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پیشگفتار

موضـوع بيابـان و نگـرش سـامانه اي بـه آن، چنـد سـالي اسـت که جدي تـر از هر زمـان ديگري مـورد توجه 
برنامه ريـزان و نخبـگان انديشـمند در حوزه هـاي مرتبـط بـا رشـد و توسـعه ي ملـّي و منطقـه اي قرارگرفته 
اسـت. سـكونتگاههاي بشـري، هـر روز بـه دليـل افزايـش شـتابناك شـمار آدميـان و نيازهـاي روبـه تزايـد 
آنهـا بـا محدوديت هايـي چشـم گير مواجـه شـده و از ايـن رو، توجـه بـه بيابـان و کويـر، عرصه هـاي فراخي 
کـه سـال ها بـا کمتريـن توجـه حكومتهـا مواجـه بـوده و در سـكوتي پرسـش برانگيز، عمـاً ناديده انگاشـته 
مي شـدند، اينـك رونـق گرفتـه و دولت هـا مي کوشـند تـا بيشـترين و بهينه تريـن بهره منـدي پايـدار ممكن 

را از ايـن زيسـت بوم هاي ارزشـمند تـدارك ببيننـد.
بايـد گفـت پيـش شـرط پژوهـش در هـر حـوزه ي کاري، آشـنايي بـا ابـزارکار و زبـان خـاص آن موضوع 
اسـت؛ زبانـي کـه در قلمـرو ادبيـات علمـي بيابـان، بـه ويـژه در ايـران از لكنت هـاي فـراوان در رنـج بوده و 
در بسـياري از مـوارد شـنيدن يـك واژه، درك مشـترکي را در بيـن شـنوندگان آن ايجـاد نمي کنـد. از ايـن 
گذشـته، بررسـي منابـع موجـود در بـاره مفاهيـم و ويژگي هـاي بيابـان نيـز حاکـي از آن اسـت کـه تاکنون 
تعريـف جامـع و واحـدي بـراي بيابـان  ارايـه نشـده و در بيان شـاخص ها و مفهوم بوم سـازگان بيابـان، منابع 
مختلـف تعاريـف متفاوتـي ارايـه کرده انـد، به طـوري که در ايـن زمينه هر يك از دانشـمندان علـوم مختلف 
فقـط از ديـدگاه تخصصـي خـود برخـي ويژگي هـاي مناطق بيابانـي را برشـمرده و معرفي کرده انـد. به ديگر 
سـخن، تـا هنگامـي کـه نتوانيم تعريف روشـني بـراي بيابان و يـا مناطق بيابانـي بيابيم، نبايد انتظار داشـته 
باشـيم کـه کارمايه هـاي بـه مصـرف رسـيده در بخش هـاي پژوهـش و اجـرا، از بـازده در خـور و مطلوبـي 
برخـوردار باشـند. از ايـن رو، تحقيـق حاضـر، تـاش کـرده اسـت تـا در حـد امـكان، مهمتريـن ويژگي هاي 
ايـن موضـوع را از دريچـه علـوم مرتبـط مورد بررسـي قـرار داده و بر آن اسـاس محـدوده قلمـرو بيابان هاي 
طبيعـي ايـران را بصـورت انفـرادي و بـدون تعصـب بـه گرايش خاصـي صرفا از نـگاه تخصصي علـم مربوطه 
تعييـن کـرده و سـپس ميـزان اشـتراك و انفـكاك آنهـا را نيـز بـا ارايـه نقشـه هاي رقومي و مسـاحي شـده 

ارايـه نمايد.
تعييـن قلمـرو بيابان هـاي واقعـي نيازمنـد دسـتيابي به اطاعاتـي از پارامترهـاي محيط طبيعي اسـت که 
اثـرات متقابـل آنهـا بصورت مشـترك در پيدايش و شـكل گيـري محيط هاي بيابانـي تأثيرگذارنـد. از جمله 
آنهـا مي تـوان بـه عوامـل زمين شناسـي، ژئومرفولـوژي، اقليم شناسـي، هيدرولوژي، خاکشناسـي و پوشـش 
گياهـي اشـاره کـرد کـه هريك به طور مسـتقيم يـا غير مسـتقيم در پيدايش شـرايط بياباني سـهمي بعهده 
دارنـد. توجـه بـه ايـن مسـئله کـه در حـال حاضـر مراکز مهـم انسـاني و صنعتـي )ازجملـه پايتخـت ايران( 
در قلمـرو بيابانهـا قـرار دارنـد بـر اهميـت موضـوع مي افزايـد. اينـك پيـش از پرداخـت دقيق تر بـه موضوع، 
پيشـينه و دلايـل اهميـت آن، بـر خـود فـرض مي دانم تـا به نيكـي از گروهي از بـزرگان و همـكاران عزيزي 
کـه نگارنـده را در تحقـق ايـن مهم يـاري داده اند، ياد کنـم. ابتدا بايد از دانشـمند فرزانه، جنـاب آقاي دکتر 
فـرج الله محمـودي اسـتاد دانشـگاه تهـران يـاد کنم کـه بـا اراده، پشـتكار، حوصله و دقتي شـايان تحسـين 



 کوشـيد تـا پرسـش ها و تنگناهـاي سـد راه ايـن پژوهـش را برطـرف سـازد. اداي وظيفـه بـه چنيـن همراه 
انديشـمندي، کمتريـن دينـي اسـت کـه بـر خـود فـرض مي بينـم. همچنيـن لازم مي دانـم مراتب تشـكر و 
سـپاس خـود را از همـكاران عزيـزم کـه در موضوعـات مختلـف ايـن طـرح تحقيقاتـي در سـتاد موسسـه با 
بنـده همـكاري داشـته اند، اعـام دارم. يقينـاً زحمـات مجريـان اسـتاني1 زيرطرح هـاي ايـن طـرح ملـي و 
همـكاران عزيـز اسـتاني کـه در طـول مـدت اجـراي طرح همـواره بـا مشـكات فراواني نيـز روبـرو بوده اند، 
از نظـر دور نمانـده و توفيـق تـك تـك ايـن عزيـزان را در راه انجام رسـالت بـزرگ پژوهش در حـوزه منابع 
طبيعـي کشـور- کـه خدمتـي سـترگ بـه ايـن مـرز و بـوم اسـت- از خداونـد متعـال خواسـتارم. فرصت را 
مغتنـم شـمرده از همراهـي و پشـتيباني خدمـات نرم افزاري، سـخت افـزاري، اداري و مالي رؤسـاي محترم 
وقـت مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور آقايـان دکتـر جعفـري، دکتـر جليلـي، دکتـر عصـاره و 
دکتـر فرحپور)معـاون پژوهشـي( و همچنيـن رؤسـاي محتـرم وقـت بخـش تحقيقـات بيابان )آقايـان دکتر 
مـداح عارفـي، مهنـدس رهبـر و دکتـر رضايـي( تشـكر و قدرداني مي کنـم. اجر همـه ي اين عزيـزان و ديگر 

همراهانـي کـه نامشـان احيانـا از قلـم افتاده اسـت، با خـدا باد. 
کتـاب حاضـر برگرفتـه از نتايـج طرحي پژوهشـي بـا همين نام اسـت. پژوهشـي که مقدمات آن در سـال 
1376 در بخش تحقيقات بيابان- مؤسسـه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشـور شـروع شـد و سـپس با توجه 
بـه 6 موضـوع تخصصـي مـورد نظـر، همكارانـي متخصـص در زمينه هـاي مربوطه از سـتاد موسسـه و مراکز 
تحقيقاتـي اسـتانهاي واقـع در مناطـق بيابانـي کشـور انتخـاب شـدند. مدت زمان 5 سـاله پيش بيني شـده 
انجـام ايـن تحقيـق بـه علت فراز و نشـيبهاي اعتباري که در سـالهاي اول تحقيق عما 2 سـال سـبب رکود 
اجـراي طـرح شـد همچنيـن به دليل مشـكات ناشـي از انتقال و يـا تعويض مجريـان و همكاران اسـتاني و 
در نتيجـه تاخيـر در ارسـال اطاعـات مـورد نيـاز بـراي جمـع بندي نهايـي حدود 8 تا 9 سـال بدازا کشـيد 
و سـرانجام گـزارش نهايـي و آلبـوم نقشـه هاي تهيـه شـده در ماه هـاي پايانـي سـال 1385 تحويـل بخـش 
سـتادي موسسـه تحقيقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور شـد و در سـال 1386 پـس از جمـع بنـدي نهايـي، 

گـزارش کامـل و کشـوري آن تهيه و ارايـه گرديد .
در پايـان از کليـه اسـاتيد، محققيـن و متخصصيـن محتـرم انتظـار دارم کـه خطاهـا و نقايـص احتمالـي 
موجـود در ايـن کتـاب را بـه اينجانـب منعكـس کننـد تـا در رفـع نقايـص آن در چاپ هـاي بعـدي مـورد 

اسـتفاده قـرار گيرد.
محمد خسروشاهي
دانشيار پژوهشي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

1- آقايــان مهنــدس کاشكي)خراســان بــزرگ(، ابطحي)اصفهان(، گندمــكار و فرمهيني)مرکــزي(، مجيدحســيني)تهران(، خليل 
ــزگان(، فخري)بوشــهر(،  ــم(، ســرفراز)قزوين(، حســيني مرندي)سيســتان و بلوچســتان(، دشــتكيان)يزد(، غامپور)هرم پور)ق

قدرتي)ســمنان( و محمــد غامپــور )اســتان هرمــزگان(، و..... 





کليات

فصل اول
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خلاصه

تعييـن قلمـرو بيابان هـاي واقعـي نيازمنـد دسـتيابي بـه اطاعاتـي از پارامترهـاي محيـط طبيعـي اسـت کـه 
اثـرات متقابـل آنهـا بصورت مشـترك در پيدايش و شـكل گيـري محيط هاي بيابانـي تأثيرگذارنـد. از جمله آنها 
مي تـوان بـه عوامـل زميـن شناسـي، ژئومرفولوژي، اقليـم شناسـي، هيدرولوژي، خاکشناسـي و پوشـش گياهي 
اشـاره کـرد کـه هريـك به طـور مسـتقيم يا غيـر مسـتقيم در پيدايش شـرايط بياباني سـهمي بعهـده دارند. از 
ايـن رو، تحقيـق حاضـر تـاش کـرده اسـت تـا در حـد امـكان، مهمتريـن ويژگي هـاي ايـن پديـده را از دريچه 
علـوم مرتبـط بررسـي کرده و بر اسـاس آن محدوده قلمـرو بيابان هاي طبيعـي ايران را بصورت انفـرادي و صرفا 
از نـگاه تخصصـي علـم مربوطـه تعييـن کند و سـپس ميـزان اشـتراك و انفـكاك آنها را نيـز با ارايه نقشـه هاي 
رقومـي و مسـاحي شـده ارايـه نمايـد. بـراي ايـن کار بـا اسـتفاده از ويژگي هـاي تعريف شـده در دسـتورالعمل 
اجرايـي طـرح ملي نسـبت بـه شناسـايي و تفكيك قلمـرو بيابان هـاي طبيعي در اسـتانهاي مـورد مطالعه اقدام 
گرديـد و پـس از اتمـام کار و تهيـه نقشـه هاي رقومـي اسـتاني، بـا تعيين سيسـتم مختصات1 کشـوري و زمين 
مرجعـي2 و انتخـاب نقـاط کنتـرل و راهنمـا براي تعيين محل نقشـه هاي اسـتاني در نقشـه کشـوري، جانمايي 

آنهـا در نقشـه سراسـري ايران انجام شـد. 
بررسـي انتزاعـي عوامـل موثـر در ايجـاد شـرايط بيابانـي کـه هـر يـك بصـورت يـك لايـه رقومي تهيه شـده 
اسـت نشـان مي دهدکـه بيشـترين مسـاحت مناطـق بيابانـي ايـران بـا سـطحي معـادل 693690 و 567711 
کيلومتـر مربـع بـه ترتيـب متأثـر از عامل اقليم و پوشـش گياهي اسـت وکمتريـن آن در مرحله نخسـت متعلق 
بـه عامـل زميـن شناسـي بـا سـطحي معـادل 208041 کيلومتـر مربـع و بعـد از آن به عامـل ژئومرفولـوژي به 
مسـاحت 272258 کيلومتربـع مي باشـد. مسـاحت مناطـق بيابانـي ايـران از جنبـه خاکشناسـي نيـز سـطحي 
معـادل 514930 کيلومتـر مربـع را در بـر مي گيـرد. تلفيـق دو بـدوي نقشـه ها نشـان داد کـه هريـك از عوامل 
مـورد مطالعـه محدوده هـاي متفاوتـي را از بيابـان معرفـي مي کننـد از ايـن رو چنانچـه تنها با اسـتفاده از عامل 
اقليـم محدوده هـاي بيابانـي تعييـن گـردد 42 درصـد از سـطح ايـران در زمـره مناطـق بياباني قـرار مي گيرد و 
اگـر تنهـا عامـل زمين شناسـي مبنـاي تفكيـك بيابان از غيـر بيابان قـرار گيـرد 12.6 درصد از مسـاحت ايران 
بيابـان قلمـداد مي شـود. ايـن در حالـي اسـت کـه توزيـع مكانـي بيابان هـاي زميـن شناسـي بـا اقليم شناسـي 
و سـاير عوامـل تفـاوت آشـكاري دارنـد. مجمـوع سـطوح بيابانـي تحت پوشـش عوامل ششـگانه اعم از سـطوح 
مشـترك و غيـر مشـترك معـادل 907293 کيلومتر مربع اسـت که اين مقـدار 55 درصد از مسـاحت کل ايران 

را در برمي گيـرد. 
تلفيـق نهائـي لايه هـاي بيابانـي بيانگر آن اسـت کـه سـطحي معـادل 278513 کيلومتر مربع )معـادل 16.9 
درصـد مسـاحت کشـور( از گسـتره ايـران زميـن را بيابان هـاي سـخت يـا واقعـي در برگرفته اسـت. قلمـرو ياد 
شـده همـان بيابان هـاي واقعـي يا مطلـق )Real Deserts( هسـتند کـه منابع زيسـتي با محدوديتهـاي مختلف 

محيطـي روبـرو بـوده و امـكان توسـعه فرآيندهاي زيسـتي به شـدت محدود مي شـود.
همچنيـن نتايـج تحقيـق نشـان مي دهـد کـه بيـش از 51521 کيلومتـر مربـع از مسـاحت ايـران را تپه هـاي 
شـني و شـنزارها3 و سـطحي معـادل 81013 کيلومتـر مربـع را کويرهـا و مانداب هـاي شـور در بـر گرفته انـد. 
مسـاحت دغ هـا و کفه هـاي رسـي بالـغ بـر 19994 کيلومتـر مربـع و مسـاحت اراضـي بدلنـدي نيـز 39840 

کيلومتـر مربـع برآورد شـده اسـت. 

1- Coordinate System
2-Georeference

3- اعم از دشت ريگي و نبكا
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کليات

1-مروری بر تعاريف بيابان

حقيقـت ايـن اسـت کـه تـا کنـون تعريف جامـع و واحـدي که مـورد پذيرش غالـب اهل فن باشـد بـراي بيابان 
ارايـه نشـده اسـت. مـردم عـادي بسـته بـه نـوع فرهنـگ و شـرايط حاکـم بـر کشـور خـود تصـورات و تعاريف 
گوناگونـي از بيابـان دارنـد بـه عنـوان مثـال فرانسـويان مناطق وسـيع پوشـيده از تپه هـاي ماسـه اي را که تنها 
شـتر ها و سـاربانان در آنجـا رفـت و آمد دارنـد، بيابان مي دانند. روس ها ماسـه زار هاي وسـيع همـراه با درختان 
تـاغ و چراگاه هايـي بـا چوپانـان تـرك و مغـول را در هنـگام تصـور بيابـان بـه خاطـر مي آورنـد. امريكايي هـا بـا 
ديـدن صخرهـاي تيـز و گياهـان گوشـتي، بيابـان در ذهنشـان مجسـم مي شـود]درش، ژان 1982[ و در زبـان 
اويغـور واژه بيابـان بـه معنـي »سـفر بـدون بازگشـت«)Laity,2008( اسـت. فاسـفه، بيابـان را محيطي اسـرار 
آميـز توصيـف مي کننـد از آن جهـت کـه خواسـتگاه اديـان بـزرگ جهـان )يهوديت، مسـيحيت و اسـام( بوده 
 )Ward, 2009(و زيسـت شناسـان از آن بـه عنـوان آزمايشـگاه طبيعـت يـاد مي کننـد )Ezcurra, 2006( اسـت
زيـرا کـه در ايـن مـكان فسـيل ها محفـوظ مانده انـد و سـازگاري گياهـان و حيوانـات بـراي زنـده مانـدن نيـز 
بـه بهتريـن وجـه ممكـن ديـده مي شـود. همچنيـن در پارسـي کهن)زبـان پهلـوي( نيـز، نـگارش ايـن واژه بـه 
صـورت )Viyapan( آمـده )Viya بـه معنـاي نـه و pan بـه معنـاي آبادانـي( يعنـي جايـي کـه آبادانـي وجـود 
ندارد]پاشـتگ، 1377[. از نظـر علمـي مفهـوم و محتـواي همـه تعاريـف و توصيفـات فـوق بـر يـك چيز دلالت 
دارد و آنهـم خشـكي محيـط اسـت. سـرزمين هاي خشـكي کـه بارندگـي ناچيـز آن تنهـا پوشـش گياهي تنك 
و حيـات جانـوري و انسـاني اندکـي را حمايـت مي کننـد. معـادل کلمـه بيابـان در نـزد برخـي ديگـر از اقـوام و 
 )Pampa( ؛ در آمريـكاي لاتين، پامپـا )Sahara( فرهنگهـا بصـور زيـر آمـده اسـت؛ مثـا در نـزد عربهـا، صحـرا
و در فرهنـگ انگليسـي، دزرت)Desert( گفتـه مي شـود )درويـش، 1379(. برخـي از دانشـمندان آمريكايـي در 
توصيـف مفهـوم تحـت الفظـي ايـن لغت، مي گوينـد: بيابـان، عبارت از سـرزميني متروك و نسـبتاً غيرمسـكون 
اسـت، کـه تقريبـاً عـاري از پوشـش گياهـي باشـد)درش، 1982(. فائـو) 1987( بيابـان را مناطقـي تعريف کرد 
کـه طـول دوره رشـد طبيعـي گِِياهـان در آنهـا کمتـر از 75 روز باشـد. در تعريـف ديگـري کـه اين سـازمان با 
توجـه بـه معيارهـاي اقتصـادي و اجتماعـي ارايه داده، بيابان را چنين تعريف کرده اسـت: سـرزمينهاي خشـكي 
کـه بـراي برنامه هـاي توسـعه و عمران مناسـب نيسـتند، يـا لااقل در اولويـت پائين قـرار دارند. ماننـد زمينهاي 
فرسـايش يافتـه، شـنزارها، سـرزمينهاي يـخ زده، زمينهاي فاقد پوشـش گياهـي و يا داراي پوشـش گياهي کم. 
توسـعه و عمـران ايـن سـرزمينها مسـتلزم سـرمايه گـذاري زيـاد و تأميـن آب اسـت. همچنيـن بيابـان، بعنوان 
چشـم انـداز معينـي تعريـف شـده اسـت کـه تنها علـت وجوديـش، عـدم هماهنگـي ميان مقـدار آب ناشـي از 
نـزولات جـوي بـا مقـدار آبي اسـت که تبخير مي شـود. بعبارتي ديگـر ويژگي بارز ايـن قلمرو جغرافيايـي را بايد 
در کمبـود آب و يـا نامناسـب بـودن آب موجـود بـراي رويش گياهـي دانسـت . در واقع تهديـد و تحديد حيات 
در بيابـان نسـبت بـه ديگـر زيسـت بومهـاي حياتي کره زمين، جدي تر اسـت و اين چهره خشـن، ناشـي از فقر 
اقليمـي يـا موقعيـت زمين شناسـي اسـت. به عبـارت ديگـر، زايش بيابانهـا در طول تاريخ زمين، کنشـي اسـت 
طبيعـي کـه بـه شـرايط دشـوار جغرافيايـي داده شـده و قدمتـي چند صـد ميليون سـاله دارد؛ هـر چند ممكن 
اسـت، منشـأ شـكل و پراکنـش فعلـي آنها در سـطح زميـن به اواخـر دوران سـوم و يـا اوايـل دوران چهارم)پله 
ايستوسـن يا پسـين هزاران( بازگردد )درش، 1982؛ جوندا، شـو و زين مين، 1988(. به ديگر سـخن، سـيماي 
بيابانـي، بهتريـن پاسـخ طبيعـي در مناطقي اسـت کـه از اعتدال شناسـه هاي اقليمـي برخوردار نيسـتند)دماي 
زيـاد، بارندگـي انـدك، يخبنـدان و...( در واقـع مي تـوان گفـت: بيابـان، مناسـب تريـن آمايش ممكن اسـت که 
 Natural(طبيعـت، خـود آن را تحقق بخشـيده و مسـتقر کرده اسـت. چنين بيابانـي را اصطاحاً بيابـان طبيعي
desert( يـا بيابـان واقعـي)True desert( و يا بيابان تاريخي با منشـأ محيطـي)Environmental desert( گويند، 
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کـه در برابـر بيابـان انسـاني )Human desert( يـا بيابـان دسـت سـاز)Manmade desert( و يـا بيابـان جديد با 
منشـأ انسـاني)Antropogenic desert( قـرار مي گيرد)اختصاصـي و مهاجـري، 1375( . بيابان هـاي طبيعـي به 
دو دسـته کلـي شـامل بيابان هاي سـپري)فرايندهاي ناشـي از حرکتهاي زمين سـاختي يا تكتونيكـي در بوجود 
آمـدن آنهـا نقشـي ندارنـد( و بيابان هـاي کوهسـتاني و حوضه هـاي رسوبي)ناشـي از فرايندهاي زمين سـاختي( 
نيـز تقسـيم شـده اسـت )ثروتـي،1376(. از ايـن رو مي تـوان گفـت کـه توصيـف و درك دقيـق واژه بيابـان در 
حـوزه ادبيـات علمـي، اگـر نگوييـم دشـوار، دسـت کـم پرابهام اسـت؛ چـرا که بـه رغم قدمـت طولانـي کاربرد 
آن در فرهنـگ واژه هـا، بسـيار ديـر مفهـوم ويـژه جغرافيايـي خود را کسـب کرده اسـت. به هميـن دليل، اغلب 
اهـل فـن آن را داراي مفهومـي نسـبي دانسـته اند )خسروشـاهی،1374(. کـه در معرفـي زيسـت بـوم منتسـب 
بـه خويـش نارسـا اسـت. از ايـن گذشـته، افـزون بـر ابهام ذاتـي موجـود در کلمـه بيابان، بـا توجه بـه آنكه اين 
قلمـرو تحـت تأثير متقابـل مجموعه اي از عناصـر آب و هوايي، جغرافيايـي، پيكرشناسـي زمين)ژئومرفولوژي( و 
ويژگيهـاي خـاك شـناختي و امثـال آن قـرار دارد، ارايـه توصيفـي جامـع و دقيـق از اين زيسـت بوم بـه مراتب 
مشـكل تـر مي شـود. چنيـن اسـت کـه تا بـه حـال تعريف جامـع و قابـل قبولي بـراي بيابان ارايه نشـده اسـت. 
البتـه دانشـمندان علـوم مختلـف، بـه فراخـور دغدغه هـاي خويـش و نـوع ارتباطشـان بـا بيابـان از شـاخصهاي 
اقليمـي، گيـاه شناسـي، خاکشناسـي، پيكرشناسـي زميـن، جغرافيـاي انسـاني، بـوم شناسـي و... بـراي تعريف 
و تفكيـك مـرز بيابـان از غيـر آن اسـتفاده کـرده و مي کننـد. مثـا گيـاه شناسـان معتقدنـد بيابان هـا مناطقي 
هسـتند کـه داراي فقـر شـديد پوشـش گياهـي هسـتند، يعنـي از لحـاظ تنـوع گونـه اي و تراکم گياهي بسـيار 
فقيرهسـتند. اکولوژيسـت ها معتقدنـد، بيابان هـا اکوسيسـتم هايي هسـتند کـه توليـد نسـوج گياهي بـه حداقل 
مي رسـد يعنـي از نظـر توليـد انـرژي شـيميايي فقير هسـتند. خـاك شناسـان عرصه هايي کـه قـوه بارخيزي يا 
توليـد را بـه دليلـي از دسـت مي دهنـد، يا خيلـي پايين مي آينـد بيابان نـام نهاده انـد ويژگي اين خاکهـا عموما 
شـامل. نفـوذ پذيـري ضعيـف، مـواد آلـي پاييـن، لايه هـاي تجمـع نمك در سـطح، رس هـاي کم توسـعه يافته، 
ظرفيـت پاييـن تبـادل کاتيونـي، رنـگ قرمـز تيـره و توسـعه کـم افق هـاي خـاك اسـت )آي –آرنـون،1365(. 
ژئومرفولوگ هـا جهـت طبقه بنـدي بيابان هـا از اختصاصـات سـاختاري و مورفوژنيـك اسـتفاده کـرده بـا تلفيق 
تعـدادي از عـوارض ژئومرفولـوژي خـاص بيابـان از جملـه کويرهـا، تپه هـاي ماسـه اي، بدلندهـا، رخنمونهـاي 
سـنگي، مخـروط افكنه هـاي آبرفتـي، کالوت هـا، گاسـي ها و امثـال آنهـا بـر اسـاس ويژگـي مـواد سـطحي و 
شـعاع و عملكـرد فرآيندهـاي رودخانـه اي و بـادي اقـدام بـه تقسـيم بندي بيابانهـا نموده انـد )تريـكار،1369(. 
زمين¬شناسـان مناطقـي را بيابـان مي داننـد کـه واجـد سـازندهاي زميـن شناسـي شـور و تبخيـري )امـاح 
گـچ و نمـك( هسـتند. بنـا بـر ايـن واحدهـاي ليتولوژيك حـاوي کانيها و سـنگهاي تبخيـري، به عنوان منشـاء 
اوليـه نمكهـا، بـا تغييـر کيفيـت آبهـا در توسـعه بيابانهـا نقـش ايفـا مي نماينـد بـه عبارتـي سـطح سـازندها و 
واحدهـاي ليتولوژيـك مزبـور بـه عنـوان مناطـق بيابانـي مدنظـر بـوده و بخشـي از واحدهـاي کواترنـر واقع در 

پايـاب سـازندهاي مذکـور نيـز بـه علت شـور شـدن بيابان مي باشـند.
از جمع بسـت ديدگاه هـاي مختلـف مي تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد که؛بيابـان منطقـه سـرد يـا گـرم ولـي 
رويهمرفتـه خشـكي اسـت کـه در آن محيـط از نظـر تراکـم و تنـوع پوشـش گياهي بسـيار فقير اسـت و به هر 
عنـوان شـرايط آب و هوايـي و زمينـي بـراي گيـاه و جانور سـخت و طاقت فرسـا اسـت. به سـخني ديگـر، آنچه 
کـه در همـه ي اقسـام بيابان هـا، در هـر زيسـت اقليم سـرد يـا گـرم  و با هـر فاصلـه و ارتفاعـي از دريا بـه عنوان 
صفـت بـارز و مشـترك ديـده مي شـود، دشـواري رويـش گياهـي و تنوع زيسـتي انـدك اسـت. بنابرايـن بيابان 
مي توانـد هـم گـرم باشـد و هـم سـرد ولـي در هـر حـال خشـك اسـت. در حقيقـت خشـكي هميشـه نتيجـه 
ميانگيـن کـم بـارش نيسـت زيـرا دمـاي هوا هـم )دماي کـم يا زيـاد( نقـش بزرگي در خشـكي ايجـاد مي کند 
مثـا قطـب و گرينلنـد بـا اينكـه بـرف و بـاران دارد ولـي يك بيابان اسـت زيـرا دماي کم باعث شـده اسـت که 
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کليات

سرتاسـر منطقـه از يـخ پوشـيده باشـد و ريشـه گيـاه نتوانـد از آن اسـتفاده کنـد. بر عكـس بيابان هاي مسـطح 
ديگـري وجـود دارد کـه در نزديـك درياها هسـتند ولـي بدلايلي )مثل شـوري زياد خـاك و آب( باز هم ريشـه 
گيـاه نمـي توانـد از آن اسـتفاده کنـد يعنـي هـر دو محيـط، نوعـي خشـكي فيزيولوژيكـي را بـراي ريشـه گياه 
فراهـم کرده انـد و در نتيجـه محيـط عاري از پوشـش گياهي اسـت. پس مشـكل اصلـي اين نـوع بيابانها مربوط 
بـه آبـي کـه از آسـمان نـازل مي شـود نيسـت بلكـه آب قابل دسـترس مهـم اسـت اينكه آبـي بتوانـد در خاك 

نفـوذ کنـد تا ريشـه گيـاه بتوانـد آن را جـذب کند.

1-1- طبقه بندي بيابان ها

بيابانهـا از نظـر مشـخصه هاي اقليمـي، فيزيكـي و بيولوژيكي با يكديگر تفـاوت دارند)احمـدی، 1375(. هر چند 
در جهـت تبييـن ايـن تفاوتها بـراي طبقه بندي بيابانهـا بويژه از جنبـه عوامل محيط طبيعي تحقيقات مسـتند 
و مدونـي بـه چشـم نمـي خورد، امـا برخي افراد و کشـورها به فراخور نيازهـاي کاري خويـش مطالعاتي کلي در 
ايـن زمينـه داشـته اند. مي تـوان گفـت ميگـز )Meigs ( جزو اولين کسـاني اسـت که نسـبت به اينـكار مبادرت 
ورزيـده اسـت نامبـرده در سـال 1953 مناطـق خشـك دنيـا را برحسـب بـارش دريافتـي بـه 3 طبقـه مناطـق 
بينهايت خشـك، خشـك و نيمه خشـك تقسـيم کرد. مناطق بينهايت خشـك سـرزمين هايي را در بر مي گيرد 
کـه 12 مـاه متوالـي بـدون بارندگـي هسـتند، مناطـق خشـك کمتـر از 250 ميليمتـر بارندگي سـالانه دارند و 
مناطـق نيمـه خشـك داراي بارندگي سـالانه بيـن 250 و 500 ميليمتر اسـت. به عقيده نامبرده مناطق خشـك 
و بينهايـت خشـك بيابـان هسـتند و مناطـق نيمـه خشـك بعنـوان نـوار انتقالـي )از بيابـان( بسـمت اقليم هاي 
مرطوبتـر )غيـر بيابانـي( محسـوب مي شـود)آي –آرنـون،1365(. در برخـي منابع ايـن منطقه بعنوان اسـتپ يا 

نيمه بيابان شـناخته شـده اسـت.
روش ديگـري کـه بـراي طبقـه بنـدي بيابان هـاي دنيـا بـكار گرفتـه شـده، تقسـيم آنهـا بـه چهار نـوع مجزا 
و براسـاس علـت خشـكي و موقعيـت آنهـا در ارتبـاط بـا کنترل هـاي اقليمـي اسـت از اين نظـر مناطـق بياباني 
دنيـا بـه چهـار طبقـه؛ بيابان هـاي سـاپتروپكال)جنب حاره يـا زير اسـتوايي(، بيابان هـاي سـاحلي، بيابان هاي با 

زمسـتانهاي سـرد و بيابان هـاي قطبي تقسـيم شـده اند.
سـازمان زميـن شناسـي آمريـكا نيـز بيابانهـا را بوسـيله موقعيـت جغرافيايـي و الگـوي هـواي غالب، بـه انواع 
بيابان هـاي بـاران پناهـي، سـاحلي، مونسـوني، قطبـي، بادهاي تجارتـي و بيابان هاي عـرض ميانه تقسـيم کرده 
اسـت)تريكار،1369(. ايـن در حالـي اسـت که در اکثر طبقـه بنديهاي مـدرن، بيابان هاي ايـالات متحده آمريكا 
و شـمال مكزيـك بـه چهـار طبقـه مجـزا گـروه بنـدي شـده اند. ايـن گـروه بنـدي براسـاس ترکيـب و توزيـع 
)پوشـش( گياهـي و رويـش گونه هـاي گياهـي در يـك منطقه خاص بيابـان صورت گرفته اسـت. بطـور معمول 
جوامـع گياهـي بوسـيله تاريـخ زميـن شناسـي، خـاك و شـرايط کاني هاي معدنـي، ارتفـاع و الگوي بـارش يك 
ناحيـه شناسـايي مي شـوند. سـه نـوع از ايـن بيابانهـا - چـي هوآهـوآن1، سـونوران2، و موجـاوه3 به دليـل دماي 
بالايشـان در طول تابسـتان تحت عنوان«بيابان گرم« ناميده مي شـوند، زيرا تحول)فرگشـت( وابسـتگي زندگي 
ايـن گياهـان بطـور نسـبتا زيـادي بـا جوامـع گياهـي جنـب حـاره4 شـباهت دارد. بيابـان حوضه بـزرگ آمريكا 
يعنـي شـمالي تريـن قسـمت هاي نـوادا، قسـمت هاي غربـي و جنوبـي يوتـا، تـا ثلـث جنوبـي آيداهـو و گوشـه 

1. Chihuahuan
2. Sonoran
3. Mojave
4. subtropical
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موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

جنـوب شـرق اورگان و حتـي بخشـهايي از کلـرادوي غربـي و جنـوب غـرب ويومينـگ، تحـت عنـوان »بيابـان 
سـرد« ناميـده مي شـوند زيرا ايـن مناطق سردترهسـتند و خاسـتگاه زندگي گياهـان غالب ماننـد مناطق حنب 

حاره نيسـت.
ايـن نـوع طبقـه بنـدي بيابان هـاي آمريكاي شـمالي مـورد توافـق سـاير دانشـمندان از جمله بيولوژيسـتها و 
زميـن شناسـان نمـي باشـد. بطور مثـال از نظر اين گروه، موجـاوه را نمي تـوان بعنوان يك بيابـان مجزا در نظر 
گرفـت، بلكـه آن يـك زون)ناحيـه( انتقالـي بين دو بيابان حوضه بزرگ و سـونوران اسـت. حتي در بين کسـاني 
کـه بـا ايـن طبقـه بنـدي هـم موافقنـد، روي نواحي دقيـق جغرافيايـي که براي هـر چهار گـروه بيابان تشـريح 
شـده اسـت، اختـاف نظرهايـي وجـود دارد. برخـي از دانشـمندان بـراي تعييـن تفـاوت محدوده هـاي بيابـان 
بـراي چهـار نـوع بيابـان نامبـرده عاوه بـر توزيع گونه هـاي گياهـي از معيارهاي ديگـري از جملـه حيوانات نيز 
اسـتفاده مي کنند.فـات کلـرادو نيـز نمونـه ديگـري از اختـاف نظـر دانشـمندان بـراي ايـن نـوع طبقـه بندي 
بيابـان اسـت. ايـن منطقـه نيمه خشـك يوتـاي جنوبـي و آريزوناي شـمالي کـه گرانـد کانيونهاي عظيـم پارك 
ملـي را در بـر مي گيـرد هنـوز نمـي توانـد نظـر موافـق کارشناسـان را بـراي ايـن نوع طبقـه بندي بعنـوان يك 
بيابـان مجـزاي زميـن شناسـي داشـته باشـد چرا کـه برخي از آنهـا فات کلـرادو را ابـدا در داخـل بيابان جاي 
نمـي دهنـد در حاليكـه برخـي ديگـر ايـن منطقـه بيايـان مي داننـد. متغيرکليـدي ديگـري کـه بـراي توصيف 
توزيـع مكانـي بيابانهـا بـكار مي رود، پوشـش گياهـي طبيعي و بعبـارت بهتر غيبت انـواع گونه هـاي گياهي قابل 
توجـه در ايـن مناطق اسـت. پوشـش گياهي مناطق بيابانـي دنيا ارتباط مسـتقيمي با عرضهـاي جغرافيايي کره 
زميـن دارد. از آنجـا کـه تراکـم کم پوشـش گياهي يـك خاصيت ذاتي بيابان اسـت از اين رو طبقـه بندي بيابان 
بـر اسـاس تراکـم گياهـي مشـكل اسـت. بهتـر اسـت توصيف نـوع پوشـش گياهي بـه مولفـه پايا بـودن گياهي 

محـدود شـود زيـرا حضـور گياهان يكسـاله محـدود به دوره هـاي کميـاب رطوبت کافي زمين وابسـته اسـت.
طبقـه بنـدي ديگـري کـه در مورد بيابان ديده مي شـود، تقسـيم آن، به دو نـوع بيابان گرم و خشـك و بيابان 
سـرد اسـت. تفـاوت ايـن دو نـوع بيابان براسـاس ميـزان بارندگي، درجـه حـرارت، موقعيت عـرض جغرافيايي و 
توصيفـي از نحـوه زندگـي جانـوران و گياهـان در ايـن دو محـل صورت گرفتـه اسـت]8[. به اسـتناد اين طبقه 
بنـدي بيشـتر بيابان هـاي گـرم و خشـك، نزديـك حـاره و اطـراف مداريـن راس الجـدي و راس السـرطان و 
بيابان هـاي سـرد نزديـك قطبيـن کـره زميـن قـرار گرفته انـد. دامنـه دمايـي در بيابان هـاي گرم و خشـك 20 
تـا 25 درجـه سـانتيگراد و حداکثـر درجـه حـرارت در ايـن بيابانها بـه 43 تا 49 درجه سـانتيگراد مي رسـد در 
حاليكـه در بيابان هـاي سـرد دامنـه دمايـي در زمسـتان از 2- تـا 4 درجـه و در تابسـتان از 21 تـا 26 درجـه 
سـانتيگراد اسـت. بيابان هـاي گـرم و خشـك بارندگي کمي دارنـد و اين بارندگـي معمولا در دوره هـاي کوتاهي 
در بيـن دوره هـاي بـدون بارندگـي اتفـاق مي افتـد. ميانگيـن بارندگي سـالانه در ايـن بيابانها حـدود 150 ميلي 
متـر اسـت. بيابان هـاي سـرد معمـولا برف دارنـد و بارندگـي در حوالـي بهار اتفـاق مي افتـد. ميانگيـن بارندگي 
سـالانه ايـن نـوع بيابـان 150 تـا 260 ميليمتـر اسـت. در بيابان هـاي گـرم و خشـك بـه ندرت پوشـش گياهي 
ديـده مي شـود و گياهـان موجـود نيـز سـازگاري خاصـي براي زندگـي در محيـط پيـدا کرده انـد. در بيابان هاي 
سـرد پوشـش گياهـي پراکنـده اسـت و در برخـي مناطق حـدود 10درصد سـطح زمين بوسـيله گياه پوشـيده 

مي شـود.
بيابانهـاي دنيـا بـه چهـار دسـته؛ بيابان هـاي گـرم وخشـك- بيابان هـاي نيمـه خشـك- بيابان هـاي سـاحلي 
و بيابان هـاي سـرد نيزتقسـيم شـده انـد5. در ايـن تقسـيم بنـدي، خشـكي شـديد هـوا، اختـاف شـديد دماي 
شـب و روز، تبخيروتعـرق بـالا، بارندگـي کـم و پوشـش گياهـي ضعيـف از ويژگـي بيابان هـاي گـرم و خشـك 

5. http://www.worldbiomes.com/biomes ـ desert.htm
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محسـوب مي شـود6. مرکزپرفشـارجنب حاره وبادهاي شـرقي عامل موثردرتشـكيل ايـن بيابانهاسـت بيابان لوت 
ايـران در ايـن طبقـه قـرار گرفتـه اسـت. در بيابان هـاي نيمه خشـك، تفكيك قصول مشـخص تـر از بيابان هاي 
گـرم و خشـك وگونه هـاي گياهـي و جانـوري در اين ناحيـه رونق بيشـتري دارند. تابسـتانهاي معتدلترخشـك 
و طولاني،بـارش کـم زمسـتاني و ميانگيـن دمـاي 21 تـا 27 درجـه سـانتيگراد تابسـتانه از ديگـر ويژگيهـاي 
بيابان هـاي نيمـه خشـك اسـت. بيابان هـاي مونتانـا وحوضـه بـزرگ درامريكا،گرينلند، شـمال روسـيه، شـمال 
اروپـا، وشـمال آسـيا در ايـن طبقـه قرار مي گيرنـد. بيابان هاي سـاحلي، زمسـتانهاي سـرد و کوتاه، تابسـتانهاي 
نسـبتاً گـرم ومعتـدل وطولانـي دارنـد. در مقيـاس جهانـي بادهـاي شـرقي درايـن منطقـه غالب هسـتند ومانع 
نفـوذ رطوبـت بـه داخـل سـواحل مي شـود. جريانهـاي سـرد اقيانوسـي نيزعامـل ديگـري درشـكل گيـري اين 
نـوع بيابانهاهسـتند.اين جريانهاباعـث مي شـودتا رطوبـت موجـود درهـواي دريـا به صـورت مه درطول سـواحل 
ظاهرشـود. بيابـان ناميـب درافريقـاي جنوبـي وآتاکامـا درشـيلي در ايـن طبقه قـرار مي گيرند. بيابان هاي سـرد 
عمدتـا در مناطـق قطبـي و جنـب قطبـي قـرار دارند. ريزش برف و هواي سـرد زمسـتاني، بارش بـاران در طول 
زمسـتان و گاهـي در تابسـتان از ويژگـي ايـن مناطـق اسـت. ميانگيـن دامنـه بارندگـي سـالانه در ايـن مناطق 
150 تـا 260 ميلـي متـر اسـت هرچنـد حداکثـر و حداقـل بارندگـي سـالانه بـه ترتيـب 460 و 90 ميلـي متر 

برآورد شـده اسـت.
بيابان هـا از جنبه هـاي ديرينـه اقليمـي نيز به دو نـوع منطقه اي و غير منطقه اي تقسـيم مي شـوند. بيابان هاي 
منطقـه اي وجودشـان بسـته بـه موقعيـت آنها نسـبت بـه پديده هـاي هواشناسـي و در مقياس جهاني سـنجيده 
مي شـود ) منطقـه فشـار زياد و فشـارهاي جنـب مداري(-بيابانها غير منطقه اي وجودشـان نتيجـه يك موقعيت 
جغرافيايـي خـاص اسـت کـه در حرکـت جـوي در مقيـاس جهانـي اختالـي ايجـاد مي کنـد ماننـد بيابانهايـي 
کـه در پنـاه و پشـت رشـته کوههـا واقع شـده اند )غـرب ايـالات متحـده آمريكا-آسـياي مرکزي و دشـت کوير 
ايـران( يـا در وضعيتـي هسـتند کـه بادهـاي مرطوب بزحمـت به آنها مي رسـد )جنـوب غربي ماداسگار-شـمال 
غربـي برزيـل و بيابـان تـار در هنـد( و يـا بيابان هـاي اقيانوسـي کـه تحـت تاثيـر يـك جريان سـرد مي باشـند 
)غـرب آمريـكاي مرکـزي(. بيابان هـاي منطقـه اي بـه تغييـرات بيـان حرارتـي زميـن کـه قبـل از هـر چيـز از 
تشعشـع خورشـيد نتيجـه مي شـود، فـوق العاده حسـاس مي باشـند. بيابان هـاي عيرمنطقـه اي به ايـن تغييرات 
حساسـيت کمتـري دارنـد، زيـرا شـرايط جغرافيايـي ناحيه اي بـر آنها غلبـه دارد و اين شـرايط نيـز کمتر تحت 
تاثيـر پديده هـاي کيهانـي مي باشـند و فقط به طور مسـتقيم آنهـا را تحت تاثير قـرار مي دهند)تريـكار، 1369(.

همچنيـن از جنبـه سـينوپتيكي بيابانهـا بـه دو طبقـه بيابان هـاي ديناميكـي و بادپناهـي تقسـيم مي شـوند. 
در بيابان هـاي ديناميكـي نـزول هـوا در زيـر مرکـز پـر فشـار جنـب حـاره درطـول سـال مانـع صعود هـر گونه 
هوايـي مي شـود.حتي درتابسـتان کـه براثـر تابـش شـديد خورشـيد هـواي مجـاور زمين بسـيار گـرم و ناپايدار 
مي شـود وجـود جريـان نزولـي در طبقـات بـالاي آتمسـفر مانع صعود هـوا و در نتيجه مانع تشـكيل ابـر و باران 
مي شـود. بنـا برايـن عامـل اصلـي خشـكي، نبـودن مكانيسـم صعـود اسـت. بهميـن دليل ايـن نواحـي را بيابان 
ديناميكـي مينامنـد. امـا بيابان هـاي بـاد پناهي بيابانهايي هسـتند کـه در پناه ارتفاعـات و کوهسـتانهاي بزرگ 
قرارگرفته انـد. تفـاوت ظاهـري بيابان هـاي بادپناهـي و بيابان هـاي ديناميـك جنـب حـاره اي در پاييـن بـودن 
دمـاي آنهاسـت. معمـولا ايـن گونـه بيابانهـا جزئـي از قلمـرو بيابان هـاي سـرد يـا نيمه بياباني سـرد محسـوب 
مي شـوند. بيابان هـاي بـاد پنـاه و ديناميـك درداخـل قاره هـا بـه هـم ملحـق مي شـوند . در ايـران دشـت کوير 
بيابـان بادپناهـي اسـت در حاليكه دشـت لوت بيابان ديناميكي محسـوب مي شـود)عليجاني و همـكار، 1372( .

در ايـران بيابان هـا به دو گروه اصلي؛ بيابان هاي سـاحلي و بيابان هاي داخلي تقسـيم شـده اند)فريفته،1366(. 
بزرگتريـن مشـخصة بيابان هـاي سـاحلي کـه بصـورت نـواري شـرقي- غربي بـا پهنايي نابرابـر از بنـدر گواتر در 

6. http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/biomes/deserts.php
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مشـرق تـا خوزسـتان در جنـوب غـرب ايـران در سـواحل شـمالي دريـاي عمـان و خليج فارس گسـترده شـده 
اسـت وجـود رطوبـت نسـبي بـالا بـه ويـژه در فصل گرم سـال اسـت. حضور ايـن پديـده در نواحي فـوق تراکم 
پوشـش گياهـي را افزايـش داده و ميـزان تبخيـر را کاهش مي دهد. در بيابان هاي سـاحلي بر اثـر جذب رطوبت 
هـوا بوسـيلة خـاك، قشـر سـطحي نسـبتاٌ سـختي تشـكيل مي شـود در حاليكـه در بيابان هـاي داخلـي چنيـن 
قشـر سـطحي سـختي بـا ترکيـب کانـي شناسـي متفـاوت بـر اثـر تبخير شـديد يعنـي دقيقـاً  در جهـت عكس 
تحـول پديـدة بيابان هـاي سـاحلي بوجـود مي آيـد. بيابان هاي داخلـي در مرکز و مشـرق و جنوب شـرقي ايران 
بـه صـورت حوضه هـاي بسـته مسـتقل يـا نيمـه مسـتقل پراکنـده شـده اند. رشـته هاي مرکـب چين خـورده و 
شكسـته بـا توجـه بـه رونـد سـاختمان هاي اصلـي و ناحيـه اي ايـن چاله هـا را از يكديگر جـدا سـاخته اند. چون 
تعـدادي از ايـن چاله هـا حداقل از اواسـط دوران سـوم به صورت حوضه هايي مسـتقل شـكل گرفته انـد لذا تمام 
بيابان هـا سرنوشـت زميـن شناسـي مشـابهي نداشـته اند. بلكـه هـر حوضـه بـر اسـاس شـرايط حاکم بـه نحوي 
در حـال تحـول بـوده اسـت. بـا در نظـر گرفتـن مسـائل متنوع زميـن سـاختي و اقليمـي حاکم بر فـات ايران، 
مجموعـه حوضه هـاي بيابانـي داخلـي بـه دو گـروه بيابان هـاي گـرم و بيابان هاي نسـبتا گرم نيز تقسـيم شـده 

ند. ا

1-2-عوامل موثر در پيدايش بيابانهايِ طبيعي کره زمين 

علـت اصلـي پيدايـش بيابانهـا در روي کـره زميـن بـه دليـل عمل نكـردن دو عامل اصلـي ايجاد بـارش يعني 
هـواي مرطـوب و عامـل صعود هواسـت. ذيا بـه چند مـورد از مهمترين دلايل پيدايش بيابانها اشـاره مي شـود:

- گـرم شـدن زياد منطقه به دليل تابش شـديد خورشـيد: نقـاط مختلف کـره زمين بـه دليل جنس 
ز ميـن و جهـت ناهمواری هـا )جـذب و انعـكاس انـرژي گرمايـي خورشـيد( و همچنيـن اختـاف زاويـه تابـش 
خورشـيد در نقـاط مختلـف کـره زمين )به دليل کـروی بودن( بطور يكسـان گرم نمي شود)تصويرشـماره1-1(. 
زاويـه تابـش خورشـيد در مناطـق اسـتوايی عمـودی اسـت و در منطقـه بيـن المداريـن يعنـی بين مـدار راس 
السـرطان و راس الجـدی سـالی دو بـار خورشـيد عمـود مـی تابـد و در نتيجـه بيشـترين گرمـا را دريافـت می 
کننـد و ايـن موضـوع يكـي از مهمترين دلايـل واقع شـدن بيابانهای بزرگ کـره زمين در منطقه بيـن المدارين 

اسـت.مانند صحـرای آفريقـا – بيابان عربسـتان- دشـت لوت ايـران و بيابـان کالاهاری.
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شکل 1-1- اختلاف زاويه تابش خورشيد درمناطق استوايي و قطبي کره زمين را نشان مي دهد

- اثـر مراکـز پر فشـار مجاور حـاره ای و وزش بادهـای آليزه: وجـود مراکز پرفشـار اطـراف مدارهاي 
راس السـرطان و راس الجـدي حوالـي عرض هـاي 40-20 درجـه دو طـرف خط اسـتوا که به آن مراکز پرفشـار 
جنـب حـاره نيـز گفتـه مي شـود عـاوه بـر اينكه مانـع صعود هـوا مي شـود، محل نشسـت هـوا اسـت. بنابراين 
در چنيـن مناطقـي اگـر چـه در برخـي مناطق رطوبـت کافي وجـود دارد ولي به دليـل نبودن مكانيسـم صعود 
هـوا بارندگـي بسـيار کـم و در نتيجـه بيابانهـا ايجـاد شـده اند)شـكل 1-2(. از طرف ديگـر بادهای آليـزه که از 
منشـاء پرفشـار مجـاور حـاره ای تقويـت شـده و به سـمت منطقـه اسـتوايی می وزند بادهای خشـكی هسـتند 

کـه بـا دخالـت تابش شـديد آفتـاب تبخيـر را باز هـم افزايش مـی دهند.
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شکل 1-2- محدوده رنگ روشن مناطق بياباني را در اطراف عرض 30 درجه در نيمکره شمالي )منطقه پر فشار 
جنب حاره ( نشان مي دهد.

 همانطور که در شكل ديده مي شود قسمت اعظم گستره ايران در اين ناحيه قرار دارد.
- اثـر کوههـای مرتفع: بعضـی بيابانها در پشـت سلسـله کوهها و يـا روی فات هـای مرتفعی کـه ابرهای 
بارانـی نمـی تواننـد بـه آنجا برسـند بـه وجود می آينـد. هنگام صعود هـوا از کوهسـتان توده هـواي مرطوب در 
دامنـه بادگيـر کوهسـتان رطوبـت خـود را بصـورت بـارش از دسـت مي دهـد و به صـورت هوايي خشـك و گرم 
در دامنـه بادپنـاه سـرازير مي شـود بـه ايـن ترتيـب رطوبـت نسـبی کاهش يافتـه و وزش بـاد گرم وخشـك در 
ايـن جبهـه کوهسـتان سـبب پيدايـش بيابـان مـی شـود از جملـه بيابانهايي کـه در پناه و پشـت رشـته کوهها 
واقـع شـده اند مي تـوان بـه بيابان هـاي غرب ايـالات متحده آمريـكا، آسـياي مرکزي و دشـت کوير ايران اشـاره 

 .)3-1 کرد)شكل 

شکل 1-3 - بيابان هاي بادپناهي )اثر کوه هاي مرتفع( را نشان مي دهد.
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 همانگونه که از شكل پيداست هنگام صعود هوا از کوهستان توده هواي مرطوب در دامنه بادگير کوهستان 
رطوبت خود را از دست مي دهد و به صورت هوايي خشك و گرم در دامنه بادپناه سرازير مي شود و بيابان هاي 

بادپناهي را بوجود مي آورد. دشت کوير در ايران نمونه اي از اين گونه بيابان ها است.

- اثـر جريانهـای سـرد سـاحلی اقيانوسـها: چنانچـه جريانهای سـرد اقيانوسـی به مـوازات سـاحل در 
حرکت باشـد امكان وجود شـرايط آب و هوايی خشـك در سـاحل مي باشـد و اين وضعيت معمولا در سـواحل 
غربـی مناطـق جنـب حـاره ای ديـده مـی شـود. در ايـن مناطـق هـوای گرمی کـه از وسـط اقيانوس به سـمت 
سـاحل جريـان دارد ضمـن عبـور از روی آب هـای سـرد، خنـك شـده و مـه غليظی را بـه وجود مـی آورد. اين 
هـوا کـه رطوبـت خـود را از دسـت داده در حيـن عبـور از روی خشـكی هـا، گرمـای سـطح زميـن را گرفتـه و 
گـرم مـی شـود و رطوبـت نسـبی آن کاهـش يافتـه وديگر نمـی تواند مقـدار زيادی رطوبـت جذب کنـد از اين 
رو ايـن مناطـق کـه جريانهـای سـرد مذکـور از کنـار آنهـا می گـذرد حتی آنها کـه در منطقـه حاره قـرار دارند 
خشـك وبيابـان هسـتند. بيابانهای آتاکاما در سـواحل غربی آمريـكای جنوبی، صحرای ناميبيا در سـواحل غربی 
افريقـای جنوبـی و سـواحل شـمالي اقيانوس اطلـس از بهترين نمونه های ايـن نوع بيابانها هستند)شـكل 4-1( 

.

شکل 1-4- بيابان هاي ساحلي را نشان مي دهد
 ايـن بيابانهـا معمولا در اثر جريانهاي سـرد سـاحلي و يا سـواحلي که دور از کوهسـتان و ناهمواريهاي سـطح 
زميـن قـرار گرفته انـد تشـكيل مي شـود. تاثيـر جريانهـاي سـرد سـاحلي )خطـوط آبـي( دز سـواحل شـمالي 
اقيانـوس اطلـس وسـواحل غربي آمريـكاي جنوبي)بيابان اتاکامـا( و آفريقاي جنوبي)بيابان ناميب( بخوبي نشـان 

داده شـده است.



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران32

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

- دور بـودن از تاثيـر درياها واقيانوسـها: فاصله زيـاد برخی مناطـق از منابع رطوبتی دريا ها و اقيانوسـها 
نيـز در بعضـی مـوارد سـبب پيدايـش بيابـان مـی شـود. هـوای مرطوب هـر قـدر مسـافت بيشـتری را در روی 
خشـكی هـای زميـن طیکنـد و يا ارتفاعات بيشـتری بر سـر راه آن قرار داشـته باشـد بـه همان انـدازه رطوبت 
خـود را بيشـتر از دسـت مـی دهـد. در بعضـی مـوارد فاصله آنهـا تا اقيانـوس بـه 3000 کيلومتر می رسـد. اين 
تيـپ بيابانهـا در قلب خشـكی های وسـيع قرار دارنـد مانند بيابان گبی در مغولسـتان، جنوب غربي ماداسـگار- 
شـمال غربـي برزيـل و بيابـان تـار در هنـد. دشـت کويـر در ايران نيـز از اين گونـه بيابانها بشـمار مـي رود. بايد 
ايـن نكتـه را اضافـه کـرد کـه لزومـا و در همه جا بيابانهـا دور از دريا نيسـتند بلكه در کنار دريـا و حتي در روي 

دريـا هـم بيابـان وجـود دارد از جملـه مي توان بـه بيابان هاي سـاحلي جنـوب ايران اشـاره کرد.
- عـدم صعـود هـوا: عـدم صعـود هوا حتـی در هـوای مرطـوب، نيز مـی توانـد از علل خشـكی هوا باشـد. 
ايـن موضـوع در مـورد دشـتهای وسـيع ايـالات متحـده آمريكا و يـا در تابسـتان در نواحـی دريايی يـا محيطي 

کـه دور از جبهـه قطبـی واقـع شـده صدق مـی کند.
- بيابانهـای سـرد قطبـی: ايـن بيابانهـا حاصل تسـلط پـر فشـارهای عظيـم و يكپارچـه جنـب قطبی می 

باشـند کـه در ايـن مناطـق بـه وجـود آمده انـد ماننـد بيابانهای قطبی سـيبری در کشـور روسـيه. 

1-2-عوامل موثر در پيدايش بيابانهايِ طبيعي کره زمين 

بـراي دسـتيابي بـه هدف نهايـي يعني تعيين قلمـرو جغرافيايي محـدوده بيابان هاي ايـران مطالعات نسـبتاً جامعي 
بـه ويـژه در زمينه هايـي کـه مـا را در دسـت يابـي به هـدف مورد نظـر مسـاعدت مي نمايـد در علوم؛ زمين شناسـي، 
اقليم شناسـي، آب شناسـي، پيكر شناسـي زمين)ژئومورفولژي(، گياهشناسـي وخاکشناسـي در در بسـياري از مناطق 
ايـران انجـام گرفتـه اسـت. باتوجـه به مطالعـات انجام شـده و تجارب زمينـي محققين عاقـه مند به مسـائل بياباني، 
مـرز احتمالـي بيابانهـا به طـور طبيعي در حد فاصل کوهسـتان هاي حاشـيه اي و دشـت هاي بياباني قـرار دارد7. چون 
تغييـر پديده هـاي محيـط طبيعـي تدريجـي اسـت بنابراين تعييـن مـرز جغرافيايي بيابانهـا به صورت خط مشـخصي 
مـورد نظـر نيسـت، بلكـه اين مرز بر نـواري منطبـق خواهد بود کـه در طرفين آنهـا ويژگيهاي عوامـل محيط طبيعي 
بـه صورتـي مشـخص متفاوت باشـند. انجـام طرح پژوهشـي در دو مرحله صـورت گرفته اسـت. مرحلـة اول متكي به 
اطاعـات منابـع موجـود بـوده اسـت و در مرحلـه دوم نتايـج تاش هـاي مرحلـة اول از طريـق کنتـرل زمينـي و رفع 

نواقـص احتمالـي آن تصحيـح وتكميـل گرديـده اسـت. جزئيـات انجام هر يـك از مراحل طرح به شـرح زير اسـت:

مرحله اول:

 در مرحلـه اول، مراحـل متفاوتـي از نظـر مطالعـات وجـود داشـته کـه بـه شـرح زير مـورد توجه قـرار گرفته 
است.

الف- تعيين و تعريف قلمرو مورد مطالعه؛ 
ب – تهية نقشه هاي توپوگرافي وزمين شناسي 250000: 1 و عكس هاي ماهواره اي يا اطاعات رقومي مربوطه؛ 

ج – تعيين قلمروهاي مورد مطالعه در هراستان؛ 
د – تفكيك قلمرو دشت ها از نواحي کوهستاني در نقشه هاي توپوگرافي 250000: 1؛

ح- تفكيـك رسـوبهاي دوران چهـارم و سـازندهاي گچـي و نمكـي از سـاير سـازندهاي زميـن شناسـي در 
نقشـه هاي زميـن شناسـي 250000: 1؛

7. نظر دکتر فرج اله محمودي، مشاور طرح
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و- تفكيـك عـوارض ناهمـواري بـا اسـتفاده از عكس هـاي ماهـواره اي يـا رقومـي در تمام گسـترة دشـت هاي 
بيابانـي در مقيـاس 250000: 1؛

ز- شناسايي ايستگاههاي آب و هواشناسي و جمع آوري منابع و داده هاي مورد نياز ؛
ه- جمع آوري منابع موجود در زمينه هاي خاکشناسي، زمين شناسي،گياهشناسي در قلمرو مورد مطالعه؛

ط- استخراج منابع مورد نياز در هر زمينه باتوجه به فهرست مطالب راهنماي اجراي طرح؛
ي – تدوين مطالب تئوري با هدف توانائي تعيين قلمرو بيابان هاي ايران در زمينه هاي ششگانة مورد مطالعه؛ 

ك – بررسي و مطالعه موارد ناقص در روي زمين براي کامل کردن خاء هاي اطاعاتي مورد نياز؛ 
ل – تعيين مرز بيابان از غير بيابان براي هريك از مطالعات شش گانه فوق؛

م – تلفيـق مرزهـاي بيابانـي مطالعـات شـش گانـه فـوق و ترسـيم يك نقشـة جديد کـه نواحي بيابانـي را از 
غيـر بيابان جدا سـاخته باشـند؛

ن- تدوين متون نهايي از تلفيق مطالعات شش گانه فوق؛
س – تهيه نقشه 2500/000: 1 در قلمرو جغرافيايي بيابان هاي ايران.

مرحلة دوم- رفع نواقص وکنترل زميني کارهاي انجام شده در مرحله اول 

الف – کنترل مطالعات انجام شده در هر زمينه از طريق مشاهدات زميني؛ 
ب – کنترل نواحي حد واسط قلمروهاي بياباني و غيربياباني در روي زمين؛

ج – رفع نواقص شناسايي شده و تدوين نهايي گزارش. 
- روش تهيـه نقشـه هاي سراسـري بيابان هـاي ايـران بـراي موضوع هـاي مـورد مطالعـه: پس از 
ارسـال اطاعـات و نقشـه هاي رقومـي تاييـد شـده از اسـتانهاي مـورد عمـل، اقـدام به جانمايـي آنها در نقشـه 
سراسـري ايـران شـد. بـا توجـه بـه اينكـه اطاعـات ارسـالي مربوطـه در محدوده اسـتانهاي مـورد نظر بـود لذا 
هنـگام انتقـال و جانمايـي نقشـه ها در نقشـه سراسـري کـه قبا بصـورت رقومي براي گسـتره ايران تهيه شـده 
بـود در برخـي مـوارد مـرز دو اسـتان مجـاور بطـور دقيـق کنـار يكديگر قـرار نمي گرفـت. براي برطـرف کردن 

ايـن اشـكال بـا اسـتفاده از نـرم افـزار مربوطـه تصحيحاتي بشـرح زير صـورت گرفت: 
بـراي نقشـه سراسـري ايـران سيسـتم مختصـات8 کشـوري و زميـن مرجعـي9 تهيه شـد و سـپس بـا انتخاب 
نقـاط کنتـرل و راهنمـا در نقشـه اسـتاني و پيـدا کردن مختصات آن نقاط در نقشـه سراسـري، نقشـه اسـتاني 
مربوطـه در محـل جغرافيايـي خـود در نقشـه ايـران قـرار گرفت ايـن کار براي کليه نقشـه هايي که اين مشـكل 

را داشـتند بـه تفكيـك انجـام شـد و نهايتا شـش لايـه براي هـر آيتـم مطالعاتي تهيـه گرديد. 
- بـراي هـر عارضـه يك Domain مشـترك تعريف شـد و اصاحـات لازم بر روي اطاعات اسـتاني و يكپارچه 
سـازي تعاريـف در نقشـه سراسـري کشـور انجـام گرفـت. لازم بـه يـادآوري اسـت در ايـن بخـش از کار نيز در 
برخـي مـوارد رخسـاره هاي مشـترك در مـرز دو اسـتان مجـاور بـا يكديگـر هماهنگي نداشـت که اين مـورد با 
بررسـي همـه جانبـه بـا همكاران اسـتاني و در صورت لـزوم بازديد مجدد منطقه و يا اسـتفاده از سـاير منابع در 
دسـترس اصـاح گرديـد. پس از اطمينان نسـبي از صحت کارهاي انجام شـده نقشـه هاي اصاح شـده اسـتانها 

بـه يكديگر چسـبانده شـد و نقشـه نهايي ايران تهيه شـد.
- در پايـان کار، هـر يـك از عارضه هـا يـا پديده هـاي موجـود درنقشـه نهايـي بصـورت Polygon درآمـده و 

layout آن نقشـه در مقيـاس 1:2500000 تهيـه شـد. 

8. Coordinate System
9. Georeference





اقليم شناسی

فصل دوم
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2-مقدمه

بيابـان بـه عنـوان يـك فضـاي جغرافيايـي و يـا يـك بيـوم از بيومهـاي زيسـت کـره )بيوسـفر( کـه حاصـل 
چرخش هـاي اتمسـفري اسـت، شـناخته مي شـود. از ايـن نظـر مي تـوان گفت بسـياري از شـاخص هاي تفكيك 
مناطـق بيابانـي در عوامـل محيطـي مـورد بحث، تحت تاثيـر اقليم قرار داشـته و يا ناشـي از اثر عناصـر اقليمي 
بـر روي زميـن شـكل مي گيرنـد. بطـور مثال بـاران و يا بـاد يك عنصر اقليمي اسـت کـه فضـاي جغرافيايي هر 
محـل بسـته بـه ميـزان و توزيـع آن، مي توانـد در قلمـرو بيابان يـا غيربيابان قرار گيـرد اما اثـر آن را مي توان در 
تشـكيل و يـا تغييـر ناهمواريهاي زمين مشـاهده کرد کـه اين موضـوع در ژئومرفولوژي مطالعه مي شـود. چنين 
بـه نظـر مي رسـد کـه عوامـل اقليمـي در تثبيت خطـوط اساسـي اين ترکيب هـاي پيچيـده نقش قاطعـي بازي 
مي کننـد. زيـرا اقليـم تعييـن کننـده عوامل اصلـي و در مقياس وسـيعي تعيين کننـده چگونگي اثـر اين عوامل 
مي باشـند آنچنانكـه علـت اصلـي پيدايـش بيابانهـا در روي کـره زميـن بـه دليـل عمل نكـردن دو عامـل اصلي 
ايجـاد بـارش يعنـي هـواي مرطـوب و عامـل صعـود هـوا شـناخته مي شـود بـه هميـن دليـل اکثر دانشـمندان 
اقليـم شـناس از بيـن عناصـر اقليمـي ميزان دما و بويـژه بارندگي را براي مشـخص کردن مناطـق بياباني به کار 
گرفته انـد هرچنـد بـه رغم تاشـهاي گسـترده اقليم شناسـان و به دليل تفـرق و تفاوت دامنه اعداد پيشـنهادي 
بـراي ارائـه يـك طبقـه بنـدي اقليمـي از بيابان هاي جهـان اختاف نظرهـاي فراوانـي در اين زمينـة وجود دارد 
بطـوري کـه برخـي از مناطـق خشـك آمريكاي جنوبـي را که در حد واسـط کوه هاي آنـد و دريا واقع شـده و تا 
نزديكـي اسـتوا ادامـه دارد و تقريبـا بـدون بارندگي اسـت تـا مناطقي در بيابان هاي وسـيع اسـتراليا بـا بارندگي 
125 ميليمتـر و يـا مناطقـي در شـمال برزيـل بـا آب و هـواي خشـك ولي بـا بارندگـي کمتـر از 600 ميليمتر 
را در يـك رده قـرار مي دهنـد )خسروشـاهي و همـكاران 1384(. امـا ايـن مناطـق بـا وجـود مقاديـر بارندگـي 
متفـاوت در يـك ويژگـي اشـتراك دارنـد و آن بـي نظمـي مكاني و زمانـي باران اسـت . بطور مثـال در برخي از 
نقـاط بيابـان آتاکامـا در پرو و شـمال شـيلي که گاهي اوقات به عنوان خشـكترين قسـمت روي زميـن از آن ياد 
مي شـود در چنديـن سـال هيچگونـه بارندگي ثبت نشـده اسـت و اين در حالي اسـت که مناطق مذکـور تا دريا 
فاصلـه چندانـي نـدارد ولـي در هميـن منطقـه هـر چند سـال يكبـار در يك يـا چند مـاه از تابسـتان باران هاي 
سـيل آسـا مي بـارد کـه فـوق العـاده مخرب بـوده و موجـب از بين رفتـن اراضي کشـاورزي، محصـولات زراعي، 
جـاده هـا، پلهـا و حتـي تمـام دهكده هـا مي شـود)آي-آرنون 1365(. همين وضعيت در بيشـتر مناطـق بياباني 
ايـران از جملـه مناطـق سـاحلي جنـوب نيـز به چشـم مي خـورد. در ايـن مـورد مي توان بـه بارندگي سـه روزه 
دي مـاه و بهمـن مـاه سـال 1371 اشـاره کـرد کـه ميانگيـن بارندگـي دو واقعه مذکور بـه ترتيب حـدود 385 
و 339 ميليمتـر بـه ثبت رسـيده و از متوسـط بارندگي سـالانه بيشـتر بوده اسـت)مريد و همـكاران 1376(. در 
بيابان هـاي گـرم و وسـيع اسـتراليا کـه حـدود 40 درصـد از سـطح ايـن قـاره را در بـر مي گيـرد در حـد فاصل 
شـمال و جنـوب کـه با بارندگي هاي زمسـتاني و تابسـتاني همراه اسـت مناطقي وجـود دارد که فصـل بارندگي 
مشـخصي ندارنـد و باران هـاي اتفاقـي ممكـن اسـت در هـر زمانـي از سـال وجـود داشـته باشـد. بطـوري کـه 
حداکثـر بارندگـي روزانـه ايـن مناطـق ممكن اسـت از ميانگين بلند مدت سـالانه بيشـتر باشـد. از ايـن رو بايد 
گفـت بـراي شناسـايي و تفكيـك مناطـق بيابانـي اشـاره به ميـزان بارندگي يـك ناحيـه کفايت نمي کنـد بلكه 
بـراي تعييـن ويژگي هـاي بيابـان عـاوه بـر ميـزان بارندگـي بايد از سـاير عناصـر جوي نيـز کمك گرفـت، زيرا 

تاثيـر متقابـل عوامـل و عناصـر جوي، فضـاي جغرافيايـي بيابان را شـكل مي دهند. 
اکثـر دانشـمندان اقليـم شـناس از بيـن عناصـر اقليمـي ميـزان دمـا و بارندگـي را بـراي مشـخص کـردن 
محدوده هـاي بيابانـي بـه کار کرفته انـد. مي تـوان گفـت ترانسـو1 جزو نخسـتين کسـاني بود که در سـال 1905 

1-Transeau
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از نسـبت موجـود بيـن بـاران و تبخيـر بـراي تعيين شـدت رطوبت يا خشـكي بيابان ها اسـتفاده کرد. بـه اعتقاد 
فينـك2، مناطـق بـا بارندگـي سـالانه کمتـر از 500 ميليمتـر خشـك بـه حسـاب مي آينـد و اگـر ايـن مقـدار 
کمتـر از 250 ميليمتـر باشـد منطقـه بياباني اسـت)جزيره اي،1371(. در همين زمينه گانسـون3 سـرزمينهايي 
را کـه کمتـر از 350 ميليمتـر بارندگـي سـالانه دارنـد خشـك تلقـي کـرده و اگـر اين مقـدار به کمتـر از 125 
ميليمتـر برسـد منطقـه کامـا خشـك و بيابانـي خواهـد بود)حسـين زاده،1378(. کوپـن مناطقـي را در رديف 
بيابـان مي دانـد کـه در آنجـا مقـدار بارندگـي بـراي محصـولات زراعـي کافي نباشـد و سـيليانينف رابطـه اي را 
بـراي معرفـي بيابـان پيشـنهاد کـرده کـه بـر اسـاس نسـبت رطوبـت به گرمـا پايـه گـذاري شـده و در مناطق 
خشـك روسـيه کاربـرد زيـادي داشـته اسـت)فريفته،1366(. در ايـن رابطـه ضريـب معـادل 0/5 بـراي تفكيك 
مـرز مناطـق بياباني بكار گرفته شـده اسـت. دانشـمندان ديگري از قبيـل تورنتوايت )1948 (،گوسـن )1952(، 
دومارتـن )1954( و آمبـرژه )1955( بـا اسـتفاده از عناصـر بارندگـي، تبخيـر و تعـرق بالقـوه ماهانه و سـالانه و 
متوسـط دمـاي سـالانه روابطـي را براي تشـخيص مناطـق بيابانـي معرفي کـرده اند)احمـدي،1375(. درهمين 
زمينـه فائـو نيـز نواحـي بـا بارندگـي سـالانه کمتـر از 200 ميليمتـر را بيابـان معرفـي کـرده اسـت. رقمهـاي 
ديگـري کـه به هميـن منظور ارائه شـده اند، عبارتنـد از50 تـا 100 ميليمتـر و250 ميليمتر)درويش1379؛ به 
نقـل از کردوانـي1378 ؛ و نيشـابوري1374(. بارندگـي کـم، نامنظـم، دوره هاي خشكسـالي طولانـي نيز بعنوان 

شـاخص هاي ديگـري بـراي تشـخيص مناطـق بيابانـي معرفي شـده اسـت )کردوانـي، 1367(. 
برخـي از جغرافـي دانـان و اقليـم شناسـاني کـه با مناطق خشـك و نيمه خشـك سـر و کار بيشـتري داشـته 
انـد، عـاوه بـر شـاخص هاي فـوق ويژگيهـاي ديگـري را نيز بـراي معرفـي مناطـق بياباني بـر شـمرده اند. يكي 
از خصوصيـات بـارز اقليـم شناسـي بيابـان تغييـر پذيـري زمانـي و مكانـي بارندگـي اسـت)26 و35( در بيـان 
تغييرپذيـري مكانـي بارندگـي معمـولا از ضريـب تغييـرات بارندگـي اسـتفاده مي شـود. بطور مثـال اين ضريب 
بـراي نواحـي مرطـوب اروپـا نظيـر روم 14درصد اسـت. ايـن ضريـب در صحراي مرکـزي به 80 تـا 100درصد 
و در صحـراي ليبـي بـه بيـش از 100 درصـد مي رسـد)6(. بـراي نشـان دادن تفـاوت آشـكار ضريـب تغييـرات 
بارندگـي در مناطـق بيابانـي و غيـر بيابانـي ايـران ميتـوان بـه دامغـان )بيابـان( بـا ضريـب تغييرات حـدود 80 
درصـد و رشـت)غير بيابانـي( بـا ضريـب تغييـرات بارندگـي 14 درصداشـاره کرد. بـه نظر گـودي) 1988( يك 
مشـخصه مهـم مناطـق بيابانـي عـاوه بـر بارندگـي کـم، بـي نظمـي بـارش در زمـان اسـت، بطوريكـه حداکثر 
بارندگـي روزانـه ايـن مناطـق ممكـن اسـت از ميانگيـن بلنـد مـدت سـالانه بيشـتر باشـد. درش)1982( براي 
تفكيـك حـد مناطـق بيابانـي دامنـه ضريـب تغييـرات بـارش را تنـگ تـر کـرده و آن را از 25 تـا 40 درصـد 
تعييـن کـرده اسـت )خسروشـاهی،1386( در حاليكه سـينگ4 ايـن دامنـه را از 30 درصد تـا 70 درصد معرفي 

تومـاس،1989(.  و  مي کند)شـانت،1956 
اگرچـه برخـي از صاحـب نظـران اقليم را مهمترين و شـايد بارزترين مشـخصه محيطي براي تشـخيص بيابان 
مي داننـد ولـي بـه علـت حسـاس بـودن و تغييـرات فراوانـي کـه شـاخص هاي ايـن معيـار در طـي سـال هاي 
مختلـف از خـود نشـان مي دهـد ضـرورت وجـود شـبكه گسـترده اي از مراکـز اقليمـي را در بسـياري از نقـاط 
جهـان ضـروري مي نمايـد. برخـي محققين همچون ژان درش خشـكي و بيابـان را داراي معني و مفهوم زيسـت 
اقليمـي دانسـته اند و پيشـنهاد کرده انـد کـه واژه ژئوسيسـتم بياباني را جانشـين واژه مبهم بيابان و حواشـي آن 

)1982 گردانند.)درش، 
بديـن صـورت درش بيابـان را فضـاي جغرافيايـي با مناظر خاص تعريف کرده اسـت کـه در ارتباطي متقابل از 

2-Fink
3-Ganssen
4- singh
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موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

ترکيـب عوامـل مختلـف و متغير هـاي متعدد و زير سيسـتم ها مي باشـد. )خسروشـاهي و همـكاران1382( براي 
تعييـن قلمـرو بيابان هـاي ايـران از ديـدگاه اقليـم شناسـي پـس از تعييـن ويژگيها و تهيـه نقشـه هاي همباران 
سـالانه، هـم ضريـب تغييـر پذيـري سـالانه بارندگـي، هـم ضريب بـي نظمـي بارش،هم شـدت ميانگيـن باران 
روزانـه، هـم دمـا و هـم تبخيـر بـا تعييـن عـددي به عنـوان مـرز بيابان ازغيـر بيابـان از هر لايـه و انطبـاق اين 
نقشـه ها مرزتقريبـي بيابان هـا را بـه صـورت نقشـه هاي رقومي بـراي مناطق مورد مطالعه پيشـنهاد کرده اسـت.

2-1-اهداف مورد مطالعه

هـدف اصلـي از انجـام ايـن بخـش از مطالعـه تعييـن و تفكيـك مناطـق بيابانـي از غيـر بيابـان بـا توجـه بـه 
معيارهـاي آب و هواشناسـي و انعـكاس شـرايط اقليمـي ايـن مناطـق اسـت. به منظور رسـيدن به اهـداف فوق 
و بـراي مسـتند سـازي شـاخص هاي کمـي معيارهـاي اقليمي در تفكيـك مناطق بيابانـي و غيـر بياباني مراحل 

مطالعـه بـه ترتيـب زير صـورت گرفته اسـت:

2-2-روش انجام کار

1- شناسـائي شـبكه جامع ايسـتگاههاي هواشناسـي موجود در هر اسـتان صرفنظر از سـازمان متبوع آنها و 
تصحيـح نقـاط شـبكه )اين امر با کنتـرل موقعيت ايسـتگاهها روي نقشـه هاي 1:250000 و بازخواني مختصات 

آنها انجام شـده اسـت(.
2- انتخـاب تعـدادي ايسـتگاه بـا آمار کافي و پراکنش مناسـب در سـطح هر يك از اسـتانهاي مـورد مطالعه و 
مناطـق همجـوار کـه در نزديكي مرز اسـتان قرار دارنـد. )انتخاب ايسـتگاههاي نزديك مرز در اسـتانهاي مجاور 
بـه منظـور پوشـش دادن منحني هاي ترسـيمي براي پارامترهـا وعناصر اقليمـي مورد مطالعـه در مناطق مرزي 

اسـتان بوده است(.
 Point( بصـورت يك لايه نقـاط GIS 3- تهيـه نقشـه توزيـع مكاني ايسـتگاهها در سـطح اسـتان در سيسـتم

 IlWIS بـا اسـتفاده از نرم افـزار )map
4-انتخـاب تعـدادي از عناصـر اقليمـي شـاخص از جملـه ضريـب تغييـر پذيري درون سـالي بارش )سـالانه، 
فصلـي و ماهانـه(، ضريـب تغييـرات بارندگـي، بـي نظمي بارش، شـدت ميانگين بـارش روزانه، ضريب خشـكي، 
دمـا، بـاران و تبخيـر؛ بمنظـور تفكيـك دو ناحيـه مـورد نظـر بـراي کليـه ايسـتگاههاي مـورد مطالعـه.)لازم به 
يـادآوري اسـت سـاير عناصـر ويژه مانند باد و سـاعات تابش خورشـيد و امثـال آن به دليل کمبود ايسـتگاههاي 

ثبـات در سـطح اسـتان هاي مورد مطالعه ميسـر نشـد(.
5-محاسبه و تعيين ضرايب مربوط به هر يك از عناصر اقليمي مورد نظر در هر ايستگاه.

6-ترسـيم لايـهِ منحني هـاي رقومـي مربوط بـه هريك از عناصـر و پارامترهاي مـورد مطالعه براي ايسـتگاهها 
با اسـتفاده از نرم افزار Surfer و ILWIS در سـطح هر اسـتان.

7-انتخـاب يـك عـدد مبنـا بـراي هريـك از لايه هـاي تهيـه شـده بـه منظـور تميـز و تفكيك مـرز بيابـان از 
غيربيابـان )انتخـاب عـدد مبنـا بـر اسـاس شـرايط طبيعـي و توپوگرافـي و کنتـرل صحرايـي در منطقـه مـورد 

مطالعـه صـورت گرفته اسـت(. 
8-انطباق کليه لايه هاي تهيه شده و تعيين مرز بيابان از غير بيابان با توجه به اعداد مميز انتخابي.

9- تهيه نقشه بيابان در استان مربوطه با توجه به مقاديرکمي عناصر مورد مطالعه.
10- تهيه نقشه قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه اقليم شناسي
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2-3-شاخص هاي تفکيک مناطق بياباني از جنبه اقليم شناسي

از آنجـا کـه کوهسـتانها در تعديـل دما و افزايـش بارندگي نقش تعييـن کننده اي دارند، تغيير شـرايط اقليمي 
از دشـتها بـه سـمت کوهسـتانها، اصـولاً در مرز برخورد ايـن دو واحد پيكرشناسـي زمين اتفاق مي افتـد. زيرا در 
بخش هـاي مرکـزي دشـتها خشـونت پديده هـاي حاکـم بر محيط )دمـاي شـديد، رطوبت کم، بـي نظمي بارش 
و….( ويـا در قلمـرو کوهسـتانها )کاهـش دمـا وافزايـش رطوبـت و….( هيچ شـبهه اي در شناسـائي محيط هاي 
فـوق تحـت عنـوان بيابـان يا نواحـي کوهسـتاني ايجاد نمي کند، بلكه مشـكل اساسـي تعيين محـدوده حداکثر 
گسـترش بيابانهـا اسـت کـه الزامـاً بـر محـدوده پايكوهـي يعنـي محـل برخـورد دشـتها وکوهسـتانها منطبـق 
مي باشـد و علـي الاصـول مـرز نواحـي بيابانـي بايـد در آن قـرار داشـته باشـد. از آنجـا کـه تغييـر پديده هـاي 
محيـط طبيعـي تدريجـي اسـت، بنابرايـن تعيين مـرز جغرافيايـي بيابانهـا به صورت خط مشـخصي مـورد نظر 
نيسـت. بلكـه ايـن مـرز بـر نواري منطبـق خواهد بـود کـه در طرفيـن آن، ويژگي هـاي عوامل و عناصـر اقليمي 
بـه صورتـي مشـخص بـا يكديگـر تفاوت داشـته باشـند. بدين منظـور بـراي تفكيك مـرز مناطق بيابانـي در هر 
اسـتان ابتـدا بـا اسـتفاده از عناصر اقليمي شـاخص، محدوده مناطق بياباني بصورت عددي بشـرح زير مشـخص 

شـد و سـپس بـراي هريـك از عناصر مـورد مطالعـه يك نقشـه رقومي تهيـه گرديد.
- ضريـب بـي نظمي بارش: ضريـب بي نظمي بـارش از نسـبت بالاترين بـارش روزانه 24 سـاعته به بارش 
کل سـال بدسـت مي آيـد. ايـن ضريـب نشـان مي دهد که چـه ميـزان از بارندگي سـالانه در يك روز نازل شـده 
اسـت. در مناطـق غيـر بيابانـي معمـولا توزيـع بارندگـي در طـول سـال پراکنـش مناسـبي دارد و ايـن ضريـب 
کوچـك اسـت ولـي بـالا يـودن ايـن ضريـب بيانگر نزول قسـمت اعظـم بارندگـي در يك روز از سـال اسـت که 
ايـن ويژگـي مربـوط بـه مناطـق بيابانـي اسـت. بـا محاسـبه و ترسـيم خطوط هـم ضريب بـي نظمي بـارش در 

سـطح هـر اسـتان مناطقـي که از نظر اين شـاخص داراي شـرايط بياباني هسـتند مشـخص شـد. 
- شـدت ميانگيـن بـاران روزانـه: شـدت ميانگيـن بـارش روزانـه عبـارت اسـت از نسـبت ميـزان بارش 
سـالانه بـه روزهـاي بـا بارندگـي يـك ميليمتـر و بيشـتر. در حقيقت اين شـاخص نشـان مي دهد که چـه تعداد 
از روزهـاي سـال همـراه بـا بـارش بوده انـد زيـرا در نواحي مرطـوب و غيـر بياباني در مقايسـه با مناطـق بياباني 
بـارش در طـول سـال توزيـع يكنواخـت تـري دارد . شـدت ميانگين بـارش روزانـه در ايسـتگاههاي انتخابي هر 
اسـتان ابتدا براي هر سـال در طول دورة آماري محاسـبه شـده و سـپس ميانگين آن در دورة مطالعاتي تعيين 

و نقشـه خطـوط هـم شـدت ميانگيـن بـاران روزانه براي هر اسـتان بصورت رقومي ترسـيم شـده اسـت. 
- ضريـب تغييـر پذيـري درون سـالي بـارش: اين ضريـب يكـي ديگـر از راههـاي انـدازه گيـري رژيم 
بارندگـي اسـت. در صورتـي کـه توزيـع بـارش در طـول دوازده مـاه سـال دريك ايسـتگاه بطـور يكنواخـت و با 
تغييـرات کمتـري باشـد آن ايسـتگاه نمي تواند شـرايط اقليمـي بيابان را دارا باشـد در صورت مشـاهده توزيعي 
عكـس ايـن حالت، ايسـتگاه داراي شـرايط اقليم بياباني اسـت. بـراي چنين محاسـبه اي انحراف معيـار بارندگي 
هـر مـاه طـي دوره آمـاري محاسـبه شـده و سـپس از دوازده عدد بدسـت آمده ميانگيـن گيري شـده تا ضريب 

تغييـر پذيري درون سـالي بدسـت آيد.
- ضريـب تغييـر پذيـري سـالانه بـارش: ايـن ضريـب از تقسـيم انحـراف معيـار بارندگـي بـر ميانگين 
بارندگـي سـالانه هرايسـتگاه بصـورت درصـد محاسـبه مي شـود. هـر چـه ضريـب تغييـرات بارندگي سـالانه در 

ايسـتگاهي بيشـتر باشـد آن ايسـتگاه بـه شـرايط بيابانـي نزديكتر اسـت
- نقشـه همبـاران، هـم تبخير و هـم دما: بـا اسـتفاده از اعـداد و ارقام مربـوط به ميـزان دمـا، تبخير و 
بـارش در هـر يـك از ايسـتگاههاي مـورد مطالعه و در هر اسـتان نقشـه هـم دما، هـم تبخير و همباران اسـتان 

ماننـد سـاير لايه هـاي مطالعاتـي در سيسـتم GIS نيز تهيه شـد. 
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هريـك از نقشـه ها کـه بـراي هـر عنصـر اقليمـي بصورت يك لايـه تهيه گرديـد، با نقشـه توپوگرافـي که قباً 
بصـورت رقومـي در محيـط GIS تهيـه شـده بـود تطابق داده شـد. يكـي از خطـوط منحني را کـه در حدفاصل 
دشـت و کوهسـتان قـرار داشـته و نزديكتريـن فاصلـه را بـا محل برخورد دشـت و کوهسـتان داشـت، انتخاب و 
بقيـه خطـوط لايـه مذکـور پـاك گرديـد. بـراي کليـه لايه ها بهميـن ترتيب عمـل شـد و از هر نقشـه فقط يك 
منحنـي بـا ويژگيهـاي مـورد نظـر نگهداشـته شـد و بقيـه خطـوط اضافـي پاك شـد5. سـپس اين لايه هـا روي 
يكديگـر قـرار داده شـدند و همانطـور کـه انتظـار مي رفت کليه خطـوط بر يكديگـر منطبق نشـدند، بلكه نواري 
را تشـكيل دادنـد کـه پهنـاي آن در طـول نـوار متفـاوت بـود. داخلـي تريـن و خارجـي ترين منحني از سـمت 
دشـت بصـورت يـك منطقـه جداگانـه در حـد فاصـل دشـت و کوهسـتان مشـخص گرديـد. بـه ايـن ترتيب از 
تلفيـق نقشـه هاي حاصلـه سـه ناحيه يا قلمرو در نقشـه نهايي هر اسـتان از هـم قابل تفكيك شـد. داخلي ترين 
منطقـه، بيابـان و خارجـي منطقـه غيـر بيابـان و منطقـه بينابيـن کـه ويژگي هـر دو منطقـه را در خود داشـت 
بنـام منطقـه گـذر از بيابـان بـه غيـر بيابـان )نيمه بيابـان( نامگـذاري گرديد. بـه منظـور بيان کمـي ويژگيهاي 
هريـك از مناطـق سـه گانـه فوق، نقشـه منحني هاي هم ميـزان هريك از عناصـر مورد نظر، بطـور انفرادي روي 
نقشـه نهائـي قـرار داده شـده و عـدد مربـوط بـه خطي که بيشـترين اشـتراك را بـا خط مربـوط به مـرز بيابان 
و نيمـه بيابـان داشـت تعييـن گرديـد. بـه اين ترتيـب ويژگيهاي کمـي هريك از عناصـر براي تعريـف بيابان در 

هـر اسـتان از ديدگاه اقليم شناسـي نيز مشـخص شـد. 
بـراي جلوگيـري از حجـم زيـاد کتاب، محاسـبات مربوط بـه عناصر و عوامل اقليم شناسـي و تهيه نقشـه هاي 

مـورد مطالعـه براي چند اسـتان براي نمونه ارايه شـده اسـت:

2-4- تعيين و تفکيک مناطق بياباني ايران از جنبه اقليم شناسي

2-4-1- قلمرو بيابان هاي استان تهران

بـراي تعييـن قلمـرو محـدوده بيابان هاي اسـتان تهران شـاخص هاي مـورد نظر بـه روش پيش گفته بررسـي 
شـد کـه خاصـه نتايـج در جـدول 2-1 ارائـه شـده اسـت. بـراي اينـكار ابتـدا هريـك از نقشـه ها که بـراي هر 
عنصـر اقليمـي بصـورت يـك لايه تهيه شـد، با نقشـه توپوگرافي کـه قباً بصـورت رقومي در محيـط GIS تهيه 
شـده بـود تطابـق داده شـد. بـر اسـاس دسـتور العمـل طرح ملـي يكي از خطـوط منحنـي را که در حـد فاصل 
دشـت و کوهسـتان قـرار داشـته و نزديكتريـن فاصلـه را بـا محل برخورد دشـت و کوهسـتان داشـت، انتخاب و 
بقيـه خطـوط لايـه مذکـور پـاك گرديـد. بـراي کليـه لايه ها بهميـن ترتيب عمـل شـد و از هر نقشـه فقط يك 
منحنـي بـا ويژگيهـاي مـورد نظـر نگهداشـته شـد و بقيـه خطـوط اضافـي پـاك شـد. سـپس اين لايه هـا روي 
يكديگـر قـرار داده شـدند) نقشـه 2-1(. همانطـور کـه انتظـار مي رفت کليه خطوط بـر يكديگر منطبق نشـدند، 
بلكـه نـواري را تشـكيل دادنـد کـه پهنـاي آن در طول نـوار متفاوت بـود. داخلي تريـن و خارجي تريـن خط از 
سـمت دشـت بصـورت يـك منطقه جداگانه در حدفاصل دشـت و کوهسـتان مشـخص گرديد. به ايـن ترتيب از 
تلفيـق نقشـه هاي حاصلـه سـه ناحيـه يا قلمرو در نقشـه نهايي اسـتان تهـران از هـم قابل تفكيك شـد. داخلي 
تريـن منطقـه، بيابـان و خارجـي منطقـه غيـر بيابـان و منطقـه بينابيـن کـه ويژگـي هـر دو منطقـه را در خود 
داشـت بنـام منطقـه گذر از بيابـان به غير بيابـان )نيمه بيابان( نامگذاري گرديد)شـكل شـماره 2-2(. مسـاحي 
حاصـل از نقشـه نهايـي در محيـط GIS نشـان داد که 3019.2 کيلومتر مربع از سـطح اسـتان تهـران را مناطق 

5- در اســتانهاي ســاحلي جنــوب افزايــش يــا کاهــش ميــزان بــاران و ســاير عناصــر اقليمــي از توپوگرافــي تبعيــت نمــي کننــد و 
لــذا بــراي تفكيــك دو ناحيــه مــورد نظــر از نقشــه اقليــم جامــاب اســتفاده شــد
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بيابانـي در بـر گرفته انـد. همچنيـن مسـاحت منطقـه گذر يـا نيمه بيابـان و منطقه غيـر بيابان در اسـتان تهران 
بـه ترتيـب4320.3 و 12030.3 کيلومتـر مربـع برآورد شـده اسـت. در مرحله بعـد براي بيان کمـي ويژگيهاي 
اقليمـي هـر يـك از مناطـق سـه گانـه فـوق، نقشـه منحني هاي هم ميـزان هر يـك از عناصـر مورد نظـر، بطور 
انفرادي روي نقشـه نهايي)نقشـه شـماره 2-2( قرار داده شـد و عدد مربوط به خطي که بيشـترين اشـتراك را 
بـا خـط مربـوط بـه مـرز بيابـان و نيمـه بيابان داشـتند تعييـن گرديد. به ايـن ترتيـب ويژگيهاي کمـي هر يك 
از عناصـر بـراي تعريـف بيابان در اسـتان تهران مشـخص شـد. از اين نظر در اسـتان تهـران، به مناطقـي بيابان 
گفتـه مي شـود کـه داراي بارندگـي کمتـر از 150 ميليمتـر، تبخيـر بيـش از 2300 ميليمتـر، ضريـب تغييرات 
بارندگـي بيـش از 38 درصـد، ميانگيـن دماي سـالانه بيـش از 17.5 درجه سـانتيگراد، ضريب بـي نظمي بارش 

بيـش از 13درصـد و شـدت ميانگيـن بارش روزانـه کمتر از 6 ميليمترباشـد. 

شکل 2-1- تلفيق خطوط مميز بيابان از غير بيابان در لايه هاي مورد مطالعه

جدول 2-1- محاسبه تعدادي از عناصر اقليمي مورد نياز براي تهيه نقشه هاي رقومي تفکيک مناطق بياباني )استان تهران(
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14.4 245.1 1701.0 17.5 10.9 6.2 25.9 1191 مهرآباد 1
13.5 264.4 1954.0 17.4 10.1 6.2 47.5 1209 دوشان تپه 2
7.7 169.9 2206.0 17.6 13.0 5.1 31.3 1000 ورامين 3
18.7 243.6 1306.0 14.5 11.2 5.6 25.6 1312 کرج 4
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54.3 515.4 949.0 8.1 7.3 8.2 24.1 2462 آبعلي 5
30.9 328.6 1064.0 10.3 9.6 6.5 28.5 1900 همندآبسرد 6
27.5 429.6 1563.0 14.9 7.1 7.5 25.0 1548 شمال تهران 7
18.7 319.8 1713.0 15.3 9.5 7.2 27.0 1418 ژئوفيزيك 8
14.5 283.0 1947.0 15.8 10.0 6.8 25.0 1215 چيتگر 9
9.7 213.2 2200.0 17.0 12.3 6.8 29.9 1000 امين آباد 10
31.8 307.9 969.0 10.3 7.6 7.0 24.0 1975 فيروزکوه 11
4.8 114.2 2380.0 18.0 20.6 5.9 34.6 855 گرمسار 12
10.6 220.1 2070.8 15.2 13.1 4.3 36.4 1315 کريم آباد 13
58.7 528.7 900.0 9.2 6.8 8.3 22.3 2200 دروان 14
8.3 166.1 2007.7 16.1 10.5 5.0 32.3 1165 پيك زرند 15
29.3 412.7 1406.6 12.8 9.0 6.6 22.2 1588 اميرکبير 16
6.9 156.4 2266.0 17.5 12.7 5.5 40.6 950 پرندك 17

28.1 417.5 1484.9 14.8 9.0 8.1 19.1 1600 لتيان 18
10.7 255.9 2392.8 15.2 12.6 7.4 23.1 1300 ماملو 19
5.2 126.7 2446.1 17.8 22.7 3.9 51.8 880 جواد آباد 20
30.7 418.5 1364.0 12.8 8.0 7.8 27.4 1700 فشند 21
19.7 316.6 1605.0 13.1 6.7 9.3 33.6 1500 ده صومعه 22
47.8 611.7 1280.5 12.3 9.4 7.9 22.1 1770 سيرا 23
16.5 271.5 1641.0 14.2 11.3 8.3 25.0 1470 هيو 24
44.2 492.2 1114.8 11.5 6.2 9.3 19.8 1908 وليان 25
32.9 369.3 1124.3 11.5 8.8 8.0 28.5 1900 سرعه برغان 26
40.2 548.7 1364.7 12.8 6.8 8.3 22.3 1700 نيكنام ده 27
6.4 142.0 2206.0 17.2 15.3 6.0 30.3 1000 بن کوه 28

14.4 256.1 1779.3 14.9 11.1 6.2 29.9 1355 سيمين دشت 29
8.5 199.7 2350.0 17.9 13.0 5.3 44.0 880 باقرآباد 30
48.1 558.5 1160.3 11.7 10.4 8.3 23.0 1870 رودك 31
73.1 658.2 900.0 9.5 8.1 11.3 24.6 2220 آهار 32
52.5 590.7 1125.0 11.5 11.0 9.0 25.3 1900 رودبارقصران 33



43 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

اقليم شناسی

شکل 2-2 - نقشه قلمرو بيابان هاي اقليم شناسي در استان تهران

2-4-2- قلمرو بيابان هاي استان سيستان و بلوچستان

در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان نـزولات آسـماني غالباً به شـكل بـاران و در طـول ماهها و سـالهاي مختلف 
پراکنـش زمانـي و مكانـي نامنظمي دارند. ايسـتگاههاي مـورد مطالعه را از نظـر ميزان بارندگي سـالانه مي توان 
بـه سـه دسـته کمتـر از 100 ميليمتر)زاهـدان و زابـل(، 100 تـا 150 ميلمتر)ايرانشـهر، سـراوان، سـرباز، باهو 
کات، چابهـار و بمپـور( و بيشـتر از 150 ميليمتر)خاش و کارواندر(تقسـيم کرد. براسـاس بررسـي انجام شـده، 
ضريـب تغييـرات سـالانه در ايسـتگاههاي مـورد مطالعـه بيـن 30 تـا 163 درصـد متفـاوت اسـت. ايـن تفاوت 
در ميـزان بارندگـي سـالانه، مي توانـد بـه علـت تأثيـر جريانـات جـوي و تغييـرات ارتفاعـي حاکـم بـر اسـتان 
باشـد. بالاتريـن ميـزان بارندگـي سـالانه در دوره مـورد مطالعـه، مربوط بـه ايسـتگاه کارواندار بـا 182 ميليمتر 
و کمتريـن آن مربـوط بـه ايسـتگاه زابـل بـا 67 ميليمتـر مي باشـد. در بررسـي ميـزان بارندگـي ماهانـه نيـز، 
وضعيـت ايسـتگاهها يكسـان نيسـت اما در تمامـي آنها بيشـترين ميزان بارندگي مربوط به ماههاي سـرد سـال 
)زمسـتان( مي باشـد. کمتريـن ميـزان ضريـب تغييـرات فصلـي، در همه ايسـتگاهها، مربـوط به فصل زمسـتان 
مي باشـد. بـالا بـودن ضريـب تغييـر پذيـري درون سـالي بـارش در ايسـتگاهها نشـان دهنده بـي نظمـي و غيـر 
قابـل پيـش بينـي بـودن بارندگـي در ماههاي مختلف سـال مي باشـد. اين ضريـب از 150/5 درصد در ايسـتگاه 

خـاش تـا 219/6 درصـد در ايسـتگاه بمپـور تغييـر مي کند. 
ضريـب بـي نظمـي بـارش زيـاد و در مناطـق مختلف اسـتان متفاوت اسـت. اين ضريـب بين 20تـا 25 براي 
ايسـتگاههاي خاش، سـراوان، کارواندر و زاهدان، و 26 تا 35 براي ايسـتگاههاي ايرانشـهر، زابل، چابهار بمپور و 
بالاخـره 36 تـا 46 بـراي ايسـتگاههاي باهوکات و سـرباز تغيير مي کند. هـر چه ضريب بي نظمي بارش بيشـتر 
باشـد ناحيـه مـورد نظـر به شـرايط بيابانـي نزديك تر اسـت. شـدت ميانگين بـارش روزانه تمامي ايسـتگاههاي 
مـورد مطالعـه زيـاد و بيـن5/4 ميليمتـر بـراي زابـل تـا 11 ميليمتربـراي چابهار متفاوت اسـت که خـود معرف 
وضعيـت اقليـم بياباني اسـت. از نظر شـدت ميانگيـن بارش روزانه مناطـق زابـل و زاهدان)5-6ميليمتر(، مناطق 
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خاش، ايرانشـهر، بمپـور و باهوکات)6/5-9ميليمتر(و مناطق سـرباز، کارواندر، سـراوان وچابهار)11-9ميليمتر(
را مي تـوان بـه ترتيـب در سـه گـروه تقريبـاً متفـاوت قـرار داد. نم نسـبي بيـن 32 تـا 72 درصد تغييـر مي کند 
و همـه ايسـتگاهها بـه استثناءايسـتگاههاي چابهـار و باهـوکات داراي نـم نسـبي سـالانه کمتـر از 50 درصـد 
مي باشـند کـه از خصوصيـات مناطق خشـك اسـت. ميانگين درجـه حرارت سـالانه ايسـتگاهها از C° 18/2 براي 
 31/4°C 27/9 بـراي ايسـتگاه ايرانشـهر تغييـر مي کنـد. دامنـه مطلق سـالانه دمـا نيـز از°C ايسـتگاه زاهـدان تـا
بـراي چابهـار تـا C°52/4 بـراي زاهـدان متغير اسـت. بالا بـودن ميانگيـن درجه حـرارت ماهانه و سـالانه، دامنه 
مطلـق سـالانه دمـا، دامنـه ميانگين سـالانه دمـا، دامنه نوسـان روزانه دما، سـاعات آفتابي سـالانه نشـان دهنده 
حاکميـت شـرايط اقليمـي خشـك و بياباني در اين اسـتان اسـت. ضريب خشـكي دومارتن نيز بيـن 2/1 )زابل( 

تـا 6 )کاروانـدر( تغييـر مي کنـد و نشـان دهنده وجـود اقليم خشـك و بياباني مي باشـد. 
محاسـبات انجـام شـده از همپوشـاني لايه هـاي رقومي تهيه شـده نشـان مي دهـد کـه 60284 کيلومتر مربع 
)معـادل 33/2 درصـد سـطح اسـتان( در قلمرو مناطـق بيابانـي و 104044 کيلومتر مربع )معـادل 57/3 درصد 
سـطح اسـتان( در منطقـه نيمـه بيابانـي قـرار مي گيـرد. مناطـق غير بيابانـي اسـتان 15252 کيلومتـر مربـع 
)معـادل 8/4 درصـد سـطح اسـتان( را در بر مي گيرند)شـكل 2-3(. قلمـرو بيابان هاي اقليمي اسـتان را مي توان 

در پنـج  منطقـه بشـرح زير تفكيـك کرد:
- منطقـه بيابانـي سيسـتان ـ  زاهـدان ـ  ميرجـاوه: اين منطقـه بياباني از سيسـتان در شـمال اسـتان 
بـا پهنـاي زيـادي آغـاز و بـه صورت نـوار باريكـي در امتـداد مرزهاي شـرقي در ناحيه زاهـدان ادامـه يافته و به 
نواحـي ميرجـاوه و جنـوب آن ختـم مي شـود. طـول ايـن منطقه حـدود 460 کيلومتـر و عرض متوسـط آن در 

نواحـي سيسـتان، زاهـدان و ميرجـاوه به ترتيـب 100، 25 و 45 کيلومتر اسـت. 
- منطقـه بيابانـي نصرت آباد ـ  شـمال بزمان: اين منطقـه با جهت شـمال ـ جنوب و در امتـداد مرزهاي 
شـرقي اسـتان کرمان کشـيده شـده و شـامل نواحي کوهسـتاني و همچنين نواحي پسـت مي باشـد که با عرض 
متوسـط حـدود 40 کيلومتـر در شـمال آغـاز و به طـول 250 کيلومتر به سـمت جنوب، تا نواحي شـمال بزمان 

ادامـه مي يابد. 
- منطقـه بيابانـي ايرانشـهر ـ  جازموريان: ايـن منطقه داراي جهت شـرقي ـ  غربي اسـت و از ايرانشـهر 

تـا جازموريـان بـه طول حـدود 18 کيلومتر و عرض متوسـط حـدود 60 کيلومتـر ادامه دارد. 
- منطقـه بيابانـي زابلـي ـ  اسـفندك:با وسـعت نسـبتاً کمـي در منطقه جنـوب سـراوان واقـع و طول و 

عـرض متوسـط آن بترتيـب حـدود 150 و 30 کيلومتـر اسـت. 
- منطقـه بيابانـي شـرق چابهار: در سـواحل جنوبي اسـتان واقع مي شـود که از سـمت شـمال تـا نواحي 
جكيگـور و از سـمت شـرق تـا مرزهاي پاکسـتان ادامـه دارد. طـول وعرض متوسـط آن بترتيب حـدودآ 125 و 
70 کيلومتـر مي باشـد. تلفيـق نقشـه هاي مختلـف قلمـرو بيابـان همپوشـاني زيـادي بيـن بيابان هـاي اقليمي و 

بيابان هـاي گياهـي و خـاك را نشـان مي دهد. 
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شکل2-3- نقشه قلمرو بيابان هاي اقليمي استان سيستان و بلوچستان

2-4-2- قلمرو بيابان هاي استان سيستان و بلوچستان

اسـتان اصفهـان از لحـاظ آب و هوائـي بسـيار متنوع اسـت بطوري که از غرب به شـرق و از جنوب به شـمال، 
رطوبـت هـوا کاهـش و دمـاي آن افزايـش مي يابـد. ميـزان بارندگـي و دمـاي هـوا بسـتگي شـديدي بـه ارتفاع 
محـل دارد. بخـش اعظـم بارندگـي در فصـول سـرد سـال ريـزش مي کنـد. بـراي تعييـن محدوده هـاي بياباني 
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اسـتان اصفهـان پـس از محاسـبه شـاخص هاي مـورد نظـر )جـدول2-2(، مـرز بيابـان در هـر يـك از لايه هـاي 
رقومـي فـوق بـر اسـاس اطاعات محيطـي تعيين گرديـد. با همپوشـاني لايه هاي رقومي تهيه شـده سـه ناحيه 
يـا قلمـرو از هـم قابل تفكيك شـد. )نقشـه شـماره 2-4(. مسـاحي نقشـه مذکور نشـان داد که مسـاحت قلمرو 
بيابـان در اسـتان اصفهـان برابـر 40281 کيلومتـر مربـع) معادل 49/8 درصد سـطح اسـتان(، مسـاحت منطقه 
گـذر از بيابـان بـه غير بيابـان )نيمه بياباني( برابـر 48404 کيلومتر مربع) 45/5 درصد سـطح اسـتان( و منطقه 
غيـر بيابـان 17757 کيلومتـر مربـع )4/7 درصد سـطح اسـتان( اسـت. به منظور بيـان کمي ويژگيهـاي اقليمي 
هريـك از مناطـق سـه گانه فوق نقشـه منحني هـاي هم ميزان هريـك از عناصر مـورد نظر، بطـور انفرادي روي 
نقشـه نهائـي قـرار داده شـده و عدد مربوط بـه نزديك ترين منحنـي به مرز بيابـان و نيمه بيابـان تعيين گرديد. 
بـه ايـن ترتيـب ويژگيهـاي کمـي هريـك از عناصر بـراي تعريف بيابان در اسـتان اصفهان مشـخص شـد. از اين 
نظـر مناطقـي بيابانـي اسـتان اصفهـان، داراي بارندگي کمتـر از 100 ميليمتـر، تبخير بيـش از 2800 ميليمتر، 
ضريـب تغييـرات بارندگـي بيـش از 42 درصد، ميانگين دماي سـالانه بيـش از 16 درجه سـانتيگراد، ضريب بي 

نظمـي بـارش بيـش از 17 درصـد و شـدت ميانگين بـارش روزانه کمتـر از 6 ميليمتر مي باشـند.

شکل 2-4- نقشه قلمرو مناطق بياباني استان اصفهان از جنبه اقليم شناسي
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جدول 2-2- شاخصهاي مربوط به معيار بارندگي در ايستگاههاي هواشناسي استان اصفهان

ف
ردي

گاه
ست

اي

ئي
فيا

غرا
 ج

ول
ط

ئي
فيا

غرا
 ج

ض
عر

ريا
ح د

سط
از 

ع 
تفا

ار

ن 
گي

يان
م

)m
m

ه)
يان

سال

ي 
ير

پذ
ير 

غي
ب ن

ري
ض

)%
ه)

لان
سا

ش
بار

ي 
ظم

ي ن
ب ب

ري
ض

ن 
ارا

ن ب
گي

يان
ت م

شد
)1>

ه)
زان

رو

222020479.929.90.119 133 50سراب هنده1

53970119.944.90.165.5 4633 51محمدآباد 2

261900300.9320.159.8 1133 50کوچري3

31815655.128.10.115.34 2531 50بارز4

33143056034.90.112.49 3831 50منج )شهرکرد(5

472020190.1432.60.168.62 1333 51برزك6

11000129.1246.70.167.4 2234 51راوند7

282140614.532.70.0914 1631 51 سولگان8

411050615.624.10.116.9 4631 50 ارمند9

12300352.827.10.139.25 2933 50دامنه فريدن10

2724001426.723.90.0721.6 832 50چهلگرد11

39208038032.90.1212.5 2832 50 قلعه شاهرخ12

39980194.828.10.0911.6 2831 50مرغك13

301580610.724.90.113.6 4931 50لردجان14

582140218.237.80.157.9 1731 51بروجن15

492130380.127.80.1211.8 2632 50اسكندري16

432160215.634.90.147.5 4632 50سد زاينده رود17

30188036226.40.1310.2 5432 50پل زمان خان18

231760196.734.50.1611.1 32 14 51پل کله19

421840171.628.70.157 932 51تيران)کرون(20

331605152.331.90.197.1 3132 51 فاورجان)زفره(21
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371800224.226.90.116.1 4733 50موته22

431700103.4635.30.165.43 2632 52کوهپايه23

61700115.440.360.186.36 2833 51مورچه خورت24

26147094.5931.040.185.7 3932 52ورزنه25

381570122.6239.560.165.78 4132 51پل خواجو26

262000167.7544.520.146.18 1133 51ميمه)وزوان(27

311540108.4634.870.165.28 5732 51زياربران28

322150152.634.20.166.6 731 50ايزد خواست29

161700133.323.670.197.3 4832 51مهيار30

501980111.8440.590.175.95 5931 51مقصود بيك31

492150164.632.10.149.3 2532 52هريزه جبل32

جعفر 33
571600183.4533.10.116.3 3632 51آباد)اصفهان(

581870111.47470.145.85 4732 52نيستانك34

1104578.9638.50.25.64 2534 54جندق35

571050139.646.40.145.13 2233 51فين )کاشان(36

441950206.243.40.135.8 2533 51بن رود)قمصر(37

جنگلباني 38
321300107.666.80.25.4 5033 51بادرود

20145083.647.60.175 233 55بياضه بيابانك39

142300395.329.80.18.5 33 19 50خوانسار40

59240034324.40.128.1 2532 50داران فريدن41

552150243.332.90.1210.7 2731 51همگين42

4785079.745.30.235.4 233 55خور و بيابانك43

59955138.744.60.145.1 2733 51کاشان44

221381119.441.10.215.7 2433 52اردستان45

371590133.229.20.155.5 4032 51اصفهان46
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2-4-4- قلمرو بيابان هاي استان يزد

بـرای تعييـن قلمـرو بيابـان در اسـتان يـزد وضعيـت بارندگـي، ضريـب تغييـرات بارندگي، ضريب بـي نظمي 
بـارش، شـدت ميانگيـن بارندگـي روزانـه، اختـاف دمـا، تبخيـر و ضريب خشـكي دومارتـن بررسـي و نتايج به 
صـورت نقشـه های رقومـی تهيه شـد. کليه نقشـه هاي تهيه شـده ) لايه هاي اطاعاتـي( روي يكديگر قـرار داده 

شـدند و پـس از تلفيـق آنهـا نقشـه نهايـی با اسـتفاده از روش معرفی شـده ترسـيم گرديد.
مسـاحي حاصل از نقشـه نهايي در محيط GIS نشـان داد که 44/5 درصد معادل 3257450 هكتار از سـطح 
اسـتان يـزد را مناطـق بيابانـي و 4/5 درصـد معـادل 326875 هكتار را مناطـق غير بيابانـي و 51 درصد معادل 
3727025 هكتـار را مناطـق نيمـه بيابانـي ) منطقـه گـذر ( در برگرفتـه اسـت. در مرحله بعد بـراي بيان کمي 
ويژگيهـاي هـر يـك از مناطـق سـه گانـه فـوق، نقشـه منحني هـاي هـم ميـزان هـر يـك از عناصر مـورد نظر، 
بطـور انفـرادي روي نقشـه نهايـي قـرار داده شـد و عـدد مربـوط بـه دو خطـي که بيشـترين اشـتراك را با خط 
مربـوط بـه مـرز بيابـان و نيمـه بيابان داشـتند تعيين گرديد . بديـن ترتيب ميانگيـن بارندگي، ضريـب تغييرات 
بارندگـي، دامنـه دمـا و ميـزان تبخيـر در مـرز بيابان بـا نيمه بيابان بـه ترتيب اعـداد 90،50، 25،3100 نشـان 
دادنـد . بديـن طريـق ويژگيهـاي کمـي هر يـك از عناصر بـراي تعريف بيايان در اسـتان يزد مشـخص شـد . از 
ايـن نظـر در اسـتان يـزد بـه مناطقـي بيابـان گفتـه مي شـود کـه داراي بارندگـي کمتـر از 90 ميليمتر، ضريب 
تغييـرات بارندگـي بيـش از 50، دامنـه دمايي بيـش از 25 درجه سـانتيگراد، ضريب دومارتن کمتـر از 4 و ميزان 
تبخيـر بيـش از 3100 ميليمتـر باشـد . و مناطقـي کـه داراي بارندگي بيـش از 180 ميليمتر، ضريـب تغييرات 
کمتـر از 40، دامنـه دمايـي کمتـر از 22 درجـه سـانتيگرا د، ضريـب دومارتـن بيـش از 7/5 و تبخيـر کمتـر از 
2600 ميليمتـر باشـد مناطـق غير بياباني محسـوب مي گـردد و مناطق نيمـه بياباني )منطقه گـذر( به مناطقي 
اطـاق مي گرددکـه داراي بارندگـي بيـن 90 تـا 180 ميليمتـر، ضريـب تغييـرات بيـن 40 تا50، دامنـه دمايـي 
بيـن 22 تـا 25 درجـه سـانتيگراد، ضريب دومارتن بيـن 4 تا 7/5 و ميـزان تبخير بين 2600 تـا 3100 ميليمتر 

باشد.
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شکل 2-5- نقشه قلمرو بيابان هاي اقليم شناسي استان يزد
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2-4-5- قلمرو بيابان هاي استان خراسان:

اسـتان خراسـان بـا توجـه به شـرايط اقليمـي عـاوه برکمبـود بـاران، داراي توزيع زمانـي و مكاني نامناسـب 
بـارش در طـول سـال مي باشـد. بـه طـور کلـي از جنوب به شـمال بـر ميـزان بارندگي اسـتان افزوده مي شـود. 
براسـاس آمـار و اطاعـات موجـود، ميزان متوسـط بارندگي سـالانه در بخشـهائي از ارتفاعات حـوزه آبريز اترك 
بـه بيـش از 600 ميليمتـر در سـال مي رسـد در حاليكـه مقـدار اين پارامتـر در مناطـق جنوبي اسـتان کمتر از 
100 ميليمتـر در سـال مي باشـد. بـراي تعييـن قلمرو محـدوده بيابان هاي اسـتان خراسـان شـاخص هاي مورد 
نظـر بـه روش پيـش گفتـه بررسـي شـد کـه خاصـه نتايـج در جـدول شـماره 2-3 و 2-4 ارائـه شـده اسـت. 
محاسـبات انجـام شـده از همپوشـاني لايه هاي رقومي تهيه شـده نشـان مي دهد که سـطحي معـادل 221000 
کيلومتـر مربـع از مسـاحت خراسـان بزرگ)حـدود 75 درصـد سـطح اسـتان( در رديـف مناطق بيابانـي و نيمه 
بيابانـي قـرار مي گيرندکـه از ايـن مقـدار نيـز سـطحي معـادل 25000 کيلومتـر مربع بصـورت نواري بـا پهناي 
نابرابـر در بيـن دو حـد بيابـان و غيـر بيابان قرار گرفته اسـت کـه از آن تحت عنـوان منطقه گذر يـا نيمه بيابان 
يـاد مي شـود )شـكل 2-6(. بطـور معمـول در ايـن منطقـه انـواع فرايندهـاي بيابانـي شـدن فعال بـوده و خطر 

بيابانـي شـدن در ايـن مناطق بيشـتر از مناطق ديگر اسـتان اسـت. 
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شکل 2-6 - نقشه قلمرو مناطق بياباني، نيمه بياباني و غيربياباني استان خراسان بر اساس معيار اقليم
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جدول 2-3- مقادير بارندگي متوسط سالانه و ضرايب تغييرپذيري ماهانه و فصلي ايستگاههاي منتخب استان
ف
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1 قوچان 305.5 91.9 50.3 44 گناباد 158.1 187.6 119.2
2 بجنورد 257.4 97 60.6 45 بشرويه 100.7 198.7 127.4
3 مشهد 275.5 119.6 76.7 46 جنت آباد 158.1 123.3 65.2
4 بيرجند 181 180.2 122.4 47 ملك آباد 220.1 170.1 96.6
5 سبزوار 207.8 145.8 98.6 48 آير قايه 352.7 85.7 49.5
6 تربت حيدريه 295.1 150.4 87.2 49 بابا امان 271.7 101.1 65.9
7 آغمزار 211.1 90.9 54.4 50 بارزو 258.6 88.4 55.8
8 چمن بيد 283.1 80.4 54.2 51 تبرك آباد 281.1 127 81.8
9 سه يك آب 253.3 91.6 54.1 52 خرتوت 249.8 103.9 65.9
10 اسدلي 324.1 92 64.8 53 دربند 269.4 91.1 56.5
11 بربر قلعه 208.4 105.4 66.4 54 درکش 443.2 75.5 47
12 قاين 176.4 175.4 162.1 55 شير آباد 411.5 90.5 61.8
13 افين 163.8 123.1 67.7 56 علي محمد 329.3 90.6 56.8
14 اسدآباد بيرجند 153.4 130.4 129.8 57 فاروج 267.6 91.3 60.1
15 سربيشه 195 174 160.1 58 قتليش 209.1 85.3 52.9
16 ارداك 250.2 100.5 59.8 59 قزلقان 243.6 96.4 66.5
17 رادکان 205.5 119.1 78.3 60 گرمخان 270.3 101.2 63.7
18 فرهاد گرد 258.1 148.1 98.4 61 قره قانلو 276 86.1 50.7
19 ده منج 225.2 173.2 91.3 62 خونيك عليا 168.8 131.2 68.1
20 گلمكان 242.1 129.7 76.3 63 آق دربند 279.8 154.4 89
21 شمخال 314.9 84.8 52 64 اندروخ 292.7 123.1 69.1
22 مارشك 336.7 83.2 51.4 65 باغ عباسي 292.4 168.3 92.4
23 سرخس 189 155.3 94.8 66 تيمنك 182.7 114.1 61.5
24 زشك 342.5 118.1 74.2 67 حاتم قلعه 221 111.6 60.9
25 بزنگان 280.5 166 98 68 دولت آباد 265.2 120.6 70.3
26 اولنگ اسدي 191.5 140.1 92.1 69 دهانه اخلمد 277.9 125.7 73.5
27 سد طرق 269.7 145.6 96.1 70 سنگر 166 129.8 64.1
28 مزدوران 187.6 166.3 90.7 71 شهر نو باخرز 248 128.5 131.6
29 پل خاتون 297.2 146 132.8 72 غار شيشه 238.8 147.6 118.4
30 باغ سنگان 158.3 140 99.7 73 قره تيكان 203 127.7 78.2
31 تايباد 176.3 162.3 94.8 74 کاريز نو 283.7 141.8 87
32 ديم موسويه 150.1 170.9 168.6 75 کبكان 256.5 105.1 62.4
33 ديهوك 120.5 175.5 171.3 76 کاته رحمان 293.9 159.4 109.2
34 اريه 303.8 106.5 70 77 اسفراين بيدواز 235.8 97.5 66
35 خوش اسفراين 211.3 123.1 68.9 78 حسين آباد جنگل 168.8 140.5 82.8
36 ينگجه 268.1 125.8 77 79 حطيطه 200.2 135.3 87.7
37 محمد آباد نيشابور 166.7 138.2 85.6 80 دربند)سنخواست( 184.8 123.3 80.7
38 درونه 166.6 184.4 105.9 81 روح آباد 219.9 137.2 89.2
39 حلوان 80 190.7 164.7 82 طاغون 288.1 118.4 74
40 انوشيروان 276.9 110.8 71.5 83 عراقي 246.9 125.4 83.5
41 مزينان 138.3 132.6 109.7 84 عيش آباد 290.2 127.2 83.3
42 يعقوبيه 106.6 203.7 126.8 85 کاريز 219.3 153.7 111.6
43 صنوبر 325.7 131.4 86.5      
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جدول 2-4 - مقادير ضريب بي نظمي و شدت ميانگين بارش در ايستگاههاي هواشناسي منتخب استان

رديف نام ايستگاه ضريب بي نظمي 
بارش

شدت ميانگين 
بارش رديف نام ايستگاه ضريب بي نظمي 

بارش
شدت ميانگين 

بارش
1 قوچان 0.08 12.3 44 گناباد 0.14 4.4
2 بجنورد 0.10 5.1 45 بشرويه 0.18 4.3
3 مشهد 0.11 6.2 46 جنت آباد 0.15 7.1
4 بيرجند 0.13 5.8 47 ملك آباد 0.14 5.5
5 سبزوار 0.12 6.0 48 آير قايه 0.1 7.1
6 تربت حيدريه 0.12 7.2 49 بابا امان 0.09 5.5
7 آغمزار 0.11 4.5 50 بارزو 0.09 5.1
8 چمن بيد 0.08 4.6 51 تبرك آباد 0.12 9.9
9 سه يك آب 0.09 5.4 52 خرتوت 0.12 10.2
10 اسدلي 0.12 4.9 53 دربند 0.08 6.3
11 بربر قلعه 0.11 3.9 54 درکش 0.07 10.2
12 قاين 0.13 4.6 55 شير آباد 0.08 8.7
13 افين 0.15 7.9 56 علي محمد 0.08 9.1
14 اسدآباد بيرجند 0.14 4.7 57 فاروج 0.08 7.5
15 سربيشه 0.15 8.3 58 قتليش 0.1 5.4
16 ارداك 0.09 5.4 59 قزلقان 0.1 6
17 رادکان 0.11 5.1 60 گرمخان 0.09 7.1
18 فرهاد گرد 0.12 5.5 61 قره قانلو 0.09 5.3
19 ده منج 0.11 6.4 62 خونيك عليا 0.14 6.5
20 گلمكان 0.1 6.4 63 آق دربند 0.12 9.5
21 شمخال 0.09 6.4 64 اندروخ 0.09 8.7
22 مارشك 0.08 6.5 65 باغ عباسي 0.1 9
23 سرخس 0.14 4.5 66 تيمنك 0.15 8.6
24 زشك 0.08 6.4 67 حاتم قلعه 0.11 8.4
25 بزنگان 0.11 9.0 68 دولت آباد 0.09 6.6
26 اولنگ اسدي 0.12 4.8 69 دهانه اخلمد 0.14 8.6
27 سد طرق 0.11 5.3 70 سنگر 0.15 8
28 مزدوران 0.15 5.9 71 شهر نو باخرز 0.12 7.3
29 پل خاتون 0.10 6.3 72 غار شيشه 0.11 6.3
30 باغ سنگان 0.13 5.7 73 قره تيكان 0.12 9.5
31 تايباد 0.16 6.7 74 کاريز نو 0.11 6.6
32 ديم موسويه 0.18 6.2 75 کبكان 0.1 8.2
33 ديهوك 0.18 5.7 76 کاته رحمان 0.12 9.5
34 اريه 0.09 6.4 77 اسفراين بيدواز 0.12 7
35 خوش اسفراين 0.13 6.6 78 حسين آباد جنگل 0.12 6.4
36 ينگجه 0.13 8.7 79 حطيطه 0.13 9.6
37 محمد آباد نيشابور 0.12 5.2 80 دربند)سنخواست( 0.15 8
38 درونه 0.17 6.6 81 روح آباد 0.1 7.1
39 حلوان 0.25 4.8 82 طاغون 0.1 8
40 انوشيروان 0.12 7.6 83 عراقي 0.15 9.7
41 مزينان 0.18 8 84 عيش آباد 0.1 8.9
42 يعقوبيه 0.2 4.4 85 کاريز 0.13 8.3
43 صنوبر 0.12 8.3
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2-6- قلمرو بيابان هاي اقليمي ساير استانهاي مورد مطالعه

تفكيـك محدوده هـاي بيابانـي سـاير اسـتانهاي مـورد مطالعـه بـر اسـاس روش معرفـي شـده انجـام شـد که 
خاصـه نتايـج آنهـا در جـدول ارايه شـده اسـت:

جدول 2-5 - مساحت بيابان هاي استانهاي مورد مطالعه از جنبه اقليم شناسي

مساحت )کيلومتر مربع(استانرديف
40236اصفهان1
20727بوشهر2
3019تهران3
221001خراسان4
39400خوزستان5
60284سيستان و بلوچستان6
88083سمنان7
1162قزوين8
8603قم9
166672کرمان10
10370مرکزي11
69761هرمزگان12
4325ايام13
32574يزد14

2-7- قلمرو بيابان هاي سراسري ايران از جنبه اقليم شناسي

همانطورکـه در بخـش ابتدايـي ايـن گـزارش آمـد بـراي تفكيـك مـرز مناطـق بيابانـي در هـر اسـتان پس از 
شناسـايي ايسـتگاههاي هواشناسـي و بررسـي و بازسـازي آمـار و داده هـاي مـورد نيـاز، نسـبت بـه اسـتخراج 
پارامترهـاي مـورد مطالعـه اقدام شـد سـپس با اسـتفاده از داده هـاي مذکور و بر اسـاس روش تحقيـق لايه هاي 
مطالعاتـي مـورد نيـاز در محيـط GIS تهيـه گرديـد. تلفيـق لايه هـا و يـا نقشـه هاي تهيه شـده براي هـر عنصر 
اقليمـي بخـش ديگـري از فعاليتهـاي دفتـري بود که در ايـن مرحله صورت گرفـت. کنترل مناطق تعيين شـده 
بـا نقشـه توپوگرافـي در آزمايشـگاه و صحـرا بـراي بررسـي صحـت و سـقم مناطق تفكيك شـده از جملـه امور 
تكميلـي ديگـري بـود که بصورت اسـتاني و سـتادي انجام شـد. به ايـن ترتيب از تلفيق نقشـه هاي حاصله سـه 
ناحيـه يـا قلمـرو در نقشـه نهايـي هـر اسـتان از هـم قابل تفكيك شـد. داخلـي ترين منطقـه، بيابـان و خارجي 
منطقـه غيـر بيابـان و منطقـه بينابيـن که ويژگي مشـترك هـر دو منطقه را داشـت بنـام منطقه گـذر از بيابان 
بـه غيـر بيابـان )نيمـه بيابـان( نامگـذاري گرديد. بـا ارسـال اطاعات و نقشـه هاي رقومـي مربوطه از اسـتانهاي 
مـورد مطالعـه و بررسـي هاي لازم نقشـه هاي مذکـور بشـرحي کـه در پي آمده اسـت در نقشـه سراسـري ايران 

جانمايي شـد. 
بـراي نقشـه سراسـري ايـران سيسـتم مختصـات کشـوري و زميـن مرجعي تهيه شـد و سـپس بـا انتخاب  •

نقـاط کنتـرل و راهنمـا در نقشـه هاي اسـتاني و پيـدا کـردن مختصـات آن نقـاط در نقشـه سراسـري، نقشـه 
اسـتاني مربوطـه در محـل جغرافيايـي خـود در نقشـه ايران قـرار گرفت. اين کار بـراي کليه نقشـه ها به تفكيك 

انجـام شـد و نهايتـا لايـه رقومـي نقشـه بيابان هـاي اقليمـي ايران تهيه شـد. 



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران56

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

يـك نمـاد6 مشـترك بـراي کليـه واحدهاي اسـتاني تعريف شـد و اصاحـات لازم بر روي اطاعات اسـتاني  •
و يكپارچـه سـازي تعاريـف در نقشـه سراسـري کشـور انجـام گرفت. پـس از اطمينـان از صحت کارهـاي انجام 
شـده نقشـه هاي اصاح شـده اسـتانها به يكديگر چسـبانده شـد و نقشـه نهايي بيابان هـاي ايـران از جنبه اقليم 

شناسـي تهيه شد.
در پايـان، مناطـق تعريـف شـده موجود درنقشـه نهايي بصـورت پليگون7 درآمـده و طرح بندی8 آن نقشـه  •

در مقيـاس 1:2500000 تهيـه گرديد. 
از آنجـا کـه برخـي از مناطـق ايـران در زمـره اسـتانهاي مـورد مطالعه قرار نداشـتند سـعي وافر بعمـل آمد تا 
بـراي پوشـش دادن نقشـه هاي سراسـري حتـي الامـكان از اطاعات موجود کشـور که توسـط سـاير ارگانها در 
ارتبـاط بـا زمينـه مطالعاتـي اين طرح تهيه شـده اسـت اسـتفاده شـود از ايـن رو ممكن اسـت مسـاحت نهايي 
نقشـه سراسـري بيابان هـاي ايـران بـا جمـع جبري مسـاحت بيابـان موجود در اسـتانهاي کشـور انـدك تفاوتي 
داشـته باشـد کـه در پـاره اي مـوارد ايـن تفـاوت جزئـي مي توانـد از اصاحـات لازم هنـگام تلفيـق نقشـه هاي 
اسـتاني بصورت کشـوري ناشـي شـده باشـد. شـكل شـماره 2-7 نقشـه نهايي بيابان هاي ايران را از جنبه اقليم 
شناسـي نشـان مي دهـد. بـه اسـتناد اين نقشـه 693690 کيلومتر مربـع )معـادل 42 درصد( از وسـعت ايران را 
بيابان هـاي اقليـم شناسـي در برگرفته انـد. ايـن مسـاحت مربـوط به آن قسـمت از فضـاي جغرافيايي سـرزمين 
ايـران اسـت کـه از نظـر پارامترهـاي اقليمـي مـورد مطالعـه بيابـان محسـوب مي شـوند. بياباني بـودن اين فضا 
دليـل بـر نبـود زندگـي گياهـي و جانـوري در پـاره اي از عرصه هـاي موجود ايـن مناطق نمي باشـد. مسـلما در 
برخـي نواحـي ايـن محـدوده يا فضـاي جغرافيايـي شـهرها، روسـتاها و فعاليت هاي انسـاني و کشـاورزي وجود 
دارد کـه بايـد ايـن موضـوع را بـه پتانسـيل ها و قابليت هـاي ديگـر سـرزمين ربـط داد. همانطـور کـه در نقشـه 
مربوطـه مشـاهده مي شـود بيابان هـاي اقليـم شناسـي عمدتـا در دو منطقـه مرکـزي و سـاحلي ايران گسـترده 
شـده اند بيابان هـاي داخلـي در محاصـره دو رشـته کـوه زاگـرس و البـرز قـرار گرفته اسـت بطوري کـه مي توان 
آن را در رديـف بيابان هـاي بـاد پناهـي قـرار داد ايـن بيابانهـا معمـولا در پشـت سلسـله کوه هايـي کـه ابرهـای 
بارانـزا بـه آنجـا نمي رسـد به وجود مـی آيند زيـرا هنگام صعود هوا از کوهسـتان تـوده هواي مرطـوب در دامنه 
بادگيـر کوهسـتان رطوبـت خـود را بصـورت بارش از دسـت مي دهد و به صورت هوايي خشـك و گـرم در دامنه 
بادپنـاه سـرازير مي شـود بـه ايـن ترتيـب رطوبت نسـبی کاهـش يافتـه و وزش باد گـرم و خشـك در اين جبهه 

کوهسـتان سـبب پيدايـش بيابان می شـود.

2-8- خصوصيات و ويژگي بيابان هاي اقليم شناسي ايران

بيابانهـاي اقليـم شناسـي ايـران کـه در اين کتاب ارايه شـده اسـت مناطقـي را در بر مي گيرند کـه حد نهايي 
ميانگيـن بارندگـي سـالانه آنهـا بـه200 ميليمتـر نمـي رسـد اين مقـدار در برخـي از مناطـق مانند اسـتانهاي 
يـزد، اصفهـان، سيسـتان و بلوچسـتان، سـمنان و مناطق مرکـزي ايران به کمتـر از 100 ميليمتر نيز مي رسـد. 
در ايـن مناطق ضريـب تغييـرات بارندگـي بيـش از 40 درصـد، صريـب بـي نظمـي بـارش بيشـتر از 13 درصـد 
و ميـزان تبخيـر عمومـا بيـش از 2000 ميليمتـر و در مناطقـي ماننـد يزد و سيسـتان و بلوچسـتان بـه بيش از 

3000 ميليمتـر در سـال مي رسـد.

6. Domain
7. Polygon
8. layout
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3-مقدمه

وجـود لايه هـاي ضخيـم گـچ و نمـك و سـاير سـنگهاي تبخيـري موجـود در کوهسـتانهاي حاشـيه اي ايران 
مرکـزي و همچنيـن گنبدهـاي نمكي موجـود در برخي از مناطق سـاحلي جنوب و دشـت هاي مرکزي عاوه بر 
اينكـه نقـش بسـيار موثـري در پيدايـش بيابان هاي ايران داشـته اند، بدليل شـورکردن آبهايي کـه از مجاور آنها 
عبـور مي نماينـد نقشـي فزاينـده در گسـترش بيابانهـا دارنـد. باران هاي سـيل آسـا و کمياب در مناطق خشـك 
و نيمـه خشـك کشـور عـاوه بـر ايجاد سـياب کـه باعـث هـرز روي فزونتـر آبهاي سـطحي در سـراب حوضه 
مي شـوند در مسـير خـود رسـوبات نمكـدار و گچي را از ارتفاعـات تا انتهاي مسـيل حمل کرده و انباشـت بيش 
از پيـش آن را در پايـاب حوضـه سـبب مي شـوند. از ايـن نظـر مي تـوان گفـت گسـترش بيابان هـاي ناشـي از 
شـرايط زميـن شناسـي در فـات ايـران تنهـا بـه پهنه هاي پوشـيده از نمـك تحت عنـوان کفه هـا و باتاق هاي 
نمـك و سـفره هاي آب شـور زيرزمينـي محدود نيسـت بلكه بزرگترين مشـكل وجود سـازندهاي زمين شناسـي 
محتـوي رسـوبات تبخيـري چـون گچ و نمك مي باشـد کـه تقريبـاً در اکثر نقاط ايـران وجـود دارد و به صورت 
مرکـز اصلـي پخـش نمـك عمـل مي کننـد کـه در بخـش سـطحي توسـط آب و احياناً بـاد و در قسـمت عمقي 
بوسـيله نفـوذ جريـان آب شـور اثـرات مخـرب خـود را در زمين هـاي اطـراف برجـاي مي گذارنـد و بـه نوعـي 
سـبب تشـكيل بيابان هـاي ثانويـه مي شـوند. بـه هميـن دليـل هـم زميـن شناسـان بر خـاف بيولوژيسـت ها و 
يـا کارشناسـان امـور زيسـتي کـه گنـاه پيشـروي بيابـان را به گـردن ندانـم کاري سـاکنان کوير و چـراي بيش 
از حـد شـتر يـا بز نسـبت مي دهند، حـدوث بيابان را در شـرايط زميـن شناسـي و موقعيت ناهمواريهاي سـطح 
زميـن )ژئومورفولـوژي( جسـتجو مي کننـد کـه در طـول زمـان اثـر عمـده داشـته و امروز مـا وارث آن شـرايط 
گذشـته زميـن شناسـي مي باشـيم )معتمـد، 1376(. از ايـن رو بايد گفت يكـي از عوامل اصلي گسـترش مناطق 
بيابانـي، سـاختار زمين شناسـي و نـوع ليتولـوژي سـازندهاي مختلـف تشـكيل دهنـده حوضه هاي آبخيز اسـت 
زيـرا انـواع سـازندهاي تبخيـري و ريزدانـه حـاوي اماح مخرب در گسـترش بيابانهـا نقش اساسـي دارند. فيض 
نيـا )1376( مهمتريـن عوامـل موثـر در شـوري و تخريـب آب رودخانه هـاي حوضـه مرکـزي )قـم– کاشـان( را 
مارنهـاي تبخيـري، گنبدهـاي نمكـي، معـادن گـچ و نمك مي داند. رئيسـي)1376( عامل شـور شـدن چاههاي 
منطقـه داراب در اسـتان فـارس را نفـوذ آبهـاي شـور حاصل از گنبـد نمكي گز طويلـه بـه درون تاقديس پايين 
دسـت مي دانـد. طهماسـبي )1377( گنبدهـاي نمكـي، سـازندهاي مارنـي و معـادن گـچ و نمـك را از عوامـل 
اصلـي زميـن شناسـي و تخريـب کننـده کيفيت آبهاي سـطحي حوضـه رودخانه اشـتهارد معرفي کرده اسـت و 
رجبـي آلنـي )1380( عامـل تخريب کيفيت آب رودخانه حوضه مند در اسـتان بوشـهر را بـه ترتيب، گنبدهاي 
نمكـي سـختان و کنارسـياه در مسـير رودخانـه فيروزآبـاد )از سرشـاخه هاي رود منـد( و گنبد نمكـي خورموج 
در مسـير رود منـد گـزارش نمـوده اسـت. همچنين تومـاس1 و همـكاران )1999( ضمن بررسـي حوضـه آبخيز 
واسـگس2 در شـمال شـرق فرانسـه حوضه هايي که داراي سـنگ بسـتر ماسـه سـنگ کواترنري هسـتند، با تيپ 
آب رودخانـه اي خيلـي اسـيدي و در مواقعـي کـه ماسـه سـنگها هوازدگـي ناچيـزي داشـته باشـند با اسـيديته 
متوسـط اعـام کردنـد. به عقيده گوشـه3 )1360( سـازند گـچ و نمكي که بر اثـر تكنونيك برخاسـته و ارتفاعاتي 
را ايجـاد نموده انـد خـود در شـور کـردن زمينهـاي کنـار برجسـتگي بـا رسـوبات شـوري کـه بـه آبهـاي جاري 
مي دهنـد و همچنيـن بـا شـورکردن آبهايي کـه در مجـاورت آنهـا قـرار دارنـد مؤثر مي شـوند و خود اين سـازند 
از مراکـز انتشـار مجـدد مـواد شـور کننده بحسـاب مي آيند. در ايـن مورد نقـش هيدرولوژي آبهاي سـطحي در 

1. Tomas
2. Vosges
3. Gaucher
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انتشـار مـواد شـورکننده اوليـه اي کـه در نهشـته هاي قديمـي کولابـي وجـود دارند بسـيار مهم اسـت. بـا توجه 
بـه اهميـت سـازندها و تشـكيات شـور زمين شناسـي که مي تواننـد نقش عمـده اي در پيدايش شـرايط بياباني 
هـر منطقـه داشـته باشـند بررسـي و ارزيابـي آنهـا بعنـوان يكـي از عوامـل اصلـي در تعييـن قلمـرو جغرافيايي 
محدوده هـاي بيابانـي ضـروري بـه نظـر مي رسـد. در نواحـي خشـك بـه علـت وجود سـنگ هاي بدون پوشـش 
گياهـي در سـطح زميـن کـه مسـتقيما تحت تاثيـر عوامل جوي قـرار مي گيرنـد کمترين اختاف جنس سـنگ 
بـه روشـني مشـخص مي گـردد) تريـكار،ژان 1369(. در نواحـي خشـك سـاختمان زميـن شناسـي در چشـم 
انداز هـا بـه وضـوح ديده مي شـود و حتـي در ايجاد کوچكتريـن جزئياتِ شـكل ناهمواري ها نيز دخالـت دارد. در 
بيابـان مـواد و مصالح زمين شناسـي برهنه ديده مي شـود. سـنگ هاي ناپيوسـته بـا آبكند هـا و دره هاي کوچك 
و باريـك شـاخه شـاخه )بدلنـد هـا( به چشـم مي خورد. سـنگ هاي سـخت تـر نيز به شـكل کورنيش و سـطوح 
مسـطح سـاختماني کـه ابعـاد آن تا حد دسـيمتر نزول مي کند مشـاهده مي شـود. در اين نواحـي عوامل مربوط 
بـه جنـس سـنگ ها نيـز اهميـت زيـادي دارد. رخنمون هـاي سـنگ هاي يـك پارچـه ) قشـر هاي سـنگي کـم 
شـكاف سـاختماني، سـنگهاي ماگمايـي يكپارچـه، پوسـته هاي سـخت کـه منشـاء بيرونـي دارد( بـه علت عدم 
قابليـت نفـوذ و عـدم امكان تشـكيل ذخاير زيرزميني آب براي گياهان نا مسـاعد مي باشـد )تريـكار،ژان 1369(. 
بنابـر ايـن از ديـدگاه زمين شناسـي، سـازندها و واحدهـاي ليتولوژيـك حـاوي کانيهـا و سـنگهاي تبخيـري بـه 
عنـوان منشـاء اوليـه نمكهـا بـا تغيير کيفيـت آبهـا در توسـعه بيابان ها نقـش ايفا مي نماينـد؛ به عبارتي سـطح 
سـازندها و واحدهـاي ليتولوژيـك مزبـور بـه عنـوان مناطق بياباني مـد نظر بوده و بخشـي از واحدهـاي کواترنر 

موجـود در پايـاب سـازندهاي مذکـور نيـز به علت شـور شـدن بيابان مي باشـند )فيض نيـا 1376(. 

اهداف مورد مطالعه

در مطالعه زمين شناسي دو هدف مشخص مورد نظر بوده است:
اول، مطالعـات زمين شناسـي سـاختماني به منظور شناسـائي نقـش ديناميك دروني )حرکات زمين سـاخت( 
در پيدايـش وتحـول شـكل چاله هـاي داخلـي ايـران، زيـرا در ارتباط بـا زمان، گسـتره پهنه هـاي بيابانـي ايران 

بـر همين چاله هـاي زمين سـاختي انطبـاق دارند.
دوم، شناسـائي ميـزان گسـترش وپراکندگـي جغرافيائـي سـازندهاي تبخيري به منظور آشـنائي بـا اهميت و 

نقـش آنهـا در پيدايـش بيابانها از منشـاء زمين شناسـي.

3-1-روش انجام کار

براي دست يابي به اهداف مورد نظر مراحل مطالعه به ترتيب زير انجام شده است
توپوگرافـي - 1 کشـور،  معدنـي  اکتشـافات  و  زمين شناسـي  سـازمان  زمين شناسـي  نقشـه هاي  تهيـه 

تصاويـر  و  ايـران  نفـت  ملـي  شـرکت  مناطـق  بعضـي  در  و  مسـلح  نيروهـاي  جغرافيايـي  سـازمان 
را  مطالعـه  مـورد  اسـتانهاي  از  يـك  هـر  کامـل  فضـاي  کـه  در حـدي  مقيـاس 1:250000  بـا   ماهـواره اي 

پوشش دهند؛ 
 انتخـاب شـيت هائـي از ايـن نقشـه کـه اولاً، محـدوده پايكوه هاي مسـلط بر دشـت هاي بياباني را پوشـش - 2

دهنـد؛ ثانيـاً محتـوي سـازندهاي تبخيـري از دوران هاي مختلف زمين شناسـي باشـند؛
آخريـن - 3 زيـرا  گذشـته؛  دوران هـاي  شناسـي  زميـن  سـازندهاي  از  کواترنـر  رسـوب هاي  مـرز  تفكيـك   

محـدوده  زيـاد  احتمـال  وبـه  افتـاده  اتفـاق  کواترنـر  وآغـاز  پليوسـن  پايـان  در  سـاخت  زميـن  حـرکات 
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داشـته اند.  شـرکت  اوليـه  ناهمواري هـاي  تشـكيل  در  پليوسـن  از  تـر  قديمـي  شناسـي  زميـن  سـازندهاي 
همـوار  پهنه هـاي  فاصـل  حـد  بـر  عمـاً  تـر  قديمـي  سـنگهاي  از  کواترنـر  رسـوبهاي  تفكيـك  بنابرايـن 
سـودمندي  نتايـج  توپوگرافـي،  نقشـه هاي  بـر  ويژگـي  ايـن  انطبـاق  بـود.  خواهـد  منطبـق  وناهمـوار 
اختيـار  در  پديمنـت5  يـا  سـرها4  دشـت  شناسـائي  و  دشـت ها  توسـعه  در  فرسـايش  نقـش  زمينـه   در 

قرار مي دهد؛
 تفكيـك مـرز رخنمـون سـازندهاي تبخيـري )گـچ ونمـك( تحـت عنـوان بيابان هـاي اوليـه در پهنـه هـر - 4

؛  نقشه
 ترسيم شبكه زهكشي حوضه هاي آبخيز رودهائي که در آن رسوبهاي تبخيري وجود دارند؛- 5
 تفكيـك قلمروهائـي از ايـن حوضه هـاي آبخيـز کـه در پائيـن دسـت سـازندهاي تبخيـري تحـت تأثيـر - 6

جريان هـاي سـطحي بـه گـچ ونمـك آلـوده شـده اند )بيابانهـاي ثانويـه(6؛
7- رقومي کردن کليه نقشه هاي تهيه شده فوق؛

8- از انطباق مراحل 4 تا 6 گسترش بيابان هاي ايران از نظر زمين شناسي مشخص شده است؛
9- چـون در تهيـه نقشـه هاي زميـن شناسـي عـاوه براسـتفاده از عكس هـاي هوائـي و ماهـواره اي از کنترل 
زمينـي نيـز بهـره گرفتـه شـده، بنابراين بـراي تفكيك عـوارض متنوع داخـل بيابان ها بـا اسـتفاده از عكس هاي 
ماهـواره اي وکنتـرل آنهـا بـه کمـك نقشـه هاي زميـن شناسـي و توپوگرافـي، پراکندگـي جغرافيائـي مجموعـه 

عـوارض داخلي بيابانها شناسـائي شـده اسـت؛
10- اسـتخراج ويژگي هـاي سـاختماني و نقـش و اهميـت سـازندهاي تبخيـري در گسـترش شـرايط بياباني 

در قلمـرو هر اسـتان؛
11- جانمايي نقشه محدوده هاي بيابانی استانهاي مورد مطالعه در نقشه سراسري ايران.

12- استخراج ويژگي محدوده بيابان ها در ارتباط با مطالعات زمين شناسي؛

3-1-1-وسعت و پراکندگي سازندهاي تبخيري در ايران

در طـول تقويـم زمين شناسـي همزمـان بـا رويداد فرآيندهـاي تكتونيكـي و کاهش عمق حوضه هـاي موجود، 
سـازندهاي تبخيـري متفاوتـي در نقـاط مختلـف ايران تشـكيل شـده اند. برخي از ايـن سـازندها در حوضه هاي 
خشـك و کـم عمـق و سـبخايي کـه غالباً ارتباط خود را با محيط دريايي از دسـت داده اند تشـكيل شـده اسـت 
در ايـن سـازندها ميـزان کاني هـاي تبخيـري بسـيار زيـاد بـوده و بخـش اعظم سـازند را تشـكيل می دهـد و در 
بعضـي ديگـر ميـزان کاني هـاي تبخيـري بيـش از چنـد درصـد از سـازند را در بـر نمـي گيـرد هرچنـد آنها نيز 

غالبـاً در محيط هـاي کـم عمق تشـكيل شـده اند. 
خصوصيـات سـاختاري و رونـد تكامـل ايـن سـازندهاي مختلـف کـه در زونهـاي البـرز و ايـران مرکـزي طي 
فرآيندهـاي متفاوتـي تشـكيل شـده اند در محـدوده جغرافيايـي مـورد مطالعـه و با توجـه به رخنمون هـاي آنها 

بـه تفكيـك اسـتاني مـورد بررسـي و مطالعـه قرار گرفتـه اند:

4- GLACIS
5- PEDIMENT

6 - اصــل برايــن اســت کــه هرجــا ســازندهاي آلــوده کننــده )مثــل ســازندهاي تبخيــري( وجــود داشــته باشــد پهنــه ايــن ســازندها 
بــه طــور طبيعــي بيابان هــاي زميــن شناســي هســتند. طبيعتــاً بايــد هــر نقشــه اي کــه پراکندگــي ايــن ســازندها را نشــان مي دهــد، 

شــبكه هيدروگرافــي را نيــز شــامل باشــد تــا مســير گســترش آلودگي هــا از طريــق شــبكه آبهــا نيــز شناســايي شــوند.
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3-2-استان تهران

3-2-1- سازندهاي تبخيري استان به ترتيب قدمت و گسترش مکاني

- بخـش گچـي سـازند لار: ايـن بخـش در قسـمت فوقاني سـازند لار قـرار داشـته و به طـور پراکنـده در 
ارتفاعـات جنوبـي البـرز در شـمال شـهرهاي تهـران، دماونـد و فيروزکـوه مشـاهده مي شـوند. رخنمـون قابـل 
ماحظـه اي از آن در 7/5 کيلومتـري شـرق بايجـان قابل مشـاهده اسـت. بخـش تبخيري مزبور وسـعتي معادل 

39 کيلومترمربـع از اسـتان تهـران را بـه خوداختصـاص داده اسـت. 
- بخـش گچـي قاعـده سـازند زيـارت: بخـش گچـي مزبـور در قاعـده سـازند زيـارت قـرار داشـته و با 
رخنمـون اندکـي در 7 کيلومتـري شـمال شـرق شـهر ري و در 3/8 کيلومتري شـمال غربي توچال تراشـه هاي 
حاشـيه جـاده قابـل مشـاهده مي باشـد. بخش تبخيـري مزبور نيز وسـعت اندکـي داشـته و 1/15 کيلومتر مربع 

از مسـاحت اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
-بخـش گچـي بالاي سـازند کند: مقطـع تيپ اين سـازند و لايه هـاي گچي بخـش فوقانـي آن را مي توان 
در يـك کيلومتـري شـمال غـرب روسـتاي کند )شـمال شـرق تهـران( و لايه هـاي گچـي آن را نيز مي تـوان در 
)80 کيلومتـري شـرق تهـران( و جنوب شـرق کـوه مقصود مشـاهده کرد. بخش هاي گچي سـازند ياد شـده در 
نقشـه زمين شناسـي بـا عائـم Mg, Eg, Sa مشـخص شـده اسـت. بخـش گچي سـازند ياد شـده سـطحی بالغ 

بـر 34 کيلومترمربـع از مسـاحت اسـتان تهـران را به خود اختصاص داده اسـت. 
- سـازند قرمـز تحتاني: سـازند فـوق داراي ليتولوژي مارن هاي ژيپس دار،  شـيلهاي سـيلتي قرمز و سـبز، 
ماسـه سـنگ هاي قرمـز قهـوه اي، ژيپـس، جريانهاي مكانيكـي و مواد پيروکاسـتيك اسـت. لايه هـاي تبخيري 
ايـن سـازند در نقشـه زمين شناسـي، عائـم olg و ols نمايـش داده شـده اند کـه بـه ترتيـب معـرف لايه هـاي 
ژيپـس و نمـك مي باشـند. لايه هـاي تبخيـري مزبـور در دامنه هـاي شـمالي کل کـوه بـه صـورت دياپيرهـا و يا 
عدسـي هاي گـچ و نمـك رخنمـون يافته اند. لايه هـاي تبخيري مزبور مجموعـاً 64/95 کيلومترمربع از مسـاحت 

اسـتان تهـران را به خـود اختصـاص داده اند. 
- سـازند قـم: سـازند قم از 9 بخش با ليتولوژيهاي مختلف تشـكيل شـده کـه لايه هاي تبخيـري را مي توان 
در زير بخشـهاي c2 و c4 و بخشـهاي d و e سـازند ياد شـده مشـاهده کرد. اين سـازند در حوالي کوه هاي کبار، 
چهلتـان، گرمـاج و بخش هـاي شـرقي اسـتان، رخنمون قابل مشـاهده دارد. براسـاس اندازه گيري هـاي به عمل 

آمده اين سـازند 4/76 کيلومترمربع از مسـاحت اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت. 
- سـازند قرمـز فوقانـي و معـادل آن: ايـن سـازند از سـه بخـش 2M،1M و3M تشـكيل شـده اسـت کـه 
بخش هـاي 1M و3M بـه دليـل فراوانـي لايه هـاي گـچ و ژيپـس از نـوع سـازندهاي تبخيـري به شـمار مي روند. 
سـازند مزبـور بـه عنـوان گسـترده ترين سـازند تبخيـري اسـتان بـه شـمار رفتـه و در هـر دو زون سـاختاري 
ايـران مرکـزي )تحـت عنـوان سـازند قرمـز فوقانـي ( و زون سـاختاري البـرز )سـازند معـادل قرمـز فوقانـي( 
گسـترش يافتـه اسـت. رخنمـون ايـن سـازند را مي تـوان بطـور گسـترده اي در ارتفاعـات شـمالي روسـتاهاي 
چنـداب و پارچيـن عزيزآبـاد و همچنيـن در دامنـه ارتفاعـات توچـال، پارچيـن، سـنگاب، کـوه کلـرز، کل کوه، 
 1M مـره و کـوه سـرخ و جنـوب اشـتهارد مشـاهده کـرد. در بعضـي از مناطـق امـكان تفكيـك بيـن بخشـهاي
و2M ايـن سـازند وجـود نداشـته کـه تحـت عنـوان M1-2 و گاهـاً تفكيكـي بين سـه بخـش امكان پذير نبـوده که 
 تحـت عنـوان M در نقشـه زمين شناسـي معرفـي شـده اند. گسـترش هـر يك از بخشـهاي اين سـازند به شـرح 

جدول 3-1 مي باشد.
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موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

جدول 3-1- گسترش بخش هاي مختلف سازند قرمز فوقاني در استان تهران )مساحت:کيلو متر مربع(

M1M2M32-M1M

4/76304/52148/76492/31320/1

سـازندهاي تبخيـري مزبـور معـرف بيابان هـاي اوليـه هسـتند زيـرا بدليـل شـور بـودن خـاك سـطحي تنها 
گياهـان بيابانـي در آن رشـد کـرده و در بيشـتر مـوارد امـكان کشـت و کار زراعـی در آنهـا وجـود نـــدارد. 
سـازندهاي مزبـور 1290/81کيلومترمربـع از سـطح اسـتان را بـه خود اختصـاص داده اند. به ديگر سـخن 8/34 
درصـد از مسـاحت اسـتان تهـران را بيابان هاي اوليه تشـكيل داده اند. شـكل 3-1 نقشـه سـازندهاي تبخيري را 

در اسـتان تهـران نشـان مي دهـد.

شکل 3-1- نقشه سازندهاي تبخيري )بيابانهاي اوليه( در استان تهران

3-2-2- وسعت و پراکندکی سازندهاي کواترنر در استان تهران

بخـش قابـل توجهـی از گسـتره اسـتان تهـران را سـازندهاي کواترنـر در بـر گرفته اسـت. بخش هايـی از اين 
سـازندها در اثـر عبـور آبهـاي سـطحي در قسـمت هاي مختلـف اسـتان شـور شـده اند کـه بـه نوعـی بيابانهـای 
ثانويـه اسـتان را تشـكيل مـی دهنـد. خصوصيـات ليتولوژيكـي و مكانيسـم تشـكيل آنهـا از قديـم بـه جديد به 

شـرح زير اسـت: 
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- سـازند کهريـزك: ليتولـوژي غالـب ايـن سـازند کنگلومراسـت کـه در برخـي نقاط بطـور تدريجـي و در 
برخـي نقـاط بـه صـورت دگرشـيب بر روي سـازند هـزار دره قـرار مي گيـرد. در مقطـع اصلي 10 متـر ضخامت 
داشـته و در دشـت هاي جنوبي و شـمالي البرز از قزوين تا شـاهرود گسـترش داشـته و بخش مهمي از مخروط 
افكنه هـاي دامنـه جنوبي البرز را تشـكيل مي دهد. تشـكيات ياد شـده توسـط آبرفت تهران پوشـيده مي شـود. 
سـازند ياد شـده شـباهت بسـيار زيادي به رسـوبهاي سـيابي ناشـي از بارانهاي شـديد و آبهاي حاصل از ذوب 
يخچالهـا در دوره هـاي بيـن يخچالـي دورة پليستوسـن دارد. سـن ايـن تشـكيات بـه اواسـط کواترنـر نسـبت 
داده مي شـود. سـازند يـاد شـده در نقشـه زمين شناسـي بـا عامـت pl - Q مشـخص شـده اسـت. اين سـازند با 

مسـاحت 463/8 کيلومترمربـع، 2/41 درصـد از کل مسـاحت اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت. 
با توجه به اختصاصات زير مي توان سازند کهريزك را از هزاره دره شناسايي کرد: 

الف سميان سست کهريزك. 
ب اختاف در اندازه  دانه ها و پلي ژنتيك بودن اين کنگلومرا.

ج رنگ اين سازند نسبت به هزار دره تيره تر است. 
د اين سازند تقريباً به صورت افقي ديده مي شود. 

- زميـن لغـزش و سـنگ ريزه: معمـولاً در سـازندهاي سسـت مارنـي، مادسـتوني و تبخيريهـا بـه دليـل 
عـدم اسـتحكام در صـورت بـالا بودن شـيب و همچنين تحريك عوامـل انسـاني و اقليمي بخشـهايي از دامنه ها 
گسـيخته مي شـود کـه بـه آن زميـن لغـزش گفتـه مي شـود. از طرفـي گاهاً به علـت تكتونيـزه بـودن توده هاي 
سـنگي و همچنيـن هـم جهت بودن جهت شـيب دسـته درزه هـا با جهت شـيب توپوگرافي، ريزش و لغزشـهاي 
سـنگي روي مي دهـد ايـن نـوع ريـزش و لغزشـها را در اسـتان تهـران مي تـوان در حواشـي جاده هـاي هـراز و 
کنـدوان بـه وضـوح مشـاهده کرد. واحد مزبور در نقشـه زمين شناسـي با عامتQL مشـخص شـده اسـت. اين 

سـازند 6/2 کيلومترمربـع از کل مسـاحت اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت. 

- پادگانه هـاي آبرفتـي )Qt(: تراسـهاي آبرفتي قديم و جديـد در دره هاي کوهسـتاني و در نتيجه ی تغيير 
سـطح اسـاس رودخانه هـا تشـكيل شـده اند. عمومـاً جنبـش  گسـل هاي فعـال، بالا آمدگـي کوه ها و فرونشـيني 
گودالهـا )رانـده شـدن کوه هـا بـر روي دشـت ها( باعث مي شـود کـه در امتداد جنبش ها سـطح اسـاس رودخانه 
سـريعاً تغييـر کنـد. در نتيجه اين تغيير و تحول سـطوح فرسايشـي در ارتفاعات مختلف )900تـا 1050متر( در 
جنـوب تهـران ايجـاد شـده اند و فرسـايش و سـپس رسـوبگذاري به صـورت پادگانه هـاي آبرفتي صـورت گرفته  
اسـت. پادگانه هـاي قديمي تـر در سـازند هـزار دره و پادگانه هـاي جديدتـر در آبرفـت تهـران ايجـاد شـده اند. 
بعضـي از ايـن مناطـق عبارتنـد از: رودخانـه لار و کـرج، شـرق پارچيـن، کنـد بالا، لشـكرك، جاجـرود، کنـاره 
رودخانـه دليچـاي و قصـر فيـروزه. ضخامـت پادگانه هـاي آبرفتـي اطـراف تهـران در لشـكرك 100 متـر در پل 
جاجـرود 219 متـر در لار 180 متـر بـوده و در اطـراف رودخانـه کرج دو تـراس آبرفتي در ارتفـاع 1000 متر و 
ديگـري در ارتفـاع 900 قابـل مشـاهده اند. پادگانه هـاي مزبـور را مي تـوان بـه طـور آشـكاري در نواحي شـمال 
وردآورد تـا نواحـي شـرق کرج و کاك )گسـل شـمال طالقـان( در دهانـه رودخانه و دره کردان )در زون گسـل 
ايـن محـل و شـمال آن ( و در اطـراف رودخانـه طالقـان رود مشـاهده کـرد. پادگانه هـاي آبرفتي قديـم در کرج 
و کاك قابـل مشـاهده اند. گسـترده ترين پادگانـه آبرفتـي در کاك )3 کيلومتـري شـرق کـرج( قابل مشـاهده 

اسـت کـه روسـتايي بـر روي آن قـرار داشـته و تعـداد زيادي چشـمه در آن يافت مي شـود. 
از سـد کـرج تـا 20 کيلومتـري بـالا دسـت آن بقايايـي از تراسـهاي آبرفتـي در ارتفـاع 50 تـا 60 متـري از 
بسـتر کنونـي قابـل مشـاهده اسـت که بيشـتر از نـوع آبرفتهاي B و C هسـتند. در طـرف راسـت رودخانه کرج 
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آبرفتهـاي A نيـز ديـده مي شـوند. پادگانه هـاي آبرفتـي در نقـاط و شـاخه هاي مختلـف دره رودخانه هـراز مثاً  
در محـل برخـورد رودخانه هـاي دليچـاي لار )در جنـوب غـرب دماوند( که بـه رودخانه واز مي پيوندد در شـش 
سـطح ارتفاعـي مختلـف وجود دارند. اين سـازند در نقشـه زمين شناسـي با عامت Qtr مشـخص شـده و 2/68 

کيلومترمربـع از مسـاحت اسـتان را در ر مـی گيرد.

- آبرفـت قديمـه و آبرفـت تهـران: سـازند آبرفـت تهـران، آبرفت جـوان مخـروط افكنـه اي اسـت که از 
دامنـه جنوبـي البـرز به سـمت جنـوب ادامه داشـته و بخشـي از دشـت را در برگرفته اسـت. ايـن آبرفتها اغلب 
از فرسـايش و رسـوب مجـدد سـازند کهريـزك حاصـل شـده و بخش گسـترده اي از شـهر تهران بـر روي آن بنا 

نهاده شـده اسـت. 
ايـن آبرفـت در زيـر آبرفتهـاي عهـد حاضر قرار داشـته و متشـكل از نهشـته هاي سـيابي و رودخانـه اي جور 
نشـده بـا ضخامـت صفـر تـا 60 متـر اسـت. اين سـازند در جنـوب تهـران داراي شـيبْ 10 اسـت. اين رسـوبها 
بوسـيله رودخانه هـاي بـزرگ و قـوي و شـايد کم عمـر تشـكيل شـده و احتمـالا در زمـان تشـكيل آنهـا ميـزان 
بارندگـي نسـبت بـه حـال بيشـتر بوده اسـت. اين رسـوبها حاوي لايه هايي از ماسـه درشـت، شـن و قلوه سـنگ 

مي باشـد کـه بـه صـورت بيـن لايه اي بـا آن قـرار داشـته و تمامـاً از توف هـاي البـرز منشـأ مي گيرد. 
سـازندهاي آبرفتـي تهـران در نزديكـي کوهپايه  به شـكل مخروط افكنه هاي روشـني بوده و به سـمت جنوب 
تبديـل بـه لايه هـاي سـيلتي کم شـيب مي شـود. رسـوبهاي همگـن و متشـكل از قلوه سـنگ،  شـن و ريـگ در 
خميره اي از ماسـه و سـيلت مي باشـند. نهشـته هاي سـخت نشـده واقعي هسـتند و کوهزايي را تحمل نكرده اند 
و داراي لايه هـاي کنگلومرايـي قرمـز رنـگ و لايه هـاي هـوازده و لاتريتـي مي باشـند. لايه هـاي لاتريتـي نشـان 
دهنـده ايسـتهايي در رسـوبگذاري هسـتند )عـدم تـداوم رسـوبگذاري(. ايـن سـازند داراي لايه بنـدي بهتـر و 
يكنواختي بيشـتر نسـبت به سـازند کهريزك اسـت. رسـوب گذاري سـازند آبرفتي تهران از 50000 سـال پيشتر 
شـروع و تـا 10000 سـال پيـش ادامه داشـته و فعاليتهايي که بين 10000 تا 40000 سـال پيـش اتفاق افتاده 
مشـخص نيسـت، شـايد يك دوره فرسايشـي موجود باشـد. در 4000 سـال پيش آبرفتهاي سـازند خرم آباد در 

ايوانكـي روي آبرفـت تهران رسـوب مي کنند. 
بخش هاي زير در آبرفت تهران قابل مشاهده است: 

بخـش بالايـي:  متشـكل از رس و خاك قرمز رنگ که تشـكيل دهنده بخش بالايي دشـتها و پادگانه هاسـت. 
شـهرك کـن بـر روي اين خاك ها بنا نهاده شـده اسـت. اين بخـش 0/5 تا 1 متـر ضخامت دارد. 

بخـش مياني: متشـكل از قلوه سـنگهاي گـرد و داراي بخش هاي ريزتري اسـت کـه گاهـاً در آن چينه بندي 
مـورب ديـده مي شـود. ضخامـت آن 5 تـا 8 متـر مي باشـد. در بـالاي ايـن بخش قشـر آهكدار سـخت )کاليش( 

با ضخامت 0/5 متر تشـكيل شـده اسـت. 
بخـش زيريـن متشـكل از قلـوه، شـن، ريـگ بـا مقـداري رس در بين آنهاسـت. ضخامـت اين بخـش 200 

اسـت.  متر 
مهمتريـن مخـروط افكنه هـاي تهـران از غرب به شـرق شـامل؛ مخروط افكنه کـرج به مسـاحت  210 کيلومتر 
مربـع، مخـروط افكنـه کـن به مسـاحت 120 کيلومتر مربـع و مخروط افكنه جاجـرود به ضخامـت 90 کيلومتر 
مربـع مـی باشـد. سـازند مزبور در نقشـه زمين شناسـي بـا عامـت Qt مشـخص شـده و 7880 کيلومترمربع از 

کل مسـاحت اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت. 
- کفه هـاي لاي و نمـک و درياچـه نمـک: ايـن رسـوبها در حوضه هـاي بسـته داخلـي ايـران تشـكيل 
مي شـوند. در داخـل اسـتان تهـران نيـز چند حوضه بسـته قابل مشـاهده اسـت. ايـن حوضه ها همزمان باشـكل 
گرفتـن ارتفاعـات طـي فـاز پايانـي کوهزايي آلپي همـراه با بسـياري از حوضه هاي رسـوبي قديم تـر ارتباط خود 
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را بـا دريـا از دسـت داده انـد وبـه صـورت سـرزمينهاي وسـيعي درآمده اند کـه در آنها رسـوبهاي تبخيـري مثل 
گـچ و نمـك همـراه بـا رس و مـارن ته نشـين مي شـود کـه بـه آنهـا کوير يـا کفه نمكـي گفته مي شـود. 

بيشـتر ارتفاعـات اطـراف کويـر بـزرگ نمـك را طبقـات قرمـز نئـوژن تشـكيل مي دهـد کـه بشـدت چيـن 
خورده انـد. ايـن ارتفاعـات بتدريـج مسـطح شـده و در فرورفتگي هـاي آن آبهـاي رودهـا جريان دارنـد که باعث 
انحـال گـچ و نمـك شـده و جريانهـاي آب شـور را ايجـاد مي کننـد. پيدايش کوير مرکـزي ايـران )کوير بزرگ 
نمـك( در اليگوسـن زيريـن، بـا بيرون آمدن منطقـه از آب و فرسـايش عمومي صورت گرفته اسـت. فرايند کلی 
تشـكيل آن بديـن صـورت بـوده اسـت که گـودي وسـيعي در پاي البـرز ايجاد شـده و تـا زاگرس ادامه داشـته 
در ايـن گـودال ابتـدا رسـوبهاي تبخيـري و تخريبي )سـازند قرمز زيرين(، ته نشـين شـده سـپس بـا پيش روي 
دريـا سـازند قـم و سـپس بـا پسـروي دريـا سـازند قرمـز فوقانـي و در نهايـت گودالهـاي نمك  )حوض سـلطان( 
ايجـاد شـده اند. سـازند مزبـور کـه در نقشـه زمين شناسـي بـا عامت هـاي Qs و Qm مشـخص شـده و جـزو 
سـازندهاي کواترنـر مي باشـند طـي ايـن زمـان در اثر تجمـع آبهاي شـور در تالاب هـا و گودال هاي ايـران زمين 
حاصـل شـده اند. سـازندهاي مزبـور در حوالـي دشـت اشـتهارد، اطـراف رودخانه شـور و اطـراف درياچه حوض 
سـلطان گسـترش فـراوان يافته انـد. سـازندهاي مزبـور جوانتريـن سـازندهاي تبخيري اسـتان بـوده و نمادي از 
بيابان هـاي زمين شناسـي و مكانيسـم تشـكيل و گسـترش بيابـان از ايـن ديـدگاه بـه شـمار مي روند.گسـترش 
سـازندهاي مزبـور در اسـتان تهـران93 کيلومترمربـع بـوده کـه حدود يـك درصد از مسـاحت کل اسـتان را به 

خـود اختصاص داده اسـت. 

- آبرفت هـاي بسـتر رودخانـه: آبرفت هـاي مزبـور در بسـتر رودخانه هـا به صورت سسـت قابل مشـاهده 
بوده که از سـمت بالا دسـت به سـمت دشـت عموماً ريزدانه تر مي شـود. آبرفتهاي مزبور در بسـتر رودخانه هاي 
بـزرگ اسـتان از جملـه کـرج، جاجـرود، طالقـان، شـور، لار، لتيـان و … داراي گسـترش نسـبتاً زيـادي اسـت. 
ايـن آبرفت هـا در نقشـه زمين شناسـي بـا عامـت Qal نمايـش داده شـده و نزديـك بـه 41/65 کيلومترمربع از 

مسـاحت اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت. 

- سـنگهاي آتشفشـاني دماونـد: سـنگهاي آتشفشـاني مزبـور در سـه بخـش تراکـي آندزيـت و گـذاره، 
آگلومـرا، تـوف آندزيتـي و تراکـي آندزيـت و همچنيـن بازالـت اوليويـن دار و گـدازه رخنمـون دارند. سـنگهاي 
ولكانيك مزبور در قله آتشفشـاني دماوند و اطراف آن قابل مشـاهده اند. واحدهاي مزبور در نقشـه زمين شناسـي 
بـا عائـم , QV,QV3,QV2,12 QV نمايـش داده شـده و 16/47 کيلومترمربع، از مسـاحت اسـتان را در بر می گيرد. 

3-2-3- تفکيـک و تعييـن محدوده های بيابانی اسـتان تهران: بـرای تعيين و تفكيـك محدوده های 
بيابانـی اسـتان تهـران سـه نقشـه رقومی از مجموعه سـازندهاي تبخيـري و کواترنر و شـبكه آبراهه های اسـتان 
تهيـه شـده اسـت. سـازندهای تبخيـری اسـتان )شـكل 3-2( کـه سـطحی معـادل1290/81 کيلومتـر مربـع 
را شـامل مـی شـدند تحـت عنـوان بيابان هـاي اوليـه تفكيـك و معرفـی شـدند. سـازندهاي کواترنـر از قبيـل 
سـازند کهريـزك، زميـن لغزشـها و توده هـاي لغزشـي، سـازند آبرفـت تهـران، پادگانه هـاي آبرفتي، کفه هـاي 
لاي نمـك و درياچـة نمـك و آبرفت هـاي بسـتر رودخانـه نيـز بصـورت يـك نقشـه رقومـی تفكيك و مشـخص 
شـدند. بـا ترسـم مسـير شـبكة آبراهـه اسـتان، محـدوده اي از سـازندهاي کواترنرکه در اثـر عبور آبهـاي گذري 
از سـازندهاي تبخيـري شـور شـده اند تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويه معيـن شـدند. از تلفيق نقشـه بيابان هاي 
اوليه)سـازندهاي تبخيـري( و نقشـه بيابان هـاي ثانويـه، قلمـرو بيابان هاي اسـتان تهران از جنبه زمين شناسـي 

تعيين شـده است)شـكل 3-3(.
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شکل 3-2 -سازندهاي کواترنر استان تهران

شکل 3-3 - نقشه بيابان از ديدگاه زمين شناسي دراستان تهران

مطابـق نقشـه تهيـه شـده، 2170/2 کيلومترمربـع، )11/2 درصـد( از کل مسـاحت اسـتان را بيابان هـاي 
زمين شناسـي بـه خـود اختصـاص داده اند کـه1290/8 کيلومتـر مربـع آن را بيابان هاي اوليـه و 879/4 کيلومتر 

مربـع را بيابان هـاي ثانويـه تشـكيل مي دهنـد.
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3-3-استان هرمزگان

3-3-1- سازندهاي تبخيري به ترتيب قدمت وگسترش مکاني

- تشـکيلات سـري هرمـز) SPH(: قديمـي تريـن سـازند تبخيـري موجـود در اسـتان هرمـزگان سـازند 
نمكـي هرمـز اسـت. مطابـق نقشـه تشـكيات تبخيـري و بررسـيهاي انجـام يافتـه نزديك بـه 70 گنبـد نمكي 
بـزرگ و کوچـك در اسـتان هرمـزگان وجـود دارنـد کـه سـطحي بالـغ بر1040کيلومترمربـع و 1/5 در صـد از 
سـطح اسـتان را اشـغال نموده انـد. عـاوه بر آن ميليون ها هكتار از دشـت هاي پايين دسـت و منابـع آب موجود 
را تحـت تاثيـر قـرار داده انـد. ا يـن گنبدهاي نمكي در قسـمت هاي غربي و شـمال غربي داراي بيشـترين تراکم 
بوده و به سـمت شـرق و شـمال از تراکم آنها کاسـته مي شـود بطوري که در قسـمت هاي شـرقي بعد از گسـل 

مينـاب، آثـاري از ايـن گنبدهـا ديده نمي شـود.
- گـروه فـارس)F(: اين گـروه شـامل تشـكيات گچساران،رازك،ميشـان و آغاجاري اسـت، درنقشـه چهار 
گـوش بندرعبـاس ايـن تشـكيات به صورت تفكيك نشـده وجود دارد که وسـعتی بالغ بـر 2223 کيلومتر مربع 

از سـطح اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت .
- سـازند گچسـاران)Mg (: اين سـازند بطورعمده شـامل ژيپس، تداخل هاي بين انگشـتي از مارن قرمز و 
خاکسـتري و آهك هاي فسـيل دار مي باشـد. سـازند گچسـاران در قسـمت هاي غربي و شـمال اسـتان هرمزگان 

سـطحی معـادل 3896/2 کيلومتـر مربع را در بـر می گيرد .
- سـازند آغاجـاري)Ma(: شـامل ماسـه سـنگهاي خاکسـتري تـا قهوه اي روشـن همـراه با مارنهـاي قرمز 
رنـگ، لاي سـنگ همـراه بـا لايه هـاي نـازك گـچ اسـت . ايـن سـازند در قسـمت هاي غربـي و شـمال اسـتان 
گسـترش داشـته و در شـمال غرب بندرعباس بطور هم شـيب بر روي سـازند ميشـان قرار مي گيرد . مسـاحت 

ايـن سـازند سـطحی برابـر بـا 3144 کيلومتـر مربع از گسـتره اسـتان را در بـر می گيرد.
- واحـد سـبز ))Ms2: يـك واحـد چينـه اي غير رسـمي اسـت که نـام آن از کـوه سـبز در محدوده نقشـه 
چهـار گـوش مينـاب گرفته شـده اسـت. ا ين واحد متشـكل از رخسـاره هاي مادسـتون ژيپسـي و رديف فليش 
ماننـد و بطـور پراکنـده ژيپـس مي باشـد. ايـن واحـد در نواحـي شـرقي اسـتان و در ارتفاعـات گسـترش دارد . 

مسـاحت ايـن واحـد 1150 کيلومتـر مربع اسـت .
- واحـد در پهـن )Mdp(:رسـوبات اين واحد شـامل طبقات مكرر ماسـه سـنگ و شـيل کمـي کنگلو مرا، ماسـه 
سـنگ رسـي و گل سـنگ ژيپس دار و شـيل در بالا مي باشـد . اين واحد بيشـتر در قسـمت هاي مرکزي نقشـه چهار 

گوش طاهروئي گسـترش دارد . گسـترش اين سـازند 2380/3کيلونتر مربع از سـطح اسـتان را شـامل مي شـود .
- مـارن گوشـي)Mm1(: شـامل رديفـي از گل سـنگ ژيپـس دار خاکسـتري تـا خاکسـتري تيـره، مارن و 
شـيل با ميان لايه هاي نازك ماسـه سـنگ و سيلتسـتون و گاهي کنگلومرا مي باشـد و در نواحي شـرقي اسـتان 
در محـدوده بيـن مينـاب تـا جاسـك در ارتفاعـات و در حاشـيه جلگه هـاي سـاحلي بـه مـوازات آنها گسـترش 

دارنـد. مسـاحت ايـن سـازند 3460 کيلومتر مربع از سـطح کل اسـتان را شـامل مي شـود. 

3-3-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان هرمزگان

همانطـور کـه در بـالا توضيـح داده شـد مجموعـه سـازندهاي تبخيـري شناسـايی شـده کـه سـطحی برابر با 
17293/3 کيلومتـر مربـع )25/1 درصـد از سـطح اسـتان( از مسـاحت اسـتان هرمـزگان را بـه خـود اختصاص 
داده انـد تحـت عنـوان بيابان هـاي اوليـه تفكيك گرديد. پـس از آن سـازندهاي کواترنر از قبيل دشـت هاي گلي، 



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران70

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

جلگه هـاي سـاحلي، پادگانه هـاي آبرفتـي، رسـوبات بـادي و تپه هـاي شـني و آبرفتهـاي بسـتر رودخانـه نيز در 
سـطح اسـتان شناسـايی و تفكيك شـدند. با رسـم مسـير شـبكه هيدروگرافي اسـتان محدوده اي از سـازندهاي 
کواترنـر کـه در اثـر عبـور آبهـاي گـذري از سـازندهاي تبخيري شـور شـده اند تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويه 
معيـن شـده اند از تلفيـق نقشـه بيابان هـاي اوليـه )سـازندهاي تبخيـري( و ثانويـه، قلمـرو بيابان هـاي اسـتان 
هرمـزگان از حنبـه زمين شناسـي تعييـن شـده اسـت )نقشـه 3-4(. بـه اسـتناد نقشـه تهيـه شـده 36571/8 
کيلومتـر مربـع )53/1 درصد سـطح اسـتان( از مسـاحت اسـتان را بيابان هاي زمين شناسـي به خـود اختصاص 
داده انـد کـه 17293/3 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي اوليه و 19278/5 کيلومتـر مربع را بيابان هـاي ثانويه در بر 
گرفته اند. مطابق اين نقشـه، بيابانهای ناشـی از وجود تشـكيات تبخيری، گسـتره وسـيعی از مسـاحت اسـتان 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بخش هـای کمتـری در منتهـي اليه شـمال اسـتان در محدوده زون سـنندج 
- سـيرجان و در قسـمت هاي شـمال شـرقي و شـرق اسـتان کـه تـا بلنديهاي بشـاگرد در مجـاورت زون مكران 
ادامـه دارد فاقـد تشـكيات تبخيـري بـوده و از نقطـه نظـر زمين شناسـي در محـدوده بيابان قرار نمـي گيرند. 

شکل3-4- نقشه محدوده مناطق بياباني استان هرمزگان )از جنبه زمين شناسي(
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زمين شناسي

3-4- استان خراسان

3-4-1-سازندهاي تبخيري استان 

سـازندهاي تبخيـري دورانهـاي مختلـف زمين شناسـي در اسـتان خراسـان ديده مي شـود. وسـعت و پراکنش 
سـازندهاي تبخيـري در دورانهـاي چهارم، سـوم و دوم زمين شناسـي به مراتب نسـبت به سـاير دورانها بيشـتر 
اسـت. سـازندهاي تبخيـري قديمـي نقـش عمـده اي در تشـكيل نهشـته هاي تبخيـري کواترنـري دارا هسـتند. 
نهشـته هاي تبخيـري کواترنـري عمدتـاً در مناطـق پسـت اسـتان و در قسـمت انتهـاي مناطـق کويـري ديـده 

مي شـوند.

الف( سازندهاي تبخيري پرکامبرين

- سـازند بـاروت: ايـن سـازند از مهمترين سـازندهاي تبخيـري پرکامبرين اسـتان اسـت. رخنمون سـازند 
بـاروت در مناطقـي نظيـر فـردوس، تربـت جـام و چـاه سـرب ديـده مي شـود. نـام سـازند از دهكـده بـاروت 
واقـع در شـمال غـرب کوه هـاي سـلطانيه زنجـان گرفتـه شـده اسـت. سـازند بـاروت در منطقـه چنـد صدمتـر 
 ضخامـت داشـته و عمدتـاً  از شـيل هاي رسـي – سـيلتي و ماسـه اي دانـه ريـز و ميكادار بـه رنگ قرمز تشـكيل 

شده است. 
- سـازندهاي تبخيـري پالئوزوئيـک: در کامبرين آ غازي )حـدود 600 ميليون سـال قبل( پيشـروي آب 
دريـا باعـث شـده اسـت تـا در مناطقي از خراسـان سـازندهاي تبخيري ميـا )بخش اميا( و کالشـانه تشـكيل 

شود.
- سـازند ميـلا )MILA Formation(: نـام سـازند از کـوه مياکـوه در ناحيـه دامغان گرفته شـده اسـت. 
ضخامـت سـازند در ايـن منطقه 585 متر مي باشـد. سـازند ميـا از نظر ليتولوژي بسـيار متفاوت اسـت و از اين 
نظـر مقطـع نمونـه آن به 5 ممبر )بخش( تقسـيم شـده اسـت. در ممبر )1( به همراه سـنگ آهـك بطور محلي 
داراي اشـكال دروغيـن نمـك )Salt pseudomorphe( اسـت. ايـن سـازند در مناطقـي از خراسـان نظير منطقه 

مشـهد، بجنورد و سـبزوار رخنمون دارد.
- سـازند کالشـانه )Kalshaneh F.(: نـام ايـن سـازند از روسـتاي کالشـانه در منطقه طبس گرفته شـده 
اسـت. سـازند کالشـانه در ايـن منطقـه حـدود 1000 متـر ضخامت داشـته و از سـنگهاي کربناته، شـيل، گچ و 
اشـكال دروغين نمك و سـنگهاي ديابازي تشـكيل شـده است. رخنمون سـازند کالشـانه در مناطقي از خراسان 

نظيـر منطقه فـردوس ديده مي شـود.
- سـازند پادهـا )Padeha F.(: مقطـع تيپ سـازند پادها از ناحيه ازبك کوه طبس انتخاب شـده اسـت. در 
ايـن منطقـه سـازند پادهـا شـامل 500 متـر ماسـه سـنگ، دولوميت و گچ اسـت. اين سـازند در دونيـن زيرين، 
دريـاي آزاد بطـور کامـل از سرتاسـر پاتفـرم ايـران عقـب نشـيني کـرد و بـه جـاي رسـوبات دريايي، رسـوبات 
قـاره اي و سـبخايي در ايـران ته نشـين شـد. از دونيـن ميانـي بـه بعد، دريـا اغلب مناطق کشـور را فـرا مي گيرد 
و رسـوبات دريايـي )سـازند جيـرود( شـروع بـه ته نشسـت مي نمايد. سـازند پادها گسـترش زيادي داشـته و در 

مناطـق فـردوس، گنابـاد، تايبـاد و بجنورد ديده مي شـود.
•  )Cg4( 4 تشـكيل شـده است. قسـمت )(: سـازند گچال از چهار قسـمت )بخش.Gachal F( سـازند گچال

شـامل شـيل، دلوميـت ژيپـش دار و لايه هـاي ژيپس مي باشـد. ايـن سـازند در ناحيه طبس ديده مي شـود.
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سازندهاي تبخيري مزوزوئيک

- سـازند سـرخ شـيل )Sorkh shale F.(: نام اين سـازند از گدار سـرخ واقع در رشـته کوه هاي شـتري 
گرفته شـده اسـت. اين سـازند عمدتاً از شـيل هاي آهكي و رسـي قرمز رنگ تشـكيل شـده اسـت. سـازند سـرخ 
شـيل سـازندهاي تخريبـي – تبخيـري بـوده و در قسـمت فوقانـي سـازند در بعضـي مناطـق لايـه اي از جنـس 
گـچ – ماسـه اي وجـود دارد. ايـن سـازند بيـش از 100 متـر ضخامـت داشـته و در ترياس زيرين تشـكيل شـده 
اسـت. سـازند سـرخ شـيل بصورت هم شـيب بر روي سـازند جمال قرار دارد. بر روي سـازند سرخ شـيل، سازند 

شـتري بصورت مـوازي ديده مي شـود.
وجـود لايه هـاي تبخيـري گـچ در سـازند سـرخ شـيل مؤيـد آن اسـت کـه در مناطقـي از جنـوب اسـتان در 
اواخـر تريـاس زيريـن، محيطهاي رسـوبي از نوع تخريبـي – تبخيري وجود داشـته که خود ممكن اسـت معرف 
آغـاز حـرکات کيميرين پيشـين در اين مناطق باشـد. رخنمون سـازند سـرخ شـيل در مناطقي نظيـر نايبندان، 

گنابـاد و بيرجنـد ديده مي شـود.
سـازند شـوريجه: نـام ايـن سـازند از دهكده شـوريجه در انتهـاي شـرقي کپه داغ گرفته شـده اسـت. از  •

نظـر ليتولـوژي شـامل ماسـه سـنگ و کنگلومـرا اسـت کـه در انتهـاي شـرقي کپـه داغ بصـورت يك رخسـاره 
پسـرونده در رأس سـازند مـزدوران ديـده مي شـود. ايـن سـازند در بعضـي قسـمتها داراي لايه هـاي مـارن گـچ 
دار و آهـك أالُيتـي اسـت. ضخامـت سـازند بيـن 250 تـا 900 متـر متغير اسـت. سـازند شـوريجه داراي سـن 
ژوراسـيك بالايي تا کرتاسـه زيرين اسـت و رخسـاره اي اسـت که پس از پسـروي دريا تشـكيل شـده و احتمالاً 
بـا سـازند تبخيـري بيـدو و نمكهـاي فوقانـي سـازند راور معـادل اسـت )سـيد امامـي، 1350(. سـازند تبخيري 

شـوريجه در قسـمت هاي شـرقي کپـه داغ رخنمـون دارد.
سـازند بغمشـاه )Baghamshah F.(: نام سـازند از چراگاه بغمشـاه در شـمال کوه هاي شـتري واقع در  •

شـرق ايـران گرفتـه شـده اسـت. ضخامت سـازند بغمشـاه در محـل مقطع نمونـه 496 متـر و از نظـر ليتولوژي 
شـامل شـيلهاي مارنـي تـا ماسـه اي دانه ريز اسـت که تعـداد کمي لايه نازك ماسـه سـنگي بـا مختصري نمك 
و گـچ در برخـي افقهـاي آن ديـده مي شـود. ايـن سـازند در مناطـق جنـوب شـرقي اسـتان نظيـر ناحيه طبس 
و فـردوس ديـده مي شـود. سـن سـازند بغمشـاه بـا توجـه بـه آمونيت هـاي موجـود، بـا تونيـن تـا کيمريجيـن 

)ژوراسـيك ميانـي – فوقاني( تعيين شـده اسـت.
 سـازند سـنگ آهک پکتـن دار )Pectenide limestone(: اين سـازند در ناحيه طبـس رخنمون دارد  •

و شـامل تناوبـي از آهكهـاي بـه رنـگ روشـن، مـارن و ژيپس مي باشـد. سـازند آهك پكتيـن دار چنـد صدمتر 
ضخامـت داشـته و داراي صدفهـاي زيـادي از گروه پكتين اسـت. اين سـازند با نمكهاي ژوراسـيك فوقاني ناحيه 
راور – دربنـد – غـرب نـاي بنـد شـباهت زيـادي دارد )اشـتوکلين، 1344(. سـازند آهـك پكتـن ژيپـس دار در 

منطقـه طبـس رخنمـون دارد. اين سـازند داراي سـن ژوراسـيك مياني تا بالايي اسـت.
- سـازند نـار )NAR F.(: سـازند نـار در ناحيه طبس رخنمون داشـته و از سـنگ آهك ژيپس دار تشـكيل 
شـده اسـت. ايـن سـازند بـر روي سـازند سـنگ آهـك پكتـن دار قـرار دارد. سـازند نار چنـد صدمتـر ضخامت 

داشـته و داراي سـن ژوراسـيك فوقاني است.
سـازند ژيپـس مگـو )MAGU GYPSUM(: ايـن سـازند از لايه هـاي قرمـز رنـگ کنگلومـرا و مـارن  •

ژيپـس دار و تنـاوب لايه هـاي ژيپـس، شـيل و سـنگ آهـك تشـكيل شـده اسـت. سـازند ژيپـس ماگـو چنـد 
صدمتـر ضخامـت داشـته و داراي سـن ژوراسـيك فوقاني مي باشـد. اين سـازند رخنمون نسـبتاً زيادي داشـته و 

در منطقـه طبـس بـر روي سـازند نـار ديده مي شـود.
- لايه هـاي قرمـز گـره دو )Garadu Red Beds(: اين سـازند شـامل سكانسـي از ماسـه سـنگ و شـيل 
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قرمـز رنـگ بـوده و نشـانه پايـان ژوراسـيك در منطقـه طبـس اسـت. سـازند گـره دو در بعضي قسـمتها داراي 
ژيپـس و نمـك اسـت کـه لايه هـاي قرمـز رنگ نئـوژن بصورت دگرشـيب بر روي اين سـازند واقع شـده اسـت. 
ايـن سـازند حداکثـر 474 متر ضخامت داشـته و گسـترش قابـل توجهي را در نواحي فردوس، کاشـمر و عشـق 

آبـاد نشـان مي دهد.
سـازند آب دراز )Abderaz F(: نام اين سـازند از دهكده آب دراز واقع در جنوب شـرقي رشـته کوه هاي  •

کپـه داغ اخـذ شـده اسـت. از نظر ليتولوژي شـامل آهكهاي مارني سـفيد و شـيلهاي يكنواخت آبي خاکسـتري 
تـا سـبز روشـن اسـت. در برخـي مناطـق در ميـان ليتولوژي هـاي آهـك مارنـي لايه هـاي گـچ ديده مي شـود. 
ضخامـت سـازند از شـرق بـه غـرب افزايـش يافتـه و از 500 متـر تـا 1500 متـر متغير اسـت. کنتاکـت زيرين 
سـازند آب دراز بـا سـازند اتامتـر هـم شـيب بـوده ولـي دگرشـيبي فرسايشـي در آن ديـده مي شـود. )کانتري 
1969(. سـن سـازند آب دراز از روي ميكروفسـيل ها، خارپوسـتان و اينوسـراموس، کرتاسـه فوقاني )تورونين تا 

سـانتونين( تعيين شـده است.

ج( سـازندهاي نامگذاري نشـده کرتاسـه: در بعضي مناطق خراسـان در سـازندهاي کرتاسـه، مارنهايي 
وجـود دارد کـه بـه علـت دارا بـودن کاني هـاي تبخيـري و بويـژه گـچ، جـزو سـازندهاي تبخيـري محسـوب 
مي گـردد. ايـن گونـه سـازندهاي تبخيري در مناطقـي نظير گنابـاد، فردوس، نايبنـدان، تايباد، کاشـمر، جاجرم 

و تربـت حيدريـه رخنمـون نشـان مي دهند.

ب( سازندهاي تبخيري دوران سوم )ترشياري(

سـازند پسـته ليـق )Pestehleigh F.(: نـام اين سـازند از جنگل پسـته پسـته ليـق واقع در شـمال غرب  •
دشـت سـرخس گرفته شـده اسـت. سـازند پسـته ليق شـامل رسـوبات قرمز قاره اي بـه ضخامت بيـش از 300 
متـر بـوده و اساسـاً از ماسـه سـنگ، سيلتسـون، مادسـتون و لايه هاي گچدار تشـكيل شـده اسـت. اين سـازند 
در شمال شـرقي کپـه داغ رخنمـون دارد. رخنمـون سـازند در نواحي تربت جام، سـرخس، شـمال شـرق مشـهد 

و بجنـورد ديـده مي شـود. سـازند پسـته ليق داراي سـن پالئوسـن زيرين اسـت.
سـازند چهـل کمـان )Chehel kaman F.(: نـام سـازند از محلـي بنـام چهـل کمـان واقـع در منطقـه  •

سـرخس در جنـوب شـرق کپـه داغ گرفتـه شـده اسـت. از نظـر ليتولـوژي شـامل واحـد آلـي تخريبـي آهكـي 
يـا گچـدار بـا حالـت ماليوتـا لايـه لايـه اسـت. ضخامـت سـازند در مقطـع نمونـه بيـش از 350 متـر مي رسـد 
ائوسـن   – پالئوسـن  کمـان  دارد. سـن سـازند چهـل  قـرار  پسـته ليق  سـازند  روي  بـر  هـم شـيب  بطـور   و 

پيشين است.
سـازندهاي قرمز رنگ رس سـنگ، ماسـه سـنگ و مارن گچ دار پالئوژن: ايـن سـازندها در پالئوژن  •

تشـكيل شـده و در اغلـب مناطـق خراسـان ديده مي شـوند. ليتولوژي اين سـازندها اغلب شـامل مـارن گچدار، 
ماسـه سـنگ و يـا توفهـاي گچـدار مي باشـد. مقـدار گـچ و سـاير کاني هاي تبخيـري در ايـن سـازندها متفاوت 
اسـت. اغلـب معـادن گـچ اسـتان نظيـر معـادن گـچ ربـاط سـفيد تربـت حيدريـه از ايـن سـازندها اسـتخراج 
مي شـوند. سـازندهاي تبخيـري پالئـوژن گسـترش زيـادي داشـته و نقـش مهمي در ايجاد و يا توسـعه شـرايط 

بيابانـي اسـتان دارا بوده و هسـتند.
سـازند زيبـرو )Zibro F.(: ايـن سـازند در جنوب اسـتان )منطقه نهبندان( ديده مي شـود. سـازند زيبرو از  •

آهك و مارن قرمز ژيپس دار تشـكيل شـده و داراي سـن ائوسـن مي باشـد. 
سـازندهاي مارن و رس سـنگ قرمز گچـدار نئوژن: اين سـازندها در اغلـب مناطق خراسـان در نئوژن  •
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تشـكيل شـده اسـت. ميـزان گـچ و کاني هـاي تبخيـري ايـن سـازندها در نقـاط مختلـف متفـاوت اسـت. ايـن 
سـازندها عمدتـاً از مـارن، رس سـنگ و تـوف مارني تشـكيل شـده و در ايجـاد و توسـعه مناطق بياباني اسـتان 

داراي اهميـت زيـادي مي باشـند.
سـازندهاي تبخيـري دوران چهـارم )کواترنري(: سـازندهاي تبخيـري کواترنر اغلـب در مناطق مرکزي  •

و جنوبـي اسـتان خراسـان گسـترش دارنـد. کفه هاي رسـي حـاوي کاني هاي تبخيـري و کفه هـاي نمك بخش 
عمـده سـازندهاي تبخيـري دوران چهـارم را تشـكيل مي دهنـد. اين تشـكيات عمدتاً شـامل گچ، نمـك، مارن 
و رس مي باشـد. تشـيكات تبخيـري در حوضه  هـاي بسـته داخلي تشـكيل شـده اند. در اين اسـتان حوضه هاي 
بسـته متعـدد کوچـك و بزرگـي وجـود دارد. ايـن حوزه هـا همزمـان با شـكل گرفتن ارتفاعـات، طي فـاز پاياني 
کوهزايـي آلپـي همـراه بـا بسـياري از حوضه هاي رسـوبي قديمي تـر، ارتباط خـود را بـا دريا از دسـت داده اند و 
بصـورت سـرزمين هاي وسـيعي در آمده انـد کـه در آنهـا رس، مـارن، سـيلت به همراه رسـوبات تبخيري شـامل 

گـچ و نمك ته نشـين شـده اند.
در يـك نتيجـه گيـري کلـي مي توان گفت، سـازندهاي تبخيري اسـتان خراسـان در حوضه هاي خشـك و کم 
عمـق و سـبخايي کـه غالبـاً ارتبـاط خـود را با محيط دريايي از دسـت داده اند، تشـكيل شـده اسـت. در بعضي 
از سـازندها ميـزان کاني هـاي تبخيـري بسـيار زيـاد بوده و بخش اعظم سـازند را تشـكيل داده اسـت. در سـاير 
سـازندهاي تبخيـري ميـزان کاني هـاي تبخيري متفاوت اسـت. اين سـازندها نيـز غالباً در محيط هـاي کم عمق 
تشـكيل شـده و کاني هاي تبخيري چند درصد از سـازند را تشـكيل داده اسـت. سـازندهاي تبخيري اسـتان بر 

اسـاس زمان تشـكيل به دو سـري تقسـيم شده اند.
الـف( سـازندهاي تبخيـري جديـد کـه در دوران کواترنـري تشـكيل شـده اسـت. ايـن سـازندها در روي 
نقشـه پراکنـش سـازندهاي تبخيـري اسـتان با عامت Qs نشـان داده شـده اسـت. ايـن سـازندها 24423/85 

کيلومترمربـع از سـطح اسـتان را شـامل مي شـود )نقشـه2-1(.
 E ب( سـاير سـازندهاي تبخيـري اسـتان کـه در روي نقشـه پراکنـش سـازندهاي تبخيري اسـتان بـا عامت

نشـان داده شـده اسـت. مسـاحت اين سـازندها 20042/75 کيلومترمربع مي باشـد )نقشـه 1-1(.

3-4-2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

مطابق اين بررسـي مسـاحت انواع سـازندهای تبخيری موثر در تشـكيل بيابانهای اسـتان شناسـايی و تفكيك 
شـد. حـدود 44465 کيلومتـر مربـع )شـكل 3-6( از مسـاحت اسـتان خراسـان را بيابان هـاي زمين شناسـي 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه 20042 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي اوليـه و 24423 کيلومتـر مربـع را 
بيابان هـاي ثانويـه در بـر گرفته انـد )شـكل 3-5(. گسـترش بيابان هـاي زميـن شناسـي در قسـمت هاي جنوبي 
و مرکـزي اسـتان بـه دليـل غلبـه سـازندهاي تبخيـري )بيابانهـاي اوليـه زميـن شناسـي( و نيـز آلودگـي و 
 شورشـدگي ثانويـه اراضـي مجـاور توسـط زه آبهـاي جريـان يافتـه از آنهـا )بيابانهـاي ثانويـه زميـن شناسـي( 

بيشتر است. 
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شکل3-5- نقشه محدوده بيابان هاي اوليه و ثانويه زمين شناسي)رسوبات کواترنري متأثر از سازندهاي تبخيري(
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شکل3-6 - نقشه قلمرو مناطق بياباني استان خراسان از ديدگاه زمين شناسي
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3-5-استان مرکزي

3-5-1- سازندهاي تبخيري استان 

سـازند قرمز زيرين: اين سـازند شـامل رسـوبات قرمز رنگي اسـت که بين لايه هاي آتشفشـاني رسـوبي  •
ائوسـن و لايه هـاي دريائـي اوليگـو – ميوسـن )سـازندقم( قـرار دارد و از شـيلهاي سـيلتي قرمـز و سـبز رنـگ، 
مارن هـاي ژيپـس دار، ماسـه سـنگهاي قرمـز قهـوه اي، ژيپـس جريانهـاي ولكانيكـي و مـواد پيروکاسـتيك 
تشـكيل شـده اسـت. سـازند قرمـز زيرين در جنـوب منطقه غـرق آباد سـاوه در کوه توفنـده و اطراف آشـيانك 
بـا ترکيبـي از کنگلومرا، ماسـه سـنگ و مـارن رخنمـون دارد. لايه هاي ژيپس )گچ( اين سـازند در نقشـه زمين 

شناسـي شـيت سـاوه بـا عامـت g و لايـه نمكـي آن بـا s به عنـوان گنبدهاي نمكي نشـان داده شـده اسـت.
لايه هـاي گچـي ايـن سـازند بصـورت عدسـيهايي در روسـتاي خـرم آبـاد ويسـمان در کـوه توفنـده سـاوه و 
روسـتاهاي خانـك و کنـدج و زورجيـن در شـمال تفرش قابـل رؤيت اسـت. همچنين لايه نمكـي آن به صورت 
يـك گنبـد نمكـي در روسـتاي رازيـن و پلنگ آباد در غرب سـاوه رخنمـون دارد و به عنوان يـك معدن در حال 

بهـره بـرداري اسـت. . لايه هـاي تبخيري مذکـور مجموعـاً 7294 کيلومترمربع وسـعت دارد.

سـازند قـم: نـام ايـن سـازند از شـهر قـم گرفتـه شـده اسـت. ضخامـت سـازند قـم 1200 متـر و از نظر  •
ليتولـوژي بـه 9 بخـش تقسـيم مي شـود. 

پـس از حـرکات تكتونيكـي اوايـل اوليگوسـن پيـش روي دريا در اوليگوسـن فوقاني سـبب تشـكيل رسـوبات 
آهكـي و مارنهايـي شـد که تا ميوسـن ادامه داشـته اسـت و قسـمت مهمـي از ايـران مرکزي را فرا گرفته اسـت 

کـه اين رسـوبات را سـازند قـم مي گوينـد )بزرگ نيـا 1966(.

سـازند قرمـز فوقاني: سـازند قرمـز فوقاني شـامل لايه هـاي ضخيـم قرمز رنگ گـچ و نمك داري اسـت  •
کـه در ايـران مرکـزي و شـمال غرب ايران گسـترش وسـيع داشـته و رسـوبات سـازند قـم را مي پوشـاند از نظر 
ليتـوژي شـبيه سـازند قرمـز زيريـن اسـت لـذا بـراي تميـز آن از کلمـه فوقانـي هـم اسـتفاده مي شـود. زميـن 
شناسـان شـرکت نفـت در تپـه ماهورهـاي قـم )تاقديـس البرز و تاقديـس سـراجه( آن را به دو بخش يـا دو زير 
واحـد M1 و M2 تقسـيم کرده انـد. ايـن سـازند به دليـل فراواني لايه هاي گـچ و نمك از نوع سـازندهاي تبخيري 

به شـمار مي رود. 
در منطقـه سـاوه آثـار سـازند قرمـز فوقانـي به خوبي ديده مي شـود. اين سـازند در بـالاي آهكهاي سـازند قم 
بخـش جنـوب ايـران مرکـزي در اسـتان مرکزي و زون سـامان قـرار دارد. لايه هـاي گچي و مارنهـاي گچ دار در 
ايـن سـازند در شـمال شـرق تفـرش در اطـراف روسـتاي عزالديـن قابل رؤيت اسـت ايـن سازنددرنقشـه زمين 

شناسـي با عامت M c , Ms , Mm مشـخص شـده اسـت.

3-5-2- سازندهاي کواترنر استان مرکزي

-سـازند هـزاردره: نام ايـن سـازند از ژئومورفولوژي رسـوبات کنگلومرايي شـرق تهران که در اثر فرسـايش 
و جريـان آب، دره هـا و شـيارهاي متعـددي پيـدا کـرده انـد، اخذ شـده اسـت. سـازند هـزاردره از لحاظ سـنگ 
شناسـي اصـولاً از کنگلومـرا تشـكيل شـده و ويژگيهـاي آن عبارتسـت از شـيب زيـاد، طبقـه بنـدي منظم، حد 
متوسـط قطـر قطعـات 10 تـا 25 سـانتيمتر، رنـگ آن خاکسـتري روشـن و اساسـاً از دو بخـش تشـكيل يافته 
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اسـت. بخـش زيرين از کنگلومراي بسـيار سـخت تشـكيل شـده و بخـش فوقاني پنجـه کنگلومرايي با رسـوبات 
ناپيوسـته است.

ايـن سـازند در نقشـه زميـن شناسـي شـيت قـم با عامـت plc مشـخص گرديـده و در اطـراف روسـتاهاي بكليگ 
جفتان و ديزك در شـمال غرب تفرش و درجنوب غرب سـاوه در اطراف روسـتاهاي آسـيابك و آقدره رخنمون دارد. 
- مخروطهـاي آبرفتـي و تراسـهاي قديمـي)Qt1(: ايـن واحـد شـامل تراسـهاي آبرفتـي قديمي بـه طور 
پراکنـده در سـطح اسـتان و حاشـيه آبراهه هـاي اصلـي ديده مي شـود و از تخريب و فرسـايش سـازندهاي قديمي 
تـر و حمـل رسـوب مـواد حاصـل از فرسـايش در نقـاط پسـت بوجـود آمـده اسـت. ايـن واحـد در زمان تشـكيل 
رسـوبات کـف کانـال رودخانـه و يـا مخـروط آبرفتي را تشـكيل مـي داده که امـروز توسـط رودخانه ها بريده شـده 
و فرسـايش بسـتر صـورت گرفتـه اسـت. در چنين حالتـي آبرفتهاي فـوق در تراز ارتفاعـي بالاتري قـرار گرفته اند. 
در اثـر حمـل و نقـل مـداوم و طولانـي و غلطيدگـي قطعـات عمدتـاً زواياي خـود را از دسـت داده و گرد شـده اند. 

جورشـدگي ايـن واحـد ضعيـف بـوده و قطعـات درشـت دانـه در زمينه دانه ريز سـيلتي و رسـي قـرار دارند. 
- مخروطهـاي آبرفتـي و تراسـهاي جـوان يا دشـت)Qt2(: ايـن واحد شـامل تراسـهاي آبرفتـي جوان 
بـوده و بـه صـورت دشـت وسـيعي اسـت کـه حاصل فرسـايش ارتفاعـات و حمـل رسـوبات توسـط آبراهه ها در 
مواقـع سـيابي مي باشـد. تجمع رسـوبات در پـاي ارتفاعات و کنار آبراهه هاي سـطح دشـت به صـورت مخروط 
افكنـه و آبرفـت تـراس جـوان ديده مي شـود. ذرات کامـاً از يكديگر منفصل بـوده و هيچ گونه سـيماني در بين 
ذرات مشـاهده نمـي شـود. ميزان شـيب عمدتـاً کم بوده ترکيـب آنها عمومـاً از همان ترکيب ارتفاعـات امروزي 

و اجـزاي آنهـا از درشـت متوسـط يا ريـز تغييرمي کند.
- واحـد آبرفتهـاي عهـد حاضر )Qal(: ايـن واحد عموماً شـامل ذرات قلوه سـنگ در کف کانال ها، ماسـه، شـن، 
سـيلت و رس در حاشـيه کانـال رودخانه هـا و آبرفتهـا مي باشـد و در تمامـي مسـير آبراهه هـاي فرعـي و اصلـي منطقه 
ديـده مي شـود. ايـن ذرات طـي بارندگيهـاي سـيابي از ارتفاعـات اطراف شسـته و حمل شـده و پـس از کاهش جريان 
آب در طـول مسـير آبراهه هـا و رودخانه هـا رسـوبگذاري مي شـوند. بـه عبارتـي از نظر انرژي نسـبت به آبرفتهـاي واحد 
Qt1 و Qt2 فعالتر و امكان جابجائي آنها طي سـياب بعدي وجود دارد. مسـاحت کل واحدهاي Qt1 و Qt2 و Qal در کل 

اسـتان 12863 کيلومتـر مربـع مي باشـد کـه در حدود 43.75 درصد ازمسـاحت اسـتان را اشـغال مي کنند. 
- کفه هـاي لاي و رسـي و درياچـه توزلـوگل )کويرميقـان( QC: ايـن رسـوبها در حوضه هاي بسـته داخلي 
تشـكيل مي شـوند. ايـن حوضه هـا همزمـان بـا شـكل گرفتـن ارتفاعـات طـي مرحله پايانـي کوهزايـي آلپي همـراه با 
بسـياري از حوضه هـاي رسـوبي قديمـي تـر ارتبـاط خـود را بـا دريـا از دسـت دادنـد و بصورت سـرزمينهاي وسـيعي 
درآمدنـد کـه در آنهـا رسـوبات تبخيـري نظيـر گـچ و نمك همراه بـا رس و مارن ته نشـين شـده اند که بـه آنها کوير 
يـا کفـه نمكـي مي گوينـد. بعـد از يـك دوره بيـرون مانـدن از آب و فرسـايش عمومي طي اوليگوسـن زيريـن گودال 
وسـيعي در پـاي البـرز بوجـود آمـد که در منطقه زاگـرس داخلي )تقريباً تا حدود اراك – اصفهان( و در سـمت شـرق 
تـا فـات مرکـزي ايـران ادامـه داشـت. در اين گـودال ابتدا رسـوبات تخريبي و تبخيري ته نشـين شـد )سـازند قرمز 
زيريـن( بـه دنبـال آن پيشـروي دريـا آغـاز شـد و طـي هميـن مـدت به طـرف مشـرق و مغرب گسـترش پيـدا کرد. 
بديـن ترتيـب رسـوبات سـازند قم در آن ته نشـين شـد کـه فوقاني ترين آن رسـوبات مرکز دشـت ميقان را تشـكيل 
مي دهـد. بعـد از پسـروي دريـاي قـم رسـوبات سـازند قرمز فوقاني ته نشـين شـد. ايـن سـازند )قرمز فوقانـي( با يك 
سـري رسـوبي سرشـار از نهشـته هاي تبخيري )انيدريت و نمك( شـروع و سـپس به رسـوبات تخريبي ختم شـد که 
در آن رس و سـيلت فـراوان تـر اسـت. باتوجـه بـه تناوب رسـوبات تبخيري و تخريبـي در کوير ميقان مي تـوان نتيجه 
گرفـت کـه در حوضه هـاي کويـري تنـاوب رسـوبات مربـوط به ورود مـواد تخريبـي از رودخانه هـا در مواقـع پرباران و 

تبخيـري در مواقع خشـكي هوا اسـت.
درياچـه فصلـي توزلـوگل )کويرميقـان( از مشـهورترين پديده هـاي موجـود در اسـتان مرکزي اسـت کـه مربوط به 
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دوره کواترنـر اسـت . 94% سـطح درياچـه را قشـر نمـك و 6% را نواحـي منقطـع و کوچـك مي پوشـاند. مسـاحت آن 
حـدود 143 کيلومتـر مربـع اسـت. حداقـل آثـار يك تراس آبرفتي را که بخوبي حفظ شـده اسـت در حاشـيه شـمال 
خـاوري آب مي تـوان مشـاهده کـرد. تـراس درياچـه توزلـوگل را مي تـوان به عنـوان يك تـراس )پادگانه( فرسايشـي 
قطـع شـده توسـط نهشـته هاي درياچـه اي تعبيـر نمود. وجـود نمكها در نهشـته ها حاکي از آن اسـت که نهشـته هاي 
درياچـه آب شـيرين در جهـت بالاتـري گسـترش داشـته و بـدان معنـي اسـت کـه درياچـه توزلـوگل منطقه بسـيار 
گسـترده تري از آنچه که امروزه اشـغال شـده فرامي گرفته اسـت. سـازند Qc جوانترين سـازند تبخيري اسـتان بوده 
و سـاز و کار تشـكيل آن گسـترش بيابـان از ديـدگاه زميـن شناسـي بـه شـمار رفتـه و معـرف بيابان هاي اوليه اسـت 

کـه بـه دليل شـوري خاك تنهـا گياهـان بيابانـي در آن رشـد مي کند.

3-5-3- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

در طـي ايـن تحقيـق سـازندهاي تبخيري اسـتان مرکزي از قبيـل لايه هاي ژيپـس . مارن و نمك تفكيك شـده اند 
)شـكل 3-7( .سـازندهايQt1 .Qt2 وQal نيز تحت عنوان کواترنر مشـخص شـدند )نقشـه سـازندهاي کواترنر( .سـپس 
نقشـه شـبكه آبراهه هاي اسـتان ترسـيم گرديـده و از انطباق نقشـه مذکـور، محـدوده اي از سـازندهاي کواترنر که در 
اثـر عبـور جريانـات سـطحي از سـازندهاي تبخيـري شـور و آلـوده شـده اند تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويـه تفكيك 
شـدند )نقشـه بيابان هـاي ثانويـه( . بديـن ترتيـب سـازندهاي تبخيـري کـه قسـمت اعظـم آنـرا کوير ميقان تشـكيل 
مي دهـد بعنـوان قلمرو بيابان اوليه اسـتان و سـازندهاي کواترنر شـور شـده توسـط سـازندهاي تبخيـري تحت عنوان 
بيابان هـاي ثانويـه اسـتان تعييـن شـدند. بـر اسـاس نقشـه هاي مذکـور 216 کيلومتـر مربـع از مسـاحت اسـتان را 
بيابان هـاي اوليـه و 531 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي ثانويـه تشـكيل مي دهنـد . در مجمـوع 747 کيلومتـر مربع از 

کل مسـاحت اسـتان را بيابان هـاي زميـن شناسـي به خـود اختصـاص مي دهند. 

شکل 3-7 -نقشه قلمرو بيابان هاي زمين شناسي استان مرکزي
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3-6- استان بوشهر

3-6-1- سازندهای تبخيري 

الف( سري نمکي هرمز
سـري نمكـي هرمـز مجموعـه اي پيچيده از رسـوبات تبخيـري و تخريبي به همراه سـنگ هاي ولكانيك اسـت 

کـه در حوضه هـاي آبخيز اسـتان بصـورت گنبدهاي نمكـي متعددي رخنمـون دارند.
- کـوه نمـک: ايـن گنبـد درون تاقديـس نمـك واقـع شـده کـه از جنـوب به روسـتاي سـنا و از شـمال به 
شهرسـتان کنـگان محـدود مي گـردد. هسـته ايـن تاقديـس، گنبـد نمكـي متعلـق بـه سـري هرمز اسـت که از 
دماغـه شـمال غربـي آن خـارج شـده اسـت. ايـن تاقديـس ميزبـان بلندتريـن ارتفاعـات منطقـه نيز می باشـد. 
تاقديـس نمـك از شـمال بـه تاقديـس خاکـي، از جنـوب به سـاختار عسـلويه و از شـرق بـه تاقديس زيـره و از 
غـرب بـه تاقديـس دارنـگ محـدود شـده اسـت. ايـن سـتون نمكي بـا بالا آمـدن خـود ايجـاد کوهانـك نموده 
اسـت و ابعـاد بيـرون زدگـي آن تقريباً 12×4 کيلومتر اسـت. اين بـالا آمدگي تقريباً 1350 متر از دشـت اطراف 

خـود بلندتر اسـت. 
- گنبـد نمکـي خورموج: ايـن گنبد نمكي درون تاقديسـي به همين نام واقع اسـت. ترکيب سنگ شناسـي 
هرمـز در ايـن منطقـه شـامل شـيل، مارن هـاي رنگـي و تناوبـي از رسـوبات آهكـي کريسـتاليزه وبيتومينـه 
سـياهرنگ و نيـز انيدريـت مي باشـد. سـري هرمـز در اين منطقـه گنبدي مسـطح و تقريبـاً داراي ابعـادي برابر 

4/5×3 کيلومتـر اسـت. در حـال حاضـر آثـاري از نمـك در ايـن گنبد ديده نشـده اسـت. 
- گنبـد نمکـي چـاه پير: اين گنبـد يك دياپتـر حقيقي اسـت که در حـال حاضر يـك تاقديس بـا همين 
نـام بـر آن چيـن خـورده اسـت. اين گنبد در شـمال شـهر اهرم قرار گرفته اسـت. سـنگ هاي بازيـك جرياني و 
سـاير انـواع سـنگ هاي آذريـن و متامورفيـك بـه همـراه اين سـتون نمكي بـه صورت غوطـه ور ديده مي شـود. 
سـنگ شناسـي ايـن سـتون شـامل لايه هـاي مارنـي، شـيلي و کمتـر نمكي اسـت. تنهـا آثـار باقيمانـده از اين 
سـتون نمكـي بـه صـورت پاسـتر روي ديواره هاي شـرقي آمفـي تئاتري کـه از تخليـه نمك بوجود آمده اسـت 

خودنمايـي مي کنـد. ايـن سـازند در آهك هـاي آسـماري ـ  ـ جهـرم تاقديس چـاه پير برونـزد دارد.
ب( گـروه فـارس: به طور کلي رسـوبات بعد از سـازند آسـماري شـامل سـازندهاي گـروه فارس و رسـوبات 
جوانتـر مي باشـد. بـا توجـه به گسـترش و انتشـار سـنگ رخسـاره هاي اين سـازندها مي تـوان نتيجـه گرفت که 
سـازندهاي بعـد از آسـماري بـه طـور کلـي در حوضه هاي بـا امتداد شـمال باختـري ـ  ـ جنوب خاوري نهشـته 

شـده اند.
- سـازند تبخيـري گچسـاران: ايـن سـازند کـه در قاعـده گـروه فـارس قـرار دارد مشـتمل بـر انيدريت، 
مارن هـاي رنگـي، آهـك، نمك و شـيل هاي بيتومين دار مي باشـد. در برخي نقاط اين سـازند ترکيبات سـيلويت 
)کلـرور پتاسـيم( يافـت مي شـود )خورمـوج(. در سـطح زميـن به جـاي انيدريـت بيشـتر ژيپس ديده مي شـود 
و نمـك نيـز بنـدرت در سـطح زمين يافت شـده اسـت. سـازند گچسـاران در ناحيه فـارس سـاحلي و داخلي به 

سـه بخـش چهـل، چمپه و مول تقسـيم مي شـود.
- بخـش انيدريتـي چهل: ـ ايـن بخش در منطقه شـامل لايه هاي متناوبـي از آهك هاي مارني خاکسـتري 
تـا روشـن بـا لايه هـاي مارنـي و نيز ميـان لايه هـاي انيدريـت و ژيپس اسـت. لايه هاي آهكـي فرسـوده و داراي 

هوازدگـي اسـت. حـد زيريـن آن به سـازند آسـماري و حـد بالايي به بخـش چمپه محدود مي شـود.
- بخـش کربناتـي ـ  ـ تبخيري چمپه: اين بخش در منطقه زاگرس سـاحلي شـامل آهـك و دولوميت هاي 
ژيپـس دار سـفيد رنـگ و مارن هـاي قرمز و خاکسـتري ژيپس دار و بالاخـره ژيپس هاي توده اي اسـت. اين بخش 
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در مقابـل فرسـايش مقـاوم تـر از بخش هـاي بالايـي و پاييني اسـت. حد پايين ايـن بخش به صورت همسـاز به 
ژيپس هـاي بخـش چهـل و حـد بالايي آن نيز بـه صورت همسـاز به بخش مول مي باشـد.

- بخـش مـول: ـ ايـن بخـش شـامل مارن هـاي قرمز رنـگ و کمتر بـه رنگ سـبز تـا خاکسـتري در تناوب 
بـا لايه هـاي ژيپـس و نيـز آهـك ژيپسـي اسـت. در بخش فوقاني سـازند گچسـاران آهك هـاي قاعده اي سـازند 

ميشـان قرار دارد. سـن سـازند گچسـاران ميوسـن پيشـين مي باشد.
- سـازند ميشـان: سازند ميشـان پس از رسـوبگذاري رسـوبات تبخيري گچسـاران معرف يك فاز پيشروي 
اسـت. حـد پايينـي ايـن سـازند بـه سـازند گچسـاران ناگهانـي و همسـاز بـوده و در رأس آخريـن لايـه ژيپس، 

انتخـاب مي شـود. ايـن سـازند در ناحيـه مـورد مطالعه شـامل دو بخـش آهك گوري و مارن ميشـان اسـت.
- سـازند آغاجـاري: ايـن سـازند حـاوي ضخامتـي از مارن هـاي قرمـز تـا خاکسـتري رنـگ بـا رگه هـاي 
ژيپـس، ماسـه سـنگ هاي آهكـي قهـوه اي و بالاخـره سيلتسـتون قرمـز رنگ مي باشـد. معمولاً ماسـه سـنگ ها 

حالـت فرسـوده برجسـته و مارن هـا و سيلتسـتونها داراي فرسـودگي عميـق هسـتند.

3-6-2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

همچنانكـه بيـان گرديـد از جملـه عوامـل موثـر بر بياباني شـدن از ديـدگاه زمين شناسـي، حضور سـازندهاي 
تبخيـري و تخريبـي در حوضه هـاي آبخيـز مي باشـد. فرسـايش هـر چـه بيشـتر ايـن اراضـي، موجب گسـترش 

وسـيع رسـوبات آواري سـيلتي و رسـي در مجموعه رسـوبات کواترنر مي شـود.
هرچـه از دامنـه کوهسـتان ها بـه سـمت خط القعـر پيـش رويـم، بـر ميـزان رسـوبات ريزدانـه افزوده شـده و 
انـدازه آنهـا کوچكتـر مي شـود. بديـن ترتيب اراضـي کواترنر به پهنه هاي رسـوبي سـيلتي و رسـي در بخش هاي 
مياني و انتهايي دشـت ها گسـترش خواهند داشـت. حضور رسـوبات تبخيـري و تخريبي ريزدانـه در حوضه هاي 
آبخيـز بـر ميـزان گسـترش رسـوبات ريزدانه سـيلتي و رسـي در پهنه هـاي کواترنـر مي افزايد. ظهـور پهنه هاي 
نمكـي )پايـا( درون آبرفت هـاي کواترنـر در نواحي پائين دسـت سـازندهاي تبخيـري اعم از نمكي يـا انيدريتي 

بر مدعاست. شـاهدي 
در اسـتان بوشـهر کليـه اراضـي کواترنر، مـورد مطالعه صحرائـي قرارگرفتـه و ارتباط ظهور پديده هـاي بياباني 
بـا سـازندهاي تبخيـري و تخريبـي مـورد مطالعـه قرار گرفته اسـت. سـازندهاي گروه فـارس در مناطـق مرتفع 
اسـتان از گسـترش وسـيعي برخوردار اسـت. اين سـازند حاوي رسـوبات تخريبي مارني و سـيلتي و نيز حاوي 

رسـوبات تبخيـري ايندريتي و ژيپس اسـت.
گسـترش سـازندهاي تخريبـي  در هـر منطقـه، رسـوبات آبرفتـي ريزدانـه اي را ايجـاد نموده انـد کـه در ايـن 
اراضـي کواترنـر بادبزن هـاي آبرفتـي نظيـر آنچـه کـه در حوضه هـاي بـا رسـوبات کربناته يـا مقاوم وجـود دارد 
کمتـر مشـاهده مي شـود. رسـوبات کواترنـر در ايـن مناطـق از بالادسـت بـه صـورت ريزدانه )شـني يا سـيلتي( 
وجـود داشـته و هرچـه بـه سـمت خط القعـر پيـش رويـم به صورت رسـوبات سـيلتي رسـي يا رسـي همـراه با 

تجمـع رسـوبات تبخيـري ظاهر مي شـوند.
از آنجـا کـه ايـن اراضـي داراي حداقـل نفوذپذيـري و حداکثر اماح مي باشـند و بدليل عدم حضـور آب کافي 
بـه صـورت مخزنـي در ايـن رسـوبات، گياهان نيز به دليـل محدوديت خاك و آب از رشـد کـم و حتي در برخي 
مناطـق فاقـد رويـش مي باشـند و چهره اي بياباني را به اين اراضي بخشـيده اسـت. گسـترش رسـوبات تبخيري 
از جملـه سـازند گچسـاران يـا گنبدهـاي نمكـي حاوي رسـوبات نمـك، بر ميـزان گسـترش پايـا در خط القعر 

دشـت ها بسـيار موثرند.
رخنمـون سـازند گچسـاران در بسـياري نقـاط همـراه بـا ظهـور چشـمه هاي آبگـرم و معدنـي نيـز همـراه 
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مي باشـد. ايـن چشـمه ها حـاوي آب هـاي سـولفاته اسـت کـه ميـزان امـاح خـاك را بسـيار بـالا برده اسـت و 
موجـب گسـترش اراضـي بيابانـي شـده اسـت. بيابان هاي اسـتان بوشـهر تا نواحي سـاحلي امتـداد دارنـد. البته 

رخنمـون بيابان هـاي سـاحلي بعضـاً متفـاوت از بيابان هـاي غيرسـاحلي اسـت.
بيابان هـاي کنـاره سـاحلي يـا بدليـل رخنمـون سـازندهاي بالادسـت شـكل گرفته اند و يـا متأثر از رسـوبات 
سـاحلي هسـتند. از ايـن رو رسـوبات رسـي يا لجني بـه همراه رسـوبات سـيلتي در پهنه هـاي اينترتايدل )جذر 
و مـدی( و سـوپورتايدل )فـوق جـذر و مـدی( عوارض بيابان هاي سـاحلي اسـتان بوشـهر را ايجاد نموده اسـت.

بررسـي  حاضـر نشـان مي دهـد کـه يكـي از مهمترين عوامل گسـترش اراضي بياباني در اسـتان بوشـهر، سـاختار 
زمين شناسـي اسـتان و نوع سـازندها و ليتولوژي موجود حوضه هاي آبخيز اسـت. حضور گسـترده سـازندهاي داراي 
امـاح گـچ و نمـك ضمـن آلـوده کـردن مناطق اطـراف خود در مسـير عبـور و پخش بـر روي اراضي پايين دسـت، 
موجبـات آلودگـي ايـن اراضـي را فراهم مي کند. آنچه مشـخص اسـت حضور سـازندهاي هرمز، گچسـاران، ميشـان 
و آغاجـاري موجـب تغييـرات زيـادي در کيفيـت سـيابها و روانابهای خروجي از اين سـازندها شـده و ضمن کاهش 
نفوذپذيـري اراضـي پاييـن دسـت بدليـل ريزدانه بودن و حضور يون سـديم و تخريب سـاختمان خاك، در تشـكيل 

لايه هـاي غيرقابـل نفوذ ژيپسـيك در طـول پروفيل گرديده اسـت. 
در پهنـه بيابان هـاي سـاحلي نيـز بدليـل شـوري زياد و امـاح فراوان تنهـا گياهان مقاوم به شـوري قادر به رشـد 
مي باشـند و در برخي عرصه هاي سـاحلي گياهان آوندي توانايي رشـد نداشـته و تنها آغازياني نظير استروماتوليت ها 
رشـد يافته اند. ذياً به گسـترش اراضي بياباني و قلمرو آن در اسـتان بوشـهر پرداخته مي شـود. بنا بر آنچه گذشـت 

بيابان هاي اسـتان بوشـهر به دو بخش بيابان هاي داخلي و سـاحلي تفكيك شـده اند.
در ايـن پژوهـش سـازندهاي مخـرب بالا دسـت که تبخيري يا تخريبي اسـت بـه عنوان مناطق منشـاء اراضي 
بياباني شـناخته شـده و نقشـه بيابان اوليه از آنها تهيه شـده اسـت )شـكل 3-8(. از تلفيق نقشـة بدسـت آمده 
بـا شـبكه هيدروگرافـي و توپوگرافـي اسـتان، بخش هايـي از سـازندهاي کواترنر که توسـط کاني هـاي تبخيري، 
بصـورت ثانويـه شـور مي شـوند مشـخص شـده و نقشـه بيابان هـاي ثانويـه تهيـه شـده اسـت. تلفيـق دو نقشـه 
مذکـور بيابان هـاي زميـن شناسـي اسـتان بوشـهر را معرفي مي کند )شـكل 3-9(. مسـاحی نقشـه اخير نشـان 
داد کـه مسـاحت اراضـي بيابانـي اسـتان از ديـدگاه زمين شناسـي 11666کيلومتـر مربـع مي باشـد کـه 5920 
کيلومتـر مربـع از سـطح اسـتان را بيابانهـای اوليـه و 5746 کيلومتـر مربـع را بيابانهـای ثانويه در بـر می گيرد.

 شکل 3-8 - سازندهای موثر در تشکيل بيابان هاي اوليه زمين شناسي استان بوشهر 
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 شکل 3-9 - بيابان هاي زمين شناسي استان بوشهر 

3-7-استان قم

3-7-1- سازندهاي تبخيري استان

- سـازند قرمـز زيريـن )O1(: ايـن سـازند با سـن اوليگوسـن شـامل واحدهـاي سـنگي مختلـف از قبيل 
کنگلومـراي قرمـز، مـارن، شـيل، ماسـه سـنگ، گل سـنگ . گـچ با گسـترش زيـاد و پراکنـده در مرکـز و غرب 
اسـتان مشـاهده مي شـود. سـازند مذکور از نظر زمين شناسـی موثر در ايجاد مناطق بياباني محسـوب شـده و 
بـه دليـل وجـود سـنگهاي تبخيـري در سـاختار خود، بخصـوص وجود مـارن و گـچ در قلمرو بيابان هـاي زمين 

شناسـي قـرار مي گيرد.
- سـازند قـم: اين سـازند با گسـترش زيـاد در نواحـي جنوبي و غربي و مرکزي اسـتان مشـاهده می شـود 
و از جملـه سـازندهاي تبخيـري محسـوب مي شـود. داراي سـنگ آهـك، مـارن )OM1( همـراه با ماسـه سـنگ 
کنگلومـرا دار در )OMs( واحدهـاي سـنگي مي باشـد. از نظـر زميـن شناسـي ايـن سـازند نيـز موثـر در ايجـاد 
مناطـق بيابانـي محسـوب شـده و بـه دليل وجود سـنگهاي تبخيري در سـاختار خـود، بخصوص وجـود مارن و 

گـچ در قلمـرو بيابان هـاي زميـن شناسـي قـرار مي گيرد.
- سـازند قرمز بالايي )M(: واحدهاي سـنگي اين سـازند عبارتسـت از مارن قرمز در تناوب با ماسـه سـنگ و 
شـيل کـه بـا گسـترش زيـاد در کوه گلسـتان، کـوه زرد کمـر و مناطق مرکـزي و غربي واقع شـده اسـت. همچنين 
نواحـي زيـادي از قسـمت هاي شـمالي در مجاورت درياچه حوض سـلطان از اين سـازند مي باشـد. سـازند مذکور به 

دليـل داشـتن مـارن و نمـك از ديـدگاه زمين شناسـي در رديف اراضی بيابانی محسـوب مي شـود.
- سـازند هزار دره )PLC(: سـازند هزار دره با گسـترش فراوان در نواحي غربي و مرکزي اسـتان مشـاهده 
مـی شـود و بـر روي سـنگهاي آذر آواري ائوسـن، سـازند قرمز زيرين، سـازند قم، سـازند قرمز بالائـي و بالاخره 
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سـنگهاي آتشفشـاني نئـوژن قـرار مي گيـرد کـه در صـورت همراهي با سـازند قرمز، قرمـز زيرين و قرمـز بالايي 
از ديـدگاه زميـن شناسـي جزء مناطق بياباني محسـوب مي شـود.

3-7-2- کواترنر

بيـش از 50 درصـد اسـتان را نهشـته هاي گوناگـون کواترنـر در بـر گرفتـه اسـت. نهشـته هاي ياد شـده پهنه 
نسـبتاً وسـيعي را در مرکـز و شـمال مي پوشـانند. بـر پايـه ويژگيهـاي زميـن ريخـت شناسـي و چينه شناسـی 

نهشـته هاي کواترنـر شـامل واحدهـاي زير مي باشـند. 
پنجه هـاي آبرفتـي کهـن، پادگانهـاي آبرفتـي کهـن، پنجه هـاي آبرفتـي جـوان، پادگانهـاي آبرفتـي جـوان، 
نهشـته هاي کوهپايـه اي و واريـزه اي، نهشـته هاي سـيابي و بسـتر رودخانه، پهنه گلي، شـوره زارهـا و باتاقها. 
بعضـي از سـازندهاي مذکـور ماننـد پهنه هاي گلي، شـوره زارهـا و باتاق ها به دليل تبخير بسـيار زياد از سـطح 
و نزديكـي سـفره آب زيرزمينـی به سـطح زميـن و پتانسـيل تبخير و تعرق بسـيار بالاي منطقه شـور بوده و در 

بعضـي از نقـاط بـه دليل شـوري و قليائيـت بالا عاري از پوشـش گياهي هسـتند. 

3-7-3- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

پـس از شناسـايي و جانمايـي مهمتريـن سـازندهاي تبخيـري منطقـه در قالـب يـك نقشـه رقومـی نقشـه 
بيابان هـاي اوليه تهيه شـد. سـپس سـازندهايي کـه تحت تأثيـر آبراهه هاي عبوري از سـازندهاي تبخيری شـور 
شـده اند تحـت عنـوان بيابانهـای ثانويه تعييـن گرديد. از تلفيق دو نقشـه مذکور مسـاحت اراضي بياباني اسـتان 
از ديدگاه زمين شناسـي تعيين گرديد. مسـاحی نقشـه تهيه شـده نشـان داد که 9024 کيلومتر مربع از سـطح 
اسـتان را بيابانهـای ناشـی از عوامل زمين شناسـی تشـكيل می دهـد. از اين مقدار 8016 کيلومتـر مربع مربوط 

بيابانهـای اوليـه و 1007 کيلومتـر مربـع را بيابانهـای ثانويه در بـر می گيرد.
دشـتهاي متأثـر از آبهـاي شـور محـدوده وسـيعي از اسـتان قـم را در بر می گيـرد، از جملـه در جنوب کهك 
محـدوده قلعـه چـم تا شهرسـتانه همچنيـن در نزديكي نيزار مسـاحتي حـدود 19 کيلومتر مربع را مي پوشـاند. 
در قسـمتي ديگـر از حـدود ازنـا تـا محدوده نراق مسـاحتی معـادل 96 کيلومتر مربع را اشـغال کرده اسـت. در 
اطـراف دسـتجرد و گيـو تـا منطقـه مشـران و همچنيـن منطقـه سـفيداله را بـه مسـاحت تقريبـي 60 کيلومتر 
مربـع را فـرا گرفتـه اسـت. در غـرب کوه نمك تـا حوالي گازران و شـريف آباد مسـاحتي در حـدود 91 کيلومتر 
مربـع و در شـمال شـرق کـوه نمـك در حوالي حسـين آباد پل )بالاتـر از رود قره چـاي( تا حوالي کـوه بادامچه 
مسـاحتي حـدود 268 کيلومتـر مربـع و همچنيـن محـدوده وسـيع ديگري شـامل مناطـق گرگ تپه، يـل آباد، 
کاظـم آبـاد و مزلقـان چـاي به مسـاحت 306 کيلومتر مربـع در بر می گيـرد. در غرب منطقه دشـت هاي تحت 
تأثيـر آبهـاي شـور قـم بـه وسـعت 168 کيلومتـر مربـع در اطـراف درضك تا شـيرين آبـاد در جنـوب تلخاب و 

شـمال فرهميـن اين دشـت هاي شـور وجـود دارند. 

3-8-استان سيستان و بلوچستان

در ايـن اسـتان زمين شناسـي سـطحي در برخـي مناطـق بـه گونه اي اسـت که اسـتقرار و گسـترش پوشـش 
گياهـي روي زميـن بـا محدوديـت مواجـه اسـت. در ايـن مناطـق يا خاك ايجاد نشـده و يـا به لحـاظ کاني هاي 
سـنگ مـادر داراي محدوديت هـاي شـوري و گـچ اسـت و در برخـي رخنمون هـا نيـز به علت فرسـايش شـديد 



85 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

زمين شناسي

 ،)Mud stone( گل سـنگ ،)Silt stone(فرصتـي بـراي تـه نشـيني مواد مادري بدسـت نمي آيد. سـيليت سـنگ
نهشـته هاي تبخيـري گچـي و نمكـي، بويـژه نهشـته هاي گـچ دار لابـه لاي واحد هـاي فليـش و مـولاس از ايـن 
نـوع سـنگها هسـتند. بنابرايـن بيابان هـاي اوليـه زمين شناسـي که در اثـر حضور سـازندها، واحد هـا، لايه ها و يا 
عناصـر محـدود کننـده اوليـه و ذاتي زمين شناسـي بوجـود آمده اند، بطور پراکنده در سراسـر اسـتان سيسـتان 
و بلوچسـتان وجـود دارنـد. ويژگيهـاي اساسـي بيابان هـاي اوليـه زمين شناسـي اسـتان را مي تـوان در 8 منطقه 

تفكيك شـده قـرار داد. 
الف-بيابان های اوليه: 

1- منطقه غرب سيسـتان: ترکيب غالب سنگ شناسـي در اين نواحي شـامل ماسـه سـنگ، سـيلت سـنگ 
 ،)Undiffrentiated Paleogen Flysh(و گل سـنگ بـوده که غالباً به عنـوان فليش هاي تفكيك نشـده پالئـوژن
فليـش ائوسـن اليگوسـن )Eo ـ Oligocen Flysh( و لايه هـاي قرمـز نئـوژن شـناخته مي شـوند. عمده تريـن 
بخش هـاي محـدود کننـده زمين شناسـي ايـن منطقـه، حضـور لايه هاي گل سـنگ و تا حدودي سـيلت سـنگ 
مي باشـد کـه بـا عناصـر تبخيري گـچ همـراه هسـتند. حوضه هاي آبخيز نسـبتاً کم وسـعتي در نواحـي حرمك، 

مـك سـوخته، سـفيدآبه و غـرب رودخانـه بنـدان از جمله ايـن بيابان هاي اوليه هسـتند. 
2 - منطقـه زاهـدان نصـرت آباد: ايـن نواحـي متشـكل از واحد هاي فليـش پالئـوژن و برخـي واحد هاي 
قرمز رنـگ نئـوژن هسـتند و کوهسـتانهايي بـدون پوشـش گياهـي و بيابانـي را به صـورت نوار هـاي طويل و کم 
عـرض بـا رونـد شـمال غرب جنوب شـرق، بوجـود آورده انـد. لايه هـاي گـچ دار، عمده ترين بخـش محدود کننده 
در ايـن نواحـي هسـتند. نقـش ايـن بيابان هـا در ايجـاد شـوري و گـچ در دشـت هاي نواحـي پاييـن دسـت نيز 

قابـل توجه مي باشـد. 
3- منطقـه خـاش ميرجاوه: لايه هاي محـدود کننـده در بخش هاي فليش پالئوسـن و ائوسـن و دگرگوني 
برخـي واحد هاي رسـوبي و دگرسـاني برخـي واحد هـاي آذرين)سـنگهاي اولترابازيك(، موجـب محدوديت هايي 
درايـن نواحـي گرديـده اسـت. کيفيـت شـيميايي نامناسـب خاکهـاي حاصـل دگرسـاني واحد هـاي آذريـن و 
ويژگيهـاي ذاتـي خاك زايـي انـدك برخـي واحد هـاي دگرگونـي و آذريـن در ايجـاد بيابـان ايـن منطقـه تأثيـر 

گـذار بوده اسـت. 
4 -منطقـه سـراوان: در نواحـي شـرق سـراوان تا مرزهاي شـرقي با کشـور  پاکسـتان، گسـترش واحد هاي 
فليـش ائوسـن و اليگوسـن همـراه بـا عوامـل اوليـه محدود کننـده بويـژه ميـان لايه هـاي گـچ دار و همچنيـن 
سـنگ هاي دگرگونـي همـراه بـا محدوديـت خاکزايـي، موجـب بـروز بيابان هـاي اوليـه زمين شناسـي در ايـن 

منطقـه گرديده اسـت. 
5 -منطقـه ايرانشـهر: بيابان هـاي اوليـه زمين شناسـي در ايـن محـدوده غالبـاً مربـوط به وجـود لايه هاي 
تبخيـري گـچ در نهشـته هاي نئـوژن، سنگ شناسـي لخـت و يكپارچـه قسـمت هايي از لاواي آتشفشـاني و 
افيوليت هـاي جنـوب جازموريـان  بازيـك  محدوديت هـاي خاکزايـي در آن و  بخش هـاي مقـاوم فوق العـاده 

مي باشـند کـه هـر کـدام خـود محدوديتـي بـراي توسـعه زيسـت گياهـي محسـوب مي شـوند. 
6 -منطقـه پيشـين سـرباز: گسـترش واحد هـاي فليـش پالئوسـن، ائوسـن و اليگوسـن و لايه هـاي قرمز 
رنـگ ميوسـن همـراه بـا عناصـر تبخيـري وگـچ در بخش هاي سـيلت سـنگي و گل سـنگي اين واحد هـا موجب 
بـروز سـيماي بيابانـي در منطقـه گرديـده اسـت. نواحـي شـمال پيشـين، محدوده ي راسـك، شـمال سـرباز از 

جملـه ي ايـن نواحـي بياباني هسـتند. 
7 -منطقـه قصـر قنـد نيـک شـهر فنـوج: فليـش و مـاس، عمده تريـن و گسـترده ترين واحد هـاي 
زمين شناسـي اين منطقه هسـتند و محدوديت هاي ناشـي از جنس اوليه سـنگ در اين گروه از سـنگ ها بويژه 
در گـروه مـولاس و در برخـي مـوارد نيـز سـنگهاي فوق العـاده بازيك)افيوليت هـا( و بخش هايـي از سـنگ هاي 
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دگرگونـي موجـب بـروز بيابان هـاي اوليـه زمين شناسـي در ايـن منطقه گرديده اسـت. 
8- منطقـه چابهـار: نـوار طولـي و کم عرض کوهسـتاني در بخـش جنوبي اسـتان مربوط بـه نواحي مكران 
سـاحلي مي شـود. واحد هـاي زمين شناسـي در ايـن منطقه، تقريبـاً ويژگي متمايزي نسـبت به سـاير بخش هاي 
اسـتان دارند. اين واحد ها غالباً از نوع مولاس و برخي سـنگهاي تبخيري هسـتند. سـه ويژگي فيزيكوشـيميايي 
ايـن واحد هـا، شـامل حضـور گـچ همراه با سـيليت سـنگ و گل سـنگ ها، سسـتي و عدم سـنگ شـدگي کامل 
نهشـته ها، مقاومـت کـم و فرسـايش پذيري زيـاد و نفوذ پذيـري کم آنهـا، از عوامل مؤثر زمين شناسـي اسـت که 

در ايجـاد بيابان هـاي اوليـه ي زمين شناسـي اين منطقـه تأثير گـذار بوده اند 
ب- بيابان هـاي ثانويـه زمين شناسـي: در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان نيـز شـش منطقـه مربـوط بـه 
بيابان هـاي ثانويـه زمين شناسـي را مي تـوان تفكيـك نمـود کـه از شـمال تـا جنـوب اسـتان ديـده مي سـوند. 
1 - منطقة سيسـتان: شوري ناشـي از ورود منابع آب سطحي شـور،  عدم وجود آبخوان)محدوديت  هيدروژئولوژيك(

عـدم حضـور رخنمونهـاي سـنگي در دشـت و زمين شناسـي يكپارچـه آن کـه مرکـب از کواترنـر مي باشـد، از جملـه 
محدوديت هـاي ثانويـه زمين شناسـي اسـت کـه منجـر بـه بياباني شـدن ايـن منطقه ي وسـيع گرديده  اسـت. 

2-منطقـه ميرجـاوه زاهدان نصرت آبـاد: نواحي نصرت آبـاد، زاهدان و ميرجـاوه غالباً محدوده گسـترش 
بيابان هـاي ثانويـه اي هسـتند کـه در اثـر انتقـال امـاح از تشـكيات بـالا دسـت و افزايـش گـچ و نمـك در 

نهشـته هاي کواترنـر و محدوديـت  منابـع آب زيرزمينـي بوجـود آمده انـد. 
3- منطقـه خـاش سـراوان: ويژگيهـاي ثانويـه زمين شناسـي هماننـد افزايـش امـاح ناشـي از فرسـايش 
تشـكيات، فروافتادگـي تكتونيكـي و ايجـاد چاله هايـي چون هامون هاي چاه غيـب و تگـور، محدوديت ضخامت 
آبرفت هـا و بـالا بـودن سـنگ بسـتر و در نتيجـه عـدم تشـكيل آبخوانهـاي مناسـب، از جملـه عوامـل ثانويـه 
زمين شناسـي در ايجـاد بيابان هـاي ثانويـه بـر روي رسـوبات دوران چهـارم منطقـه خـاش و سـراوان مي باشـد. 
4- منطقه ي سـرباز، نيکشـهر: وجـود عناصر تبخيـري گچ و نمك در سـازند هاي زمين شناسـي، ضخامت 
کـم آبرفت هـا، بـالا بـودن سـنگ بسـتر در اغلـب نواحـي و نفوذ پذيـري نسـبتاً کـم بيشـتر واحد هـا، عوامـل 
ثانويـه اي هسـتند کـه موجـب ظهـور نواحـي بيابانـي در اين منطقـه گرديده اسـت. نواحـي قصرقند، راسـك و 

نيكشـهر از جملـه ايـن مناطق هسـتند. 
5-منطقـه چابهـار: بيابان هـاي ثانويه زمين شناسـي در اين منطقه ي سـاحلي از مرز پاکسـتان تـا نواحي غربي 
اسـتان و هـم مـرز بـا اسـتان هرمـزگان، بصـورت پراکنـده ديـده مي شـوند. اغلـب سـازند هاي حوزه هاي بالادسـت 
حـاوي عناصـر شـوري و گـچ بـوده و نقـش انتقـال عناصر شـوري و گچ به نواحـي دشـتي و نفوذ پذيري بسـيار کم 

اغلـب نهشـته هاي کواترنـر در ايجـاد بيابان هـاي ثانويـه زمين شناسـي در ايـن منطقـه حائز اهميت اسـت. 
6- منطقه ايرانشـهر: يكي از دشـت هاي متشـكل از کواترنر در بلوچسـتان، مي باشـد. نقش زمين شناسـي 
سـاختماني در بوجـود آمـدن چالـه دشـت جازموريـان اهميـت دارد. عـاوه بـر نقـش اصلـي تكتونيكـي عوامل 
ديگـري مثـل وجـود عناصـر تبخيـري گـچ و نمـك در واحدهـاي زمين شناسـي حوضه هـاي آبخيـز مشـرف بر 
جازموريـان، بـالا بـودن سـطح سـفره آب زير زميني در نواحي غربي اين دشـت و تشـكيل نهشـته هاي تبخيري) 

نمك هـا و گـچ( در ايجـاد بيابان هـاي ثانويـه دخالـت دارند. 

3-8-1-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان حـدود 2 ميليـون هكتـار از سـطح رسـوبات دوران چهـارم زمين شناسـي 
کـم و بيـش داراي شـرايط بيابانـي مي باشـد. ايـن بيابان هـا از شـمال تـا جنـوب اسـتان گسـترش دارنـد ولـي 
گسـترده ترين بخش هـاي آن در مناطـق شمالي)سيسـتان(، مرکزي)جازموريـان(و جنوبي)دشـت هاي سـاحلي(
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قابـل ماحظـه  مي باشـد. بخش هايـي از نهشـته هاي کواترنـر کـه تحـت تأثيـر عوامـل ثانويـه داراي ويژگيهـاي 
بيابانـي هسـتند» بيابـان ثانويـه زمين شناسـي « ناميـده شـده اند. بيابان هـاي ثانويه زمين شناسـي، در مقايسـه 
بـا بيابان هـاي اوليـه  زمين شناسـي تفـاوت قابـل توجه و مهمـي دارند. ايـن بيابان ها متأسـفانه در حـال زايش و 
توسـعه هسـتند. دليـل ايـن امر نيز فعـال بودن فرآيند هـاي بوجود آورنـدة بيابان هـاي ثانويه مي باشـد. از طرف 
ديگـر» بيابان هـاي ثانويـه زمين شناسـي« در مناطقـي قـرار مي گيرنـد کـه در بيشـتر مـوارد بـا منابـع طبيعي 
تجديـد شـونده ارتبـاط مسـتقيم و يـا غير مسـتقيم پيـدا مي نماينـد. بنابرايـن توجه به ايـن نـوع بيابان ها امري 
ضـروري اسـت. اقدامـات پيش گيرانـه در ايـن نـوع بيابان هـا در مقايسـه بـا بيابان هـاي اوليـه عملـي و داراي 

اولويت هسـتند. 
بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده 11966 کيلومتـر مربـع از سـطح اسـتان را بيابـان اوليـه زمين شناسـي و 
20355 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي ثانويه زمين شناسـي تشـكيل مي دهنـد. بنابراين از ديدگاه زمين شناسـي 
32321 کيلومتـر مربـع از سـطح اسـتان)17/8% از کل اسـتان( بيابانـي اسـت. در بيـن عوامـل بررسـي شـده 
کمتريـن وسـعت بيابان اسـتان را عامل زمين شناسـي نشـان مي دهـد بنابراين شـايد محدوده بيابـان از ديدگاه 
زمين شناسـي در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه کل مسـاحت اسـتان زيـاد بـه نظـر نرسـد ولي اين 
سـطح، بخشـي از اسـتان اسـت کـه محدوديـت مسـتقيم سـازند زمين شناسـي و يـا محدوديـت زمين شناسـي 
حوضـه ي بـالا دسـت و اثـر آن در بخشـهاي پاييـن دسـت موجب ايجـاد بيابـان گرديـده  و متاسـفانه در بخش 
بيابآن هـاي ثانويـه زميـن شناسـي رو به رشـد اسـت. گسـترش بيابان هاي زمين شناسـي در بخش هـاي مرکزي 
اسـتان کمتـر اسـت و ايـن بـه لحـاظ نـوع رخنمونهـا و سنگ شناسـي آنهـا مي باشـد. سـه بخـش مهـم از نظـر 
بيابان هـاي زمين شناسـي اسـتان در ناحيـه غـرب نصرت آباد تا شـمال بزمان، ناحيه غرب سيسـتان تـا ميرجاوه 
و ناحيـه سـاحلي اسـتان واقـع شـده اند. بيابان هـاي اوليه و ثانويه زمين شناسـي در قسـمت هاي مختلف اسـتان 
پراکنـده هسـتند ولـي مي تـوان بر اسـاس شـباهت ها و يكپارچگـي، آنها را بـه 5 بخش تفكيك نمود. شـكل)3-

10( نقشـه  قلمـرو بيابان هـاي زمين شناسـي اسـتان را نشـان مي دهـد. 
 ـ  نـوار بيابان هـاي زمين شناسـي ناحيه غـرب نصرت آباد:  به طـول حـدوداً 275 و عرض حـدوداً 40 
کيلومتـر، شـامل بخشـي از نواحـي کوهسـتاني و همچنين دشـتي اسـت کـه با جهت شـمالي جنوبـي از ناحيه 

شـمال نصرت آبـاد تا ناحيه شـمال غـرب بزمان ادامـه دارد. 
 ـ  محـدود بيابانـي سـفيدآبه ميرجاوه: به طول حـدود 290 کيلومتر با جهت شـمال غرب جنوب شـرق 
کـه از نواحـي سـفيد آبه در غـرب سيسـتان تا نواحي شـمال و شـرق زاهـدان تا ميرجـاوه ادامـه دارد. عرض اين 
نـوار در ناحيـه سـفيدابه حـدود 35 کيلومتـر اسـت کـه بـه سـمت جنوب کاسـته و بطور متوسـط بـه حدود 2 

مي رسـد.  کيلومتر 
- محـدوده ي بيابانـي پيشـين – قصـر قند: ايـن محـدوده بصورت نـواري با جهت شـرق غـرب به طول 
حـدود کيلومتـر بـا عـرض حـدود 185 کيلومتر از منطقه پيشـين شـروع و تـا قصر قنـد ادامـه دارد. در منطقه 
پيشـين پهنـاي ايـن محـدوده ي بيابانـي حـدود 30 کيلومتـر و به سـمت غـرب پهنـاي آن کم کـه در محدوده 

قصرقنـد حـدود 10 کيلومتر مي باشـد. 
- محـدوده ي بيابان هـاي سـاحلي: در جنـوب اسـتان و در سـواحل دريـاي عمـان محـدوده اي بـه طول 
حـدود 300 کيلومتـر بيابان زمين شناسـي محسـوب گرديده اسـت. عرض ايـن نوار حدود 45 کيلومتر مي باشـد 

کـه در نواحـي مرکـزي باريك تـر و در نواحـي شـرقي و غربـي عريض تر مي شـود. 
- محـدوده بيابان هاي پراکنده:  در سـطح اسـتان رخنمون هاي زمين شناسـي پراکنـده و کوچك ديگري 
نيـز بـا محدوديت هـاي سنگ شناسـي هسـتند کـه بيابان هـاي زمين شناسـي ديگـري نيـز بصـورت پراکنـده 
تشـكيل مي دهنـد. ايـن نواحـي شـامل مناطـق پراکنـده اي در شـمال غـرب تا غـرب ايرانشـهر، جنـوب بزمان، 
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سـراوان و شـرق آن هسـتند. ايـن بيابان هـا نسـبت به چهـار بخش نسـبتاً يكپارچـه ي بيابان هاي زمين شناسـي 
اسـتان کـه قبـاً به آنها اشـاره شـد وسـعت کمتـري دارند. 

شکل 3-10- قلمرو بيابان هاي زمين شناسي استان سيستان و بلوچستان
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زمين شناسي

3-9-استان اصفهان

3-9-1- سازندهاي تبخيري استان

اسـتان اصفهان در سـه زون سـاختاري ايران مرکزي در شـمال، شـرق و جنوب شـرق، سـنندج سـرجان، با 
امتداد شـمال غرب جنوب شـرق و زاگرس رورانده در شـمال غرب و جنوب واقع شـده اسـت. عمده سـازندهاي 
تبخيـري زون ايـران مرکـزي سـازندهاي پادنـا، بهـرام، شيشـتو، جمال، شـتري) در ناحيه انارك، شـمال شـرق 
اصفهـان(، کرتاسـه،)واحد 7 و 10 در حوالـي شهرسـتان اصفهان، سـازند قرمز زيريـن)LRF( واحدهاي مارني و 
نمكـي سـازند قـم، سـازند قرمز فوقاني )URF( گـچ و مارنهاي کواترنر مي باشـد. عمده سـازندهاي تبخيري زون 
سـنندج سـيرجان، سـازندهاي شـيل سـلطانيه، بارون زاگون، کرتاسـه واحد 7 و 10 در حوالي موته مي باشـد. 
همچنيـن سـازندهاي تبخيـري زون زاگـرس رورانده، سـازندهاي مارني گورپي و ميشـان و آغاجاري مي باشـد.

جدول 3-2 - ارتباط زونهاي ساختاري با سازندهاي تبخيري در استان اصفهان

موقعيت مكاني رخنمون سازندهاسازند رخنمون يافتهنام زون ساختاري

ايران مرکزي
پادها، بهرام، شيشتو، جمال، شتري، کرتاسه)واحد 7 و 10(، 

URF ،قم ،LRF
زفره، چاريسه، باقرآباد، انارك، کاه قاضي، شيدان، 

هستيجان، جنوب کاشان، خوربيابانك، هفتومان، جندق

موته، گلپايگان، داران و دامنهسلطانيه )چيقلو(، باروت، زاگون کرتاسه )واحد 7، 10(سنندج سيرجان

سميرم، پادناي عليا، فريدونشهر، پشتكو و پيشكوهگورپي، ميشان، آغاجاريزاگرس رورانده

بـا توجـه بـه شـرايط اقليمـي و بارشـهاي کـم ولي بـا شـدتهاي زياد در شـمال، شـرق و قسـمت هاي مرکزي 
اسـتان اصفهـان و همچنيـن گسـترش سـازندهاي تبخيـري در حوالـي آنهـا، و از طرفـي هدايـت شـدن آبهاي 
جـاري از حوضه هـاي غربـي نظير گاوخوني و ارتفاعات حوضه اردسـتان به سـمت جنوب شـرق و شـرق اسـتان 
موجـب گرديـده اسـت تـا نمكهـا و کاني هـاي تبخيري سـازندهاي زمين شناسـي بوسـيله رودخانه ها، مسـيلها 
و چشـمه ها بـه حوضه هـاي شـرقي اسـتان حمل شـده و در طول مسـير سـازندهاي کواترنـر را نيز شـور  نمايند 
از طرفـي بعضـي از حوضه هـاي بسـته نظيـر اردسـتان – نطنـز و دق سـرخ و حوضه هـاي شـرقي اسـتان مثـل 
دشـت کويـر کـه رودخانه هـا و مسـيلها از ارتفاعـات حاشـيه آنهـا کـه داراي سـازندهاي تبخيـري مي باشـند 
نشـأت گرفتـه و رسـوبات تبخيـري را بـا خود بـه مرکز ايـن حوضه ها منتقـل مي کننـد و نهايتا« وجود شـرايط 
اقليمـي خشـك، موجـب بياباني شـدن و ايحـاد کوير در ايـن مناطق بياباني گرديده اسـت. رودخانـه هائي نظير 
زاينـده رود، شـور دهاقـان، قمـرود، دسـتكن مسـيلهاي دشـت نائين، هنجـن که نـزولات ارتفاعات را به سـمت 
حوضه هـاي داخلـي، شـرقي و شـمال استان)دشـت کويـر، اردسـتان، حاشـيه جنوبـي درياچـه نمـك( هدايـت 
مي کننـد، در طـول مسـير آب آبراهه هـا بـا عبور از سـازندهاي تبخيري شـور شـده و سـازندهاي کواترنر پايين 

دسـت را شـور و بيابانـي مي نمايند.
رسـوبات کواترنري در اسـتان اصفهان در شـرايط مختلف حوضه هاي رسـوبي تشـكيل شـده اسـت که شـامل 
رسـوبات آبرفتـي، کوهپايـه اي، بـادي، صحرائـي و کويري اسـت. در طـي دوره کواترنري بسـياري از حوضه هاي 
رسـوبي قديمـي همزمـان باشـكل گرفتـن نهائـي ارتفاعـات ارتبـاط خـود را بـا دريـا از دسـت داده و بصـورت 
سـرزمينهاي وسـيعي درآمده انـد و در آنهـا رسـوبات تبخيـري نظيـر گـچ و نمـك همـراه بـا رس و مـارن تـه 
نشـين شـده اسـت در حاشـيه شـرقي اسـتان اصفهان اين وضعيت مشـاهده مي شـود. امـا در بعضـي از مناطق 
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کويـري هنـوز بطـور کامل خشـك نشـده اسـت. و درياچه شـور دائمـي )درياچه نمك شـمال کاشـان( يا فصلي 
در آن وجـود دارد بيشـتر ارتفاعـات شـرق کاشـان، خـود از طبقـات قرمـز نئـوژن نمكدار تشـكيل شـده اسـت. 
ايـن ارتفاعـات تدريجـا« مسـطح گرديـده و در فـرو رفتگيهـاي آن تعـدادي درياچه شـور و نهايتا« کويـر ايجاد 
مي گـردد. فـرو رفتگـي گاوخونـي نيـز قسـمتي از يـك فـرو رفتگـي تكتونيكـي طويـل و بـا اهميتـي اسـت که 
بيـش از 600 کيلومتـر از اصفهـان تـا سـيرجان و کـم و بيش به مـوازات روراندگـي زاگرس گسـترش دارد. اين 
فرورفتگـي از رسـوبات نئـوژن و کواترنـر پرشـده و در حـال حاضـر نيـز کـم و بيـش بصـورت سـرزمين کويري 
درآمـده اسـت. در ايـن کويـر، نمـك بصـورت پوسـته هاي سـفيد رنگ در سـطح زمين مشـاهده مي شـود. که با 

گچ نيـز مخلوط اسـت. 

3-9-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

در اسـتان اصفهـان سـازندهاي تبخيـري متعلق بـه دورانهاي قبـل از کواترنـر از قبيل لايه هـاي ژيپس و گچ، 
سـازندهاي مارنـي کرتاسـه و ترشير)سـازند )LRF(، قـم،)URF( ( تحـت عنـوان بيابان هاي اوليه از روي نقشـه 

زمين شناسـي اسـتان شناسائي شـده اند.
محـدوده هائـي کـه بوسـيله مسـير شـبكه هيدروگرافـي اسـتان در اثرعبـور آب از روي سـازندهاي تبخيـري 
شـور شـده انـد، تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويـه معيـن شـده اند کـه همـان سـازندهاي تبخيـري کواترنـر 
مي باشـد. بـا تلفيـق بيابان هـاي اوليـه و ثانويـه، نقشـه بيابان هـاي اسـتان اصفهـان از ديـدگاه زميـن شناسـي 
تهيـه شد)نقشـه 4(. بـر اسـاس ايـن نقشـه، 1602 کيلومتـر مربـع از مسـاحت اسـتان را بيابان هـاي اوليـه و 
7467 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي ثانويـه بـه خـود اختصـاص مي دهنـد. بـا توجـه بـه شـرايط موجـود در 
طـول زمـان بيابان هـاي اوليـه موجـب توسـعه و گسـترش بيابان هـاي ثانويـه شـده کـه ايـن وضعيـت شـدت 
بيابانـي شـدن مناطـق را تشـديد کـرده اسـت. بطور کلـي سـازندهاي تبخيري که در اسـتان اصفهـان رخنمون 
و همچنيـن  ثانويـه  بيابان هـاي  ايجـاد  و  بصـورت کفه هـاي شـور  ايجـاد رسـوب  پتانسـيل  لحـاظ  از  دارنـد 
 وجـود بيابان هـاي اوليـه داراي وضعيـت متفاوتـي اسـت کـه در ادامـه مي تـوان آنهـا را بـه سـه دسـته اصلـي 

تقسيم نمود:
الـف( سـازندهاي تبخيـري کـه بصـورت رخنمونهـاي ضخيم لايـه و يكپارچه ميباشـند اين سـازندها شـامل 
سـازندهائي از قبيـل سـازند قـم )بخش مارنـي و افق C (، سـازند کورپي، سـازند قرمز زيرين و بالائي، شـيلهاي 
بيابانـك، سـازند محلـي کرتاسـه ميباشـند کـه عمدتـا“ در قسـمت جنوبـي، شـمالي، مرکزي و شـرقي اسـتان 

گسـترش دارند.
ب( سـازندهاي تبخيـري کـه بصـورت متنـاوب با سـازندهاي غير تبخيـري قرار دارنـد از جمله اين سـازندها 
سـازند بـاروت، زاگـون ) بـا تناوب ماسـه سـنگ و شـيل و مـارن(، سـازند مارنـي آهكي کرتاسـه که در اسـتان 
اصفهـان از رخنمـون گسـترده اي برخـوردار اسـت، سـازند هاي کـه از رسـوبات مارنـي، ماسـه سـنگ و آهـك 
ميباشـند مثـل سـازند قسـمت غربـي و شـمال غربـي اسـتان که عمدتـا“ مربـوط بـه دوران دوم و سـوم زمين 

ميباشند. شناسـي 
ج( سـازندهاي کواترنـر کـه داراي ضخامـت قابـل توجـه ميباشـند هماننـد کفه هـاي نمكي بخشـهاي جنوب 

شـرق، شـرق و شـمالي استان
 از بيـن سـه دسـته فـوق دسـته اول بيشـترين تاثيـر را در ايجـاد بيابان هـاي ثانويـه و همچنيـن وجـود 
بيابان هـاي اوليـه داشـته، البتـه نقش زهشـكي رودخانـه و عبور آنهـا از روي مناطـق مارني و غيـر تبخيري هم 
قابـل توجـه مي باشـد ايـن تاثير در قسـمت هاي شـمال غـرب و غرب اسـتان که سرشـاخه هاي اصلـي رودخانه 

زاينـده رود در آنجـا مي باشـد. بـه وضـوح ديـده مي شـود.
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3-10-استان قزوين

3-10-1- سازندهاي تبخيري استان

از قديم به جديد به ترتيب عبارتند از: سازند لار، قرمز فوقاني، کفه هاي نمك
- بخـش گچـي سـازند لار: واحـد حـاوي گـچ ايـن سـازند بـر روي سـنگ هاي کربناته قـرار گرفتـه و در 
مكان هـاي اندکـي رخنمـون پيـدا کـرده اسـت کـه عبارتنـد از چهـار کيلومتـري جنـوب غربـي آبگـرم و دو 
کيلومتـري شـمال شـرقي احمـد آباد و شـمال شـرقي روسـتاي اغـر که حـاوي لايه هاي مـارن و گچ مي باشـد.

- سـازند قرمـز فوقاني: گـچ و نمك در اين سـازند در چهـار گوش کبودرآهنـگ بصـورت مارن هاي گچ و 
نمكـي و همچنيـن بصـورت گنبد هـاي نمكي مشـاهده مي شـود و در چهـار گوش قزويـن نيز بصـورت دو واحد 
gy1 و gy2 وجـود دارد کـه مارن هـاي گـچ و نمكـي بـوده و عمده تريـن واحدهاي حاوي گچ و نمك در اسـتان 
در ايـن سـازند وجـود دارد. رخنمون هـاي ايـن سـازند در منطقـه آوج و همچنيـن در مناطق شـمالي و جنوبي 
اسـتان رخنمون هـاي وسـيعي داشـته ولـي بعضاً تفكيـك واحدهاي حـاوي گچ و نمـك از قسـمت هاي مارني و 

ماسـه سـنگي فاقد گچ و نمك مشـكل مي باشـد.
لايه هـاي سـخت نمـک متعلق بـه کواترنـري: کفه هـاي نمـك در نواحـي کوچكـي در جنوب شـرقي  •

دشـت قزويـن بعلـت تجمـع آب هاي شـور بـو جـود آمده اند. عـاوه بر ايـن نواحـی، در مناطق اطراف رود شـور 
و آبراهه هـاي جانبـي آن تمرکـز نمـك قابـل مشـاهده مي باشـد. در اين مناطق بدليل شـوري زياد تنهـا گياهان 

خـاص مناطـق شـور رشـد مي کنند و امـكان کشـاورزي در ايـن مناطق وجـود ندارد.
3-10-2- تفکيـک و تعييـن محدوده هـای بيابانـی اسـتان: آب هـاي سـطحي کـه از رودخانه هـاي 
اسـتان بـه سـمت جنـوب شـرقي اسـتان و نهايتـاً درياچـه نمـك و حـوض سـلطان جاري هسـتند و در مسـير 
عبـور از سـازندهايي کـه حـاوي مـواد تبخيري )گـچ و نمك( هسـتند باعث کاهـش کيفيت آبرفت هـاي موجود 
در پاييـن دسـت خـود مي شـوند. با مشـخص کـردن سـازندهاي تبخيـري اسـتان تحت عنـوان بيبانهـای اوليه 
و سـپس سـازندهاي کواترنـري کـه در پاييـن دسـت محل عبـور آب هاي سـطحي از سـازندهاي تبخيـري قرار 
دارنـد بيابان هـاي ثانويـه نيز تعيين شـده اند. مسـاحی نقشـه های تهيه شـده نشـان داد کـه 939 کيلومتر مربع 
از مسـاحت اسـتان را بيابان هـاي اوليـه و 423 کيلومتـر مربـع را بيابان هـاي ثانويه تشـكيل داده انـد. در مجموع 

1362 کيلومتـر مربـع از کل مسـاحت اسـتان را بيابان هـاي زميـن شناسـي به خـود اختصـاص داده اند.
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شکل 3-11- نقشه بيابان از ديدگاه زمين شناسي استان قزوين

3-11-استان يزد

3-11-1- چاله هاي بياباني يزد

حـرکات تكتونيكـي سـهم بسـزايي در تشـكيل چاله هـاي بيابانـي ايـن اسـتان داشـته و ايـن حـرکات هنـوز 
هـم ادامـه دارد. در طـي دوره کواترنـر، بسـياري از حوزه هـاي رسـوبي قديمـي همزمان با شـكل گرفتـن نهايي 
ارتفاعـات، ارتبـاط خـود را بـا دريا از دسـت داده و به صورت محيطهـاي کولابي در آمده اند که در آنها رسـوبات 
تبخيـري نظيـر گـچ و نمـك همـراه با رس و مارن نهشـته شـده اسـت ) تشـكيل شـدن چاله هـا (. از چاله هاي 
موجـود در اسـتان، چالـه بافـق را مي توان نـام برد که نمونه بـارزي از محيطهـاي کولابي در دوره کواترنر اسـت 

. چاله هـاي بيابانـي اسـتان يـزد به شـرح زيرمعرفي مي شـوند.
- چالـه زريـن: ارتفاعـات ايـن چالـه بيابانـي را سـنگهاي گوناگونـي تشـكيل مي دهـد . حـدود شـمالي و 
شـمال شـرقي آن در درجه نخسـت از سـنگهاي متامرفيك تشـكيل شـده و عموماً جهت شـمال شـرق جنوب 
غـرب دارنـد . حـد جنوبي آن از سـنگهاي آهكي دوره ژوراسـيك تشـكيل شـده اسـت که بوسـيله مـواد آذرين 
دورانهـاي بعـد قطـع شـده اسـت . امتـداد حد جنـوب غربـي آن را سـنگهاي دوره ميوسـن و گنبدهـاي نمكي 
پوشـانده اسـت. سـنگهاي اخيـر از طـرف مشـرق توسـعه يافتـه و بـه قسـمت مرکـزي چالـه نفـوذ مي نمايـد. 

گسـلهاي اصلـي ولـي ناپيوسـته در جهـت شـمال شـرقي جنـوب غربـي، چالـه را قطـع مي کند . 
چالـه زريـن از دو قسـمت تشـكيل شـده اسـت کـه بوسـيله توسـعه مخـروط افكنه هـاي بـزرگ از دامنه هاي 
شـمال شـرقي از يكديگـر جـدا شـده اند . ايـن دو قسـمت در زمان گذشـته با بكديگر ارتباط داشـته اند . سـطح 
چالـه شـمال غربـي در حـدود 280 کيلـو متر مربع اسـت که 45 درصـد آن را صفحات رسـي و 55 درصد ديگر 
را حـوزه اي خيـس در برگرفتـه اسـت . حـوزه خيـس ايـن چاله به وسـيله سـفره آب کـم عمقي که بـر روي آن 
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گسـترش يافته، مشـخص است . 
در قسـمت جنـوب و جنـوب غربـي چالـه صفحـات رسـي گسـترش دارنـد . شـكل ظاهـري محـدوده جنوب 

غربـي مثلثـي شـكل بـوده و حـدود 300 کيلومتـر مربع وسـعت دارد .
- چاله شـمال شـرقي: چالـه کوچكي که در قسـمت جنـوب شـرقي چاله زرين قـرار گرفتـه و هيچ بخش 
وابسـته اي نـدارد. حـدود ايـن چالـه را سـنگهاي متامورفيكي فرا گرفته اسـت کـه جهت عمومي آنهـا در جهت 
شـمال شـرقي جنـوب غربـي اسـت . سـطح کلـي آن د رحـدود 115 کيلومتـر مربع اسـت که 61 درصـد آن را 

صفحـات رسـي و 39 درصد آن را نمكزار پوشـانده اسـت .
- چالـه يـــزد: چالـة يـزد دو فـرو رفتگي اصلـي دارد که يكي در قسـمت شـمال آن قـرار گرفته اسـت .و 

چالـه عقـدا را در بـر دارد و ديگـري فرورفتگـي شـرقي اسـت کـه چالـه بافـق را در بـر مي گيرد .
جريانهـاي سـيابي کـه اطـرا ف يـزد را زهكشـي مي کننـد بـه طرف چالـه عقدا در بخش شـمال غربـي يا به 
طـرف چالـه بافـق در طـرف مشـرق هسـتند . چالة يـزد در بخش مرکـزي بوسـيلة برجسـتگيهاي خطي آهكي 

متعلق به دورة ژوراسـيك که بشـدت گسـل خورده اند، تقسـيم شـده اسـت .
- چالـه عقـــدا: چالـه عقـدا در داخـل فرورفتگـي نامنظمي در مجـاورت چاله هـاي اردسـتان و زرين قرار 
گرفتـه اسـت . حـدود مجـاور آن را مـواد آذرآواري و سـنگهاي آهكـي تشـكيل مي دهند، ولـي برجسـتگيهاي 
پراکنـده از سـنگهاي شـور دورة ميوسـن اهميـت بيشـتري دارنـد . دو رودخانـه اصلي آن از حد جنـوب غربي و 

از انتهـاي شـمالي و جنوبـي وارد چالـه مي شـوند .
سـطح چالـه عقـدا 1250 کيلـو مترمربع اسـت کـه 58 درصد آن را صفحات رسـي و 42 درصـد آن را نمكزار 
پوشـانده اسـت . صفحـات رسـي موجـود در اين چالـه تقريباَ بطور کامل سـطح نمكـزار را از هر طـرف محاصره 
کـرده اسـت . در امتـداد حاشـيه غربـي، پهنـاي صفحـات رسـي تا 8 کيلومتر رسـيده اسـت . بيشـترين سـطح 
صفحـات رسـي ايـن چالـه ناهمواربـوده و حالـت بـاد کـرده دارد کـه منعكـس کننـده شـوري زياد و بـالا بودن 

سـطح آب زيرزمينـي در ايـن حوضه اسـت .
از اختصاصات صفحات وسيع پوشيده از نمك در اين چاله پوشيده شدن بخشي از آن به وسيله

 لكه هـاي آ ب و توسـعه جانبـي نمـك تازه بر روي آنهاسـت . صفحات پوشـيده از تپه هاي ماسـه اي در اطراف 
ايـن چالـه محدود بود و فقط در نزديكي آن ماحظه شـده اسـت .

بادهـاي بسـيار شـديد ايـن منطقـه کـه از جهت شـمال شـرقي مي وزنـد و در واقع کليه مـواد ريـز موجود بر 
روي صفحـات رسـي و مخـروط افكنـه را جـارو کـرده و با خود بـه طرف نزديكتريـن موانع موجود در مسـيرش 

انتقـال مي دهد .
- چالـه بافـق: چالـه بافـق در فـرو رفتگـي خـاور يـزد کـه در واقـع فرورفتگـي اصلـي چالـة يزد محسـوب 
مي شـود،قرار گرفتـه اسـت . رودخانه هـاي اصلـي اين محـدوده به بخش جنوبي وارد شـده و مخـروط افكنه هاي 
حاشـيه اي و عمومـاَ سـفيد رنـگ اطـراف ايـن چالـه نشـان دهنـدة فعاليـت قابـل توجه ايـن صفحـات در زمان 

اخير اسـت .
طـول چالـه بافـق در حـدود 75 کيلومتـر و عـرض آن در حـدود 20 کيلومتـر و سـطح آن در حـدود 750 
کيلومترمربع اسـت. حدود 60 در صد از سـطح آن را صفحات رسـي و 40 درصد آن را نمكزار وسـيعي پوشـانده 
اسـت .نمكـزاري در نيمـه شـمالي چالـه قـرار گرفتـه کـه تقريبـا تمـام عـرض آن را از مشـرق بـه مغـرب قطع 
مي کنـد . فعاليـت مخروطهـاي افكنـه و بريدگيهـاي فرسـايش حاصلـه بـر روي صفحـات رسـي بخـش جنوبي 

نشـان دهنـده فزونـي ميـزان هرزآبهـاي سـطحي چالـه بافـق در زمان اخير اسـت .
- چالـه ابرقـو: چالـه ابرقـو آب اصلـي خـود را از دو رودخانـه موجـود در حاشـيه شـمال غربـي و رودخانـه 

ديگـري کـه از گوشـه جنـوب شـرقي وارد مي شـود، دريافـت مي کنـد..
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چالـه ابرقـو را بـه 3 قسـمت شـامل صفحـات رسـي بـا وسـعتي برابر بـا 23 درصد سـطح آن، حـوزه خيس با 
وسـعتي برابـر بـا 13 درصـد و بالاخـره صفحات پوشـيده از نمكزار که 64 درصد سـطح کل چالـه را در برگرفته 

اسـت،مي توان تقسـيم کرد.
- چاله سيــاه کــــوه

چالـه سـياه کـوه چالـه بـاز و کوچكي اسـت که در گوشـه جنـوب غربي آبخيـز چاله نمـك قرار گرفتـه دارد . 
تنگـه کوتاهـي بـه ارتفـاع حـدود 100 متر از سـطح چالـه، آن را از طرف شـمال غربـي و جنوب غربـي به چاله 

قـم مرتبط مي سـازد .
يكـي از خصوصيـات اصلـي ايـن چالـه وجـود يـك سـفره گچـي در حاشـيه غربي آن اسـت . اين قسـمت عمومـاَ  فقـط از ژيپس 
همـراه بـا مـواد رسـي آميخته با سيلت، ماسـه و نمك تشـكيل شـده اسـت . وجـود بريدگيهاي فرسايشـي بر روي سـفره گچي فوق 

در اطـراف سـياه کـوه نشـان مي دهـد که از تشـكيل آن مـدت زيادي نمـي گذرد .

3-11-2- سازندهاي کواترنر معرف بيابان در استان يزد 
 ايـن سـازندها که بيشـتر شـامل کفه گلـــي، کفه نمكـي و درياچه نمك می باشـد در اثر قطع ارتبـاط حوزه هاي 
رسـوبي قديمـي بـا دريـا و ايجـاد محيط هاي کولابـي بوجود آمده انـد که در آنها رسـوبات تبخيري نظيـر گچ و نمك 
همـراه بـا رس و مـارن نهشـته اسـت . محدوده هائي که بوسـيله مسـير شـبكه هيدروگرافـي اسـتان در اثرعبور آب 
از روي سـازندهاي تبخيـري شـور شـده انـد، تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويـه معين شـده اندکـه همان سـازندهاي 
تبخيـري کواترنـر مي باشـد. بـا تلفيـق بيابان هـاي اوليـه و ثانويـه، نقشـه بيابان هـاي اسـتان يـزد از جنبـه زميـن 
شناسـي تهيـه شد)شـكل 3-12(. مسـاحی حاصـل از نقشـه تهيه شـده نشـان می دهد کـه معـادل 5771 کيلومتر 

مربـع از مسـاحت اسـتان در رديـف بيابانهـای ناشـی از عوامل زمين شناسـی قرار مـی گيرند

شکل3-12- نقشه قلمرو بيابان هاي زمين شناسي استان يزد
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3-12-ساير استان ها

نقشـه رقومـی بيابانهـای ناشـی از عوامـل زميـن شناسـی بـرای سـاير اسـتانها به هميـن روش تهيه شـد که 
مسـاحت آنهـا در جـدول شـماره 3-3 آمده اسـت. 

جدول 3-3 - مساحت بيابان هاي زمين شناسي ايران به تفکيک استانهاي مورد مطالعه )کيلومتر مربع(

کل بيابانبيابان ثانويهبيابان اوليهاستانرديف

15097428619383کرمان1

216531747مرکزی2

119652035532320سيستان و بلوچستان3

44040--سمنان4

200422442344465خراسان5

801710089025قم6

12918792170تهران7

160174679068اصفهان8

5920574611666بوشهر9

7029--خوزستان10

1450--فارس11

9394231362قزوين12

172931927836571هرمزگان13

5771--يزد14

3-13-بيابانهاي زمين شناسي ايران

بـا ارسـال اطاعـات و نقشـه هاي رقومـي مربوطه از اسـتانهاي مورد عمل، پس از بررسـي هاي لازم نقشـه هاي 
مذکـور بشـرحي کـه در روش کار آمـده اسـت در نقشـه سراسـري ايـران جانمايـي شـد. اضافـه مي نمايـد در 
کليـه نقشـه هاي اسـتاني مـرز رخنمـون سـازندهاي تبخيـري )گـچ و نمـك( تحـت عنـوان بيابان هـاي اوليـه و 
قلمروهائـي کـه در پائيـن دسـت سـازندهاي تبخيـري تحـت تأثيـر جريان هـاي سـطحي بـه گچ ونمـك آلوده 
شـده اند تحـت عنـوان بيابان هـاي ثانويـه در مقيـاس 1:250000 تفكيـك شـده اند. از ديـدگاه زمين شناسـي 
سـازندها و واحدهـاي ليتولوژيـك حـاوي کانيهـا و سـنگهاي تبخيـري، به عنـوان منشـاء اوليه نمكها، بـا تغيير 
کيفيـت آبهـا در توسـعه بيابانهـا نقـش ايفا مي نماينـد به عبارتي سـطح سـازندها و واحدهـاي ليتولوژيك مزبور 
بـه عنـوان مناطـق بيابانـي مدنظـر بـوده و بخشـي از واحدهـاي کواترنـر واقـع در پاياب سـازندهاي مذکـور نيز 
بـه علـت شـور شـدن در زمـره مناطـق بيابانـي قـرار گرفته انـد. بـه ايـن ترتيـب بيابانهـای اوليه زمين شناسـی 
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بـه بخـش سـطحی سـازندهای حاوی سـنگها وکانيهـای تبخيـری اطاق می شـود. تعييـن محـدوده بيابانهای 
مزبـور از نقشـه هاي زميـن شناسـی اسـتخراج شـده اسـت. بيابانهـای ثانويـه زميـن شناسـی شـامل بخشـی از 
واحدهـای آبرفتـی کواترنـر مي باشـد کـه در اثـر عبـور روانابهـاي عبـوري از سـطح سـازندهای تبخيـری شـور 
شـده اند. محـدوده بيابانهـای مزبـور از تلفيـق نقشـه سـازندهای حـاوی سـنگها وکانيهـای تبخيـری بـا نقشـه 
توپوگرافـی و نقشـه محـدوده آبرفتهـا و نهايتا بخشـی از واحدهـای آبرفتـی کواترنرکه در اثر عبـور آبهای جاری 
از سـطح سـازندهای تبخيری شورشـده اند تعيين گرديده اسـت. شـكل 3-13 نمودار مقايسـه توزيع مسـاحت 
را بـه تفكيـك در اسـتانهاي مـورد مطالعـه نشـان مي دهـد. از تلفيـق بيابان هـاي زمين شناسـي اوليـه و ثانويه، 
نقشـه بيابان هـاي زميـن شناسـي ايـران تهيـه شـده اسـت )شـكل 3-14 (. نقشـه تهيـه شـده نشـان مي دهـد 
کـه 208041 کيلومتـر مربـع از مسـاحت ايـران را بيابان هـاي زميـن شناسـي در بر گرفته اسـت کـه در نواحي 
سـاحلي جنـوب و مناطـق مرکـزي ايـران تقريبـا بصـورت يكپارچـه گسـترده شـده و در سـاير نواحـي بصورت 
پراکنـده وجـود دارنـد. لازم بيـادآوری اسـت کـه مسـاحت بيابانهـای سراسـری ايران بـا جمع جبری مسـاحت 
بيابانهـای اسـتانهای مـورد مطالعـه مقداری اختاف دارنـد که اين تفاوت ناشـی از همپوشـانی بيابانها در نواحی 

مـرز مشـترك بعضـی از اسـتانها بـود که هنـگام جانمايی در نقشـه سراسـری اصاح شـد.

کرمان
%8 مرکزی

%3

سیستان و بلوچستان
%41

سمنان
%91

خراسان
%91

قم
%4

تھران
%1

اصفھان
%4

بوشھر
%5

خوزستان
%3

فارس
%1

قزوین
%1

ھرمزگان
%61

یزد
%2

شکل3-13- نمودار مقايسه توزيع مساحت بيابان هاي زمين شناسي در استانهاي مورد مطالعه
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شکل 3-14- نقشه قلمرو بيابانهای ايران از جنبه زمين شناسی 





ژئومرفولوژی

فصل چهارم
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4-مقدمه

عبارتـي  بـه  و  دارد  توجـه  موثـر درشـكل سـازندهاي سـطحي  عوامـل  بررسـي  بـه  ژئومرفولـوژی عمدتـاً 
ناهمواري هـاي زميـن را بررسـي کـرده و علـل و عوامـل موثـر در تغييـر شـكل آنهـا و نيز نهشـته هاي ناشـي از 
آنهـا را مـورد مطالعـه قـرار مي دهـد از ايـن رو نتيجـه مطالعـات ژئومرفولـوژی شناسـائي اشـكال ناهمواري هاي 
زميـن و فرآيندهـاي موثـر در تغيير شـكل اسـت. ويژگي اشـكال ناهمـواري ها، حاصـل دخالت عوامل ناشـي از 
اثـر ديناميـك درونـي و بـه ويژه ديناميك بيروني اسـت . از اين رو در اين کتاب، آن دسـته از عـوارض ناهمواري 
کـه تحـت تأثيـر عوامـل فرسـايش مسـلط بـر نواحـي پايكوهـي شـكل گرفته انـد از لحـاظ ژئومرفولـوژی مورد 

شناسـائي و مطالعـه قـرار گرفتـه اند.
در ايـن پـروژه قلمـرو مطالعـه از ديـدگاه ژئومرفولـوژی ناحيه پايكوهي اسـت. ناحيـه پايكوهي بـه محدوده اي 
اطـاق مي شـود کـه از برخـورد دو واحـد دشـت و کوهسـتان حاصـل شـده اسـت . اين برخـورد غالبـاً از طريق 
سـاختمان هاي گسـلي صـورت گرفته انـد. بنابرايـن برحسـب اينكـه گسـل منفـرد و يـا شـامل شـبكه هايي از 
گسـلها باشـد شـكل و محـدوده پايكـوه متفـاوت خواهد بـود. به هر جهـت پايكوه شـامل نواري باعـرض متفاوت 
اسـت کـه در آن حداکثـر سـه عارضـه: دشـت، تپـه ماهـور و دامنه هاي کوهسـتان هاي مسـلط به دشـت وجود 
دارنـد. حـد خارجـي پايكـوه منطبـق برخط الرأس مرتفع ترين کوهسـتان مسـلط به دشـت اسـت و حد داخلي 

آن برحداکثـر گسـترش مخروط هـاي افكنـه منطبق اسـت.
گرچـه پراکندگـي و شـكل بيابانهـا با واحدهـاي زمين سـاخت ارتباط مسـتقيم دارد ولي سـاير ويژگيهاي آن 

تحـت تاثير عوامـل محلي جغرافيايي قـرار دارد. 
اگنيـو) 1992( معيـار سـنجش بيابـان را عـاوه بـر پوشـش گياهـي، خـاك و ژئومرفولـوژي معرفـي مي کند 
زيـرا ايـن عوامـل تغييـرات کمتـري نسـبت به اقليـم دارنـد. وي عقيـده دارد مرز مناطق خشـك با مشـخصات 

ژئومرفولوژيكـي شـروع شـده و بـا عوامـل خـاك و پوشـش گياهـي خاتمـه مي يابد.
کـوك1 و وارن2 )1973(، مابـوت3 )1977(، تومـاس4 )1989( ژئومرفولـوژي را يكـي از معيار هـاي تشـخيص 
بيابـان قلمـداد کـرده و رخسـاره هايي را کـه حـدس زده مي شـود حاصـل فرايند هـاي گوناگـون در بيابـان 
مي باشـند، شناسـايي کردند)کـوك و همـكار، 1973و تومـاس،1989 و مابـوت،1977(. لوسـتيگ5 )1968( 
دشـت ها، مناطـق مسـطح و گود شـدگي ها را از رخسـاره هاي مهم بيابـان و از شـاخص هاي ژئومرفولوژي جهت 
شـناخت بيابـان عنـوان کـرده اسـت. بـه اين ترتيب عـاوه بـر گوناگوني معيار هـاي موثـر در ايجـاد بيابان ها که 
سـبب پيدايش محيط هاي مختلفي از نظر شـرايط زيسـت محيطي مي شـود، شـاخص هاي موجود در سـنجش 
معيار هـا نيـز از منطقـه اي بـه منطقـه ديگـر متغيـر اسـت. بـه عنـوان مثـال در معيـار ژئومرفولـوژي بـر خاف 
تصـور عامـه تنهـا يـك فراينـد واحـد در شـكل دهـي رخسـاره هاي سـطحي بيابـان موثر نيسـت. ممكن اسـت 
افـراد انتظـار داشـته باشـند مناطـق خشـك، محيط وسـيعي از تپه هـاي ماسـه اي توام با شـوره زار هاي وسـيع 
باشـد امـا در حقيقـت چهره مناطق خشـك از کوهسـتان هاي فعـال تكتونيكي واقع در شـمال و جنـوب آمريكا 
تـا سـپر هاي پايـدار زميـن شناسـي کـه نمونه هايـي از آن در آفريقـا و اسـتراليا ديـده مي شـود، شـامل سـنگ 
فرش هـاي بيابانـي، دشـت سـر هاي پهنـاور و مسـطح مي باشـد. احمـدي )1375( عـاوه بـر اقليـم معيار هـاي 

1- Cooke
2- Warren
3- Mabbutt
4- Thomas
5- Lustin



101 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

ژئومرفولوژی

زمينـي مثـل زميـن شناسـي، ژئومرفولـوژي و خاك و همچنيـن معيار هاي پوشـش گياهي و اکولـوژي را مبناي 
شـناخت بيابان هـاي ايـران مي دانـد. لوسـتيگ6 )1968( و اسـمال7 )1972( مباحـث زيـادي در مـورد نسـبت 

اهميـت شـاخص هاي ژئومرفولـوژي بـه ويـژه نقـش بـاد و آب در بيابـان انجـام داده اند.
بـه عقيـده گـراف8 )1988( يكـي از شـگفت انگيز تريـن تناقضات جهان اين اسـت که اگر چه مناطق خشـك 

داراي بارندگـي ناجيـزي مي باشـند ولي رخسـاره هاي موجود اغلب محصول اثر آب اسـت.
 هدکـت9 )1983( پـس از ترسـيم قلمـرو مناطـق بيابانـي از مجموع مناطق خشـك آمريـكا، 38 درصد را در 
رديـف بيابان هـاي کوهسـتاني، 31 درصـد را در رده مخـروط افكنه هـاي آبرفتـي و 21 درصـد ديگـر را نيـز در 
گـروه بيابان هـاي مسـطح قـرار داد در حالـي که در اسـتراليا تنهـا 16 درصـد بيابان هاي کوهسـتاني، 38 درصد 
تپه هـاي ماسـه اي و ماسـه زار هـا، 32 درصـد ريگـزار و 13 درصد کفه هاي رسـي را تشـكيل مي دهنـد. گودي10 
)1985( هدکـت )1983( و تومـاس )1989( رخسـاره هاي معمـول بيابان هـا را شـامل مخـروط افكنه هـاي 

آبرفتـي، تپه هـاي ماسـه اي، ريگـزار هـا، بيابان هـاي مسـطح، بيابان هاي کوهسـتاني، هـزار دره برشـمرده اند. 
مارتـون11 و افـورز12 ) 1927(حوضه هـاي داخلـي بدون هرز آب سـطحي و يا با هرز آب هايـي که به حوزه هاي 
ديگـر نمـي ريـزد را بـه عنوان محـدوده بيابـان ترسـيم کرده اند. بديـن ترتيب رخسـاره هاي متفاوتي در سـطح 
دنيـا جهـت شناسـايي بيابان هـا معرفي شـده اسـت به طـوري که در يكـي از آنهـا 24 واحد مختلف بـراي انواع 
ماسـه زار هـاي واهيبادرامان13 تعريف شـده اسـت) جونز14 1988(. مشـكل طبقه بنـدي ژئومرفولوژيكي بيابان ها 
عـاوه بـر متنـوع بـودن رخسـاره هاي ديده شـده در سراسـر دنيـا، اين اسـت کـه رخسـاره هاي ژئومرفولوژيكي 
بيابانـي ممكـن اسـت در اثـر دوره هـاي خشكسـالي زمان هـاي گذشـته پديـد آمـده باشـند کـه اکنـون اثري از 
آن آب و هـوا موجـود نيسـت. از سـوي ديگـر برخـي محققين هنـوز اعتقاد دارنـد ژئومرفولوژي مناطق خشـك 
عمومـا بـا مناطـق ديگر که داراي زمين شناسـي مشـابه مي باشـند يكسـان اسـت) بيومنت )1989( و اسـميت 
)1968(. و يـا ممكـن اسـت رخسـاره هاي مشـابهي کـه در اقليم هـاي گوناگـون يافـت مي شـود بـا فرايند هـاي 

مختلفي سـاخته شـده باشـند) کوکي و وارن1973(. 
بـراي رفـع ايـن مشـكل کوکـي و وارن برخـي پديده هـا ماننـد فعال يـا غير فعـال بـودن تپه هاي ماسـه اي را 

بـه عنـوان شـاخصي بـراي سـنجش ديگر رخسـاره ها در بيابـان تعييـن کردند.
درنهايـت مي تـوان گفـت کـه معيـار ژئومرفولـوژي بـه تنهايـي توصيـف قابـل اعتمـادي را از محيـط خشـك 
ارائـه نمـي کنـد بلكـه صحت آن مي بايسـت با سـاير معيار ها و شـاخص ها سـنجيده شـده و سـپس از آن معيار 

اسـتفاده گردد.
همچنيـن بيابانهـا از ديـدگاه ژئومورفولـوژي بر مبناي خواص مرفوژنيك، سـاختماني، ليتـو ادافيكي و ترکيبي 

طبقه بنـدي و تعريف شـده اند. 
از نطقـه نظـر مرفوژنيـك بيابانها بر اسـاس توزيع مكاني فرسـايش طبقه بندي گرديده و بر اسـاس خصوصيات 

6- Lustig
7- Small
8- Graf 
9- Heattcote 
10- Goudie
11- Martonne
12-Aufrere’s
13- Vahibadraman
14- Jones
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مـواد سـطحي تيپ هـا و رخسـاره هاي بيابانـي مختلـف از هـم تفكيـك مي شـوند )Sidrenco, 1956( بـه نقل از 
حسـين زاده 1378، احمـدي 1377، احمدي و همـكاران 1380، ثروتي 1371(. 

در معيـار ژئومورفولـوژي سـاختماني بيابانها را به دو دسـته حوضه هاي رسـوبي و سـپري تقسـيم بندي نموده 
و عـوارض بيابانـي را بـر اسـاس خـواص جغرافيائـي بـه بيابان هـاي بـه شـدت خشـك، خشـك و نيمه خشـك 

)درش 1962( و گاهـاً بـه بيابان هـاي سـاحلي و داخلـي تقسـيم مي نماينـد )محمـودي 1373(. 
در مطالعـه سـيدرونكو بيابانهـا از نظـر مرفوژنتيـك بـه دو گـروه بـزرگ بيابان هـاي تراکمـي و بيابان هـاي 
فرسايشـي تقسـيم شـده اسـت. بيابان هـاي نـوع اول در مجـاورت توده هـاي کوهسـتاني بـزرگ قـرار گرفتـه و 
شـامل چاله هـاي بـزرگ داخلـي بـا رسـوبهاي ضخيـم رودخانـه اي اسـت در حالـي کـه بيابان هـاي نـوع دوم 
مشـتمل بـر يـك سـري عـوارض کوهسـتاني يـا زمين هـاي مرتفـع فـات مانند همـراه بـا چاله هاي کـم عمق 
هسـتند و مهمتريـن ويژگـي آنهـا، رخنمـون سـنگهاي اصلـي در سـطح زميـن اسـت. بـه نظـر سـيدرونكو، در 
بيابان هـاي فرسايشـي مـواد تخريبـي حاصـل فرايندهـاي هوازدگـي بـوده و تحت تاثيـر حمل و نقل قـرار نمي 
گيرنـد ولـي در بيابان هـاي تراکمـي مـواد فراوانـي بويـژه توسـط آب جابجـا شـده و متمرکـز مي شـوند. تـي 
کلمنـت )1954( بـه نقـل از حسـين زاده 1378( تقسـيم بنـدي بيابان هـاي آمريـكا را بر اسـاس رخسـاره هاي 
ژئومرفولـوژي انجـام داده کـه ايـن رخسـاره ها بيشـتر شـامل: کويرهـا، دشـت هاي بيابانـي، تپه هـاي ماسـه اي، 
بدلندهـا، رخنمونهـاي سـنگي، مخـروط افكنه هاي آبرفتـي که در انتهاي دره هاي کوهسـتاني و بر سـطح هموار 

دشـت بوجـود آمده انـد و همچنيـن زمينهـاي پسـت حـد فاصـل مخـروط افكنه هـا مي شـود. 
عـده اي از محققيـن نيـز از يـك طبقه بندي ليتـو ادافيكي بـراي طبقه بندي بيابانهـا از ديـدگاه ژئومورفولوژي 
اسـتفاده مي کننـد کـه در ايـن روش از خصوصيـات مواد سـطحي بـه همـراه پارامترهايي نظير منشـاء، ترکيب، 
سـن، چگونگـي شـكل گيـري، خاکهـا، رژيـم آب در خـاك و ... اسـتفاده مي کننـد )Bergll, 1959، ميخائيلـو 

Pettrov, 1948, Fedrovitch, 1948 ،1957 بـه نقـل از حسـين زاده 1378(. 
در سـالهاي اخيـر تعـدادي از محققيـن بـا تلفيق تعـدادي از متغيرهـا از قبيل عـوارض ژئومورفولـوژي خاص 
بيابـان، ويژگـي مـواد سـطحي و شـعاع و عملكـرد فرآيندهاي رودخانـه اي و بادي اقـدام به تقسـيم بندي بيابانها 
نموده انـد کـه در ايـن روش پـس از شناسـائي عـوارض ژئومورفولـوژي خـاص بيابـان بـراي مشـخص نمـودن 
محدوده هـاي بيابانـي در عـوارض پلـي ژنيـك از خصوصيـات مـواد سـطحي و در مرحله بعد از شـرايط محيطي 
سـطحي و زيـر سـطحي جهـت تعييـن محـدوده  بيابان هـاي ژئومورفولـوژي اسـتفاده کرده انـد )حسـين زاده 

 .)1378
جهـت طبقه بنـدي بيابان هـاي ايـران از ديـدگاه ژئومورفولـوژي از اختصاصات سـاختاري )محمـودي( و مورفوژنيك 
)احمـدي 1377 و احمـدي و همـكاران 1380( اسـتفاده نموده انـد و عـده اي ديگـر نيـز بـا ارائـه يك تعريـف کلي از 
بيابـان از تعريـف ژئومورفولـوژي آن صـرف نظر نموده انـد )عيوضي-به نقل از حسـين زاده،1378( و در سـالهاي اخير 

مطالعـات منطقـه اي بـه روش ترکيبي نيـز صورت پذيرفته اسـت )حسـين زاده 1378(. 

4-1-مراحل مطالعه

1-تعيين حدود قلمرو مورد مطالعه در منطقه مورد نظر15 
2- تفكيك عوارض ناهمواري براسـاس سـه واحد کوهسـتاني، تپه ماهوري ودشـتي يا ) دو واحد کوهسـتاني 

ودشتي(
3- مطالعه شكل ناهمواري وبررسي فرايندهاي فعال درهريك از قلمروهاي سه گانه فوق

15 - اين قلمرو از اولين ارتفاعات مسلط به دشت تا انتهاي مخروط افكنه در نظر گرفته شده است
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4- مطالعـه عـوارض موجـود در بخـش دشـتي پايكوه که شـامل مخروط افكنه ها و دشـت سـرها بوده اسـت، 
بـراي مطالعـه دشـت سـرها )گاسـي ها يـا پديمنت ها کـه غالبـاً در پاي بخش کوهسـتاني و بر سـطح حاشـيه 
دشـت ها در اثـر دخالـت فرايندهـاي فرسايشـي عـوارض دشـت سـرها شـكل گرفته انـد از نقشـه هاي زميـن 

شناسـي و توپوگرافـي و داده هـاي ماهـواره اي و تلفيـق نتايـج آنهـا بهره گرفته شـده اسـت(.
5- مطالعه بسترهاي سيابي تا انتهاي قاعده مخروط افكنه ها.

6-تفكيك عوارض ويژه نواحي بياباني16 
7-تهيه نقشه بيابان از جنبه ژئومرفولوژی که شامل تمام عوارض موجود درقلمرو پايكوه بوده است.

8-تدوين شرح ويژگي هاي ژئومرفولوژی 

4-1-1-روش انجام مطالعه

بـر اسـاس بررسـي نقشـه هاي توپـو گرافـي بـا مقيـاس1:250000 سـازمان جغرافيايـي نيروهـاي مسـلح، 
نقشـه هاي زميـن شناسـي بـا مقيـاس 1:250000 سـازمان زميـن شناسـي کشـور، و همچنيـن عكسـهاي 
ماهـواره اي و بررسـيهاي صحرايـي، واحدهـاي ژئومرفولوژی در هر يك از اسـتانهاي مورد عمل شناسـايي و پس 
از تعييـن رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی خـاص مناطـق بيابانـي، قلمـرو محدوده هاي بيابانـي آن اسـتان ازديدگاه 

ژئومرفولـوژی تعييـن شـده اسـت.مراحل گام بـه گام اجـراي کار بـه شـرح ذيـل بوده اسـت:
- ابتـدا بـا اسـتفاده از نقشـه هاي توپوگرافـي 1:250000، عـوارض ناهمـواري مناطقـق مـورد مطالعه به سـه 
واحـد کوهسـتاني، تپـه ماهـوري ودشـتي تفكيـك شـده اسـت. از آنجـا کـه محدوده هـاي بيابانـي معمـولا در 

مناطـق پايكوهـي واقـع اسـت بنابرايـن مناطـق پايكوهـي بصـورت ويـژه مورد بررسـي قـرار گرفته اسـت. 
- از روي نقشـه هاي زميـن شناسـي1:250000، اطاعاتـي از قبيـل سـازندهاي حسـاس به فرسايش)شـيل، 
مادسـتونها، سـازندهاي تبخيـري، مارنهـا، رس سـنگ، توف و ...(، مرز آبرفت و سـايراطاعات شـامل بسـترهاي 
طغيانـي در مسـير شـبكه آبراهه هـا، تپه هاي ماسـه اي بادي، کويرهـا و زمينهاي نمكـي، درياچه هـا وماندابهاي 
شـور، مخـروط افكنه هـا ودق هـا اسـتخراج شـده اسـت. اطاعـات مربـوط بـه سـازندهاي سسـت وحسـاس بـه 

فرسـايش، جهت تعيين بدلندهاي اسـتاني اسـتفاده شـده اسـت.
- اطاعـات حاصـل از نقشـه هاي توپوگرافـي و زمين شناسـي بـر هم منطبق شـده،  اطاعات مشـترك اصاح 
و اطاعات غير مشـترك تلفيق و بر اسـاس انطباق مرز کوهسـتان و دشـت و مرز آبرفت با سـازندهاي سـنگي، 
محدوده هـاي دشـت سـرها معيـن گرديده انـد و نهايتـاً محدوده هـاي بدلنـد نيـز بـا تلفيـق نقشـه سـازندهاي 

سسـت و توپوگرافي مشـخص شده اسـت.
- در ايـن بخـش از مطالعات با بررسـي عكسـهاي ماهـواره اي اطاعات موجود بر روي نقشـه هاي تهيه شـده، 
بازبينـي شـده و در صـورت نيـاز اصـاح گرديـده و در صورت وجـود عارضـه ژئومرفولولژي خاص بر روي نقشـه 

آورده شـده است.
- در بخـش انتهايـي مطالعـات بـا انجـام عمليات صحرايي اشـكال ژئومرفولولژي خـاص بيابان بازبينـي و در صورت 

نيـاز اصـاح گرديـده و در صورت مشـاهده شـدن اطاعات خاص به نقشـه ژئومرفولولژي افزوده شـده اسـت.
- در مرحلـه بعـد عـوارض ژئومرفولولـژي خـاص بيابـان بـه صـورت نمـادي مشـترك تحـت عنـوان محدوده 

ــاد شــد،  ــع از آن ي ــوژی کــه در بخــش بررســی مناب ــه اســتناد مطالعــات و بررســی های انجــام شــده توســط متخصصيــن ژئومرفول 16- ـ ب
ــي،  ــاي نمك ــا وزمين ه ــا، کويره ــادي – نبكاه ــه اي ب ــاي ماس ــر(، تپه ه ــت س ــا )دش ــي ياپديمنت ه ــد گاس ــي مانن ــترش عوارض ــرو گس قلم
ــي،  ــاي نمك ــي (REG(، گنبده ــت هاي ريگ ــا، دش ــا وکلوته ــزار دره( – ياردانگ ه ــا )ه ــا، بدلنده ــبكه آبه ــير ش ــي در مس ــترهاي طغيان بس

ــده اســت. ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــزء بياب ــور ح ــاي ش ــا وماندابه ــادي، درياچه ه ــاي ب ــي، چاله ه ــدون پوشــش گياه ــاي ب ــا وزمين ه دق ه



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران104

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

بيابـان از ديـدگاه ژئومرفولولـژي ارائـه گرديده اسـت.
- نهايتـا بـا اسـتفاده از اطاعات حاصل از مطالعه نقشـه هاي زمين شناسـي، ژئومرفولـوژی، تصاوير ماهواره اي 
و بررسـيهاي صحرايـي و سـاير اطاعات موجـود، گزارش حاضر تهيه وتدوين گرديده اسـت. نمودار شـماره1-2 

مراحـل مطالعـه بيابـان را از جنبه ژئومرفولوژی نشـان مي دهد.

4-2-تفکيک رخساره هاي ژئومرفولوژی معرف بيابان

4-2-1- استان تهران

4-2-1-1- اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان هرمزگان

1- بدلنـد: ـ ايـن رخسـاره فرسايشـي خـاص بيابـان، وسـيع ترين رخسـاره در اسـتان تهـران 
مي باشـد کـه نزديـک بـه 2300 کيلومتـر مربـع و 12/3 درصـد از مسـاحت کل اسـتان را تشـكيل 
مي دهد. گسـترش جغرافيايي اين رخسـاره در شـرق، جنوب شـرق، جنوب و جنوب غرب اسـتان تهران اسـت 

کـه در ذيـل بـه تفكيـك موقعيـت جغرافيايـي و مكانيسـم ايجـاد آن پرداخته اسـت :
 M3 و M1 بدلندهـاي جنوب اسـتان تهـران در حوالي کوه مُـرّه: بدلندهاي ايـن منطقه در بخشـهاي -
سـازند قرمـز فوقانـي در سـازند کهريـزك تشـكيل گرديده انـد کـه گسـترش آن در سـازند قرمز فوقاني بيشـتر 
از سـازند کهريـزك اسـت. تراکـم پوشـش گياهـي در ايـن محـدوده اندك بـوده و به صـورت بوته هـاي پراکنده 
مي باشـد. ميـزان شـيب منطقـه )5 تـا 40( درصـد اسـت. بـر اسـاس مطالعـات اقليـم، شـدت بارندگيهـاي 24 
سـاعته منطقـه مابيـن )8 – 7( ميليمتر مي باشـد که تقريباً جزء مناطق با بيشـترين شـدت بارندگي در اسـتان 
محسـوب مي شـود. از طرفـي بـه علـت محدود بـودن زمان بارندگـي در اين منطقـه )عموماً کمتر از 24 سـاعت 
مي باشـد( مي تـوان چنيـن عنـوان نمـود کـه شـدت بارندگي در ايـن محدوده زيـاد بـوده و بارندگي بـه صورت 
رگبارهـاي شـديد صـورت مي پذيـرد. بدلندهـاي محدوده مـورد مطالعـه در دوره هاي پرباران گذشـته تشـكيل 

شـده اسـت که پيشـرفت کنونـي آن به شـرح زير مي باشـد.
سـازند قرمز فوقاني )بخشـهاي M1 و M3 ( حاوي سـنگهاي رس و مارني اسـت که اماح مختلف ژيپس، گچ 
و نمكهـاي محلـول در آن فراواننـد. در اثـر وقـوع رگبارهاي شـديد بخشـهاي سـطحي سـازند در اثـر جذب آب 
مقاومـت خـود را از دسـت داده و در شـرايط سوليفلكسـيون قـرار گرفته انـد. البته کمبود تراکم پوشـش گياهي 
نيـز سـبب برخـورد قطـرات بـاران با انرژي بالا به سـطح سـازند شـده و بـه پاشـمان ليتولوژيهاي سسـت مزبور 
کمـك مي کنـد. ايجـاد رواناب شـديد در سـطح دامنه هـا )بدليـل نفوذپذيري اندك سـازند، شـيب نسـبتاً زياد، 
نبود پوشـش گياهي مناسـب و خاك ريزدانه سـطحي و رگبارهاي شـديد( شـده و فرسـايش آبي سـبب حمل 
مـوادي گرديـده کـه مقاومت خود را از دسـت داده انـد. در اثر تداوم ايـن عمل در طول زمان آبراهه ها گسـترش 
يافتـه و در بطـن سـازند فـرو مي رونـد. اين امر به نوبه خود سـبب تكامل و گسـترش رخسـاره فرسايشـي بدلند 
مي گـردد. در بخشـهاي شـمالي و جنوبـي در اثـر تجمـع بيشـتر روانـاب در آبراهه هـا برجسـتگي ها بـه صـورت 

تپـه اي شـكل بـوده که اثري از سوليفلكسـيون سـطحي در دامنه ها قابل مشـاهده نيسـت.
رودخانـه شـور نيـز از درون محـدوده مزبـور عبـور مي کند که بر اسـاس مطالعـات هيدرولـوژي و طبقه بندي 
ويلكوکـس کيفيـت آب در ايسـتگاه پـل آصف  الدولـه خيلـي بـد گـزارش شـده اسـت بديـن ترتيـب بـر اسـاس 
اطاعـات مزبـور و وجـود لايه هاي مربـوط به کانيها و سـنگهاي تبخيري در درون سـازند مزبـور مي توان چنين 
عنـوان داشـت کـه در حـال حاضـر کيفيـت آب درون آبراهه هـا نيـز بـد بـوده و آب آنها شـور مي باشـد. شـبكه 
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هيدروگـراف دامنه هـاي مزبـور در جنـوب کـوه مُـرّه مسـتقيماً بـه درياچـه حـوض سـلطان و در شـمال آن بـه 
درون رودخانـه شـور زهكـش مي گـردد. دره هـاي موجـود در ايـن منطقه به صـورت مقعر بـوده و تقريبـاً تا قله 
امتـداد مي يابنـد. در بخشـهاي شـمالي و جنوبـي ارتفاعـات مزبـور در منتهي اليه سـازند ياد شـده پهـن گرديده 
و تپه هـاي گنبـدي شـكل فراواننـد. بدين ترتيـب بدلند در قسـمت هاي ياد شـده در اواخـر دوره تكامل خود به 
سـر بـرده و فعال اسـت. در حاشـيه ارتفاعات مزبور در بخشـهاي شـمالي و جنوبي سـازند کهريـزك با رخنمون 
وسـيع قابـل مشـاهده اسـت کـه ليتولـوژي آن از نـوع کنگلومرا بـا خميره رسـي اسـت. در اثر وقـوع رگبارهاي 
شـديد و جـذب آب توسـط خميـره رس، خميـره مزبور در بخشـهاي سـطحي مقاومـت خود را از دسـت داده و 
بديـن ترتيـب قطعـات درشـت دانـه منفصـل مي گـردد. بدليـل وقـوع رگبارهـاي شـديد و نبود پوشـش گياهي 
روانـاب قابـل ماحظـه اي در سـطح دامنه هـا حاصـل شـده و مـواد تخريـب يافتـه بـه درون آبراهه هـا و نهايتـاً 
بـه درون رودخانـه شـور در شـمال منطقـه و مسـتقيماً بـه درون درياچـه حـوض سـلطان در جنـوب منتقـل 
مي گردنـد. بديـن ترتيـب در طـول زمـان و تـداوم اين امر آبراهه ها گسـترش فـراوان و در بطن ليتولـوژي مزبور 
فـرو مي رونـد. بديـن ترتيـب رخسـاره فرسايشـي بدلنـد گسـترش و توسـعه مي يابـد. در سـازند مزبـور بدليـل 
مقاومـت متوسـط سـازند در برابر فرسـايش )با ليتولـوژي کنگلومرا( رخسـاره بدلند در همين حد محدود شـده 
اسـت. از طرفـي بدليـل نبـود کاني هـاي تبخيري در آن در بخشـهاي شـمالي کيفيـت آب آبراهه هـا خوب و در 
دامنه هـاي جنوبـي منطقـه )بـه سـمت درياچـه حوض سـلطان( بـه خاطر وجـود سـازند تبخيري قرمـز فوقاني 

در بخشـهاي فوقانـي دامنه کيفيت آب نامناسـب اسـت.
- بدلندهـاي ارتفاعات جنوب شـهر اشـتهارد: رخسـاره فرسايشـي بدلند در ايـن منطقـه در ارتفاعات 
کوه هـاي گروهـا ، قوليـان و گـوش گونـي قابـل مشـاهده اسـت. ليتولـوژي محـدوده بدلنـد از نـوع سـازند هزار 
دره و بخـش M1 از نـوع شـيل، سيلتسـتون و لايه هـاي گـچ و ايندريـت اسـت. بر اسـاس مطالعات اقليم شـدت 
بارندگـي 24 سـاعته در ايـن محـدوده )7/5– 7( ميليمتـر گـزارش گرديـده کـه بـا توجه بـه پايين بـودن زمان 
بارندگـي در ايـن منطقـه )کمتـر از 24 سـاعت( مي تـوان گفـت کـه رگبارهاي شـديد در آن صـورت مي پذيرد. 
شـيب منطقـه )35 – 5( درصـد بـوده و پوشـش گياهـي آن فقيـر و به صورت بوته هـاي پراکنده بـا تراکم اندك 
اسـت )شـرکت مهندسـين مشـاور جامـاب، 1369(. بدلندهـاي ايـن منطقه نيز طـي دوره هاي پر باران گذشـته 
تشـكيل شـده و در حـال حاضـر نيز در حال گسـترش و تكامل اسـت. بـا توجه به موارد فوق مكانيسـم توسـعه 

و تكامـل بدلنـد در ايـن منطقـه در حـال حاضر به شـرح زير مي باشـد :
در اثر وقوع رگبارهاي شـديد و فراواني سـديم در سـطح سـازند ليتولوژي سسـت شـيل و لايه هاي تبخيري 
در اثـر جـذب آب، انـرژي بـاران و پاشـمان رس در سـطح مقاومـت خـود را از دسـت مي دهند. شـيل ها تخريب 
يافتـه و لايه هـاي گـچ و ايندريـت حـل مي گردنـد. از طرفـي بدليل کمبود تراکم پوشـش گياهي، شـيب نسـبتاً 
تنـد و شـدت بـالاي بارندگـي، روانـاب زيـادي در سـطح دامنه هـا ايجاد شـده و مواد تخريـب يافتـه را به درون 
آبراهه هـا و نهايتـاً رودخانـه شـور منتقـل مي کننـد. در طـول زمـان در اثـر تـداوم ايـن امـر آبراهه هـا از نقطـه 
نظـر تراکـم، گسـترش سـطحي و عمقي توسـعه پيدا کـرده و با نفوذ در بطن سـازند رخسـاره  فرسايشـي بدلند 
تكامـل و توسـعه مي يابـد. در ايـن قسـمت از مكانيسـم تشـكيل بدلند، سوليفلكسـيون سـطحي قابل مشـاهده 
اسـت. ايـن مرحلـه از گسـترش بدلنـد را مي تـوان در بخش شـرقي ارتفاعات مزبور مشـاهده کرد. در بخشـهاي 
جنـوب ارتفاعـات مزبـور بدليـل تجمـع روانـاب مربـوط بـه ارتفاعـات بالادسـت و ازديـاد آن گسـترش عمقـي 
آبراهه هـا بيشـتر شـده و رخسـاره مزبـور بـه شـكل تپه هـاي متصـل ديده مي شـود که اثـري از سوليفلكسـيون 
در دامنه هـاي آن ديـده نمي شـود. کيفيـت آب آبراهه هـا نيـز بدليـل وجـود لايه هاي گـچ و ايندريت نامناسـب 
مي باشـد. شـبكه آبراهه هـاي رخسـاره فرسايشـي مزبـور بـه درون رودخانه شـور زهكش مي شـود. در اين بخش 
بدلنـد در اواخـر دوره تكامـل خـود مي باشـد. از شـواهد تشـكيل بدلنـد بـا ايـن مكانيسـم مي توان به رسـوبات 
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ريزدانـه )سـيلتي و رسـي( بسـتر رودخانـه و کيفيت نامناسـب آب رودخانه شـور اشـاره کرد.
در بخشـهاي مرکـزي ارتفاعـات مزبـور سـازند هـزار دره بـا ليتولـوژي کنگلومـرا رخنمـون يافتـه کـه خميره 
آن عمومـاً رس و گاهـاً ماسـه اي اسـت. در ايـن منطقـه نيـز در اثـر رگبارهاي شـديد و جذب آب خميره رسـي 
در بخشـهاي سـطحي سـازند متاشـي شـده و ذرات درشـت دانه آن منفصـل مي گردنـد. اجـزاء  متاشـي شـده 
توسـط آبراهه هـا زهكـش شـده و بـه درون رودخانه شـور منتقـل مي گردند. با گذشـت زمان طي اين مكانيسـم 
آبراهه هـا از نظـر گسـترش سـطحي و عمقـي توسـعه يافتـه و سـطح سـازند را بـه دره هـاي باريـك و عميـق با 
فواصـل کـم تبديـل مي کننـد کـه بوسـيله سـتيغ هاي نـوك تيز از هـم جدا مي شـوند. بدلندهـاي مزبـور تا اين 
مرحلـه توسـعه يافته انـد. کيفيـت آب درون آبراهه هـا بـه دليـل نبـودن لايه هـا تبخيـري مناسـب بـوده و روان 

آبهـاي مزبـور بـا عبـور از بخـشM1 کـه حـاوي لايه هاي گچ اسـت؛ شـور مي شـوند.
- بدلندهـاي حوالـي کـوه سـرخ در جنوب غرب اسـتان تهـران: رخسـاره فرسايشـي بدلنـد در اين 
منطقـه در ارتفاعـات جنـوب شـرق وراميـن گسـترش يافتـه اسـت کـه در حوالي کـوه سـرخ واقـع گرديده اند. 
در ايـن محـدوده سـازندهاي هـزار دره و کهريـزك بـا ليتولـوژي کنگلومـرا و بخشـهاي M 1 با ليتولوژي شـيل، 
سيلتسـتون و لايه هـاي گـچ، M 2 بـا ليتولـوژي سيلتسـتون و مادسـتون و M 3 بـا ليتولـوژي مادسـتون، ماسـه 
سـنگ آهكـي، لايه هايـي از ژيپس مربوط به سـازند قرمز فوقاني، سـازند قرمـز تحتاني با ليتولوژي ماسه سـنگ، 
مـارن، شـيل،  کنگلومـرا و گـدازه رخنمـون يافته انـد. بر اسـاس مطالعات اقليم شـدت بارشـهاي 24 سـاعته در 
منطقـه )7/5 – 7( ميليمتـر مي باشـد کـه بـا توجه به پاييـن بودن زمان بـارش )کمتر از 24 سـاعت( رگبارهاي 
کوتـاه مـدت و شـديدي را شـاهد هسـتيم . پوشـش گياهـي محـدوده نيـز از نـوع بوته هـاي پراکنـده بـا تراکم 
انـدك اسـت. شـيب منطقـه )35 – 5( درصـد مي باشـد )شـرکت مهندسـين مشـاور جامـاب 1369(. کيفيـت 
آب رودخانه هـاي عبـوري از درون ايـن رخسـاره فرسايشـي )رودخانـه خشـك لات و آب شـور( نيـز متوسـط تا 
بـد مي باشـد کـه دليـل آن زهكشـي آبهـاي شـور از ارتفاعات منطقه اسـت کـه ليتولـوژي آن حـاوي کاني هاي 
تبخيـري ايندريـت،  ژيپـس و نمـك مي باشـد. بدلندهـاي ايـن منطقه نيـز همانند سـاير بدلندهاي اسـتان طي 

دوره هـاي پربـاران گذشـته تشـكيل شـده و در حـال حاضـر دوران تكامـل خود را طـي مي کند.
از عوامـل اصلـي توسـعه و تكامـل رخسـاره بدلند در حـال حاضر در اين منطقـه مي توان به ليتولوژي سسـت 
سـازندهاي منطقـه از قبيـل مادسـتون، شـيل، مـارن )در سـازندهاي قرمـز تحتانـي و فوقانـي( و کنگلومـرا بـا 
خميره رس )در سـازندهاي هزار دره و کهريزك(، رگبارهاي شـديد، نفوذپذيري کم سـازندهاي قرمز تحتاني و 
فوقانـي، کمبـود تراکـم پوشـش گياهي و شـيب نسـبتاً تنـد دامنه ها و SAR بالاي خاك اشـاره نمود. گسـترش 
بدلنـد در تمـام سـازندهاي ايـن منطقـه در حد گسـترش شـديد عمقـي و سـطحي آبراهه ها و ايجاد شـيارهاي 
باريـك و عميـق بـا فاصلـه کـم و سـتيغ هاي تيز بوده اسـت. سوليفلكسـيون سـطحي در دامنه ها قابل مشـاهده 
مي باشـد. از دلايـل عـدم گسـترش و بلـوغ بدلنـد در ايـن منطقـه نسـبت بـه سـاير مناطق اسـتان مي تـوان به 
کـم بـودن شـدت بارندگي اشـاره کـرد. آب آبراهه هـاي اين محدوده عموماً شـور بـوده و بـه درون رودخانه هاي 

خشـك لات و آب شـور زهكشـي مي شوند.
- بدلندهـاي حوالـي پارچيـن در ارتفاعـات توچـال: در ايـن محـدوده رخسـاره فرسايشـي بدلنـد در 
حوالـي کـوه دوگـوش و ارتفاعات شـمال روسـتاي سـرخه حصـار گسـترش يافته اسـت. بدلندهاي ايـن منطقه 
نيـز طـي دوره هـاي پربـاران گذشـته تشـكيل شـده و در حـال حاضر با شـرايط موجـود و در حال طـي مراحل 
تكاملـي اسـت کـه ذيـاً به رونـد تكامـل کنوني آن پرداخته مي شـود. رخسـاره فرسايشـي مزبور در سـازندهاي 
هـزار دره )کنگلومـرا بـا خميـره رسـي و گاهـاً ماسـه اي(، کهريـزك )بـا خميره رسـي( و بخش هايM 1 )شـيل، 
سيلتسـتون، لايه هاي گچ و ايندريت( و M 3 )مادسـتون، ماسه سـنگ آهـــكي و لايـــه هاي ژيپس( گستـــرش 
يافتـه اسـت. بـــر اسـاس مطالعـات اقليم شـدت بارندگـي 24 سـاعته در منطقـه )7/5 – 7( ميليمتر مي باشـد 
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کـه بـا توجـه بـه اندك بـودن زمـان بارندگيهـا، رگبارهاي شـديد در منطقـه صـورت مي پذيرد. پوشـش گياهي 
منطقـه بدليـل عـدم تكامـل خـاك و وجود لايه هـاي تبخيري از نـوع گونه هاي شورپسـند با تراکم اندك اسـت. 
بـا توجـه بـه ايـن امر که قسـمت هاي اعظـم ارتفاعـات حوضـه رودخانه جاجـرود را سـازندهاي فاقـد کاني هاي 
 S 2 1( تبخيـري تشـكيل مي دهنـد؛ کيفيت آب در ايسـتگاه شـريف آباد براسـاس طبقه بنـدي ويلكوکس خـوب
C( مي باشـد.ميانگين بـارش در منطقـه نزديـك به 180 ميليمتـر و ميانگين آبدهي سـالانه 5/65 مترمكعب در 
ثانيـه اسـت. حداکثـر دبـي لحظه اي رودخانه در اردبيهشـت ماه اسـت بـه 47/53 متر مكعب در ثانيه مي رسـد. 
بـا توجـه بـه ميانگيـن آبدهـي در همين مـاه )11/2 متـر مكعب( مي تـوان عنوان کرد کـه رواناب قابـل توجهي 
)36/23 متـر مكعـب( وارد رودخانـه مي  گـردد. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، ضريـب روانـاب حوضه مقـدار بالايي 
اسـت. در اثـر بارندگي هـاي با شـدت بـالا در منطقه، نبود پوشـش گياهي مناسـب و وجود ليتولوژيهاي سسـت 
شـيل و مادسـتون در اثـر برخـورد قطرات باران و جـذب آب مقاومت خود را از دسـت داده و کاني هاي تبخيري 
در آب حـل شـده و طـي جريـان يافتـن روانـاب سـطحي )بخاطـر نفوپذيـري کـم، شـيب نسـبتاً تنـد، کمبـود 
پوشـش گياهـي و شـدت بـالاي بارندگـي( اجزاء  متاشـي شـده بـه درون آبراهه هـا و نهايتـاً رودخانـه جاجرود 
منتقـل مي شـوند. بـه مـرور زمـان و تكـرار مكانيسـم فـوق، آبراهه هـا از نظـر تراکم، گسـترش عرضـي و عمقي 
توسـعه يافتـه و در بطـن ليتولـوژي فـرو مي روند. بدين ترتيـب مجموعـه اي از دره هاي عميـق و باريك با عرض 

کـم و سـتيغ هاي تيـز ايجـاد شـده و رخسـاره فرسايشـي بدلند تكامـل و توسـعه مي يابد.
در سـازندهاي هـزار دره و کهريـزك نيـز بدليـل وجـود خميـره رسـي و متاشـي شـدن آن در اثـر برخـورد 
قطـرات بـاران و جـذب آب رخسـاره بدلند حاصل مي شـود که کمبود تراکم پوشـش گياهي و شـيب نسـبتاً تند 
منطقـه نيـز بـه ايـن امر کمـك مي کنند. گسـترش و تراکـم بدلند در سـازندهاي قرمز فوقاني بيشـتر از سـازند 
کهريـزك و در کهريـزك بيشـتر از سـازند هـزار دره اسـت کـه عامـل اصلي آن سسـت بـودن ليتولوژي سـازند 
قرمـز فوقانـي نسـبت بـه کهريـزك و کهريزك نسـبت به هزار دره اسـت. تراکم کمتر پوشـش گياهي در سـطح 
سـازندهاي قرمـز فوقانـي را نيـز مي تـوان يكي از دلايل گسـترش بيشـتر بدلند در آن دانسـت. سوليفلكسـيون 
سـطحي خـاك در دامنه هـاي بـا ليتولـوژي سـازند قرمـز فوقانـي در منطقـه قابل مشـاهده اسـت کـه حاکي از 
گسـترش، توسـعه و تكامـل بيشـتر بدلنـد در سـازند مزبـور مي باشـد. با توجـه به تراکم بيشـتر پوشـش گياهي 
در محـدوده مـورد بررسـي گسـترش بدلنـد نسـبت بـه سـاير مكانهـاي اسـتان )جنـوب اسـتان تهـران( تكامل 

کمتري داشـته اسـت.
- بدلندهـاي ارتفاعـات قـره آغاج: بدلندهـاي مزبور در ارتفاعات قره آغاج در شـمال شـريف آباد و شـرق 
پارچيـن قابـل مشـاهده اند. رخسـاره مزبـور در سـازندهاي کهريزك . هـزار دره و بخشـهاي M1 وM3 مربوط به 
سـازند قرمـز فوقانـي توسـعه يافته اسـت. در اين محـدوده خصوصيـات اقليمي، پوشـش گياهي، رواناب، شـيب 
و... تقريبـاً مشـابه محـدوده ارتفاعـات توچال اسـت و مكانيسـم تشـكيل بدلند، توسـعه و تكامل آن نيـز همانند 

منطقه ياد شـده مي باشـد.
بدلندهـاي حوالي لشـکرك و شـرق گلندوك: رخسـاره فرسايشـي بدلند در ايـن محدوده در سـازند  •

هـزار دره )کنگلومرا با خميره رسـي و ماسـه اي( گسـترش يافته اسـت. بدلندهـاي مزبور طي دوره هـاي پرباران 
گذشـته حاصـل شـده اند کـه ذياً بـه مكانيسـم تكامـل آن در حال حاضر پرداخته مي شـود. شـدت بـارش 24 
سـاعته در محـدوده مـورد مطالعـه 7 ميليمتـر بـوده و ميانيگـن بارندگـي آن 455 ميليمتـر اسـت. بـا توجه به 
مـوارد فـوق مي تـوان عنـوان داشـت کـه شـدت بارندگـي در اين محـدوده نسـبت به بخشـهاي جنوبي اسـتان 
کمتر اسـت. شـيب عمومي اين محدوده )50 – 10( درصد بوده و تراکم پوشـش گياهي آن نيز متوسـط اسـت 
)شـرکت مهندسـين جامـاب 1369( . بديـن ترتيـب مهمتريـن عامـل توسـعه و تكامـل بدلند در ايـن محدوده 
شـيب تنـد، ليتولـوژي سسـت و گاهاً رگبارهاي شـديد اسـت. با توجـه به کم بودن شـدت رگبارهـاي منطقه و 
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تراکم مناسـب تر پوشـش گياهي گسـترش، توسـعه و تكامل بدلند در اين منطقه نسـبت به سـاير نقاط اسـتان 
تهـران کمتـر بـوده و مجموعـه اي از شـيارهاي کم عـرض، نسـبتاً عميق با سـتيغهاي تيـز اسـت. بدلندهاي اين 

مجموعـه تكامـل نيافته تريـن بدلندهاي اسـتان هسـتند کـه در مراحل آغاز تشـكيل مي باشـند.
- بدلندهـاي مابيـن رودهـن و سـربندان: بدلندهـاي مزبـور در ارتفاعات جنوب جـاده تهـران – رودهن 
قابـل مشـاهده بـوده و در محـدوده ارتفاعات کوه زرشـكي و روسـتاهاي مهرآباد، مـرا، آب باريـك، لومان، مرزان، 
سـقز دره، گـرم آبسـرد ديده مي شـوند. رخسـاره مزبـور در ليتولوژيهـاي هـزار دره و M 1 )جنوب روسـتاي گرم 
آبسـرد( حـادث شـده اسـت. شـدت بـارش 24 سـاعته بـر اسـاس مطالعـات اقليـم8 ميليمتـر بـر سـاعت بوده، 
مقـدار شـيب )30-20( درجـه )شـرکت مهندسـين مشـاور جامـاب، 1369( و تراکـم پوشـش گياهـي در آن 
متوسـط مي باشـد. بدلندهـاي منطقـه از نقطـه نظـر تكامـل در مراحـل اوليـه بـوده و مجموعـه اي از شـيارهاي 
باريـك و عميـق را تشـكيل مي دهنـد کـه داراي سـتيغهاي تيزند و در رأس بهـم متصل مي شـوند. عامل تكامل 
بدلندهـاي منطقـه در حـال حاضر رگبارهاي تند و ليتولوژي سسـت بخش M 1 سـازند قرمز زيريـن و ليتولوژي 
نسـبتاً سسـت سـازند هـزار دره و شـيب نسـبتاً تنـد منطقه اسـت. با توجـه به پوشـش گياهي متوسـط منطقه 

بدلندهـاي آن نسـبت بـه سـاير مكانهاي اسـتان )جنـوب اسـتان( در مرحلـه پايين تري قـرار دارند.
-  بدلندهـاي حوالـي کـوه گرمـاج: بدلندهـاي مزبـور در شـرق رودخانـه رمـه و در حوالـي کـوه گرمـاج 
گسـترش يافته انـد. سـازندهاي زمين شناسـي محـدوده مـورد بحـث از نـوع سـازند قـم )آهـك مارني همـراه با 
لايه هـاي ژيپـس( و بخـش 1M سـازند قرمز زيرين مي باشـد. بر اسـاس مطالعات اقليم شـدت بارش 24 سـاعته 
در ايـن منطقـه بيـش از 7 ميليمتـر بـوده و بـا توجه بـه زمان اندك بـارش در ايـن مناطق بارندگيهـا به صورت 
رگبارهـاي شـديد صـورت مي پذيـرد. شـيب توپوگرافـي در ايـن مـكان )30-20( درجـه بـوده و تراکم پوشـش 
گياهـي در آن انـدك اسـت. از عوامـل اصلـي تكامـل بدلنـد در ايـن مناطـق مي تـوان بـه ليتولوژيهـاي سسـت 
شـيل، آهـك مارنـي، رگبارهاي شـديد، شـيب نسـبتاً تنـد، نفوذپذيري کـم )بخـش M 1 قرمز فوقانـي( و تراکم 
 M 1 انـدك پوشـش گياهي اشـاره نمود. توسـعه بدلند در سـازند قـم در مراحل اوليـه تكامل بوده، امـا در بخش
سـازند قرمـز فوقانـي در محدوده هـاي منتهي به دشـت در جنـوب تا مرحله تشـكيل تپه هاي متصـل بهم ادامه 
يافتـه اسـت کـه عامـل اصلـي آن تجمع بيشـتر روان آبهـاي مربوط بـه ارتفاعات بالادسـت و ترکيـب کاني هاي 
رسـي )بيشـتر ايليـت(، فقـر شـديد پوشـش گياهـي، رگبارهاي شـديد و شـيب توپوگرافي نسـبتاً بالاسـت. آب 
آبراهه هـاي بدلنـد بـه دليـل عبـور از کاني هاي تبخيري شـور بـوده و بـه درون رودخانه لزور زهكش مي شـوند. 
بـا توجـه بـه محـدود بـودن زمان بـارش و مقدار بـالاي تبخير در منطقـه عمومـاً نمكهاي حاوي N a در سـطح 

ليتولـوژي باقيمانـده و بـه پاشـمان رس کمـك مي نمايند.
-  بدلندهـاي پراکنـده در جنـوب شـهر تهـران: بدلندهـاي مزبـور در حـد فاصـل جـاده کهريـزك به 
قاسـم آباد، حـد فاصـل جـاده دوتويـه پاييـن و قزآبـاد و حوالـي روسـتاي محمديـه ديده مي شـوند. سـازندهاي 
زمين شناسـي رخنمـون يافتـه در ايـن منطقـه عمومـاً از نـوع سـازندهاي کهريـزك، هـزار دره و بخـش فوقاني 
)M 3( سـازند قرمـز فوقانـي اسـت. بـر اسـاس مطالعـات اقليم شـدت بارندگـي 24 سـاعته در منطقـه )7-7/5( 
ميليمتـر )فصـل چهـارم( بـوده و با توجه بـه زمان اندك بارش در اين مناطق شـاهد رگبارهاي شـديد هسـتيم. 
شـيب عمومـي منطقـه )20-10( درجـه بـوده )شـرکت مهندسـين مشـاور جامـاب 1369( و تراکـم پوشـش 
گياهـي در آن انـدك اسـت. بـا توجه به مـوارد فـوق عواملي از قبيـل ليتولوژيهاي سسـت مادسـتوني، لايه هاي 
ژيپسـي و خميـره سسـت کنگلومـراي سـازندهاي هـزاردره وکهريزك،بـالا بـودن ميـزان سـديم قابـل جـذب 
درخـاك، نفوذپذيـري انـدك بخـش M 3 و تراکـم انـدك پوشـش گياهـي را از عوامـل اصلي تشـكيل و توسـعه 
بدلنـد در بخـش M 3 تكامـل يافته تـر از سـازند کهريـزك و در  کنوني بدلند درحال حاضر عنوان کرد. 
سـازند کهريـزك تكامـل يافته تر از سـازند هزار دره اسـت. در بيشـتر مناطق مزبـور و بدلندها به صـورت دره اي 
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عميـق، باريـك بـا سـتيغ هاي تيز هسـتند کـه در سـطح دامنه هـا سوليفلكسـيون مشـاهده نمي شـوند. کيفيت 
روان آبهـاي سـطحي و آبراهه هـا )آبراهه هـا بخـش M 3 خـوب( بـوده و آب آنهـا بـه رودخانـه کـرج زهكشـي 
مي گـردد. در 3/5 کيلومتـر شـمال روسـتاي قنبرآبـاد بدلندهـا تكامل يافته تر بـوده و تا مرحله تشـكيل تپه هاي 
منفصـل پيـش رفته انـد کـه عامـل اصلـي آن ليتولوژي بسـيار سسـت بخش ميانـي سـازند قرمز فوقاني اسـت.

1- کوير و زمين هاي نمک دار 

در اسـتان تهـران نمونـه  اي از چاله هـاي مزبـور را کـه توسـط کفه هـاي لاي و نمـك پوشـيده شـده مي تـوان 
در دشـت اشـتهارد و حوالـي رودخانـه شـور در ايـن منطقـه مشـاهده کـرد. اراضـي مزبـور در حوالـي رودخانه 
شـور در حـد فاصـل بين روسـتاي کشـتارگاه تا شـهر اشـتهارد ديده مي شـود. در محـدوده مورد بحـث گودالي 
در خـط تـراز 1150 متـر در گذشـته ايجـاد شـده بـود کـه سرشـاخه هاي خـررود و آبوچـاي بهمـراه سـاير 
سرشـاخه هاي فرعـي درون آن وارد شـده و پخـش مي گرديده انـد. بـا توجـه بـه کيفيـت نامناسـب آب )در 
ايسـتگاه پـل آصف الدولـه کيفيـت بسـيار بد مي باشـد( و بار معلق بـالاي رودخانه، گودال مزبور توسـط سـيلت، 
رس و کفه هـاي نمـك پـر شـده و دشـت کـم شـيبي را ايجـاد کرده انـد. در حـال حاضـر سرشـاخه هاي ورودي 
بـه ايـن منطقه در درون دشـت پخش شـده و پس از تجمع در حوالي روسـتاي قشـاق حسـين خـان رودخانه 
شـور را تشـكيل داده و به سـمت روسـتاي کشـتارگاه امتـداد مي يابند. در ايـن فاصله نيز رودخانـه در منطقه اي 
وسـيع با عرض نزديك به 3/75 کيلومتر پخش گرديده و دشـت سـيابي وسـيعي را ايجاد کرده اسـت. دشـت 
اشـتهارد و محـدوده بيـن روسـتاهاي قشـاق حسـين خـان تـا کشـتارگاه بدليـل تجمـع لاي و شـوري آب به 
کويـري وسـيع تبديـل شـده اند. پـس از عبور از روسـتاي کشـتارگاه رودخانـه داراي عرض کمي بوده و شـوري 
آن بدليـل ورود سرشـاخه هايي بـا کيفيـت آب مناسـب تعديل گرديده اسـت. بدين ترتيب قابليـت ايجاد کوير و 
کفه هـاي نمـك را نـدارد. از ايـن فاصلـه رودخانه بـا روند جنوب شـرقي به سـمت درياچه نمك حوض سـلطان 

مي يابد. امتـداد 
بـر اسـاس مطالعـات هيدرولـوژي کيفيـت آب رودخانـه شـور در ايسـتگاه پـل آصف الدوله )طبـق طبقه بندي 
ويلكوکـس( خيلـي بـد مي باشـد. از طرفـي بـر اسـاس مطالعـات اقليم ميـزان تبخيـر پتانسـيل در ايـن منطقه 
2300 ميليمتـر و مقـدار بارندگـي متوسـط سـالانه 200 ميليمتر اسـت )ـ شـرکت مهندسـين مشـاور جاماب، 
1369(. از طرفـي ديگـر بـر اسـاس مطالعـات زمين شناسـي سـازندهاي موجـود در بالادسـت سـازندهاي قرمز 
فوقانـي، قـم، قرمـز زيريـن و هزار دره اسـت. سـازندهاي مزبـور از نقطه نظر فرسـايش پذيري در رده متوسـط تا 
بـالا قـرار گرفتـه و سـازند قرمـز فوقانـي نيز در ايـن منطقـه )بخشـهاي M 1 و M 3 ( داراي لايه هـاي تبخيري از 
قبيـل گـچ، ژيپـس و ايندريـت هسـتند. بدين ترتيب مكانيسـم تشـكيل عارضـه ژئومرفولوژی کويـر، زمين هاي 

نمـك و لايـدار در ايـن بخـش را بـه شـرح زير مي تـوان عنوان داشـت . 
در اثـر بوقـوع پيوسـتن رگبارهـاي تنـد ليتولوژي مارن، مادسـتون، شـيل موجود در ارتفاعات سـريعاً متاشـي 
شـده و از طرفـي کاني هـاي تبخيـري در آن حـل مي گردنـد. سـيابهاي مزبـور کـه حـاوي مقـدار زيـادي از مواد 
معلـق و کاني هـاي تبخيـري بـه صـورت محلـول مي باشـد بـه سـمت دشـت اشـتهارد حرکـت کـرده و در گودال 
طبيعـي موجـود بـه دام افتاده انـد. مـواد معلـق پـس از از بيـن رفتـن قـدرت حمل و نقل آب و سـاکن شـدن آب 
را سـبب شـده و آب درون آن در بخشـهاي بـدام افتـاده در فصـل گرمـا تبخيـر شـده و کفه هـاي نمـك را سـبب 
شـده اند. در طـول زمـان طـي مكانيسـم فـوق گـودال مزبـور پـر شـده و تبديـل بـه دشـتي با شـيب اندك شـده 
اسـت. در حـال حاضـر آب سرشـاخه هاي بالادسـت در درون دشـت پخـش شـده و در گودالهاي پراکنـده موجود 
بـدام  افتـاده و لاي و کفه هـاي نمـك را بجـا مي گذارنـد کـه حوضچه هـاي نمـك متعـددي را مي تـوان در بيشـتر 
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رودخانه شـور مشـاهده کرد )نمونه اي از آن در حد فاصل بين روسـتاهاي قشـاق حسـين خان و کشـتارگاه قابل 
مشـاهده اسـت(. با توجه به شـرايط موجود خاکهاي منطقه شـور بوده و ندرتاً گياهان شـور پسـند بطور پراکنده 
در آن يافـت مي شـوند. سـطح منطقـه تقريبـاً همـوار بوده و از عـوارض سـطحي آن مي توان به جوششـهاي نمكي 
در برخـي نقـاط اشـاره کـرد. قشـرهاي شـفافي از نمـك طعـام با لبه برگشـته بـه صورت تكـه تكـه درآمده اند؛ به 
نحـوي کـه سـطح تيغه هـا و شـيارها بـه شـكل زميـن شـخم زده شـده درآمده اسـت )در برخـي نقاط بـه صورت 
پراکنـده ديـده مي شـود(. گاهـاً در سـطح زميـن پـودر سـفيدي از بلورهـاي بسـيار ريز نمـك به صـورت لايه هاي 
شـكننده ديـده مي شـود. در برخـي نقـاط ترکهـاي بزرگي به صـورت چند ضلعـي در درون کفه هـاي لاي و نمكي 
منطقـه ديـده مي شـود. در برخـي مناطـق نيـز قسـمت هاي غير قابـل نفوذ مملـو از لجن سـياه نيز ديده مي شـود 
کـه در تابسـتان بـه صـورت مايع اشـباع از نمك قابل مشـاهده اسـت. عارضـه ژئومرفولـوژی مزبـور 193 کيلومتر 

مربـع و 1/032 درصـد از کل مسـاحت اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت.

2- ـ بسترهاي طغياني در مسير شبکه آبراهه ها 
شـكل ژئومرفولـوژی مزبـور در حواشـي تعـدادي از رودخانه هـاي اسـتان تهـران قابل مشـاهده اسـت که ذياً 

بـه تشـريح موقعيـت مكاني، وسـعت و دلايـل ايجاد آنها پرداخته شـده اسـت:
- دشـت سـيلابي اطراف رودخانه کردان: دشـت سـيابي مزبور در حد فاصل 3/25 کيلومتري بالادسـت 
روسـتاي امين آباد تا 2/5 کيلومتر شـمال شـرق روسـتاي سـنقرآباد گسـترش يافته اسـت. عرض دشـت مزبور 
از 500 متـر تـا 2 کيلومتـر متغيـر بـوده و تعدادي از روسـتاهاي منطقه از جمله امين آباد در اين دشـت وسـيع 
احـداث شـده اند. محـدوده مـورد بحـث عمومـاً مـورد اسـتفاده کشـاورزي و بويـژه باغـداري قـرار گرفته اسـت. 
دشـت مزبـور در اثـر طغيـان سـياب از بسـتر رودخانـه در دوره هـاي باراني گذشـته ايجـاد گرديـده و در حال 
حاضـر بدليـل کمبـود نسـبي بارندگـي و سـياب هاي عظيم کمتـر در معـرض طغيـان رودخانه قـرار مي گيرد. 
دبـي اوج سـيابي بزرگترين سـياب رودخانه کردان بر اسـاس اطاعـات هيدرولوژيكي ايسـتگاه کردان 52 متر 
مكعـب بـر ثانيـه مي باشـد کـه گاهاً در اثر وقوع سـيابهاي ياد شـده بخشـهاي محـدودي از منطقه مـورد بحث 

در زيـر سـيابها قـرار گرفتـه و رسـوبهاي ريزدانـه در حد سـيلت و رس در مناطـق مزبور ته  نشـين مي گردند.
-  دشـت سـيلابي اطـراف رودخانـه جاجـرود: دشـت سـيابي مزبـور در حـد فاصـل بيـن روسـتاهاي 
بوردشـاه پاييـن تـا سـرخه حصـار گسـترش يافتـه و عـرض آن از 500 متـر تـا 1/25 کيلومتـر متغيـر اسـت. 
دشـت يـاد شـده نيـز در اثر وقوع سـيابهاي عظيـم مربوط به دوره هـاي باراني گذشـته حاصل شـده و در حال 
حاضـر نيـز بخشـهايي از آن در اثـر وقـوع سـياب در حاشـيه رودخانه بـه زيـر آب مي روند. بر اسـاس اطاعات 
هيدرولوژي ايسـتگاه شـريف آباد دبي اوج سـيابي بزرگترين سـياب در طول دوره آماري 18 سـاله 47/53 متر 
مكعـب بـر ثانيـه بوده اسـت که در مواردي باعث سـيل گيري بخش هايي از دشـت مزبور شـده اسـت. دانه بندي 
رسـوبهاي ايـن دشـت نيـز در حـد سـيلت و رس اسـت که لايه بنـدي آنهـا افقي بوده و در عدسـيهاي ماسـه اي 

درون آن مي تـوان لايه بنـدي مـورب و لاميناسـيون هاي ريپلـي را مشـاهده کـرد.
- دشـت سـيلابي حاشـيه رودخانه شـور: حوضـه آبريـز رودخانه شـور بـه دليـل داشـتن ليتولوژيهاي 
نفوذناپذير و شـيب نسـبتاً تند )پوشـش گياهي فقير در زمان کنوني( عموماً شـاهد سـيابهاي با دبي بالاسـت. 
بـه ايـن خاطـر در طـول دوره هـاي پربـاران گذشـته در اثـر وقوع سـيابهاي عظيم دشـت هاي سـيابي نسـبتاً 
وسـيعي در حوالـي رودخانـه و سرشـاخه هاي تغذيـه کننده آن حاصل شـده اسـت کـه ذياً به بررسـي موقعيت 

مكانـي و گسـترش آنهـا پرداخته مي شـود: 
- دشـت سـيلابي حد فاصـل پاي ارتفاعـات حلقه در و روسـتاي کشـتارگاه: دشـت مزبـور در حد 



111 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

ژئومرفولوژی

فاصـل محدوده هـاي ذکـر شـده داراي طـول 40 کيلومتـر بـوده و عـرض آن از 400 متـر تـا 800 متـر متغيـر 
اسـت ليتولـوژي دشـت مزبـور عمومـاً از نـوع سـيلت و رس غني از مـواد آلي اسـت و به دليل شـوري بالاي آب 

ميـزان يونهـاي N a+ و K+ موجـود در خـاك نيـز بالا مي باشـد.
- دشـت سـيلابي حد فاصل شـريف آباد و شـهرك صنعتي پرنـد: دشـت مزبـور در حوالـي رودخانه 
شـور )در محـدوده يـاد شـده( داراي طولـي نزديك به 25 کيلومتر مي باشـد کـه عرض آن از 200 تـا 750 متر 
متغيـر اسـت. دشـت سـيابي در حوالـي سرشـاخه هاي جـاري از سـمت روسـتاهاي قشـاق المكبر، شـير علي 

بـگ، محمدآبـاد و حسـين آباد نيز گسـترش قابـل توجهي يافته اسـت.
بخشـهايي از دشـت هاي سـيابي مزبـور گاهـاً در اثـر طغيانهـاي رودخانـه شـور و سرشـاخه هاي آن بـه زيـر 
آب فـرو رفتـه و رسـوبهاي ريزدانـه در سـطح آنهـا تـه نشـين مي گـردد. بـر اسـاس اطاعـات آمـاري ايسـتگاه 
شـريف آباد در طـول دوره آمـاري 26 سـاله دبـي اوج سـيابي بزرگتريـن سـياب 82/57 متـر مكعـب بـر ثانيه 
بـوده اسـت کـه سـيابهاي در حـد و انـدازه سـياب مزبـور سـبب پخش سـيل در دشـت يـاد شـده مي گردند.

- دشـت سـيلابي سرشـاخه هاي رودخانه حبلـه رود: در حوالـي سرشـاخه هاي رودخانه حبلـه رود نيز 
دشـت هاي سـيابي وسـيعي تشـكيل شـده اسـت که عامل اساسـي تشـكيل آن سـيابهاي مربوط به دوره هاي 
پربـاران گذشـته مي باشـد. بـر اسـاس اطاعـات آمـاري ايسـتگاه سـيمين دشـت دبـي اوج سـيابي بزرگتريـن 
رودخانـه مزبـور در طـول دورة آمـاري 26 سـاله 22/98 متر مكعب بر ثانيه اسـت که سـيابهاي در حد و اندازه 
سـياب مزبـور بخشـهايي از دشـت سـيابي در حوالـي رودهـا را دربرگرفته و سـبب تـه نشسـت ذرات ريزدانه 
در حـد سـيلت و رس مي  گـردد. ذيـاً بـه بررسـي موقعيت  مكاني گسـترش دشـت هاي سـيابي سرشـاخه هاي 

رودخانـه حبلـه رود پرداختـه شـده کـه عمومـاً از ارتفاعات کوه ديـار سرچشـمه مي گيرند.
-دشـت سـيلابي سرشـاخه شـرق روسـتاي نماور: دشـت سـيابي مزبور داراي طولـي نزديـك به 20 
کيلومتـر بـوده و عـرض آن از 0/1 تـا 1/25 کيلومتـر متغيـر اسـت. عامـل اصلـي تغييـر گسـترش جانبـي آن 
تغييـرات ليتولـوژي در طـول مسـير رودخانـه مي باشـد بطوريكه رسـوبهاي مخـروط افكنه هاي قديم گسـترش 
آن وسـيع و در مسـير سـازندهاي کـرج و لار گسـترش آن بسـيار جزئـي اسـت. طـول دشـت سـيابي حاشـيه 
سرشـاخه يـاد شـده 10 کيلومتـر بـوده و عـرض آن از 100 تـا 200 متـر متغيـر اسـت. بـا توجه به ايـن امر که 
حوضـه آبريـز سرشـاخه مزبور کشـيده و کوچك مي باشـد لذا دشـت سـيابي در اطـراف آن گسـترش چنداني 

پيـدا نكرده اسـت.
- دشـت سـيلابي سرشـاخه هاي جنوب روسـتاي کتالان: در جنوب روسـتاي کتالان دو سرشـاخه در 
شـرق و غـرب روسـتا قابل مشـاهده اسـت که طول دشـت سـيابي در حاشـيه سرشـاخه غربـي آن 5 کيلومتر 
بـوده و گسـترش عرضـي آن از 50 تـا 200 متـر متغيـر اسـت. دليل عدم گسـترش قابل توجه دشـت سـيابي 
در حوالـي ايـن سرشـاخه کشـيده و کوچك بودن حوضه آبريز آن مي باشـد. در حاشـيه سرشـاخه شـرقي طول 
دشـت سـيابي مجـاور آن 3/75 کيلومتـر اسـت کـه گسـترش عرضـي آن از 50 تـا 200 متـر مي باشـد. عامل 
اصلـي عـدم گسـترش دشـت سـيابي ياد شـده نيـز کوچك بودن و کشـيده بـودن حوضـه آبريز آن مي باشـد.

-دشـت سـيلابي حاشـيه رودخانه حبله رود: دشـت سـيابي حاشـيه رودخانه حبله رود در حد فاصل 
کوه بشـم و کل کوه در مسـيري به طول 65 کيلومتر گسـترش يافته اسـت. گسـترش عرضي دشـت از 50 متر 
تـا 1/25 کيلومتـر متغيـر اسـت. دشـت سـيابي مزبـور در دوره هاي پرباران گذشـته تشـكيل و گسـترش يافته 
اسـت. بـر اسـاس اطاعـات آمـاري ايسـتگاه سـيمين دشـت در طـول دوره آمـاري 26 سـاله دبي اوج سـيابي 
بزرگتريـن سـياب رودخانـه مزبـور 22/98 متـر مكعـب بر ثانيه اسـت )فصـل پنجم( کـه سـيابهايي در حد و 
اندازه سـياب ياد شـده سـبب گسـترش سـياب در بخشهاي حاشـيه اي دشـت مزبور شـده و ذرات ريزدانه در 
حـد سـيلت و رس را بـا خـود بجاي مي  گذارد. دشـت سـيابي ياد شـده در بخشـهايي از مسـير رودخانـه که از 
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سـازندهاي زمين شناسـي سسـت از قبيل سـازند قرمز فوقاني؛ گسـترش وسـيع داشـته و در بخشـهاي عبوري 
از سـازندهايي کـه نسـبتاً مقـاوم کرج و سـازند مقـاوم زيارت داراي گسـترش عرضي اندك اسـت.

4- دشت سر 

بر اسـاس مطالعات مزبور دشـت سـرهاي شناسـايي شـده در اسـتان تهران به دو دسته دشت سـرهاي عريان 
و تراکمـي تقسـيم شـده اند کـه ذيـاً به تشـريح موقعيـت جغرافيايـي و عوامـل مؤثر در تشـكيل آنهـا پرداخته 

. مي شود
- دشـت سـرهاي تراکمـي: ايـن نـوع از دشـت سـرها در محـدوده مـرز دشـت و آبرفـت واقـع مي شـود. 
دشـت سـرهاي تراکمـي اسـتان تهـران در پاييـن دسـت ليتولوژيهـاي آهـك مارني، بخـش مياني سـازند قرمز 
فوقانـي، آهـك و مـارن سـازند دليچـاي؛ مـارن، ماسه سـنگ و تبخيريهـاي بخش فوقاني سـازند قرمـز فوقاني و 
مـارن و آهـك سـازند قـم ايجاد شـده اند. بر اسـاس اطاعات نقشـه زمين شناسـي و مشـاهدات صحرايي جنس 
رسـوبهاي دشـت سـرهاي مزبـور از آبرفـت تهـران تـا آبرفت هاي عهد حاضـر مي باشـد. بنابراين مي تـوان چنين 
عنـوان داشـت کـه عارضـه ژئومرفولـوژی مزبـور از 50000 سـال گذشـته تـا کنـون تشـكيل گرديده اسـت. از 
طرفـي در اسـتان تهـران در اکثـر نقـاط در محـدوده بين کوه و دشـت گسـلهاي معكـوس قابل مشـاهده اند که 
اکثـر گسـلهاي مزبـور جـزو گسـلهاي فعـال بـه شـمار مي رونـد. از طرفـي پلكانـي بـودن تراس هـاي آبرفتي در 
اکثـر نقـاط دليلـي بـر فعاليـت تكتونيكـي اسـتان در کواترنر مي باشـد. بر اسـاس موارد فوق مكانيسـم تشـكيل 

دشـت سـرهاي تراکمـي در اسـتان تهـران به شـرح ذيل بوده اسـت:
در اثـر حـرکات کوهزايـي پليوسـن البرز بالاآمدگي بيشـتري پيـدا نمـوده و مجموعه هاي آبرفتـي قبلي )هزار 
دره( چيـن خـورده و گسـلي شـده اند. ارتفاعـات جديـد باعث افزايـش ارتفاع و پرقدرت شـدن جريـان آبها و در 
نتيجـه انتقـال محـل آبرفت گـذاري بـه دشـت ها شـده اسـت. در طـول اين زمـان سـازندهاي آبرفتـي کهريزك 
و در ادامـه آن از 50000 سـال گذشـته آبرفـت تهـران شـروع به تشـكيل شـده اسـت. در اين زمـان رگبارهاي 
سيل آسـا و بسـيار شـديد کـه نتيجـه آن حمـل و نقـل مقاديـر بسـيار زيـاد مـواد آبرفتـي ماننـد سـيلت و رس 
و همچنيـن شـن، قلـوه سـنگ و پاره سـنگ ها شـده اسـت. ايـن جريانهـا پـس از توقـف، شـبكه هيدروگرافـي 
نامنظمـي را از خـود بجـا گذاشـته اند. در اثـر تـداوم مكانيسـم مزبـور در دوره هاي آب و هوائي خشـك گذشـته 
)تنـاوب دوره هـاي پربـاران و خشـك(، بـالا بـودن شـيب و ضريـب جريان بـالا بـا ليتولوژيهاي دامنه هـا تخريب 
يافتـه و بدليـل کـم شـدن قـدرت حمـل و نقـل در پايين دسـت دامنه هـا تجمـع پيـدا نموده اند. بديـن ترتيب 
گوديهـاي موجـود در پاييـن دسـت کوه هـا پـر شـده و از طرفـي در پـاي کوه هـا دامنه هايـي بـا پروفيـل طولي 
مقعـر و شـيب کمتـر از 10 درجـه حاصـل شـده اند که در ادامه شـيب خود را به سـمت پايين دسـت از دسـت 
داده و بـه دشـت منتهـي مي گردنـد. لازم بذکـر اسـت فرآيندهـاي تكتونيكـي نيـز بخاطـر افـرازش دامنه هـا به 
گسـترش دشـت سـرها کمـك شـاياني کرده انـد. از طرفـي شـواهد موجـود بـر روي نقشـه هاي زمين شناسـي 
حاکـي از ايـن امـر اسـت کـه در سـازندهاي نسـبتاً سـخت تـوف، لاواهـاي آندزيتي سـازند کـرج بدليـل ايجاد 
قطعـات نسـبتاً درشـت در اثـر فرسـايش آبـي و تجمـع بيشـتر آن در پـاي دامنه هـا گسـترش دشـت سـرهاي 
تراکمـي بـه ميـزان قابـل توجهي نسـبت به سـازندهاي سسـت که مـواد آن به صورت مـواد ريزدانـه حمل و به 
سـمت دشـت و رودخانه ها منتقل شـده اند بيشـتر اسـت. گسـترش جغرافيايي دشـت سـرهاي اسـتان تهران و 

رونـد کنونـي گسـترش آن به شـرح زير مي باشـد:
- دشـت سـرهاي غـرب گردنه قوچـک: در اين محـدوده ليتولـوژي دامنه هاي بالادسـت دشـت سـر از 
جنـس تـوف مياني سـازند کرج به سـن ائوسـن اسـت. بر اسـاس اطاعـات اخذ شـده از روي نقشـه هاي موجود 
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)شـرکت مهندسـين مشـاور جامـاب 1369( ميزان بـارش ميانگين سـاليانه 500-400 ميليمتـر و مقدار تبخير 
2000-1800 ميليمتـر اسـت. دامنه هـاي بالادسـت داراي شـيب 40-20 درجـه مي باشـند. از طرفـي شـدت 
بارندگـي 24 سـاعته در ايـن نقطـه 7-6 ميليمتـر بوده و بارشـهاي با شـدت بـالا در اين محـدوده روي مي دهد. 
از طرفـي دامنه هـاي موجـود در بالادسـت در مرحلـه نهايـي تعـادل هسـتند. بديـن ترتيـب کـه در بالادسـت 
محـدب و در پاييـن دسـت حالـت تقعـر بخـود مي گيرند. بديـن ترتيب مي تـوان عنوان داشـت کـه در اثر وقوع 
بارشـهاي بـا شـدت بالا، کمبود تراکم پوشـش گياهي و شـيب نسـبتاً زياد دامنه هـا؛ روانابهاي قابـل ماحظه اي 
در سـطح دامنه هـا ايجـاد شـده و روانابهـاي مزبـور قطعـات تكتونيـزه توف هـاي موجـود در بخشـهاي فوقاني و 
ميانـي دامنه هـا را بـه سـمت پاييـن انتقـال مي دهـد. در پاييـن دسـت دامنه هـا بدليـل کم بـود شـيب، آبهاي 
سـطحي پخـش گرديـده و قـدرت حمـل و نقـل خـود را از دسـت داده و بـه تدريج ذرات درشـت تر را ته نشـين 
مي نماينـد. بديـن ترتيـب پيشـاني کوهسـتان در حـال عقب نشـيني بـوده و بـه جـاي آن آبرفت هـاي حاصلـه 
دامنه اي با شـيب اندك را تشـكيل مي دهند که جنس آن از قطعات درشـت با ماتريكس سـيلت، ماسـه و رس 
اسـت. پـس مي تـوان گفت در اين مناطق دشـت سـر در حال گسـترش به سـمت کوهسـتان اسـت. بـا توجه به 
مقاومـت نسـبتاً بـالاي تـوف در برابر هوازدگي گسـترش طولي دشـت سـر در اين منطقه نسـبتاً زياد مي باشـد.

- دشـت سـرهاي شـرق تهـران: در ايـن محـدوده ليتولـوژي از جنـس شـيل، ماسـه سـنگ و کنگلومرا 
بـه سـن سـنومانين تـا کامپانيـن و مـارن و آهـك بـا همان سـن اسـت. بـر اسـاس اطاعـات اخذ شـده از روي 
نقشـه هاي موجود )شـرکت مهندسـي مشـاور جاماب 1369( ميزان ميانگين بارش سـالانه 250-200 ميليمتر 
و مقـدار تبخيـر پتانسـيل سـالانه 2200-2000 ميليمتـر اسـت. از طرفـي شـدت بـارش 24 سـاعته 7-7/5 
ميليمتـر مي باشـد کـه بـا توجـه بـه محـدود بـودن زمـان بارندگـي شـاهد بارشـهاي بـا شـدت بـالا هسـتيم و 
دامنه هـاي بالادسـت داراي شـيب 35-20 درجـه مي باشـند. دامنه هـاي مزبـور در مرحلـه تكامل بـوده و در اثر 
بارشـهاي بـا شـدت بـالا، فقـر پوشـش گياهي، شـيب بـالا روانـاب قابـل توجهي ايجـاد شـده و قطعات هـوازده 
آهـك، ماسـه سـنگ و کنگلومـرا از بالادسـت و سـطح دامنـه به همـراه ذرات ريز شـيل و مارن به سـمت پايين 
حرکـت کـرده و در پـاي دامنـه بدليـل کـم شـدن شـيب و کاهـش قـدرت حمـل و نقل رواناب را سـبب شـده 
و همزمـان بـا پسـروي کوهسـتان در طـول زمـان بـر سـطح دشـت سـر مي افزاينـد. دشـت سـر بدليـل تنـوع 
سـازندهاي سـخت و نـرم بـه صـورت نامنظم بوده و گسـترش عرضي آن به شـكل سينوسـي اسـت. بـا توجه به 

شـرايط موجـود گسـترش ايـن عارضـه ژئومرفولـوژی در ايـن مـكان نيـز قابل توجه اسـت.
- دشـت سـرهاي شـرق رودخانـه جاجـرود در حوالي کوه دوگـوش: در ايـن محـدوده ليتولـوژي از 
نـوع سيلتسـتون و آهـك مارنـي مربـوط به بخـش مارني سـازند قرمز فوقاني به سـن نئـوژن، کنگلومـراي هزار 
دره بـه سـن نئـوژن و کنگلومـراي کهريـزك بـه سـن نئـوژن کواترنـر مي باشـد. ميـزان ميانگين بارش سـالانه 
200 ميليمتر، ميزان تبخير پتانسـيل سـالانه 2400-2200 مليمتر و شـدت بارش 24 سـاعته 7/5-7 ميليمتر 
مي باشـد. مقـدار شـيب دامنه هـاي بالادسـت دشـت سـر 30-20 درجـه مي باشـد. بـر اسـاس اطاعـات مزبـور 
بدليـل خصوصيـات اقليمـي، فقـر پوشـش گياهـي و شـيب تنـد روانابهـاي حاصـل از بارش هاي شـديد قطعات 
سيلتسـتون،  آهـك مارنـي و کنگلومـرا را در دامنه هـاي تكامـل يافته موجود به سـمت دشـت سـر هدايت کرده 
و بـر وسـعت آن همزمـان با عقب نشـيني پيشـاني کوه مي افزاينـد. با توجه به عـدم عملكرد هوازدگـي مكانيكي 

در ليتولوژيهـاي مزبـور دشـت سـر در اين منطقه گسـترش چندانـي ندارد.
- دشـت سـرهاي شـرق سـربندان: ليتولوژي دامنه هاي بالادسـت از نوع شـيل، ماسه سـنگ و کنگلومرا 
بـه سـن سـنومائين کامپانين اسـت. بر اسـاس اطاعات نقشـه هاي موجـود ميانيگن با رشـد سـالانه 600ـ500 
ميليمتـر، تبخيـر پتانسـيل سـالانه 1600-1400 ميليمتـر و شـدت بـارش 24 سـاعته 7 ميليمتـر و شـيب 
بواسـطه کـم بـودن شـدت بـارش، تراکـم بهتـر پوشـش گياهي  دامنه هاي بالادست 25-15 درجه مي باشد. 
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و شـيب کمتـر دامنه هـا و عـدم عملكـرد هوازدگـي مكانيكـي، دشـت سـر تراکمي گسـترش چنداني نداشـته و 
پيـش روي و گسـترش آن نسـبت بـه سـاير نقاط اسـتان کمتر اسـت.

- دشـت سـرهاي شـمال شـرق سـربندان: ليتولوژي دامنه هـاي بالادسـت از نوع آهـك و مارن سـازند 
دليچـاي بـه سـن ژوراسـيك اسـت. بـر اسـاس اطاعـات نقشـه اي مأخـذ )شـرکت مهندسـين مشـاور جاماب، 
1369(، خصوصيـات اقليمـي منطقـه مشـابه شـرق سـربندان بـوده و شـيب دامنه هـا نيـز )25-15( درجـه 
مي باشـد. در اين منطقه نيز به دلايل مشـابه به منطقه شـرق سـربندان دشـت سـر گسـترش چنداني نداشـته 

و گسـترش کنونـي آن نيـز بـا سـرعت کمتـري دنبال مي شـود.
- دشـت سـرهاي جنوب روسـتاي انجم آباد: ليتولـوژي دامنه هاي بالادسـت از نـوع روانابهـاي آندزيتي 
و پيروکاسـتيكهاي سـازند کرج به سـن ائوسـن اسـت. بر اسـاس اطاعات حاصله از مأخذ )شـرکت مهندسـين 
جامـاب 1369( کـه ميـزان ميانگيـن بـارش سـالانه 190 ميليمتـر و تبخير پتانسـيل و سـالانه 2400 ميليمتر، 
بديـن ترتيـب بـا توجه به  شدت بارش 24 ساعته 7-6 ميليمتر و شيب دامنه ها 40-20 درجه مي باشد. 
خصوصيـات ليتولوژيكـي، اقليمـي و شـيب بـالاي دامنه هـا که جهت گسـترش دشـت سـر مناسـب مي باشـند؛ 

گسـترش سـطحي دشـت سـر زياد بـوده و شـدت گسـترش آن نيز زيـاد پيش بيني مي شـود.
دشـت سـرهاي حد فاصل روسـتاهاي گردان خوريـن: ليتولـوژي دامنه هاي بالادسـت از نوع شـيل  •

آسـارا بـه سـن ائوسـن مي باشـد. بـر اسـاس اطاعـات حاصلـه از گزارشـات شـرکت مهندسـين مشـاور جاماب 
1369، ميانگيـن بـارش سـالانه 240 ميليمتـر، تبخيـر پتانسـيل سـالانه 2400 ميليمتـر و شـدت بـارش 24 
سـاعته 7-6 ميليمتـر و شـيب دامنه هـا 20-10 درجـه مي باشـد. بديـن ترتيـب بدليـل شـيب انـدك و عـدم 

عملكـرد هوازدگـي مكانيكـي گسـترش دشـت سـر در ايـن منطقه بسـيار محـدود بوده اسـت.
- دشـت سـرهاي شـمال حصـارك و حاجي آبـاد: ليتولـوژي دامنه هـاي بالادسـت سـنگهاي آذرآواري 
ريزدانه و گدازه هاي آندزيتي سـازند کرج به سـن ائوسـن اسـت. بر اسـاس اطاعات حاصله گزارشـات شـرکت 
مهندسـين مشـاور جاماب 1369، ميانگين بارش سـالانه 240 ميليمتر، تبخير پتانسـيل سـالانه 2000-2200 
ميليمتـر، شـدت بـارش 24 سـاعته 7/1 ميليمتر و شـيب دامنه هاي بالادسـت 40-25 درجه مي باشـد. با توجه 
بـه خصوصيـات مزبـور گسـترش دشـت سـر در ايـن منطقـه زيـاد بـوده و امـكان پيشـروي آن با عقب نشـيني 

جبهه کوهسـتان زياد اسـت.

5- دشت سرهاي عريان  

دشـت ها  محـدوده  از  جزئـي  و  شـده  واقـع  آبرفت هـا  بالادسـت  محـدوده  در  سـرها  دشـت  از  نـوع  ايـن 
سـازند  مختلـف  بخشـهاي  ليتولوژيهـاي  در  تهـران  اسـتان  سـنگي  سـرهاي  دشـت  مي گردنـد.  محسـوب 
کـرج، سـازند کهريـزك، شـيل ماسـه سـنگ و کنگلومـراي سـنومانين و کامپايـن، کنگلومـراي فجـن، آهـك 
لار ايجـاد شـده اند. پـس از حـرکات کوهزايـي پليوسـن البـرز بـالا آمدگـي بيشـتري پيـدا نمـوده و ايـن امـر 
بـه نوبـه خـود سـبب افزايـش ارتفـاع و پـر قـدرت شـدن انـرژي جريانهـا شـده و در نتيجـه آبرفت گـذاري بـه 
محـل دشـت ها منتقـل شـده اسـت. در اثـر تـداوم مكانيسـم يـاد شـده در دوره هـاي پربـاران گذشـته، بـالا 
 و مقـدار شـيب و ضريـب جريـان بـالا، ليتولـوژي دامنه هـا تخريـب يافتـه و بـه سـمت پـاي کوه هـا منتقـل 

گرديده است. 
همزمـان بـا تـداوم فرآينـد يـاد شـده و عملكـرد گسـلهاي معكـوس در حـد فاصـل بيـن کوه و دشـت بخش 
فراديـواره افـراز يافتـه و ايـن امـر بـه نوبـه خود سـبب فرسـايش بيشـتر پـاي دامنه ها گرديـده و به مـرور زمان 
بخـش يـاد شـده بـه صـورت دامنـه اي با شـيب انـدك )کمتـر از 15 درجه( درآمده اسـت کـه با عبور از گسـل 
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بـه دشـت منتهـي مي شـود. گسـترش دشـت سـرهاي عريـان در سـازندهاي مقـاوم ماننـد لارو سـازندهاي بـا 
مقاومـت متوسـط در برابـر فرسـايش مانند کرج کمتر و در سـازندهاي سسـت کهريزك، شـيل و ماسه سـنگ و 
کنگلومـراي سـنومانين و کامپايـن و کنگلومـراي فجـن گسـترش قابل توجه و بيشـتري از خود نشـان مي دهد. 

گسـترش جغرافيايـي ايـن رخسـاره ژئومرفولـوژی تهـران به شـرح ذيل مي باشـد :
- دشـت سـرهاي سـنگي شـمال و شـمال شـرق تهران: در ايـن محـدوده ليتولـوژي دامنه هـا از نوع 
گدازه هاي آندزيتي و سـنگهاي آذرآواري، توف مياني و شـيلي پاييني سـازندکرج و کنگلومراي سـازندکهريزك 
باسـن ائوسـن ميانـي و پليـو پليستوسـن مي باشـد. در محدوده مـورد مطالعه گسـلهاي متعـددي در حد فاصل 
بيـن کـوه و دشـت معـروف به گسـلهاي شـمال تهران قابل مشـاهده اسـت. دامنه هاي مـورد مطالعـه در مرحله 
تكامـل بـه سـر مي برنـد بطوريكـه در بالادسـت عمومـاً محـدب و در پاييـن دسـت مقعـر هسـتند. در رابطـه با 
مكانيسـم تشـكيل دشـت سـرهاي ايـن منطقـه مي تـوان چنين عنوان داشـت کـه در دوره هـاي باراني گذشـته 
بدليـل وقـوع بارندگيهـاي فـراوان با شـدت در بالادسـت شـيب تند دامنه ها سـبب ايجـاد روانابهـاي قابل توجه 
و نهايتـاً فرسـايش و حمـل و نقـل ليتولوژيهاي موجود به سـمت دشـت گرديده کـه همزمان با ايـن امر فعاليت 
گسـلهاي موجـود در بيـن کـوه و دشـت سـبب افـرازش دامنه هـاي بالادسـت شـده و بـر شـدت فرسـايش آنها 
افزوده اسـت تداوم اين امر سـبب تكامل دامنه ها و نهايتاً ايجاد دشـت سـرهاي سـنگي در بخشـهاي بالادسـت 
گسـل هاي شـمال تهران شـده اسـت. گسـترش اين رخسـاره متناسـب با مقاومت ليتولوژي در برابر فرسـايش 
اسـت بطوريكـه در ممبـر شـيل پايينـي سـازند کـرج و کنگلومـراي سـازند کهريزك گسـترش آن بيشـتر و در 

سـاير بخشـهاي سـازند کرج گسـترش عرضي آن کمتر اسـت.
- دشـت سـرهاي عريان جنوب رودخانه سـرخه حصار: دشـت سـرهاي ياد شـده در ليتولوژي شـيل، 
ماسه سـنگ و کنگلومـراي سـنومانين کامپانيـن گسـترش يافتـه اسـت. در محدوده مورد مطالعه گسـل سـرخه 
حصـار بـا رونـد عمومـي شـرقي غربـي قابل مشـاهده اسـت. با توجـه به مـوارد فوق مي توان مكانيسـم تشـكيل 

دشـت سـرهاي موجـود را به شـرح زير عنـوان کرد:
پـس از چين خوردگيهـاي البـرز طـي فـاز کوهزايـي يا سـادنين )پليوسـن( دامنه هـاي مزبور ارتفاع بيشـتري 
پيـدا نمـوده و شـيب آنهـا نيـز بـه ميـزان قابـل توجهـي افزايـش يافتـه اسـت. در اثـر وقـوع بارشـهاي فـراوان 
بـا شـدت بـالا در طـي دوره هـاي پربـاران گذشـته دامنه هـاي سسـت مزبـور فرسـايش يافتـه و همزمـان بـا 
آن فعاليـت گسـل سـرخه حصـار نيـز موجـب افزايـش تدريجـي ارتفـاع دامنه هـاي يـاد شـده گرديـده اسـت. 
بديـن ترتيـب دامنه هـاي مزبـور فرسـايش بيشـتري يافتـه و نهايتـاً دامنه هـاي تكامـل يافتـه در بالادسـت بـه 
صـورت محـدب و در بخش هـاي پاييـن بـه صـورت مقعـر شـده و دامنـه اي بـا شـيب کمتـر از 10ْ حاصـل 
ايـن منطقـه گسـترش عرضـي دشـت سـر قابـل  ليتولـوژي در  بـا توجـه بـه سسـت بـودن   نمـوده اسـت. 

توجه مي باشد.
- دشـت سـرهاي عريـان شـمال جـاده تهـران ايوانکـي: دشـت سـرهاي يـاد شـده در ليتولوژيهاي 
کنگلومـراي فجـن، آهـك لار، سـازند کهريزك و بخشـهاي گدازه هـاي آندزيتـي و آذرآوري، توف مياني و سـاير 
قسـمت هاي تفكيـك نشـده سـازند کـرج با سـن ائوسـن زيريـن، ژوراسـيك، ميـو  پليستوسـن و ائوسـن مياني 

تشـكيل شـده است.
در محـدوده مـورد مطالعـه در حد فاصل بين کوه و دشـت گسـل گرمسـار بـا روند عمومي شـرقي غربي قابل 

مشـاهده اسـت. با توجه به موارد فوق مكانيسـم تشـكيل دشـت سـر به شـرح زير است :
افـرازش بخشـهاي  بـا شـدت بـالا در دوره هـاي پربـاران گذشـته و  بارشـهاي فـراوان  بـا وقـوع  همزمـان 
شـمالي  بخشـهاي  در  موجـود  ليتولـوژي  اسـت(  انـدك  آن  قائـم  )مؤلفـه  گرمسـار  گسـل  )افـراز(  شـمالي 
آن بـا شـدت بيشـتري فرسـايش يافتـه و بـا تـداوم ايـن امـر دامنه هـا تكامـل يافتـه و در بخشـهاي پاييـن 
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دسـت بـه صـورت دشـتي بـا شـيب کمتـر از 10ْ و بـا مورفولـوژي مقعـر درآمـده اسـت. گسـترش عرضـي 
کـرج گسـترش چندانـي  و  لار  سـازندهاي  در  و  بـوده  زيـاد  فجـن  و  کهريـزك  سـازندهاي  در   دشـت سـر 

نيافته است.
- دشـت سـرهاي عريان حوالي رودخانه کردان: دشـت سـرهاي ياد شـده در ممبرهاي مختلف سـازند 
کرج به سـن ائوسـن مياني تشـكيل گرديده اسـت که مكانيسـم تشـكيل آن مشـابه دشـت هاي شـمال وشـمال 

شـرق تهران مي باشـد.

6- تپه هاي ماسه بادي نبکاها 

اشـكال تپه هـاي ماسـه اي و نبكاهـا را مي تـوان در مشـرق و جنـوب اسـتان تهـران مشـاهده نمـود. ايـن نوع 
شـكل ژئومرفولوژيكـي نزديـك بـه 8/2 کيلومتـر مربـع و 0/043 درصد از مسـاحت اسـتان را پوشـش مي دهد. 
رخسـاره ژئومرفولوژيكـي يـاد شـده را مي تـوان در حـد فاصـل بيـن روسـتاهاي حاجي آبـاد و امامـزاده عبدا… 

مشـاهده کرد.

7- گنبدهاي نمکي 

در اسـتان تهـران نمونه هايـي از گنبدهـاي نمكـي را مي تـوان در جنـوب و غـرب کـوه گرماج مشـاهده نمود. 
بـر اسـاس مطالعـات چينه شناسـي سـن گنبدهـاي مزبـور ائوسـن فوقاني تـا اليگوسـن زيرين اسـت. گنبدهاي 
مزبـور توسـط بخـش مياني سـازند قرمز فوقانـي و دياپيرهاي گچ سـازند قرمز زيرين احاطه شـده اند. مكانيسـم 

تشـكيل گنبدهـاي منطقـه مزبـور به شـرح زير بوده اسـت.
پـس از پسـروي دريـا از منطقـه مـورد مطالعـه طي فازهـاي ائوسـن پاياني – اليگوسـن حوضه کـم عمقي در 
منطقـه باقـي مانـده و در حـد فاصـل بين پيشـروي دريا در اوليگوسـن و پسـروي آن در ميوسـن زيرين سـازند 
قرمـز زيريـن همـراه بـا لايه هـاي نمـك و گـچ تشـكيل شـده اسـت. پـس از ايـن زمـان سـازندهاي قـم و قرمز 

فوقانـي در محـدوده ذکر شـده تشـكيل گرديده اسـت. 
پـس از ايـن زمـان و قرارگيـري لايه هـاي تبخيـري در عمـق؛ بدليـل بـالا بـودن فشـار و درجه حـرارت نمك 
حالـت پاسـتيك بخـود مي گرفتـه و بـه خاطـر پاييـن بـودن وزن مخصـوص آن نسـبت بـه سـنگهاي اطراف و 
همچنيـن عملكـرد فـاز کمپرسـيوني پاسـادنين در امتـداد درز و شـكافها به سـمت بـالا حرکت کـرده و پس از 
شـكافتن سـازندهاي قم و قرمز فوقاني به سـطح زمين راه يافته اسـت. شـرايط مشـابهي براي لايه هاي گچ نيز 
وجـود داشـته و لايه هـاي مزبـور نيـز در اطـراف گنبدهـاي نمكـي به سـطح زمين رسـيده و رخنمـون يافته اند. 
گنبدهـاي مزبـور در هسـته و يـال تاقديسـهاي منطقـه قابـل مشـاهده اند. البتـه نقـش فرسـايش در کمـك به 
رخنمـون گنبدهـاي مزبـور نيـز دخالـت داشـته اسـت. رخسـاره ژئومرفولوژيكـي مزبـور 64/95 کيلومتـر مربع 

0/34 درصـد از کل مسـاحت اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

4-2-1-2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان 

بر اساس مطالعات صورت پذيرفته بر روي نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي، 
رخساره هاي ژئومرفولوژی موجود در استان تهران شناسايي شده است که توزيع مكاني آنها در نقشه شماره 

4-1 نشان داده شده است.
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شکل 4-1- نقشه رخساره هاي ژئومرفولوژی استان تهران

جدول 4-1 -مساحت و درصد گسترش رخساره بيابان از ديدگاه ژئومورفولژي دراستان تهران

کوير و کفه بدلندواحد
گنبدها وتوده هاي گلاسينمکي

نمکي
دشت 
سيلابي

تپه هاي شني و 
ماسه اي

2370001923237388321612388827مساحت )هكتار(

بررسـی حاصـل از ايـن مطالعـه نشـان مي دهـد کـه از رخسـاره های خـاص بيابـان تعـدادی از آنهـا که شـامل 
بدلندهـا، کويرهـا و زمين هـاي نمكـي، دشـت سـر، تپه هاي ماسـه اي، گنبدهـاي نمكـي و بسـترهاي طغياني در 

مسـير شـبكه آبراهه هـا می باشـد، در اسـتان تهـران موجودند. 
در ايـن ميـان اشـكال ژئومرفولـوژی غالـب بـه ترتيـب گسـترش سـطحي عبارتنـد از: بدلندها، دشـت سـرها، 
کويرهـا و زمينهـاي نمكـي و بسـرتهاي طغياني مسـير شـبكه آبراهه هـا گنبدهاي نمكـي و تپه هاي ماسـه بادي.

اشـكال مزبـور در بخشـهاي جنـوب، جنـوب غربـي و جنـوب شـرقي اسـتان گسـترش بيشـتري داشـته و بطـور 
پيوسـته )متصـل بهـم( ديـده مي شـوند اما در بخشـهاي مرکزي و بويژه در محل دشـت سـرها اشـكال ياد شـده 

بـه صـورت منفصـل قابل مشـاهده اند. 
محـدوده مشـاهده اي اشـكال مزبـور بـه عنـوان محـدوده بيابـان در نظرگرفته شـده اسـت بـا اندکـي دقت در 
نقشـه بيابـان از ديـدگاه ژئومرفولـوژی )نقشـه شـماره4- 2( مي تـوان دريافـت کـه با حرکت از سـمت شـمال به 
جنـوب بـر وسـعت بيابـان افزوده شـده و در نزديكي درياچـه حوض سـلطان و کوير نمك به بيابان هـاي يكپارچه 

می رسـيم.
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شکل 4-2- نقشه رخساره هاي ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان تهران

4-2-2- استان هرمزگان

4-2-2-1- اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان هرمزگان

در استان هرمزگان دو عامل اقليم گذشته و مجاورت با خليج فارس و درياي عمان باعث بوجود آمدن 
اشكال ژئومرفولوژی خاصي گرديده است. از کوهستان به سمت سواحل خليج فارس و درياي عمان واحد هاي 

ژئومرفولوژی ذيل را قابل مشاهده اند:
کوهستان: کوهستان ارتفاعات بيشتر از 500 متر را شامل مي شود که حدود 2340000 هكتار از اراضي - 1

استان را در برمي گيرد.
گنبد هـاي نمکـي: گنبدهـاي نمكـي بجـز حـوزه شـرقي در سـاير نقـاط اسـتان پراکنده انـد. مسـاحت - 2

گنبدهـاي نمكـي اسـتان هرمـزگان حـدود 128000هكتـار مي باشـد.
تپه ماهورها:- 3
تپـه ماهـور در رسـوبات منفصـل: ايـن تپـه ماهور هـا اغلـب در شهرسـتان مينـاب و همچنيـن غـرب  •

اسـتان مشـاهده مي شـود. در واقـع ايـن تپه ماهور متشـكل از کنگلومراهاي بسـيار سسـت مي باشـند کـه براثر 
فرسـايش حالـت رسـوبات منفصـل يافته انـد و يـا ايـن که حاصـل از رسـوبات آبرفتـي دوران چهارم مي باشـند. 

مسـاحت اين تپـه ماهورهـا 142000هكتار اسـت.
رخسـاره ژئومرفولـوژي تپـه ماهـور در رسـوبات متصـل: ايـن تپـه ماهورهـا چنديـن رخسـاره  •

مي گذارنـد. نمايـش  بـه  را  ژئومرفولـوژی 
تپـه ماهورهـاي متصل بـا آثار فرسـايش انحلالي: تشـكيات مكـران بـه صـورت لايه هايـي از مارن  •

وماسـه سـنگ در تپـه ماهور هـاي شـرق اسـتان هرمـزگان قابـل رويـت اسـت تغييـر در مقاومـت ايـن لايه هـا 
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موجـب بجـا مانـدن سـخت لايه هاي سـنگي وانحال قسـمت هاي ديگر شـده اسـت مسـاحت اين واحـد ژئومر 
فولـوژي 103 هـزار هكتار اسـت.

تپـه ماهور هاي متصـل بانماي بدلندي: رخسـاره هزار دره يـا بدلندي بصورت شـيارهاي توسـعه يافته  •
بسـيار متراکـم در سـطح تپـه ماهورهـاي شـرق اسـتان همچنين مناطقـي از جنوب اسـتان هرمزگان مشـاهده 
مي شـود بنظـر مي رسـد در اثـر تخريـب سـازندهاي مقـاوم رويـي وظاهـر شـدن مـارن تحتانـي باشـد کـه بـه 
فرسـايش آبي شـديداً حسـاس اسـت. اين تپه ماهورها در شـرق اسـتان وجود داشـته و حدود 112000هكتار 

از اراضـي اسـتان رادربـر مي گيرند.
تپـه ماهور هـاي متصل با نمـاي انحلالي بدلنـد: در اين تپـه ماهورها رخسـاره هاي بدلنـدي وانحالي  •

بـه تنـاوب در نقـاط مختلـف آن مشـاهده مي شـود، ايـن تپـه ماهورها در شـرق اسـتان وجـود داشـته و حدود 
353000هكتار مسـاحت دارند.

تپـه ماهورهـاي متصـل بانمـاي واريـزه اي: ايـن رخسـاره حاصـل خـرد شـدن و قطعـه قطعه شـدن  •
سـنگ ها توسـط هوازدگـي فيزيكـي اسـت. مسـاحت ايـن رخسـاره حـدود 1846/5 هكتـار مي باشـد.

تپـه ماهورهـاي متصـل بانماي دودکش جـن: اين رخسـاره در تپه ماهور هاي شـرق اسـتان مشـاهده  •
مي شـود لازم بـه ذکـر اسـت که خـاص نواحي بياباني بـوده وجالب تريـن نمونه هـاي آن را در اسـتان هرمزگان 

مي تـوان يافـت. مسـاحت اين رخسـاره 5531/5 هكتار مي باشـد.

دشـت هاي مرتفـع: ايـن دشـت ها اراضـي مرتفـع بـا پسـتي وبلندي هـاي زيـاد را شـامل مي شـوند. - 4
ارتفـاع ايـن ناهمواري هـا کمتـر از 50 متـر بـوده واکثـراً از مـواد رسـوبات آبرفتـي تشـكيل شـده اند ايـن تيـپ 
ژئومرفولـوژی در شهرسـتان حاجـي آبـاد، مينـاب و همچنيـن در منطقـه بشـاگرد بـه وفور مشـاهده مي شـود. 

مسـاحت ايـن اراضـي حـدود 570000 هكتار اسـت.

مخـروط افکنه هـاي آبرفتـي: بـا توجـه به تعـدد مسـيل ها و قدرت حمـل مواد توسـط آنها کـه اغلب - 5
بـه صـورت موقتـي طغيـان نموده و در سـاير مواقع خشـكند ‚ مخروط افكنه هـاي متعددي در اسـتان هرمزگان 
تشـكيل شـده اسـت. گسـترش بعضـي از آنهـا بـه حدي وسـيع بوده کـه بعضاً تا سـواحل دريـا نيز امتـداد پيدا 
کرده انـد .) نظيـر مخـروط افكنه شـرق بندرعبـاس(. پروفيل طولـي اغلب مخروط افكنه هاي مشـاهده شـده در 
اسـتان بـه ايـن شـكل اسـت کـه در رأس مخروط افكنـه رسـوبات خيلي درشـت دانـه و در قاعده آن رسـوبات 
ريز دانه بوده و بسـته به شـرايط اراضي کشـاورزي باغي شـهري و سـكونتگاه هاي انسـاني وجود دارد. مسـاحت 
مخـروط افكنه هـاي اسـتان 595000هكتـار مي باشـد. سـه تيپ مختلـف مخروط افكنه هـاي آبرفتي در اسـتان 

مي شود: مشـاهده 
مخـروط افکنه هـاي ناهمـوار: بيرونزدگـي سـنگي متعـدد ونيـز شـيار دار بـودن و فرسـايش آبكنـدي  •

ازمشـخصه هاي بـارز ايـن مخـروط افكنه ها مي باشـد مسـاحت تقريبـي اين مخـروط افكنه ها حـدود142000 
هكتار اسـت.

مخـروط افکنه هاي شـور: اين مخـروط افكنه هـا تحت تاثير شـوري گنبدهـاي نمكي اطراف و يـا منابع  •
شـوري ديگر هسـتند و مسـاحتي حدود 141000 هكتار از اراضي اسـتان را شـامل مي شوند.

تقريبـي  • مسـاحت  بـه  و  ناهمـواري  و  فاقـد شـوري  بـدون عارضـه خـاص:  افکنه هـاي   مخـروط 
مي باشـند. هكتـار  حـدود312000 

دشـت سـيلابي: مسـاحت اين دشـت ها که بطور مشـخص داراي آثار طغيان سـياب رودخانه اي بوده - 6
انـد، حدود 88838 هكتار اسـت.
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مسيل: مساحت اين مسيل ها حدود 137000 هكتار مي باشد.- 7
چالـه: در اسـتان صرفـاً يـك چالـه توپوگرافيك مشـاهده گرديد )به اسـتثناء شـوره زارمهـرگان ( که در - 8

شـمال شهرسـتان رودان واقـع اسـت. ايـن چالـه، يـك چاله بسـته نبـوده و آبهـاي ورودي بـه منطقـه از طريق 
رودخانـه بهـارك خـارج شـده و به رودخانـه رودان مي ريـزد خروجي اين چاله صرفـاً دره رودخانه بهارك اسـت 

فاقـد شـوري و عوارض ناشـي از آن اسـت مسـاحت آن حـدود 17863/3 هكتار مي باشـد.
دشـت هاي آبرفتـي: ايـن دشـت ها که بوسـيله سـطح صـاف و يكنواخت خود مشـخص مي شـوند، آثار - 9

فرسايشـي کمتـر در آنهـا ديـده مي شـود و حاصـل تجمـع مـواد آبرفتي بـوده، بـر اسـاس انـدازه ذرات، دو نوع 
دشـت آبرفتي دراسـتان مشـاهده مي شـود.

دشت هاي آبرفتي با رسوبات ريزدانه به مساحت 23749/3 هكتار 
دشت هاي آبرفتي با رسوبات گراولي به مساحت 25565/6 هكتار 

مجموع مساحت دشت هاي آبرفتي 49314/9 هكتار مي باشد.
دشـت سـرها: دشـت سـرها غالبا در پاي بخش کوهسـتاني و بر سـطح حاشـيه دشـت ها دراثر دخالت - 10

فرآيندهـاي فرسايشـي شـكل گرفته انـد کـه بـا توجـه به خصوصيـات ظاهـري و عوارض مشـاهده بـر روي آنها 
شـامل دشـت سـرلخت يا گاسـي و دشـت سـرهاي پوشـيده مي باشـند و مجموع مسـاحتي حدود 1136000 

هكتـار را دربرمـي گيرند.
دشـت سـرهاي لخت وگلاسـي ها: اين دشـت سـرها اراضي بيـن مخـروط افكنه هـا و تراس هـاي پاي  •

کـوه را شـامل مي شـود کـه معمـولاً داراي شـيب 15-5 درصـد بـوده و نسـبتا ناهمـوار، بـا بيـرون زدگي هـاي 
سـنگي کـه سـطحي معـادل 949000 هكتـار از اراضـي اسـتان را در بـر ميگيـرد برحسـب نـوع رسـوبات نيـز 

تفكيـك شـده اند کـه مسـاحت هرکـدام بـه تفكيـك به شـرح ذيل اسـت:
- گاسي و دشت سرهاي لخت با رسوبات ريز دانه 235000هكتار 

- گاسي و دشت سرهاي لخت با اندازه رسوبات در حد ريگ هاي آبرفتي 458000 هكتار 
- دشـت سـرهاي تراکمي: شـيب عمومي اين دشـت سـرها کـم بـوده و ضخامـت عناصر تشـكيل دهنده 
آن زيادتـر اسـت کـه گاهـي بـه چنديـن ده متـر ميرسـد، عناصـر درشـت دانـه و گاهـي بقايـاي ناهمواري هاي 
قديمـي بصـورت بيرونزدگي هـاي سـنگي مشـاهده مي شـود اراضـي کشـاورزي شـهرها و روسـتا ها بـر روي اين 
دشـت سـر قرار دارند اين دشـت سـر سـطحي معادل 187000 هكتار از اراضي اسـتان را شـامل مي شـود وبر 

حسـب انـدازه رسـوبات نيـز تفكيك شـده که مسـاحت هرکـدام به شـرح ذيل مي باشـد:
- دشت سرهاي تراکمي با اندازه رسوبات ريزدانه 130000هكتار 

- دشت سرهاي تراکمي با اندازه رسوبات در حد ماسه هاي آبرفتي 57190/5هكتار 
11- ماسه زارها وکفه هاي ماسه اي: اين عارضه ها اغلب در دشت هاي شرقي استان با مساحتي 

188814/4 هكتار مشاهده مي شود که شامل رخساره هاي ذيل است:
تپه هـاي ماسـه اي و ماسـه هاي فعـال: ايـن اراضـي اکثـراً در حاشـيه سـاحل حضـور داشـته و بـا دور  •

شـدن از سـاحل و بهبود وضع خاك از عملكرد فرسـايش بادي کاسـته مي شـود ليكن دشـت هاي سـاحلي کم 
ارتفـاع بدليـل تراکـم کـم پوشـش گياهي اسـتعداد خوبي بـراي فرسـايش بـادي دارد. تپه هاي ماسـه أي داراي 
تحـرك زيـادي بـوده و بـه رغـم پاکسـازي هر سـاله راه هـاي ارتباطي منجملـه جاده اصلي جاسـك بـه چابهار، 
در قسـمت هايي از مسـير سـطح جاده را مي پوشـاند و تردد وسـايل نقليه را بامشـكل روبرو مي سـازد. مسـاحت 

ايـن عارضـه 120800 هكتار مي باشـد. 
 تپه هـاي ماسـه اي تثبيت شـده: ـ ايـن اراضـي بوسـيله پوشـش گياهـي اسـتقرار يافته برروي ماسـه  •

زارهـا تثبيـت شـده اند، مسـاحت ايـن اراضـي، 11052 هكتار مي باشـد.
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•  نبکاها: اين رخسـاره درمناطق وسـيعي ازحوزه شـرق اسـتان مشـاهده مي شـود . مورفولوژي غالب دراين  
مناطـق تپه هـاي کوچـك و گاه بزرگـي اسـت کـه در پـاي بوته هـاي گياهي تشـكيل شـده و بوتـه گياهي خود 
را از آن بيـرون کشـيده اسـت. ارتفـاع ايـن نبكاهـا بـه ندرت به 1/5 متر مي رسـد ايـن عارضـه 56963 هكتار از 

سـطح اراضي اسـتان را مي پوشاند.
دشـت ريگي يا رگ: اين دشـت ها در اسـتان هرمزگان بيشـتر در غرب اسـتان مشـاهده مي شـود که - 12

بنظـر مي رسـد در اثـر فرسـايش بـادي و برداشـت رسـوبات ريزدانـه بوجـود آمده باشـد اين عارضـه 18073/5 
هكتـار از اراضي اسـتان را شـامل مي شـود.

13- جلگه هـاي سـاحلي: ايـن تيـپ اراضـي در مناطقـي کـه ارتفاعـات کوهسـتاني مشـرف بـه دريـا گسـترده 
شـده اند بيـن کوهسـتان و دريـا گسـترش دارد، ايـن اراضي گسـترش عرضي کمي داشـته، با شـيب مايمـي به دريا 
ختـم مي گردندايـن اراضـي بيشـتردرغرب اسـتان کـه کوهسـتان بـه حاشـيه سـاحل نزديك مي شودگسـترده اسـت 
مسـاحت جلگه هـاي سـاحلي 242000هكتـار مي باشـد که براسـاس اندازه رسـوبات به شـرح ذيل تقسـيم شـده اند:

- جلگه هاي ساحلي با رسوبات ريزدانه 
- جلگه هاي ساحلي با رسوبات ريگ هاي آبرفتي 

- جلگه هاي ساحلي با رسوبات کوهرفتي توام با ريگ هاي آبرفتي 
14- شوره زارها: شوره زارها در کل مساحتي حدود 88634 هكتار از اراضي استان را دربر مي گيرند. که به 

دو دسته کلي تقسيم مي شوند.
شوره زارهاي ساحلي: اين اراضي متشكل از رسوبات ماسه اي دانه ريز مي باشد که سطح آب زير زميني  •

در اثر مجاورت با دريا بالا بوده به حدي که انسجام بين ذرات نمك، ذرات شن را نيز بهم پيوسته نگه داشته 
است اين رخساره بخودي خود تحت تاثيرفرسايش بادي نيست ليكن ماسه هاي حمل شده ازاطراف درآن 

بصورت لكه هايي پراکنده مشاهده مي شود مساحت اين عارضه 33890 هكتار مي باشد.
- شـوره زارهـاي داخلي: شـوره زار مهـرگان: اين شـوره زار در اطـراف مرداب مهرگان درغرب اسـتان تشـكيل 
شـده، سـطح خـاك در قسـمت هائـي مرطـوب و در قسـمت هاي ديگـر پـف کـرده و سـخت مي باشـد. ايـن اراضـي 
بوسـيله گونه هـاي گياهـي شـور پسـند پوشـيده شـده اسـت لازم بـه ذکر اسـت در اطـراف ايـن شـوره زار گنبدهاي 
نمكـي متعـددي ديـده مي شـود کـه از عمـده تريـن دلايـل شـوري خـاك ايـن منطقه بـه شـمار مي آيد .در قسـمت 

ميانـي، ايـن شـوره زار عـاري از پوشـش گياهـي بـوده و در سـال هاي مرطـوب بصـورت مـرداب در مي آيد.
- ديگـر شـوره زارهـاي داخلي: دراين شـوره زارها کـه عمدتاً در شهرسـتان حاجي آباد گسـترش دارند سـطح 
 Hamada sp، Halocnemom sp،Aeloropus sp آب زيـر زمينـي تقريبـاً بالاسـت بـا گياهـان شـور پسـندي نظيـر
پوشـيده شـده اسـت در اکثر مناطق نمك در سـطح زمين بخوبي مشـاهده مي شـود. اين شـوره زارها تحت تاثيرآب 
زيـر زمينـي شـورکه سـطح آن بالابوده وهمچنين شـوري ناشـي ازگنبدهـاي نمكي اطراف مي باشـند، بـه نظر مي آيد 

کـه زهكـش مناطق بالا دسـت نيز باشـند . مسـاحت اين شـوره زارهـا 54744/6 هكتار اسـت.
15- مـرداب مهرگان: اين مرداب در غرب اسـتان در شهرسـتان بندرلنگه واقع اسـت. بيشـتر حالت شـوره 
زار دارد تـا مـرداب، امـا در سـال هاي پـر آبـي بصـورت مردابي در آمده و با کم شـدن آب در سـال هاي خشـك 

از وسـعت مرداب کاسـته شـده وبه وسـعت شـوره زار افزوده مي گردد مسـاحت آن حدود2373 هكتار اسـت.
16- دلتـاي رودخانـه اي: ايـن واحـد ژئومرفولـوژی در مصب رودخانـه مهران مشـاهده مي شـود، رودخانه 
در محـل پيوسـتن بـه دريـا در اثـر کاهش و افت سـرعت وکاهش نيـروي حمل، مـواد محموله خـود را بصورت 
دلتايـي برجـا نهـاده اسـت لازم بـه ذکـر اسـت کـه رودخانـه در محـل دلتـا تا پيوسـتن بـه دريـا به انشـعابات 

چندگانـه اي تقسـيم گرديـده اسـت مسـاحت اين دلتـا حـدود 20140 هكتار مي باشـد.
17- ناحيـه جزر و مدي حاشـيه سـاحل: اين رسـوبات غالباً بـر اثر جريانات جزر ومدي رسـوبگذاري مي شـوند 
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جريانـات جـزر ومـدي هـر12 سـاعت يكبـار بوجـود مي آينـد. بطوريكـه در هنـگام مـد آب بطرف سـاحل رفتـه ودر 
هنـگام جـزر بطـرف دريـا بـاز مي گردد رخسـاره فـوق الذکر در اثـر حمـل ذرات ريز ماننـد رس و لاي بوجـود مي آيد 
سـرعت آب در هنـگام مـد بيشـتر از هنـگام جزر اسـت لذا در هنـگام جزر انـرژي آب کمتر بوده و مقـدار خيلي کمي 

رسـوب را از طـرف خشـكي بـه دريـا حمل مي کند مسـاحت ايـن ناحيـه 63117/7 هكتار مي باشـد.
18- سـاحل سـنگي: سـواحل سـنگي در مناطقـي مشـاهده مي شـود کـه کوهسـتان يـا تپه هـاي سـنگي 
مسـتقيماً بـا دريـا تمـاس دارند اين تيپ بيشـتر در سـواحل غرب اسـتان و نيـز جزايرخليج فـارس بويژه جزيره 

قشـم مشـاهده مي گـردد، مسـاحتي حـدود13615/8 هكتار از سـواحل اسـتان را در بـر ميگيرد.

4-2-2-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

بـا توجـه بـه نقشـه ژئومرفولـوژی اسـتان ) شـكل 4-3 (، واحدهـايي که در جـدول 4-2 آمده اسـت بعنوان 
رخسـاره بيابـان در نظرگرفتـه شـدند که 17/2 درصد از مسـاحت اسـتان هرمـزگان به خود اختصـاص داده اند. 
شـكل 4-4 مناطـق بيابانـي و جـدول 4-3 مسـاحت رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی معـرف بيابـان را در اسـتان 

هرمـزگان نشـان مي دهد.
جدول 4-2- مساحت رخساره هاي ژئومرفولوژي معرف بيابان در استان هرمزگان

تپه شنیکفه نمكیگنبد نمكیدشت ريگینبكاکويرگاسیبستر سيابیبدلند
766118396854159417812278921329

جدول4-3 -عوارض ژئومرفولوژی بيابان در استان هرمزگان

عوامل تعيين کنندهعوارض ژئومرفولوژی بيابان

خود عارضهگنبدهاي نمكي

تپه ماهورهاي بدلندي، انحالي، بدلند، انحالي 
ويا داراي رخساره دودکش جن

حضور فرسايش هزار دره اي و يا انحالي برروي مارن و همچنين تخريب فيزيكي به 
صورت رخساره دودکش جن

مسيل هاي شور اغلب از مناطق شور مثل گنبدهاي نمكي عبور کرده وتحت تاثير آنها مسيل هاي شور وبسترهاي ماسه اي رودخانه
هستند . بسترهاي ماسه اي نيز مستعد فرسايش بادي مي باشند

دشت سرهاي شرق استان هرمزگان
اين دشت سرها به دليل مجاورت با ماسه زارها ونيز وزش بادهاي شديد تحت تاثير 

فرسايش بادي هستند وجود گرد وخاك فراوان در هوا هنگام وزش باد خود مؤيد اين 
مطلب مي باشد ونيز حضور نبكاهاي تكامل نيافته وتجمع ماسه در پاي بوته هاي گياهي

خود عارضه که شديداً متحرك بوده و تحت تاثير بادهاي منطقه اند.ماسه زارها وکفه هاي ماسه أي

خود عارضه، نشاندهنده بيابان و حضور فرسايش بادي است .دشت ريگي يا رگ

شوره زارها )شوره زارهاي ساحلي و شوره 
خود عارضهزارهاي داخلي (

خود عارضه اين مرداب در سال هاي خشك براثر شدت تبخير خشكيده و به صورت مرداب مهرگان
شوره زار در مي آيد.

به عنوان منشاء ومحل برداشت رسوبات بادي عمل مي کنند.نواحي جزر و مدي
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شکل4-3- نقشه رخساره هاي ژئومرفولوژی استان هرمزگان

شکل 4-4 -نقشه مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژی
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4-2-3- استان مرکزي

4-2-3-1- اشکال ژئومرفولوژی بيابان در استان مرکزي

1- بدلنـد: اين رخسـاره فرسايشـي بيابـان نزديك بـه 115768 کيلومترمربع و 3/93 درصد از مسـاحت کل 
اسـتان را تشـكيل مي دهـد. گسـترش جغرافيايـي ايـن رخسـاره در شـمال اسـتان و بخش کوچكـي در جنوب 

اسـتان اسـت کـه در ذيـل به تفكيـك موقعيـت جغرافيايي و دلايل تشـكيل آن پرداخته شـده اسـت: 
بدلندهـا و مارن هـاي منطقه تفـرش: منطقه مـورد نظـر در پايين دسـت حوضـه آبخيز وفرقان سـاوه  •

و در شـمال غـرب شهرسـتان تفـرش گسـترش دارد و بالـغ بـر 90 درصد از منطقه فـوق را واحدهـاي ارتفاعات 
و تپه هـا تشـكيل داده کـه تپه هـا عمدتـاً از مـارن و ارتفاعـات از آهـك، کنگلومـرا، سـنگهاي آتشفشـاني و 
تـوف تشـكيل شـده اند. متوسـط بارندگـي سـالانه 266/1 ميليمتر، متوسـط درجه حـرارت سـالانه 14/1 درجه 
سـانتيگراد و متوسـط بيشـينه و کمينـه درجـه حـرارت بترتيـب 34/5 و 7/3- درجـه سـانتيگراد مي باشـد. 
منطقـه داراي رژيـم آب و هوايـي خشـك سـرد مي باشـد. اکثـر بارشـها مربوط به ماههـاي اسـفند – فروردين و 

است.  ارديبهشـت 
بر اساس مطالعات چينه شناسي، منطقه مورد مطالعه داراي قسمت هاي ذيل مي باشد:

الـف( واحـد مارن هـاي کرتاسـه فوقانـي )K3(: مارنهـاي فـوق منحصـراً در حواشـي شهرسـتان تفرش 
ديـده مي شـوند. لايـه بنـدي در آنهـا نـازك و بـه صـورت لامينـه بـوده کـه گاهـي اوقات آهكهـاي مارنـي لايه 
نـازك در تنـاوب بـا مارنهـا بوده کـه از ضخامت کمـي برخوردارند. مارنهاي فـوق عموماً مربوط بـه درياي عميق 
کرتاسـه فوقانـي بـوده که بـه رنگ خاکسـتري – روشـن و حاوي فسـيل ميكروسـكوپي گلوبترونكانا اسـت. اين 

مارنهـا مسـاحت کمـي از حوضه مـورد مطالعه را شـامل مي شـوند.
واحـد مارنـي )E3m(: واحـد فـوق کـه زيرمجموعـه اي از واحـد K3 اسـت بـا ترکيـب عمومـاً مـارن در ب( 

تنـاوب با شـيل، سـنگ آهـك و توف در زيرحوضـه آرزومنـد و فردقان ديده مي شـود. محل تماس سـازند اخير 
با E3 و سـاير سـازندهاي مجاور گسـله اسـت و گاهي اوقات تشـخيص E3 از E3m مشـكل اسـت.

واحـد سـنگ آهـک و مـارن ماسـه اي )M2(: واحـد فـوق گسـتره وسـيعي از کل حوضـه را از جمله ه( 
حوضـه تفـرش، عزالديـن، گزاونـد، چـال ميـان، وفـس، و غيـره را تشـكيل مي دهد که عمومـاً در سـاختمانهاي 
طاقديسـي و ناوديسـي شـرکت کـرده و امتـدادي شـرقي – غربـي دارنـد. جنـس آنها غالبـاً مارنهاي ماسـه اي و 
سـنگ آهكهاي ماسـه اي در تناوب با يكديگر مي باشـند که در آن ضخامت بخش آهكي از مارن بيشـتر اسـت. 
حالـت بينابينـي آهـك مارنـي و مـارن آهكـي در توالي عمودي و بـه صورت تدريجـي در آنها به خوبي مشـهود 
اسـت. آهكهـا عمومـاً لايـه متوسـط، دانـه ريـز به رنگ خاکسـتري تـا زرد کرم هسـتند. فسـيلهاي خارپوسـت، 
دو کفـه اي و قطعـات خـرد شـده آنهـا در آهكهـا فـراوان اسـت. واحـد فـوق با سـن ميوسـن زيريـن )اکوتانين( 
در محيـط دريايـي کـم عمـق و لاگـون دريايـي رسـوبگذاري کرده انـد کـه در آن صرفنظـر از تأثيـر فرايندهاي 
دريايـي، فرايندهاي خشـكي )حمل رسـوبات توسـط رودخانـه ها( نيز مؤثر بوده اسـت که اجـزاي آواري را وارد 

محيـط کرده انـد. کنتاکـت آن بـا واحـد M و M3 تدريجـي و هم شـيب اسـت.
واحـد مارن )M3(: بيشـترين مسـاحت حوضـه مورد مطالعـه را خصوصـاً در ناحيه غربي و شـمال غرب ح( 

ايـن واحـد تشـكيل مي دهـد. ضمنـاً بـه طـور پراکنـده و بـا گسـترش زيـاد حوضه هـاي گزاونـد، کهلـو پاييـن، 
قزلچـه، کوريـان و چـال ميـان را شـامل مي شـود. ترکيـب آن عمومـاً مـارن ماسـه اي بـه رنـگ روشـن بـا بين 

لايه هايـي از سـنگ آهـك مارني فسـيل دار اسـت.
آهكهـا عمومـاً بـه رنـگ زرد شـيري بـا لايـه بنـدي نـازك تا متوسـط کـه در هـر توالـي عمـودي از ضخامت 
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بسـيار ناچيـزي برخوردارنـد و غنـي از فسـيلهايي چـون دوکفـه اي، گاسـتروپود و خارپوسـت اند. درحالـي کـه 
مارنهـا نـازك لايـه و بـه دليـل انواع فرسـايش سـطحي حالت لايـه بندي آنها محو شـده اسـت. مارنهـاي اخير 
ميوسـن زيريـن )اشـكوب بـوردي ژميـن( بـوده و عمومـاً در لاگـون متصـل بـه دريـاي کـم عمق رسـوبگذاري 
کرده انـد. گاهـي اوقـات دريا به سـمت لاگون پيشـروي کـرده و آهكهـاي فسـيل دار را در قاعده امواج تشـكيل 
مـي داده اسـت، ولـي کاً در ايـن زمـان دوره آرامش آب دريا لاگون بسـيار زيـاد بوده و ضخامـت بارهاي معلقي 
کـه از رودخانه هـاي خشـكي مجـاور وارد لاگون اخير مي شـده ميـزان رس آواري و اجزاي ماسـه اي را در مارنها 
افزايـش داده اسـت. کنتاکـت آن بـا سـازند زيريـن )M2( تدريجـي و هـم شـيب ولـي بـا سـازند بالايي يـا قرمز 
فوقانـي واضـح )sharp( بـا مـرز فرسايشـي و هـم شـيب همـراه اسـت، که به سـمت بالا خـارج شـدن حوضه از 

آب بـه خوبـي نمايان اسـت.
واحـد مارنـي و ماسـه سـنگي )Mm(: واحـد مارنـي و ماسـه سـنگي فوق شـمال شـرق سمردشـت، ط( 

شـمال حشـه، جنوب سمردشـت، کوريان و نوبهار را شـامل مي شـود. امتداد آن تابع سـاختمانهاي منطقه بوده 
و ايـن واحـد بخـش زيريـن سـازند قرمـز فوقاني را تشـكيل داده که ترکيب آن مارن ماسـه اي و ماسـه سـنگ و 
کنگلومـراي قرمـز اسـت. بخش مارن ماسـه اي قرمـز آن از ضخامت بالايي برخوردار بوده و بخش ماسـه سـنگي 
آن بطـور متنـاوب بـا لايـه متوسـط تا نـازك از مارن همـراه بوده و بخـش کنگلومرائـي آن در قاعده تشـكيات 
فـوق از نـوع پـس رونـده اسـت. رسـوبگذاري در ايـن واحـد در محيـط درياچـه اي و دشـت سـيابي رودخانـه 

مئانـدري صـورت گرفتـه اسـت. محـل تمـاس آن با واحدهـاي فوقانـي و زيرين تدريجي و هم شـيب اسـت.
ژئومرفولوژی واحدهاي مزبور به شرح ذيل است:

واحـد مارن کرتاسـه )K3(: عمده فرسـايش آن سـطحي بوده و فرسـايش شـياري به طـور پراکنده در ي( 
پـاي دامنه ها مشـاهده مي شـود.

فرسـايش مكانيكـي نيـز بـا تشـكيل واريزه هـاي ريز سـبزرنگ در پـاي دامنه هـا همـراه اسـت. دامنه هاي آن 
نـا منظـم و بـه دليـل نداشـتن پوشـش گياهـي داراي رخنمـون وسـيعي اسـت. دامنه هـاي جنوبـي آن نامنظم 
و جهـت جنوبـي و غربـي آن مخالـف مي باشـد. آبراهه هـا بصـورت دندريتـي بـا تراکـم متوسـط و ارتفـاع آنها از 

1800 تـا 2000 متـر متغيـر اسـت. شـيب دامنه هـاي آن کمتـر از 40 درصد اسـت.
واحـد سـنگ آهک و مارن )M و M1(: فرسـايش آن عموماً انحالي، سـطحي و شـياري بـوده که نوع ك( 

شـياري غالبـاً در مارنهـاي بيـن آهكهـا ديـده مي شـود. واريزه هـاي آن عمومـاً دانه درشـت و مقـداري دانه ريز 
اسـت. حالـت بلوکـي نيـز در آهكهـا ديده مي شـود. رخنمونهاي سـنگي آن بسـيار وسـيع و عاوه بـر دامنه هاي 
نامنظـم، داراي دامنه هـاي منظـم نيـز هسـتند. وضعيـت موافـق و مخالـف بـودن دامنه هـا بصـورت متغيـر و به 
سـاختمان تكتونيكـي منطقـه بسـتگي دارد. آبراهه هـا عمومـاً دندرتيـك با تراکم متوسـط و شـيب دامنه از کم 

تـا متوسـط تغييـر مي کنـد. واحد فـوق غالبـاً در ارتفاعـات پاييـن 1800 متر ديده مي شـود.
واحـد مـارن )M3(: عمـده فرسـايش آن سـطحي، شـياري، هـزاردره، انحالـي و خندقـي اسـت که نوع ل( 

هـزاردره داراي پراکندگـي محلـي اسـت. خندقهـا در کنـار آبراهه هـاي مسـير بـه چشـم مي خورنـد. داراي 
واريزه هـاي ريـز بـا تراکـم زيـاد مي باشـند. برون زدگيهاي سـنگي آن بسـيار کم اسـت. داراي دامنه هـاي منظم 
و نامنظـم اسـت. دامنه هـاي نامنظـم آن در نقـاط بـا فرسـايش شـياري و هـزاردره شـديد و دامنه هـاي منظـم 
آن در نقـاط بـا فرسـايش سـطحي کم مشـاهده مي شـود. وضعيـت موافـق و مخالف بـودن دامنه هـا مثل M2 و 
M1 اسـت. کليـه آبراهه هـاي آن دندريـت بـا تراکـم زيـاد و شـيب دامنـه آنها بسـيار کم اسـت. زيـرا واحد فوق 

بصـورت تپـه ماننـد يـا تپـه ماهور اسـت. اين واحـد غالبـاً در ارتفـاع 1400 تا 1800 متري مشـاهده مي شـود.
واحـد مارنـي و ماسـه سـنگي )Mm(: داراي فرسـايش سـطحي، شـياري و هـزاردره و بطـور پراکنده م( 

خندقـي اسـت. واريزه هـاي آن ريـز و غالباً فاقد رخنمون سـنگي اسـت. دامنه هـاي آن نامنظـم و وضعيت موافق 
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و مخالـف بـودن آن بسـتگي به سـاختماني دارد که واحد در آن قـرار دارد )طاقديس و ناوديـس(. آبراهه ها اکثراً 
دندريتيـك بـا تراکـم زياد، شـيب عمومـي آنها کـم و غالباً در ارتفـاع 1200 تـا 1500 متري ديده مي شـوند.

مارن هـاي جنـوب اراك و جنوب محـلات: از نظـر چينه شناسـي مارنهاي ايـن منطقه آهكي کرتاسـه - 
)Kmm( و شـامل مارنهـاي خاکسـتري تيـره تـا زرد رنـگ اسـت کـه بـه مـرور بـه مارنهـاي آهكـي و مارنهـاي 
حـاوي ميـكا تبديـل مي شـود. مجموعـه فـوق الذکـر به صـورت متنـاوب قرار گرفتـه و لايـه بنـدي در مارنها از 
نـوع نـازك لايـه و در آهكهـاي مارنـي از نوع لايه متوسـط مي باشـد. ايـن واحد از نظر سـني متعلق به کرتاسـه 
مي باشـد. امتـداد ايـن لايـه در منطقـه بصـورت شـمال غرب – جنوب شـرق مي باشـد کـه همان رونـد عمومي 

زون سـنندج – سـيرجان اسـت و شـيب لايه ها به سـمت شـمال شـرق اسـت.
مارنهـاي ايـن واحـد از نظـر فرسـايش در شـرايط متوسـطي قـرار داشـته و درجـه حساسـيت آنها نسـبت به 
فرسـايش طبـق روش پسـياك، 4 اسـت، يعنـي داراي فرسـايش پذيـري متوسـطي مي باشـند . مارنهـاي ايـن 
منطقـه داراي نفوذپذيـري ضعيفـي هسـتند و پوشـش گياهـي روي آنهـا نيـز بسـيار ضعيـف اسـت. البتـه در 
مـواردي نيـز کـه مـارن سـنگي)js( وجود دارد، به دليل توسـعه نسـبتاً زيـاد درز و شـكافها، قابليـت نفوذپذيري 

است. بيشـتر 
مارنهـاي جنـوب اراك، از شـمال شـارند تـا خمين امتـداد يافته اسـت و از روند عمومي ناحيـه منطقه تبعيت 
مي کنـد. ميـزان بارندگـي ايـن منطقـه 300 تـا 350 ميليمتـر )هـر چـه به سـمت خميـن پيـش رود از ميزان 
بارندگـي کمتـر مي شـود( و در منطقـه جنـوب محـات حـدود 250 ميليمتـر اسـت. البتـه در جنـوب خميـن 
در مـرز اصفهـان نيـز بخـش کوچكـي مـارن بـا شـرايط مذکـور وجـود دارد. ولي بـه هرحال بـه دليـل بارندگي 
نامناسـب و کـم و از طـرف ديگـر اسـتحكام ايـن واحدهـا ميزان فرسـايش کـم بـوده و در آن رخسـاره بدلندي 

بصورت مشـهود تشـكيل نشـده است.
مارن هـاي الوير سـاوه: چينه شناسـي مارنهـاي اين منطقه مشـابه منطقه تفـرش و ناحيه ايـران مرکزي - 

اسـت. البتـه گسـترش بدلنـد در ايـن منطقـه به لحـاظ پايين بـودن ميـزان بارندگـي )حـدود 240 ميليمتر در 
سـال( مشـابه منطقه تفرش نيسـت.

کويـر )زمين هـاي نمکدار(: در اسـتان مرکزي نمونه بـارزي از چاله هـاي مزبور به صورت مشـخص در - 2
شـمال شـهر اراك وجـود دارد کـه کوير ميقان نام گرفته اسـت.کل حوضـه کوير ميغان بالغ بـر 545/3 کيلومتر 
مربـع وسـعت داردکـه حوضـة آبگيـر آن 4/ 118 تـا 130 کيلومتـر مربـع مسـاحت دارد کـه در مواقع سـيابي 
متغيـر اسـت. کويـر ميغـان از طرف شـمال بـه روسـتاهاي ده نمك، داودآبـاد، ويسـمه و از غرب به روسـتاهاي 
ميقـان، راهـزان و طرمـزد و جـادة اراك – فرمهيـن و از جنوب به روسـتاهاي امامزاده مرضيه خاتـون و راه آهن 
تهـران و همچنيـن جـادة اراك – تهـران و از شـرق بـه روسـتاي سـهل آبـاد محـدود اسـت . اين کويـر همانند 
سـاير کويرهـا، عارضة مناطق خشـك اسـت که به واسـطة وضعيـت خـاص ژئومرفولوژيكي منطقـه بوجود آمده 
اسـت، بـه طوريكـه ايـن منطقه در پسـت تريـن منطقه حوضه آبخيـز داخلي با ارتفـاع 1653 متر از سـطح دريا 
قـرار گرفتـه اسـت و آبهـاي حوضـه آبخيـز را در خود جمـع مي کند که از شـش رودخانـه منطقه بـه کوير وارد 

ند.  مي شو
کويـر ميقـان داراي 3 بخـش اسـت: الف( بخـش مرکـزي با مسـاحتي بالـغ بـر 12000 هكتـار محل  •

تجمـع آب آبريزهـاي اطـراف اسـت و در زمسـتان معمـولاً پـر آب مي شـود. در فصـول خشـك ايـن آب تبخير 
شـده و کويـر حالـت باتاقـي پيـدا مي کنـد. منطقـه مذکـور فاقد پوشـش گياهي اسـت .

ب( بخـش حاشـيه اي بـه صـورت نـواري اطـراف درياچه را در بـر مي گيرد که بـه علت بالا بـودن درصد نمك 
 strobilaceum و Salicornia europea و آب، پوشـش گياهـي آن اغلـب از از گونه هـاي مقاوم به شـوري ماننـد

Halocnemum تشـكيل شده است.
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ژئومرفولوژی

ج( دشـت رسـوبي کـه بـه علـت پاييـن تـر بـودن درصـد نمـك و آب سـطجي پوشـش گياهـي آن از تنـوع 
بيشـتري برخـوردار مي باشـد و گياهـان کـم زي در ايـن منطقـه از نظـر تنـوع کـم ولـي بطـور وسـيع ديـده 

مي شـوند.
بارندگي منطقه حدود 330 ميلي متر و ميزان تبخير معادل 4 برابر ميزان بارندگي است .

منطقـه مـورد مطالعـه از نظـر زميـن شناسـي در ناحيـه ايـران مرکـزي واقع شـده و قديمي ترين تشـكيات 
منطقـه مربـوط بـه تريـاس و جديـد تريـن آن آبرفتهاي کواترنر اسـت.

درياچـه فصلـي کويـر ميقـان مشـهورترين پديـده ژئومرفولوژيكي موجود در اسـتان بـوده که مربـوط به دوره 
کواترنـر اسـت. 94% سـطح درياچـه را نمـك و 6% آن را نواحـي باتاقـي منقطع و کوچك مي پوشـاند.

دشـت های سيلابی و بسـترهاي طغياني در مسـير شـبکه آبراهه ها: اين شـكل ژئومرفولوژی در - 3
حواشـي تعدادي از رودخانه هاي اسـتان مشـهود اسـت که ذياً ويژگيهاي آن تشـريح مي شـود.

 دشـت سـيلابي اطراف رودخانة خشـکرود: رودخانه مزبور در حوضه سـه رود در شـمال اسـتان واقع - 
شـده اسـت کـه از بـه هـم پيوسـتن دو شـاخه شـيرين چـاي و شـورچاي بوجـود آمده اسـت. دشـت سـيابي 
مذکـور از دو کيلومتـري جـاده سـاوه – بوييـن زهـرا ايجاد شـده و تا روسـتاي خشـكرود ادامه دارد. اين دشـت 
در دوره هـاي پربـاران گذشـته کـه حجـم آب زيـادي از رودخانـه مي گذشـته ايجـاد شـده اسـت کـه حتـي در 
جريانهـاي انـدك نيـز اين دشـت مشـروب شـده و به روسـتاهاي اطراف خسـارت وارد مي شـده اسـت. بارندگي 
متوسـط منطقـه 292/7 ميلـي متـر در سـال و دبـي متوسـط آن نيـز 20/9 مترمكعـب در ثانيـه برآورد شـده ا 

سـت. دشـت سـيابي مذکور بـرروي رسـوبات کنگلومرايي واقع شـده اسـت.
دشـت سـيلابي پايين دسـت رودخانـه خورديـک آباد: ايـن دشـت از محـل اتصـال دو شـاخه اين - 

رودخانـه شـروع مي شـود يعنـي از روسـتاي قشـاق سـبزعلي و در راسـتاي رودخانـه بطـول 4 کيلومتـر ادامه 
مي يابـد. ايـن رودخانـه در شـرايط خشكسـالي و کـم بارانـي اخيـر نيـز بـا انـدك بارندگـي حالت سـيابي پيدا 
مي کنـد و دشـت مذبـور را مشـروب مي گرداند. براسـاس بـرآورد صورت گرفته متوسـط بارندگي سـالانه منطقه 

حـدود 300 ميليمتر اسـت . 
 دشـت سـيلابي رودخانه ويـدر: اين دشـت سـيابي در راسـتاي رودخانه ويـدر و حـدود 2 کيلومتري - 

جـاده سـاوه – بوئيـن زهرا شـروع شـده و حـدود 6 کيلومتر در بعـد طولي ادامه مي يابد. روسـتاي پايين دسـت 
ايـن دشـت محمدآبـاد اسـت. بارندگـي متوسـط منطقه حـدود 293 ميليمتـر و دبي متوسـط سـالانه رودخانه 

در ابتـداي دشـت 15/7 مترمكعـب بـر ثانيـه مي باشـد. اين دشـت سـيابي نيز حاوي رسـوبات کواترنر اسـت.
 دشـت سـيلابي رودخانه عليشـار: اين دشـت در پايين دسـت رودخانه عليشـار واقع شـده و مساحت - 

کمـي دارد. بارندگـي منطقـه حـدود 300 ميلـي متـر بـوده و محـدودة دشـت از روسـتاي حصـار تـا بالادسـت 
روسـتاي ورامـه ادامـه مي يابـد. البتـه در سـالهاي اخير بـه علت طغياني بـودن رودخانـه و خسـارات حاصله در 
محـل روسـتاي ورامـه سـدي زده شـده و ميزان جريانـات ورودي به اين دشـت کاهش يافته اسـت. اين دشـت 

بـرروي رسـوبات کواترنـر قرار گرفته اسـت.
دشـت سـيلابي رودخانـه مزلقـان )قبـل از اتصـال رودخانه مکمـه(: ايـن دشـت توسـط رودخانه - 

مزلقـان و قبـل از اتصـال رودخانـه مكمـه به اين رودخانه ايجاد شـده اسـت. محدودة آن بين روسـتاهاي خليفه 
کنـدي و خـان بـالا واقـع شـده کـه به لحـاظ مسـاعد بودن بسـتر اين دشـت سـيابي توسـط مردم بـا غكاري 

شـده اسـت. بارندگـي متوسـط سـالانه ايـن منطقه حـدود 260 تـا 320 ميلي متر اسـت.
دشـت سـيلابي رودخانـة مزلقـان )بعـد از اتصال رودخانـه مکمـه( )نوبـران(: رودخانـه مكمه از - 

ارتفاعـات اينحـه قـاره سرچشـمه گرفته و در فسـتق به ايـن رودخانه مي پيوندد و سـالانه حـدود 80/3 ميليون 
مترمكعـب آب وارد دشـت سـاوه مي کند.
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دشـت سـيابي اين رودخانه نسـبتاً طولاني و از مزرعه خاتون شـروع شـده تا سـولاب ادامه مي يابد. باتوجه به شـرايط 
مسـاعد اقليمي و بسـتر رودخانه کل اين دشـت توسـط مردم درختكاري شـده و به حالت باغ از آن اسـتفاده مي شـود.

 دشـت سـيلابي نورعلـي بيـگ: رودخانـه نورعلـي بيـگ از ارتفاعـات شـمال غـرب سـاوه سرچشـمه - 
مي گيـرد و بصـورت شـاخه واحـدي از داخـل سـاوه عبـور مي کنـد. در فاصلـة بين قشـاق اميرآباد و سـاوه اين 
رودخانـه دشـتي ايجـاد کرده کـه طولي حـدود 5 کيلومتر دارد. اين دشـت عمدتاً بصورت باغات پسـته در آمده 
و مـورد اسـتفاده اهالـي قـرار گرفتـه اسـت. بارندگي متوسـط سـالانه منطقـه حـدود 260 ميلي متر مي باشـد.

دشـت سـيلابي رودخانه قره چـاي )در تقاطع با جاده سـاوه – سـلفچگان(: اين دشـت سـيابي، - 
محـدودة وسـيعي مي باشـد کـه از آسـيابك شـروع مي شـود . شـيب کم و خشـكي بيانگر حساسـيت ايـن واحد 
اسـت چـرا کـه در صـورت کمبـود بارندگي و پوشـش گياهي در اين قسـمت رسـوبات دانـه ريز ناپايـدار بوده و 

بـه علـت نداشـتن سـيمان بيـن ذرات به آسـاني قابليـت حرکـت در اثر نيروي بـاد را پيـدا مي کنند.
 دشـت سـيلابي رودخانـه قره چـاي )قبل از اتصـال رودخانـة آب کر به قـره چاي(: اين دشـت - 

سـيابي بـه طـول حـدود 10 کيلومتـر در حدفاصل ديـزك تا عزالديـن قرار گرفته و در روسـتاهاي سمردشـت 
و بگليك در مسـير اين دشـت سـيابي قـرار دارند.

بسـتر ايـن دشـت عمومـاً پوشـيده از گيـاه و منطقـه داراي شـرايط اقليمي مسـاعدي از نظر بارندگي اسـت و 
بسـتر اين دشـت عمدتاً از رسـوبات مارني و کنگلومرايي پوشـيده شـده اسـت.

 دشـت سـيلابي اطـراف رودخانه قره کهريـز: رودخانه قره کهريـز کـه از ارتفاعات جنوب غربي شـهر - 
اراك شـروع مي شـود پـس از عبـور از ايـن شـهر به کويـر ميغان مي ريزد. دشـت سـيابي اين رودخانه از شـهر 
سـنجان شـروع شـده و تا شـهر اراك ادامه مي يابد. اين دشـت بر بسـتري از جنس کواترنر ايجاد شـده و طول 

آن حـدود 5 کيلومتر مي باشـد.
ايـن منطقـه داراي بارندگـي حـدود 350 ميلي متر اسـت و دبي متوسـط رودخانـه 10/97 مترمكعب بر ثانيه 

برآورده شـده است.
البتـه بـه لحـاظ قرارگيـري اين دشـت در شـرايط اقليمي و بارندگي مسـاعد کاماً پوشـيده از درخـت و گياه 

اسـت و داراي ثبات نسـبي است.
دشـت سـيلابي اطـراف رودخانه قمـرود )شـمال دليجـان(: ايـن دشـت سـيابي توسـط رودخانه - 

قمـرود ايجـاد شـده اسـت و از شـاهوري تـا سـياه کوه پاييـن به مـوازات جـاده دليجان سـلفچگان ادامـه دارد. 
روسـتاهاي زرقاميـن، يحيـي آبـاد، سـياه کـوه بـالا و عبدعلي در مسـير اين دشـت سـيابي واقع شـده اند. دبي 
متوسـط سـياب رودخانـه قـره چاي در محل دشـت براسـاس آمار ايسـتگاه دودهـك 6/48 مترمكعـب بر ثانيه 

در سـال است.
 دشـت سـيلابي اطـراف رودخانـه خميـن: اين دشـت بـه صـورت مثلثي اسـت که سـه گوشـة آن را - 

روسـتاهاي شـاقو، جلماجـرد وقيـد تشـكيل داده انـد. کـه رودخانـه خرقـاب کـه از سـمت گلپايـگان مي آيد. در 
جلـي جـرد بـه رودخانـه خميـن پيوسـته و به سـمت آبريـز قمـرود پيش مـي رود. اين دشـت بر روي رسـوبات 

کواترنـر ايجـاد شـده و قسـمت اعظـم آن بـه حالت کشـاورزي درآمده اسـت.

4- دشت سر

- دشـت سـر پايين دسـت کوه قليچ: اين دشـت سر در گوشـة  شمال شـرقي اسـتان که جهت جريانات 
آبي آن به سـمت رودخانه شـور اسـت، قرار دارد. ليتولوژي ارتفاعات بالادسـت سـنگهاي آذر آوري و گدازه هاي 
ريوليتـي اسـت کـه داراي سـن ائوسـن مي باشـد. ليتولـوژي ايـن منطقـه بيشـتر سـنگهاي آذريـن و در بخـش 
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شـرقي کنگلومـرا و ماسـه سـنگ اسـت. ميانگيـن بارندگي منطقـه حدود 200 ميلي متر ثبت شـده اسـت . 
از لحـاظ جنـس و مقاومـت سـنگها، در ايـن منطقه ميزان فرسـايش کم بوده و شـبكه آبراهه توسـعه چنداني 
پيـدا نكـرده اسـت. لـذا دشـت تراکمي آن توسـعه چنداني نداشـته، به طوري که بافاصله بعد از آن دشـت سـر 

ارتفاعات جنوب اسـتان تهـران وجود دارد.
- دشـت سـر شمال شهرسـتان ساوه: اين دشـت سـر پايين دسـت ارتفاعات شمال شرق و شـمال غرب 
شهرسـتان سـاوه در حاشـيه مـرزي اسـتان قـرار دارد. جنـس سـازندهاي ارتفاعات در بخش شـرقي سـنگهاي 
آذرين دروني مانند گرانوديوريت اسـت و در بخش غربي بيشـتر سـنگهاي آذر آواري هسـتند. ليتولوژي دشـت 
سـر عمدتـاً سـنگهاي با سـن ائوسـن بـوده و جنـس آذرآواري دارند، لذا فرسـايش در اين دشـت سـر کـم بوده 
و شـبكه آبراهـه تراکـم کـم و توسـعه عمقـي چنداني پيدا نكرده اند ) دشـت سـر حالـت محـدب دارد(. البته در 
بخـش شـمالي دشـت سـر مزبور دشـت سـر تراکمـي وسـيعي وجـود دارد که نشـأت گرفتـه از ارتفاعـات غرب 

دشـت زرنـد اسـت . ميانگيـن بارندگي اين دشـت سـر حـدود 220 تـا 240 ميلـي متر برآورد مي شـود .
- دشـت سـر خشـکرود: ايـن دشـت سـر در پاييـن دسـت مـورد 1 واقـع شـده اسـت و ليتولـوژي آن 
کنگلومـرا، ماسـه سـنگ و مـارن اسـت. البتـه اراضـي فوقانـي ايـن قسـمت که زيـر دسـت ارتفاعات کـوه قليچ 
قـرار دارنـد را بايـد بـه عنوان دشـت سـر عريـان در نظـر گرفت، هرچند باتوجه به نقشـه هاي سـنگ شناسـي و 
توپوگرافـي تراکمـي اسـت ولـي شـواهد به عريـان بودن منطقـه دلالـت دارد.به هرحـال در کل در ايـن منطقه 
شـبكه آبراهه هـا توسـعه خوبـي يافته انـد. ايـن منطقـه داراي بارندگـي حـدود 220 تـا 240 ميلـي متـر اسـت.

- دشـت سـر شـمال غرق آباد: اين دشـت سـر بيـن ارتفاعـات کوه شـاه اينچـه قاره و کـوه اردو نشـين 
واقع شـده اسـت. ليتولوژي ارتفاعات منطقه در غرب و شـرق تشـكيات آذر آواري و در بخش شـمالي آهكهاي 
مرجانـي اسـت. بـه لحاظ شـيب نسـبتاً زيـاد منطقه شـبكه آبراهه توسـعه يافته اسـت. دشـت سـر تراکمي اين 
دشـت در بخـش جنـوب شـرقي آن ايجـاد شـده اسـت. بارندگـي متوسـط منطقـه حـدود 300 ميلـي متـر و 

رودخانه هـاي مهمـي چـون کشـكور و چمـرو در آن جريـان دارند.
- دشـت سـر جنـوب شـرقي شـهر سـاوه: ايـن دشـت سـر گسـترش چندانـي نداشـته و در حاشـيه 
ارتفاعات کوه سلمسـتان و اينديس واقع شـده اسـت. تشـكيات ارتفاعات اين دشـت سـر عمدتاً سـنگهاي آذر 
آوري و گدازه هـا هسـتند. دشـت سـر منطقـه نيـز عمدتـاً از اين جنس و بخشـي نيـز کنگلومرا اسـت. به لحاظ 
جنـس سـازند ارتفاعـات دشـت سـر توسـعه چنداني نـدارد. فرسـايش کم و شـبكه آبراهـه نيز توسـعه چنداني 
نـدارد ولـي دشـت سـر تراکمـي که در اثر رسـوباتي کـه توسـط رودخانه قره چـاي آورده شـده تشـكيل يافته، 

گسـترش مناسـبي دارد. بارندگـي منطقـه نيـز حـدود 280 ميلي متر اسـت .
- دشـت سـر شـمال آشـتيان: اين دشـت سـر به صورت نواري از مرز اسـتان در شـرق شروع شـده و در 
راسـتاي ارتفاعـات شـمال  آشـتيان تا شـمال فرمهيـن ادامه مي يابد. در واقع اين دشـت سـر در حاشـيه جنوبي 
ارتفاعـات در بـر گيرنـده شـهر تفرش واقع شـده اسـت. بارندگي منطقه حـدود 340 ميلي متـر و از نظر اقليمي 

در شرايط مسـاعدي قرار دارد.
ليتولـوژي ارتفاعات اين دشـت سـر گدازه هاي آتشفشـاني اسـت. جنس دشـت سـر نيـز از همان نوع سـنگها 
اسـت کـه عمدتـاً گدازه هاي آتشفشـاني و توف هسـتند که حسـاس به فرسـايش بوده و شـبكة  آبراهـه تراکمي 

دارند. دشـت سـر تراکمي اين دشـت سـر نيز کاماً توسـعه يافته و در برگيرنده دشـت فرمهين اسـت .
- دشـت سـر شـرق و جنوب شـهر محلات: اين دشـت سـر در شـرق و جنوب شـهر محات واقع شـده اسـت. 
ارتفاعـات بـالا دسـت ايـن دشـت سـر عمدتاً ماسـه سـنگ و تـوف مي باشـند. جنس اين دشـت سـر عمدتاً تشـكيات 
ماسـه سـنگي و آهكي در شـمال آن اسـت. اين دشـت سـر فرسـايش پذير بوده و داراي شـبكه آبراهه اي متعددي است. 

بارندگـي منطقـه حـدود 240 تـا 260 ميلـي متر بوده و دشـت سـر تراکمي آن در برگيرنده شـهر دليجان اسـت .
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- دشـت سرشـمال خميـن: اين دشـت سـر در حاشـيه ارتفاعات آهـودره و چنار واقع شـده اسـت. جنس 
سـنگ ارتفاعات شـيل ماسـه سـنگ )کرتاسـه( و آهك )ژوراسـيك( مي باشـد. جنس دشـت سر شـيلهاي آهك 
دار و آهـك بـوده کـه عمومـاً فرسـايش پذيرند و شـبكه آبراهه در آنها توسـعه دارد. دشـت سـر تراکمـي آن در 
مجـاورت شـمال خميـن بصـورت گسـترده ايجاد شـده اسـت. ميـزان بارندگـي منطقه نيـز 320 ميلـي متر در 

سـال برآورد مي شـود 
- دشـت سـر انجيرك: اين دشـت سـر به صورت نواري در حاشـيه ارتفاعات از جنوب اراك شـروع شـده 
و بـه مـوازات جـاده اراك - خميـن تـا ورچـه ادامـه دارد. جنـس ارتفاعـات عموماً شـيل آهكي و سـر سـن آنها 
کرتاسـه اسـت . جنـس دشـت سـر نيـز از همين جنـس بوده که فرسـايش پذير مي باشـد. دشـت سـر تراکمي 
اين دشـت سـر بسـيار گسـترده بوده و حاشـيه جنوبي دشـت کوير ميقان را در بر مي گيرد. بارندگي متوسـط 

ايـن منطقـه حـدود 330 ميلي متر اسـت.

جدول 4-4 - مساحت عوارض بياباني استان مرکزي از ديدگاه ژئومرفولوژی

درصد از کل استان مساحت)کيلومتر مربع( نوع رخساره رديف

3/93 115768 بدلند و مارن 1

9/4 276432 دشت سر 2

0/48 14313 کوير 3

0/39 11447 دشت سيابي 4

ـ   ـ   گنبدنمكي 5

14/21 417960 مجموع عوارض

5- تپه هـاي ماسـه بـادي – نبکاهـا: تپه هـاي ماسـه اي و نبكاهـا در اسـتان مرکـزي بـه صـورت محدود 
مشـاهده مي گـردد. فقـط در چند قسـمت اسـتان مانند دشـت سـيلتي کوير ميقان و بخشـهايي از دشـت زرند 

سـاوه اين عـوارض بياباني مشـاهده مي شـود.
6- گنبدهـاي نمکـي: در اسـتان مرکـزي گنبـد نمكـي مشـخصي وجود نـدارد فقـط در جنـوب رازين در 

سـاوه محـدودة بسـيار کوچـك نمكـي وجـود دارد کـه هنوز شـكل گنبـد نمكي پيـدا نكرده اسـت.

4-2-3-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

رخسـاره هـاي- ژئومرفولـوژی خـاص بيابـان از قبيـل بدلنـد، کوير و کفه هاي نمكي، دشـت سـرها و دشـت هاي سـيابي 
شناسـايي شـده در اسـتان در نقشـة شـماره 4-5 نشـان داده شـده است.براساس نقشـه مذکور مسـاحت هريك از رخساره ها 
اندازه گيري شـده و درصد مسـاحت آن نسـبت به کل مسـاحت اسـتان محاسـبه شـده که نتايج آن در جدول شـماره 4-4 
آورده شـده اسـت . باتوجـه بـه مـوارد ذکـر شـده يكـي از مناطـق بياباني اسـتان کوير ميقان اسـت کـه به لحاظ وجـود کفه 
نمكي و دشـت رسـي حاشـيه آن محل و منشـأ فرسـايش بادي و گرد و غبار محلي اسـت. بخش شـمالي اسـتان يعني دشت 
زرنـد بويـژه دشـت سـرها و بخـش خروجـي آن و همينطـور بخـش شـرقي سـاوه در مجاورت اسـتان قم که منشـأ تشـكيل 
تپه هاي ماسـه اي شـمال اسـتان قم اسـت، جزء مناطق بياباني حائز اهميت اسـتان مرکزي مي باشـند. محدوده مشـاهده اي 

اشـكال مزبور که به عنوان محدودة  بيابان در نظر گرفته شـده اسـت در نقشـه شـماره 4-6 نشـان داده شـده اسـت.
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شکل4-5 - نقشه رخساره هاي بياباني استان مرکزي
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شکل4 -6 - نقشه قلمرو مناطق بياباني استان مرکزي از جنبه ژئومرفولوژی

4-2-4- استان اصفهان

4-2-4-1- رخساره هاي ژئومرفولوژی استان اصفهان

1-تپه هاي ماسه اي: مهمترين نپه های ماسه ای و شن زارهای استان به شرح زير است:
نـوار ريـگ بلنـد کاشـان: مسـاحتي نزديـك بـه 168.000 هكتـار و داراي اشـكال ناهمواريهاي بسـيار - 

متنوعـي از لحـاظ مورفولـوژي هسـتند. شـكل پذيـري انـواع تپه هـاي ماسـه اي تحـت تاثيـر سـرعت و جهـت 
وزش بادهـاي غالـب منطقـه بـه اشـكال متنوعـي نظيـر تپه هـاي ماسـه اي طولـي، عرضـي و هالـي شـكل يـا 
برخـان اسـت. در دامنه هـاي آن، نحـوه اسـتقرار، درصـد و تراکـم پوشـش گياهـي آن کامـا« متفـاوت اسـت. 
بارزتريـن عناصـر گياهـي اسـتقرار يافتـه در چنين خاکهاي ماسـه اي، بواسـطه شـرايط ادافيكي خـاص منطقه، 
اغلـب شـامل گياهـان بوتـه اي )کلبيـت، آتريپلكـس(، درختچـه اي )اسـكنبيل، تاغ، قيج( و علفي شـن دوسـت 
)استيپاگروسـتيس( اسـت. ريـگ بلنـد کاشـان بـه صورت پهنه وسـيع ماسـه اي و نعل اسـبي شـكل در منتهي 
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اليـه شـمال غربـي اسـتان اصفهـان و در فاصله 20 کيلومتري شـمال تا شـمال شـرقي آران و بيدگل گسـترش 
اسـت.  يافته 

ريـگ دق سـرخ: ـ مسـاحت آن در حـدود 8000 هكتـار اسـت و داراي انـواع تپه هـاي ماسـه اي شـامل - 
سـيف، بارخـان، تپه هـاي عرضـي اسـت. دق سـرخ در مجـاورت شـهر کويـري زواره واقـع شـده اسـت. 

ارگهـاي دشـت کويـر: در محدوده چهـار بـرگ نقشـه توپوگرافي کـوه گوگرد، انـارك، جندقـي و فرخي - 
قـرار دارد و مسـاحت آن بالـغ بـر 600 هـزار هكتار اسـت و شـامل سـه ارگ به نـام ريگ جن با مسـاحت 270 
هـزار هكتـار، ريـگ حاجـي مجـي و شـتران و سـرگردان و چشـمه حيدر بـا مسـاحت 240 هزار هكتـار و ريگ 
کلـه بـا مسـاحت 90 هـزار هكتار اسـت. در ايـن ارگها انواع اشـكال تپه هاي ماسـه اي مشـاهده مي شـود.لازم به 

ذکـر اسـت کـه تمامي ايـن ماسـه زارها در محـدوده اسـتان اصفهان قـرار ندارد.
ارگ کلـه: در محـدوده 2 بـرگ نقشـه توپوگرافـي جندقـي و فرخي بـا مسـاحتي برابـر 56.200 هكتار به - 

شـكل مثلـث نامنظـم قـرار دارد. ارگ کلـه از تپه هـاي ماسـه اي سـيلك تشـكيل شـده و در آن اشـكال مختلف 
بارخـان ديـده مي شـود. ارتفـاع حداکثـر تپه هـا بـه 60 متر مي رسـد.

ارگ شهرسـراي )گاوخوني(: ـ در شـيت 1:50.000 نقشـه توپوگرافي نائين با مسـاحت 18.000 هكتار - 
واقـع شـده و تپه هـاي آن اغلـب بـه اشـكال بارخـان، سـيف و سـيلك ميباشـند کـه ارتفـاع تپه هـا تـا 60 متـر 

مي رسـد.

2- کويـر: از مهمتريـن کويرهـا يـا درياچه هاي اسـتان اصفهان که مسـاحتي بالـغ بـر 450000 هكتاردارند، 
مي توان به درياچه نمك کاشـان، درياچه گاوخوني، دق سـرخ زواره اشـاره کرد که به شـرح هريك مي پردازيم:

- درياچـه نمک کاشـان: ايـن درياچه به اسـامي مختلـف مانند درياچـه نمك کاشـان، درياچـه نمك قم، 
درياچـه قـم، درياچـه آران و درياچـه مسـيله نيـز ناميده شـده اسـت. درياچه نمك از شـمال به دشـت و رامين 
وسـياه کـوه و از جنـوب بـه کوه هـاي جنوبي کاشـان و از مغرب به شهرسـتان قم محدود اسـت طـول آن حدود 
80 کيلومتـر و عـرض آن حـدود 30 کيلومتـر و مسـاحت تقريبـي آن نيـز حـدود 2400 کيلومتـر مربـع اسـت 
)مـرز سياسـي اسـتان اصفهـان تقريبـا« از وسـط درياچـه عبـور مي کند(. ايـن درياچـه در ارتفـاع تقريبا« 800 
متـر از سـطح دريـا قـرار دارد و بـه وسـيله گسـل هايي که در شـرق و غـرب روند شـمال غرب - جنوب شـرقي 
دارنـد و در جنـوب بـه وسـيله گسـلي تقريبـا« شـرقي - غربـي محـدود مي شـود. ايـن درياچـه احتمـالا در اثر 
فرونشسـتگي و تغييرات همين گسـلها بوجود آمده اسـت. در مواقع پر آبي، سـطح درياچه گسـترش بيشـتري 
پيـدا مي کنـد و اراضـي پسـت، شـوره زار و باتاقـي پيرامون خـود را مي پوشـاند در اين حالت با حوض سـلطان 
و حـوض مـره ارتبـاط پيـدا مي کنـد. آب درياچـه نمك بسـيار شـور اسـت و اين شـوري بدليل وجـود لايه هاي 
نمـك ميوسـن زمينهـاي اطراف و اماح زيادي اسـت که بوسـيله رودخانه هـا وارد آن مي شـوند)احمدي1377(. 
رودهـاي مهمـي کـه بـه ايـن درياچه مي ريزند در سـمت شـمال و مغرب قـرار دارنـد و عبارتند از رودشـور، رود 
کـرج، جاجـرود، حبلـه رود و قـره سـو، از جنـوب و جنوب شـرق آب رودخانه هاي بـن رود، قهـرود و چمرود به 

آن وارد مي شـود.
- درياچـه گاوخونـي يا باتـلاق گاوخوني: اين درياچه منشـا تكتونيكي داشـته و ممكن اسـت با فرورانش 
صفحـه اقيانوسـي بـه زيـر ايـران مرکزي و تاشـدگي آن در محل ايـن گودال ها در ارتباط باشـد ايـن درياچه در 
جنـوب شـرقي اصفهـان بـا مسـاحت 9000 هكتـار واقع شـده اسـت و پايـاب زاينده رود اسـت. در ايـن باتاق 

رسـوبات نئـوژن و کواترنر انباشـته شـده اسـت و در اطراف آن تپه هاي شـني متعـددي وجود دارد.
- دق سـرخ زواره: ايـن کويـر در مجاورت شـهر زواره با وسـعت 1250 کيلومتر مربـع در ارتفاع 930 متري 
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واقـع شـده اسـت. مسـاحت حوضـه آبخيـز مشـرف بـه آن حـدود 15900 کيلومتر مربع مي باشـد. سـطح کوير 
اغلـب صـاف و بـا رسـوبات اشـباع از آب ديـده مي شـود. حرکـت اتومبيـل روي آن بـه سـختي و يا غيـر ممكن 

اسـت و هنـگام مرطـوب بودن بـه رنگ قهـوه اي تيـره در مي آيد.
- گنبدهـاي نمکـي: بـا بررسـي هاي بـه عمل آمـده بر روي نقشـه هاي زميـن شناسـي، در اسـتان اصفهان 

گنبد نمكي مشـاهده نشـد. 
3- دشـت سـر )پديمنت يا گلاسـي(: مسـاحتي بالغ بـر 1779454 هكتـار از اسـتان اصفهان را دشـت 
سـر پوشـش مي دهنـد. پراکنـش دشـت سـرها بيشـتر در نواحي مرکزي شـمالي و شـرقي اسـتان ماننـد خورو 

بيابانـك، کاشـان، اردسـتان، نائين و قسـمتهايي از شهرسـتان اصفهان مشـاهده مي شـود.
4- بدلند: در استان اصفهان بدلندها مساحتي برابر 1748918 هكتار را در بر می گيرند.

5- دشـت هاي سـيلابي: در اسـتان اصفهـان ايـن دشـتها بيشـتر در اطـراف رودخانـه زاينـده رود و کمتر 
در اطـراف مسـيلهای بـا خاك شـور و قليائي مي باشـد. اين دشـتها محيط مناسـبي براي برداشـت ذرات ماسـه 
بوسـيله بـاد فراهـم مـي آورد. لـذا مديريـت مناسـب پوشـش گياهـي را طلـب مي نمايـد.در اين طـرح محدوده 
ايـن عارضـه ژئومرفولوژيكـي بـه کمـك نقشـه هاي زمين شناسـي تفكيك شـد. مسـاحت اين عارضه در اسـتان 

اصفهـان 683439 هكتار مي باشـد.
6- تفکيـک و تعييـن محدوده هـای بيابانی اسـتان: مسـاحت و درصد گسـترش هريك از رخسـارهاي 
ژئومرفولوژی خاص بيابان نسـبت به مسـاحت کل اسـتان در جدول 4-5 نشـان داده شـده اسـت. همان طورکه 
ماحظه مي شـود، بيشـترين مسـاحت به ترتيب متعلق به رخسـاره هاي دشـت سـر اسـت که نواحي شـرقي و 
شـمالي اسـتان را با تراکم بيشـتري پوشـش مي دهد)نقشـه4-7(. به اسـتناد اين نقشـه حدود نيمي از مسـاحت 

اسـتان اصفهـان را بيابان هـاي ژئومرفولوژی در بـر مي گيرد.

جدول 4-5- مساحت و درصد رخساره هاي فرسايشي نسبت به مساحت کل استان اصفهان

درصد نسبت به کل استانمساحت)هكتار(رخساره فرسايشي
174891816/4هزار دره

6834396/4دشت سيابي
4521574/2کوير

177945416/7دشت سر
6370516تپه هاي ماسه اي

شکل 4-7- رخساره هاي ژئومرفولوژی بيابان در استان اصفهان

4-2-5- استان يزد

4-2-5-1-واحدهاي ژئومرفولوژی استان يزد

- واحدهاي کوهسـتاني اسـتان: کوهسـتان مجموعه بهم پيوسـته اي از ناهمواريهاسـت که با شيبي بيش 
از 20% و ارتفـاع بيشـتر از 500 متـر از سـطح مبنـاي منطقـه مشـخص مي گردد و سـعت کلي ايـن واحدها در 

اسـتان يزد 2877140 هكتار اسـت . 
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الـف( اشـکال ) رخسـاره هاي ( خـاص ژئومرفولـوژی در واحدهاي کوهسـتاني يـزد: فعاليـت عوامل 
ديناميـك درونـي در قالـب سـاختارهاي تكتونيكـي ) چين هـا و گسـلها ( و متعاقـب آن اثر فرآيندهـاي ديناميك 
بيرونـي در قالـب عوامـل اقليمـي نظيـر دما رطوبت هوا باران باد سـبب ايجـاد عوارض و فرمهائـي در چهره منطقه 

و سـازندها گرديـده اسـت کـه در خصـوص ناهمواريهـاي خـاص نواحي واحد کوهسـتاني به شـرح زير اسـت: 
- دره ) کانيـون )Canion: در غالـب واحدهـاي کوهسـتاني يزد آنجا که طبقات آهكـي و دولوميتي ) کربناته( دوره 
کرتاسـه از دوران دوم زميـن شناسـي روي توده هـاي نفـوذ ناپذيـر تـري چـون گرانيـت قـرار گرفتـه اسـت . بويژه در 
کوهسـتان شـيرکوه در امتـداد دره هـاي بعدي سـبب ايجـاد دره هائي بـا ديواره هاي قائم و کارسـتيك گرديده اسـت 
. بويـژه در کوهسـتان شـيرکوهدر امتـداد دره هـاي فخرآبـاد، باقـي آبـاد، منشـاد و دره بويـژه ده بالا اينگونـه دره هاي 
قديمـي بـا پرتگاه هـا و دريـا بارهـا ديـده مي شـوند که بسـتر آنها را عمدتـاَ رسـوبات آبرفتـي ) دره گاهـان در جنوب 
تفـت و ندرتـاَ گرانيتـي شـيرکوه تشـكيل مي دهـد. بديهي اسـت انواع دره هاي حفرشـده محدوده خشـك اسـتان يزد 
غالبـاَ از نـوع دره هـاي خشـك بـوده و با بسـتر آبرفتـي بصوت فصلـي آبدارند . چنيـن دره هاي آهكي را در کوهسـتان 
شـرقي دشـت يـزد اردکان ) ارتفاعـات چـك چك ( شـمال خرانـق ارتفاعات آهكي شـرق و جنوب شـيرکوه ارتفاعات 

آهكـي شـمال کـوه شـمش در جنـوب چاه گلـه را مي تـوان از انـواع اين دره ها برشـمرد .
- غارهـا و چشـمه هاي آهکـي: در دامنه پر شـيب بسـياري از ارتفاعات آهكي در کوهسـتان ها ي اسـتان 
يـزد بـا زمـان کرتاسـه شـكافها وغارهـاي عمقـي ديـده مي شـوند کـه ناشـي از راه يابـي انحال هـاي آهكي در 
تـوده آهكهـا اسـت کـه بـه ديـواره پرتگاههـا راه يافته انـد . غارهـاي آهكـي چشـمه تامهـر جنوب تفـت در کوه 
دره زنجيـر و ديگـر حوزه هـاي کـم و بيـش بـزرگ در سرتاسـر اسـتان از اين نوع اسـت . بعـاوه با اسـتقرار اين 
توده هـاي کارسـتيك آهكـي بـر روي توده هـاي آذريـن از نـوع گرانيـت شـيرکوه در چنـد نقطه باعـث راه يابي 
جريانهـاي زيـر سـطحي آهكهـا بـه بيـرون شـده اسـت کـه از ايـن چشـمه ها مي تـوان چشـمه تامهـر چشـمه 

کارسـتيك و کنتاکتـي غربـال بيـز در جنـوب مهريـز را نـام برد کـه آبدهي نسـتباَ خوبـي دارند .
-حفره هـاي انحلالـي هيدروائوليـن ) آبـي بـادي (: در نواحـي بيابانـي بـر اثـر افزايش سـرعت بـاد در 
دالانهـا و دره هـاي کوهسـتاني در سـطوح طبقـات و توده هاي انحـال پذير از قبيل سـنگهاي آذريـن ) گرانيت 
( سيليسـي و تخريبـي بـه کمك رطوبت شـبانه سـنگها حفـره هائي انحالي در ابعاد سـانتيمتري تا دسـيمتري 
پديـد مي آينـد کـه بعنـوان حفره هـاي لانـه زنبوري يـا لانه کبوتـري ) در صـورت توسـعه سـانتيمتري حفره ها 
( ناميـده مي شـوند . در کوهسـتانهاي آهكـي اسـتان يـزد در تمـام جاهائـي کـه بـاد فعاليـت شـديدي را ايجاد 
مي نمايـد اينگونـه عـوارض بـه چشـم مي خورنـد . از نمونه هاي بـارز اين نوع فرسـايش کوه عقـاب در غرب تفت 
ديواره هـاي قائـم دره هـاي کارسـتي در دره هـاي ميانـي شـيرکوه ) دره گاهـان فخرآبـاد و هنـزا کوهسـتان هاي 

مرتفـع و آهكـي شـرق و شـمال يـزد و نيـز دره هاي آهكي شـمالي و شـرق بافـق بوفور ديده ميشـود.
- حرکت هـاي تـوده اي ) Mass Movement (: ريزش هـاي سـنگي ) Fall(: عبـارت اسـت از ريـزش يكجـا 
و دفعتـاَ قسـمتي از ديواره هـاي سـنگي در امتـداد يـك دامنـه بـا شـيب تنـد که بصـورت غلطيـدن، جهيدن يا 
سـقوط کـردن صـورت مي گيـرد. چنين حرکاتي در واحدهاي کوهسـتاني اسـتان يزد که اختاف فاحشـي را در 
توپوگرافـي سـنگها مي بينيـم مي توانيـم شـاهد آوريـم . طبقات آهكي کرتاسـه در کوهسـتان شـيرکوه از جمله 
شـواهد ژئومرفولوژيكـي اينگونـه حرکت ها هسـتند . دامنه هاي شـمالي اين کوهسـتانها بويژه بـه دليل تغييرات 
دمائـي شـبانه روزي انقبـاض انبسـاط و رطوبـت و يخ زدگي در فصول سـرد بيشـتر شـامل چنيـن حرکاتي اند .

- واريـزه ) نهشـته هاي پايکوهـي = کلوويالـي (: چنين رخسـاره هائي کـه در اثر تجمع مـواد تخريبي 
در پائيـن تريـن و مايـم تريـن شـيب دامنه هـا تشـكيل مي گردنـد واريـزه مي گوينـد . مخـروط چنيـن تـوده 
هائـي کـه در اثـر يـك ترکيب ناهمگـون از قطعات تخريبي کوه حاصل شـده اسـت مخـروط واريزه يـا تالوس ) 
Talus ( مي نامنـد کـه رأس آن بـه سـمت بـالاي گذرگاه يا آبراهه مي باشـد .چنيـن توده هائـي را در بخش هاي 
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ميانـي کوهسـتان شـيرکوه )هنـزا( و جبهه شـمالي شـيرکوه در مسـير تفت اسـاميه مي توان مشـاهده نمود.
-لغـرش )land slide (: بـه جابجائـي توده هـاي سـنگي يـا مـواد منفصل ) خـاك ( که در امتداد يك سـطح 
شـيبدار و بنـا بـه دلائـل زميـن شـناختي مرفولوژيكـي و آب و هوائـي و .... ايجـاد مي گردند نقـرش مي گويند . 
چنيـن حـرکات تـوده اي بدليـل موقعيـت جغرافيائي و اقليمـي و زمين شـناختي ) عدم تناوب لايه هاي سـخت 
ونـرم پاسـتيك ( در اسـتان يـزد کمتـر ديـده مي شـود ليكـن چنيـن پديـده اي در بعضـي از نقـاط واحدهـاي 

کوهسـتاني در دامنـه اي آنها ديده شـده اسـت:
لغزش هـاي قديمـي: در دامنـه کوه هـاي آهكـي بـا زيـر سـاخت شـيلي و مارنـي معيـن آبـاد در مسـير جاده 
نصرآبـاد بـه ندوشـن نمـودي از لغـزش و جابجائي طبقـات آهكي ديده مي شـود. در دامنه جنوبي کـوه بوهروك 
در جنـوب تفـت کـه مشـرف بـر روسـتاهاي ثاني آبـاد و طزنج اسـت توده هـاي محـدودي از سـنگ هاي لغزيده 
بـا زيرسـاخت مارنـي و شـيلي ديـده مي شـود و علـت اصلي آنها سـنگهائي بـوده که ديـواره آنها هـم اکنون نيز 

. ديده مي شـود 
ب( اشـکال ) رخسـاره هاي ( خـاص ژئومرفولـوژی در واحدهـاي تيـپ تپه هـا )Hills( يـزد: تپـه 
معمـولاَ عبـارت از صفحـات قديمـي و فرسـايش بيافته و يا رسـوبگذاري شـده مي باشـد که بكلي تخريب شـده 
و داراي هيچگونـه باقيماندهـي از صفحـات سـطوح قديمـي نمي باشـد ولي با وجود آن شـدت پسـتي و بلندي 

آن متوسـط اسـت . بـر ايـن اسـاس مي توانيـم تپه هـا را بـه دو دسـته در مناطق خشـك تقسـيم نمائيم .
تپه هـاي سـاختماني ) Struectural (: تپـه هائي انـد کـه در پـاي دامنه هـاي کوه هـا بـر اثـر فعاليتهـاي - 

آندروژنـي ) ديناميـك درونـي ( و حرکت و عملكرد يك يا چند گسـل و تغييرات سـطح اسـاس گاسـيها ايجاد 
شـده اند چنيـن برجسـتگيها و ناهمواريهـا کـه در واقـع ادامه کوه ها مي باشـند و بعضاَ اينسـلبرگ ها را نيز شـامل 

مي گردنـد در مناطـق پايكوهـي مسـتقر گرديـد و از نـوع تپه هـا در سـنگهاي سـخت و يا تخريبي مي باشـند .
تپه هـاي فرسايشـي يـا تپه هـاي ماسـه اي ) Sand Dunes(: اينگونـه تپه هـا که در اثـر نقـل و انتقال - 

ذرات ماسـه اي در اثـر انـرژي جنبشـي بـاد و ترسـيب مجـدد آنهـا پديـد آمده انـد از ناهمواريهاي خاص دشـت 
و جلگه هـا بـوده بـه نـدرت در واحدهـاي کوهسـتاني شـكل مي گيرنـد . ) بجـز تپه هاي ماسـه اي رفلكسـي و يا 

صعـودي کـه در دامنـه کوه هـا مسـتقر مي گردند.
تپه هـاي سـاختماني: در نقـاط مختلف اسـتان و در کنـار کوه ها ي مرتفع و واحدهاي کوهسـتاني شـكل - 

گرفته انـد کـه از جملـه اينهـا مي تـوان بـه تپه هـاي چيـن خـورده و سـاختماني نهشـته هاي تخريبـي نئـوژن 
بـا ليتولـوژي کنگلومرائـي ماسـه سـنگي و مارنـي بنـام طبقـات قرمـز نئوژن اشـاره نمود کـه در امتداد شـمال 
غـرب جنـوب شـرقي در سـاختاري منطقبـق بر ارگ يـزد اسـتقرار يافته اند. بديهي اسـت از يك ديدگاه منشـاء 

تپه هـاي ماسـه اي ارگ بـزرگ يـزد خـود از چنيـن ناهمواريهائي منشـأ گرفته اسـت .
تپه هـاي قديمـي مارنـي و کنگلومرائـي ميوسـن ) نئوژن ( مشـابه آنچه در فوق اشـاره شـده بصـورت پهنه اي 
فرسـوده در جنـوب کوهسـتان شـيرکوه از نمونـه ديگـري از تپه هـاي نـوع سـاختماني اسـت اين تپه هـا داراي 
چيـن خوردگـي هائـي بـا امتداد مـوازي با گسـل دهشـير بافت مي باشـند وامتـداد محـوري آنها تقريباَ شـرقي 
غربـي اسـت. مشـابه چنيـن تپه هـا را همچنيـن در شـمال کفه طاقسـتان در غرب دهشـير، در قسـمت شـمال 
شـمال شـرق کويـر چـاه افضـل از جنـس نئوژن همـراه بـا گنبدها و لايه هـاي نمكي در شـمال بافـق در حوالي 
کـوه زريـگان از جنـس کنگلومـراي پليوسـن و نئـوژن و نيـز شـرق دره بهابـاد بـا اراضـي گسـيخته مي توانيـم 

برشـماريم . وسـعت کلـي ايـن تپه هـا 660960 هكتار اسـت .
 )Inselberg( خاص ژئومرفولوژی در واحدهايتيپ اينسلبرگ يزد ) پ( اشکال ) رخساره هاي

گـر چـه در ارتبـاط بـا چنيـن عوارضي به عنـوان واحدهـاي کوهسـتاني يا بعنوان يـك واحد مشـخص ترديد 
وجـود دارد ليكـن بـا توجـه به وجود انـواع قله هاي منفرد فرسايشـي يا سـاختماني ) ماگمائي ( در پهنه اسـتان 
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يـزد مي توانيـم گسـترش قابـل ماحظـه چنيـن عوارضـي را بعنـوان يك نـوع ناهمـواري ويژه مناطق خشـك و 
بيابانـي مهـم تلقـي نمود و دسـت کـم نمونه هائـي از آنها را معرفـي نمائيم:

اينسـلبرگ فرسايشـي: از نمونـه ايـن قله هـاي جـدا مانـده و منفـرد مي توانيـم بـه قله هـاي کـوه کاسـه و 
ناهمواريهـاي دخمـه زردتشـتيان درحوالي شـهر يزد اشـاره کنيم. همچنيـن از انواع ماگمائي يا سـاختماني آنها 
را مي توانيـم قله هـاي تراکيني در جنوب کوهسـتان شـيرکوه تا شـهربابك خاطر نشـان سـازيم . گسـترش کلي 
ايـن ناهمواريهـا ناچيـز بـوده ليكـن يـك نـوع ارتبـاط ژنتيكي را بـا ناهمواريهـاي اصلي کوهسـتان يـا توده هاي 

ماگمائـي منطفـه نشـان مي دهند.
 - دشـت سـرهاي برهنـه ) لخـت ( يـا گلاسـي هاي عريـان: بطـور کلـي در مناطـق خشـك در پاي 
کوه هـا و ناهمواريهـاي مرتفـع کوهسـتاني رخسـاره هائـي بـر روي دامنه هـا وجـود دارد کـه شـبيه بـه مخروط 
افكنه هـا ) Fluvial Faris ( و انـواع بهـم پيوسـته آنهـا ) Bahadas( مي باشـد کـه قطعـاَ بـر اثـر توسـعه جانبـي 
رودخانه هـا در خـروج از دامنه هـاي پـر شـيب و سـنگاخي کوه هـا همچنيـن فرسـايش و رسـوبگذاري در آنهـا 
بوجـود آمده انـد . اين رخسـاره ها معمولاَ بوسـيله قشـري از شـن و قلوه سـنگ ) آبرفـت = ) Alluvial پوشـيده 

شـده اند . 
نيمـرخ طولـي ايـن سـطوح تقريبـاَ يكنواخـت در بالادسـت مسـتقر بـوده و بتدريج در پائين دسـت بـا تراکم 
رسـوبات در گسـتره وسـيعي به خط مسـتقيم نزريك مي شـود تا به دشـت هاي آبرفتي ) جلگه ها يا دشـت هاي 
رسـي ) Clay plains = منتهـي مي گردنـد . دشـت سـرها يـا دشـت هاي دامنه هـاي بـه طـرق مختلف تقسـيم 
بنـدي و تقكيـك مي گردنـد ليكـن در يـك تقسـيم بنـدي پذيرفته شـده در ايـران بر اسـاس عمـق و رخنمون 
سـنگ بسـتر ضخامـت نهشـته ها و رسـوبات جريانـي آب و نيمـرخ طولـي و شـيب مي توانيـم دشـت سـرهاي 
اسـتان يـزد را کـه در قسـمت هاي مختلـف بـه چاله هاي بسـته کويـري منتهي گرديده اند به شـرح زير تقسـيم 
بنـدي کنيـم بديهـي هـر بخش عـوارض و رخسـاره هاي خاص خـور را دارد که متعاقباَ تشـريح مي گردد. شـيب 
طولـي درايـن نـوع از دشـت سـرها 12- 1% متغيـر بـوده و وجود آبرفتهاي درشـت دانـه و قلوه سـنگهاي مدور 

در آبراهه هـا بيانگـر دوره هـاي پـر بـاران و سـيابي در اين حوزه مي باشـد .
بـر اسـاس ويژگيهـاي فـوق براي تمايز اين دشـت سـرها با اسـتفاده از نقشـه هاي توپوگرافي و زمين شناسـي 
هـم مقيـاس خـط کنيـك ) تمايـز کوه و دشـت آبرفتي ( ترسـيم و سـپس بـا اسـتفاده از پارامترهائـي از قبيل 
شـيب طولـي دشـت ) بـر اسـاس فواصـل خطـوط منحنـي ميـزان (، تراس هـاي آبرفتـي مجـاور رودخانه هـا و 
قلمـرو مخـروط افكنه هـا در نقشـه هاي زمين شناسـي، انشـعاب با انسـجام آبراهه ها و مسـيلهاي سـنگاخي در 
بالا دسـت و زيردسـت محدوده، رخنمون سـنگهاي مادري در حاشـيه دشـت به تفكيك دشـت سـرها اقدام و 

مجموعـاَ 1627080 هكتـار ازدشـت سـرها و دشـت هاي اسـتان يـزد به شـرح زير تفكيـك گرديد:
- دشـت سـر عريان يا برهنه ) Glacy(: اين نوع از دشـت سـرها حدفاصل دامنه ها ي سـنگي واحد کوهسـتان 
) شـيب بيشـتر از 25% ( و دشـت سـرهاي تراکمـي يـا حـوزه انتهائي شـبكه آبراهه ها ) با شـيب حداکثـر 5% ( واقع 
شـده و دامنـه اي را بـا شـيب 5 تـا حداکثـر 12% تشـكيل مي دهد . در مناطـق خشـك و بياباني از جمله اسـتان يزد 
نـوار کـم عرض دشـت سـر لخـت عموماَ قلمرو گذر از شـرايط بياباني به شـرائط کوهسـتاني و نيمه خشـك مي باشـد 

. مجموعـه ايـن قلمـرو 1620322 هكتـار از دامنه هاي پايكوهي اسـتان را تشـكيل مي دهد.
- مخـروط افکنه يا دشـت سـرهاي جبهـه)Alluval fans(: ايـن گونه مخـروط افكنه هاي تيپيـك را در 
دامنـه شـرقي کوه هـاي بوهـروك در جنـوب شـهر يزد و غـرب مهريز، مخـروط افكنه هـاي آبرفتي دشـت بهاباد 
و جنـوب و جنـوب غـرب ابرقـو و دهانـه رودخانه گاشـار و بسـياري ديگـر از مخروط هـاي آبرفتـي قديمي ديگر 
کـه سـطوح گاسـي ها را تشـكيل مي دهنـد، می تـوان ديد. اين نمونه رسـوبات آبرفتـي در پهنه دشـت ها منابع 

خـوب آبي را بوجـود آورده اند . 
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- مسـيلهاي تختـه سـنگي ) Flovial Sueface(: در محـل خـروج مسـيلهاي بـزرگ کوهسـتاني غالبـاَ 
رودخانه هـاي نسـبتاَ عريـض بـا قلوه هـاي آبرفتـي و تختـه سـنگي ديـده مي شـود کـه از ايـن نـوع مي تـوان به 
مسـيلها و رودخانه هاي بزرگ مثل مسـيل کوه کاسـه مسـيل فخرآباد و ندوشـن در ورود به دشـت يزد اردکان 
نـام بـرد کـه حـاوي قطعات بـزرگ و کوچك آبرفتـي و تخريبي اسـت. رودخانه )مسـيل هاي ( فراغـه در جنوب 
ابرکـوه، رودخانـه فصلـي سـيابي بوانـات مسـيل هاي پـوزه زرد و بيكـس در جنـوب هـرات مسـيل شـهر نو در 

غـرب کـوه خشـومي، از ديگـر بسـترهاي طغياني اسـتان بـه شـمار مي روند.
ت( - دشـت ريگي )Reg( : گسـتره وسـيعي از دشـت هاي اسـتان تحت عمل بادهاي جهت دار واقع شـده و 
بـا ايجـاد دالانها و کانالهاي مشـخصي نسـبت بـه کندو کاو و انتخـاب ذرات آبرفتي در بيـن ذرات ديگر مي پردازد 
. بدهـي اسـت ذرات و دانه هـاي سـنگي متناسـب بـا وزن خود و حجم بصورت جهشـي غلطشـي و معلـق انتقال 
يافتـه و بعضـاَ در مرحلـه چرخـش و خزش مناطـق ترانزيتي را بصـورت پهنه هاي مـواج )Zibar( پديـد مي آورند 
. دشـت هاي ريگـي واضـح و مشـخصي از ايـن قلمـرو را مي توانيـم در امتـداد غربي ارگ يـزد و تقريبـاَ در منتهي 
اليـه دشـت سـرهاي پخـش آب در دشـت يـزد اردکان مشـاهده کنيـم . از انـواع چنين پهنـه هائـي را مي توانيم 
در بخش هـاي جنوبـي دشـت پشـتكوه در حوالـي رشـكوئيه و تپـه ماهورهـاي قرمـز ميوسـن در هميـن حوالـي 
جسـتجو نمائيـم . پهنه هـاي فرسايشـي بيـن دهشـير ا برکوه در مسـير جاده مربوطه و همچنين دشـت سـرهاي 

مشـرف بـر کويـر سـياه کـوه در مسـير جاده حاجـي آباد زريـن از نمونه هـاي ديگر اين رخسـاره مي باشـد. 
- ماسـه هاي صعـودي ) رفلکسـي ( بادکـوب ) Wind shadow (: ماسـه هاي صعـودي در 5 کيلومتـري 
غرب شـهر تفت در يال شـمالي شـيرکوه و نيز ماسـه هاي صعودي غرب شـهر مهريز ) شـرق دشـت ميانكوهي 
ابراهيـم آبـاد کـوه گلوفهـرج در غـرب جـاه خاور ماسـه هاي تنگ چنـار و ديگر عـوارض از اينگونه رخسـاره هاي 

مي باشـند. بادي 
- پادگانـه يا تراسـهاي آبرفتي ) Terraces(: در حاشـيه دشـت هاي اسـتان يـزد در نقاط مختلـف اينگونه 
سـطوح بلنـد و مرتفـع بررسـي نمائيم .) عكس شـماره 23( نمونـه اي از تراسـهاي آبرفتي را در امتـداد رودخانه 
) مسـيل ( دو کالـي در حوالـي خرانـق نشـان مي دهـد چنيـن رخسـاره اي را مي توانيـم همچنيـن در امتـداد 
مسـيلهاي کوهسـتاني و تپـه ماهـوري حاشـيه کويـر ابرکـوه مسـيلهاي دره هـاي کوهسـتاني غـرب دشـت يزد 

اردکان دره هـاي منتهـي بـه دشـت بهابـاد در جهت غربـي آن مشـاهده نمائيم.
ث( گنبدهـاي نمکـي: در اراضـي بـالا آمـده ) Horst( غرب کوير کات و شـمال غرب دشـت غربي دشـت 
يـزد اردکان توده هايـي از برجسـتگيهاي نمكـي و اراضـي نمكـي برآمـده ديده مي شـود کـه در واقـع گنبدهاي 

نمكـي اسـتان را در شـمال آن تشـكيل مي دهند.
س( دشـت سـرهاي تراکمـي، اپانداژ يـا حوضـه انتهائـي آبراهه هـا ) Epandage plain (: ايـن نوع 

دشـت سـر در اسـتان يـزد داراي عـوارض و رخسـاره هاي زيـر اسـت .
اوئـد هـا) Oeds ( يـا رخسـاره فرسـايش آبراهـه اي و پخش سـيلاب: همزمان بـا ورود مسـيرهاي - 

طغيانـي حوزه هـاي کوهسـتاني بـه دشـت سـرها و خـروج آنها از دشـت سـر برهنه بافاصلـه با ورود به دشـت 
سـرهاي تراکمـي ) Bajada( و کاهـش شـيب دامنـه آنهـا بـه صـورت آبراهه هـاي تقريبـاَ مـوازي و منشـعب در 
سـطوح دشـت کم شـيب زير دسـت پخش شـده و جريانهاي آندروئيك خشـك ) اوئدها ( را تشـكيل مي دهد 
. بتدريـج ايـن آبراهه هـا در منتهـي دشـت سـر مذکـور و بـا پيوسـتن به جلگه هاي رسـي يـا دشـت هاي واقعي 
سـيابي تجمـع نمـوده و در مسـيلهاي واحـدي متمرکـز مي گردنـد کـه مي تـوان نسـبت بـه فعاليتهـاي پخش 

سـياب يـا آبخوانـداري در آن اقـدام نمـود که به رخسـاره پخش سـياب مشـهود اسـت. 
 تپه هـاي ماسـه اي موجـدار ) Zibar(: ايـن رخسـاره کـه در مسـير ترانزيـت ) حمـل ( عناصـر تپه هـاي - 

ماسـه اي قـرار گرفتـه حاصـل ترسـيب دانه درشـت ماسـه هاي بادي مي باشـد کـه از نظـر موقعيت قبـل از تجمع 
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تپه هـاي ماسـه اي قـرار گرفته اسـت. بـه نظر اختصاصـي )1370( وجود چنين رخسـاره اي با عناصر درشـت مبين 
نزديـك بـودن منشـأ ايـن دانه هـا نسـبت بـه محل ترسـيب يـا تپه هاي ماسـه اي اسـت . زيـرا در منشـأهاي دور، 
ايـن عناصـر قـادر بـه رسـيدن در محدوده تپه هاي ماسـه اي نبـوده و بصورت پراکنـده و بدون مرفولوژي مشـخص 
در مسـير ترانزيـت پخـش مي شـوند . چنيـن رخسـاره اي را کنـار غالـب پهنه هاي ماسـه اي و بويـژه در غرب ارگ 
يـزد در دو منطقـه اشـكذر رسـتاق و چرخـاب و ديگـري غـرب خويدك و فهـرج و جنـوب محمد آبـاد مي بينيم.

دشت هاي واقعـــي ) دشـت سر پوشـيده( و عوارض آنهــــا: اينگونه دشـتها را در نقاط مختلف - 
اسـتان بـا نـام دشـت ) جلگـه ( بهابـاد، دشـت يـزد اردکان، دشـت ) کنـه( ابرکـوه، دشـت هـرات و مروسـت 
مي شناسـيم کـه غالبـاَ بـه پايـا ) کويرهـا( منتهـي مي گردنـد. دشـت هاي ذکـر شـده در واقـع يـك منطقـه 
حاشـنه اي از چاله هـاي بسـته حوضـه انتهائـي در نواحـي خشـك مي باشـند و در حقيقت نوعي گاسـي اسـت 
کـه بـا شـيب مايمـي بـه طـرف پـاي ارتفاعـات مجـاور بـالا مـي رود و سـطح آن از حوضه هـاي انتهائـي حوزه 
سـنگ وار کـه در زيـر ليمـون غرق مي شـوند تشـكيل مي گردد. عوارض و رخسـاره هاي آن به شـرح زير اسـت:

دشـت رسـي ) Clay plain (: از دشـت هاي رسـي عمده د راسـتان مي توانيم به دشـت هاي رسـي جلگه  •
يـزد ) محـل اسـتقرار تپه هـاي ماسـه اي ارگ يـزد( تا اردکان، حاشـيه هاي رسـي کويـر درانجير )کر( در شـمال 

بافـق، دشـت رسـي بهابـاد دق هـا يا حاشـيه رسـي کوير زرين جلگه رسـي حواشـي کويـر ابرکوه اشـاره کنيم.
شـوره زار يـا سـبخا ) Sebkha (: در مسـير جـاده يـزد بـه ميبـد و اردکان مناطـق گـود و فـرو افتـاده  •

تكتونيكـي اي ديـده مي شـود کـه چنديـن متـر از تراسـهاي فوقانـي آن ارتفـاع دارد . در ايـن مناطـق بدليـل 
وضعيـت سـاختماني غالبـاَ سـطح آب تحـت الارضي بالا مي باشـد . اين چاله ها کـه معلـول ناهمواريهاي طبقات 
و لايه هـاي تخريبـي نئـوژن در امتـداد محـوري دشـت مي باشـند بـه شـكل شـوره زارهايـي در آمـده اندکه در 
قبـال بادهـا حسـاس بـوده و بدليل نمكهاي سـديمي و گچ سـطحي سسـت و ناپايدارنـد. چنين پديـده هائي را 
بغيـر از مناطـق فـوق در خط القعرهاي تپه ماهوري جنوب دشـت پشـتكوه و در حاشـيه کوير ابرکـوه، بعضي از 
مناطـق جنوبـي دشـت يـزد در مسـير مهريز به بهـادران نيز بروز نموده اسـت. از ويژگي سـبخاها نيزارها اسـت 

کـه منحصـر بـه آبخوانها کوچك بسـته مي باشـند .
ج( بدلندهـا ) Bad lands (: بدلندهـاي اسـتان بـزد عمدتاَ در جنوب دشـت پشـتكوه، بخش محوري دشـت 
يـزد اردکان، شـمال شـرق کويـر چاه افضل، حاشـيه غربي کوير در انجير چسـبيده به شـيل و ماسـه سـنگهاي 
ژوراسـيك، حوالـي سـاغند تحـت عنـوان طبقات قرمز نئـوژن اسـتقرار يافته اند و عـوارض تپه ماهـوري را ايجاد 

کرده اند. 
چ( نبکاهـا يـا روبدوهـا ) ماسـه نباتي ) Nebka ( يا شـور مـرده: انـواع ماسـه هاي نباتـي ) نبكاها( در 
دشـت يـزد در بالادسـت آباديهـاي اشـكذر چرخـاب – رسـتاق، در دشـت هاي حاشـيه کوير ابرکوه، شـدت هاي 
جنـوب منطقـه پشـتكوه زيردسـت گاريـزات و ارنـان و نيـز شـمال اردکان گسـترش يافته اسـت . بعـاوه پهنه 

هائـي از روبدوهـا نيـز در شـرق روسـتاهاي خويـدك و فهـرج پديـد آمده اند .

ح( تپه هـاي ماسـه اي ) Sand dune (: عـوارض و رخسـاره هاي تپه هاي ماسـه اي در اسـتان يزد از شـاخص 
تريـن مظاهـر ژئومرفولوژيكـي مي باشـد. وسـبع تريـن تجمع از ايـن ماسـه ها در فرمهاي مختلـف و تحت عنوان 
ارگ ) Erg ( در امتـداد شـمال غـرب جنـوب شـرق در گـود تريـن نقطـه تراس سـفاي اين دشـت قـرار گرفته 
اسـت . ارگ يـزد بـا طولـي در حـدود 56 کيلـو متـر از ابراهيـم آبـاد ميبـد شـروع و تا کـوه جلتـاش در جنوب 
شـرق يـزد امتـداد مي يابـد . بـه گفتـه ) اختصاصـي ( شـكل عمومـي ارگ يزد خوشـه اي ) سـيلك خوشـه اي( 

اسـت کـه بصـورت دو واحـد مجـزا در شـمال غـرب و جنوب شـرق يزد ديده مي شـود. 
ريـگ زريـن در بخـش محـوري کويـر زريـن بـا راسـتاي شـمال غـرب جنـوب شـرق از بزرگتريـن پهنه هاي 
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ماسـه اي اسـتان اسـت کـه مي تـوان نـام بـرد . عـاوه بـر گسـتره هاي ذکـر شـده در کنـار چاله هـاي کويـر و 
جلگه هـاي ديگـر اسـتان نيـز پهنه هـاي تپه هـاي روان به چشـم مي خورد کـه از آنهـا مي توان به برجسـتگيهاي 
ماسـه اي کويـر سـاغند . ريـگ نسـبتاَ عظيـم و معروف شـتران در شـمال جاده مراسـاتي رباط پشـت بـادام و 
ربـاط خـان ) محـل سـقوط هواپيماهـا و هليكوپترهـاي امريكائي در تجـاوز به ايران ( حواشـي شـرقي کوير کر 

) درانجيـر(، تپه هـاي ماسـه اي شـمال کـوه حلوائي، شـمال مروسـت اشـاره نمود .
ط(کلوتـک و ياردانـگ ) Kalut and yardang (: بارزتريـن نمودهـاي عينـي اينگونـه عـوارض را مي تـوان 
در مسـير کانـال بـاد دشـت يزد در بالا دسـت رسـتاق و ميبد به سـمت ندوشـن مشـاهده کرد. اگرچـه فعاليت 
بادکنـدي ايـن عـوارض در مقيـاس بـا کلوتهـاي دشـت خيالـي لـوت قابـل مقايسـه نيسـت ليكـن تشـابهي از 
فرسـايش جهـت دار بـاد در چنيـن پهنـه هائي مي باشـد . چنين عوارضي در دشـت يـزد اردکان پـس از تأمين 
رطوبـت و پراکندگـي ذرات رسـي در زمسـتان و عمـل فرسـاينده بادهـاي بهـاري صـورت مي گيرد. امتـداد اين 

عـوارض همسـو باديگـر عـوارض بـادي در دشـت و شـمال غرب جنوب شـرقي اسـت .
خ( چاله هـاي کويـري يـا پلايـا ) Playa (: پايا دشـت مسـطحي اسـت که نشـانگر وجـود درياچـه اي در 
قديـم و يـا حـال مي باشـد کـه غالبـاَ خشـك مي باشـند و بنـدرت توسـط ريزش هـاي مناطـق بيابانـي خيس و 
آبـدار مي گردنـد. بدليـل عـدم کاربـري رخسـاره هاي ايـن واحد مرفولوژيكـي در تعييـن قلمرو از شـرح جزئيات 

آن اکتفـا نمـوده و صرفـاَ بـه ذکـر آنهـا مي پردازيم: 
د( رخسـاره دلتـا يا جلگه رسـي: چنين رخسـاره اي را مي توانيـم در بخش شـمالي و جنـوب غربي کوير 

چـاه افضـل ) عقدا( بصورت دو رخسـاره مثلثي شـكل مشـاهده نمائيم .
ر( رخسـاره اراضـي پـف کـرده ) Puffy ground (: چنيـن زمينهائـي از ويژگـي بـارز کويـر چـاه افضـل 
مي باشـد ليكـن د ر کويـر ابرکـوه و حواشـي آن نيـز) در مسـير جـاده دهشـير بـه ابرکـوه ( بـا چنين رخسـاره 
هائـي روبـرو خواهيـم شـد. چنيـن زمينهائـي گاهـي د راثر نوسـانات آب زير سـطحي اشـكال چند وجهـي را با 

رخسـاره متخلخـل نيـز پديـد مي آورند. 
ز( رخسـاره زرده: در اثـر نوسـانات سـطح آب زيرزمينـي و صعـود شـعريه آبهاي شـور کويـري و تبخير آن 

در سـطح ايجـاد مي گـردد و مشـابه اراضـي شـخم خورده مي باشـد .
ژ( رخسـاره چربـه: چنيـن رخسـاره اي نمـودي چرب گونه مشـابه آنچـه با ريختـن روغن در خـاك پديدار 
مي شـود بـروز مي دهـد. اينگونـه حاشـيه ها و تيره سـازندهاي قرمز رنـگ و تيره غنـي از نمكهاي سـديمي بوده 
و فرسـايش آنهـا در اثـر نوسـان آب زيـر زمينـي حفـره دار بـوده و چالـه هائـي را بـا ابعاد دسـيمتري تـا متري 

ايجـاد نمايد .
س( رخسـاره سـطوح دامنـه منظـم: بخشـي از پهنه هاي کويري اسـت کـه در اثـر افت آب زير سـطحي 
و شستشـوي خاك هـاي شـور و قليائـي قابليت رشـد و توسـعه پوشـش گياهي را بـاز يافته اند چنيـن اراضي در 

کويـر چـاه افضـل ) عقـدا ( بـا اسـتقرار عرصه هاي بـزرگ آتريپلكس و گـز تثبيت گرديده اسـت. 
ش( رخسـاره پهنه هـاي نمکي ) Sale Flats (: سـطوح هموار و مسـطحي هسـتند که با تبخيـر زياد و افت 
آبهـاي زيرزمينـي بوسـيله قشـري از نمكهـاي بـراق و سـفيد رنگ ) همانند سـطوح برفي در زمسـتان ( پوشـيده 
شـده اند . چنيـن سـطوحي بـر خـاف سـبخاها کـه از نمـك کمتري بهـره مند بـوده و پتانسـيل فرسايشـي و باد 
کنـدي دارنـد بدليـل قشـر نمـك بـه راحتـي در مقابـل بـاد محافظـت مي گردنـد. در اينجـا بـا توجه بـه آنچه در 
خصـوص رخسـاره هاي کويـر ) پايـا( بيـان شـد به شـرح ويژگيهـاي عمـده کويرهاي اسـتان پرداخته مي شـود: 

ص( کويـر سـياه کوه ) چـاه افضل (: کوير سـياه کوه با وسـعتي قريـب 1250 کيلومتر مربـع ) 125000 
هكتـار در شـمال شـمال غـرب دشـت يـزد اردکان واقـع شـده اسـت و شـامل 58% دشـت هاي رسـي و %42 

قشـرهاي نمكـي اسـت در پهنـه فـوق الذکر رخسـاره هاي شـاخصي به شـرح زير وجـود دارد . 
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ض( جلگـه يـا دشـت رسـي ) Clay flat (: بجـز بخـش کوچكي در حاشـيه شـرقي دشـت رسـي بصورت 
کامـل دشـت کويـري را احاطـه نمـوده اسـت. غالـب بخش هـاي ايـن دشـت داراي سـطوح پـف کرده و خشـن 
رسـي سـيلتي اسـت کـه مبيـن سـطح آب زيرزمين کـم ژرفائي در حاشـيه آنسـت . بعـاوه در مناطقـي از اين 
دشـت حفره هاي انحالي و کارسـتي که مبين نوسـانات سـطح آب زيرزميني و شستشـوي قشـرهاي نمكي در 

اين بخش مي باشـد وجود دارد که سـطوح آنها توسـط رسـوبات سـيلتي و رسـي پوشـيده شـده اسـت .
ط( دلتـاي رسـي ) مخـروط پلايائي (: اينگونـه رخسـاره ها که بصـورت مخروطهـاي مثلثي شـكل در دو 
بخـش شـمالي و جنوبـي کوير با ورود مسـيلهاي شـمالي و جنوبي تشـكيل شـده اسـت و تقريباَ هـم اکنون نيز 

فعال انـد در واقـع دلتـاي رودخانه هـاي قديمي انـد کـه بـه اينگونـه درياچه هـاي نمكـي ختم مي شـده اند. 
ظ(رخسـاره حاشـيه مرطـوب: بدليـل نوسـانات تـراز آب زيرزمينـي در سـالهاي خشـك و پربـاران ايـن 

رخسـاره نوسـان داشـته ولـي غالبـاَ بصـورت نـواري حاشـيه دشـت رسـي را در بـر مي گيـرد.
ع( رخسـاره سـطوح نمکـي: در کويـر سـياهكوه بخش مرکـزي را تشـكيل داده و توسـط جلگه رسـي يا 
دشـت رسـي احاطه شـده اسـت بسـتگي به نوسـانات آب زيرزميني سـطوح نمكي تشـكيل يا بصورت سـطوح 

مرطـوب ظاهـر مي گردند. 
غ( کويـر بافـق ) کويـر کور ( يـا در انجير: کوير بافـق يك فـرو افتادگي در غرب يزد اسـت کـه در واقع 
بخـش عمـده و مهمـي را از بـزرگ حوضـه آبريـز يـز تشـكيل مي دهـد . رخنمون هـاي متعـددي از سـازندهاي 
ميـون ) نئـوژن ( در غـرب ايـن کويـر و بصـورت گسـله در کنـار آهكهـاي کرتاسـه و شـيل و ماسـه سـنگهاي 
ژوراسـيك ديـده مي شـود. بخـش شـمال شـرقي و شـرق ايـن پايـا ترکيبـي از سـنگهاي دگرگونـي اسـت که 
توسـط توده هـاي گرانيتـي تشـكيل شـده اند . گرچـه جريان هـاي ورودي اصلـي بـه ايـن پايا از سـمت جنوب 
صـورت مي گيـرد ليكـن مخروط هـاي آلوويالـي يـا تـن روشـن روي عكس هـاي هوائـي و نقشـه هاي زمينـش 
شناسـي فعاليـت جريانهـاي مشـخصي را در پيرامـون ايـن کويـر نشـان مي دهـد . بسـياري از ايـن فعاليتهـاي 
جريانـي بصـورت غالـب در طـول حاشـيه هاي شـمالي و شـمال شـرقي ايـن کويـر صـورت مي گيـرد جائـي که 

کمتـر گسـله اند بنابرايـن کمتـر بـه تكتونيـك وابسـته اند .
کويـر بافـق داراي 25 کيلومتـر طـول و حداکثـر 20 کيلومتـر پهنـا دارد و بنابر اين وسـعت آن 250 کيلومتر 
مربـع اسـت . ايـن کويـر نيـز به دو بخش جلگه ) دشـت ( رسـي )60% ( و بك پوسـته ) قشـر ( نمكـي )40 %( 
تقسـيم مي گـردد . دشـت رسـي در بخش هـاي جنوبي و شـمال غربي کوير کشـيده شـده اسـت و بطـور وضوح 

بـا مخروطهـاي آبرفتـي يـا عبـور جريانهاي آبـي از جنوب مشـخص مي گردند .
سـطوح نمكي نيمي از بخش شـمالي پاياي بافق را اشـغال نموده و در امتداد کوير از شـرق به غرب کشـيده 
شـده اسـت ايـن قشـر داراي لكه هائـي که عمدتاَ ناشـي از تمرکز رطوبـت در آن بوده يا ناشـي از تمرکز بلورهاي 
نمكـي در سـطح آن مي باشـد . دقـت در فعاليـت مخروطهـاي آبرفتـي دشـت در بخـش جنوبـي و ناپديد شـدن 

قشـرهاي تـازه نمـك در پوسـته هاي قديمـي تمامي حاکـي از افزايش جريان سـطحي در کوير بافق اسـت . 
ف(کويـر ابرکـوه: منبـع اصلـي آبهـاي کويـر ابرکـوه از دو جريـان سـيابي در بخـش شـمال غربـي و يك 
مسـيل مهـم از بخـش جنـوب غربـي آن تأميـن مي گـردد . ايـن سـه جريان سـازندهاي سـنگي ميوسـن را که 
حـاوي نهشـته هاي تبخيـري زيـادي اسـت قطع نموده لـذا حاوي امـاح فراواني بصـورت محلول مي باشـند که 
مناطـق کويـري فـوق الذکـر وارد مي گردنـد . کويـر ابرکوه مشـابه ديگر کويرهاي اسـتان داراي سـه رخسـاره ) 

زون = ناحيـه ( مي باشـد کـه نسـبت هريـك در گسـتره آن به شـرح زير اسـت:
 رخسـاره دشـت رسـي = 23%، رخسـاره حاشـيه مرطوب = 13%، رخسـاره سـطوح نمكي 64% دشـت رسي 
تمـام قسـمت پيـش آمدگـي بخـش جنوبشـرقي و نـوار باريكي از حاشـيه شـمال غربي کويـر ابرکوه را پوشـش 
مي دهـد . عليرغـم نامشـخص بـودن حـدود مخروط هـاي آبرفتـي ايـن رخسـاره در بخشـهاي شـمالي و غربـي 
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دشـت رسـي عمدتـاَ بـا شناسـائي دو جريـان عمـده و مهم در ايـن بخش هـا تعقيب شـده و متمايـز مي گردند. 
رخسـاره حاشـيه مرطـوب در منطقـه کويـر ابرکـوه درعكس هـاي هوائـي و مناطـق طبيعـي مشـخص بـوده و 
بصـورت نـوار نسـبتاَ عريـض و طويلـي در تمام طول حاشـيه شـمال غربـي کويـر و محـدوده ورودي دو جريان 
اصلـي آن مشـخص اند . سـطوح پـف کـرده نمكـي در تمـام بخش هـاي مرکـزي کويـر بـا احاطـه دشـت رسـي 
گسـترش يافتـه ليكـن نواحـي و زونهـاي متنـوع آنهـا در مقاطـع زمانـي طولاني در جريـان توسـعه جريان هاي 

ورودي بـه دشـت ضمـن حفـظ حالـت اشـباع تغيير مـكان بافتـه اند.
ق( کويـر هـرات و مروسـت: پايـاي هرات ومروسـت توسـط دو جريـان اصلي و عمـده تغذيـه مي گردد . 
آبراهـه ) مسـبل ( بزرگتـر پايـا را در بخـش جنوبـي تشـكيل مي دهـد و دشـت هاي رسـي متعـددي را بوجود 
آورده اسـت . جريـان طغيانـي شـمال غربـي يك مخـروط دلتائي )جلگه رسـي ( را در امتداد نوك شـمالي پايا 
پديـد آورده اسـت . بنابـر ايـن شـواهد نشـان مي دهـد پايـاي هـرات ومروسـت يـك درياچـه کم عمـق نمكي 
محـدود د رپائيـن تريـن بخش از اين کوير تشـكيل گرديده اسـت . رخسـاره دلتاي رسـي در اطـراف کوير فوق 
الذکـر عمدتـاَ نامشـخص و نامنظم اسـت و بسـياري از مناطـق دلتائي آن بوسـيله جرياناي فعال فعلي پوشـيده 
شـده اسـت . پايـاي هـرات ومروسـت کـه در قسـمت جنوبي کويـر ابرکوه گسـترش يافته اسـت به بخشـهاي 

زيـر بـا نسـبت هاي مربوطه تقسـيم گرديد ه اسـت:
رخسـاره دلتاي رسـي = 11%، دشـت رسـي = 81 % و يك قشـر محدود نمكي = 8% و يك حاشـيه مرطوب 

کـه قابـل معرفي در مقياس نقشـه نمي باشـد 
رخسـاره دشـت رسـي بخوبي توسـط جريانهاي متعدد جنوبي شـكل گرفته اسـت . رشـد گياهان فرآتوفيت 
در کانالهـاي آبـي معـرف منابـع آبـي با امـاح نمكي )شـوري(پائين درايـن بخش مي باشـد. کوير فـوق در ابتدا 
بـه کويـر ابرکـوه متصـل بوده اسـت ليكن بعداَ توسـط دلتاي رسـي کـه در امتداد دره اي متمرکز شـده اسـت از 
هـم جـدا شـده اند. اگـر چـه هنـوز بعضـي از جريانهـاي زهكش شـده از اين دلتـا از آن خـارج مي گردنـد ليكن 

دره هنـوز هم توسـط دلتـا محفوظ مانده اسـت. 

4-2-5-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

مطالعـه نقشـه هاي توپوگرافـي، زميـن شناسـي، عكسـهاي هوايـي و همچنيـن بررسـيهاي صحرايـي نشـان 
ميدهـد کـه غالـب رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی خـاص بيابـان در اين اسـتان وجود دارد)شـكل 4-8(. براسـاس 
نقشـه مذبـور سـطح رخسـاره هاي انـدازه گيـري شـده و مسـاحت آنهـا نيـز نسـبت بـه کل مسـاحت اسـتان 
محاسـبه شـده اسـت )جـدول 4-6(. آن تعـداد از رخسـاره هاي فرسايشـي مذبـور که معـرف بيابان هاي اسـتان 
اسـت از کل رخسـاره های مـورد مطالعـه اسـتخراج و بصورت واحـد تحت عنـوان بيابانهای ژئومرفولوژی اسـتان 

يزد در نقشـه شـماره 2-9 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 4-6 - واحدهاي عمده ژئومرفولوژی استان يزد و مساحت آنها

درصدمساحت ) هكتار (واحد
452710/62بستر سيابي سنگاخي1
1353441/85تپه ماهور ماسه اي2
56380/08تپه هاي ماسه اي مواج3
52080/07تراس4
199111827/25دشت سرهاي تراکمي اپانداژ5
162032222/17دشت سرهاي لخت پايكوهي6
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2862823/92دشت هاي رسي7
625100/86کفه هاي نمكي8
6710649/18کوههاي کوتاه سنگي9
137249818/78کوههاي مرتفع10
372740/51کوههاي منفرد11
3894125/33کوير12
15460/02مخروط افكنه13
6609579/04ناهمواريهاي کوتاه تخريبي14
236270/32نبكا16

7308071100جمع

 شکل 4-8 - نقشه رخساره هاي ژئومرفولوژی استان يزد 
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شکل 4-9-نقشه قلمرو مناطق بياباني استان يزد از جنبه ژئومرفولوژی

4-2-6- استان خراسان

4-2-6-1- واحدهاي ژئومرفولوژی استان خراسان 

1- واحـد کوهسـتان: ايـن واحـد 1035 کيلومتـر مربـع از اراضـي اسـتان را بـه خـود اختصـاص ميدهـد. 
درواحـد کوهسـتان اختـاف ارتفـاع محلـي زيـاد بـوده وشـيب زميـن بـالا اسـت)معمولآ بيشـتر از%25(.

2- واحـد تپـه ماهـور: واحد تپـه ماهـور 9154/43 کيلومتـر مربـع از اراضي اسـتان راتشـكيل داده وغالبآ 
درمجاورت واحد کوهسـتان واقع اسـت. اين واحد عمدتآ از تشـكيات مارني، شـيلي، کنگلومرايي، رس سـنگ 

و سـنگهاي آذراواري تشـكيل شده است.
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3- واحـد دشـت سـر: در ايـن بررسـي واحـد دشـت سـر بـر حسـب نـوع و ضخامـت رسـوبات و شـكل 
ناهمواريها به سـه تيپ بشـرح ذيل تقسـيم شـده اسـت که مجموعا سـطحي معادل 77141/36 کيلومتر مربع 

از مسـاحت کل اسـتان را در بـر مي گيـرد. 
- تيپ دشـت سـر لخت يا فرسايشـي: در اسـتان خراسـان گسـترش تيپ دشـت سـر فرسايشـي حدود 
312143 هكتـار اسـت. در بررسـي صـورت گرفتـه درمقيـاس1:250000 رخسـاره دشـت ريگـي و رخسـاره 

مخروطـه افكنـه مهمترين رخسـاره هاي دشـت سـر فرسايشـي مي باشـد.
- تيپ دشـت سـر اپانداژ: بر اسـاس بررسـيهاي صورت گرفته مسـاحت تيپ دشت سـر اپانداژ 2379687 

هكتار برآورد شـده اسـت. رخسـاره دشـت ريگي مهمترين رخسـاره اين نوع دشت سـر مي باشد.
- تيـپ دشـت سـر پوشـيده يـا دشـت: رخسـاره هاي ذيـل مهمتريـن رخسـاره هاي تيـپ دشـت سـر 

پوشـيده را تشـكيل مي دهنـد:
رخسـاره دشـت ريگي)ريـز دانـه(، تپه هاي ماسـه اي)تلماسـه( و نبكا، دق، بدلند، بسـتر سـيابي، و رخسـاره 
درياچـه و مانـداب شـور. بررسـيهاي صـورت گرفتـه نشـان ميدهـد که اغلـب بيابان هاي اسـتان در تيپ دشـت 
سـر پوشـيده واقـع شـده اند. همانگونـه که قبـآ نيز ذکـر گرديـد در بيابان هـاي اسـتان ازديـدگاه ژئومرفولوژی 
حداقـل 7 رخسـاره مهـم و بـارز مناطـق بياباني ديده ميشـود. ويژگيهاي اين رخسـاره ها به شـرح زير مي باشـد:

4-2-6-2- اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان خراسان

بر اسـاس بررسـيهاي صـورت گرفته، اغلـب رخسـاره هاي ژئومرفولوژی بيابان در اسـتان خراسـان وجود دارد. 
مطالعـه نقشـه هاي توپوگرافـي، زمين شناسـي، عكسـهاي هوايي و همچنين بررسـيهاي صحرايي نشـان ميدهد 
کـه رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی ذيـل مهمتريـن اشـكال ژئومرفولـوژی منطقـه را تشـكيل مي دهنـد. ويژگيهاي 
رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی از نقطـه نظـر شـكل، مكانيسـم تشـكيل، گسـترش سـطحي و موقعيـت جغرافيايي 
مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت کـه ذيـآ تشـريح مي گردنـد. جـدول)4-7( مسـاحت انـواع رخسـاره هاي 
ژئومرفولـوژی اسـتان خراسـان را بـه تفكيـك نشـان مي دهـد. همچنيـن نقشـه )4-10( انـواع و پراکندگـي 

رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی اسـتان را نشـان مي دهـد.

جدول4-7-مساحت انواع رخساره هاي ژئومرفولوژی معرف بيابان در استان خراسان

مساحت)کيلومتر مربع(عامت اختصاريرخساره هاي ژئومرفولوژيكرديف

K14140.44کوير1

D.r1906.49دشت ريگي2

S.d11448.53ماسه بادي)تلماسه(3

D.g6350دق يا پهنه رسي4

B.l306.87بدلند5

S.l284درياچه و مانداب شور6

F.p2993.28بستر سيابي7

37429.56مجموع
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1- رخسـاره کويـر: بـر اسـاس بررسـي های بعمـل آمـده، در اسـتان چنديـن کويروجـود داردکه مسـاحت 
هريـك بيـن چنـد کيلومتـر مربـع تا چنـد ده کيلومتـر مربع متغير اسـت. رخسـاره کويـر درقسـمت مرکزي تا 
جنوبـي اسـتان ديده مي شـود. در نقشـه رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی محدوده هاي بيابان اسـتان، رخسـاره کوير 

با عامتk نشـان داده شـده اسـت. 
2- دشـت ريگي: رخسـاره دشـت ريگي در خراسـان حدود 1906.49 کيلومترمربع مسـاحت دارد. در نقشه 

رخسـاره هاي ژئومرفولوژی اسـتان، رخسـاره دشـت ريگي با عامتD .r نشـان داده شـده است.
3- رخسـاره تپه هاي ماسـه اي)تلماسـه ها (: ايـن رخسـاره از مهمتريـن رخسـاره هاي فرسـايش بادي 
اسـت کـه درمحدوده هـاي بيابانـي اسـتان در سـطح وسـيعي گسـترش دارد. بررسـيهاي صـورت گرفته نشـان 
ميدهدکـه ايـن رخسـاره در اسـتان حـدود 11448 کيلومتـر مربع مسـاحت دارد. معمـولآ ارتفاع تپه هـا از چند 
متـر تـا بالـغ برصـد متر اسـت. تلماسـه ها اشـكال متنوعـي را دارا هسـتند. از نظـر جغرافيايي تپه هاي ماسـه اي 
در قسـمت هاي وسـيعي از مرکـز وجنـوب اسـتان گسـترش دارنـد. در جنـوب وجنـوب غـرب سـبزوار، شـمال 
وشـمال شـرق گنابـاد، شـرق قايـن، جنوب وغرب فـردوس، شـمال غربي تا جنـوب غربي طبـس، جنوب طبس 
و همچنيـن در جنـوب غربـي نهبنـدان تپه هـاي ماسـه اي در سـطح بسـيار وسـيعي ديـده مي شـوند. تپه هـاي 
ماسـه اي بـه اشـكال متنـوع و متفـاوت ديـده مي شـوند. اين تپه هـا به شـكل تپه هـاي هالي)بارخـان(، تپه هاي 
طولـي وعرضـي، سـيف وانواع سـيلك ديده مي شـوند. در ارتباط با منشـاء رسـوبات ماسـه اي مي تـوان گفت که 
نهشـته هاي بسـتر رودخانه هـاي عهـد حاضـر، دشـت هاي سـيابي و پاياهـا عمـده تريـن محل هـاي برداشـت 

ذرات ماسـه بـوده ووسـعت تپه هـاي ماسـه اي به مقـدار ماسـه موجود در هـر منطقه بسـتگي دارد.
4- رخسـاره نبـکا: از آنجـا کـه اغلب نبكاهـا در قسـمت هاي مختلف اسـتان در حقيقت بخشـهاي ناچيزي 
از تلماسـه هاي بـزرگ اسـتان را تشـكيل مي دهنـد، از ايـن روي اينگونـه نبكاها بدليل مسـاحت انـدك، تفكيك 

نشـده اند وجـزو تپه هـاي ماسـه اي محسـوب گرديده اند. 
5-رخسـاره دق يـا پهنه رسـي: دق ها ازديگـر رخسـاره هاي بياباني اسـتان خراسـان بـه شـمار مي روند. 
اين رخسـاره عمدتآ درقسـمتهاي مرکزي وجنوبي اسـتان گسـترش دارد. در قسـمت هاي شـمال تا غرب گناباد 
و قايـن، درحوالـي تايبـاد، غـرب فردوس، حوالـي بيرجند و نهبنـدان دق ها گسـترش زيادي را نشـان مي دهند. 

در اسـتان خراسـان دق ها بالـغ بر6349.97کيلومترمربع وسـعت دارند. 
6- رخسـاره بدلنـد: در ايـن مطالعـه مشـخص گرديـد کـه مناطـق بدلنـدي دراسـتان خراسـان منطبـق 
برگسـترش سـازندهاي زميـن شناسـي سسـت نظيـر سـازندهاي مـارن، رس وکنگلومـرا مي باشـد. بنابرايـن در 
ايـن بررسـي جهـت تعييـن مناطـق بدلندي، ابتدا مهمترين سـازندهاي سسـت و حسـاس به فرسـايش اسـتان 
مشـخص شـد و بـا انطبـاق نقشـه توپوگرافـي، محدوده هـاي بدلنـدي تعييـن گرديـد. شـكل گيـري بدلندهاي 
اسـتان بـا دوران هـاي پـر بـاران صورت گرفته اسـت. تشـكيل رخسـاره بدلند بـا پديـده سولفيلوکسـيون همراه 
اسـت، بديـن صـورت که سـازندهاي فرسـايش پذير ريـز دانه وغنـي از رس در اثـر اختاط با آب، سـختي خود 
را از دسـت داده و بـه صـورت خميـر در مي آيـد. از طـرف ديگـر وجـود اماح مختلفـي مانند ژيپـس و نمكهاي 
محلـول موجـب بـر هـم زدن مقاومـت رس مي گردند و در اين زمان اسـت کـه پديده سولفيلوکسـيون يا لغزش 
ظاهـر مي گـردد و سـپس در نتيجـه ايـن پديـده و دخالـت فرسـايش آبي، بـه تدريج مـوادي کـه مقاومت خود 
را از دسـت داده انـد، حمـل شـده وآبراهه هايـي را بوجـود مي آورنـد. بديـن ترتيـب دامنه هـاي ايجـاد شـده که 
غالبـآ شـيب زيـادي دارنـد، فاقـد پوشـش بـوده و يا پوشـش آنهـا بسـيار اندك اسـت و فرسـايش سـاليانه آنها 

بسـيار زياد مي باشـد.
اراضـي بدلنـدي در اسـتان خراسـان سـطحي برابـر30687 هكتار دارنـد. بخش عمـده بدلندها درقسـمتهاي 
شـمالي و مرکـزي اسـتان قـرار دارنـد. بدلندهـا عمدتـآ درمناطـق اسـفراين، جاجـرم، سـبزوار،گناباد و نهبندان 
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ديـده مي شـوند و بـر روي نقشـه بـا عامـت B.L نشـان داده شـده اند. 
7- رخسـاره بسـتر سـيلابي: وسـعت مهمترين رخسـاره هاي دشـت سـيابي دراسـتان حدود 299328 

هكتـار تعيين شـده اسـت.
8- رخسـاره درياچـه و مانـداب شـور: رخسـاره درياچـه و مانـداب شـور در خراسـان بيـش از283.95 
کيلومترمربع وسـعت دارد که غالبآ در قسـمت هاي مرکزي وجنوبي اسـتان ديده ميشـود. در نقشه ژئومرفولوژی 

محـدوده بيابان هـاي اسـتان ايـن رخسـاره با عامت اختصاري S.L نشـان داده شـده اسـت. 
9- رخسـاره مخـروط افکنـه: در اسـتان خراسـان در نواحي بيابانـي حد فاصل واحد کوهسـتان و دشـت 
دراغلـب مناطـق مرکزي و جنوبي اسـتان اين رخسـاره ديده مي شـود، اما در اغلب موارد گسـترش آنها نسـبتا 
کـم بـوده و آوردن آنها درمقياس1:250000 در روي نقشـه مشـكل اسـت. همانگونه که ذکر شـد رخسـاره هاي 
مخـروط افكنـه در مجمـوع مسـاحت زيـادي دارنـد، امـا بدليل کـم بودن مسـاحت تك تـك آنها، تفكيـك آنها 
در مقيـاس 1:250000 تقريـبا غيـر ممكـن مي باشـد. مخروط افكنـه اي درجنـوب غربي بردسـكن وجود دارد 

کـه از بزرگتريـن مخـروط افكنه هاي اسـتان محسـوب شـده وچندين هـزار کيلومتر مربع مسـاحت دارد. 

4-2-6-3- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

بـر اسـاس بررسـيهاي صـورت گرفتـه، اغلـب رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی بيابـان در اسـتان خراسـان وجـود 
دارند. مطالعـه نقشـه هاي توپوگرافـي، زمين شناسـي، عكسـهاي هوايي و همچنين بررسـيهاي صحرايي نشـان 
ميدهـد کـه رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی ذيـل مهمتريـن اشـكال ژئومرفولـوژی منطقـه را تشـكيل مي دهنـد. 
ويژگيهـاي رخسـاره هاي ژئومرفولـوژی از نقطـه نظـر شـكل، مكانيسـم تشـكيل، گسـترش سـطحي و موقعيت 
جغرافيايـي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت که مسـاحت انـواع آنها در اسـتان خراسـان به تفكيـك در جدول 
4-6 نشـان داده شـده اسـت. نقشـه 4-10 انـواع و توزيـع مكانـي رخسـاره هاي ژئومرفولوژی خـاص بيابان هاي 
اسـتان را نشـان مي دهد. به اسـتناد نقشـه تهيه شـده سـطحی معادل 37430 کيلومتر مربع از مسـاحت استان 

خراسـان را رخسـاره های ژئومرفولـوژی خـاص مناطـق بيابانـی در بـر گرفته اند.
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شکل4-10- نقشه پراکندگي و انواع رخساره هاي ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان خراسان

4-2-7- استان قزوين

4-2- 7-1- اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان قزوين 

1- بدلنـد: ايـن رخسـاره فرسايشـي خـاص بيابـان نزديـك بـه 594 کيلومتـر مربـع يعنـی 3/8 درصـد از 
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مسـاحت کل اسـتان را تشـكيل مي دهد.گسـترش جغرافيايـي ايـن رخسـاره در شـمال، جنـوب و جنـوب غرب 
اسـتان قزوين اسـت 

2- بسـترهاي طغيانـي در مسـير شـبکه آبراهه ها: بسـتر طغياني بـه سـطحي گفته مي شـود که طي 
سـياب و طغيـان رودخانـه توسـط آب پوشـيده مي شـود. غالبـا بـه ايـن محـدوده دشـت سـيابي نيـز اطاق 

مي گـردد مسـاحت ايـن رخسـاره در اسـتان بـه 1380 کيلومتـر مربع می رسـد
3- دشـت سـر: بر اسـاس اين مطالعه دشـت سـرهاي شناسـايي شـده در اسـتان قزوين به دو دسته دشت 

سـرهاي عريان و تراکمي تقسـيم شـده اند.
- دشـت سـرهاي تراکمـي: ايـن نـوع از دشـت سـر کـه در محـدوده مـرز دشـت و آبرفـت واقع مي شـود 

حـدود 1409کيلومتـر مربـع از اسـتان را در بـر مـی گيرد.
- دشـت سـرهاي عريـان : اين نوع از دشـت سـرها در محـدوده بالادسـت آبرفت هـا واقع شـده و جزئي از 

محـدوده دشـت ها محسـوب مي گردنـد حـدود 962کيلومتـر مربع از اسـتان را در بر مـی گيرد.
4- گنبدهاي نمکي: اين عارضه سطح بسيار کوچكی از استان و حدود 3 کيلومتر مربع را در بر می گيرد.

4-2-7-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

رخسـاره هاي ژئومرفولوژی خاص بيابان در اسـتان قزوين در نقشـه 4-11 نشـان داده شـده اسـت. بر اسـاس 
نقشـه مزبـور مسـاحت هـر يـك از رخسـاره هاي مـورد مطالعـه و درصـد مسـاحت آنها نسـبت به کل مسـاحت 
اسـتان اندازه گيـري و محاسـبه شـده اسـت )جـدول 4-8(. بررسـی حاصـل از اين مطالعه نشـان مي دهـد که از 
رخسـاره های خـاص بيابـان تعـدادی از آنهـا کـه شـامل بدلنـد، کفه هـاي لاي و نمك، دشـت سـرهاي عريان و 
دشـت هاي سـيابي مـی باشـد، در اسـتان قزويـن موجودند. اشـكال مزبـور در بخشـهاي مرکزی، جنـوب غربی 

و قسـمتی نيز در شـمال شـرق اسـتان گسترش بيشـتري دارند. 

شکل 4-11- نقشه رخساره های ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان قزوين
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جدول 4-8- مساحت و درصد گسترش رخساره هاي فرسايشي بيابان از جنبه ژئومرفولوژی

درصد از کل استان مساحت (Km2(نوع رخساره فرسايشيرديف
1
2
3
4
5
6
7
8

بدلند
کفه هاي رسي

دشت سر تراکمي
دشت سرعريان

دشت هاي سيابي
گنبدهاي نمكي

توده لغزشي
توده گچي نمكي

593
14

1410
962

1380
3
96
608

3/8
0/1
8/9
6/1
8/8
0/01
0/6
3/9

ـــ
مجموع عوارض بيابان از ديدگاه 

516832/2ژئومرفولوژی

4-2-8-استان قم

4-2-8-1- اشکال ژئومرفولوژی بيابان در استان قم

1- واحد دشـت سـر: در اسـتان قم دشـت سـرها از نظر وضعيت توپوگرافي، رسـوب و نحوه عمل فرسايش 
به سـه تيپ تقسـيم مي شوند.

تيپ دشـت سـر فرسايشـي)Pediment(: دشـت سـر مذکـور در اکثر نقـاط انتهاي کوهسـتاني قم مشـاهده  •
مي شـود کـه در نقشـه ژئومرفولـوژی نمايـش داده شـده اسـت. از جملـه معـروف تريـن يـا مشـهودترين دشـت سـر 
فرسايشـي، مي تـوان به دشـت سـر فرسايشـي علـي آباد طايقان که منشـعب شـده از رودخانـه علي آباد در بالادسـت 
قمـرود اسـت، اشـاره کـرد. در اسـتان قم دشـت سـرهاي مذکور بـه دليل کمبـود بارندگي و مقدار سـيابهاي نسـبتاً 
کـم از وسـعت انـدك برخوردارنـد. مهمتريـن رخسـاره هاي تيـپ دشـت سرفرسايشـي در اسـتان قـم شـامل مـوارد 
ذيـل هسـتند. تفكيـك رخسـاره ها بـه دليـل کوچكـي مقيـاس نقشـه صـورت نگرفتـه اسـت. ولـي توضيح و تفسـير 

رخسـاره هاي دشـت سـر فرسايشـي در اسـتان و ارتبـاط بـا قلمـرو بيابانهـا مهم محسـوب مي شـود.
- رخسـاره فرسـايش آبي: رخسـاره مذکور در اکثر تيپهاي دشـت سـر مذکـور در نواحي مختلف اسـتان 
مشـاهده مي شـود. ايـن رخسـاره بـه صـورت شـيارهائي که بر اسـاس نـوع سـازندها، اشـكال گوناگـون دارد، بر 
روي عكسـها مشـاهده مي شـود. آبراهه ها پس از طي مسـير کوتاهي معمولاً به هم پيوسـته و تشـكيل چندين 
آبراهـه را مي دهنـد. فرسـايش پذيـر بـودن سـنگهاي مـارن، شـيل و آهك سالسـر سـنگ در نواحـي مرکزي و 
جنوبي اسـتان سـبب تشـكيل بهترين رخسـاره شـده اسـت. نواحي اطراف کهك، عـلي آباد و امامـزاده عبدالله 

چنين وضعيتـي دارند.
- رخسـاره مخـروط افکنـه: اين رخسـاره معمولاً پس از رخسـاره فرسـايش آبي قـرار گرفتـه و مخروطي 
کوچـك بـا دانـه بنـدي متفـاوت را تشـكيل مي دهـد. رخسـاره مذکـور در منطقـه علي آبـاد طايقـان مربوط به 
رودخانـه قـره سـو کاماً مشـخص اسـت، ولـي در مناطق ديگر اسـتان بـه دليل شـرايط هيدرولوژيكـي خاص و 

کمبـود بارندگي کمتر مشـاهده مي شـود.



151 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

ژئومرفولوژی

- رخسـاره منطقـه برداشـت: ايـن رخسـاره در حوالـي روسـتاي لنگـرود و در پائين دسـت سـد کبار قم 
و انتهـاي حوضـه آبخيـز کهـك و کبـار کامـاً مشـخص اسـت. اين منطقه يكـي از نواحي برداشـت رسـوبات در 
اسـتان محسـوب مي شـود. همچنيـن بـه صـورت پراکنـده در حوالـي نيـزار و همچنين حوالـي ارتفاعـات مازند 

قلـه از جملـه کمرکـوه، زردکـوه و شـاه جمال مشـاهده مي شـود.
- اينسـلبرگ فرسايشـي: اينسـلبرگ فرسايشـي در شـمال خورآبـاد به عنـوان يك بيـرون زدگي کوچك 
مخروطـي شـكل کـه در اثـر فرسـايش از مناطـق مجـاور خـود جـدا شـده اسـت مشـخص اسـت. همچنين در 
حوضـه آبخيـز گلسـتان نيـز اينسـلبرگ هاي فرسـايش بـا شـكل هاي مختلـف مشـخص هسـتند کـه نشـاني از 

تغييـرات زيـاد بيـن سـازندهاي مختلف تشـكيل دهنـده مختلـف دارند.
مشـخصات عمومي دشـت سـرهای اسـتان: دشـت سـرهاي موجود در اسـتان قم بـا توجه بـه اينكه  •

سـرانجام بـه کويـر و پايـا ختـم مي شـوند، معمـولاً داراي نهشـته هاي انتهايـي بـا ضخامـت زيـاد هسـتند. اين 
مسـأله در دشـت سـرهاي حوضه بسـته درياچه نمك، دشـت سـر پايين دسـت حوضه کهك و کبار، دشـت سر 

حوضـه آبخيز گلسـتان کاماً مشـاهده مي شـود.
در روي نقشـه ژئومرفولوژی واحد مذکور مشـخص شـده اسـت. تعداد و تراکم دشـت سـرها به دليل شـرايط 
کوهسـتاني قسـمت هاي غربـي، جنوبـي و مرکـزي اسـتان زيـاد اسـت. ولـي در رابطه با بيابان، دشـت سـرهاي 
مجـاور پاياهـا يـا چاله هـا از ارزش طبقـه بنـدي بالاتـري نسـبت بـه سـاير دشـت سـرها برخوردارنـد. ذيـاً 

خصوصيـات دشـت سـرهاي موجـود در اسـتان عنوان مي شـود.
الف( دشـت سـر درياچه حوض سـلطان: دشـت سـرهاي موجود در حوضه آبخيز درياچه حوض سـلطان 
بـا توجـه بـه عكس هـاي ماهـواره اي و عكس هـاي هوايـي معمـولاً داراي عـرض نسـبتاً زيـاد هسـتند. بخصوص 
تعـداد و تراکـم آبراهه هـا بـه دليـل جنـس تشـكيات در نواحـي غربـي حوضـه بسـيار زيـاد اسـت. آبراهه ها از 
نـوع مـوازي بـوده و اتصـال بيـن آبراهه ها در مسـيري طولاني اتفاق مي افتد. شـيب دشـت سـرهاي ايـن ناحيه 
بيـن حـدود 5 تـا حـدود 14 درصـد تغييـر مي کند و معمولاً شـيب جانبـي ندارد. تعداد دشـت سـرهاي موجود 
در ايـن حوضـه بـه دليـل خشـكه رودهـاي فـراوان، زياد اسـت کـه مهمترين آنها دشـت سـر کوه زاغـي باغي، 
دشـت سـر کـوه چرخ سـفيد و دشـت سـر کـوه مره اسـت. از ابتدا به سـمت انتهاي اين دشـت سـرها بـه دليل 
مجـاورت بـا پايـاي حـوض سـلطان دانـه بنـدي ريز تـر و عمـق رسـوبات افزايـش پيـدا مي کنـد. همچنين به 
دليـل جنـس مختلـف سـازندها و شـرايط متفاوت چينه شناسـي رسـوبات از تنوع بيشـتري برخوردار هسـتند.

دشـت سـر حوضه آبخيـز طغرود: اين دشـت سـر داراي عـرض کم و طـول نسـبتاً زياد بـوده و مواد ب( 
تشـكيل دهنده آن درشـت دانه با جورشـدگي نسـبتاً غير يكنواخت اسـت. عمق رسـوبات اين دشـت سـر متغير 
و بـه 8 تـا 30 متـر مي رسـد. پروفيـل اين دشـت سـر به سـمت عمق داراي ذرات درشـت دانه بيشـتري اسـت. 
دشـت سـرهاي متفاوتـي در ايـن حوضـه وجـود دارد که اکثـراً به دليل شـرايط رودخانـه اي و جريانهـا وضعيت 

نسبتاً مشـابهي دارند.
دشـت سـرهاي حوضـه آبخيز وزوا: اين دشـت سـر نيـز باريـك بـوده و داراي مسـاحت نسـبتاً کمي ه( 

اسـت و سـريعاً بـه دشـت منتهـي مي شـود. عمـق رسـوبات در اين دشـت سـر نسـبتاً زياد بيـن 10 تـا 40 متر 
متغيـر اسـت. در حوضـه آبخيـز مذکور دشـت سـر کوچك چالـه وزوا نيز قرار دارد. همچنين دشـت سـر قاهان، 

سـولقان و آغلـك در ايـن حوضـه قـرار دارد کـه در پـاي ارتفاعـات اين نواحي مسـتقر شـده اند.
دشـت سـرهاي حوضه آبخيـز کهک و کبـار: ارتفاعات ايـن حوضه در قسـمت هاي جنوبي و شـرقي ح( 

واقـع شـده اسـت. دشـت سـرهاي مجـاور ارتفاعـات مذکـور تفاوتهايي از نظـر جنس رسـوبات دارنـد. بخصوص 
دشـت سـر کهـك و خورآبـاد کـه بـه دليـل مجـاورت بـا تشـكيات قـم داراي آبراهه هـاي مـوازي و ريزدانه تر 

اسـت. عمـق رسـوبات ايـن حوضـه آبخيـز بين 8 تـا بيـش از 35 متر متغير اسـت.
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دشـت سـرهاي حوضه آبخيز قمرود: در اين حوضـه آبخيز رودخانه هـاي متعددي جريان دارد و مشـخص ط( 
تريـن دشـت سـر بـا گسـترش نسـبتاً زياد دشـت سـر علـي آبـاد طايقـان در مجـاورت محـور ارتباطي قـم و اصفهان 

اسـت کـه داراي آبراه هـاي مـوازي بـا عمق رسـوبات زياد و جورشـدگي متفـاوت و اکثراً زاويه دار اسـت.
 دشـت سـر حوضه آبخيز گلسـتان: ايـن دشـت سـرها نيـز داراي ضخامت نسـبتاً زيـادي هسـتند. عمق ي( 

رسـوبات ايـن دشـت سـرها تـا حـدود 40 متـر مي رسـد. طـول و مسـاحت اين دشـت سـر زيـاد بـوده و در نهايت به 
پايـاي کـوه نمك منتهي مي شـود. همچنين ضخامت رسـوبات در انتهاي دشـت سـر بـالا و معمولاً ريز دانه هسـتند. 
2- واحـد پلايا: در اسـتان قم چنديـن پاياي بـزرگ و کوچك وجود دارد که اشـكال ژئومرفولـوژی بياباني 
موجـود در آنهـا نيـز مختلـف اسـت. پايا يـا چالـه داخلـي در بيابانها از اشـكال مهم به شـمار مي آينـد. محيط 
پايـا بـه وسـيله دو عامـل رسـوب و جريانهاي آبي مشـخص مي شـود. از نظر نوع نهشـته ها، محيـط پايا از دو 
نوع رسـوب کاسـتيك و غير کاسـتيك تشـكيل يافته اسـت. بـه طوريكه در تمـام پاياهاي موجود در اسـتان 
قـم کـه بـه تشـريح بيشـتر آن در ادامـه پرداختـه خواهد شـد، هر دو نوع رسـوب کاسـتيك و غير کاسـتيك 

مي شود. مشـاهده 
- رسوب کاستيك: معمولاً دانه ريز و ظريف که اغلب از جنس رس Clay و سيلت Silt است.

- رسـوب غيـر کاسـتيك: کـه شـامل نهشـته هاي تبخيـري بوده و به وسـيله آبهاي سـطحي و يا سـيابي به 
جاي گذاشـته مي شـود. رابطه مشـخص بين سـطح پاياي موجود در اسـتان با شـرايط حوضه آبخيز بالادسـت 
بخصـوص سـطح حوضـه آبخيـز وجـود دارد. به طوريكـه پاياي درياچـه نمك به عنـوان دوميـن درياچه بزرگ 
کشـور بـا حوضه هـاي آبخيـز دماونـد، کرج، شـور، سـولقان و غيره ارتباط داشـته و حوضه بالادسـت آن بسـيار 
بـزرگ اسـت. ولـي پايـاي کـوه نمك قـم با توجه بـه يك حوضـه 300 کيلومتر مربع بالادسـت تشـكيل شـده 
و بـه دليـل مجـاورت بـا کـوه نمـك کـه خـود يـك گنبد نمكي اسـت، بوجـود آمده اسـت و قطـر آن بيـن 3 تا 
5 کيلومتـر متغيـر اسـت. در ذيـل پايـاي موجـود در اسـتان تشـريح و همچنين به نـوع تيپهاي موجـود در هر 

پايـا در رابطـه به بحـث ژئومرفولـوژی بيابان پرداخته مي شـود.

 پلايـاي درياچـه نمـک: ايـن پايـا در قسـمت شـرقي قـم و منتهي اليه شـرق اسـتان واقع شـده اسـت و
بيـن چهـار اسـتان قـم، اصفهان، تهران و سـمنان مشـترك اسـت. پايـاي مذکور در اسـتان قم از پايين دسـت 
روسـتاهاي جنـت آبـاد، حصار شـنه و حسـين آباد ميش مسـت در منطقه جنوبي و روسـتاهاي قمـرود و کاج و 
مشـك آبـاد در منطقـه غربـي و ارتفاعات جنوب ورامين در منطقه شـمالي شـروع مي شـود. بر اسـاس مطالعات 
انجـام شـده تقريبـاً بسـياري از تيپهـاي مهـم مناطـق بيابانـي در اين پايا ديده مي شـود. مسـاحت ايـن پايا 
در اسـتان قـم بيـش از 600 کيلومترمربـع اسـت. وجـود آب بـراي مدتـي از سـال در درياچـه مذکـور، آنـرا در 
شـمار درياچه هـاي فصلـي طبقـه بنـدي مي کنـد. مسـاحت پايـاي درياچـه نمـك 3156 کيلومتر مربع اسـت 
کـه 63 درصـد آنـرا کويـر )2003 کيلومتـر مربـع( و 37 درصـد بقيـه را منطقه مرطـوب و جلگه رسـي )1145 
کيلومتـر مربـع( تشـكيل مي دهـد. تيپهـاي موجـود در پايـاي مذکـور که در اسـتان قم وجـود دارند به شـرح 

ذيل هسـتند:
الـف( تيـپ دشـت ريگي يـا سـنگفرش بيابان: ايـن تيـپ در نواحـي غربـي، جنوبـي و شـمالي پاياي 
مذکـور مشـاهده مي شـود. در ميـان انـواع مختلـف پوشـش هاي سـطحي بيابـان، پوشـش سـنگفرش يكـي از 
بارزتريـن ويژگيهـاي بيابـان به شـمار مي آيد. پوشـش سـنگفرش پايـاي درياچه نمك شـامل قطعه سـنگهايي 
اسـت کـه معمـولاً زاويـه دار هسـتند و غالبـاً ضخامـت کمـي دارند. کـه در مجموعـه اي از مـواد ريز دانـه مانند 

شـن، ماسـه، سـيلت و رس قـرار دارند.
ب( تيـپ نبـکا يا تپه هاي ماسـه اي منفـرد: تيـپ مذکور به صـورت نسـبتاً گسـترده در حوالي حسـين 
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آبـاد ميـش مسـت مشـاهده مي شـود. تشـكيل ايـن عارضـه با توجـه بـه وجـود گونه هاي گياهـي ايـن منطقه، 
بخصـوص تـاغ، گـز و غيـره بوجود آمده اسـت. نبكاهـاي موجود در اسـتان معمـولاً قطر کمي داشـته و حداکثر 
بـه 4 متـر و همچنيـن ارتفـاع آنهـا حداکثـر بـه 3 متـر مي رسـد. عناصـر اصلي تشـكيل دهنـده نبكاها شـامل 

ماسـه، لاي، رس و سـيلت است.
پ( تيـپ جلگـه رسـي: ايـن تيـپ در حوالي چالـه غديـر اسـب و نزديـك درياچه نمـك وجـود دارد و به 
دليـل عـدم نزديكـي و جـاده دسترسـي بـه ايـن نقـاط از کم و کيـف آن اطـاع کافي در دسـت نيسـت و کليه 
اطاعـات ايـن قسـمت مربـوط به عكسـهاي ماهواره اي و عكسـهاي هوايي و نقشـه ها اسـت. شـيب جلگه رسـي 
پايـاي درياچـه نمـك معمـولاً کمتـر از 0/5 درصـد اسـت. خـاك آن بسـيار سـنگين و وجـود کلرورهـا و يون 
سـديم در آن از مهمتريـن بارزه هـاي ايـن نواحـي اسـت. معمـولاً مقـدار رس در ايـن مناطق بسـيار بـالا بوده و 

نـوع آن نيـز بيشـتر کائولينيـت، ايليـت و مونت موريلونيت اسـت.
ت( تيـپ کويـر: در منتهـي اليـه پايـا نزديـك درياچـه، کوير صـاف و همـوار پايـاي درياچه نمـك وجود 
دارد. در سـطح کويـر مذکـور قشـرهاي نمـك بـه شـكل پوشـش سـفيد رنگـي ديـده مي شـوند. کويـر پايـاي 
درياچـه نمـك منحصـراً از تبخيـر آب سـطحي نتيجه مي شـود و در معـرض سـيابهاي منظم با دبـي زياد قرار 
دارد.بـه دليـل خشـكي هـوا و بـالا بـودن اسـتعداد تبخير و تعـرق و همچنيـن بالابودن سـطح سـفره آبهاي زير 
زمينـي، در فصـول خشـك در اثـر نيـروي شـعريه اماح به سـطح زمين آمده و تشـكيل قشـري سـفيد رنگ به 
نـام شـورك را مي دهـد، ضخامـت ايـن قشـر بـا توجـه به دانـه بندي رسـوبات، ميـزان امـاح، نيروي شـعريه و 

عمـق سـفره بيـن 2 تا 7 سـانتيمتر متغير اسـت.
س( درياچـه کويـر: بـا توجه بـه اينكـه درياچه نمـك جـزء درياچه هـاي فصلي اسـت، توضيحـات آن ذياً 
عنـوان مي شـود. وضعيـت درياچه هـا را از روي نسـبت تعداد روزهاي سـال که داراي آب اسـت بـه کل روزهاي 
سـال )365 روز( تعييـن مي کننـد. اگـر اين نسـبت کمتـر از0/33 باشـد آن را درياچـه موقتي و اگراين نسـبت 
بيشـتر از0/66 باشـد، آن را درياچـه دائمـي مي نامنـد. مـدت و ضرورت طغيـان در يك کويـر ارزش زيادي دارد 
زيـرا مقـدار رسـوب گذاري و نسـبت طغيان هنـوز معلوم نشـده و ممكن اسـت در کويرهاي گوناگون و شـرايط 

اقليمـي متفـاوت و وضعيـت جغرافيايي منطقـه تغيير کند.
ميـزان آب درياچـه بسـتگي بـه وضعيـت هيدرولـوژي حوضـه آبخيـز بالادسـت دارد. بنابرايـن سـطح آب 
درياچـه از سـالي بـه سـال ديگـر متفاوت اسـت و در فصـول مرطوب و خشـك نيز تفـاوت دارد. بـه طوريكه در 
زمسـتان و بهـار سـطح آب درياچـه به حداکثـر خود رسـيده و در آخر تابسـتان و اوايل پاييز بـه حداقل کاهش 
مي يابـد. درياچـه نمـك از شـمال بـه دشـت وراميـن و سـوسمار کـوه، از جنـوب به کوه هـاي بخـش کهك، از 
غـرب بـه شهرسـتان قـم و از شـرق بـه کويـر مرکـزي ايـران محـدود مي شـود. طـول آن 80 کيلومتـر و عرض 
آن حـدود 30 کيلومتـر و مسـاحت تقريبـي آن حـدود 2400 کيلومترمربع اسـت. اين درياچه در ارتفـاع تقريباً 
800 متـري از سـطح درياهـاي آزاد قـرار دارد و به وسـيله گسـل هايي که در سـمت شـرق و غرب، روند شـمال 
غـرب- جنـوب شـرق دارنـد و در جنـوب به وسـيله گسـلي تقريباً شـرقي غربـي محدود مي شـود. ايـن درياچه 

احتمـالاً در اثـر فرونشسـت و بـه دليـل هميـن گسـل ها بوجود آمده اسـت.
وسـعت و شـكل ايـن درياچـه متناسـب بـا آب ورودي و ميزان بارندگي در فصول مختلف سـال فـرق دارد. در 
مواقـع بارندگـي و ذوب برفهـاي ارتفاعـات اطراف، وسـعت آن زيـاد، ولي در غيـر از اين ايام، وسـعت آن کاهش 

مي يابـد. به ايـن ترتيب آب درياچه در نوسـان اسـت.
در مواقـع پرآبـي، سـطح درياچـه گسـترش بيشـتري پيـدا مي کنـد و اراضي پسـت، شـور و باتاقـي پيرامون 
خـود را مي پوشـاند. در ايـن حالـت بـا حـوض سـلطان و حـوض مـره ارتباط پيـدا مي کنـد )مسـتوفي1350( با 
توجه به شـكل مزبور و ريخت شناسـي اطراف، چنين اسـتنباط مي شـود که درياچه نمك در پليوسـن وسـعت 
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بيشـتري داشـته و احتمـالاً گوديهـاي حوالـي اشـتهارد، سـاوه، ايوانكي، قم و کاشـان را احاطه کرده اسـت.
وجـود رسـوبات تبخيـري در زمينهـاي ايـن نواحـي، بويـژه در بيابان هـاي جنـوب ورامين که به صـورت گچ، 
نمـك و سلسـتين اسـتخراج مي شـوند، تأييـدي بـر ايـن ادعاسـت. چنانچـه از اسـم آن بـر مي آيـد، آب درياچه 
نمـك بسـيار شـور اسـت و اين شـوري بـه علت وجـود لايه هاي نمك ميوسـن زمينهـاي اطراف و امـاح زيادي 
اسـت کـه بـه وسـيله رودخانه هـا وارد آن مي شـوند. در فصـل تابسـتان کـه واردات آب در آن کـم و تبخير زياد 
اسـت، آب درياچـه غليـظ تـر و قطعـات نمـك بـر روي آن شـناور اسـت. رودهـاي مهمـي کـه بـه ايـن درياچه 
وارد مي شـوند، در سـمت شـمال و مغـرب قـرار دارنـد و عبارتنـد از رود شـور، رود کـرج، جاجـرود، حبله رود و 
قـره سـو مي باشـد. در کـف درياچـه نمك، رسـوبات نمك و گـچ همراه بـا سـيلت، رس و مارن به تنـاوب وجود 
دارد کـه خـود متناسـب بـا بارندگي و خشكسـالي، ضخامتهـاي متفاوت دارنـد. در جدول 4-9 رابطـه بين واحد 

ژئومرفولـوژی بـا نـوع خـاك در بخـش جنوبـي درياچه نمك را نشـان مـی دهد.

جدول 4-9- رابطه بين واحد پلايا و نوع خاك در رخساره هاي مختلف قسمت جنوبي پلاياي درياچه نمک

حد
بافترخساره- عمقتيپوا

Ec
Nmhos/

cm

pH گچ
m/100

آهك 
T.N.V%

NaCa+MgSAR

اله
ا چ

يا ي
پا

منطقه 
51/68/223/81528754/556/5شن لوميمنطقه مرطوب 60-0مرطوب

منطقه 
43/158/53/320508/79625/9شنيمرطوب 30-0مرطوب

جلگه رسي با شوري جلگه رسي
212/75/14/318/5347867849/7شن لوميمتوسط 0-30

رگ
4/48/10/7518/527/212/715/3لوم شنيدانه ريز 0-25

رسي لوم دانه متوسط0-15 
3/757/763/313/534/78/85/8رسي

ناهمواري 
ماسه اي

تپه ماسه اي کوچك-0
18/31195/464/4شني50

166/98/651716/32887168315شني رسيبارخان0-5 

0/97/81/8111/3580/67لوميدامنه منظم22-0 خشك رود

جلگه رسي 
44/18/55/317582/666/7835/6شنيزرده30-0 فاقد پوشش

ناهمواريهـاي ماسـه اي پلايـاي درياچـه نمـک: بـه دليـل وجـود بادهـاي نسـبتاً مشـخص تپه هاي م( 
ماسـه اي ايجـاد و شـنزارها در نواحـي شـمالي پايـا بوجود آمده اسـت. با توجه به شـكل ناهمواريهاي ماسـه اي 
موجـود در پايـاي درياچـه نمـك و ريخـت شناسـي ناهمواريهـاي مذکور، اشـكال ايـن ناهمواريها به دو شـكل 
بارخـان و تپه هـاي کوچـك ماسـه اي ديـده مي شـود. مسـاحت کل ناهمواريهـاي ماسـه اي اسـتان حـدود 300 

کيلومتـر مربع اسـت.
- تپه هـاي ماسـه اي پلايـاي درياچـه نمک: تپه هاي ماسـه اي بـا ابعـاد متفاوت وجود داشـته کـه نتيجه 
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عمـل عوامـل گوناگـون در طـول زمان اسـت. بررسـيهاي انجام شـده نشـان مي دهد کـه اکثر تپه هاي ماسـه اي 
در نزديكـي روسـتاي حسـين آباد ميش مسـت واقع شـده اسـت. شـكل قالـب تپه هاي ماسـه اي در ايـن ناحيه 
بيشـتر بـه صـورت بارخـان اسـت. ايـن اشـكال در نتيجه فرسـايش بـادي و تجمـع ذرات ماسـه بوجـود مي آيد. 
بـه طـور کلـي فشـار ايجاد شـده در مناطق پسـت داخلـي و کوهسـتانهاي مقابل موجـب بوجود آمـدن بادهاي 
فصلـي و دائمـي مي شـود. نواحـي مرتفـع کوهسـتاني محـل ايجاد فشـار زيـاد و مرکـز چاله ها نواحي کم فشـار 

هسـتند. بنابرايـن بـاد در ايـن مناطـق هميشـه از طرف کوهسـتان به سـمت چاله هـا مي وزد.
شـكل بارخان هـاي موجـود در منطقـه، هالي اسـت که نشـان دهنـده جهت باد غالـب منطقه اسـت. بارخان 
کامـل داراي نيمـرخ قرينـه بـوده و جهـت حرکت و به عبـارت ديگر جهت پيشـروي تپه ها را نشـان مي دهد که 
بـه آن محـور حرکـت مي گوينـد. حرکـت بارخانها از سـمت جنوب به شـمال شـرق اسـت. تقريباً اکثـر تپه هاي 
ماسـه اي در ايـن ناحيـه غيـر فعال هسـتند و ارتفاعي در حدود 6 تـا بيش از 20 متر دارنـد. همچنين بارخانهاي 
ايـن منطقـه در کنـار هـم تشـكيل بارخان عرضـي را داده اند که سـبب تجمع تپه ها در يك منقطه شـده اسـت.

در بعضـي از قسـمت هاي ايـن ناحيه، تپه هاي ماسـه اي سـيلك تشـكيل شـده و تپه هاي ماسـه اي سـيف نيز 
بـه صـورت خطـوط مواجـي مشـاهده مي شـود. لازم بـه توضيح اسـت که اکثـر تپه هـاي ماسـه اي در منطقه قم 
بـه صـورت مجتمـع هسـتند و تپه هاي انفرادي، قسـمت اندکي از سـطح اسـتان را به خود اختصـاص مي دهند.

- شـنزارهاي موجـود در پلايـاي درياچـه نمـک: شـنزارهاي اسـتان در سـطحي حـدود 110 کيلومتر 
مربـع و در حوالـي روسـتاي حسـين آبـاد ميـش مسـت اسـتقرار يافتـه اسـت. ايـن شـنزارها شـكل مشـخصي 
نداشـته و جـزو منطقـه ارگ محسـوب مي شـود. فعاليـت و حرکـت در اين شـنزارها زيـاد بوده و تصور مي شـود 
کـه در يـك طوفـان خـاص در اثـر عوامـل مختلـف توپوگرافـي و يا موانـع طبيعي و غيـر طبيعي در ايـن ناحيه 
رسـوب گـذاري شـده اند. بـر اسـاس مطالعات انجـام گرفته هميـن منطقه خود يـك منطقه برداشـت براي ارگ 

کاشـان محسـوب مي شود.
 .پلايـاي حـوض سـلطان: پايـاي مذکـور يك پايـاي بسـته شـامل دو چاله حـوض سـلطان و مره اسـت

تشـكيات ميوسـن نواحـي شـمالي ايـن منطقه عامل مهمـي در جهت بـالا رفتن شـوري اين ناحيه اسـت. اين 
پايـا از شـمال بـه ارتفاعـات شورچشـمه و زاغـي باغـي، از جنـوب به ارتفاعـات منظريـه، از غرب بـه ارتفاعات 
شـرق سـاوه و از شـرق بـه درياچـه نمـك منتهـي مي شـود. بجـز بعضـي از مـوارد کـه آب درياچه نمك بسـيار 
بـالا مي آيـد، ايـن درياچـه بـا درياچه نمـك تقريبـاً هيچگونـه ارتباطي نـدارد. تيپهاي موجـود در ايـن واحد به 

شـرح ذيل مي بـاشند.
- تيـپ دشـت ريگـي يا سـنگفرش بيابـان: اين تيـپ در تمـام نواحـي پايا بـه صـورت يك نيـم دايره 
در قسـمت شـمال، غـرب و جنـوب پايـا و اطـراف درياچـه وجود دارد. دشـت ريگـي به صورت سـطحي هموار 
بـا شـيب کمتـر از 2 درصـد اسـت کـه اغلـب از عناصـر ريـز دانـه و کـم و بيش سـائيده شـده کـه تقريبـاً تمام 
سـطح را پوشـانيده، تشـكيل شـده اسـت. سـطح خارجي سـنگهاي موجود در اين دشـت، به دليل مقاومت هاي 
متفـاوت بـه شـكل مثلثـي يا نوك تيز هسـتند. در بعضي از قسـمت هاي ابتدائي سـنگفرش دانه درشـت اسـت. 
کـه عناصـر تشـكيل دهنـده آن شـامل قلوه سـنگ و سـنگريزه بـوده و همچنين از عناصـر آبرفتـي و کوهرفتي 

است. تشكيل شـده 
- تيـپ جلگه رسـي: ايـن تيـپ در نزديكي درياچه حوض سـلطان و در قسـمت شـمال غربـي و غرب آن 
واقـع شـده اسـت. جريانهـاي آبي مناطق کوهسـتاني به وسـيله يك يا چند خشـكه رود جـاري در منطقه، مواد 
محموله خود را که شـامل رس و سـيلت و لاي اسـت به جا گذاشـته و به تدريج دشـتي هموار با شـيب بسـيار 
کـم را بوجـود آورده انـد. خـاك اين مناطق بسـيار سـنگين بـوده و مقـدار زيادي نمـك در افق ايـن تيپ وجود 
دارد. مقـدار امـاح در نواحـي مختلـف جلگـه رسـي متفاوت اسـت. در نواحي که مقدار اماح کم اسـت، سـطح 



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران156

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

دشـت در اثـر عقـب بـودن از رس بـه رنـگ کـرم مايـل به قهـوه اي در مي آيـد و معمولاً فاقد پوشـش اسـت. در 
قسـنتهايي از جلگه رسـي که سـطح سـفره آب بالاسـت و به دليل نيروي شـعريه آب تبخير شـده و نمك باقي 

مانـده، شـكل آن پـف کـرده اسـت. همچنيـن در مناطقي نيـز لايه نمـك در روي جلگه رس ديده مي شـود.
در نزديـك درياچـه بـه صـورت انبـوه گياهـان گـز، اشـنان و سالسـولا رشـد کرده انـد کـه امـاح نسـبت بـه 

حالتهـاي قبلـي زيـاد نبـوده و محيطـي مناسـب بـراي رشـد ايجاد شـده اسـت.
- تيـپ کويـر در پلايـاي حوض سـلطان قم: کويـر در پسـت تريـن نقطه پايا تشـكيل مي شـود. قشـر 
نمـك بـه صـورت پوششـي، سـطح کويـر را در برگرفته اسـت. ميزان امـاح کلرور در اين کوير بسـيار بيشـتر از 
سـاير اماح اسـت و پس از اماح کلروره بيشـترين اماح سـولفاته اسـت. همچنين يون سـديم به مقدار بسـيار 

زيـاد در ايـن تيـپ وجـود دارد. ضخامـت نمك در بعضي قسـمتها به بيش از 4 سـانتيمتر مي رسـد.
- درياچـه کويـر حـوض سـلطان: ايـن درياچـه شـامل فرورفتگـي نامتقارنـي به مسـاحت تقريبـي 330 
کيلومتـر مربـع واقع در شـمال شهرسـتان قم اسـت و در شـمال غربي درياچـه نمك قرار دارد. جهـت آن تقريباً 
شـرقي- غربـي اسـت. در واقـع درياچـه حوض سـلطان خود شـامل دو چاله جدا از اسـت که يكي بـه نام حوض 
سـلطان و ديگـري بـه نـام حـوض مـره ناميده مي شـود. ايـن حوضه بيشـتر به نام حوض سـلطان معروف اسـت 
وکمتـر از حـوض مـره يـاد مي شـود )مسـتوفي 1350(. بنـا به نوشـته همين محقـق، در جنوب حوض سـلطان 
آثـاري از يـك پادگانـه آبرفتـي بـه جـا مانده اسـت که سـطح آن 6 تا 7 متـر بالاتر از سـطح فعلـي درياچه بوده 
و پيداسـت کـه زمانـي کرانـه آب درياچـه، بالاتـر قرار داشـته اسـت. حوض سـلطان چاله اي اسـت بيضـوي، در 
جهـت شـمال غـرب- جنـوب شـرق و سـطح آن در ارتفـاع 800 متـري از سـطح دريـا قـرار دارد. بررسـي هاي 
ريخـت شناسـي و جهـت جريـان آب، وضعيـت آبگيري اين درياچه را چنين معلوم داشـته اسـت. آبهـا اول وارد 
حـوض مـره مي شـوند و وقتـي حـوض پر شـد، سـيل بيـن دو حوضه به حـوض سـلطان وارد شـده و هنگاميكه 

آب در حـوض سـلطان چنـد متـر بـالا آمـد به طـرف حوض مـره بر مي گـردد و آنـرا لبريـز مي کند.
اگـر ورود آب ادامـه يابـد، حـوض مره سـرريز کرده و مازاد آب از گوشـه جنـوب شـرقي از راه فاضابهاي رود 
شـور به سـمت درياچه نمك سـرازير مي شـود. بنابراين با ماحظه اختاف سـطح، هيچ گاه در حوض سـلطان 
آب از حـد معيـن بالاتـر نخواهـد رفـت و مـازاد آن از طريـق حـوض مـره روانه درياچـه نمك مي شـود. اين حد 
معيـن پـادگان شـش متري اسـت که بيشـترين ارتفاع آب را در حوض سـلطان مشـخص مي کند. بـه طور کلي 
آبهـاي وارده در حوضه هـاي فرورفتـه دايـم نبـوده و به علـت عبور از زمينهـاي گچ و نمك، مارن و رس اسـت و 
در آن صـورت شـكمپايان آب شـور نيـز در ترازي مشـخص ديده مي شـود )معتمـد، 1353(. بررسـي هاي زلزله 
شناسـي و حفـاري نشـان داده کـه نمـك تـا عمـق 46 متـري يافت مي شـود. نمـك مزبور بـه صـورت نيم لايه 
جـدا از هـم اسـت کـه ضخامـت کل آنهـا بـه 20 متر مي رسـد و بـه صورت بيـن لايه اي بـا رس هاي قهـوه اي تا 
خاکسـتري و مـارن از هـم جـدا مي شـود. به عقيده بويـل )1953( اين لايه هـا، احتمالاً نشـانه اي از آب و هواي 
کواترنـر بـوده کـه مشـخص کننـده دماي گرم و سـردند. ولـي مقايسـه ضخامت کل آنهـا با رسـوبات چند هزار 

متـري سـيلورين هميـن ناحيـه، اين موضـوع را بعيد جلوه مي سـازد.
- ناهمواريهـاي عينکـي يـا ابرويـي پليوسـن: در پايـاي حـوض سـلطان در منتهـي اليـه قسـمت شـرقي 
ناهمواريهـاي کوچكـي ماننـد ابـرو، اطـراف درياچـه را فراگرفته اسـت. ايـن ناهمواريها در اثـر تجمع مواد رسـوبي که 
اغلب از جنس رس هسـتند، ايجاد شـده و معمولاً به وسـيله پوشـش گياهي از گياهان شـور پسـند تثبيت شـده اند.

رشـد گياهـان بسـتگي بـه ميـزان نمـك موجـود در خـاك دارد. بـا توجـه بـه بـالا بـودن مقـدار شـوري در 
درياچـه حـوض سـلطان پوشـش گياهـي روي ناهمواريهاي مذکور اندك اسـت. عده اي از پژوهشـگران تشـكيل 
ناهمواريهـاي عينكـي را نتيجـه فرسـايش بـادي مي داننـد. به طوري کـه باد مـواد محموله خود را پـس از عبور 
از درياچـه کويـر در اثـر برخورد با موانع حاشـيه سـاحل به جا گذاشـته و بـه تدريج در نتيجه افزايش رسـوبات، 
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ناهمـواري توسـعه يافتـه بـه طـوري کـه کاهش عرض آن بـه 100 متـر و ارتفاع آن بـه 2 تا 3 متر مي رسـد که 
در پايـاي حـوض سـلطان ناهمواريهـاي عينكـي داراي عـرض متغير و بيشـينه ارتفاع 2 متر هسـتند.

در جدول 4-10 ويژگيهاي دو پاياي اصلي استان قم ذکر شده است.

جدول 4-10- خصوصيات پلاياهاي حوض سلطان و درياچه نمک

مساحت km2ارتفاعپايا
806288حوض سلطان
7652725درياچه نمك

 پلايـاي پـل: پايـاي مذکـور در مجـاورت يكـي از گنبدهاي نمكـي بزرگ ايـران، به نـام کوه نمـك واقع
شـده اسـت. ايـن پايا داراي مسـاحت زيـادي نبوده ولـي ويژگيهاي خـاص و منحصر بـه فردي دارد. از شـمال 
بـه روسـتاي حسـين آبـاد پـل، از غـرب به کـوه نمك، ازشـرق به دشـت عسـگرآباد و از جنـوب به کاروانسـراي 

سـنگي منتهـي مي شـود. مسـاحت ايـن پايـا 5/55 کيلومتـر مربع و قطـر آن 15 کيلومتر اسـت.
سـاز و کار تشـكيل پايـاي مذکـور به دليـل مجاورت با کوه نمـك و حرکت اماح و تجمـع آن در اين منطقه 

اسـت. پاياي مذکور داراي دو تيپ جلگه رسـي و شـوره زار است.
- تيـپ جلگه رسـي: تيـپ مذکور در نواحي شـمالي و غربي واقع شـده اسـت. داراي شـيب بسـيار اندکي 
بـه سـمت مرکـز پايـا اسـت. وجـود رس زياد از نوع رسـهاي آمـاس پذيـر در اين جلگه نشـان از حرکـت مواد 
ريـز دانـه و رسـوب آن در ايـن ناحيـه دارد. جلگـه رسـي ايـن پايا معمولاً بدون پوشـش گياهي اسـت. سـطح 

سـفره آبهـاي زيرزمينـي در ايـن ناحيه معمـولاً کمتر از 3 متر اسـت.
- کويـر پلايـاي پـل: در منتهـي اليـه پايـاي پـل کويـر واقع شـده اسـت. کويـر مذکور بـه صورت شـوره 
زار سـفيد رنگـي بـوده کـه داراي امـاح کربناتـه و کلـروره اسـت. هيچگونـه تجمع آب و يـا درياچـه اي در اين 
پايـا وجـود نـدارد. بـه جـز در موارد بسـيار نـادر که مقـداري آب در سـطح تجمع پيـدا مي کند. در اثـر نيروي 
شـعريه و وجـود امـاح بسـيار فـراوان، امـاح به سـطح امـده و تجمع پيـدا کرده انـد. ضخامت امـاح در بعضي 

از قسـمتها بـه چند سـانتيمتر مي رسـد.
- سـاز و کار تشـکيل پلاياهـاي قـم: حوضه هاي بسـته داخل اسـتان، شـامل حـوض سـلطان و درياچه 
نمـك اسـت. ايـن حوضه هـا همزمـان با شـكل گرفتـن ارتفاعـات در مرحلـه پايانـي کوهزايـي آلپي با بسـياري 
از حوضه هـاي رسـوبي قديـم تـر ارتبـاط خـود را بـا دريـا از دسـت داده انـد و بـه صورت سـرزمينهاي وسـيعي 
در آمده انـد کـه در آنهـا رسـوبات تبخيـري مثـل گـچ و نمـك همـراه بـا رس و مـارن تـه نشـين شـده کـه بـه 
آنهـا کويـر يـا کفـه نمكـي گفتـه مي شـود. بيشـتر ارتفاعـات اطـراف چاله هـاي مذکـور را طبقـات قرمـز نئوژن 
تشـكيل مي دهـد کـه به شـدت چيـن خورده اند. ايـن ارتفاعات بـه تدريج مسـطح شـده و در فرورفتگي هاي آن 
رودخانه هـاي فصلـي جريـان دارنـد، کـه باعث انحـال گچ و نمك شـده، جريانهاي آب شـور را ايجـاد مي کنند. 
پيدايـش درياچـه نمـك در اليگوسـن زيريـن بـا بيرون آمـدن منطقـه از آب و فرسـايش عمومي صـورت گرفته 
اسـت. گودي وسـيعي در پاي البرز ايجاد شـده اسـت. در اين گودال ابتدا رسـوبات تبخيري و تخريبي )سـازند 
قرمـز زيريـن( ته نشـين شـده و سـپس با پيشـروي دريا سـازند قـم و با پسـروي آن، سـازند قرمـز فوقاني و در 

نهايـت گودالهـاي نمك )حـوض سـلطان( ايجاد شـده اند.
-آبکند )Bad land(: مهمترين آبكندهاي موجود در استان قم عبارتند از:

آبكندهاي کوه زرد کمر تا کوه خزر،-



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران158

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

آبكندهاي سازند قم از جمكران تا زنبورك که به صورت نواري به شكل کواستا است،-
آبكندهاي شمال روستاي گلستان،-
آبكند کوه نمك،-
آبكندهاي حوالي کهك تا نزديك حرم،-
آبكندهاي ورجان تا محور قم- اصفهان،-
آبكندهاي حوالي امامزاده عبدالله،-
آبكندهاي حوالي ارتفاعات چاله وزوا،-
آبكندهاي حوالي بهشت معصومه)س(،-
آبكندهاي شمال درياچه حوض سلطان.-

 آبکندهـاي کـوه زرد کمـر تا کـوه خزر: به دليـل وجود مقـدار متنابهـي مـارن در اين سـازندها وجود
بارانهايـي بـا شـدت بـالا و پراکندگـي نامنظـم بـه طوريكـه شـدت بارندگـي در ايـن منطقـه 30 حـدود 8-12 
ميليمتـر در سـاعت مي رسـد. همچنيـن فرسـايش پذيـري بسـيار بـالاي مارنهـاي موجـود در ايـن سـازند کـه 
سـازند قم )Qom Formation( مي باشـد، سـبب پديدار شـدن اشـكال بسـيار مشـخص و زيبايي از آبكند شـده 
اسـت. بـه طوريكـه در ابتـدا آبكندهـا شـيارهاي داراي عمق کـم و يالهـاي کوچك اسـت، ولي در انتها شـيارها 
گودتـر و يالهـاي تيز و بزرگي تشـكيل شـده اسـت، کـه اين قسـمت آبكند يكـي از ويژگيهاي بارز آبكند اسـت. 
مسـأله ديگـر، وجـود مارنهـاي الوان با رنگهاي بسـيار متنوع قرمز، خاکسـتري، نخودي- سـبز و قهوه اي روشـن 

اسـت کـه هـر کـدام از ايـن رنگهـا نيـز در قسـمت هاي مختلف با هـم تلفيق شـده اند. 
تراکـم پوشـش گياهـي در ايـن منطقه بسـيار کم و شـيب منطقـه بين 20 تا بيـش از 100 درصد متغير اسـت. 
از مهمترين سـاز و کار تشـكيل اين اشـكال ژئومرفولوژی، مي توان به شـدت بارندگي و حساسـيت سـازند اشـاره 
کـرد. مشـهورترين شـكل آبكنـد در ايـن ناحيـه مربـوط به کوه کفترخون اسـت کـه در امتـداد پايين يالها بسـيار 
مشـخص و آبراهه هـا تشـكيل شـده بسـيار عميق و بارز هسـتند. در قسـمت بـالاي اين کـوه، مارنهـاي قرمز و در 

قسـمت پاييـن آن مارنهـاي سـبز و نخـودي ديده مي شـود. مسـاحت آن 80 کيلومتر مربع اسـت.
 آبکندهـاي سـازند قـم از جمکـران تـا حوالي زنبـورك: ايـن قسـمت از سـازند قـم شـامل مقادير

زيـادي از مـارن، گـچ و آهـك مي باشـد. بخـش m1 و m2 مشـاهده مي شـود که لايه بنـدي آن شـبيه لايه بندي 
سـازند قـم در حوالـي روسـتاي خورآبـاد اسـت. وجـود کنگلومـرا، ماسـه سـنگ آهكـي به همـراه شـيل، مارن، 
آهـك و گـچ سـبب بوجـود آمدن وضعيتـي خاص در اين ناحيه شـده اسـت. فرسـايش آبكند به دليـل وضعيت 
اقليمي خاص منظور و حساسـيت سـازندها به وجود آمده اسـت و در کنار آن ريزش ماسـه سـنگها و کنگلومرا 
لايه هـاي ديگـر و همچنيـن فرسـايش تافونـي کاماً مشـهود اسـت. آبكندهاي اين قسـمت برعكـس آبكندهاي 
عنـوان شـده در قسـمت قبلـي بـه صـورت رشـته اي نبـوده و بـه صـورت مجـزا در منطقـه اي بـه مسـاحت 30 

کيلومتـر مربـع واقـع شـده اند. شـيب ايـن ناحيه بيـن 35 تـا 90 درصد متغير اسـت.
 آبکنـد کـوه نمـک: يكـي از اشـكال ژئومرفولـوژی آبكندهـا در اسـتان، کـوه نمك اسـت. به دليـل وجود

نمـك و مـارن فـراوان در ايـن گنبـد نمكي و انحـال و رسـوب و حرکت اماح و رسـوبات ريز دانه سـبب ايجاد 
آبكنـد تيپيكـي در ايـن ناحيـه شـده اسـت.به طوريكه در قسـمت هاي انتهايـي کـوه و دامنه هاي پاييـن يالهاي 
تيـز يـا کوپـه اي بـا آبراهه هـاي بسـيار فـراوان مشـاهده مي شـود. مسـاحت ايـن آبكند حـدود 5 کيلومتـر مربع 

بـوده و شـيب آن بيـن 20 تا 60 درصد اسـت.
 :آبکنـد سـازند قـم حوالي کهک تا روسـتاي صـرم و ورجان تـا محـور ارتباطي اصفهـان – قم

اشـكال ژئومرفولوژی اين قسـمت نيز بصورت آبكند هاي رشـته اي اسـت. در سـازند مذکور، ماسـه سـنگ آهكي 
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بـه همـراه سـنگ گـچ و کنگلومـرا با مـارن خاکسـتري و بعضاً سـبز ديده مي شـود. ايـن آبكندهـا در دامنه هاي 
پاييـن داراي يالهـاي کوپـه اي بـا شـيارهاي کم عمق هسـتند. شـيب ايـن ناحيه بيـن 30 تا 100 درصـد متغير 

اسـت. مسـاحت آن در حدود 32 کيلومتر مربع اسـت.
 آبکندهـاي حوالـي امامـزاده عبدالله: ايـن آبكندها در سـاختمان خـود داراي مـارن، گـچ و کنگلومرا و

آهـك هسـتند.به هميـن جهـت در لايـه بندي خود حساسـيت عناصر نسـبت به فرسـايش ديگر بسـيار بيشـتر 
اسـت و ماننـد ديگـر آبكندهـا در دامنه هـاي پايين خود مشـخص تر هسـتند. شـيب ايـن آبكند بيـن 20 تا 50 

درصـد متغير اسـت و مسـاحت آن حـدود 31 کيلومتر مربع اسـت.
 آبکندهـاي حوالـي ارتفاعـات وزوا: بـه دليـل کم بـودن نسـبت مارنهاي حسـاس به فرسـايش اشـكال

تيپيـك آبكنـد در ايـن نواحـي ديـده نمي شـود و تا حـدود کمي با توجـه به نوع مواد تشـكيل دهنده و سـازند 
و شـدت بارندگـي 24 سـاعته منطقه اشـكال آبكند مشـاهده مي شـود. مسـاحت ايـن منطقـه 10 کيلومتر مربع 

و شـيب آن بيـن 15 تـا 40 درصد متغير اسـت.
 آبکندهـاي حوالـي بهشـت معصومـه: از جملـه حساسـترين سـازندهاي فرسـايش در اسـتان هميـن

آبكندهـا هسـتند. وجـود مـارن با رس دانه ريز فراوان، شـدت بارندگي 24 سـاعته حـدود 7 ميليمتر و همچنين 
حساسـيت بسـيار بالاي سـازند به فرسـايش، سـبب خلق اشـكال تيپيك و مختلف آبكند در اين منطقه شـده 
اسـت. مارنهـاي الـوان کـه بيشـتر از مارنهـاي قرمـز هسـتند، داراي آبراهه هـاي فـراوان و شـيارهاي زيـادي در 
سـاختمان خـود هسـتند. بـه طوريكـه تعداد شـيارها در بـالا زياد و عمـق آن کـم و در پايين تعداد شـيارها کم 
و عمـق آن زيـاد اسـت. ايـن منطقـه تقريبـاً بـه دليل بالا بـودن نمك داراي پوشـش گياهي بسـيار اندك اسـت 

و حتـي در بعضـي از قسـمتها پوشـش گياهي وجـود ندارد.
 سـازند قرمز فوقاني M3 و M1 آبکندهـاي شـمال درياچه حوض سـلطان: آبكندهاي ايـن منطقه در بخشـهاي

در سـازند کهريزك تشـكيل شـده اند که گسـترش آن در سـازند قرمز فوقاني بيشـتر از سـازند کهريزك است.
تراکـم پوشـش گياهـي در ايـن محـدوده انـدك بـوده و شـيب ايـن منطقـه بيـن 15 تـا 70 درصد اسـت. بر 
اسـاس مطالعـات اقليـم شـدت بارندگي 24 سـاعته منطقـه 8-7 ميليمتر بوده کـه تقريباً جزء مناطق با شـدت 

بارندگي بالاسـت.
 ،مکانيسـم تشـکيل آبکندگـي تيپيک اسـتان قم شـامل آبکندهاي کـوه زرد کمـر، کفتر خون

کـوه قرق بهشـت معصومـه: ـ آبكندهاي محدوده مورد نظر، در دوران پرباران گذشـته تشـكيل شـده اسـت 
که پيشـرفت کنوني آن به شـرح ذير اسـت. سـازند قرمز فوقاني )بخشـهاي M1 و M3( حاوي سـنگهاي رس و 
مـارن اسـت کـه امـاح مختلف گـچ و نمكهـاي محلـول در آن فراوانند. در اثر وقوع رگبارهاي شـديد بخشـهاي 
سـطحي سـازند در اثر جذب آب مقاومت خود را از دسـت داده و در شـرايط سولينلكسـيون قرار گرفته اسـت. 
البتـه کمبـود پوشـش گياهـي و عـدم تراکـم مناسـب آن نيـز سـبب برخـورد قطـرات بـاران بـا کارمايه بـالا به 
سـطح سـازند شـده و بـه پاشـمان ليتولوژيهـاي سسـت مزبـور کمـك مي کنـد. ايجـاد رواناب شـديد در سـطح 
دامنه هـا )بدليـل نفوذپذيـري انـدك سـازند، شـيب نسـبتاً زيـاد، نبود پوشـش گياهي مناسـب و خـاك ريزدانه 
سـطحي و رگبارهـاي شـديد( شـود و فرسـايش آبي سـبب حمل مـوادي گرديده کـه مقاومت خود را از دسـت 
داده انـد. در اثـر تـداوم ايـن عمـل در طـول زمـان آبراهه ها گسـترش يافتـه و در بطن سـازند فـرو مي روند. اين 
امـر بـه نوبـه خود سـبب تكامل و گسـترش رخسـاره فرسـايش آبكنـد مي گردد. در بخشـهاي جنوبي و شـمالي 
در اثـر تجمـع بيشـتر روانـاب در آبراهه ها برجسـتگي ها به صورت تپه اي شـكل بـوده که اثري از سولينكسـيون 
سـطحي در دامنه هـا قابـل مشـاهده نيسـت. همچنيـن بـر اسـاس اطاعـات اقليـم شـدت بارندگي 24 سـاعته 
ايسـتگاه قـم حـدود 9-7 ميليمتـر در سـاعت بـوده کـه خود شـدتي زياد براي اين سـازند محسـوب شـده و به 

دليـل حساسـيت عمـل مهمـي در جهت ادامه روند فرسـايش اسـت.
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- دشـت هاي سـيلابي در مسـير حرکت رودخانه ها: بسـتر طغيانـي مهم موجـود در اسـتان در حوالي 
درياچـه نمـك مشـاهده مي شـود. يكـي از بسـترهاي طغيانـي مربـوط بـه بسـتر طغيانـي رودخانه هـاي قمرود 
و قـره چـاي اسـت کـه پـس از روسـتاي مشـك آبـاد در دشـت سـيابي پخـش مي شـوند و ديگري بسـترهاي 

طغيانـي نواحـي شـمالي منطقـه اسـت کـه توسـط رودخانه هـاي شـور، جاجـرود و کرج بـه وجـود مي آيند.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه در حوالـي رودخانه هـاي مختلف اسـتان نيز بسـتر طغياني مشـاهده شـده که شـامل 

اسـت. موارد ذيل 
1- بسـتر طغيانـي رودخانه قمرود: دشـت سـيابي قمرود در حد فاصل روسـتاي کوه سـفيد تـا کاج و همچنين 

از امامـزاده عبـدالله تـا شـاه جمـال به طـول تقريبي 35 کيلومتـر وعرض 200 تـا 1000 متر قرار گرفته اسـت.
2- بسـتر طغيانـي رودخانـه قره چـاي: دشـت سـيابي رودخانه مذکـور در دشـت عسـگرآباد قم شـروع و تا 
حوالـي روسـتاي کاج ادامـه دارد. طـول تقريبـي آن حـدود 16 کيلومتـر و عـرض آن از 150 تـا 2000 متر مي رسـد.

3- بسـتر طغياني رودخانه طغرود: دشـت سـيابي ايـن رودخانه در حـد فاصل روسـتاي گازران تا دولت 
آبـاد يه طـول 8 کيلومتر و عـرض 100 الي 400 متر مي باشـد. 

4- بسـتر طغيانـي رودخانه وزوا: دشـت سـيابي رودخانـه مذکور از نزديكي روسـتاي علي خـان بيگي تا 
حوالـي علـي آبـاد انقاب به طـول تقريبـي 6 کيلومتر و عرض متوسـط 150 تا 380 متر اسـت.

5- بسـتر طغيانـي رودخانه زواريان: دشـت سـيابي حاصـل از رودخانه مذکـور در نزديكي سـلفچگان با 
طـول 5 کيلومتـر و عرض 80 الي 300 متر کشـيده شـده اسـت.

بسترهاي طغياني رودخانه هاي کوچك معمولاً قابل اغماض است.
- گنبـد نمکـي: مهمتريـن گنبد نمكي در اسـتان کوه نمك اسـت که ارتفاعـي در حدود 500 متـر )ارتفاع 
محلـي( دارد و گنبـد نمكـي بزرگـي را تشـكيل مي دهـد. عمق هسـته نمكي بيـش از 1000 متر بـوده و ارتفاع 

پوشـش نيـز تا حـدود 500 متر مي رسـد. 

4-2-8-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

مسـاحت رخسـاره های ژئومرفولـوژی بيابان هاي اسـتان قـم حدود 3722 کيلومتر مربع اسـت کـه 27 درصد 
از مسـاحت اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهد. مسـاحت هريـك از رخسـاره های ژئومرفولوژی اسـتان قم به 
تفكيك در جدول 4-11 محاسـبه شـده اسـت. رخسـاره هاي خاص بيابان بيشـتر شـامل دشت سـرها، آبكندها، 
پايـا و گنبدهـاي نمكـي بـوده کـه در نقشـه 4-12 نشـان داده شـده اسـت. همانگونـه که مشـاهده مي شـود، 
بيشـتر رخسـاره های ژئومرفولـوژی خـاص بيابان در اسـتان قم در نيمه شـمالی اسـتان واقع شـده اسـت که در 

نواحـي شـرقي و شـمالي تقريبـاً بيابان هاي يكپارچـه اي را تشـكيل مي دهند.

جدول 4-11- مساحت هريک از تيپهای ژئومرفولوژی استان قم )واحد: کيلومتر مربع(

نام تيپ بدلند درياچه 
شور دشت دشت 

سيلابی کوهستان کوير و کفه های 
نمکی

شنزار و 
نبکا

تپه های 
شنی

مساحت 225 1227 5149 1748 5050 256 41 225
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شکل 4-12- نقشه رخساره هاي ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان قم

4-2-9- استان سيستان و بلوچستان

4-2-9-1- رخساره هاي ژئومرفولوژی بيابان در استان سيستان و بلوچستان

بـر اسـاس بررسـي نقشـه هاي توپوگرافي، زمين شناسـي و عكسـهاي ماهواره اي اشـكال ژئومرفولـوژی زير که 
معرف بيابان هسـتند در سـطح اسـتان بررسـي و شناسـايي شده اند. 

 بدلنـد: مناطـق کوه هـاي غـرب سيسـتان، شـمال ايرانشـهر، شـرق و شـمال نيكشـهر و قصرقنـد، شـمال -
سـرباز و پيشـين، جنوب و شـرق جكيگور، نوار شـرق چابهار ـ  بريس ـ  پسـابندر و نوار شـمال چابهار ـ  کهير 
ـ  زرآبـاد از مناطـق اصلـي گسـترش بدلندهـاي اسـتان هسـتند. روند گسـترش آن ها به سـمت جنوب اسـتان 

افزايـش يافتـه و بيشـترين توسـعه آن هـا در بخش جنوبي و نوار سـاحلي اسـتان اسـت. 
سسـتي و سـفتي ضعيـف سـنگ، نفوذپذيـري ناچيـز، عدم تشـكيل يا عمـق کم خاك، عدم اسـتقرار پوشـش 
گياهي و يا تراکم بسـيار اندك آن، شـيب نسـبتاً زياد)5 تا 40( درصد، شـدت زياد بارندگيهاي 24 سـاعته)بيش 

از 7 ميليمتر(و نهايتاً شـدت فرسـايش آبي از دلايل تشـكيل اين شـكل ژئومرفولوژی در منطقه مي باشـد. 
کويـر و زمين هـاي نمـک و لاي دار: چالـه جازموريـان، چاله هـاي تگـور، چـاه غيـب، ماشـكيد، گـرگ -

حيدرآبـاد، مناطـق شـمال شـرق نصرت آبـاد و مناطق کوچكي در غرب ناحيه کوهسـتاني سـفيدابه سيسـتان از 
جملـه ايـن نـوع اشـكال ژئومرفولوژی در اسـتان مي باشـند. 

تخريـب سـازندهاي مارنـي، مادسـتوني، شـيلي، نمكي و گچـي در حوزه هاي بالادسـت و انتقال مـواد معلق و 
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محلـول توسـط سـيابها به سـمت نواحي پسـت و گـود و نهايتاً تبخيـر شـديد)بيش از 3500 ميليمتـر(در اين 
مناطـق موجـب ظاهر شـدن و توسـعه کفه هـاي نمكي گرديده اسـت. خاك در اين رخسـاره  ژئومرفولوژی شـور 

بـوده و ندرتـاً گياهاني شـور پسـند بطور پراکنـده در آن يافت مي شـوند. 
بسـترهاي طغياني يا دشـت هاي سـيلابي: اين شـكل ژئومرفولـوژی در حاشـيه رودخانه هـاي هيرمند، -

بمپـور، بخش هايـي از رودخانه هـاي کاجو، سـرباز، ماشـكيد و در اطـراف رودخانه هاي باهوکات، کهيـر و زرآباد 
در اسـتان قابل مشـاهده است. 

 دشت سـر: حوضـه دشت سـرهاي اسـتان بسـيار وسـيع و تقريبـاً در سراسـر بخش هـا در پاييـن دسـت -
واحدهـاي کوهسـتاني و يـا تپـه ماهـوري بـا سنگ شناسـي متنوعـي تشـكيل گرديده اند. انـواع فليش، سـنگهاي 
دگرگوني)بيشـتر از نـوع شيسـت( ، انـواع ماسه سـنگ ها، آهك هـاي مارنـي، گرانيـت، آندزيـت، لاواي آتشفشـاني، 
سـنگهاي آذرين بازيـك، ديابـاز و افيوليـت  از جملـه سنگ شناسـي واحدهايـي هسـتند کـه دشت سـرها از دامنـه 
آن هـا شـروع شـده اند. دشت سـرهاي اسـتان هـم از نوع پوشـيده وهم از نـوع لخت هسـتند و از رسـوبات متنوعي 

تشـكيل شـده اند. 
دشت سـرهاي متشـكل از قطعـات و دانه هـاي رسـوبي ماسـه اي و شـيلي در حـوزه گسـترش بسـيار زيـاد -

فليـش در شـمال، مرکـز و شـرق اسـتان، دشت سـرهاي بـا سـنگ شناسـي از جنـس تـوف و ديگـر سـازنده هاي 
آذريـن در نواحـي حوزه هـاي تفتـان و بزمـان، دشت سـرهاي تشـكيل شـده از قطعـات و دانه هـا ي آهكـي در 
و  ديابـاز  مثـل  بازيـك  آذريـن  اجـزاء  از  متشـكل  دشت سـرهاي  آهكـي،  محـدود  نسـبتاً  سـنگ هاي  حـوزه 
افيوليـت در حوزه هـاي مرکـزي اسـتان از جملـه شـمال و غـرب خـاش، جنـوب جازموريـان و دشت سـرهاي 
شـكل  ايـن  مهـم  مناطـق  جملـه  از  زاهـدان  حـوزه  گرانيت هـاي  مثـل  درونـي  آذريـن  اجـزاء  از   متشـكل 

ژئومرفولوژی مي باشند. 
تپه هـاي ماسـه بادي نبکاهـا: تپه هاي ماسـه اي يكـي از گسـترده ترين اشـكال ژئومرفولوژی نشـاندهنده -

قلمـرو بيابـان در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان هسـتند. بطـور کلـي 7 منطقه تحت پوشـش تپه هاي  ماسـه اي 
را در ايـن اسـتان مي تـوان بشـرح زيـر تفكيك و معرفـي نمود:

الف(تپه ماسـه هاي منطقه سيسـتان: در بخش شـمال اسـتان در دشـت سيسـتان، نبكا هاي فعال و غير 
ثابـت در بيشـتر مناطـق دشـت و اطـراف درياچه هامون، تپه هاي نسـبتاً مرتفـع مناطق نياتك، زهك، تاسـوکي، 
شهرسـوخته و تـا مرزهـاي افغانسـتان گسـترش دارنـد کـه همـه شـواهدي از گسـترش قلمـرو بيابـان در ايـن 

منطقه وسـيع از اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان مي باشند. 
 ب(تپه ماسـه هاي منطقـه زاهـدان ـ  ـ ميرجـاوه: از قسـمت هاي غـرب زاهـدان تـا نواحـي خـود شـهر 
زاهـدان و جنـوب آن و بـه طـرف شـرق تا ميرجاوه و شـرق ميرجاوه تا مرزهاي پاکسـتان تحت پوشـش بادهاي 
فرسـاينده و تشـكيل ماسـه زارها و تپه هاي شـني اسـت. روند گسـترش و توسـعه ماسـه زار و تپه ماسـه ها در اين 
منطقـه، از غـرب و شـمال غـرب به سـمت شـرق و جنوب شـرق افزايـش ولي، ميزان وشـدت فعاليـت تپه ها در 
قسـمت هاي غربـي بيشـتر بـه  نظـر مي رسـد. شـكل تپه هـا در اين منطقـه نيـز متنـوع و از نبكا هـاي کوچك تا 

برخان هـاي مرتفـع تغييـر مي کند. 
فعاليـت  نصرت آبـاد،  منطقـه  در  يعنـي  اسـتان  در شـمال غربي  ج(تپه ماسـه هاي منطقـه نصرت آبـاد: 
 فرسـايش بـادي از شـرق نصرت آبـاد آغـاز و بـه سـمت غـرب بـا رونـد شـمال غربي ادامـه مي يابـد. پهنه هـاي 
ماسـه  زار متحـرك و نبكاهـاي کوچـك و بـزرگ در ايـن منطقـه مشـاهده مي شـوند. مخـروط افكنه هـاي بزرگ 
اطـراف منطقـه ترسـيب تپه هاي ماسـه اي مناطق برداشـت هسـتند که شـدت فرسـايش بـادي در ايـن مناطق 

اسـت.  زياد 
د(تپه ماسـه هاي منطقـه لـوت: بخشـي از کويـر لـوت در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان واقـع کـه يكـي 
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از مناطـق وسـيع تپه هـاي ماسـه اي در غـرب اسـتان و همجـوار بـا اسـتان کرمـان اسـت و برخان  هـا وتپه هـاي 
ماسـه اي مرتفعـي در آن مشـاهده مي شـود. 

ايـن منطقـه غالبـاً خالـي از سـكنه، بدون پوشـش گياهي و ديگـر فعاليت هاي عمـده بيولوژيك بـوده و چهره 
مطلـق بيابانـي بـر غالـب بخش هـاي آن حاکم اسـت. اين منطقه از سـمت جنوب، تـا بخش هاي شـمال و غرب 

بزمـان ادامـه مي يابد. 
ه(تپه ماسـه هاي منطقـه ايرانشـهر ـ جازموريـان: از نظـر ميـزان فعاليـت، وسـعت ماسـه زارها و نقـش 
آن هـا در مسـائل اقتصـادي و اجتماعـي، منطقـه ايرانشـهر ـ جازموريـان مهمتريـن منطقـه تحـت گسـترش 
تپه هـاي ماسـه اي در اسـتان اسـت. شـكل ژئومرفولـوژی آن هـا از پهنه هـاي متحـرك ماسـه زار تـا نبكا هـاي 
کوچـك و تـا برخان هـاي مرتفع)بيـش از 10 متـر ارتفـاع( و فعاليـت آن هـا نيـز از تپه هـاي غير فعـال و تثبيت 

شـده تـا تپه هـاي نيمه فعـال و تـا تپه هـاي بسـيار فعـال تغييـر مي کنـد. 
ايـن منطقـه از ايرانشـهر و بخش هـاي جنوبـي آن آغـاز و تـا گـودال اصلـي جازموريـان ادامـه مي يابـد کـه 
در ايـن ميـان نواحـي مهمـي ازجملـه شـهر بمپـور، روسـتاهاي زيـادي در ناحيـه شـمس آبـاد، ناحيـه وسـيع 
 سـردگال و کاسـكين، ناحيـه جنـوب بزمـان، ناحيـه اسـپكه، مسـكوتان، چـارزي، جلگـه چاه هاشـم و دلـگان را 

در برمي گيرد. 
از شـرقي تريـن  در مناطـق سـاحلي دريـاي عمـان  و(تپه هـای  ماسـه اي منطقـه سـاحلي اسـتان: 
بخـش سـاحل يعنـي نواحـي پسـابندر تـا غربي تريـن نواحـي آن يعنـي ناحيـه زرآبـاد کـم و بيـش تپه هـاي 
ماسـه اي مشـاهده مي شـوند کـه از سـمت شـرق بـه سـمت غـرب بيشـتر گسـترش مي يابنـد. ايـن تپه هـا 
غالبـاً منفـرد و بـه صـورت نبكاهـاي کوتـاه هسـتند. ويژگي هـاي تپه ماسـه ها در ايـن منطقـه بـا سـاير مناطـق 
 اسـتان متفـاوت اسـت و بـه نظـر مي رسـد کـه ايـن تفـاوت در اشـكال ژئومرفولـوژی و همچنيـن منشـاء تپه ها 

نهفته باشد. 
اصلـي و عمـده گسـترش  بـر شـش منطقـه  عـاوه  ز( منطقه هـای تپه ماسـه اي کوچـک پراکنـده: 
تپه ماسـه هاي ذکرشـده، مناطـق پراکنـده و کوچكـي از تپه هـاي ماسـه اي در سـاير نقـاط اسـتان نيـز ازجملـه 
در شـرق سـراوان)ناحيه  سـوران(، جنوب غربـي خاش)ناحيـه اطراف هامون هـاي تگـور و چاه غيـب(، در نواحـي 

پيشـين و حتـي مناطـق کوهسـتاني بنـت و فنـوج مشـاهده مي شـوند. 

4-2-9-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

اشـكال ژئومرفولـوژی خاصـي در اسـتان ديـده  مي شـود کـه بـه ترتيـب، تپه هـاي ماسـه بـادي، تيپ هايـي 
از دشت سـرها، کويرهـا و زمينهـاي نمكـي، بدلندهـا و بسـرهاي طغيانـي را شـامل مـی شـود. اشـكال مزبـور 
در مناطـق مختلـف اسـتان گسـترش دارنـد ولـي گسـترش اصلـي و تراکم آن هـا در منطقـه بياباني سيسـتان، 
نصرت آبـاد، زاهـدان، ميرجـاوه، جنـوب و جنوب غـرب زاهـدان، جنوب غـرب خـاش، جنـوب شـرق و غـرب 
سـراوان، غـرب ايرانشـهر، شـرق نيكشـهر، منطقـه پيشـين تا دشـتياري چابهـار و سـواحل درياي عمـان از مرز 
پاکسـتان تـا مـرز اسـتان هرمـزگان بـه شـكل نسـبتاً يكپارچـه اي مشاهده مي شـوند. رخسـاره تپه ماسـه ای و 
ماسـه زار هاي ناشـي از فرسـايش بـادي و دشت سـرهاي لخـت و يـا پوشـيده در اکثـر ايـن مناطـق بيابانـي، بـه 
 عنـوان اشـكال غالب ديده مي شـوند. نقشـه  قلمـرو بيابان هاي ژئومرفولوژی اسـتان در شـكل 4-13 نشـان داده 

شده است. 
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شکل4-13- نقشه  قلمرو بيابان هاي ژئومرفولوژی استان

4-2-10-استان بوشهر

4-2-10-1- اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان بوشهر

 بدلنـد: بـا توجـه بـه سـاختار چينـه شناسـي و نـوع سـازند گسـترش يافتـه در حوزه هـاي آبخيز اسـتان، -
انتظـار فرسـايش شـديد سـازندهاي مارني و حـاوي عناصر تبخيـري دوراز انتظار نيسـت. بدليل گسـترش زياد 
سـازندهاي حسـاس بـه فرسـايش آغاجـاري و ميشـان اشـكال مختلفـي از بدلندهـا در حاشـيه ايـن سـازندها 
مشـاهده مي گـردد. در بخش هـاي شـمالي اسـتان در مجـاورت بـا خليـج فـارس بيـن شـهرهاي ديلـم و گناوه 
حضـور سـازند آغاجـاري موجـب ايجاد اشـكال زيبايي از بدلندها شـده اسـت. اين رونـد در اراضي حاشـيه کوه 
منـد بصـورت کامـاً واضحـي ديـده مي شـود. اراضي اطـراف سـازند ميشـان در بخش هايـي از گنـاوه، برازجان، 
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اهـرم و خورمـوج بدليـل حساسـيت بـالاي ايـن سـازند به فرسـايش موجب تشـكيل بدلند شـده اسـت.
کويـر، زمين هـاي نمکـدار: در دسـته بندي اراضـي بيابانـي، کويرهـا پيشـرفته ترين حالـت بـوده و بدليل -

شـرايط خـاص توپوگرافـي، هيدرولـوژي، خاکشناسـي، زميـن شناسـي و اقليـم منطقـه حالـت چاله هاي بسـته 
بـا زهكشـي بسـيار کـم و شـوري و تجمـع بسـيار زيـاد امـاح در طـول پروفيـل خـاك مي باشـند. سـطح آب 
زيرزمينـي بـالا و قشـري از امـاح مختلـف )بيشـتر کلـر و سـديم و سـولفات هاي سـديم و کلسـيم( در سـطح 
خـاك نمايـان شـده اسـت. البتـه اراضـي سـاحلي نيز کـه تحـت تاثير شـرايط جذر و مـدي هسـتند در معرض 
شـور شـدن قـرار داشـته لـذا ايـن اراضـي نيز بعنـوان زمين هـاي نمكـدار شناسـايي و تفكيـك شـده اند. اراضي 
کويـري کـه داراي شـرايط بسـيار سـخت بيابانـي هسـتند در مناطـق پسـت بيـن کـوه منـد و کـوه خورموج و 
همچنيـن بخشـي از اراضـي زيردسـت رودخانه مند، اراضي پايين دسـت روسـتاهاي محموداحمدي تا اشـكالي 
مي باشـند. همچنيـن اراضـي شـور سـاحلي در طـول نوار سـاحل از بنـدر ديلم شـروع و تـا بندر عسـلويه ادامه 
مي يابنـد. البتـه بـا توجـه بـه توپوگرافي منطقـه و نوع سـازندهاي بالادسـت عرض اين نـوار کاماً متغير اسـت. 
بعنـوان مثـال در خطـوط سـاحلي بنـدر طاهري اين مقـدار به کمتـر از 50 متر مي رسـد درحاليكـه در خطوط 

سـاحلي بوشـهر تـا گنـاوه به چنـد کيلومتـر بالغ مي شـود.
دشـت هاي سـيلابي: بـا توجـه بـه حضـور رودخانه هـاي دائمـي و فصلـي در اسـتان بوشـهر، سـطحي از -

اراضـي اطـراف اين رودخانه و مسـيل ها طي سـياب هاي سـهمگين، بوسـيله آب پوشـيده شـده و رسـوبگذاري 
رسـوبات ريزدانـه خصوصـاً رس و سـيلت در ايـن نواحـي بـه حداکثـر مي رسـد. در سـطح اين رسـوبات معمولاً 
ترك هـاي گلـي و آثـار بارندگي مشـاهده شـده و لايه بنـدي بصورت مـورب و افقي طي سـياب هاي مختلف در 
آن مشـاهده مي شـود. دشـت هاي سـيابي عمده اسـتان بوشـهر شـامل دشـت سـيابي اطراف روسـتاي زيارت 
تـا دروگاه و بنـار و همچنيـن زيردسـت روسـتاي ميان دشـت، اراضي حاشـيه روخانـه مند و زيردسـت رودخانه 
اهـرم تـا چغـادك مي باشـند. بـا توجـه بـه کيفيـت رسـوبات ته نشـين شـده از نظـر ميـزان امـاح و همچنين 
بافـت و خصوصيـات زهكشـي، طيـف وسـيعي از خاك هـاي قابـل کشـت تـا خاك هـاي داراي اماح فـراوان در 

ايـن اراضي مشـاهده مي شـود.
دشـت سـر: دشـت سـرهاي اسـتان بوشـهر در همجواري با ادامه سلسـله جبال زاگرس گسـترش يافته و -

در مجـاورت شـهرهاي برازجـان، اهـرم، خورمـوج، کنگان، بنـدر طاهري و بندر عسـلويه قـرار دارند.
 تپه هـاي ماسـه اي: بدليل شـرايط خـاص زمين شناسـي اقليمـي و توپوگرافي، اشـكال مختلف فرسـايش -

بادي در اسـتان مشـاهده مي شـود. فرسـايش بادي شـامل مراحل برداشت، حمل و رسـوبگذاري است. مهمترين 
عامل در فرسـايش بادي وجود مناطق مسـتعد برداشـت اسـت. وجود سـازندهاي سسـت و فاقد پوشـش گياهي 
مناسـب، گسـتردگي حاشـيه رودخانه هـاي اسـتان و لخـت بـودن ايـن اراضـي در فصـول خشـك و نيـز وزش 
بادهـاي سـهمگين بـا سـرعت زيـاد در ماه هـاي خشـك سـال موجب تشـديد فرسـايش بـادي و ايجاد اشـكال 
متفـاوت ماسـه اي در برخـي نقـاط اسـتان شـده اسـت. تپه هاي ماسـه اي کوچك در مجـاورت شهرسـتان گناوه 
تـا روسـتاهاي شـمالي ايـن شهرسـتان و همچنين اراضي مجاور شهرسـتان دلـوار، بندر دير و بردخـون از جمله 
تپه هـاي ماسـه اي در مجـاورت خليـج فـارس به شـمار مي رونـد. تپه هاي ماسـه اي تثبيت شـده چاهكوتـاه، دره 
چيتـو، سـرکره، ميان دشـت و اطراف سـمل نيز از جمله عوارض ماسـه اي در اسـتان هسـتند. بخـش اعظم اين 

عـوارض حرکـت فعـال نداشـته امـا در فصول خشـك موجب تشـديد گـرد و غبار محلي مي شـوند.
گنبدهـاي نمکـي: ناهمـواري گنبـد نمكي بدليل حضور سـازند هرمز در هسـته مرکـزي نمايان شـده و از عوارض -

بيابـان از ديـدگاه ژئومرفولـوژی محسـوب مي گـردد. مهمترين گنبدهاي نمكي در اسـتان بوشـهر گنبـد نمكي خورموج 
و گنبـد نمكـي کـوه نمـك اسـت. البتـه در حـوزه رودخانـه منـد گنبدهاي نمكـي فراوانـي وجـود دارد که در خـارج از 
اسـتان بوشـهر واقـع شـده اند. تاثيـر گنبدهـاي نمكي در تخريـب و کاهش کاربـري اراضي بسـيار مهم و اثر گذار اسـت.
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4-2-10-2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفته بـر روي نقشـه هاي زمين شناسـي، توپوگرافـي و تصاوير ماهـواره اي، پس 
از جـدا سـازي رخسـاره هاي ژئومرفولوژی، نسـبت به تهيه نقشـه رخسـاره هاي خـاص بيابان اقـدام و در ارزيابي 
نهايـي مجمـوع مسـاحت  ايـن رخسـاره ها بعنـوان بيابان هـاي ژئومرفولوژی اسـتان بوشـهر مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. نتايـج در جـدول 4-12 و نقشـه 4-14 آمـده اسـت. همانطـور کـه ديده می شـود رخسـاره های بيابانی 
ايـن اسـتان اگرچـه در گسـتره اسـتان پراکنده انـد ولی در نواحی شـمالی تر سـطح وسـيعی را بويـژه در نواحی 

سـاحلی به خـود اختصـاص داده اند.

جدول 4-12- مساحت و درصد گسترش انواع رخساره هاي بياباني ژئومرفولوژيکي استان بوشهر

تپه هاي شنيدشت سيابيگنبد نمكيدشت سرکوير و کفه نمكيبدلندواحد

30119679044314064669323877319584مساحت )هكتار(
مساحت نسبت به 
12/13/212/70/0039/60/008سطح استان(%(

 شکل4-14- نقشه اشکال ژئومرفولوژی خاص بيابان در استان بوشهر 
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4-3- قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه ژئومرفولوژی

پـس از بررسـي و تبييـن شـاخص هاي بيابـان از جنبـه ژئومرفولـوژی، بـا اسـتفاده از نقشـه هاي توپوگرافـي 
سـازمان جغرافيائـي نيروهـاي مسـلح و نقشـه هاي زميـن شناسـي سـازمان زميـن شناسـي کشـور بـه مقياس 
1:250000 و همچنيـن تصاويـر ماهـواره اي موجـود و تلفيـق سـه جانبـه آنهـا در هـر يـك از اسـتانهاي مـورد 
عمـل نسـبت بـه شناسـايي و تفكيـك اين رخسـاره ها اقدام شـد بـه اين ترتيب کـه ابتدا بـا اسـتفاده از تعاريف 
موجـود در خصـوص دشـت سـرها اراضي کويـري و پايا و واحدهاي کوهسـتاني، مرز واحد کوهسـتان و دشـت 
بـر روي نقشـه هاي توپوگرافـي در محـل برخـورد ايـن دو واحـد پيكرشناسـي زميـن ترسـيم گرديـد. در همين 
رابطـه مـرز دشـت سـرهاي لخـت و فرسايشـي )گاسـي هـا( مشـخص و بـا عائـم ويـژه انـواع عـوارض قابـل 
تشـخيص کـه معـرف قلمـرو بيابـان از غيـر آن بودنـد، در هـر يـك از اسـتانها تعيين شـدند. سـپس بر اسـاس 
اطاعـات موجـود در نقشـه هاي زمين شناسـي، اطاعـات ژئومرفولوژی خاص بيابان از قبيل سـازندهاي سسـت 
در برابـر هوازدگـي )مارنهـا، شـيل، مادسـتونها و ...(، بدلندهـا، تپه هاي شـني، مسـيرهاي طغياني شـبكه آبها ) 
فصلـي و سـيابي ( نبكاهـا، کويرهـا، زمينهـاي نمكـي، پادگانه هـاي آبرفتـي، انـواع دشـت هاي دامنـه اي دوران 
چهارم ) Qt3,Qt2 ,Qt1 ( در ارتباط با گسـلها و شكسـتگي ها ترسـيم و مشـخص شـدند .لازم به يادآوري اسـت 
بسـياري از شـاخص های نامبـرده فـوق ماننـد تپه هـاي ماسـه بـادي، کويرهـا و زمين هـاي نمكـي، درياچه هـا و 
ماندابهـاي شـور، زمين هـاي بـدون پوشـش گياهـي از نقشـه هاي توپوگرافـي نيز قابـل حصول هسـتند. در اين 

مـورد اطاعـات هـر دو سـري از نقشـه ها مد نظـر قـرار گرفتند.
- تلفيـق داده هـاي توپوگرافـي و نقشـه هاي زميـن شناسـي بخـش ديگـري از فعاليتهـاي دفتـري بـود که در 

ايـن مرحلـه صـورت گرفت. 
- انطبـاق نقشـه هاي حاصـل از فعاليتهـاي فـوق و اطاعـات موجـود در عكسـهاي ماهـواره اي بـا مقيـاس 
1:250000 بخـش ديگـري از امـور پژوهشـي بـود کـه پـس از انتقـال اطاعات ماهـواره اي بر نقشـه هاي طلقي 

بصـورت اسـتاني صـورت گرفته اسـت .
نقشـه هاي  از  حاصـل  اطاعـات  اي،  ماهـواره  و  تلفيقـي  نقشـه هاي  از  اسـتفاده  بـا  مرحلـه  آخريـن  در   -
زمين شناسـي و توپوگرافـي بـر اسـاس رنگهـاي معـرف هـر رخسـاره شناسـائي و به نقشـه پايـه افزوده شـدند. 
ايـن نقشـه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطاعـات جغرافيايـي )GIS( رقومـي شـده و بوسـيله بازديدهـاي صحرائـي 
حتـي المقـدور قلمروهـاي تعييـن شـده از واحدهـاي اصلـي و رخسـاره هاي مربـوطه کنترل شـده و در صورت 
نيـاز اصلاحات لازم صـورت گرفتـه و نهايتـا محدوده هـاي يـاد شـده بـا يـك نماد مشـترك تحت عنوان نقشـه 
بيابـان از ديـدگاه ژئومرفولـوژی در هر اسـتان معرفي شـدند. با ارسـال اطاعات و نقشـه هاي رقومـي مربوطه از 
اسـتانهاي مـورد عمـل و پـس از بررسـي هاي لازم نقشـه هاي مذکـور بشـرحي کـه در پي آمده اسـت در نقشـه 

سراسـري ايـران جانمايي شـد. 
بـراي نقشـه سراسـري ايـران سيسـتم مختصـات کشـوري و زميـن مرجعـي تهيه شـد و سـپس بـا انتخاب  

نقـاط کنتـرل و راهنمـا در نقشـه هاي اسـتاني و پيـدا کـردن مختصـات آن نقـاط در نقشـه سراسـري، نقشـه 
اسـتاني مربوطـه در محـل جغرافيايـي خـود در نقشـه ايران قـرار گرفـت و نهايتا لايـه رقومي نقشـه بيابان هاي 

ژئومرفولـوژی تهيه شـد. 
يك Domain مشـترك براي کليه واحدهاي اسـتاني تعريف شـد و اصاحات لازم بر روي اطاعات اسـتاني  

و يكپارچـه سـازي تعاريـف در نقشـه سراسـري کشـور انجـام گرفت. پـس از اطمينـان از صحت کارهـاي انجام 
شـده نقشـه هاي اصاح شـده اسـتانها به يكديگر چسـبانده شـد و نقشـه نهايي ايران تهيه شـد.

در پايـان، هـر يـك از عارضه هـا يـا پديده هـاي موجود درنقشـه نهايي مشـخص و طـرح بندی آن نقشـه در  
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مقيـاس 1:2500000 تهيـه شد)شـكل 4-17 و 4- 18(. بـه اسـتناد نفشـه تهيـه شـده و بر اسـاس محاسـبات 
انجـام شـده 272258.5 کيلومتـر مربـع از مسـاحت ايـران را بيابان هـاي ژئومرفولـوژي در بـر مي گيـرد. جدول 
4-13 و 4-14 بـه ترتيـب مسـاحت رخسـاره هاي ژئومرفولـوژي بيابان هـاي ايران را به تفكيك اسـتان و بصورت 
سراسـري نشـان مي دهد. شـكل 2-17 نمودار مقايسـه توزيع مسـاحت بيابان هاي ژئومرفولوژي را در اسـتانهاي 
مـورد مطالعـه و شـكل 4-15 و 4- 16 نيـز توزيـع رخسـاره هاي ژئومرفولـوژي بيابان هـاي ايـران را ) به درصد( 

بـه تفكيـك اسـتان و بصورت سراسـري نشـان مي دهد. 

اصفھان
%02

بوشھر
%3

تھران
%1

خراسان
%31

سمنان
%33

سیستان و بلوچستان
%3

قزوین
%2

قم
%1

کرمان
%6

مرکزی
%1

ھرمزگان
%6

یزد
%11

شکل 4-15- نمودار مقايسه توزيع مساحت بيابان هاي ژئومرفولوژي در استانهاي مورد مطالعه

چالھ بادي و كلوت

%3
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%42

گنبدنمكي
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%0
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%41

بستر سیلابي
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%81

كویر و كفھ ھاي 

ماندابھاي شور نمكي+

%82

دغ و كفھ رسي

%7

شکل 4-16- نمودار مقايسه توزيع مساحت رخساره هاي ژئومرفولوژي مناطق بياباني ايران
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جدول 4-13- مساحت رخساره هاي ژئومرفولوژی معرف بيابان در استان های مورد مطالعه واحد: کيلومتر مربع (
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جدول4-14- مساحت رخساره هاي ژئومرفولوژی معرف بيابان در نقشه کشوري )واحد: کيلومتر مربع (

چاله 
بادي و 
کلوت سي

گا

كي
دنم

گنب
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دغ و کفه 
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7961 68612 3192 457 39840 14726 51521 81013 19994

شکل 4-17- نقشه رخساره های ژئومرفولوي خاص مناطق بيابانی ايران
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ژئومرفولوژی

شکل 4-18 -نقشه قلمرو بيابانهای ژئومرفولوي ايران

4-4- خصوصيات بيابان هاي ژئومرفولوژی ايران

بـا عنايـت بـه مطالعـه حاضـر از آنجـا کـه قلمرو گسـترش هر يـك از عـوارض دهگانـه زير از شـاخصه هاي - 
بيابان هـاي ژئومرفولوژيـك ايـران بشـمار مي رونـد بنـا براين از ديـدگاه ژئومرفولـوژی، بيابان بـه مناطقي اطاق 

مي شـودکه حداقـل واجـد يـك يـا دو عارضه زير )بسـته به وسـعت و شـدت آن( باشـد 
گاسي ياپديمنت )دشت سرلخت( - تپه هاي ماسه اي بادي – نبكاها- 
 کويرها و زمين هاي نمكي - بسترهاي طغياني در مسير شبكه آبها - 
 -)REG( ياردانگ ها وکلوتها - دشت هاي ريگي – )بدلندها )هزار دره 
 گنبدهاي نمكي - دق ها وزمين هاي بدون پوشش گياهي - 
 چاله هاي بادي - درياچه ها وماندابهاي شور- 





خاکشناسی

فصل پنجم
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5-مقدمه

خـاك بعنـوان بسـتري بـراي محـل اسـتقرار و رشـد گياهـان در ارزيابي هـاي اکولوژيـك از اهميـت ويـژه اي 
برخـوردار اسـت. خاك هـاي مناطـق بيابانـي شـامل گروهـي از خاك هاي موجـود مي باشـند که به لحـاظ تأثير 
عوامـل مختلـف در زمـان تشـكيل و يـا در سـير تكامـل خـود خـواص ويـژه اي پيـدا کـرده انـد، چـرا کـه ايـن 
خاك هـا در شـرايط اقليمـي و زمانهـاي متفاوتـي از مـواد مادري تشـكيل شـده اند. بـا توجه به نـوع عوامل مؤثر 
در تشـكيل و تكامـل خاك هـا و شـدت اثرگـذاري آنهـا، بيـان خصوصيـات و شـرح ويژگـي خاك هـاي مناطـق 

بيابانـي در محـدوده اي خـاص قابـل ارائه اسـت. 
در تمامـي سيسـتمهاي طبقـه بنـدي خـاك، طبقاتـي بـه خاکهـاي بيابانـي اختصـاص يافتـه و ويژگيهـاي 
آن تشـريح شـده اسـت. سيسـتمهاي طبقـه بنـدي کشـورهاي مختلـف، بـر مبنـاي داده هـاي خـام مطالعـات 
خـاك همـان کشـورها شـكل يافته اسـت ) داده ها شـامل هـر دو جنبـه پيكرشناسـي پروفيلهاي شـاهد ونتايج 

آزمايشـگاهي نمونه هـا بـوده اسـت(. 
بطـور مثـال سيسـتم طبقه بنـدي امريكايـي Soil Taxonomy بر اسـاس تجزيـه وتحليل دهها هـزار پروفيل 
شـاهد کـه از اوايـل قـرن بيسـتم مطالعـه شـده بود اسـتوار اسـت کـه نهايتـا در سـال 1975 جمع بنـدي و به 
صـورت يـك روش جامـع، طبقـه بنـدي و ارائـه گرديـد و همـواره بر اسـاس اطاعات جديـد مورد اصـاح قرار 
گرفتـه اسـت. هـر دو سـال يكبـار راهنماي اصاحات آن منتشـر مي شـود مخصوصا در سـالهاي اخير بيشـترين 
تغييـرات مرتبـط بـا مناطق خشـك بوده اسـت. درکشـور مـا نيز از دهـه 1340 تاکنـون مطالعات خاکشناسـي 
و قابليـت اراضـي بـه تعـداد فـراوان و بـا دقـت و کيفيت هاي متفاوتـي انجام يافتـه وحجم بزرگـي از اطاعات را 
فراهـم کـرده اسـت. بطور کلي بيشـتر خاکهاي مناطـق بياباني ايران در دو ردة اريديسـول و انتي سـول و گاهي 
مالـي سـول قـرار ميگيرنـد )هـر چنـد خاکهاي ورتي سـول، اينسـپتي سـول و مالي سـول نيز ممكن اسـت در 
مـرز ايـن خاك هـا و در داخـل مناطـق بيابانـي يافـت شـوند(، اين خاك هـا اغلـب داراي رژيم رطوبتـي اريديك 
بـوده و در بعضـي مناطـق داراي رژيـم رطوبتـي اکوئيك هسـتند. از اين نظـر مي توان گفـت ويژگي هاي محدود 
کننـده و يـا تقويـت کننـده خـاك بـراي اسـتقرار و توسـعه ي حيـات گياهـي، شـاخص مهمـي از عامـل خاك 
اسـت کـه بـراي تفكيـك قلمروهـاي مناطـق مختلـف بـكار مـي رود. از ايـن رو بيابان ها بـا ويژگي هـاي محدود 
کننـده خـاك مواجـه بـوده و اين ويژگي هـا مي توانند محدوده گسـترش مناطـق بياباني را بازگـو نمايند. در اين 
مطالعـه ويژگي هـاي محـدود و مهمـي از خـاك شـامل شـوري، قليائيـت، گـچ، عمق، بافت و سـله بنـدي براي 
تعييـن قلمـرو مناطـق بيابانـي در نظـر گرفته شـده اسـت و محـدوده بيابان هاي خاك شناسـي شـامل مناطقي 
بـوده اسـت کـه اساسـاً تمـام واحد هـاي اراضي يـا بخشـهاي زيـادي از آن هـا، داراي ويژگيهـاي شـيميايي و يا 

فيزيكـي خاصـي اسـت که بـراي ايجـاد يا توسـعه زيسـت گياهي محدوديـت ايجـاد مي نمايد. 
هـدف اصلـي مطالعـات خـاك بـرای تعييـن قلمـرو جغرافيايـي محدوده هـاي بياباني ايـران، يافتـن ارتباطات 
منطقـه اي وناحيـه اي در شـرايط خـاص بيابان هاي کشـور بيـن عواملي نظير چرخه آب شناسـي، مـواد مادري، 
اقليـم، ويژگيهـاي پيكرشناسـي زميـن )ژئومرفولـوژی( از يكسـو و رونـد تشـكيل و تحول و درجـه حاصلخيزي 

خـاك از سـوي ديگـر اسـت کـه همگي آنهـا در نـوع و تراکم پوشـش گياهي متجلي شـده اسـت. 
راهبـرد اصلـي پـروژه مذکـور نيـز اين بوده اسـت کـه درگام نخسـت، پايگاهي اطاعاتـي از داده هـاي مرتبط 
بـا خاکهـاي مناطـق بيابانـي کشـور فراهـم آورده و درگام بعـدي آنهـا را بـا اطاعـات سـاير گروههـا همـگام و 
هماهنـگ نمايـد تـا پس از حصول شـناخت عميقتر نسـبت به روابـط بين اجـزاء، توصيفاتي دقيـق و منطقه اي 
از خاکهـاي بيابانـي کشـور ارائـه دهد. ايـن توصيفات خواهد توانسـت مبناي دسـته بندي و توليد نقشـه بيابانها 

را از نظـر خـاك فراهم آورد.
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5-1- پيشينه تحقيق

اثـر متقابـل بيـن اقليـم، پوشـش گياهي کليماکـس و .. باعـث بوجود آمـدن تيپ هاي مختلف خاك مي شـود 
.)1974.Brady( کـه مي تـوان به عنـوان معياري براي ترسـيم محدوده هـاي بياباني اسـتفاده کـرد

نفـوذ پذيـري ضعيـف، تبخيـر و تعـرق شـديد و ميـزان کم پوشـش گياهـي در بيابان هـا باعث بوجـود آمدن 
خاکهايـي مـی شـوندکه بـا مـواد آلـي پاييـن، لايه هـاي تجمـع نمـك در سـطح، رس هـاي کـم توسـعه يافتـه، 
ظرفيـت پاييـن تبـادل کاتيونـي، رنگ قرمز تيره و توسـعه کم افق هاي خاك به سـبب کمبود آب تراوش شـده، 
شناسـايی مـی شـوند. بديـن صـورت درگنـي1 )1983( اعام کـرد: آنتي سـول ها کـه محـدوده اي از خاك هاي 
نابالـغ و شـن هاي لخـت تـا رسـوبات مخـروط افكنـه اي بسـيار حاصل خيـز را در بـر مي گيرنـد، 41/5 درصد از 
بيابان هـا را پوشـانده اسـت. اريـدي سـول ها کـه خاکهـاي بياباني قرمـز – قهوه اي و خشـك بـوده و عمدتا براي 
احـداث مراتـع، بـدون آبيـاري مناسـب مي باشـند 35/9 درصـد بيابان هـا و ورتـي سـول ها کـه رس هاي نسـبتا 
عميـق متـورم هسـتند و بـراي زراعـت چندان مناسـب نيسـتند 4/1 درصد بيابان هـا را تشـكيل مي دهند. مالي 
سـول کـه يكـي از مهمتريـن خاك هـاي کشـاورزي جهـان مي باشـد 11/9 درصـد از سـطح مناطـق خشـك و 
آلفـي سـول کـه داراي پايـه اشـباع بـالا و ميـزان بـالاي رس مي باشـد و جهـت کشـاورزي حاصلخيز مي باشـد، 

6/6 درصـد از مناطـق خشـك بيابان هـا را پوشـش مي دهنـد.
در مناطـق بيابانـي کمبـود بارندگي،سـازندهاي زميـن شناسـي تبخيـري داراي اماح، فزوني تبخير از سـطح 
خـاك سـبب تجمـع نمكهـاي محلـول در سـطح خـاك مي شـود، همچنيـن بعلـت بارندگـي کـم ممكن اسـت 
سـطح خـاك توسـط رسـوبات بـادي در نتيجه فرسـايش بادي پوشـيده شـود. بنابراين خاکهاي مناطق خشـك 
برعكـس خاکهـاي مناطق مرطوب که پدالفرهاي2 آبشـويي شـده مي باشـند، پدوکال3 هسـتند. شـانتز4 )1956( 

عقيـده دارد کـه پدوکال هـا بيـش از 43 درصـد سـطح زمين را پوشـانده اند.
بررسـيهاي درگنـي)1976( کـه بـه طـور همزمـان بـا برداشـت هاي اداره نقشـه بـرداري خـاك امريـكا انجام 
گرفـت، منجـر به تهيه نقشـه خاکهاي مناطق خشـك جهان گرديد کـه خاکهاي اين مناطـق را در 5 رده بزرگ 
 Dregne.(اريـدي سـول ها، انتـي سـول ها، آلفـي سـول ها، مولـي سـول ها و ورتـي سـول ها طبقه بنـدي شـدند
H.E.1976(. دو رده مهـم خاکهـاي مناطـق خشـك، اريدي سـولها با بالاترين مسـاحت و انتي سـولها، بخصوص 
تپه هـاي شـني)sand dun( هسـتند کـه در مجمـوع حـدود 77 درصـد اراضـي خشـك جهـان را مي پوشـانند. 
 در مناطـق بيابانـي ايـران تاکنـون گزارشـي مبنـي بـر وجـود آلفـي سـولها، مولي سـولها و ورتـي سـولها در 

دست نيست. 
فامـوري و همـكاران)1349( مسـاحت خاکهـاي بيابانـي کشـور را 376000 هكتاربـرآورد کـرده اسـت کـه 
شـامل خاکهـاي بيابانـي، بيابانـي و تپه هـاي شـني،بياباني و شـور، بيابانـي و ريگوسـول، سـيروزم و رگوسـول 
مي باشـندکه ايـن مقـدار معادل 23/1 درصد مسـاحت کشـور اسـت. همانطور کـه از نام خاکهاي بـالا برمي آيد، 
طبقه بنـدي  در  اريدي سـولها  و  انتي سـولها  معـادل  ايـران  بيابانـي  بوم سـازگان  در  شـده  گـزارش  خاکهـاي 
آمريكايـي مي باشـند. از ديـدگاه خاك شناسـي گروه هاي بزرگ خـاك شـامل Calciarthids، Gypciorthids و 
Solonchak کـه حـاوي گـچ، آهـك و نمـك قابل توجهي مي باشـند نيز بـه عنـوان محدوده هاي بيابـان در نظر 

گرفتـه مي شـوند )بـاي بـوردي، 1372 . رفيـع، 1366.، متقـي، 1377(. 

1. Dregne
pedalfer-2 خاکهايي که مقدار آهن و آلومينيوم بصورت اکسيد در آن قابل توجه است.

pedocal- 3 خاکهايي که مقدار کربنات کلسيم در آن زياد مي باشد.
4. Shantz
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5-2- روش تحقيق

بـراي انجـام اين مطالعه تمامي گزارشـات مطالعـات ارزيابي منابع و قابليت اراضي و نيز خاکشناسـي در مقياس هاي 
مختلـف اجمالـي، نيمـه تفضيلـي وتفضيلي که در سـطح اسـتانها توسـط موسسـات و مراکـز تحقيقاتـي، ادارات کل، 
سازمانها،مشـاورين و سـاير نهادهـا تهيـه شـده بـود، جمـع آوري و مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار گرفت سـپس کليه 
اطاعـات مـورد نيـاز بـر اسـاس جداولـي کـه در طي زمـان اجـراي طـرح بهمين منظـور تهيه شـده بود اسـتخراج و 
در فرمهـاي مربوطـه ثبـت گرديد. پس از بررسـي اطاعـات جمع آوري شـده از نيمرخها و خصوصيـات مورفولوژيكي 
خـاك هـا، تجزيـه و تحليـل لازم بـر روي آنهـا انجام شـد. بـا در نظـر گرفتن تعاريـف مختلـف بيابان)ديـدگاه کلي و 
عمومـي( و اينكـه خاك هـا در ايـن شـرايط داراي چـه ويژگيهائـي بـوده و يـا چـه عواملـي در بـروز اين پديـده نقش 
دارنـد، معيارهـا گـردآوري و بـا عنايـت بـه اهميـت و نقـش آنهـا، معيارهائـي کـه مسـتقل و يا نسـبتاً مسـتقل بوده،  
بعنـوان عوامـل مؤثـر خاکـي کـه در بيابـان نقش اساسـي دارند، معرفي شـده اسـت.آنگاه با توجـه به دامنـة تغييرات 

هرکـدام از خصوصيـات، شـرط لازم و کافـي هـر معيـار براي بيابان تعيين شـده اسـت.
مراحل گام به گام روش بررسي مطالعه خاك به شرحي است که درپي مي آيد:

1- جمـع آوري و بررسـي کليـه مطالعـات، تحقيقات و بررسـيهاي انجام شـده براي خـاك در فازهاي مختلف 
اجمالـي، نيمـه تفضيلي و تفضيلي در اسـتانهاي مختلف.

2- تعيين و ترسيم نقشه محدوده کاري طرح توسط گروه ژئومورفولوژي به مقياس 250000: 1.
3- انطباق مقياس نقشه هاي خاك و قابليت اراضي؛

4- انتقـال نقشـه هاي مطالعـات سيسـتماتيك خاکشناسـي بـرروي نقشـه محـدوده کاري بـه همـراه عائـم 
نقشـه اي ونـام دشـتها )نقشـه پايه(؛

5- انتقال دقيق محل پروفيلهاي شاهد برروي نقشه پايه وشماره گذاري پروفيلها؛
6- انتقال نقشه هاي قابليت اراضي بر روي نقشه پايه با خطوط متمايز از خطوط واحدهاي قبلي؛

7- انتقـال دقيـق محـل پروفيلهـاي شـاهد )در صـورت وجود( بـرروي نقشـه پايه وشـماره گـذاري متمايز از 
شـماره پروفيلهـاي قبلي؛

8- تدقيق محل پروفيلها با مراجعه به کارشناس مطالعه کننده خاك، کارتهاي تشريح پروفيل وبازديد صحرايي؛
9-تعيين تيپ غالب گياهي و درصد تاج پوشش در هنگام بازديد صحرايي؛

10-اصاح مكان پروفيلها در نقشه پايه؛
11-تكميل اطاعات جداول پيشنهادي مربوطه 

12-ارسال نقشه جات وجداول تكميل شده به ستاد مؤسسه؛
13- تجزيه وتحليل اطاعات خاك استان وتعيين ويژگيهاي خاك بيابان هاي استان توسط همكار استاني؛

14- تجزيه وتحليل اطاعات خاك استانها وتعيين ويژگيهاي خاك بيابان هاي کشور در ستاد مؤسسه؛ 
15-جمع بندي اطاعات وتهيه نقشه سراسري خاکهاي بياباني.

5-2-1- شاخص هاي معرف  خاك براي تعيين قلمرو بيابان 

بطورکلـي عامـل اصلـي ايجـاد و شـكل گيـري بيابان ناشـي از شـرايط اقليمي اسـت به هميـن دليل خصوصيات خشـكي 
يكـي از ويژگيهـاي معمـول بيابانهـا بشـمار مـي رود. اقليـم در تشـكيل و تكامـل خـاك نيـز نقـش اساسـي داشـته و عمدتاً 
ويژگيهـا و خصوصيـات خاك هـا بطـور مسـتقيم و يـا غيـر مسـتقيم تحـت تاثيـر آن مي باشـد. لذا در ايـن بخـش از مطالعه 
چـون بيابـان از ديـد خاکشناسـي مـد نظـر مي باشـد، طبيعتاً بـه موضوع اقليـم بعنوان يـك عامل اشـاره نمي شـود. اما بايد 
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توجـه داشـت کـه بدليـل اثرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم آن در بـروز کليه صفـات و خصوصيـات خاکها، اين فاکتـور خود به 
خـود و تقريبـاً در تمامـي مـوارد مسـتتر بـوده و نقش خـود را ايفـا مي کند.

اصـولاً زمانـي خـاك را مي تـوان بياباني ناميدکه يك يـا چند مـورد از ويژگيها و خصوصيـات مورفولوژيك زير 
در سـطح و يـا خـاك سـطحي وجـود داشـته باشـد. اينكه چـه ويژگيها و يـا خصوصياتـي و با چه شـدتي باعث 

بيابانـي شـدن خـاك مي شـوند بحـث اصلي اين بررسـي اسـت که در پـي مي آيد.

5-2-2- خصوصيات مورفولوژي سطح خاك هاي بياباني

سنگفرش بياباني5 و يا درصد سنگريزه بر روي سط ح.- 1
سـطوح جـادار و بـراق سـنگها: ايـن سـطوح در صورتي کـه در ارتبـاط با سـنگريزه هاي موجـود بر روي - 2

سـطح خـاك باشـند، مـورد توجـه هسـتند. لذا سـطوح بـراق سـنگ ها بـا عنايت بـه توضيحـات قبلـي و اينكه 
خـاك نيسـتند، مـورد نظر نخواهـد بود.

دق هاي رسي. - 3
قشرهاي سخت شده يا نسبتاً سخت سطحي ناشي از تجمع اماح.- 4
وجود نمك واماح بدون سختي يا رسوبات تبخيري و يا خاك پف کرده.- 5
وجود شن زارهاي فعال و غير فعال.- 6
فرسايش بادي و آبي و ياآثار آن در قشر سطحي خاك .- 7
وجود هزار دره هاو يا اراضي بدلند6. - 8
عدم پوشش و يا پوشش گياهي ضعيف خصوصاً از نوع شور روي ها.- 9

5-2-3- ويژگي خاکهاي مناطق بياباني

1 – عـدم تكامـل پروفيلي،تشـكيل کاني هـاي رسـي درحـد مي نيمـم، عـدم وجـود سـاختمان و يـا نـوع آن، 
عمـق کم خـاك، سـختي زيـاد خاك. 

2 - وجود افق ها وکفه هاي نمكي و رسي در نزديك سطح، وجود لايه هاي ضخيم گچ و نمك در خاك. 
3 - ميـزان موادآلـي کـم، فعاليـت خيلـي کـم ميكروارگانيزمهـا، رنـگ روشـن خاك، کمبـود عناصـر غذايي، 

بالا. اسـيديته 
4 - شـوري بـالا ) غالبيـت عناصـر سـديم، پتاسيم،کلسـيم و منيزيـم(، پتانسـيل کـم آب، ميزان شستشـوي 

بسـيار کـم، درصد اشـباع بـازي بالا. 
5 - بافت سبك يا خيلي سنگين، نفوذپذيري کم آب. 

6 - سطح بالاي آب زير زميني، شوري بيش از حد آبهاي زيرزميني. 

5-2-4- معيارهاي تفکيک خاکهاي بياباني

براسـاس بررسـي گزارشـات و اطاعـات اسـتخراجي از آنها و نيـز تطابق مشـخصات پروفيلي خاك بيابان هـاي واقعي 
بـا يكديگـر و ديگـر مناطـق، ويژگي هـاي ذيـل بـا کميت هـاي ذکـر شـده به عنـوان معيـار تشـخيص و تفكيـك بيابان 

5. Desert Pavement
6. Badland
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از غيربيابـان معرفـي و تشـريح مي گـردد. مجـدداً يـادآور مي شـود، کـه به دليـل اهميت خاك سـطحي در بـروز پديدة 
بيابـان، فاکتورهـاي مـورد نظـر در افق سـطحي و در خصوص خاکهاي عميـق حداکثر تا عمق 50 سـانتيمتري به روش 

وزنـي محاسـبه و مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. ضمـن اينكـه اطاعات تمامـي افقها نيز مـورد توجه بوده اسـت. 

 5-2-4-1- شوري خاك

هدايـت الكتريكـي عصـاره اشـباع خاك افق سـطحي در خاکهاي کـم عمق و در خاکهـاي عميق تا عمق 50 سـانتيمتري 
بـا اسـتفاده از منابـع موجـود بـه روش وزنـي محاسـبه و بـه عنوان معيار شـوري خاك در نظر گرفته شـده اسـت . براسـاس 
بررسـي منابـع موجـود و نظـرات کارشناسـي دامنـه تفكيك براي گروه بندي اين معيار به شـرح ذيل پيشـنهاد شـده اسـت.

الـف( خاکهايـي کـه داراي هدايت الكتريكي عصاره اشـباع بيش از 8 و گاهي 10 دسـي زيمنـس برمتر )ميلي 
موس بر سـانتيمتر( هسـتند . در گـروه خاك بياباني قـرار مي گيرند.

ب ( خاکهايـي کـه داراي هدايـت الكتريكـي عصاره اشـباع بيـش از 4 و کمتر از 8 تا 10 دسـي زيمنس برمتر 
)ميلـي مـوس بـر سـانتيمتر ( هسـتند، مي تواننـد خـاك بياباني باشـند يا نباشـند. به عبـارت ديگـر در صورتي 
ايـن خاك هـا بيابانـي مي باشـند،که عـاوه بـر ايـن خصوصيت، يـك يا چنـد خصوصيـت تكميلي ديگـر بياباني 

را نيـز دارا باشـند در غيـر اينصـورت خاك نيمـه بياباني بشـمار مي روند.
ج ( خاکهايـي کـه داراي هدايـت الكتريكـي عصـاره اشـباع کمتـر از 4 دسـي زيمنـس برمتر )ميلـي موس بر 

سـانتيمتر ( هسـتند . خـاك غيـر بياباني مي باشـند.

ESP يا درصد سديم تبادلي SAR 5-2-4-2- نسبت جذب سديم

فاکتورهـاي فـوق نشـان دهنـدة قليا7 يا سـديمي8 بـودن خاك اسـت. اين دو فاکتور بر اسـاس رابطـه اي قابل 
تبديـل بـه يكديگـر بـوده و بكارگيـري آنهـا تقريبـاً معـادل هـم مي باشـند، لذا بـه جهت سـهولت انـدازه گيري 
و در دسـترس بـودن ميـزانSAR از ايـن معيـار اسـتفاده شـده اسـت. بـر اسـاس بررسـي انجـام شـده تفكيك 
خاکهـاي بيابانـي و غيـر بيابانـي باتوجـه بـه محاسـبه ميـزان ايـن فاکتـور بـه روش وزنـي در افق سـطحي و يا 

حداکثـر تـا عمـق 50 سـانتيمتري، براسـاس مقادير زير پيشـنهاد شـده اسـت. 
الـف ( خاکهايـي کـه داراي نسـبت جذب سـديمي SAR بيـش از 13 مي باشـند در محدودة خاکهـاي بياباني 

مي گيرند. قـرار 
ب( خاکهايـي کـه داراي نسـبت جـذب سـديمي SAR بيـش از 8 و کمتـر از 13 مي باشـند مي تواننـد در 

محـدودة خاکهـاي نيمـه بيابانـي قـرار گيرند. 
 ج( خاکهايي که داراي نسبت جذب سديمي SAR کمتراز 8 مي باشند در محدودة خاکهاي غيربياباني قرار مي گيرند. 

5-2-4-3- عمق خاك

عمـق خـاك مشـخصه اي اسـت کـه به دليل فعاليت و گسـترش ريشـه در آن، محل اسـتقرار، جـذب و انتقال 
مـواد غذايـي بـراي رشـد و توليـد گياهان، اهميـت زيـادي دارد. اگر چـه اين خصوصيت بـه تنهايي نمـي تواند 
معيـار قطعـي بيابانـي يـا غيربياباني بـودن خاك باشـد. اما مي توان پيشـنهاد ذيل را بـراي اين معيـار ارائه کرد.

7. Alkali
8. Sodic
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الف( خاکهاي با عمق کمتر از 10 سانتيمتر در گروه خاکهاي بياباني قرار مي گيرند.
ب( خاکهاي با عمق بيش از 10 سانتيمتر در گروه خاکهاي غيربياباني قرار مي گيرند.

5-2-4-4- بافت خاك

 بافـت سـطحي و يـا حداکثـر تـا عمق 50 سـانتيمتري خـاك مي تواند بـه عنوان معيـاري جهت تفكيـك خاکهاي 
بيابانـي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. بـراي خاکهـاي مـورد مطالعه در اسـتان هاي مختلـف در رابطـه با بافـت مي توان 
گفـت خاکهـاي بـا بافـت سـنگين و خيلي سـنگين و يا بافـت خيلي سـبك مي توانند در رديـف خاکهـاي بياباني قرار 
گيرنـد. بديـن معنـي کـه اگـر ايـن مشـخصه همراه بـا يك شـرط تكميلـي ديگرمثـاً شـوري بيـش از 4 ميلي موس 
بـر سـانتيمتر باشـد، باعـث بيابانـي شـدن خـاك مي گـردد. در صورتيكـه بافـت سـنگين و يا خيلـي سـنگين اگر چه 

محدوديتهائـي را ايجـاد مي کنـد، شـايد بـه تنهائـي معيار مناسـبي بـراي بيابانـي بودن خاك نباشـد.

5-2-4-5- درصد سنگريزه و قلوه سنگ

درصـد سـنگريزه و قلـوه سـنگ بـر روي سـطح و عمـق خـاك به صـورت زيـر بعنوان معيـاري بـراي تفكيك 
خـاك بيابانـي از غير بياباني پيشـنهاد شـده اسـت.

الـف( وجـود سـنگريزه و قلـوه سـنگ بر روي سـطح و يا درون افق سـطحي بيش از 75 درصـد حجمي بيانگر 
بيابانـي بودن خاك اسـت.

ب( وجـود سـنگريزه و قلـوه سـنگ درون افـق سـطحي و يـا عمـق 50 سـانتيمتر بيـش از 35 درصد حجمـي در صورتي 
کـه همـراه بـا يـك شـرط تكميلـي ديگـر باشـد مي تواند بيانگـر خـاك بياباني باشـد در غيـر اينصـورت نيمه بيابانی اسـت. 
ج( وجـود سـنگريزه و قلـوه سـنگ بـر روي سـطح يـا درون افـق سـطحي کمتـر از 35 درصد حجمـي بيانگر 

خـاك غيربياباني اسـت.

5-2-4-6- مواد آلي

بدليـل نقـش و اهميـت مـواد آلي در ايجاد شـرايط مناسـب خاك براي اسـتقرار، رشـد و توان توليـد گياهان 
و وابسـتگي ميـزان مـواد آلـي بـه فاکتورهـاي متعدد، بـراي خاکهاي مـورد مطالعـه در اسـتانهاي مختلف طبقه 

بنـدي زيـر به عنوان يك معيار پيشـنهاد شـده اسـت.
 خاکهـاي بـا ميـزان مـادة آلـي کمتـر از 0/2 درصـد مي توانـد بـه عنـوان خـاك بيابانـي در نظر گرفته شـود. 
مشـروط بـر اينكـه همـراه بـا يك يـا چند شـرط تكميلي ديگر باشـد . ايـن مطلب به ايـن مفهوم اسـت که اين 

معيـار بـه تنهايـي تعييـن کنندة خـاك بياباني يـا غير بياباني نيسـت. 

PH 5-2-4-7- اسيديته يا

ايـن خصوصيـت از خـاك بيان کننـدة شـرايط اکولوژيكي، فعاليـت موجودات ميكروسـكوپي، قابليت جـذب عناصر 
غذايـي در خـاك اسـت که نقش بسـزايي در اسـتقرار و توليـد گياهان دارد. بـراي خاکهاي مورد مطالعه در اسـتانهاي 
مختلـف دسـته بنـدي زيـر براي ايـن فاکتور جهـت تفكيك خاکهـاي بيابانـي ازغيربياباني مـد نظر قرار گرفته اسـت. 

الف ( خاکهاي باPH بيش از 8/5 خاکهاي بياباني مي باشند . 
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ب( خاکهـاي بـا PH بيـن 7 تـا 8/5 مي توانـد خـاك بيابانـي باشـد، يا نباشـد )نيمـه بيابانـي(. در صورتي که 
ايـن معيـار همـراه بـا يك شـرط تكميلي ديگر باشـد، مي تـوان آن خاك را در رديـف خاکهاي بياباني قـرار داد . 

ج ( خاکهاي با PH کمتر از 7 خاك غير بياباني است.

5-2-4-8- تکامل پروفيلي

خاکهـاي کـه داراي تكامـل پروفيلـي نبـوده و هيـچ گونـه افـق مشخصةسـطحي و عمقـي ندارنـد، در گـروه 
خاکهـاي بيابانـي قـرار مي گيرنـد .

5-2-4-9- کفه هاي رسي و يا دق هاي رسي

وجـود کفه هـا رسـي در سـطح ويا نزديك سـطح و يا دق هاي رسـي، بـه دليل ايجاد سـله و عـدم نفوذپذيري 
خـاك جزء خاکهاي بياباني محسـوب مي شـود. 

5-2-4-10- لايه يا افق نمکي

ايـن لايه هـا در اراضـي ماندابـي و در نقاطـي کـه آب زيرزمينـي شـور بـالا بـوده و نوسـاناتي دارد، مشـاهده 
مي شـود. وجـود نمـك زيـاد در نزديـك و يـا روي سـطح خـاك منجر بـه عدم اسـتقرار و يا اسـتقرار بسـيار کم 
گياهـان حتـي از نـوع نمكدوسـت مي شـود. خاکهائي کـه داراي ايـن لايه خصوصاً در سـطح و يا نزديك سـطح 

خـاك باشـند، در گـروه خاکهـاي بياباني قـرار ميگيرند.

5-2-4-11- سطح آب زيرزميني

بـالا بـودن سـطح آب زيرزمينـي عـاوه بر کاهش تهويه و در نتيجه کاهش رشـد و اسـتقرار گياهـان، به دليل 
شـور بـودن، موجـب انتقـال نمك به سـطح و نزديكي سـطح خاك شـده و شـور شـدن اراضـي را بدنبـال دارد. 
بـه جهـت اثـرات نامطلـوب ايـن پديده بـر روي خـاك، اين عامـل بعنوان معيـاري بـراي تفكيك خـاك بياباني 

مـد نظـر قـرار گرفتـه و دامنه تفكيك به شـرح زير پيشـنهاد شـده اسـت.
الف( خاکهائي که داراي سطح آب زيرزميني کمتر از 2 متر مي باشند، در گروه خاکهاي بياباني قرار مي گيرند.

ب( خاکهائـي کـه داراي سـطح آب زيرزمينـي بيـن 2 تـا 3 متر مي باشـند، بسـته به شـرايط جانبـي ديگرمي 
تواننـد در گـروه خاکهـاي بياباني و يـا نيمه بيابانـي قرارگيرند.

ج( خاکهائـي کـه داراي سـطح آب زيرزمينـي بيـش از 3 متـر مي باشـند، در گـروه خاکهاي غيـر بياباني قرار 
مي گيرنـد. بـا عنايـت بـه اينكـه غلظـت و نـوع امـاح نيـز در حرکـت امـاح و صعـود شـعريه مؤثـر اسـت. اين 

تقسـيم بندي بـا توجـه بـه شـرايط محلـي اسـتانهاي مـورد مطالعـه مي توانـد تغييراتي جزئي داشـته باشـد.

5-2-4-12- گچ

ميـزان گـچ موجـود در خـاك برروي شـوري، ميـزان رطوبـت، خصوصيـات فيزيكـي و شـيميائي و در نهايت 
رشـد گياهـان اثـر مي گـذارد. لـذا بـه دليـل اهميت گـچ و اينكه ايـن مـاده در خاکهـاي مناطق حشـك و نيمه 
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حشـك غالبـاً بصـورت لايه هـا يـا افقهائـي مشـاهده شـده و خصوصـاً در تشـكيات مارني بـه ميزان زيـاد ديده 
مي شـوند، تقسـيم بنـدي ذيـل جهت تفكيـك خاکهـاي بياباني ارائه شـده اسـت.

الـف( خاکهائـي کـه ميـزان گـچ افق سـطحي و يـا حداکثر تـا عمق 50 سـانتيمتري آنهـا بيـش از 35 درصد 
مي باشـند، بياباني هسـتند. 

ب( خاکهائـي کـه ميـزان گـچ افق سـطحي و يـا حداکثر تا عمـق 50 سـانتيمتري آنها بين 15 تـا 35 درصد 
مي باشـند، خـاك نيمـه بياباني مي  باشـد. 

ج( خاکهائـي کـه ميـزان گـچ افـق سـطحي و يـا حداکثر تـا عمـق 50 سـانتيمتري آنهـا کمتـر از 15 درصد 
مي باشـند، غيربيابانـي هسـتند.

 بـر اسـاس بررسـي انجـام شـده و بـا توجـه به مـواردي که بيـان گرديـد، خصوصياتي از خـاك که به عنـوان معيار 
تفكيـك بيابـان از غيـر بيابـان در نظـر گرفتـه شـده اند، به دو شـكل زير نمـود پيدا کرده و پيشـنهاد مي شـود.

5-2-5- معيارهايي که شرط لازم و کافي براي بياباني بودن خاك مي باشند

در صـورت وجـود هـر کـدام از ايـن ويژگيهـا در خـاك منطقـه، بـدون توجـه بـه سـاير خصوصيـات بطـور 
قطـع و مسـلم خـاك ايـن منطقـه بياباني اسـت. اين معيارهـا عمدتاً شـامل ويژگيهـاي مورفولوژيكي مي باشـند 
کـه ممكـن اسـت برآينـد چنديـن خصوصيـت خاك بـوده کـه در قالـب يـك ويژگـي مورفولوژيكي نمـود پيدا 
مي کننـد. بـه بيـان ديگـر هر زمـان که يكـي از خصوصيـات مورفولوژيكـي زير در خاکي مشـاهده گردد. نشـان 
دهنـدة وجـود حداقـل يك معيـار بياباني )عمدتاً شـوري، بافت و سـطح آب زيرزميني( به ميزان حداکثر اسـت. 

خصوصيـات در نظـر گرفتـه شـده براي ايـن گـروه عبارتند ار:
 – سـنگفرش بيابانـي: در هـر منطقـه يا واحد اراضـي که اين عارضه مشـاهده گـردد، آن خاك بياباني مي باشـد. 

ايـن پديـده وابسـته به ميزان سـنگريزه در خـاك يا روي سـطح آن، وجود فرسـايش بادي،آبي و يا آثارآن مي باشـد.
– قشـرهاي سـخت شـده و يا نسـبتاً سـخت سـطحي ناشـي از تجمع امـلاح: ـ وجـود ايـن پديده 
بيانگر شـرايط بياباني اسـت که به ميزان شـوري و نيز سـختي سـطح خاك ناشـي از رسـوب و سـيماني شـدن 
امـاح و ترکيبـات آن، ارتبـاط دارد. بـه بيـان ديگر اين وضعيت مي تواند بعلت شـوري زياد و يا سـيماني شـدن 

سـطح باشـد. در ايـن صـورت جهت تشـخيص و تصميـم گيري نيـاز به تعيين کميت شـوري نيسـت.
– وجـود نمـک و امـلاح بدون سـختي يا رسـوبات تبخيـري و نيـز خاك پف کـرده: ايـن وضعيت 
وابسـته بـه شـوري و وجـود نمـك و اماح فراوان در سـطح خـاك) ناشـي از انتقال امـاح به محل، اسـتفاده از 

آب شـور، آب زيرزمينـي شـور بـالا و …( اسـت کـه مبيـن بياباني بـودن خاك و يـا واحد اراضي اسـت.
– وجـود شـن زارهـاي فعال و يا غيـر فعال: ايـن عارضـه در مناطقي کـه رژيـم رطوبتي خـاك اريديك 
مي باشـد، جزئـي از مشـخصةهاي مناطـق بيابانـي اسـت. بنـا براين وجود شـنزار در هر اسـتان دليل بـر بياباني 

بودن آن منطقه اسـت.
– وجـود افقهـا و کفةهاي نمکي و رسـي در نزديک سـطح يا سـطح، دقها ي رسـي و يا لايه هاي 
ضخيـم گـچ و نمـک در خـاك: اين پديـده به شـوري و امـاح زيـاد و نيز بافـت خـاك مرتبط اسـت. وجود 

ايـن عارضـه موجب مي شـود، که شـرايط خـاك خصوصاً از جهت شـوري بسـيار نامطلـوب گردد. 
– وجـود هـزار دره: يكـي از علـل ظهـور ايـن پديـده وجود امـاح و گچ زيـا د در خاك اسـت کـه منجر به 
 Bad( بـي ثباتـي و فرسـايش پذيـري بـالاي خاك مي شـود. ايـن چهـره از اراضي يعنـي هزاردره هـا يا بدلندهـا

Lands( اگـر داراي رزيـم اريديـك باشـند بـه ايـن مفهوم اسـت که ايـن خاك ها بياباني هسـتند.
– سـطح بـالاي آب زيرزمينـي شـور: سـطح آب زيرزمينـي معمـولاً در نقاطي بالا اسـت کـه بافت خاك 
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سـنگين و يـا خيلي سـنگين بـوده و آب تجمع يافته معمولا داراي شـوري خيلي بالا اسـت. بطـور معمول عمق 
سـطح آب زيرزمينـي در نقـاط بياباني کمتر از2/5 متر اسـت.

 هـر کـدام از عـوارض يـا معيارهـاي فـوق بعلـت وجود يـا تاثير يـك يا چنـد خصوصيت اسـت که به جهت شـدت 
اثـر و قابـل تشـخيص و مشـاهده بـودن مسـتقيم آثار و عائـم آن، نياز به تعيين و انـدازه گيري کميت آن نمي باشـد 

و لـذا بـدون ترديـد آن خـاك يـا واحـد اراضي به شـرط غالبيت آن پديـده، در گسـترة بيابان قـرار مي گيرد.
5-2-6- معيارهايـي کـه شـرط لازم بـراي بيابانـي بودن خاك هسـتند، امـا کافي نمي باشـند: ـ اين 
معيارهـا، شـامل شـوري، نسـبت جـذب سـديم)SAR(، عمـق خـاك، بافـت خـاك، درصـد سـنگريزه و قلوه سـنگ، 
موادآلـي، اسـيديته، تكامـل پروفيلـي، ميـزان گچ، رنگ خـاك، سـاختمان، فعاليـت ميكروارگانيزمها و امثـال آن بوده 

کـه بدليـل وابسـتگي برخـي از آنهـا بـه يكديگر لازم اسـت معيارهـاي ديگـري همـراه آن در نظر گرفته شـود .
همانگونه که بيان شـده اسـت، زماني که مقادير شـوري، SAR، اسـيديته و گچ به حد بياباني شـدن رسـيده 
و يـا از آن تجـاوز نمايـد، ممكـن اسـت در قالب و شـكل ظاهـري يكـي از معيارهائي که در بند الف )شـرط لازم 
و کافـي بـراي بيابانـي بـودن( بيـان شـد، بروز نمايـد. و يا اينكـه با وجود بـالا بـودن ميـزان فاکتور)خصوصيت( 
و بيابانـي بـودن خـاك ويژگيهـاي مورفولوژيك ذکر شـده مشـاهده نگـردد. زماني کـه ويژگيهـاي مورفولوژيكي 
بيابانـي مشـاهده گرديـد، نيـاز بـه اندازه گيري مقـدار هيچيـك از معيارها نيسـت. بعبارتي ايـن وضعيت بعنوان 
شـرط لازم وکافـي بـراي بيابانـي بـودن خـاك مي باشـد. اما اگر شـكل ظاهـر بيان کننـدة عدم بـروز ويژگيهاي 
مورفولوژيكـي تعريـف شـده بـراي بيابان باشـد، ضـرورت تعيين کميـت خصوصيات يـا معيارها وجـود دارد. در 
ايـن حالـت اگـر کميـت آنهـا در حدود تعريف شـده براي بيابان باشـد، شـرط لازم وکافي بوده و منطقـه بياباني 
اسـت. امـا اگـر مقاديـر معيارها در حدي باشـد کـه بياباني بودن خاك محرز نشـود. شـرط لازم اسـت، اما کافي 
نمـي باشـد. بنـا برايـن با ايـن شـرط در صورتي خاك بياباني اسـت که عـاوه بر اين معيـار با مقدار ذکر شـده، 
حداقـل يـك يـا دو شـرط تكميلـي ديگر)بـا نظـر کارشناسـي( نيز وجود داشـته باشـد. علـي ايحال بـا توجه به 
کمبـود اطاعـات مـورد نيـاز در بعضـي از اسـتانها، امـكان تعييـن مقاديـر کمي و دقيـق خصوصيات مـورد نظر 
ميسـر نبـوده از ايـن رو بـا توجـه به اطاعـات موجـود و قابل دسـترس و همچنين بـراي هماهنگـي مطالعه در 

اسـتانها، جدول )3-1( بعنوان الگوي کار پيشـنهاد شـده اسـت.
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جدول 5-1- ارتباط بين عوارض و خصوصيات خاك با بياباني بودن آن

شروط لازم وکافي براي خاك بياباني
)وجود حداقل يك عارضه يا خصوصيت زير مبين خاك 

بياباني است(

شروط لازم براي خاك بياباني
)وجود حداقل دو يا سه خصوصيت زير بطور همزمان مبين خاك 

بياباني است(

عارضه
سنگفرش بياباني- 

خاك پف کرده و وجود نمك و اماح بر روي سطح- 
وجود قشرهاي سخت شده يا نسبتاً سخت ناشي از - 

تجمع اماح
وجود شن زارهاي فعال و غير فعال- 

وجود افقها، کفه هاي نمكي - رسي و يا دقهاي رسي- 
وجود هزار دره يا بدلند- 

سطح آب زيرزميني شور با عمق کمتر از 2 متر- 
خصوصيات فيزيکي و شيميائي

هدايت الكتريكي (EC( عصاره اشباع خاك بيش از 10 - 
ميلي موس برسانتيمتر

نسبت جذب سديم  (SAR(بيش از 13 درصد- 
عمق خاك کمتر از 10 سانتيمتر- 

درصد سنگريزه و قلوه سنگ بيش از 75% حجمي در - 
سطح و يا افق سطحي

اسيديته  (pH(گل اشباع بيش از 8/3- 
عدم وجود هر گونه افق مشخصة سطحي و عمقي- 

وجود گچ بيش از %30- 

خصوصيات فيزيکو شيميائي
هدايت الكتريكي (EC( عصاره اشباع خاك بيش از 4 و کمتر - 

از 8 ميلي موس برسانتيمتر
بافت سنگين تا خيلي سنگين يا خيلي سبك- 

نسبت جذب سديم  (SAR(بيش از 8 و کمتر از 13 درصد- 
درصد سنگريزه و قلوه سنگ بيش از 35% و کمتر از %75 - 

حجمي در سطح و يا افق سطحي
اسيديته  (pH(گل اشباع بيش از 7 و کمتر از 8/3- 
عدم تكامل پروفيلي و تنها وجود افق مشخصة سطحي - 

)Ochric Epipedon)اکريك
رنگ روشن خاك با واليو بيشتر از 3/5 در حالت خشك- 

موادآلي کمتر از 0/2 درصد- 
فعاليت بسيار کم ميكرو ارگانيزمها- 

پوشش گياهي ضعيف و يا عدم پوشش گياهي- 
گچ بيش از 10% و کمتر از %30- 

عدم وجود ساختمان سطحي يا ساختمان ورقه اي خيلي ضعيف- 
درصد اشباع بازي بيشتر از 50- 

سطح عمق آب زير زميني شور بين 2/5 تا 3/5 متر- 

5-3- تعيين و تفکيک مناطق بيابانی ايران از جنبه خاکشناسی

5-3-1- استان خراسان

بـه منظـور جلوگيـری از تكـرار تشـريح گروه هـا و زيرگروههـای خاك در اسـتانهای مـورد مطالعـه، اطاعات 
مربـوط بـه شناسـايی و محدوديتهـاي واحدهاي اراضـي در ارتباط با شـاخص های بيابانی برای يكبار در اسـتان 

خراسـان بطـور مشـروح آمده اسـت و بـرای بقيه اسـتانها از تكرار ان خودداری شـده اسـت.
بررسـي گزارشـات و اسـتخراج اطلاعات: بعلت نبود مطالعات تفضيلي در گسـترة اسـتان و در نتيجه  •

عـدم امـكان اسـتفاده از سـريهاي خـاك، بعـاوه بـا مـد نظـر قـرار دادن مقيـاس مطالعـه و بررسـي نقشـه ها و 
گزارشـات ارزيابـي منابـع و قابليـت اراضـي بـا مقيـاس 1/250000 بعنـوان مطالعـات پايه مـورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه اسـت. لـذا ضمن اينكـه در مراحل انجـام کار از اطاعات و نتايـج تمامي مطالعات خاکشناسـي و ارزيابي 
منابـع و قابليـت اراضـي براسـاس جـداول ارائـه شـده، بـراي تهيـه و ارائـه معيار تفكيـك بيابـان از غيـر بيابان 
اسـتفاده شـده اسـت، واحدهـاي نقشـة حاکهـاي بياباني ارائه شـده منطبـق بر واحدهـاي اراضي تفكيك شـده 
در مطالعـات پايـه مي باشـد. بـه بيـان ديگـر بـا توجه بـه گزارشـات موجود،  امـكان اسـتفاده از واحدهاي نقشـة 

کوچـك کـه منطبـق بر سـريهاي خاك باشـد، ميسـور نبوده اسـت. 
منابـع اراضي و قابليت آنها در اسـتان: براسـاس اسـتانداردهاي مؤسسـه تحقيقات خـاك وآب وزارت  •
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جهـاد کشـاورزي منابـع اراضـي موجود بـه 9 تيپ اراضي اصلـي و چند تيپ اراضي متفرقه تقسـيم شـده اندکه 
هـر کـدام از ايـن واحد هـاي فيزيوگرافي يا تيپهاي اراضي )Land Type( براسـاس مشـخصات و قابليت اسـتفادة 
آنهـا بـه يـك يا چنـد جزء کوچكتر بـه نام واحـد اراضي )Land Units( تقسـيم مي گـردد. هر يـك از واحدهاي 
اراضـي نيـز بـا توجـه بـه تغييـرات جزئي تـر به يـك يا چنـد جـزء واحـد اراضـي )Land Component( تقسـيم 
مي شـوند. کـه هـر کـدام از ايـن تيپهـا، واحدهـا و يـا اجـزاء واحـد اراضـي به شـرط داشـتن خاك )عـدم وجود 

رخنمـون خيلـي زيـاد سـنگي( از ديد خاکشناسـي مي توانـد در محدوده مطالعـات بيابان قـرار گيرد. 
تجزيـه و تحليـل خاکهـا: در ايـن بررسـي به جهـت مقيـاس و وسـعت منطقه مـورد مطالعـه، مطالعات  •

ارزيابـي منابـع و قابليـت اراضـي اسـتان بـا مقيـاس 1/250000، بـه عنـوان مطالعـات پايه مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. لـذا واحدهـاي نقشـة خاکهـاي بيابانـي ارائـه شـده، منطبـق بر واحدهـاي اراضـي تفكيك شـده در اين 
مطالعـات مي باشـد. بديهـي اسـت کـه عليرغـم اسـتناد بـه مطالعـات فـوق الذکـر بـه عنـوان پايـه و اسـاس، از 
تمامـي مطالعـات موجـود اعـم از نيمـه تفضيلـي و تفضيلـي بـراي دسـتيابي بـه اطاعـات بيشـتر و دقيقتـر در 

منطقه اسـتفاده شـده اسـت. 
همانگونـه کـه ذکـر شـد، چـون مقيـاس بررسـي و ارائـه نتايـج 1/250000 مي باشـد. طبيعـي اسـت کـه در 
مطالعـات بـا مقيـاس بزرگتـر اطاعـات ريـز و دقيق تري وجـود دارد کـه گاهی ابهامـات و اختافاتـي را موجب 
مي گـردد. لـذا بـه منظـور رفـع ايـن مـوارد و رسـيدن بـه يك نتيجـه و ديـد کلـي، ارائه نظريـة کارشناسـي در 
حـذف، و يـا تعديـل و تفسـير برخـي اطاعـات و انتخاب مناسـب ترين گزينه بـا توجه به هدف، ضرورت داشـته 

کـه در طـي زمان بررسـي اعمال شـده اسـت. 
شـرح گروه هـاي بـزرگ خـاك Groups( )Major Soil: بـا عنايـت بـه ايـن واقعيـت کـه امـكان وجود  •

خـاك بيابانـي در هريـك از واحدهـاي اراضـي وجـود داشـته و از طرفـي در مطالعـات پايـه، خاکهـاي موجـود 
در هرکـدام از ايـن واحدهـاي اراضـي شناسـائي و بـه روش فائوطبقـه بنـدي شـده اسـت. لـذا بـه جهـت بيـان 
خصوصيـات خاکهـا، ارائـه طبقـه بنـدي فائـو تـا حد زيـر گروه هاي بـزرگ و معـادل سـازي اين روش بـا طبقه 
بنـدي امريكائـي9 تـا حدگروههـاي بـزرگ و نيـز روش ايرانـي، لازم اسـت که شـرح مختصر اين خاك هـا و نوع 

طبقـه بنديهـا ارائه شـود. 
1-گـروه بـزرگ Leptosols: بـه خاکهائـي کـه در عمـق 30 سـانتيمتري بـه يك طبقة سـخت پيوسـته يا 
مقـدار زيـادي مـواد آهكـي يـا يـك لاية پيوسـته سـيماني شـده محدود گـردد، و يـا تا عمـق 75 سـانتيمتري 
از سـطح خـاك داراي کمتـر از 20 درصـد خـاك ريـز باشـد، اطـاق مي شـود. ايـن خاك هـا هيچگونـه افـق 
مشـخصةاي10 بجـز افقهـاي ماليـك11، آمبريـك12 يـا اکريـك13 ندارنـد. ضمـن اينكـه مي توانند افـق کمبيك14 

داشـته و يـا فاقد آن باشـند.
-زيرگـروه بـزرگLithic Leptosols: ايـن نوع خاك در عمق 10 سـانتيمتري به يك طبقة سـخت سـنگي 

پيوسـته15 محدود مي گردد. 

9.Soil taxonomy
10. Diagnostic Horizon
11. Mollic Epipedon
12. Umbric Epipedon
13. Ochric Epipedon
14. Cambic 
15. Lithic Contact
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2-گـروه بزرگRegosols: به خاکهاي متشـكل از مواد ناپيوسـته درشـت بافت و يا بـا خصوصيات فلويك16 
)ميـزان کربـن آلـي آن بطـور نامنظـم بـا توجـه به عمق خـاك کاهـش مي يابد. يا بيـش از 0/2 درصـد در عمق 
125 سـانتيمتري از سـطح خـاك باشـد. يـا لااقـل در 25 درصـد از حجـم خـاك تا عمـق 125 سـانتيمتري از 
سـطح، خـاك حالـت مطبق داشـته باشـد( اطاق مي شـود. ايـن گـروه از خاك ها افق مشـخصه اي بجـز اکريك 
يـا آمبريـك ندارنـد و تـا عمق 50 سـانتيمتري از سـطح خـاك فاقـد خصوصيـات هيدرومورفيك و مشـخصات 

خاکهـاي ورتـي سـول17 و اندوسـول18 بـوده و ويژگيهاي افق سـاليك19 را نيـز ندارند. 
زيرگـروه بـزرگ Calcaric Regosols: بـه خاکهاي رگوسـلي که حداقـل در عمق 20 تا 50 سـانتيمتري - 

از سـطح خـاك خـواص آهكـي داشـته و تا عمق 2 متـري از سـطح يخبندان دائمـي ندارند، اطاق مي شـود.
 - زيرگـروه بـزرگ Gypsic Regosols: بـه خاکهائـي اطـاق مي شـود کـه حداقـل در عمـق 20 تـا 50 
سـانتيمتري از سـطح خـاك خصوصيـات گچي20 داشـته و تـا عمق 2 متـري از سـطح يخبندان دائمـي ندارند.

3-گـروه بـزرگCambisols: بـه خاکهائـي کـه داراي افـق کمبيك بـوده و بجز افقهاي مشـخصة سـطحي 
اکريـك، آمبريـك و يـا سـاليك بر روي افـق کمبيك داراي افق شناسـائي ديگري نيسـتند. ضمنـاً افق کمبيك 
داراي درصـد اشـباع بـازي کمتـر از 50 اسـت. ايـن خاك هـا فاقـد خصوصيات شـوري و خواص خاکهـاي ورتي 

سـول و اندوسـول هسـتند. در عمـق 50 سـانتيمتر از سـطح خـاك خـواص هيدرومورفيك نيز وجـود ندارد.
- زيرگـروه بـزرگ: Calcaric Cambisols: دربرگيرندة خاکهائي اسـت که يك افق سـطحي اکريك داشـته 
و حداقـل در عمـق 20 تـا 50 سـانتيمتري از سـطح خـاك خـواص آهكي دارند. ايـن خاك ها فاقـد خصوصيات 
ورتيـك21 و هيدرومورفيـك22 تـا عمـق 1 متـري بوده و يخبنـدان دائمي تا عمـق 2 متري در آنها وجـود ندارد.

گـروه بـزرگ Fluvisols: بـه خاکهائـي کـه داراي خصوصيـات فلويـك بـوده و بجـز افقهـاي مشـخصة - 1
اکريـك، سـاليك، آمبريـك، هيسـتيك23، سـولفوريك و يا مواد سـولفيديك تا عمق 125 سـانتيمتري از سـطح 

خـاك، افـق شناسـائي ديگـري نداشـته باشـند، اطاق مي شـود.
- زيرگـروه بـزرگ: Calcaric Fluvisols: ايـن خاك هـا حداقـل در عمـق 20 تـا 50 سـانتيمتري خـواص 
آهكـي داشـته و تـا عمق 125 سـانتيمتري از سـطح خـاك فاقد افق سـولفوريك و مواد سـولفيديك مي باشـد. 

بعـاوه خـواص افق سـاليك را نيـز ندارد.
گـروه بـزرگSolonochaks: اين خاك هـا خصوصيات فلويـك را از خود نشـان نداده و داراي خواص سـاليك - 2

بـوده و هيچگونـه افق مشـخصةاي بجـز افقهاي کمبيك، کلسـيك24 و جيپسـيك25 در آنها مشـاهده نمي گردد.
 - زيرگـروه بـزرگ: Gleyic Solonochaks: خاکهائـي هسـتندکه خـواص هيدرومورفيـك26 را تـا عمـق 1 

متـري از سـطح خـاك دارنـد. ايـن خاك هـا تا عمـق 2 متـري يخبنـدان دائمـي ندارند.

16. Fluvic 
17. Vertisols
18. Andosols
19. Salic
20. Gypsiferrous
21. Vertic
22. Gleyic
23. Histic 
24  Calcic Horizon
25  Gypsic Horizon
26  Gleyic
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- زيرگـروه بـزرگ Sodic Solonochaks: خاکهائـي مي باشـند کـه حداقل خـواص قليا يا سـديمي27 را در 
عمـق 20 تـا 50 سـانتيمتري از سـطح خـاك نشـان داده و تا عمـق 1 متري خـواص هيدرومورفيك نداشـته و 

تـا عمـق 2 متري يخبنـدان دائمـي ندارند
- زيرگـروه بـزرگ Haplic Solonochaks: بـه خاکهائـي کـه داراي افـق سـطحي اکريـك، فاقـد خـواص 

هيدرومورفيـك تـا عمـق 1 متـري بـوده و يخبنـدان دائمـي تـا عمـق 2 متـري را ندارنـد، اطـاق مي گـردد.
گـروه بـزرگ SOLONETZ: بـه خاکهائـي کـه داراي افق مشـخصة عمقي ناتريـك28 مي باشـند، گفته - 3

مي شـود.
 - زيرگـروه بـزرگ: Haplic Solonetz: ـ بـه خاکهائـي کـه داراي افق سـطحي اکريك بـوده و فاقد خواص 

هيدرومورفيـك و آب گرفتگـي29 تـا عمق 100 سـانتيمتري از سـطح خاك باشـند، گفته مي شـود.
 - زيرگـروه بـزرگ: Calcaric Solonetz: بـه خاکهائي که داراي افق کلسـيك يا تجمـع آهك پودري)آهك 
ثانويـه( تـا عمـق 125 سـانتيمتري از سـطح خـاك بـوده و فاقد افـق جيپسـيك، خـواص هيدرومورفيك و آب 

گرفتگـي تـا عمق 100 سـانتيمتري از سـطح خاك باشـند، اطـاق مي گردد.
گـروه بـزرگCalcisols: به خاکهائي گفته مي شـود کـه داراي يك يا بيـش از يكـي از اختصاصات: يك - 4

افـق کلسـيك، يـك افق پتروکلسـيك30 يـا تجمع پودر نـرم آهك )آهـك ثانويـه( در عمق 125 سـانتيمتري از 
سـطح خـاك باشـند. ايـن خاك ها افق شناسـائي ديگري بجـز افقهاي اکريـك، کمبيك و يا آرژيك31 که توسـط 
کربنـات کلسـيم مـورد هجـوم قـرار گرفتةانـد، ندارند. همچنيـن فاقـد خصوصيات ورتي سـولها و پانوسـولها32 

بـوده و مشـخصات سـاليك و اختصاصـات هيدرومورفيك تا عمق 100 سـانتيمتري از سـطح خـاك را ندارد.
- زيرگروه بزرگ: Haplic Calcisols: اين خاك ها فاقد افقهاي آرژيك و پتروکلسيك مي باشند.

8-گـروه بـزرگ Arenosols: ايـن خاك هـا حداقل تا عمـق 100 سـانتيمتري از سـطح خـاك داراي بافت 
درشـت تـر از لـوم شـني33 بـوده و کامـاً خصوصيـات فلويـك و يـا انديـك34 را از خـود نشـان مي دهنـد. ايـن 

خاك هـا افـق مشـخصةاي بجـز افـق سـطحي اکريـك و يـا آلبيـك ندارند.
 - زيرگـروه بـزرگ: Calcaric Arenosols: در برگيرنـدة خاکهائـي اسـت کـه حداقـل در عمـق 20 تـا 
50 سـانتيمتري از سـطح داراي خصوصيـات آهكـي بـوده و فاقـد مشـخصات هيدرومورفيـك تـا عمـق 100 

مي باشـد.  سـانتيمتري 
گروههـاي خـاك ذکـر شـده مي توانند در محـدودة خاکهاي بيابانـي قرارگيرند. امـا آنچه که در ابتـدا به ذهن 
مي رسـد، ايـن اسـت که برخـي از اين گروههـا ازجمله سـولونچاك ها و سـولونتزها با ترديد کمتـري مورد توجه 
مي باشـند و حتـي در بررسـي انجـام شـده از نظـر کمـي نيز نسـبت بيشـتري را در مقايسـه با سـاير گروهها به 

خود اختصـاص داده اند.

27. Sodic
28. Nutric 
29. Stagnic
30. Petrocalcic 
31. Argic 
32. Planosols
33. SandyLoam
34. Andic
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5-3-1-1- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

واحدهـاي اراضـي داراي محدوديـت )بياباني(: اگرچـه با توجه بـه تعاريف مختلـف موجود بـراي بيابان 
هرکـدام از واحدهـاي اراضـي مي توانـد در محـدودة بيابـان قـرار گيـرد امـا چـون در ايـن بررسـي تعريـف و 
تفكيـك بيابـان از ديـدگاه خاکشناسـي مـورد نظر مي باشـد از اين رو براسـاس بررسـيهاي انجام شـده با کمك 
گزارشـها و اطاعـات مسـتخرج از نتايـج آزمايشـات خاك سـعي شـده اسـت آن دسـته از واحدهـاي اراضي که 
بـر اسـاس مشـخصات و ويژگيهـاي خـاك داراي محدوديـت بـوده، بـه گونه اي کـه ايـن محدوديتهـا در توان و 
توليـد بيولوژيـك نقـش مؤثـر دارنـد، بعنوان مناطـق بيابانـي انتخاب و معرفي شـوند. بـراي اين منظـور تمامي 
نيمرخهـاي موجـود در هـر واحـد اراضـي، مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و محـدودة هر کـدام از 
خصوصيـات و ويژگيهـاي خـاك سـطحي و حداکثـر تـا عمـق 50 سـانتيمتري مشـخص گرديده اسـت. سـپس 
بـا توجـه بـه عوامـل تاثيرگـذار در تـوان و توليـد بيولوژيـك )عوامـل مؤثـر بـر تخريب خـاك(، معيارهـا تعيين 
و محـدودة آنهـا در مناطـق بيابانـي تعييـن شـده اسـت. اصـولاً در مناطـق بياباني بيشـتر خاك سـطحي تحت 
تاثيـر محدوديتهـا قـرار مي گيـرد کـه ايـن محدوديـت ممكـن اسـت بصورت وجـود لايه هـاي محـدود کننده ) 
سـنگفرش بيابانـي، فرسـايش سـطحي، لاية نمـك و امثال آن باشـد( بر روي سـطح و يا خصوصيـات فيزيكي و 
شـيميائي در عمـق خـاك باشـد. در اين مطالعه بر اسـاس جداول اطاعات اسـتخراجي از گزارشـات، بيشـتر به 
ايـن مـوارد توجـه شـده اسـت. عـاوه بر اين موارد پوشـش گياهـي )نـوع و تراکم( و نيز نـوع اسـتفاده از اراضي 
کـه در واقـع مي توانـد برآينـد خصوصيـات ذکـر شـده باشـد، نيز بعنـوان معيـاري کمكـي در تفكيـك بيابان از 

غيـر بيابـان مـد نظر بوده اسـت. 
بـه دليـل وسـعت زياد اسـتان خراسـان بزرگ و فقدان وجـود مطالعات تفضيلـي و يا دقيق کافي که سـريهاي 
خـاك را در سـطح اسـتان مشـخص کـرده باشـد. خاکهـاي منطقـة مورد مطالعـه را نمي توان بر اسـاس سـري 
مشـخص کـرده و سـپس ويژگيهـا را بـر آن اسـاس ارائـه نمـود. بـه هميـن جهـت خصوصيـات و محدوديتهاي 
عمـدة خاك هـا بـر اسـاس واحدهـاي اراضـي کـه در حريـم بيابـان تعريـف و يا تشـخيص داده شـده انـد، ارائه 
شـده اسـت. امـا تجزيـه و تحليـل و ارائـه معيارهـا بـر اسـاس اطاعـات کمـي حاصـل از گزارشـات و مطالعات 

انجام شـده مي باشـد.
خاکهـاي بيابانـي اسـتان اکثـراً در مناطـق مرکـزي و جنوبـي اسـتان وجـود دارند. که بـا توجه بـه توضيحات 
فـوق شـامل واحدهـاي اراضـي X .2.X .1.X .7.3 .7.2 .7.1 .6.3 .6.2 .6.1 .5.2 .5.2/4 .4.3 .3.6 .3.4 .2.4 .1.4.3 و 
C.1در کل اسـتان و واحدهـاي ارا ضـي 3.3. 8.1. 8.2. 9.1. 9.2 در جنوب اسـتان مي باشـد. علـل بياباني بودن اين 
خاك هـا بـه وضعيـت مورفولـوژي اراضـي و نيـز خصوصيات فيزيكـي، شـيميائي و بيولوژيكي خاك آنهـا به ويژه 

در افـق سـطحي و يـا حداکثـر تا عمـق 50 سـانتيمتري خاك برمـي گردد. 
جـداول شـمارة )3-2(، )3-3( و )3-4( بـه ترتيـب ويژگيهـا و محدوديتهـاي عمـده، طبقـه بندي و مسـاحت 
هـر يـك از واحدهـاي اراضـي کـه در حريم بيابان تعريف شـده اند را نشـان مي دهد. نفشـة پيشـنهادي خاکهاي 
بيابانـي اسـتان از منظـر علم خاکشناسـي بـا توجه به گزارشـات و مطالعات موجود نيز در شـكل شـمارة )1-3( 

ارائه شـده است.
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جدول5-2- محدوديتهاي واحدهاي اراضي در ارتباط با وجود شرايط بياباني

فاکتورها و محدوديتهاي عمده اي که در ايجاد شرايط بيابان نقش دارندواحداراضي

وجود خاك بر روي مواد مارني، گچي و نمكي، فرسايش آبي بسيار زياد و خندقي نسبتاً زياد، باير بودن اراضي، وجود 1.4
کانسارهاي گچ و نمك قابل بهره برداري،شيب تند، گاهاً شوري

وجود خاك برروي مارنهاي گچي و نمكي، شوري و قليائيت، شيب تند، فرسايش آبي بسيار زياد، پوشش بسيار کم گياهان 2.4
نمك دوست، وجود کانسارهاي گچ و نمك قابل بهره برداري

محدوديت عمق خاك، وجود سنگريزه، فرسايش آبي و يا بادي متوسط تا زياد، سنگفرش بياباني3.3

وجود خاك بر روي مواد مارني، گچي و نمكي، پوشش کم گياهان نمك دوست، فرسايش خندقي شديد، فرسايش بادي کم 3.4
تا تا زياد، فرسايش آبي متوسط تا زياد، گاهاً محدوديت عمق خاك، شوري

شوري و قليائيت نسبتاً زياد تا خيلي زياد، پوشش متوسط گياهان نمك دوست، فرسايش آبي و بادي کم تا متوسط3.6

 بافت سنگين تا خيلي سنگين، شوري متوسط تا خيلي زياد، پوشش متوسط گياهان مقاوم به شوري،4.3
 نامناسب بودن وضعيت زهكشي،

بافت متوسط تا سنگين، شوري و قليائيت متوسط تا زياد، وجود سنگريزه و فرسايش آبي و بادي4/5.2

بافت متوسط تا سنگين، شوري و قليائيت متوسط تا زياد، وجود فرسايش کناري5.2

بافت سنگين تا خيلي سنگين، سطوح پف کرده با پوستة نمكي، آب زيرزميني خيلي شور بالا، شوري و قليائيت خيلي زياد، 6.1
ز هكشي نامناسب، خطر غرقابي در فصول بارندگي 

بافت متوسط تا خيلي سنگين، شوري و قيائيت زياد، باير بودن اراضي، زهكشي نامناسب، خطر غرقابي در فصول بارندگي6.2

بافت سنگين تا خيلي سنگين، شوري و قليائيت خيلي زياد، آب زير زميني خيلي شور و بالا، زهكشي نامناسب، وجود 6.3
لايةهاي ضخيم نمك بر روي سطح اراضي، باير بودن اراضي، خطر غرقابي در فصول بارندگي

بافت متوسط تا خيلي سنگين، شوري و قليائيت زياد، آب زيرزميني شور بالا در برخي قسمتها، فرسايش و افزايش بادي در 7.1
جنوب استان، خطر سيلگيري در فصول بارندگي

بافت متوسط تا سنگين، شوري و قليائيت متوسط تا زياد، فرسايش و افزايش بادي کم تا متوسط در جنوب استان، فرسايش 7.2
آبي کم، خطر سيلگيري در فصول بارندگي

بافت متوسط تا خيلي سنگين، شوري و قليائيت خيلي زياد، آب زيرزميني خيلي شور بالا در برخي قسمتها، فرسايش و 7.3
افزايش بادي کم در جنوب استان، خطر سيلگيري در فصول بارندگي

بافت سبك تا متوسط، محدوديت عمق خاك، فرسايش آبي متوسط تا زياد، سنگريزه زياد، افزايش و فرسايش بادي8.1

بافت متوسط، سنگريزه زياد، محدوديت عمق خاك، فرسايش آبي کم تا متوسط، فرسايش و افزايش بادي8.2

بافت سبك تا متوسط، سنگريزه زياد، فرسايش و افزايش بادي، فرسايش آبي کم تا متوسط9.1

فاکتورها و محدوديتهاي عمده اي که در ايجاد شرايط بيابان نقش دارندواحداراضي

بافت سبك تا متوسط، سنگريزه متوسط، فرسايش و افزايش بادي، فرسايش آبي کم تا متوسط9.2
C.1.اين واحد اراضي مشخصات مجموعة واحدهاي 2.4 و 3.4 را دارا است
X.1بافت خيلي سبك، فرسايش و افزايش بادي

X.2بافت خيلي سبك، فرسايش و افزايش بادي خيلي زياد

X.3بافت خيلي سبك، فرسايش و افزايش بادي
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جدول5-3- طبقه بندي واحدهاي اراضي داراي محدوديتهاي بياباني

طبقة بندي اراضيواحداراضي
1.4Gypsic Regosols, Lithic Regosols, Calcaric Regosols
2.4Gypsic Regosols, Calcaric Regosols
3.3Calcaric Regosols
3.4)Gypsic Regosols)Haplic Calcisols, Calcaric Cambisols
3.6Sodic solonochaks, Gypsic Regosols
4.3Calcaric Cambisols, Sodic solonochaks

5.2/4Sodic solonochaks
5.2Sodic solonochaks
6.1Sodic solonochaks, Gleyic solonochaks
6.2Haplic solonochaks
6.3Gleyic solonochaks, Solonetz
7.1Sodic solonochaks, Haplic solonochaks, Gleyic solonochaks
7.2Haplic solonochaks Fluvisols, Calcaric
7.3Gleyic solonochaks, Sodic solonochaks
8.1Calcaric Regosols, Arenosols
8.2Calcaric Regosols
9.1Calcaric Regosols, Fluvisols
9.2Calcaric Regosols, Calcaric Fluvisols
1.CCalcaric Regosols, Gypsic Regosols
1.XCalcaric Arenosols
2.XCalcaric Arenosols
3.XCalcaric Arenosols

جدول 5-4- مساحت واحدهاي اراضي بياباني استان

درصد نسبت به مساحت استاندرصد نسبت به اراضي بياباني استانمساحت )هکتار(واحد اراضي
1.42376001/730/8
2.412089138/784/08
3.31961311/420/66
3.4327473123/7911/06
3.6205310/150/07
434432443/221/5

4/5.2205880/150/07
5.2612500/450/21
6.13280002/381/11
6.228380/020/01
6.34647383/381/57
7.1141753110/294/79
7.23828752/781/29
7.35365693/901/81
8.19193136/683/1
8.26110064/442/06
9.11485191/080/5
9.22113501/530/71
C.1185963113/516/28
X.15020753/651/7
X.23238942/351/09
X.35951384/322/01

1376646510046/48مجموع



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران190

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

شکل 5-1- نقشة مناطق بياباني استان خراسان از جنبه خاکشناسی
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5-3-2- استان بوشهر

در ايـن اسـتان نيـز بـه منظـور تعييـن مناطـق بيابانـي از ديـدگاه خاکشناسـي، ابتـدا نسـبت به جمـع آوري 
اطاعـات اقـدام گرديـد. بصورتی کـه کليـه مطالعـات خـاك در مقياس هـاي مختلـف اجمالـي، نيمـه تفصيلـي 
و تفصيلـي کـه توسـط موسسـه تحقيقـات خـاك و آب و يـا مشـاوران ديگـر تهيـه شـده بـود گردآوري شـدند. 
همچنيـن از تصاويـر ماهـواره اي لندسـت + ETM مربـوط بـه سـال 2000، نقشـه هاي توپوگرافـي 1:250000 
سـازمان جغرافيايـي نيروهـای مسـلح اسـتفاده شـد. پـس از جمع بنـدي اطاعـات گـردآوري شـده، منابـع و 
مطالعـات مربـوط بـه موسسـه تحقيقـات خـاك و آب به عنـوان منبع اصلـي مورد اسـتفاده قرار گرفـت. پس از 
انتخـاب مطالعـات مـورد نظر، نسـبت بـه ورود اطاعات به سيسـتم اطاعـات جغرافيايي GIS اقـدام و همزمان 
محـل کليـه پروفيل هـاي موجـود بـر روي نقشـه تعييـن و خصوصيـات آنهـا بـه صـورت جـدول تهيـه گرديـد. 
عوامـل محـدود کننـده خاك هـا در پروفيل هـاي مختلـف تعييـن و بـراي هـر محدوديـت نقشـه اي مجـزا در 
سيسـتم اطاعـات جغرافيايـي ترسـيم گرديـد و نهايتـاً نقشـه اراضي بيابانـي از ديدگاه خاکشناسـي تهيه شـد. 
بـه منظـور تحليـل پروفيل هـاي خاکشناسـي، از متوسـط وزنـي محدوديت هـا بـا توجه بـه عمق آنها اسـتفاده و 

بيابان هـا تعييـن و تفكيـك شـدند.
بـا توجـه بـه خصوصيـات منطقـه اي اسـتان و شـرايط خـاص توپوگرافـي و اقليمـي، وضعيـت خاك هايـي که 
در قسـمت دشـت هاي اسـتان قـرار گرفته انـد مـورد ارزيابـي کامـل قرار گرفـت. خاك هـاي مناطق کوهسـتاني 
و پشـتكوه بعلـت دارا نبـودن خصوصيـات بيابانـي، در حـد نقشـه قابليـت اراضي در اين طرح بررسـي شـده اند. 
بطـور کلـي منطقـه مـورد مطالعـه از مجـاورت ادامـه رشـته کـوه زاگـرس شـروع و بـه خليـج فـارس منتهـي 
مي شـوند، از رسـوبات آبرفتي دوران چهارم تشـكيل شـده و قسـمتي از آن بشـكل دشـت هاي مرتفع يا فات، 
قسـمتي بصـورت دشـت آبرفتـي دامنـه اي و يـا دشـت آبرفتـي رودخانه اي مي باشـد که بسـته به نـوع و جنس 
مـاده اوليـه تشـكيل دهنـده و همچنين سـاير عوامل ماننـد آب و هـوا، موقعيت اراضي و دخالت بشـر خاك هاي 

مشـخص تشكيل شـده است.

5-3-2-1- گروه هاي خاك مهم منطقه

1- خاك هـاي بـراون Brown soils، کـه داراي تكامـل پروفيلـي مي باشـند، سـاختمان خـاك خـوب و غالبـاً 
مكعبـي گوشـه دار درشـت يـا نسـبتاً درشـت اسـت و در برخي نقـاط جابجايي آهـك در طول پروفيل مشـهود 
 مي باشـد کـه بسـته بـه ميـزان آن گاهـي بشـكل افـق کلسـيك و در بعضـي نقـاط افـق کامبيـك نامگـذاري 

شده است.
2- خاك هـاي آبرفتـي Alluvial soils، تكامـل پروفيلـي و تمرکـز مـواد در ايـن خاك هـا کـم و يـا اصـولاً 
مشـهود نمي باشـد. در بعضـي نقـاط در فاتهـاي بريـده شـده کـه معمـولاً انتظـار وجـود خـاك تكامـل يافتـه 
مـي رود بعلـت فعاليت هـاي فرسايشـي شـديد، خـاك تكامـل چندانـي نيافتـه و بهميـن جهـت ايـن گـروه از 
خاك هـا نسـبتاً تكامـل يافتـه کـه در حقيقـت تكامـل آنهـا بسـيار ضعيـف و بصـورت جابجايـي گـچ و آهك به 

ميـزان کـم مي باشـد تشـكيل شـده اسـت.
3- خاك هـاي رگوسـول Regosols soils، در ايـن خاك هـا هيچگونـه تكامـل پروفيلـي يـا جابجايـي مـواد 

)آهـك گـچ( انجـام نشـده و اصـولاً ذرات جـدا از هـم و غالبـاً بـدون سـاختار مشـخصي مي باشـند.
4- خاك هـاي آبرفتـي واريـزه اي Alluvial colluvial، ايـن خاك هـا بـر روي مـواد آبرفتي واريزه اي تشـكيل 

شـده و در آنهـا تكامـل پروفيلـي يـا جابجايـي مـواد قابل حـل در آب گـچ، نمك و آهك( انجام نشـده اسـت.
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5- خاك هـاي شـور و قليايـي Saline Alkali soils، قابليـت هدايـت الكتريكـي ايـن خاك هـا بسـيار زيـاد 
)معمـولاً کمتـر از 32 ميلـي مـوس بر سـانتي متر( سـديم قابل تبـادل آن نيز بسـيار زياد )بيـش از 15 درصد( 

مي باشـد.
6- خاك هـاي شـور Solonchaks، خاك هايـي هسـتندکه قابليـت هدايـت الكتريكـي آنهـا بيـش از 32 ميلي 

مـوس بـر سـانتي متر اسـت و معمـولاً سـديم قابل تبـادل آنهـا نيز زياد اسـت.
7- خاك هـاي سـولونتز Solonetz، ايـن خاك هـا داراي افـق ناتريـك )بـا سـاختمان منشـوري و سـديم قابل 

تبـادل بالا( و بسـيار سـخت مي باشـند.

الـف- سـري خاك هـاي داراي محدوديـت: بـا توجـه بـه اينكـه خاك هـاي داراي محدوديـت غالبـاً در 
قسـمت پشـتكوه تـا مـرز خليـج فـارس گسـترش يافته انـد لـذا خصوصيـات آنهـا در ذيل شـرح داده مي شـود.

ب- سـري خاك هـاي سـده: ـ از گـروه خاك هـاي شـور و قليايـي مي باشـد کـه داراي بافـت سـنگين تـا 
خيلـي سـنگين و عمـق زيـاد بـا محدوديـت سـطح آب زيرزميني بـالا و شـوري و قليائيت. اين سـري خاك در 

اراضـي روسـتاهاي ليـان دشـت، برمـك، قراء بند و قسـمتي از روسـتاي سـرقنات گسـترش يافته اسـت.
پ- سـري خاك هـاي بوشـهر: از گـروه خاك هـاي آبرفتـي، داراي عمق کـم تا نسـبتاً عميق کـه در عمق 
120-30 سـانتيمتري بوسـيله طبقـه اي از سـنگريزه و شـن درشـت همراه با صـدف موجـودات دريايي محصور 
شـده اسـت. گـچ نيـز بصـورت رشـته بلـور در طـول پروفيل مشـاهده مي شـود. اراضـي روسـتاي ليـل، منطقه 
جفـره، انـدر بنـدر، خواجه هـا، ريشـهر، موکـه بلنـد و بخشـي از روسـتاي زنگنه در اين سـري خاك قـرار گرفته 

اسـت. محدوديـت عمـق خـاك و در برخـي مناطـق زهكشـي در اين خاك ها مشـاهده مي شـود.
ت- سـري خاك هـاي بنـدرگاه: از گـروه خاك هـاي آبرفتـي، نيمـه عميـق تـا عميـق کـه در طبقـات آن 
صـدف جانـوران دريايـي خصوصـاً شـكم پايـان و دوکفـه اي بـه وفـور مشـاهده مي شـود. بافـت خـاك از خيلي 
سـبك تـا نسـبتاً سـنگين متغيـر و سـاختمان خـاك معمـولاص فشـرده مي باشـند. گسـترش ايـن خـاك در 
کناره هـاي فـات سـاحلي بوشـهر و اراضـي دير مي باشـد. محدوديت شـوري در اين خاك ها مشـاهده مي شـود.

ث- سـري خاك هـاي برازجـان: از گـروه خاك هـاي آبرفتـي واريـزه اي، کـم عمـق تـا عميـق کـه بـروي 
مـواد آبرفتـي واريـزه اي تشـكيل شـده اسـت. گسـترش آن در دامنـه کوه هاي شـرقي و بصـورت نـوار باريكي از 

محدوديت هـاي عمـده ايـن سـري خاك اسـت.
ج- سـري خاك هـاي ميرعبدلـه: از گـروه خاك هـاي رگوسـول کـه بـر روي نهشـته هاي بـادي تشـكيل 
شـده، بـدون آبرفتـي واريـزه اي، کـم عمـق تـا عميـق کـه بـروي مـواد آبرفتـي واريزه اي تشـكيل شـده اسـت. 
گسـترش آن در دامنـه کوه هـاي شـرقي و بصـورت نوار باريكـي از محدوديت هاي عمده اين سـري خاك اسـت.

چ- سـري خاك هـاي چـاه تلـخ: از گروه خاك هـاي شـور قليايي بـا عمق زيـاد و بافت نسـبتاً سـنگين تا 
خيلـي سـنگين کـه بصـورت لايـه لايـه و کامـاً مطبـق مي باشـد. گسـترش ان در اراضي غـرب اهـرم و اراضي 

روسـتاي چـاه تلـخ مي باشـد. محدوديـت آن شـوري بسـيار بالا و رسـي بـوددن بافت خاك اسـت.
ح- سـري خاك هـاي کاکـي: از گـروه خاك هـاي رگوسـول، خاکـي عميـق تـا خيلـي عميـق که بـر روي 
نهشـته هاي ماسـه بـادي بوسـيله آب جابجـا شـده، تشـكيل شـده و هيچگونـه تكامـل پروفيلي در آن مشـهود 
نيسـت. گسـترش ايـن خـاك در اراضي روسـتاي کاکـي، احمدآبـاد، کربايـي، کنارآبـاد، ميان دشـت، درواهي، 

بويـري و بهـرام آبـاد مي باشـد. محدوديـت آن فرسـايش بـادي و عـدم تكامـل خاك اسـت.
خ- سـري خاك هـاي گومـارون: از گـروه خاك هـاي شـور قليايـي، خيلـي عميق بـا بافت سـنگين همراه 
بـا بلورهـاي درشـت گـچ پراکنـده در عمـق پروفيل. پراکنش اين سـري خـاك در اراضي شـمال غـرب گناوه تا 

رودشـور، روسـتاهاي بهمنيـاري، محمدسـوري، گومارون و بخشـي از ارضي چهاربرج مي باشـد.
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د- سـري خاك هـاي نـوکال گزي: از گـروه خاك هاي شـور قليايـي، خيلي عميـق داراي بافت سـنگين تا 
خيلـي سـنگين همـراه بـا گـچ زيـاد، لكه هاي رنگيـن و گلـي در طول پروفيل مشـاهده مي شـود. ايـن خاك در 
غرب جاده برازجان بوشـهر شـامل روسـتاهاي ده نو، نوکال گزي، حسـن ندوم و نوکال محسـن اسـت. شـوري 

سـنگيني بافـت و بـالا بودن سـطح آب زيرزمينـي از محدوديت اين خاك ها اسـت.
ذ- سـري خاك هـاي احمـدي: از گـروه خاك هـاي قهـوه اي داراي بافـت نسـبتاً سـنگين همـراه بـا مقدار 
زيادي گچ بشـكل بلور رشـته، شـوري در اعماق بيشـتر شـده و از محدوديت هاي آن قلمداد مي شـود. گسـترش 

ايـن خـاك در اراضـي روسـتاهاي آب طويل، احمدي و حسـينكي مي باشـد..
ر- سـري خاك هـاي زيـارت: از گـروه خاك هـاي شـور و قليايـي بـا عمق زيـاد و بافت سـنگين تـا خيلي 
سـنگين داراي مقـداري گـچ بشـكل رشـته بلـور در طول پروفيل. سـطح آب زيرزميني در قسـمت شـمالي رود 
حلـه نسـبتاً بـالا بـوده ولـي در منطقـه جنوبـي عميـق تـر اسـت. البتـه وجود لكه هـاي رنگيـن در اين قسـمت 
حاکـي از تغييـرات سـطح آب زيرزمينـي اسـت. گسـترش ايـن خـاك در اراضـي روسـتاهاي زيـارت، انگالـي و 
اراضـي غـرب رودشـور مي باشـد. بافـت سـنگين و حضـور اماح زيـاد در طول پروفيـل خـاك از محدوديت هاي 

آن بـه شـمار مي رود.
ز- سـري خاك هـاي نبه: از گـروه خاك هاي سـولونچاك، خيلي عميـق و منطبق با بافت سـبك تا نسـبتاً 
سـنگين همـراه بـا گـچ و نمك به شـكل بلوراسـت. سـطح آب در بعضـي نقاط نيـز خيلي بالا اسـت )حدود يك 
متـر و در سـاير نقـاط بـه 3 متـر هم مي رسـد(. ميزان گـچ تقريباً بـالا بوده و محدوديت شـوري زيـاد و قليائيت 
در آن مشـاهده مي شـود. ايـن خـاك در اراضـي رودخانه شـور، رودحله و قسـمت هايي از رودخانه منـد پراکنده 

مي باشد.
ژ- سـري خاك هـاي مونـد: از گـروه خاك هـاي شـور و قليايـي، خيلـي عميق بـا بافت سـنگين تـا خيلي 
سـنيگين، همـراه بـا بلورهـاي گـچ بـه مقدار کم تـا زيـاد در طول پروفيـل. محدوديت شـوري، بافت سـنگين و 
زهكشـي ضعيف در آن مشـاهده مي شـود. گسـترش اين اراضي در روسـتاهاي کبگان، زيارت برمسـار، کردوان 

بـالا و گرگي مي باشـد.
س- سـري خاك هـاي سـاميه: از گـروه خاك هـاي شـورقليايي، خيلـي عميـق بـا بافـت نسـبتاً سـنگين 
تـا سـنگين در طـول پروفيـل گـچ بشـكل رشـته و بلـور پراکنـده اسـت. شـوري خاك بسـيار بـالا و ايجـاد افق 
سـاليك نمـوده اسـت. همزمـان بـا توجـه به بـالا بـودن درصد سـديم قابل تبـادل، قليائيـت خاك نيز بالاسـت. 
گسـترش اين سـري خاك در قسـمتي از حاشـيه رودخانه شور )روسـتاهاي ساميه، رودشـور، الهياري، کوهك(، 
اهـرم، حاشـيه رودشـور )کـه بـر روي رودخانـه مونـد مي ريزد( و نيز بخشـي از خورمـوج، سرمسـتان و دوراهك 

مي باشـد. محدوديـت و قليائيـت و زهكشـي نامناسـب در ايـن اراضي قابل مشـاهده اسـت.
ش- سـري خاك هـاي احمدآبـاد: از گـروه خاك هـاي شـورقليايي، خيلـي عميق همـراه با بافت سـنگين 
کـه در طـول پروفيـل گچ بشـكل رشـته و بلور مشـاهده مي شـود. گسـترش اين خـاك در اراضي پسـت اطراف 
اهـرم، چهـل زري، چـاه پيـر، کاکـي و نيـز بخشـي از خورمـوج اسـت. زهكشـي ضعيـف، شـوري بسـيار بـالا و 

قليائيـت از محدوديت هـاي ايـن سـري خاك مي باشـد.
ص- سـري خاك هـاي قلعـه: از گـروه خاك هـاي سـولونچاك، عميـق با بافـت سـنگين تا خيلي سـنگين 
و سـاختمان مكعبـي گوشـه دار ضعيـف تـا نسـبتاً قـوي که مقداري گچ بشـكل رشـته و بلـور در طـول پروفيل 
پراکنـده اسـت. لكه هـاي رنگين نيز در عمق هاي پايين مشـاهده مي شـود. محدوديت اين خاك، شـوري بسـيار 
بـالا و سـطح آب زيرزمينـي بالاسـت. رسـي بـودن خاك و زهكـش پايين خاك نيـز از ديگـر محدوديت هاي آن 

اسـت. گسـترش ايـن اراضـي از شـرق کنارآباد بصـورت نواري تا دريا و شـمال بندر شـيف مي باشـد.
ض- سـري خاك هاي تل اشـکي: از گروه خاك هاي سـولونچاك، داراي بافت نسـبتاً سـنگين و سـاختمان 
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بشـقابي که مقداري گچ بشـكل رشـته و بلور در آن مشـاهده مي شـود. محدوديت اين خاك شـوري بسـيار بالا 
اسـت. گسـترش آن از طرف چغادك تا روسـتاي آب طويل ادامه دارد.

ط- سـري خاك هـاي بالچـه خا: از گـروه خاك هـاي شـور و قليايـي، عميـق و داراي مقداري گچ بشـكل 
رشـته و بلـور در طـول پروفيـل، سـطح آب نسـبتاً بالا و حضور لكه هاي رنگي که نشـان دهنده نوسـانات سـطح 
آب زيرزمينـي اسـت. شـوري و قليائيـت بالا از محدوديت آن اسـت. گسـترش اين اراضي بشـكل نـوار در امتداد 
خليـج فـارس از نزديـك روسـتاي چاه تلخ تا جنوب روسـتاي حسـن ندوم و نيز شـرق روسـتاي عالي حسـيني 

کـه محدوده چشـمه گوگردي را تشـكيل مي دهد، شـامل مي شـود.
ظ- سـري خاك هـاي عباسـي: از گـروه خاك هـاي شـور و قليايـي، خيلـي عميـق، داراي بافـت سـنگين 
همـراه بـا مقـداري گـچ، محدوديت ايـن خاك شـوري و قليائيت بالا و زهكشـي ضعيف مي باشـد. گسـترش آن 

در اراضـي شـرق گنـاوه و اراضـي گومارون مي باشـد. 
ع- سـري خاك هـاي زنگنـه: از گـروه خاك هاي شـور و قليايـي، خيلـي عميق با بافت سـنگين تـا خيلي 
سـنگين و سـاختمان مكعبـي ضعيـف کـه در طـول پروفيل مقداري گچ بشـكل رشـته بلور مشـاهده مي شـود. 
شـوري و قليائيـت بسـيار بـالا، سـطح آب زيـر زميني بـالا و زهكشـي ضعيف از محدوديت آن اسـت. گسـترش 

ايـن اراضـي در اطـراف بنـدر ريـگ، بند، پـوزگاه، گنخك و روسـتاي چاهدول اسـت.
غ- سـري خاك هـاي شـيف: از گـروه خاك هـاي شـور، خيلي عميـق با بافـت سـنگين تا خيلي سـنگين 
و سـاختمان فشـرده تـا مكعبـي بسـيار ضعيـف و داراي مقداري گچ بشـكل رشـته و بلـور و همچنيـن لكه هاي 
رنگيـن و حالـت گلـي بمقـدار زيـاد مي باشـد. فرسـايش شـياري و آبكنـدي، زهكشـي نامناسـب و شـوري بـالا 
و همچنيـن سـطح آب زيرزمينـي بـالا از محدوديت هـاي ايـن سـري خاك هـا اسـت. گسـترش ايـن اراضـي در 

سرتاسـر حاشـيه خليـج فـارس بصـورت نواري مي باشـد.

5-3-2-2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان 

بـر اسـاس شـاخصهای تعيين شـده تفكيك محدوده هـای بيابانـی، با اسـتفاده از محدوديت هاي خاکشناسـي 
نسـبت بـه جداسـازي مناطـق بيابانـي از ديـدگاه خاکشناسـي اقـدام گرديـد. اين محدوديت ها شـامل شـوري، 
قليائيـت، کفه هـاي رسـي و سـله بسـته، گچ و حضور رگوسـول ها مي باشـد که در نقشـه هاي تهيه شـده رقومي 

به شـرح زير معرفي شـده اسـت.
- خاکهـاي شـور: در بسـياري از مناطـق اسـتان بوشـهر خاك هايـي کـه بمنظور کشـاورزي مورد اسـتفاده 
قـرار مي گيرنـد داراي شـوري بيشـتر از اسـتانداردهاي موجـود اسـت بـا توجـه بـه نتايج بدسـت آمـده بيش از 

650 هـزار هكتـار از اراضـي اسـتان جـزء خاك هاي شـور مي باشـد. 
-خاك هـاي قليايـي: خاك هـاي قليايـي اسـتان بوشـهر معمـولاً داراي شـوري بالايـي نيـز هسـتند و جزء 
خاك هـاي شـور و قليايـي قلمـداد مي شـوند. براسـاس مطالعـه انجام شـده حدود 270 هـزار هكتـار از خاکهاي 

اسـتان مشـكل قليائيت دارند.
خاك هاي رسـي و سـله بسـته: نقشـه زير نشـان دهنده خاك هاي رسـي اسـتان بوشـهر مي باشـد. بر - 

اسـاس مطالعـات انجـام شـده بيـش از 342 هـزار هكتار از اراضي اسـتان داراي خاك هاي رسـي و سـله بسـته 
مي باشـد.



195 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

خاکشناسی

شکل 5-2 - نقشه بيابان از ديدگاه خاکشناسي در استان بوشهر
بـر اسـاس اطاعـات بدسـت آمده بيش از يـك ميليون هكتار از اراضي اسـتان بوشـهر از نظر خاکشناسـي در 
زمـره خاك هـاي بيابانـي بـه شـمار مي رونـد. در جـدول زيـر مسـاحت هـر کـدام از محدوديت هاي موجـود در 
خاك هـاي اسـتان آمـده اسـت. لازم بـه ذکر اسـت در برخي اراضي دو يا سـه محدوديت مشـاهده مي شـود. لذا 

هـم پوشـاني در برخي مـوارد اجتناب ناپذير اسـت.

جدول 5-5-مساحت انواع خاکهاي بياباني در استان بوشهر

مساحت )هکتار(نوع خاك
269347خاك هاي قليايي
651474خاك هاي شور
6232خاك هاي گچي

470460خاك هاي رگوسول
342850خاك هاي رسي

19584خاك هاي بدون تكامل

5-3-3- استان اصفهان

بـراي شناسـايی و تفكيـك مناطـق بيابانی در اسـتان اصفهـان کليه منابع اطاعاتي و گزارشـات خاکشناسـی 
جمـع آوری و مـورد اسـتفاده گرفـت. از آنجائـي کـه مطالعـات فـوق در مقياسـهاي متفـاوت صـورت گرفتـه و 
پارامترهـاي متعـددي را شـامل مي شـد، بـه صـورت گزينشـي و بـا توجه به اهـداف طـرح، اطاعات مـورد نياز 
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جمـع آوري و بـا مطالعـات و بررسـيهاي صحرائـي تكميـل گرديـد. بدليـل حجم زيـاد مطالب در اينجـا فقط به 
شـرح سـريهای خـاك کـه دارای محدوديـت بوده اند پرداخته شـده اسـت.

5-3-3- 1-سريهاي خاك داراي محدوديت

در اسـتان اصفهان 51 سـري خاك داراي محدوديت اعم از شـوري، قليائيت، سـنگريزه و غيره تشـخيص داده 
شـده کـه بشـرح ذيـل مي باشـد. هر کـدام از اين سـريها داراي زير سـري و يـا فازهـاي مختلفي هسـتند که بر 
اسـاس خصوصيـات بافـت سـطحي و درصد شـيب از هـم تفكيـك مي گردند.ايـن اطاعات در جـدول 1 مندرج 
گرديـده اسـت.خاکهاي عنـوان شـده در جـدول مذکـور داراي محدوديتهائـي هسـتند. کـه ميتوان آنهـا را جزء 
خاکهـاي بيابانـي محسـوب کـرد. بهمين جهت ذکر سـري خاکهاي عنوان شـده و همچنين بررسـي نيمرخ اين 

خاك هـا ميتوانـد از اهميـت زيادي جهت بررسـي بيابان از ديد خاکشناسـي باشـد.
 سـري کاظـم آباد: خاك داراي شـوري و قليائيت بسـيار زيـاد و سـنگريزه دار و حاوي گچ اسـت. بهمين - 

جهـت مي تـوان خـاك مذکـور را جزء خاکهـاي بياباني محسـوب کرد.
 - Aridic سـري کچومثقال: خاك اين سـري داراي سـنگريزه و بلورهاي گچ مي باشـد و رژيم رطوبتـي آن

مي باشـد. لـذا اين خـاك نيز جـز خاکهاي بياباني اسـت .
سـري گـز: خـاك ايـن سـري بـه علـت داشـتن سـنگريزه همـراه بـا کريسـتالهاي گـچ به مقـدار زيـاد و - 

همچنيـن رژيـم رطوبتـي Aridic جـز خاکهـاي بيابانـي اسـت.
سـري ظفرقنـد: خاك اين سـري به دليل داشـتن سـنگريزه زيـاد و رژيم رطوبتـي Aridic جـزء مناطق - 

بياباني اسـت. 
سـري موغـار: خـاك اين سـري بـه دليـل داشـتن سـنگريزه و شـوري و قليائيـت زيـاد و رژيـم رطوبتي - 

Aridic جـزء خاکهـاي بياباني اسـت.
سـري مصطفي آبـاد: خاك ايـن سـري داراي بافت سـبك و سـنگريزه دار در سـطح مي باشـد. در عمق، - 

لايـه محـدود کننـده از جنـس سـنگريزه و در عمق 50-25 سـانتيمتري شـوري بسـيار زيـاد و قليائيـت زياد و 
رژيـم رطوبتـي Aridic اسـت.بدين ترتيـب ايـن خاك هـا جـز خاکهاي بياباني اسـت.

سـري اردسـتان: خـاك ايـن سـري بـا محدوديت نسـبتا" زيـاد شـوري وکمـي قليائيـت جـزء خاکهاي - 
اسـت. بياباني 

 سـري زواره: ايـن خـاك بـا بافت سـبك تا متوسـط همـراه با محدوديـت شـوري و قليائيت نسـبتا" زياد - 
و رژيـم رطوبتـيAridic جـز خاکهاي بياباني اسـت.

سـري کاشـان: بدليل داشـتن محدوديت شـوري و قليائيت و رژيم رطوبتـي Aridic جز خاکهـاي بياباني - 
است.
سـري تقـي آبـاد: خاك اين سـري بـا شـوري زيـاد و سـطح آب زيرزميني بـالا همراه بـا رژيـم رطوبتي - 

Aridic جـزء خاکهـاي بياباني محسـوب مي شـود.
سـري بـاد: خـاك اين سـري با شـوري متوسـط و وجـود کريسـتالهاي گـچ در عمق جـز مناطـق بياباني - 

است.
سـري تالجـرد: خاك اين سـري بـه دليل وجـود گـچ در متن خـاك و همچنين بـه دليل رژيـم رطوبتي - 

Aridic، جـز خاکهاي بياباني محسـوب مي شـود.
سـري مـلا احمـد: ايـن سـري بـا بافـت خـاك سـطحي سـبك و سـنگريزه دارو رژيـم رطوبتـي اريديك - 

بعنـوان خـاك بيابانـي تلقـي مي شـود.
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 سـري قهـي: خاك اين سـري بدليـل داشـتن رژيـم رطوبتـي Aridic و مقـداري محدوديت شـوري جز - 
خاکهـاي بيابانـي لحاظ مي شـود.

سـري پروانـه: خـاك ايـن سـري بدليـل داشـتن شـوري و قليائيـت بسـيار زيـاد جـز خاکهـاي بيابانـي - 
مي شـود. محسـوب 

سـري اصفهان: خاك اين سـري بدليل داشـتن شـوري و قليائيت و رژيـم رطوبتـي Aridic جزء خاکهاي - 
بياباني محسـوب مي شود.

سـري خـاك کنجدجان: خاك اين سـري بدليـل شـوري و قليائيت رژيـم رطوبتي Aridic جـز خاکهاي - 
بياباني محسـوب مي شـود.

سـري خاك اسـفرنجان: خاك اين سـري بدليل شـوري نسـبتا" زياد و سـطح آب زيرزميني بالا و رژيم - 
رطوبتـي Aridic جزء خاکهاي بياباني محسـوب مي شـود. 

سـري خـاك فيلاحـض: خـاك ايـن سـري بدليـل شـوري و قليائيـت بـالا و رژيـم رطوبتـي Aridic و - 
همچنيـن آب زيرزمينـي بـالا جـزء مناطـق بيابانـي محسـوب ميشـود.

سـري خـاك فاويان: خـاك اين سـري بدليل شـوري زيـاد و قليائيت بسـيار زياد جـزء خاکهـاي بياباني - 
است.
سـري خـاك حاجـي تار: خـاك ايـن سـري بدليـل شـوري بسـيار زيـاد و قليائيت زيـاد جـزء خاکهاي - 

اسـت. بياباني 
سـري خـاك دم آسـمان: خاك ايـن سـري بدليـل شـوري بسـيار زيـاد و قليائيت زيـاد جـزء خاکهاي - 

بياباني محسـوب ميشـود.
سـري خـاك هسـک: خـاك ايـن سـري بـا آب زيرزمينـي شـور بـالا و شـوري و قليائيـت شـديد جـزء - 

خاکهـاي بيابانـي اسـت.
سـري خـاك طالخونچه: خاك اين سـري بـه علت داشـتن سـنگريزه و مقدار زيـادي گچ ثانويـه در زير - 

سـنگريزه ها جـزء خاکهاي بياباني اسـت.
سـري خـاك قصرچـم: خاك اين سـري بـه دليل داشـتن سـنگريزه و لايـه اي محـدود کننـده از جنس - 

گـچ و رژيـم رطوبتـي Aridic جـزء خاکهاي بياباني اسـت.
سـري خـاك قمبـوان: خـاك ايـن سـري بـه دليـل داشـتن سـنگريزه و لايه گـچ و شـوري بـالا و رژيم - 

رطوبتـي Aridic جـزء مناطـق بيابانـي اسـت.
سري خاك منوچهر آباد: خاك اين سري به علت شوري بالا جزء مناطق بياباني است.- 
سري خاك جلال آباد: خاك اين سري به علت شوري متوسط جزء مناطق بياباني است.- 
سـري خـاك برخوار: خـاك ايـن سـري بدليـل شـوري زيـاد و قليائيـت و رژيـم رطوبتـي Aridic جزء - 

مناطـق بياباني اسـت.
 سري خاك عاشق آباد: خاك اين سري بعلت شوري و قليائيت زياد جزء مناطق بياباني است.- 
سـري خـاك سـين: خاك ايـن سـري بـه علـت شـوري و قليائيـت زيـاد و رژيـم رطوبتـي Aridic جزء - 

مناطـق بياباني اسـت.
سـري خـاك مهيـار: خـاك ايـن سـري بـه علـت شـوري زيـاد قليائيـت و رژيـم رطوبتـي Aridic جزء - 

اسـت. بياباني  مناطـق 
سـري خـاك همايونشـهر: خـاك ايـن سـري بـه دليـل شـوري و رژيـم رطوبتـي Aridic جـزء مناطق - 

اسـت. بياباني 
سـري خـاك دارگان: خـاك اين سـري بـه دليل شـوري و رژيـم رطوبتـي Aridic جـزء مناطـق بياباني - 



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران198

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

ست. ا
سـري خـاك زرنديـد: خاك ايـن سـري بـه دليـل شـوري و قليائيت بسـيار زيـاد جـزء مناطـق بياباني - 

ست. ا
سري قهاب: خاك اين سري به دليل داشتن شوري و قليائيت جزء مناطق بياباني است.- 
سـري ورزنـه: خاك اين سـري به دليل شـوري و قليائيـت و نوسـانات آب زيرزميني جزء مناطـق بياباني - 

است.
سـري سـيان: خاك اين سـري بدليـل قليائيـت زيـاد و شـوري و همچنين وجـود کريسـتالهاي گچ جزء - 

اسـت. بياباني  مناطق 
خـاك سـري گرگاب: خاك اين سـري به دليل شـوري و قليائيت بسـيار زيـاد وکريسـتالهاي گچ و نمك - 

جزء خاکهاي بياباني اسـت.
 سري گلشهر: خاك اين سري به دليل وجود افق تجمع گچ جزء مناطق بياباني است- 
سـري خاك محسـن آباد: خاك اين سـري به دليل شـوري بـالا و همچنين سـنگريزه زياد وجـود رژيم - 

رطوبتي Aridic جزء مناطق بياباني محسـوب ميشـود.
سـري خاك جنـت آباد: به دليـل وجود مقـدار زيادي گچ بصـورت کريسـتال و همچنين رژيـم رطوبتي - 

Aridic جزء خاکهاي بياباني اسـت.
 سـري خـاك اقباليه: بـه دليل وجود سـنگريزه و شـوري و قليائيـت زياد و رژيـم رطوبتـي Aridic جزء - 

خاکهاي بياباني محسـوب ميشـود.
سري خاك راوند: به دليل بالا بودن شوري خاك و رژيم رطوبتي Aridic جزء مناطق بياباني است.- 
 - Aridic سـري خاك شـمس آبـاد: بدليل بالا بودن شـوري و وجـود کريسـتالهاي گـچ و رژيم رطوبتـي 

جـزء مناطق بياباني اسـت.
سري خاك ميرزا تقي: به دليل وجود گچ زياد و رژيم رطوبتي Aridic جزء مناطق بياباني است.- 
سـري خـاك فيض آبـاد: به دليـل شـوري و قليائيت خيلـي زياد و رژيـم رطوبتـي Aridic جـزء مناطق - 

ميشود. بياباني محسـوب 
سـري خـاك عزيزآبـاد: هم به دليل بـالا بودن شـوري و قليائيـت و رژيـم رطوبتي Aridic جـزء مناطق - 

بياباني اسـت.
سـري خـاك کوير: بـه دليل شـوري و قليائيـت بسـيار زياد و وجـود مقـدار زيـادي مالچ بصـورت لكه و - 

کريسـتال و سـطح آب زيرزمينـي شـور بـالا جـزء مناطق بياباني اسـت.
سري خاك رضا آباد: به دليل وجود لايه محدود کننده هارد پن جزء مناطق بياباني است.- 
سـري خاك وانشـان: به دليل وجود سـنگريزه زياد که عامل محدود کننده رشـد گياهان و حاصلخيزي - 

خاك مي باشـند جزء مناطق بياباني محسـوب مي شـود.

5-3-3- 2-تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان:
پـس از وارد کـردن اطاعـات بـه سيسـتم GIS و تعييـن محدوديت هـاي مذکـور و درنظرگرفتـن شـرايط 
اکولوژيـك و وضعيـت پوشـش گياهـي آن بـراي هـر دسـته از واحدهـاي اراضـي کـه بـر اسـاس مشـخصات و 
ويژگيهـاي خـاك داراي محدوديـت بـود نقشـه اي ترسـيم گرديـد و از تلفيق آنها نقشـه انـواع خاکهـاي بياباني 
اسـتان ترسـيم شـد )شـكل شـماره 3-8(. براسـاس نتايج حاصله حدود 43520 کيلومتر مربع از سـطح اسـتان 

را بيابان هـاي خاکشناسـي تشـكيل مي دهـد.
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شکل 5-3- نقشه انواع خاکهاي داراي محدوديت براي تعيين مناطق بياباني استان اصفهان

5-3 –4- استان مرکزي

بـراي تعييـن قلمـرو بيابان هـاي اسـتان مرکـزي از جنبـه خاکشناسـي تعـداد 29 واحـد اراضـي در داخـل 
تيپ هـاي مشـخص شـده اسـتان تفكيـك شـده اسـت که مشـخصات و مسـاحت هـر يك بشـرح زير مي باشـد.

1- واحدهـاي مختلف تيپ کوهسـتان: واحد: )1.1( مشـتمل بر کوه هاي بسـيار سـخت مرتفـع و مضرس 
بـا قلـل نـوك تيـز کـه عمدتاً از سـنگهاي سـخت تشـكيل شـده اند و فاقد پوشـش خاکـي و گياهي مي باشـند. 
قلـل ايـن کوه هـا در قسـمت اعظـم سـال پوشـيده از بـرف اسـت. قسـمت اعظـم ايـن کوه هـا در جنـوب ناحيه 
واقـع شـده و شـامل قسـمتي از رشـته کوه هـاي زاگرس اسـت. مسـاحت ايـن واحـد اراضـي 125000 هكتار و 
معادل 4/25% مسـاحت کل اسـتان اسـت. اسـتفاده فعلي از اراضي: واحد 1.1 در سـطح اسـتان عمدتاً بصورت 

بايـر ديده مي شـود. 
واحـد: )1.2( شـامل کوه هـاي بـا قلـل مدور کـه عمدتـاً داراي خاکهاي کم عمق سـنگاخي بر روي سـنگهاي 
آهكـي و يـا آذريـن اسـت کـه مقدار کمـي رخنمون سـنگي در قلل ايـن کوه ها وجـود دارد. مسـاحت واحد 1.2 

حدود 94000 هكتار و معادل 3/4% وسـعت اسـتان اسـت. 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: واحـد اراضـي 1.2 عمدتـاً بچراي فصلـي دامها اختصاص دارد. پوشـش متوسـطي از 

گياهـان اسـتپي در آن وجـود دارد و در بعضـي دامنه هـا کشـت غات رايج اسـت.
واحـد: )1.3( ايـن واحـد شـامل کوه هـاي سـنگي و مضرس اسـت که عمدتاً از سـنگهاي آذرين تشـكيل شـده 
و عمدتـاً بـدون خـاك و پوشـش گياهـي اسـت . در دامنـه ايـن کوه هـا خاکهـاي کـم عمـق سـنگاخي وجـود 
دارد. ايـن کوه هـا داراي دره هـاي متعـدد اسـت کـه در بعضـي از آنهـا باغـات ميـوه و درختكاري مرسـوم اسـت 
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. ايـن واحـد قسـمت عمـده اي از سـطح اسـتان را بخصـوص در نواحـي مرکـزي، شـمالي و جنوب شـرقي بخود 
اختصـاص داده اسـت. وسـعت آن 720000 هكتـار و معادل 24/49% مسـاحت اسـتان اسـت.

اسـتفاده فعلـي از اراضـي: واحـد اراضـي 1.3 عمدتاً باير اسـت. در بعضـي دامنه ها چراي فصلـي و اتفاقي دامها 
مرسـوم اسـت و در بعضـي دره ها باغـات ميوه و درختكاري موجود اسـت.

واحـد: )1.4( ايـن واحـد شـامل کوه هـاي کـم ارتفـاع و بريـده بريـده متشـكل از مارنهـاي گچـي و سـنگهاي 
آهكـي نـرم دوران سـوم و دره هـاي بسـيار متعدد فرسـايش يافته با فرسـايش خندقي شـديد اسـت کـه عموماً 

شـور شـده اند. مسـاحت ايـن واحـد 58000 هكتـار و معادل 1/97% مسـاحت اسـتان اسـت. 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: عمدتـاً بايـر و بدون اسـتفاده زراعي اسـت و در بعضـي دامنه ها چـراي اتفاقي دامها 

دارد.  وجود 

2- واحدهاي مختلف تيپ تپه ها

واحـد: )2.1( متشـكل از تپه هـاي بـا قلـل سـنگي و مضـرس عمدتاً لخـت و بدون خـاك و خاکهـاي کم عمق 
تـا نيمـه عميـق سـنگاخي در دامنه هـا اسـت. واحـد 2.1 عمدتاً متشـكل از سـنگهاي آهكي و يا آذرين سـخت 

اسـت . مسـاحت اين واحد 150000 هكتار و معادل 15/1% وسـعت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: واحـد اراضـي )2.1( عمدتـاً بايـر بـوده و فاقـد اسـتفاده زراعـي اسـت و در بيشـتر 

دامنه هـا چـراي فصلـي دامهـا وجـود دارد.
واحـد: )2.2( متشـكل از تپه هـاي بـا قلـل مـدور و داراي خاکهـاي کم عمق تـا نيمه عميق سـنگاخي و بافت 
ريـز اسـت کـه بـر روي تشـكيات آهكي قـرار دارنـد. رخنمون سـنگي در اين واحد اراضي کم اسـت. مسـاحت 

اين واحد 153000 هكتار و 15/21% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: اراضـي ايـن واحـد عمدتـاً بـه چراي فصلـي دامهـا اختصـاص دارد و در دامنـه آنها 

زراعـت ديم غات مرسـوم اسـت.
واحـد: )2.3( ايـن واحـد شـامل تپه هـاي بـا قلـل مـدور و ممتد اسـت کـه دره هـا و آبراهه هاي فرسايشـي کم 
عمـق زيـادي دارد کـه عمدتـاً از کنگلومـرا و سـنگهاي قلـوه اي شـكل تشـكيل يافته انـد. قسـمت عمـده ايـن 
اراضي در مناطق خشـك شـمالي و شـمال شـرقي اسـتان قرار دارد. وسـعت آن 61000 هكتار و حدود %2/7 

از مسـاحت اسـتان را بخـود اختصاص داده اسـت. 
اسـتفاده فعلـي از اراضي: پوشـش کم گياهان اسـتپي تنهـا امكان چراي اتفاقـي دراين واحد اراضـي را بوجود 
آورده اسـت . ايـن واحـد عمدتـاً بايـر اسـت و فقـط در قسـمت هاي مرکزي پوشـش متوسـط گياهان اسـتپي با 

چـراي فصلـي دامها ديده مي شـود. 
واحـد:) 2.4( ايـن واحـد شـامل تپه هـاي کـم ارتفـاع و اراضـي مارنـي بـا شـيارهاي فـراوان و فرسـايش يافته 
اسـت. واحـد 2.4 عمومـاً متشـكل از مارنهـاي گچـي ميوسـن اسـت کـه در بعضي قسـمتها رخنمونهاي سـنگي 
بصـورت تيغه هـاي مـوازي و نـوك تيـز در قلل آنهـا قـرار دارد. در دره هـاي آنهـا خاکواره هاي نـرم مارني وجود 
دارد کـه عمدتـاً شـور هسـتند. مسـاحت ايـن واحـد اراضـي 75000 هكتـار و معادل 2/55% مسـاحت اسـتان 

اسـت. ايـن واحـد عموماً در مناطق خشـك اسـتان وجـود دارد. 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضـي عمدتـاً بايـر و بـا اسـتفاده هسـتند. پوشـش کم تـا متوسـط گياهان 

اسـتپي در دامنه هـا وجـود دارد کـه عمدتـاً بچـراي اتفاقـي دامهـا اختصـاص داده شـده انـد.
3- واحدهـاي مختلـف تيـپ فلاتهـا و تراسـهاي فوقانـي: واحـد: )3.1( ايـن واحد شـامل فاتهـاي با 
پسـتي و بلنـدي متوسـط تـا زيـاد بـا خـاك خيلي کـم عمق سـنگاخي و مـواد گچي و آهكي اسـت. مسـاحت 
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ايـن واحـد 57000 هكتـار و معـادل 1/94% مسـاحت اسـتان اسـت. ايـن واحـد نيز عمدتـاً در مناطق خشـك 
اسـتان قـرار گرفته اسـت.

اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن واحـد داراي پوشـش متوسـط گياهان اسـتپي اسـت و عمدتاً به چـراي فصلي 
دامهـا اختصاص دارد. 

واحـد: )3.2( ايـن واحـد شـامل تراسـهاي فوقانـي بـا پسـتي و بلنـدي و فرسـايش کم اسـت که عمدتـاً داراي 
خاکهـاي نيمـه عميـق سـنگريزه دار )بافت ريز( بر روي سـنگريزه و مواد آهكي اسـت. اين واحـد 61000 هكتار 
وسـعت دارد کـه معادل 2/07% مسـاحت اسـتان اسـت. واحد اراضـي 3 .2 عمدتاً درحد فاصل مناطق خشـك و 

نيمه خشـك اسـتان واقع شـده است.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: چراي فصلـي دامها اسـتفاده اصلي از اين اراضي را تشـكيل مي دهـد. ضمناً قطعات 
قابـل توجهـي از ايـن اراضـي بـه کشـت ديـم غات اختصـاص دارنـد که محصـول قابل توجهـي از آنها بدسـت 

نمـي آيد. 
واحـد: )3.3( ايـن واحد شـامل فاتها و تراسـهاي فوقاني با پسـتي و بلندي و فرسـايش متوسـط تا زياد اسـت 
کـه عمدتـاً داراي خاکهـاي نيمـه عميق تا عميق )بعضي قسـمتها سـنگريزه دار( با بافت سـنگين بر روي تجمع 

مـواد آهكي اسـت. اين واحد در مناطق نيمه خشـك اسـتان قـرار دارد. 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ديـم کاري غات اسـتفاده اصلـي از اين اراضي اسـت و قطعات قابـل توجهي از اين 

اراضـي به چـراي فصلي دامهـا اختصاص دارد. 
واحـد: )3.4( اراضـي ايـن واحـد شـامل فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي با پسـتي و بلندي کـم تا متوسـط و داراي 
خـاك عميـق بـا بافـت سـنگين بـر روي تجمـع مـواد آهكـي اسـت. ايـن واحـد عمدتـاً در نواحي نيمه خشـك 

اسـتان واقـع شـده و 157000 هكتـار مسـاحت دارد کـه معادل 5/34% مسـاحت اسـتان اسـت.
استفاده فعلي از اراضي: اين اراضي عمدتاً به کشت غات ديم اختصاص دارند.

4- واحدهـاي مختلـف تيـپ دشـت هاي دامنـه اي: واحـد 4.1: اراضـي ايـن واحـد شـامل دشـت هاي 
دامنـه اي بـا پسـتي و بلنـدي کـم و خاکهـاي عميـق با بافـت ريز بـر روي تجمع لكه هـاي آهكي، معمـولاً بدون 
سـنگريزه و يـا بـا کمـي سـنگريزه )کمتـر از 15%( اسـت. بعضـي از دره هـاي شـيب دار داخـل کوهسـتانها که 
مزروعـي بـوده و يـا بـه بـاغ ميوه اختصـاص دارند نيز جزء اين واحد محسـوب مي شـود. مسـاحت واحـد اراضي 

4.1 حـدود 130000 هكتـار اسـت کـه 4/43% مسـاحت اسـتان را در بـر مي گيرد. 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: در نواحـي کـه آب آبيـاري وجـود دارد ايـن واحد اراضي بـه زراعت آبـي و يا باغات 
ميـوه )بخصـوص تاکسـتان( اختصـاص دارنـد. در نواحـي کـم آب از ايـن اراضـي جهت کشـت غات ديـم بهره 

مي گردد.  بـرداري 
واحـد: )4.2( ايـن واحد شـامل دشـت هاي دامنـه اي تقريباً مسـطح با خاکهاي عميـق داراي بافـت ريز و بدون 
سـنگريزه اسـت. حاشـيه بعضـي رودخانه هـا کـه بصـورت تراسـهاي پائينـي هسـتند جـزء ايـن واحد محسـوب 

مي شـود..
مساحت واحد اراضي 4.2 معادل 209000 هكتار است که 7/11% مساحت استان را در بر مي گيرد. 

اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضـي عمدتاً به زراعـت آبي نباتات يكسـاله، تاکسـتانها و قلمسـتانهاي بيد و 
دارند.  اختصـاص  تبريزي 

واحـد: )4.3( اراضـي ايـن واحد شـامل دشـت هاي دامنه اي تقريباً مسـطح با خاکهـاي عميـق داراي بافت ريز، 
بـدون سـنگريزه و بـا شـوري کـم تا متوسـط مي باشـند. مسـاحت ايـن واحـد اراضـي 31000 هكتـار و معادل 

1/05% مسـاحت اسـتان است.
استفاده فعلي از اراضي: اين اراضي عمدتاً به زراعت آبي نباتات يكساله اختصاص دارند. 
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واحـد: )4.4( ايـن واحـد شـامل دشـت هاي دامنـه اي بـا شـيب مايم و پسـتي و بلنـدي کـم و داراي خاکهاي 
عميق با بافت متوسـط و به شـوري کم تا متوسـط )در مناطق خشـك( اسـت )مقداري فرسـايش بادي نيز در 
ايـن اراضـي وجود دارد(. مسـاحت واحد اراضي 4. 4 معادل 53000 هكتار و برابر 1/8% مسـاحت اسـتان اسـت.

اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضـي براي زراعت آبي غـات، پنبه، چغنـدر قند، سـبزيجات، جاليز و احداث 
باغـات ميوه مورد اسـتفاده قـرار مي گيرند.

واحد: )4.5( اراضي اين واحد شـامل دشـت هاي دامنه اي متشـكل از آبرفتهاي بادبزني شـكل بدون سـنگريزه، 
تقريبـاً مسـطح بـا بافـت سـنگين و شـوري کـم تا متوسـط )مناطق خشـك( اسـت. مسـاحت اين واحـد اراضي 

23000 هكتار و معادل 7/8% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضـي عمدتـاً بـه زراعـت آبـي نباتـات يكسـاله و باغات انـار اختصـاص داده 

شـده اند. 
5- واحدهـاي مختلـف تيـپ اراضي پسـت: واحـد: )6.1( اين واحد شـامل اراضـي کاماً مسـطح و کمي 
گود افتاده، بدون آبراهه و مسـيل فرسايشـي با شـوري بسـيار زياد و آب زيرزميني شـور اسـت که در مجاورت 
سـطح زميـن قـرار دارد. در ايـن اراضي انبوهـي از اماح سـفيد تجمع يافته اسـت. مسـاحت آن 11300 هكتار 

و معادل 0/35% مسـاحت اسـتان است.
استفاده فعلي: باير 

واحد: )6.2( اين واحد شـامل اراضي پسـت و مسـطحي اسـت که بدليل شـوري و قليائيت شـديد داراي سـطح 
پـف کـرده بـوده و آب زيرزمينـي شـور در نزديـك سـطح زمين قـرار دارد. اين اراضـي داراي خاکهـاي عميق با 
بافت ريز و شـوري شـديد هسـتند. مسـاحت اين واحد 14000 هكتار و معادل 0/45% مسـاحت اسـتان اسـت.

استفاده فعلي از اراضي: باير 
واحـد: )6.3( ايـن واحـد شـامل اراضـي پسـت و مسـطحي اسـت کـه بدليـل قليائيـت زيـاد داراي سـاختمان 
فشـرده و آب زيرزمينـي تلـخ در نزديـك سـطح زميـن اسـت، همچنيـن داراي خاکهـاي عميـق با بافـت ريز و 
قليائيت شـديد و بدون سـنگريزه اسـت. مسـاحت اين واحد 700 هكتار و معادل 02/% مسـاحت اسـتان اسـت.

استفاده فعلي از اراضي: باير 
6-واحدهـاي مختلـف تيـپ دشـت هاي سـيلابي: واحـد:) 7.1( ايـن واحد شـامل دشـت هاي سـيابي 
نسـبتاً مسـطح در اطـراف رودخانـه قـره چـاي )شـراء( با مسـيلهاي فرسايشـي کم عمـق و به تعداد زياد اسـت. 
وجـود خاکهـاي عميـق بـا بافت ريـز و قليائيـت زياد و آب تحـت الارض در نزديك سـطح زميـن از خصوصيات 

ايـن اراضـي اسـت. مسـاحت ايـن واحـد 90500 هكتار که معادل 32/% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: پوشـش کـم تا متوسـط گياهان اسـتپي امـكان چراي فصلـي در اين واحـد اراضي 

را فراهـم نموده اسـت.
: )7.2( ايـن واحـد از دشـت هاي سـيابي، مسـطح بـا مقـدار زيادي مسـيلهاي فرسايشـي کم عمـق، خاکهاي 
عميـق بـا بافـت ريـز و شـوري متوسـط تـا خيلـي زيـاد و آب تحـت الارض نزديك سـطح زمين تشـكيل شـده 

اسـت. مسـاحت واحـد اراضـي 7 .2 معـادل 18000 هكتار و 0/62% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: قسـمت عمـده اي از ايـن اراضـي بايـر بـوده و داراي پوشـش متوسـطي از گياهـان 

شورپسـند اسـت. در بعضـي قطعـات نيـز زراعـت آبـي نباتات يكسـاله مشـاهده مي شـود. 
واحـد: )7.3( اراضـي اين واحد شـامل دشـت سـيابي سـاوه، اراضي مسـطح با تعدد مسـيلهاي فرسايشـي کم 
عمـق و خاکهـاي عميـق بسـيار شـور با سـطح پـف کرده اسـت. مسـاحت آن 37000 هكتـار و معـادل %1/26 

است.  اسـتان  مساحت 
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضي داراي پوشـش بسـيار پراکنده نباتات شـور پسـند اسـت کـه عموماً باير 
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بـوده و بطـور اتفاقي مـورد چـراي دامها قـرار مي گيرند.
واحـد: )7.4( ايـن واحـد شـامل نـوار باريكـي در اطـراف قـم رود و بصـورت اراضـي سـيابي حاشـيه رودخانه 
اسـت کـه نسـبتاً مسـطح بـوده و داراي خـاك عميق با شـوري متوسـط مي باشـد. در بعضـي از قسـمتها داراي 
فرسـايش شـديد بـوده و بصـورت اراضـي مخروبـه در آمده اسـت. مسـاحت ايـن واحـد 4500 هكتـار و معادل 

15/% مسـاحت اسـتان است.
استفاده فعلي از اراضي: عمدتاً به زراعت آبي نباتات يكساله و کشت علوفه اختصاص دارند. 

7- واحدهـاي مختلـف تيپ واريزه هاي بادبزني شـکل سـنگريزه دار: واحـد: )8.1( اراضـي اين واحد 
شـامل واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار بالائـي با شـيب مايم و مقـدار کمي پسـتي و بلنـدي و داراي 
خاکهـاي کـم عمق سـنگاخي بـر روي تجمع سـنگريزه هاي زوايه دار و مـواد آهكي و در بعضي قسـمتها داراي 
لكه هـاي گچـي اسـت. ايـن واحـد 288000 هكتـار مسـاحت داشـته کـه 9/79% مسـاحت اسـتان را تشـكيل 

مي دهـد. ايـن اراضـي در نواحي خشـك اسـتان داراي گسـتردگي و مسـاحت زيادتري اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن اراضـي عمدتـاً داراي پوشـش پراکنـده تـا متوسـط نباتـات اسـتپي بـوده و به 

چـراگاه فصلـي دامهـا اختصـاص دارند. 
واحـد: )8.2( ايـن واحـد شـامل واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار پائينـي نسـبتاً مسـطح و يا با شـيب 
مايـم و داراي خاکهـاي کـم عمـق تـا نيمـه عميـق سـنگريزه دار بر روي سـنگريزه و مـواد آهكي اسـت که در 
نواحـي خشـك بصـورت دشـت هاي پر وسـعت ديـده مي شـود . مسـاحت آن 226000 هكتار و معـادل %7/69 

مسـاحت اسـتان است.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن واحـد داراي پوشـش متوسـط گياهان )اسـتپي( بـوده و عمدتاً چـراگاه فصلي 

دامهاسـت. در جنـوب غربـي اسـتان در بعضـي از قطعـات ايـن واحـد ديـم کاري غات رايج اسـت. 
8- واحدهـاي مختلـف تيـپ آبرفتهاي بادبزني شـکل سـنگريزه دار: واحـد: )9.1( اين واحد شـامل 
آبرفت هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار بالائـي بـا شـيب مايـم و مقاديـر زيـادي مسـيلهاي فرسايشـي نيمه 
عميـق داراي خاکهـاي بسـيار کـم عمق بر روي تجمع قلوه سـنگهاي آهكي مطبق اسـت. مسـاحت آن 35000 

هكتار و معادل 1/19% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن واحـد داراي پوشـش پراکنـده گياهان اسـتپي و چـراگاه اتفاقي دام اسـت. در 

بعضـي قطعـات آن باغـات ميـوه وجـود دارد کـه بـا آب قنـات آبياري مي شـوند. 
واحد: )9.2( اين واحد شـامل آبرفتهاي بادبزني شـكل سـنگريزه دار نسـبتاً مسـطح اسـت که داراي مسـيلهاي 
فرسايشـي کـم عمـق بـه تعـداد زيـاد اسـت. همچنيـن داراي خاکهاي کـم عمق تـا نيمـه عميق سـنگريزه دار 

بـر روي قلـوه سـنگهاي مطبـق اسـت. مسـاحت آن 5500 هكتار اسـت که معادل 19/% قلمرو اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن واحـد عمدتاً به چـراي اتفاقي دامهـا اختصـاص دارد و داراي پوشـش پراکنده 
گياهـان اسـتپي اسـت . در بعضـي قطعـات، زراعت آبي توأم بـا درختكاري وجود دارد که بوسـيله قنـات آبياري 

. مي شود
9- واحـد اراضـي موجـود در مجموعـه تيپ هـاي Complex: واحـد: )C.1( اراضـي ايـن واحـد شـامل 
مجموعـه اي از اراضـي مربـوط بـه تيـپ تپه هـا )واحـد اراضـي )2.3 و تيپ فاتهـا )واحـد اراضي )3.2 اسـت، که 
بدليـل مقيـاس نقشـه قابـل تفكيك نبوده اند. در بعضي قسـمتها رخنمون سـنگي مشـاهده مي شـود . مسـاحت 

آن 3500 هكتـار و معادل 12/% مسـاحت اسـتان اسـت.
اسـتفاده فعلـي از اراضـي: ايـن واحـد اراضـي داراي پوشـش کم تا متوسـط گياهان اسـتپي بوده و بـه چراگاه 
فصلـي دامهـا اختصـاص دارد. در بعضـي قطعـات ديـم کاري غـات نيـز رايج اسـت کـه محصول قابـل توجهي 

ندارد. 
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5-3-4- 1- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

بـا توجـه بـه دسـتورالعمل اجرايـي طـرح تعييـن قلمـرو جغرافيايـی محدوده هـای بيابانـی ايـران و تعاريـف 
مختلفـي کـه بـراي بيابـان از ديـدگاه خاکشناسـي در منابـع مختلـف وجـود دارد و بـر مبنـاي آمـار و اطاعات 
موجـود . پارامترهايـي از قبيـل عمـق خـاك . شـوري وقليايت .بافـت .ميزان مـواد آلي . عمق آبهـاي زيرزميني 
.درجـه تكامـل خـاك. ميـزان رس و گچ در خاك و سـاير خصوصيـات منطقه اي موجود جهـت تعيين و تفكيك 
مناطـق بيابانـي اسـتان مـورد اسـتفاده قرارگرفـت و نقشـه انـواع خاکهـاي بياباني اسـتان ترسـيم شـد )شـكل 
3-10(. بـر اسـاس نتايـج حاصـل 193186 هكتار از مسـاحت اسـتان مرکزي به عنـوان اراضـي بياباني تفكيك 
شـده اسـت کـه عمـده اين اراضـي در شهرسـتاهاي اراك و سـاوه واقـع گرديده اسـت . جدول 3-17 مسـاحت 

خاکهـاي بيابانـي اسـتان مرکزي را نشـان ميدهد:
جدول 5-6 - مساحت تيپهاي خاکهاي بياباني استان مرکزي

درصد نسبت به کل استانمساحت )هکتار(تيپ خاك

184770.62شور

739292.51شور و قليائي

457201.54رگوسل

72940.25گچي

306401.04بدون ساختمان، رسي و شور با آب زيرزميني بالا

181260.61بدون تكامل يا تكميل پروفيل

1931866.57جمع

شکل 5-4-نقشه انواع خاکهاي بياباني در استان مرکزي
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شکل5-5- نقشه محدوده بيابان هاي استان مرکزي از جنبه خاکشناسي

5-3-5- استان تهران

بـا توجـه بـه وجـود اطاعاتی با سـطوح بسـيار مختلـف در اسـتان تهران، کـه با اهـداف متفاوتي انجام شـده 
اسـت گزينشـي از کليـه اطاعـات موجـود بعمـل آمـد و اطاعـات مؤسسـه تحقيقـات خـاك و آب بـا توجه به 
کامـل بـودن و دقيـق بـودن در اولويت کار قرار گرفـت. بنابراين کليه اطاعات مؤسسـه مذکور در اسـتان تهران 
جمـع آوري شـد. بـا توجه به پوشـش کامل مطالعـات مذکور در کل اسـتان تهران، بخصوص نواحـي جنوبي که 

شـرايط نزديكتـري بـه منطقه بياباني داشـت کارهـاي مطالعاتي زيـر در اين قسـمت متمرکزگرديد.
،)GIS( ــ تهيه نقشه هاي مذکور و وارد کردن اطاعات در سيستم اطاعات جغرافيايی

ــ تهيه و تدوين و تكميل نيمرخ خاك ها و ثبت آنها در قالب جداول طراحی شده،
ـــ بدسـت آوردن عوامـل محـدود کننـده خاك هـا در پروفيل هـاي مختلـف شـامل: قليائيـت، گـچ، مقـدار 

سـنگريزه و قلـوه سـنگ، عمـق خـاك و امثـال آن.
پـس از ورود اطاعـات بـه سيسـتم GIS و تعييـن محدوديتهاي مذکور، براي هر محدوديت نقشـه اي ترسـيم 
گرديـد و بـا توجـه بـه محدوديتهـاي عنوان شـده نقشـه بيابـان تهيه شـد. بدين صورت کـه هر نقطـه اي داراي 

خصوصيت هـا و محدوديتهـاي ذکـر شـده بود جـزو مناطـق بياباني در نظر گزفته شـد.
بايـد ايـن نكتـه اضافـه کرد که در اسـتان تهـران گروه بندي خاك ها بر اسـاس خـواص و مشـخصات متفاوتي 
بـوده و مي تـوان بـه شـرايط اقليمـي، وضعيـت پسـتي و بلنـدي، مسـائل بيولوژيك و حتي اثر انسـان نيز اشـاره 
کـرد بـه هميـن جهـت در مطالعـه و بررسـي خاکهـاي منطقـه تـا حـد امـكان سـعي شـد کـه نتايج بر اسـاس 
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مشـخصات کمـي عنـوان گـردد و در صـورت عدم دسترسـي بـه بعضي از ايـن اطاعـات از فرمولهـاي تجربي و 
شـرايط حاکـم بـر منطقـه نتايـج تجزيـه و تحليل ها ارائه شـود. 

5-3-5-1- سريهاي خاکهاي جنوب تهران که داراي محدوديت مي باشند

در جنـوب غـرب، جنـوب شـرق و جنـوب اسـتان تهـران و همچنيـن نواحي مرکـزي حدود 13 سـري خاك 
وجود دارد که هر کدام از سـريهاي خاك داراي زير سـري و يا فازهاي مختلفي هسـتند. بر اسـاس خصوصيات 
بافـت سـطحي و درصـد شـيب، ايـن زير سـري ها يا فازهـا از هم تفكيـك گرديده اسـت. محدوديـت موجود در 

سـريهاي مذکـور بـه صورت خاصه بشـرح زير بيان شـده اسـت.
1- سـري خـاك سـرخه حصـار: در ايـن سـري عمـق خاك کـم بـا سـنگريزه زيـاد و مقـدار قلوه سـنگ 
بـالا مي باشـد. کـه عامـل محـدود کننـده رشـد گياهـان و حاصلخيـزي کم ايـن خـاك مي باشـد. بهمين جهت 

مي تـوان خـاك مذکـور را جـزو خاکهـای مناطـق بيابانـي محسـوب کرد.
2- سـري خـاك باقر آبـاد: اين سـري خـاك نيـز داراي بافـت سـبك و سـنگريزه زيـاد اسـت. همچنين 
عمـق سـولوم خـاك )A+B( کـم مي باشـد، لذا مانند خاك سـري سـرخه حصار جـزو خاکهاي بياباني محسـوب 
مي شـود. از سـوي ديگـر رژيـم رطوبتي خاکهـاي اين منطقه نيز Aridic اسـت. کـه اين عامـل، مي تواند بعنوان 

عامـل اصلي خاکهاي بياباني محسـوب شـود.
3-سـري خاك فـرون آباد : خـاك فرون آبـاد بدليل داشـتن رژيـم رطوبتـي Aridic و مقـدار محدوديت 

شـوري جـزو خاکهـاي بياباني محسـوب مي شـود. که در نقشـه شـوري نيز عنوان گشـته اسـت.
4-سـري خـاك شـهر ري : خـاك سـري شـهر ري بدليـل داشـتن مقـدار زيـاد نمـك و شـوري خـاك 
 ،Aridic بخصـوص در خـاك سـطحي و همچنيـن بـالا بودن آب زيرزميني شـور در ايـن ناحيه و رژيم رطوبتـي

جـزء خاکهـاي بياباني محسـوب ميشـود.
5-سـري خـاك فيروزآباد : خـاك مذکور تـا حدود زيادي شـبيه سـري خاك شـهر ري بوده ولـي مقدار 
شـوري در آن کمتـر اسـت همچنيـن سـطح آب زيرزمينـي شـور در ايـن منطقـه بالا بـوده و رژيـم رطوبتي آن 

نيز Aridic اسـت.
6- سـري خـاك شـمس آباد : ايـن خاك با شـوري بالا و در قسـمتهائي از آن بـا سـطح آب زيرزميني بالا 
و بدليـل محدوديتهـاي عنـوان شـده و همچنين رژيـم رطوبتي Aridic جـزء مناطق بياباني از ديد خاکشناسـي 

مي باشد.
7- سـري خـاك قاسـم آبـاد : ايـن سـري نيـز داراي شـوري در افـق خـاك بخصوص قسـمت سـولوم و 

همچنيـن رژيـم رطويتـي Aridic اسـت.
8- سـري خـاك حسـين آبـاد: در ايـن سـري آب زيرزمين بـالا بـوده که عامـل محـدود کننده اسـت و 
همچنيـن مقـدار شـوري نيـز بعنـوان عامـل محدود کننـده ديگر اسـت. مضاف بـر اينهـا رژيم رطوبتـي منطقه 

نيز Aridic اسـت.
9- سـري خـاك خاتون آبـاد: بدليـل وجـود شـوري و رژيـم رطوبتـي Aridic اين خـاك جـزو خاکهاي 

بياباني محسـوب ميشـود.
10- سـري خـاك دورسـون آبـاد: از محدوديتهـاي اين سـري خـاك، شـوري بـالا، قليائيت زيادو سـطح 
آبهـاي زيرزمينـي بـالا اسـت و همچنيـن رژيـم رطوبتـي Aridic، کـه ايـن منطقـه از مقطع خاك جـزو منطقه 

بياباني محسـوب ميشـود.
11- سـري خـاك کهريـزك: اين خـاك همانند سـري خـاك دورسـون آبـاد داراي محدوديتهاي شـوري، 
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قليائيـت، بـالا بـودن سـطح آبهـاي زيرزميني شـور و همچنيـن رژيم رطوبتـي Aridic مي باشـد.
12- سـري خـاك گل تپه: اين سـري خـاك داراي محدوديتهاي بسـيار شـديد شـوري، قليائيت و سـطح 

نـو، آب زيرزمينـي بالاسـت کـه مضـاف بـر آن داراي رژيم رطوبتـي Aridic نيز مي باشـد.
13- سـري خـاك مقيم آباد: اين سـري داراي شـوري متوسـط و قليائيت بسـيار زياد اسـت. همچنين در 

اکثر قسـمتها داراي سـطح سـفره بالا مي باشـد.
14- سـري خـاك عشـق آباد: اين سـري هـم داراي شـوري بسـيار زيـاد و هم قليائيت بالاسـت و سـطح 

آبهـاي زيرزمينـي نيـز در آن بسـيار بـالا بـوده که باعث شـوري و قليائيت سـولوم خاك شـده اسـت. 
15- سـري خـاك نظرآبـاد: اين سـري خـاك داراي محدوديـت بافت، شـوري زيـاد، قليائيت بالا و سـطح 

سـفره بـالا مي باشـد. همچنيـن رژيـم رطوبتي آن Aridic اسـت.
بـا توجـه بـه سـري خاکهـاي عنـوان شـده از نظـر تعييـن قلمـرو بيابانها سـري خاکهـاي ذيل جـزو خاکهاي 
مناطـق بيابانـي مي باشـند. بـه هميـن جهـت خاکهـاي مذکور ذيـاً عنوان و در نقشـه هاي پيوسـتي جـزء يكي 

از محدوديتهـاي خاکهـاي مناطـق بيابانـي عنوان شـده اند. 
1ـ سري خاك فيروزآب که در واحد اراضي 5.8 واقع شده است. به دليل محدوديت آب زيرزميني شور بالا 

2ـ سري خاك عباس آباد که در واحد اراضي 6.1 واقع شده است. به دليل قليائيت زياد 
3ـ سري خاك شمس آباد که در واحد اراضي 7.1 واقع شده است. به دليل شوري بالا و قليائيت زياد 

4ـ سري خاك حسين آباد که در واحد اراضي 10.3 واقع شده است. به دليل شوري بالا آب زيرزميني 
5ـ سري خاك دورسون آباد که در واحد اراضي 12.3 واقع شده است. به دليل شوري بالا آب زيرزميني 

6ـ سري خاك قلعه نو که در واحد اراضي 13.2 واقع شده است. به دليل قليائيت بالا 
7ـ سري خاك گل تپه که در واحد اراضي 15.1 واقع شده است. به دليل شوري زياد آب زيرزميني 

8ـ سـري خـاك مقيـم آبـاد کـه در واحـد اراضـي 16.1 و 16.2 واقـع شـده اسـت. بـه دليـل شـوري زيـاد آب 
زيرزميني 

9ـ سري خاك عشق آباد که در واحد اراضي 17.1 واقع شده است. به دليل شوري زياد آب زيرزميني 
10ـ سري خاك نظرآباد که در واحد اراضي 18.1 واقع شده است. به دليل شوري زياد آب زيرزميني 

بـا در نظـر گرفتـن اطاعـات فـوق و محدوديتهـاي موجـود در خاك هـا کـه شـامل شـوري، قليائيـت، بافـت 
 شـني، سـطح بـالاي سـفره آب و مقدارگـچ اسـت مناطـق بيابانـي اسـتان تهـران از جنبـه خاکشناسـي تعيين 

شده است. 

5-3-5-2- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان

بـا توجـه بـه توضيحـات عنـوان شـده خاکهـا از نظـر قابليـت اراضـي و سـريهاي داراي محدوديت در اسـتان 
تهـران و همچنيـن بـا درنظـر گرفتن تعاريـف موجود از بيابان و شـرايط اکولوژيـك مناطق بيابانـي، پارامترهائي 
مـد نظـر قـرار گرفته اندکـه محدوديـت رشـد بيولوژيكـي و شـرايط اکولوژيكـي را تداعـي کننـد. لـذا مناطـق 
بيابانـي اسـتان تهـران از ديـد کارشناسـي و بـر اسـاس مطالعات انجـام گرفته و اطاعـات موجود بـراي هر يك 
از محدوديت هـا بشـرح ذيـل و بصـورت نقشـه تعييـن گرديـده اسـت )نقشـه شـماره 5-6 الـي 5-8(. در نهايت 
بـا در نظـر گرفتـن کليـه پارامترهـاي مذکور و تلفيق نقشـه هاي مربوطـه مناطق بياباني اسـتان تهـران از جنبه 
خاکشناسـي تعييـن و تفكيـك گرديـد. لازم بذکـر اسـت در مناطقـي کـه اطاعـات کافـي از پروفيـل و عمـق 
آنهـا موجـود نبـوده از اطاعـات مناطـق مشـابه اسـتفاده شـده و يـا با بازديـد صحرائـي تفكيك صـورت گرفته 

است)نقشه شـماره 9-5(.
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شکل 5-6- نقشه محدوده های بياباني بر اساس خاکهاي شور )سمت چپ( و قليا )سمت راست( دراستان تهران
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شکل 5-7- نقشه محدوده های بياباني بر اساس خاکهاي بدون تکامل )چپ( و بدون ساختمان رسي و شور با آب زير زميني بالا)راست(
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شکل 5-8- نقشه محدوده های بياباني بر اساس خاکهاي رگوسل )سمت راست( و گچي)سمت چپ( دراستان تهران
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شکل5-9- نقشه بيابان از ديدگاه خاکشناسي دراستان تهران

5-3-6- استان يزد

 کليـه اطاعاتـي کـه بصـورت مسـتقيم و يـا غير مسـتقيم در شـناخت عمومـي مناطـق بياباني و يـا مطالعه 
خـاص اسـتان يـزد مـورد نيـاز بـود جمـع آوري گرديـد . اطاعـات جمـع آوري شـده در سـطوح مطالعاتـي 
مختلـف بـوده و بعنـوان مثـال نقشـه هاي ارزيابـي منابـع و قابليـت اراضي به مقيـاس 250000: 1 و نقشـه هاي 
خاکشناسـي در مقياسـهاي 1:20000 و 1:25000 و1:50000 بوده انـد. مطالعـات ارزيابـي منابـع و قابليـت 
اراضـي بدليـل هماهنگـي متـن و مقيـاس نقشـه ها با آنچه کـه به عنوان پايـه در ايـن مطالعات مـورد نظر بوده 
بـا مشـكات کمتـري مواجـه بـوده لـذا ايـن اطاعات بطـور مسـتقيم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت . آنچه 
قابـل ذکـر اسـت ايـن اسـت کـه نقشـه هاي تهيه شـده فاقـد مختصـات دقيق زمينـي بـوده و براي ايـن منظور 
از نقشـه هاي پايـه 1:250000 عمليـات مشـترك زمينـي اسـتفاده شـده و بـا انتقـال مرزها با توجه بـه عوارض 
حتـي المقـدور ايـن نقيصـه رفـع شـده تـا امـكان اسـتفاده از نقشـه ها در محيـط GIS فراهـم شـود. از آنجا که 
سـطح مطالعـات اراضـي خاکشناسـي شـده نسـبت به سـطح اسـتان بسـيار کـم بـوده و اين مقـدار نيـز عمدتاً 
اراضـي زراعـي و باغـي را شـامل مي شـد لـذا بـا خصوصيـات مناطـق بياباني انطبـاق چنداني نداشـته اسـت به 
هميـن دليـل از تشـريح سـريهاي خاك در ايـن مناطق خودداري گرديـد. از طرفي با توجه به پوشـش مطالعات 
ارزيابـي منابـع و قابليـت اراضـي و اينكـه کليـه مناطـق و خاکهـاي بيابانـي اسـتان را پوشـش مي دهـد تأ کيـد 
بيشـتري بـر ايـن مطالعـات صـورت گرفـت . با توجه بـه اينكه بـراي تعيييـن خاکهـاي بياباني هنـوز معيارهاي 
دقيـق و اسـتانداردي ارائـه نشـده لـذا بـه منظـور هماهنگي با سـاير مطالعـات در تعييـن مناطق بيابانـي و غير 
بياباني در اراضي خاکشناسـي شـده از معيارهاي ارائه شـده در دسـتورالعمل اجرائي طرح اسـتفاده شـده اسـت
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5-3-6-1- تجزيه و تحليل خاکهاي منطقه

اسـتان يـزد وسـعتي در حـدود 7228930 هكتـار از اراضـي کشـور را بـه خود اختصـاص داده اسـت . از اين 
سـطح حـدود 2413648 هكتـار را کوه هـا و تپه هـا تشـكيل مي دهند و ما بقـي يعني حـدود 4815281 هكتار 
معادل 66/6 درصد اراضي اسـتان را اراضي نسـبتاً مسـطح شـامل مي شـود که غالبا يا بيابان بوده و ياپتانسـيل 
تبديـل بـه بيابانـی شـدن را دارنـد . از اين سـطح فقـط 168645 هكتـار مورد مطالعه خاکشناسـي قـرار گرفته 
کـه نسـبت بـه اراضـي دشـتها تقريبـا 3/5 درصـد اراضـي را تشـكيل مي دهنـد . ايـن اراضـي نيز عمدتاً شـامل 
اراضـي زراعـي و تحـت کشـت و يـا باغات مي باشـد . گرچه از همين سـطح نيـز اراضـي کاس III و II و I يعني 
بخشـي کـه معمـولا بـراي زراعت مناسـب فرض مي شـود وسـعتي در حـدود 79579 هكتـار را در بـر مي گيرد، 
47/2 درصـد اراضـي مـورد مطالعـه خاکشناسـي را شـامل مي شـود و بقيـه يعنـي حـدود 52/8 درصـد اراضـي 

کاسـهاVI و V و IVاراضـي متفرقـه هسـتند کـه اکثـرا به نوعـيً  شـامل اراضي بياباني مي شـوند .
بنابرايـن بـه نظـر مي رسـد کـه حداقـل از اين اسـتان و بر پايه سـطح کم مطالعات خاکشناسـي نسـبت به اراضي دشـتها، 
تفكيـك و تعييـن محـدوده بيابـان ميسرنباشـد لـذا بـا توجـه به مقياس نقشـه نهايـي و مطالعـات ارزيابـي منابـع و قابليت 
اراضـي که عمدتاً در سـطح کشـور انجام شـده اسـت اين مطالعات مبنـاي تعيين محدوده اراضـــي بيابانـــــي قرار گرفت. 
از ايـن نظـر در اسـتان يـزد 2477076 هكتـار يعنـي 33/9 درصداراضي را کوه ها و تپه ها تشـكيل مي دهند کـه در محدوده 
غيـر بيابانـي قـرار مي گيرنـد واحدهـاي c.2.c . 3.c .1.x. 2.x.1.8.3 .7.3.7.2. 7.1 . 6.2 . 6.1. 3.7 . 3.6 . 3.3 بـا وسـعتي درحـدود 
1979714 هكتـار يعنـي در حـدود 27/1 درصـد اراضي بيابان بوده و بقيه نيز همانطورکه ذکر شـد پتانسـيل بياباني شـدن 

را دارنـد از ايـن نظـر ايـن اراضي در رديـف مناطق نيمـه بيابانی طبقه بندي شـدند.

5-3-6-2- تفکيک و تعيين قلمرو بيابانها از ديـد خاکشناسي 

طبـق روش تحقيق پيشـنهادی وسـعت مناطـق بيابانـي و غيربياباني در محـدوده اراضي مورد مطالعه خاکشناسـي 
و طبقـه بنـدي اراضـي بـا توجه بـه محدوديت هاي شـوري ) جـداول 3-22(، سـطح آب زيرزميني ) جـدول 23-3(، 
گـچ و آهـك )جـدول 3-24( و محدوديـت شـن روان )جـدول3-25 ( مـورد مطالعـه و بررسـي قرار گرفته اسـت . به 
منظـور تهيـه نقشـه قلمـرو بيابـان در بخش خاکشناسـي، ابتـدا بيابان هـاي حاصل از شـوري و قليائيت خاك، سـطح 
آب زيرزمينـي بـالا، گـچ و آهـك خـاك و اراضي داراي شـن روان با هـم تلفيق شدند)شـكل شـماره 5-10 و 11-5( 
. اراضـي مشـترك غيـر بيابانـي هـر چهـار نقشـه بصـورت مناطـق غيـر بياباني مشـخص شـدند. در مرحله بعد نقشـه 
بيابان هـاي حاصـل از نقشـه تلفيقـي اول بـا بيابان هـاي نقشـه قابليـت اراضـي بـا هـم تلفيق شـده و محـدوده بيابان 
مشـخص شد)نقشـه شـماره 5-12 (. لازم بـه ذکر اسـت اراضي مشـترك غيـر بياباني نقشـه حاصـل از قابليت اراضي 
و نقشـه تلفيقـي اول محـدوده غيـر بيابـان و بقيـه اراضـي محـدوده نيمـه بيابـان قلمداد گرديـد. وسـعت محدوه هاي 
بيابانـي و غيربيابانـي حاصـل از نقشـه نهايـي خاکشناسي)نقشـه 5-13(، در جدول شـماره 5-7 ارايه گرديده اسـت. 

جدول 5-7- وسعت اراضي بياباني و غير نيمه بياباني استان يزد

درصدوسعت ) هکتار(وضعيت خاکها

179877824/6غير بياباني
278891338/2نيمه بياباني

271988837/2بياباني
7307579100جمع
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 ـ  ـ  

شکل 5-10- نقشه محدوده های بياباني بر اساس سطح آب زيرزميني بالا)سمت راست( و شوري و قليائيت)سمت چپ(

 ـ  ـ  ـ 
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شکل 5-11- نقشه محدوده های بيابان بر اساس شن روان و رژيم رطوبتي اريديک)سمت راست( وگچ و آهک و 
رژيم رطوبتي اريديک)سمت چپ(
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شکل5-12 نقشه قلمرو مناطق بياباني استان يزد بر اساس ارزيابي منابع و قابليت اراضي

شکل 5-13 نقشه قلمرو مناطق بياباني استان يزد از جنبه خاکشناسي
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5-3-7- استان هرمزگان

جمـع آوري اطلاعـات: در اين قسـمت کليه مطالعات خـاك در فازهـاي مختلف اجمالـي، نيمه تفضيلي - 
و تفضيلـي درنواحـي مختلـف اسـتان جمـع آوري گرديد. همچنيـن کليه تحقيقات و بررسـيهاي انجام شـده به 
انضمـام نقشـه هاي موجـود تـا حد امـكان از منابـع مختلف اطاعاتـي جمع آوري شـد. که موارد مذکور شـامل: 
ـــ مطالعـات ارزيابـي و منابـع و قابليـت اراضـي حـوزه مينـاب از سـري مطالعـات طرح توسـعه منابـع آب و 

آبخيـزداري حـوزه سـد اسـتقال )ميناب( 
ــ مطالعات مختلف مؤسسه تحقيقات خاك و آب در مناطق مختلف استان هرمزگان

ــ منابع اراضي و خاکشناسي استان هرمزگان از سري مطا لعات طرح جامع توسعه استان
ـــ مطالعـات ارزيابـي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز شـميل- جاماش از سـري مطالعـات طرح آبخيزداري 

حوزه آبخيز شـميل- جاماش 
بررسـي و برداشـت اطلاعـات: بـا توجـه به وجـود اطاعـات بسـيار مختلف بـا سـطوح بسـيار متفاوت - 

در اسـتان هرمـزگان، کـه مطالعـات مختلـف بـا اهـداف متفاوتـي انجام شـده اند. لذا گزينـش از کليـه اطاعات 
موجـود بعمـل آمـد، و اطاعات مؤسسـه تحقيقات خـاك و آب با توجه بـه کامل بودن و دقيق بـودن در اولويت 
اول قـرار گرفـت. بنابرايـن کليـه اطاعـات مؤسسـه مذکـور در اسـتان هرمـزگان جمـع آوري شـد که به شـرح 

مي باشـد: ذيل 
ــ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه درز و سايبان

ــ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه بندر لنگه
ــ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه حاجي آباد

ـــ مطالعـات خاکشناسـي و طبقـه بنـدي اراضـي اجمالـي مناطـق جيرفـت و مسـافرآباد اسـتانهاي کرمان و 
هرمزگان

ــ گزارش مطالعات خاکشناسي و طبقه بندي اجمالي منطقه جاسك
ــ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه بندر عباس

ــ گزارش خاکشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي دشت بهماني
ــ گزارش خاکشناسي و طبقه بندي اراضي گله گاه

ــ نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان هرمزگان با مقياس 1:250000
با توجه به کامل بودن نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان هرمزگان که با مقياس 1:250000

تهيـه شـده توسـط مؤسسـه تحقيقـات آب و خاك هم از نظر پوشـش کامل اسـتان و هم از نظـر اطاعات در 
مـورد انـواع خاك هـا و محدوديـت آنهـا، اين نقشـه بعنـوان پايـه مطالعـات خاکشناسـي در طرح تعييـن قلمرو 
بيابان هـاي اسـتان هرمـزگان در نظـر گرفته شـد. بـراي انجام مراحـل بعدي مطالعـه مراحل ذيل انجـام گرفت. 

GIS ــ ديجيت نقشه فوق ذکر و وارد کردن اطاعات داخل سيستم
ــ تهيه و تدوين و تكميل نيمرخ خاك ها مذکور داخل جداول

ـــ بدسـت آوردن عوامـل محـدود کننده خاك ها در پروفيلهاي مختلف شـامل: مقدار سـنگريزه. قلوه سـنگ، 
عمـق خـاك و امثـال آن که در روش تحقيق آمده اسـت.

محدوديـت  هـر  بـراي  مذکـور  محدوديتهـاي  تعييـن  و  سيسـتم  بـه  اطاعـات  کـردن  وارد  از  پـس  ـــ 
تدويـن  عنـوان شـده  بـه محدوديتهـاي  توجـه  بـا  بيابـان  نقشـه  نهايـت  در  کـه  گرديـد.  ترسـيم  نقشـه اي 
 گرديـد. بديـن صـورت کـه هـر نقطـه اي داراي خصوصيـت و محدوديتهـاي ذکـر شـده باشـد. جـزو مناطـق 

بياباني مي باشد.



217 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

خاکشناسی

5-3-7- 1- تيپهاي اصلي اراضي و مشخصات آنها

براسـاس مطالعـات انجـام شـده و براسـاس اسـتاندارد موجـود مصـوب تحقيقـات خـاك و آب،در اسـتان 
هرمـزگان تعـداد 8 تيـپ اصلـي ويـك مجموعـه واحدهاونيزاراضـي متفرقـه مشـخص وتعييـن شـده اسـت که 
هريـك ازتيپهـاي اصلـي براسـاس مشـخصات وقابليت اسـتفاده بـه اجزاءکوچكتري به نـام واحد اراضي تقسـيم 
شـده واحدهـاي اراضي کوچكترين واحدترسـيم نقشـه درمطالعات ارزيابـي منابع و قابليت اراضي اسـت. باتوجه 
بـه مطالـب فـوق تعـداد 32 واحداراضـي درقالـب 8 تيپ اصلي درمنطقه شـناخته شـده ونيزدرحـدود 12 واحد 

اراضـي ازمجموعـه واحدهاواراضـي متفرقـه موردشناسـايي قرارگرفت.
- کوه هـا )Mountain(: ايـن تيـپ شـامل بزرگتريـن عـوارض وبيـرون زدگيهـا و سـطوح تخريبـي کـره زمين اسـت 
کـه درنتيجـه حـرکات تكتونيكـي وکوهزايـي درطـي دورانهاي مختلـف زمين شناسـي بـه وجودآمده اند. شـيب عمومي 
آنهابيـش از 25درصدوشـيب جانبـي آنهـا در جهـات مختلف متفاوت ونامشـخص اسـت. اختاف سـطح اراضـي از)100( 
صدمتـر بيشـتر و عمومـاً بيـن 500تا1500متـر يـا بيشـتر اسـت. اين تيپ بر اسـاس شـكل ظاهـري ونوع ماده تشـكيل 
دهنده آن پوشـش خاك وگياه،شـدت ونوع فرسـايش به واحدهاي مختلف اراضي تقسـيم ميشـود. که درسـطح اسـتان 6 
واحداراضي ازاين تيپ تشـخيص داده شـده اسـت. عمق خاك دراين تيپ متفاوت وپوشـش گياهي متغييراست.وسـعت 
ايـن تيپ درسـطح اسـتان حـدود24619/56 کيلومترمربع بوده ودرحدود 34/2درصدازاراضي اسـتان راشـامل مي باشـد. 
وايجادچيـن  ظاهـري  وتغييرشـكل  تكتونيكـي  هانيزهمانندکوههابراثرحـرکات  تپـه   :)Hills( -تپه هـا 
خوردگيهاياتغييرشـكل ارتفاعـات براثرفرسـايش ودرمـدت زمانـي طولانـي بـه وجودآمـده اند.شـيب عمومـي 
معمـولاً به5تا25درصـد و بعضا25تا40درصدمـي رسـد. شـيب جانبـي نامشـخص درجهتهاي مختلـف واختاف 
ارتقـاع اراضـي تپـه اي بين500تا1500متـر اسـت.باتوجه بـه تفاوتهايـي کـه تپـه هاازنظر شـكل ظاهـري ومواد 
تشـكيل دهنـده باهـم دارندبـه6 واحداراضي تقسـيم مي شوند.درمجموع،وسـعت اين تيپ درحـدود 19569/43 

کيلومترمربـع اسـت کـه27/2 درصدازاراضـي اسـتان راتشـكيل مي دهـد.
- فلاتهـا و تراسـهاي فوقاني )Plateaux and upper terrace(: اين تيپ شـامل سـطوح قديمي اسـت که 
بـه دليـل فرسـايش درطول زمان پسـتي وبلندي درآنهابـه وجود آمده وشـيب نسـبتامايمي دارنددرتيپ فاتها 
وتراسـهاي فوقانـي فرسايشـي آبـي کم تامتوسـط وگاهي زياد است.شـيب عمومـي اين تيـپ تا5درصدواختاف 
ارتفـاع معمولاکمتـراز 25متراسـت.اين تيـپ براسـاس نـوع موادتشـكيل دهنده،پسـتي وبلنـدي ونيـز شـدت 
فرسـايش وميزان پوشـش گياهي به 5 واحد اراضي تقسـيم ميشـوند و در مجموع حدود 7657/06 کيلومترمربع 

)10/65درصـد( ازاراضي اسـتان رادربرگرفته اسـت.
- دشـت هاي دامنه اي )Piedmont plains(: اين تيپ شـامل دشـتهايي اسـت که درپاي کوهستانهاومعمولا 
پـس ازتيـپ واريزه هـا قـراردارد کـه بـه وسـيله مسـيلهاي موقتي وفصلـي رسـوبگذاري شـده اندوداراي شـيب 
مايـم وپسـتي وبلنـدي کم مي باشـنددراين تيـپ شـيب عمومي1تا5درصدوبندرت از1درصدکمتراسـت شـيب 
موثرعمومـي کمتـراز 5 درصـد و اختاف ارتفاع اراضي کمتراز5متراسـت. دراين تيپ سـنگريزه بسـيارکم اسـت 
ومقـدارآن از 15درصدکمتراسـت تيـپ دشـت هاي دامنه اي دراسـتان با توجـه به اختاف ظاهري وموادتشـكيل 
دهنـده بـه 2واحد اراضي تقسـيم مي شـود.خاك آن عميق بابافت سـنگين تامتوسـط همراه باشـوري کم اسـت.

وسـعت ايـن تيـپ در حـدود 2269/89کيلومترمربع اسـت که 3/1درصدازاراضي اسـتان را در بـر مي گيرد.
- تيـپ اراضي پسـت )Low lands(: اين تيپ شـامل اراضي پسـت وسـطح نسـبتامقعري اسـت که محل 
تجمـع زه آب وبـه صـورت برکه هـاي آبگيـري اسـت که آب اراضـي اطـراف رادرخودجذب مي کندوازته نشسـت 
موادرسـوبي بسـيارريزآبهاي پيرامونـي بـه وجودآمده اسـت. خـاك اين اراضي خيلـي عميق وبابافت ريزوشـوري 
نسـبتازيادهمراه اسـت.خطرآبگيري ومحدوديـت زهكشـي ازويژگيهـاي ايـن تيـپ بـوده وشـيب آن معمـولاً 
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کمتراز0/5درصـد اسـت تيـپ اراضي پسـت دراسـتان باتوجـه به ويژگيهـاي ظاهري بـه دو واحداراضي تقسـيم 
مي شـوند وسـعت آن درحدود 1522/06 کيلومترمربع اسـت که 2/1درصد از اراضي اسـتان رادربرگرفته اسـت. 
-تيپ دشـت هاي سـيلابي )Flood plains(: اين تيپ شـامل دشـت هاي سـيابي نسـبتا مسـطحي اسـت 
بـا پسـتي و بلنـدي کـم وشـيب مايـم کـه از مواد رسـوبي ريـز سـيابها در طـي ادوار گذشـته به وجـود آمده 
اسـت. وجـود تعـداد بسـيار زيـادي آبراهه هـاي کـم عمق مـوازي از مشـخصات بـارز ايـن تيپ اسـت. خاك آن 
عميـق تـا خيلـي عميـق بـا بافـت متوسـط سـنگين وشـوري قليائيـت نسـبتاً زيـادي اسـت. شـيب عمومي آن 
حداکثرتـا 5 درصـد ولـي معمـولاً کمتـر از 2 درصـد اسـت. اختـاف ارتفـاع اراضـي کمتـر از 2 متـر اسـت. بـا 
توجـه بـه ويژگيهـاي ظاهـري و مـواد تشـكيل دهنده ايـن تيپ به 4 واحد اراضي تقسـيم مي شـود. وسـعت آن 

درحـدود 6397/29 کيلومترمربـع اسـت کـه 8/9 درصـداز اراضي اسـتان را شـامل مي شـود.
- واريزه هـاي سـنگريزه دار)Gravelly Colluvial(: ايـن تيـپ شـامل واريزه هـاي سـنگريزه دارباپسـتي 
پاييـن  بـه  مرتفـع  ازقسـمتهاي  دهنـده  تشـكيل  مـواد  براثرحرکـت  کـه  اسـت  مايـم  وشـيب  کـم  وبلنـدي 
براثرجريـان آب بـه وجودآمـده اسـت.اين اراضـي عمومـاً داراي سـنگريزه وتعدادزيـادي آبراهـه کم عمـق درميان 
آنهااسـت.خاك ايـن تيـپ نيمـه عميـق تاعميـق سـنگريزه- داربابافـت سـبك تامتوسـط است.شـيب عمومـي 
حدود5درصدوحداکثرتا15درصداسـت.باتوجه به شـكل ظاهري وموادتشـكيل دهنده آن به 5واحد اراضي تقسـيم 
مي شـود کـه مجموعادرحدود3850/38کيلومترمربـع وسـعت و5/3 درصدازاراضـي اسـتان را در برگرفتـه اسـت.

اراضـي  شـامل  تيـپ  ايـن   :)Gravelly Alluvial fans(دار بادبزنـي شـکل سـنگريزه  آبرفتهـاي   -
نسبتامسـطح و سـنگريزه داري اسـت کـه هنـگام ورود رودخانه هـاي پرشـيب و سـنگريزه دار بـه دشـت هاي 
مسـطح،درابتداي دشـت رسـوبگذاري شـده اند. اراضي اين تيپ عموما پراز سـنگريزه هاي قلوه اي شـكل اسـت.

خـاك ايـن اراضـي معمولا کـم عمق تا نيمـه عميق و سـنگريزه دار و عموما مطبق وشـيب عمومـي آن،حداکثر 
بـه 5 درصـد ميرسـد.اين تيـپ درحـدود524/19 کيلومترمربع و0/7 درصداز اراضي اسـتان شـامل مي شـود که 

بـه 2 واحداراضي تقسـيم مي شـود.
- مجموعـه واحدها)تيـپ مخلـوط( )Complex(: تيپ اراضي مخلـوط به اراضي اطاق مي شـود که تيپ 
اصلـي آنهـا مشـخص باشـد،ولي به علت مقيـاس نقشـه تيپهاي اصلـي قابل تفكيك ازهـم نباشـد.دراين صورت 
بـه عنـوان مجموعه اي درروي نقشـه باعامت C نشـان داده شـده است.وسـعت ايـن اراضي درحـدود3855/71 

کيلومترمربـع اسـت کـه 5/4 درصـد از اراضـي اسـتان را در بر مي گيرد و به 9 قسـمت تقسـيم مي شـود.
- اراضـي متفرقـه: ـ تيـپ اراضي متفرقـه به اراضي اطاق مي شـودکه مشـخصات آنهاباهيچ يـك ازتيپهاي 
اصلـي همگـن نباشـد وآنهـارادرروي نقشـه باعامـت x نشـان مي دهند.وسـعت ايـن اراضـي درحـدود913/89 

کيلومترمربـع اسـت و 1/3درصدازاراضـي اسـتان رادربرمـي گيردوعمومـا بدون خاك هسـتند.
- تيـپ اراضـي ماندابـي: کـه در حـدود 809/71 کيلومترمربـع از اراضي اسـتان راشـامل مي شـود و 1/2 

درصـد از اراضـي اسـتان را در بـر مي گيـرد.
5-3-7- 2- تجزيـه و تحليـل خاکهـاي منطقه: با بررسـي منابـع و اطاعـات جمع آوري شـده در رابطه 
بـا خاکهـاي اسـتان هرمزگان بطور کلي دو رده خاك تشـخيص داده شـده اسـت که هر کـدام داراي تحت رده، 

گروه هـاي بـزرگ و زيـر گروه هاي بـزرگ مختلفي مي باشـند.
- رده Entisols: خاکهـاي بـدون تكامل پروفيلي و بسـيار جوان هسـتند که بجز طبقـه Ochric هيچ نوع افق 
مشـخصه ديگري در آنها تشـكيل نشـده اسـت. در اين خاك ها ممكن اسـت عائمي از وجود کربناتها، سـولفاتها 
و امـاح محلـول ديگـري باشـد ولي به حدي نيسـت که معـرف افقهاي مشـخصه Calcic.Gypsic.Salic باشـد. 
ايـن خاك هـا در کليـه اقاليـم و در تشـكيات زمين شناسـي جديد بويژه در شـيبهاي تند که فرسـايش شـديد 
بـوده يـا در نواحـي کـه مـواد فرسـايش يافته ته نشـين ميشـود يافت ميگردننـد. ايـن خاك ها تكامـل پروفيلي 
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چندانـي ندارنـد و خصوصيـات آن نيز بيشـتر به مواد مادريش وابسـته اسـت. خاکهاي واقع در رسـوبات آبرفتي 
جـوان کـه لايه هـاي نـازك رسـوب آنهـا در عمـق کمي واقع اسـت، خاکهـاي موجود بر روي سـنگهاي سـخت، 
خاکهـاي معدنـي بسـيار خيـس مناطـق باتاقـي و اراضي پسـت سـاحلي و خاکهائي که شـديدا توسـط انسـان 
درهـم ريخته انـد نمونه هـاي از ايـن خـاك به شـمار ميرونـد. از ايـن رده خاك دو تحـت رده و گروه هـاي بزرگ 

مختلفي شناسـايي شـده که شـرح آنهـا در ذيل آمده اسـت.
- تحـت رده Orthents: ايـن خاك هـا در سـطوح فرسـايش يافته تشـكيل مي شـود و فرسـايش نيـز مدلول 
فرسـايش طبيعـي بـوده، يـا در اثـر فعاليتهـاي زراعي انسـان حاصـل ميشـود و اگر افـق هائي نيز قبا تشـكيل 
شـده باشـد کامـا از بيـن رفتـه اسـت. اين خـاك در هر اقليـم و تحت هـر نوع پوشـش گياهي يافت مي شـوند 
ولـي در مناطقـي که سـطح ايسـتابي نزديك سـطح خـاك بوده، يا تپه هاي شـني وجـود دارد ديده نمي شـوند. 

از ايـن تحـت رده دو زيـر گـروه بزرگ شناسـايي شـده که شـرح آنهـا در ذيل آمده اسـت.
الـف- Lithic Torriorthents: خاکهـاي کـم عمـق و جـوان بـدون تكامـل پروفيلـي کـه فاقـد هـر گونه افق 

مشـخصه اي هسـتند. خاکهـاي کـوه هـا، تپه هـا و قسـمتي از فاتهـا از ايـن نـوع خاك ميباشـند.
ب- Typic Torriorthents: خاکهـاي جـوان و بـدون تكامـل پروفيلـي و عميـق کـه داراي رژيـم رطوبتـي 

مي باشـد.  Torric
- تحـت رده Fluvents: خاکهـاي موجـود در ايـن تحـت رده بـه الـوان سـرخ يا قهـوه اي بوده، در رسـوبات 
آبرفتـي جديـد تشـكيل مي شـود. چـون اين خاك هـا اغلب در معرض سـيابها هسـتند لذا نيمـرخ خاك مطبق 
بـوده، حاکي از تناوب ترسـيب و خشـكي اسـت. از اين تحت رده گـروه بـزرگ Torrifluvents و زير گروه بزرگ 

Typic Torrifluvents شناسـايي شده است.
- رده Aridisols: ايـن رده شـامل خاکهـاي مناطـق خشـك و عمدتـا صحرائي هسـتند. ايـن خاك ها حداقل 
داراي يـك افـق مشـخصه ژنيتيكـي بـوده و حرکـت آب در درون ايـن افق هـا موجـب تخليـه و يا تجمـع اماح 
شـده اسـت. ايـن خاك حداقـل داراي يكـي از افق هـاي کمبيك، آرژيليـك، ناتريك، کالسـيك،. پتروکالسـيك، 

ژيپسـيك، پتروژيپسـيك، سـاليك، دوري پن ميباشند.
- تحـت رده Orthids: خاکهـاي از Aridisols کـه فاقـد افـق آرژيليـك يـا ناتريـك مي باشـد ولـي داراي يكـي از 
افق هاي ذکر شـده در بالا مي باشـد. از اين تحت رده دو گروه بزرگ Camborthid و Salorthid شناسـايي شـده اسـت.

الـف- گـروه بـزرگ Camborthid: خاکهـاي از Aridisols کـه داراي افق کمبيـك بوده رنگ آنهـا متمايل 
بـه قهـوه اي يا سـرخ اسـت. بافت خـاك با عمق تغيير محسوسـي نمـي کند ولي اگر مـواد مادري مطبق باشـد. 

احتمـالا در بافـت نيمرخ خاك منعكس ميشـود،
ب- گـروه بزرگ Salorthid: خاکهاي شـور مناطق بياباني اسـت کـه در آن صعود شـعريه اي آب زيرزميني 
و تبخيـر آن. سـطح خـاك را شـور مي سـازد. ايـن خاك هـا اغلب در فـرو رفتگيهاي بسـته کـه آب زيرزميني در 

بخشـي از سـال خـاك را مرطوب مي سـازد يافت مي شـود. 

5-3-7-2- نحوه تعيين قلمرو بيابانها از ديد خاکشناسي

بـه دليـل موجـود نبـودن اطاعـات مربـوط بـه پروفيل هاي حفـر شـده در بعضي مناطـق اسـتان و همچنين 
فقـدان مطالعـات خاکشناسـي بـراي ديگر نقاط اسـتان هرمزگان بـراي تعيين قلمـرو بيابان از ديد خاکشناسـي 
از نقشـه قابليـت و منابـع اراضـي اسـتان هرمـزگان بـا مقياس 1/250000 که توسـط موسسـه تحقيقـات آب و 
خـاك تهيـه شـده بود اسـتفاده شـد. بديـن صورت کـه هر واحد نقشـه مذکـور بر اسـاس مشـخصات خاك آن 
بـه منطقـه بيابانـي يـا غير بياباني تفكيك شـد. از مشـخصات خاك ارائه شـده در نقشـه که مي شـد در تفكيك 
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واحد هـا بـه منطقـه بيابانـي يـا غيـر بياباني اسـتفاده کرد شـوري، عمـق و بافت خـاك بودند.
1- شـوري خـاك: بـراي تعييـن مناطـق بيابانـي از نظر شـوري خاك بـا توجه بـه راهنماي نقشـه قابليت و 
منابـع اراضـي اسـتان کـه براي شـوري خـاك هر واحد نقشـه عبارات بدون شـوري، شـوري کم، شـور، شـوري 
زيـاد و شـوري خيلـي زيـاد بـكار گرفتـه شـده اسـت، اسـتفاده شـد. از ايـن رو بـراي تعييـن مناطـق بيابانـي 
واحد هـاي شـور، شـوري زيـاد و خيلـي زيـاد جـزء مناطـق بياباني محسـوب شـد. در راهنمـاي نقشـه قابليت و 
منابـع اراضـي بـراي بيـان عمق خـاك از عبـارات بدون خاك، خيلـي کم عمق، کـم عمق، نيمه عميـق و عميق 
اسـتفاده شـده اسـت. همچنيـن سـنگريزه دار بـودن خـاك يـا نبودن آن هم مشـخص اسـت که بـراي تفكيك 
واحد هـا بـه مناطـق بيابانـي و غيـر بيابانـي، واحدهـاي بـدون خـاك و خـاك خيلـي کـم عمـق و يـا کـم عمق 
سـنگريزه دار بعنـوان مناطـق بيابانـي و ديگـر مناطـق بعنوان مناطـق غير بياباني در نظر گرفته شـد. بر اسـاس 

نقشـه بيابـان از نظـر عمـق خـاك 55000 کيلومترمربـع اسـتان جـزء مناطق بياباني محسـوب مي شـود.
2- بافت خاك

بـراي تعييـن نقشـه محـدوده بيابـان بـر اسـاس بافـت خـاك بـه ايـن روش عمـل شـد کـه واحدهاي نقشـه 
قابليـت و منابـع اراضـي کـه داراي خـاك بـا سـنگريزه زيـاد بودنـد و يا بافت سـنگين داشـتند بعنـوان مناطق 
بيابانـي در نظـر گرفتـه شـد. برايـن اسـاس از نظـر بافـت خـاك 35000 کيلومترمربع از مسـاحت اسـتان جزء 

مناطـق بيابانـي محسـوب مي شـود.

5-3-7-3- تفکيک و تعيين محدوده های بيابانی استان 
بـراي تعييـن محـدوده بيابـان از ديـد خاکشناسـي بـا توجـه به سـه نقشـه تهيه شـده )شـوري خـاك، عمق 
خـاك، بافـت خـاك( مناطقـي که حداقل در يكي از نقشـه ها بيابان محسـوب شـده بـود بعنوان مناطـق بياباني 
از ديـد خاکشناسـي محسـوب شـدند. بـر اسـاس نقشـه نهايـي )شـكل5-14( حـدود 66277 کيلومتـر مربع از 

اراضـي اسـتان جزء مناطـق بياباني محسـوب مي شـوند.

شکل5-14- نقشه مناطق بياباني استان هرمزگان از ديد خاکشناسي
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5-3-8-استان قم

5-3-8-1- تفکيک خاکهاي مناطق بياباني استان

بـا توجـه بـه تعاريـف موجـود از بيابـان و شـرايط اکولوژيكـي مناطـق بيابانـي، پارامترهـاي در نظرگرفته شـده 
بـراي تفكيـك مناطـق بيابانـي، محدوديـت رشـد بيولوژيكـي و شـرايط اکولوژيكي سـخت را تداعـي مي کنند. لذا 
مناطـق بيابانـي اسـتان قـم از ديـد کارشناسـي و بـر اسـاس مطالعـات انجـام گرفته و اطاعـات موجود بر اسـاس 
کليـه پارامترهـاي محدوديـت خـاك از قبيـل عمـق . شـوري وقليايـت . بافـت. ميـزان مـواد آلـي . عمـق آبهـاي 
زيرزمينـي .درجـه تكامـل خـاك. ميـزان رس و گچ در خاك و سـاير خصوصيـات منطقـه اي در کل پروفيل خاك 
محاسـبه شـده و متوسـط آن بـه عنـوان يـك شـاخص تعييـن شـده اسـت. از ايـن نظر بـا توجـه بـه پارامترهاي 
مذکـور محـدوده خاکهاي موجود در اسـتان قم که در قلمرو بيابان واقع شـده در نقشـه 5-15 مشـخص شـده اند.

شکل 5-15- نقشه بيابان از ديدگاه خاکشناسي دراستان قم

5-3-9- استان قزوين

5-3-9-1- سري خاکهاي داراي محدوديت

1- سـري خـاك نهاونـد: اين سـري خاکي بـا بافت رس و شـني سـنگريزه دار اسـت که گاهي بـا طبقه اي 
از سـنگريزه ريـز پوشـيده شـده اسـت. ايـن سـري داراي مقدار نسـبتاً زياد تـا زياد شـوري مي باشـد، و با توجه 

بـه محدوديت شـوري جـزو خاکهاي بياباني محسـوب مي شـود.
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2- سـري خـاك بوئيـن- تحـت سـري شـور و قليايي: بافـت خاك اين سـري شـن و رسـي بـا مقدار 
زيـادي سـنگريزه هاي ريـز مي باشـد و داراي شـوري و قليائيـت متوسـط مي باشـد.

3- سـري خـاك عشـرت آباد – تحت سـري شـور و قليايـي : ايـن سـري داراي بافت رس و شـني و 
شـوري و قليائيـت متوسـط اسـت. ايـن سـري بواسـطه شـوري و قليائيت جـزو خاکهـاي بياباني در نظـر گرفته 

مي شـود.
4- سـري خاکهـاي خر رود: اين سـري داراي بافت رس و شـني اسـت و داراي دو تحت سـري به نامهاي 
تحـت سـري شـور با شـوري متوسـط تـا زياد و تحت سـري بـا زهكشـي ضعيف حـاوي طبقات زيرين سـنگين 

اسـت که جـزو خاکهاي بياباني محسـوب مي شـوند.
5- سـري خاك ديزان- تحت سـري شـور: اين سـري داراي خاك با بافت رس و شـني اسـت و شـوري 

آن زياد مي باشـد. 
6- سـري خاك هـاي جنـت آباد: ايـن سـري داراي خاك با بافت رسـي و شـني اسـت که داراي شـوري 

کـم و قليائيـت نسـبتاً زيـاد اسـت کـه بواسـطه قليائيت بالا جـزو خاك هـاي بيابانـي در نظر گرفته مي شـود.
7- سـري خاك هاي فارسـيان: اين سـري داراي خاك با بافت رسـي و شـني اسـت که شـوري و قليائيت 
آن بسـيار بـالا اسـت. ايـن سـري داراي يـك تحـت سـري بـا زهكشـي ضعيـف مي باشـد کـه داراي سـطح آب 
زيرزمينـي نسـبتاً بـالا و شـوري مي باشـد که اين سـري و تحت سـري آن نيـز داراي محدوديت هـاي خاك هاي 

بياباني هسـتند.
8- سـري خـاك شهرسـتان: اين سـري خاکـي بافـت رسـي و شـني دارد کـه داراي دو تحت زير سـري 

. است 
تحت سري با زهكشي ضعيف که داراي سطح آب زيرزميني بالا است. 

 تحت سري شور و قليا داراي شوري و قليائيت متوسط مي باشد.
9- سـري خـاك کهکيـن: اين سـري داراي خاك از گروه سـولونچاك- سـولنتز اسـت که داراي شـوري و 
قليائيـت بسـيار اسـت و بافـت آن رس و شـني سـليت دار مي باشـد. يـك تحـت سـري بـا زهكشـي ضعيف نيز 

دارد کـه سـطح آب زيرزمينـي آن بالا مي باشـد.
10- سـري خـاك ولدآباد: اين سـري نيـز از خاك هاي گروه سـولونچاك- سـولنتز تشـكيل شـده و داراي 
شـوري و قليائيـت بسـيار بـالا اسـت و بافـت آن رسـي و شـني اسـت .ايـن سـري داراي يـك تحـت سـري بـا 

زهكشـي ضعيـف مي باشـد کـه سـطح آب زيرزمينـي آن بالا اسـت.
11- سـري خاك فيض آباد: اين سـري از خاك گروه سـولنتز تشـكيل شـده که داراي شـوري متوسـط و 

قليائيت خيلي زياد اسـت و بافت آن رس و شـني سـليت دار اسـت.
5-3-9-2- تفکيـک و تعييـن محدوده های بيابانی اسـتان: بـا توجه بـه روش معرفی شـده محدوده 
بيابانهـای اسـتان قزويـن تعييـن گرديـد. به اسـتناد نقشـه تهيه شـده )نقشـه 5-16( سـطحي معـادل 13574 

کيلومتـر مربـع از مسـاحت اسـتان قزويـن در قلمـرو بيابان هاي خاکشناسـي قـرار مي گيرد. 
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شکل 5-16- نقشه خاکهای بيابانی استان قزوين

5-3-10- استان سيستان و بلوچستان

5-3-10-1- واحد هاي اراضي بياباني استان

بررسـي منابـع مطالعاتـي خـاك و نقشـه هاي منابـع و تناسـب اراضي اسـتان نشـان دادنـد کـه قلمروبيابان ها 
در اسـتان از نظـر خـاك در واحدهـاي اراضـي زير قـرار مي گيرد. 

 الـف ـ  واحدهـاي اراضـي 1.1 و 1.4 از تيـپ کوهسـتان ها بـا محدوديـت اصلـي عمـق کم و يا فقـدان خاك و 
در نتيجـه بـدون پوشـش گياهـي و يا با پوشـش گياهي کم هسـتند. 

ب ـ  واحدهـاي اراضـي 2. 4 و2. 6 از تيـپ تپه هـا بـا محدوديـت فقـدان خـاك يـا عمـق کـم آن، شـوري و 
فرسـايش خيلـي زيـاد و تجمـع گـچ، در نتيجـه بـدون پوشـش گياهـي و يـا بـا پوشـش گياهـي کـم هسـتند. 
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ج ـ  واحدهـاي اراضـي3. 3 ، 3. 4 و 3. 5 کـه داراي محدوديتهـاي عمـق کـم خـاك، تجمع گچ، پسـتي و بلندي 
و فرسـايش زيـاد بوده اند. 

د ـ  واحدهـاي اراضـي 4. 2، 4. 3و 4. 5 نيـز محدوديتهايي از جمله شـوري، قليائيت و افزايش و فرسـايش بادي 
در آنهـا زيـاد بـوده کـه غالبـاً يا بـدون پوشـش گياهي يـا داراي پوششـي پراکنـده و گاهـي متراکـم از گياهان 

مقاوم به شـوري هسـتند. 
ه ـ  واحـد اراضـي5. 1 شـامل دشـت هاي رسـي حاصـل از تغييـر مسـير و طغيـان رودخانـه شـيله در جنـوب 

سيسـتان کـه شـوري و قليائيـت در آن محدوديـت ايجـاد نموده اسـت. 
و ـ  واحدهـاي اراضـي6. 1 شـامل اراضـي پسـت و گود متشـكل از مـواد ريزدانه با خاك خيلي عميق سـنگين 
مي باشـند کـه شـوري، قليائيـت، خطرسـيلگيري و عـدم زهكشـي مناسـب از محدوديتهـاي آنهـا بـوده و بدون 

پوشـش گياهـي يـا با پوشـش شورپسـند خيلي تنك هسـتند. 
ز ـ  واحدهـاي اراضـي 7. 1، 7. 2 و 7. 4،کـه شـوري، قليائيـت، فرسـايش، افزايـش بـادي و سـيل گيـري از 
محدوديت هـاي آن هـا مي باشـد. بـدون پوشـش گياهي يا با پوشـش گياهي کم از نـوع گياهان کويري هسـتند. 
ح ـ  واحدهـاي اراضـي 8. 2و 8. 4 کـه شـوري و تجمـع گـچ از محدوديتهـاي آنها بوده و داراي پوشـش گياهي 

کمي هسـتند. 
ط ـ  واحدهـاي اراضـي 9. 3 و 9. 4 کـه عمـق کـم خـاك، شـوري و تجمـع گـچ از محدوديتهـاي آنهـا بـوده و 

پوشـش گياهـي بـر روي آنها بسـيار اندك اسـت. 
ي- واحد اراضي X. 1 مرکب ازشنهاي روان و تپه هاي ماسه اي که فاقد خاك و پوشش گياهي هستند. 

ك ـ  واحدهـاي اراضـيC ،5 .C ،3 .C ،2 .C. 6 و C. 7 کـه مرکـب از دشـت هاي آبرفتـي رودخانـه هيرمنـد، 
تپه هـاي مارنـي همـراه بـا آبرفتهـاي سـنگريزه دار قديمـي و تپه هـاي ماسـه اي و پهنه هـاي ماسـه هاي روان 
هسـتند کـه شـوري، قليائيـت، فقـدان خـاك يـا عمـق کـم آن، تجمـع گـچ، تپه هـاي ماسـه اي، فرسـايش، 
سـيلگيري و گاهـي زهكشـي نامناسـب و بالا بودن سـفره آب زيرزميني در آنهـا ايجاد محدوديت نمـوده و غالباً 

بـدون پوشـش گياهـي مي باشـند. 

5-3-10-2- قلمرو بيابان هاي خاکشناسي در استان

بيابان هـاي اسـتان از نظـر خاك درتمـام تيپهاي اراضي از کوهسـتان و تپـه ماهورگرفته تا فاتها، دشـت هاي 
دامنـه اي، دشـت هاي مسـطح، نواحـي پسـت و چاله هـا قـرار گرفتـه و مختـص بـه يك تيـپ نيسـتنند. در هر 
واحـد اراضـي ممكـن اسـت عامـل خاکـي تعييـن کننـده بيابان بـا واحـد اراضي ديگـر متفـاوت باشـد. مثاً در 
تيـپ کوهسـتانها عامـل محـدود کننـده فقـدان و يـا عمـق کم خاك اسـت و لـي در بسـياري از مناطق پسـت 
و اراضـي همـوار، شـوري و يـا قليائيـت عامـل محدود کننده مي باشـد و بـه هميـن ترتيب در برخـي واحدهاي 
ديگـر فرسـايش بـادي و شـنزار ها و يـا در تيـپ تپـه ماهورهـاي مارنـي فرسـايش آبـي شـديد و فقـدان خـاك 
موجـب محدوديـت و ايجاد بيابان شـده اسـت. شـكل)5-17( نقشـه  قلمـرو بيابان هاي خاك شناسـي اسـتان را 

مي دهند.  نشـان 
بـا توجـه به نقشـه قلمـرو بيابان از نظر خـاك که براسـاس مناطق داراي اطاعات خاکشناسـي قابل اسـتفاده 
در ايـن طـرح تهيـه گرديـده اسـت، 31/7درصـد )5756808 مليـون هكتـار( از سـطح اراضي اسـتان بـه دليل 
محدوديتهـاي مختلـف خـاك، بويـژه بـه دليـل محدوديت ايجاد شـده در اثـر شـوري و قليائيت زيـاد، در قلمرو 
بيابـان قـرار مي گيـرد. بـا توجـه بـه نقشـه قلمـرو بيابـان از نظـر خـاك کـه براسـاس مناطـق داراي اطاعـات 
خاکشناسـي قابل اسـتفاده در اين طرح تهيه گرديده اسـت، در اسـتان سيسـتان وبلوچسـتان، 5 منطقه بيابان 
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خاکشناسـي را مي تـوان تفكيـك و معرفي کـرد کـه عبارتند از:
1- منطقـه بيابانـي سيسـتان:  بخـش زيـادي از منطقـه سيسـتان بـه طـول حـدود 160 کيلومتـر و بـه 
عـرض حـدود 70 کيلومتـر بـا جهـت شـمال شـرق ـ جنـوب غـرب کـه عـرض آن از نواحي هامونهـا شـروع و تا 
مـرز افغانسـتان ادامـه مي يابـد، داراي شـرايط بيابانـي اسـت. قسـمت هاي غربـي منطقـه سيسـتان کـه بيشـتر 
شـامل نواحي کوهسـتاني مي شـود و اطاعات خاکشناسـي زيادي از آنها در دسـت نبوده اسـت نيز غالباً داراي 

شـرايط بيابانـي و نيمه بيابانـي مي باشـند. 
2- منطقـه بيابانـي نصـرت آباد- بزمـان:  ناحيـه اي نسـبتاً باريـك با جهـت شـمالي ـ جنوبي بـه طول 
حـدود 255 کيلومتـر و عـرض حـدوداً 45 کيلومتـر از قسـمت هاي نصـرت آباد شـروع و تا قسـمت هاي شـمال 

بزمـان ادامـه مي يابـد کـه بـه لحـاظ خاکشناسـي داراي شـرايط بيابانـي و نيمه بياباني مي باشـند. 
3- منطقـه بيابانـي زاهدان- ميرجـاوه: از ناحيه شـمال غربي زاهدان و شـرق نصـرت آباد، بصـورت نوار 
باريكـي بـا جهـت شـمال غـرب ـ  ـ جنـوب شـرق شـروع و بـه سـمت ميرجـاوه تا شـمال شـرق سـراوان ادامه 
مي يابـد. در ناحيـه ميرجـاوه و شـرق سـراوان در نواحـي هم مرز با پاکسـتان وسـعت آن بيشـتر مي شـود. طول 

و عـرض ايـن منطقـه به ترتيـب حـدود 400 و 30 کيلومتر مي باشـد. 
4- منطقـه بيابانـي ايرانشـهر-جازموريان: جهـت ايـن منطقه بيابانـي، شـرقي ـ  غربي بـوده و از نواحي 
ايرانشـهر بـه عـرض حـدود 40 کيلومتـر آغـاز و بـه سـمت گـودال جازموريان بـه طـول حـدوداً 170 کيلومتر 
ادامـه مي يابـد. بـه سـمت غرب طول ايـن منطقه بياباني بيشـتر و بـه حدود 70 کيلومتر مي رسـد کـه به درون 

اسـتان کرمـان ادامـه مي يابد. 
5- مناطـق بيابانـي پراکنده: به دليل حاکم بودن شـرايط ناحيـه اي خاص، نواحي کوچـك و پراکنده اي از 
اسـتان نسـبت بـه چهار ناحيه بـزرگ و يكپارچـه فوق نيز از شـرايط بيابان هاي خاکشناسـي برخوردار هسـتند. 
نواحـي جنـوب غربـي خـاش، جنـوب زاهـدان، جنوب شـرقي سـراوان، نواحـي زابلـي و اسـفندك و. . . از جمله 

چنيـن بيابان هايي مي باشـند. 
بـا توجـه بـه نقشـه قلمـرو بيابان هـاي خاکشناسـي و همچنيـن عـدم تفكيك ايـن قلمـرو در بخشـهاي قابل 
توجهي از مناطق شـمال شـرقي و سـاحلي اسـتان، بنابراين از ديدگاه خاکشناسـي کل قلمرو بيابان خاکشناسي 
اسـتان تفكيـك نشـده اسـت. ولـي بـا توجـه بـه اطاعـات پراکنـده موجـود از خـاك ايـن مناطـق، بازديدهاي 
ميدانـي و نظـرات کارشناسـي، مي تـوان گفـت که حـدود 35 درصـد از اين مناطق نيـز داراي شـرايط خاکهاي 
بيابانـي هسـتند. بنابرايـن از نظـر خاکشناسـي حدود 47 درصد از سـطح اسـتان يعنـي حدود 6 ميليـون هكتار 
داراي شـرايط بيابانـي اسـت. از مسـاحت باقـي مانـده نيـز بخـش قابـل توجهـي کـه بيـش از 50 درصـد آن را 
شـامل مي شـود داراي شـرايط نيمه بيابانـي خواهـد بـود. تلفيق نقشـه هاي مختلف قلمـرو بيابان نشـان مي دهد 
کـه بيابان هـاي خاکشناسـي همپوشـاني زيـادي بـا بيابان هـاي زمين شناسـي و پوشـش گياهـي و تـا حـدودي 

ژئومرفولـوژي نشـان مي دهند. 
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شکل5-17- نقشه قلمرو بيابان هاي استان سيستان و بلوچستان از نظر خاك شناسي
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لازم بيـادآوری اسـت نقشـه هاي رقومـي بيابان هـاي سـاير اسـتانهاي مـورد مطالعه نيـز به هميـن روش تهيه 
شـده اسـت که موقعيت مكاني آنها در نقشـه سراسـري ايران نشـان داده شـده اسـت

5-4- قلمرو بيابان هاي ايران از حنبه خاکشناسي 

بـا ارسـال اطاعـات و نقشـه هاي رقومـي مربوطـه از اسـتانهاي مـورد عمـل و پـس از بررسـي هاي لازم - 
نقشـه هاي مذکـور بشـرحي کـه در پـي آمـده اسـت در نقشـه سراسـري ايـران جانمايـي شـد. 

براي نقشـه سراسـري ايران سيسـتم مختصات35 کشـوري و زمين مرجعي36 تهيه شـد و سـپس با انتخاب - 
نقـاط کنتـرل و راهنمـا در نقشـه هاي اسـتاني و پيـدا کـردن مختصـات آن نقـاط در نقشـه سراسـري، نقشـه 
اسـتاني مربوطـه در محـل جغرافيايـي خـود در نقشـه ايران قـرار گرفـت و نهايتا لايـه رقومي نقشـه بيابان هاي 

خاکـی تهيه شـد. 
يك نشـانه37 مشـترك براي کليه واحدهاي اسـتاني تعريف شـد و اصاحات لازم بر روي اطاعات اسـتاني - 

و يكپارچـه سـازي تعاريـف در نقشـه سراسـري کشـور انجـام گرفت. پـس از اطمينـان از صحت کارهـاي انجام 
شـده نقشـه هاي اصاح شـده اسـتانها به يكديگر چسـبانده شـد و نقشـه نهايي ايران تهيه شـد.

در پايـان، هـر يـك از عارضه هـا يـا پديده هـاي موجـود درنقشـه نهايي بصـورت پليگـون38 درآمـده و طرح - 
بنـدی39 آن نقشـه در مقيـاس 1:2500000 تهيـه شـد. بر اسـاس مطالب و توضيحات ارائه شـده قبلـي، در اين 
بررسـي محـدوده بيابان هـاي خاکـي ايـران تعييـن حدود شـده و مناطـق مورد نظر بصـورت يك لايـه رقومي و 
در قالـب يـك نقشـه مشـخص شـد. محـدوده بيابان هـاي خاکي بـا توجه بـه خصوصيـات خاك هـا و ويژگيهائي 
کـه رشـد و توليـد گياهـان را تحـت تاثيـر قـرار داده و منجر به عـدم توليد و يا توليد بسـيار کم ميشـود، معين 
و مقاديـر کمـي آنهـا مشـخص گرديـد. در اين بررسـي کليـه خصوصيـات و فاکتورهائي کـه بعنـوان عامل مؤثر 
در ايجـاد و شـكل گيـري خاکهـاي بيابانـي مي باشـند، شناسـائي وسـپس بـا توجـه بـه درجـه اهميـت و نقش 
آنهـا از ديـد کارشناسـي، هـر کـدام تفكيك شـد و اثرکمي آنها در ايجاد شـرايط بياباني مشـخص گرديد)نقشـه 

شـماره5-18 (. بـر اسـاس اين نقشـه مسـاحت بيابان هـاي ايـران 514930 کيلومتر مربع برآورد شـده اسـت.

35. Coordinate System
36. Georeference
37. Domain
38. Polygon
39. layout
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شکل 5-18-نقشه قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه خاکشناسي

5-5- خصوصيات و ويژگي بيابان هاي خاکشناسي ايران

با عنايت به مطالعه حاضر مي توان ويژگي بيابان هاي خاکشناسي ايران را بصورت زير برشمرد:
بيابان به مناطقي اطاق مي شودکه حداقل يك يا دو ويژگي زير )بسته به وسعت و شدت آنها( با هم در 

خاك آن منطقه وجود داشته باشد 
ـ EC بزرگتر از 8 دسي زيمنس بر متر )يا خاکهاي شور، با شوري زياد و خيلي زياد(،

S.A.R- بزرگتر از 12،
PH - بيش از 8/5، 

- عمق کمتر از 10 سانتيمتر،
- وجود بيش از 75 درصد سـنگريزة )ذرات بزرگتر از 2/5 سـانتيمتر( بر روي سـطح و يا درون افق سـطحي 

در رژيـم رطوبتي اريديك،
- وجـود بيـش از 35 درصـد قلـوه سـنگ )ذرات بزرگتـر از 7/5 سـانتيمتر( بـر روي سـطح و يـا درون افـق 

سـطحي در رژيـم رطوبتـي اريديـك،
)خاکهائـي کـه متوسـط وزني سـنگريزه و قلوه سـنگ آنها تـا عمق 30 سـانتيمتري بالاي 60 درصد باشـد نيز 

جزء خاکهاي بياباني محسـوب مي شـوند(. 
- ماده آلي کمتر از 0/2 درصد،

- خاك ها رسي بدون ساختمان با نفوذپذيري بسيارکند،
- خاکهاي بدون تكامل و فاقد افق ژنتيكي و بيولوژيكي واجد رژيم رطوبتي اريديك، 
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خاکشناسی

)خاکهائـي کـه در اثـر خشـك و تـر شـدن حجـم آنهـا کاهـش و افزايش شـديد پيـدا کـرده و ايجاد سـله در 
سـطح خـاك مي کننـد جـزء خاکهـاي بياباني محسـوب مي شـوند(،

- عمق سطح آب زير زميني کمتر از يك تا سه متر)با توجه به منطقه مورد نظر(، 
- خاکهائي که متوسط وزني گچ پروفيل آنها بيشتر از 35 درصد باشد، 

- خاکهاي رگوسل واجد رژيم رطوبتي اريديك .





پوشش گياهی

فصل ششم
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6- مقدمه

تعييـن قلمـرو گسـترش هـر يـك از گونه هاي گياهـي همواره مـورد نظر متخصصيـن جغرافيـاي گياهي بوده 
اسـت. مقايسـه عرصه هـاي گسـترش گونه هـاي گياهـي و تعييـن حـدود آنهـا بـراي گياهشناسـان زمينه هـاي 
تحقيقاتـي قابـل توجهـي بوجـود آورده اسـت. حدود انتشـار هرگونه گياهي وضعيـت تعادل يا بـي ثباتي گياه را 
مجسـم مي کنـد از ايـن نظـر احتياجات زيسـتي گياهـان در انتشـار جغرافيايي آنهـا تاثير بسـزايي دارد چنانكه 
عرصـه انتشـار گياهـان هالوفيـت متناسـب با وسـعت زمين هاي شـور اسـت زيـرا مهمتريـن عاملي کـه موجب 
تحديـد پراکندگـي ايـن گونـه گياهـان مي شـود ميزان شـوري خـاك اسـت. بديهي اسـت عامل ديگـري که در 
تحديـد انتشـار ايـن گياهـان موثر اسـت ميـزان گرماي محيط اسـت. مثـا در مناطق سـرد چون زمان مسـاعد 
بـراي رشـد دانه هـا بسـيار کوتـاه اسـت ممكـن اسـت نمـو گياهـان شورپسـند با وجـود زمين هـاي نمكـدار باز 
هـم ميسـر نشـود. بـه عقيده دوکانـدول )به نقـل از مبيـن 1360( غالب گياهان، يـك عرصه گسـترش واقعي و 
يـك عرصـه گسـترش احتمالـي دارنـد. در قلمرو گسـترش واقعي، انـواع گونه مزبور وجـود دارند ولـي در قلمرو 
گسـترش احتمالـي کـه خيلـي وسـيعتر از اولـي اسـت وجـود افراد گونـه، حتمـي نبوده و تنها شـرايط مسـاعد 
محيـط انتشـار احتمالـي گونـه مزبـور را امكان پذير مي نمايد. بديهي اسـت عرصه انتشـار ثابت هميشـه محصور 

در عرصه گسـترش احتمالي اسـت.
ترسـيم گسـترش قلمـرو جغرافيايـي هـر گيـاه عـاوه بر آنكـه اطاعاتـي در بـاره نحـوه پراکندگي هـر واحد 
سيسـتماتيك بـه مـا مي دهـد، نتايـج عمـده ديگـري نيـز از آن متصـور اسـت چنانكـه بـا ايـن روش در بـاره 
تاريـخ و سـن گيـاه، مرکـز پيدايـش و نحـوه انتشـار آن همچنين سـرعت تكامـل واحـد مزبور مي تـوان مطالب 
مفيـدي بدسـت آورد. ايـن موضـوع نشـان مي دهد کـه عرصـه انتشـار جغرافيايي هـر واحد سيسـتماتيك، يك 
قلمـرو گياهـي ثابـت و متـوازن نبـوده بلكه برحسـب تغييـرات اقليمي، زمين شناسـي و حتـي جهش هاي ارثي 
گروه هـاي گياهـي ايـن عرصـه در تغييـر و تكامـل اسـت و بـر اثـر تغييـر شـرايط عوامـل محيطي ممكن اسـت 
عرصـه انتشـار آن وسـيعتر يـا محدودتـر شـود. توجـه بـه معيار هايـي از ايـن قبيـل مي توانـد مـا را در تفكيـك 
مناطـق بيابانـي از عيـر بيابـان کمـك کنـد. هـر چنـد دربحـث جغرافيـاي گياهـي1 اغلـب ديـده مي شـود کـه 
اصطاحـات و تعاريـف داراي مفهـوم دقيق نيسـتند و گاهي موجب اشـتباه و گمراهي مي شـوند. مثا در تعريف 
بيابـان کـه غالبـا در نقـاط مختلـف جهـان بعنوان مناطق بسـيار خشـك بـا آب و هواي بري شـناخته مي شـود 
از لحـاظ جغرافيـاي زيسـتي و اکولوژيـك نظيـر يكديگـر نيسـتند. بطـور مثـال در بيابـان افريقـا در بخش هاي 
شـمالي و جنوبـي و منطقـه حـد واسـط بـا توجه بـه پراکنـش زماني باران سـه نوع اقليم قابل تشـخيص اسـت 
و در مقابـل سـه نـوع رويـش نيـز در ايـن منطقـه ديده مي شـود بطوري کـه در شـمال رويش هايي وجـود دارد 
کـه از نظـر خواسـته هاي اکولوژيكـي در مـرز رويش هـاي مديترانـه اي اسـت زيـرا همـان مقدارکـم بارندگي در 
فصـل زمسـتان بـه زمين مي رسـد. درجنـوب رويش هايي مشـابه مـرز نهايـي منطقه حاره قـرار دارد )بـاران در 
فصـل گرمـا بـه زميـن مي رسـد( و در بيـن ايـن دو منطقه رويشـي شـمال و جنـوب که بـاران بطـور نامنظم و 
در تمـام فصـول سـال بـه زميـن مي رسـد، رويش هاي مخصوصي اسـت که شـامل گياهان پسـت ماننـد قارچ ها 
و آلك هـاي خاکـي اسـت )مبيـن 1360(. بديهـي اسـت اکولـوژي سـه نـوع رويـش نامبـرده از يكديگـر کامـا 
متمايـز اسـت ايـن در حالي اسـت کـه کل اين منطقـه تحت عنوان بيابـان افريقا شـناخته مي شـود. و از همين 
قـرار مي تـوان بـه بيابان هـاي ايـران اشـاره کرد کـه در مناطـق مختلف از لحـاظ نوع و تنـوع پوشـش گياهي با 

ــه  ــا ب ــاي رويش ه ــاوت اســت. جغرافي ــا متف ــه رويش ه ــوط ب ــاي مرب ــا جغرافي ــاي زيســتي ي ــا جغرافي ــي ب ــاي گياه 1 - جغرافي
منظــور بيــان خصوصيــات زيســتي محيــط وضــع شــده و قبــل از هــر چيــز اقليــم فعلــي را مــد نظــر دارد در حاليكــه جغرافيــاي 

گياهــي از يــك سلســله تغييراتــي کــه در ادوار گذشــته عمــر زميــن روي داده اســت بحــث مي کنــد.
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يكديگـر متفاوتنـد آنچنانكـه در دشـت لـوت )بر خـاف بيابان هـاي سـاحلي(گياهان بومي مخصـوص ريگ هاي 
بلنـد لوت شـناخته شـده اسـت که شـمار آنها کـم ولي ويـژه همين نقـاط بياباني هسـتند در حاليكـه از هر دو 

منطقـه مذکـور بطـور عـام تحـت عنـوان بيابان ياد مي شـود.
بـراي تفكيـك مناطـق بيابانـي از غيـر بيابـان از معيار غناي رويشـي نيز اسـتفاده مي شـود. سـرزمين گياهي 
يـا بـه صورتـي سـاده تـر مناطقي که از نظـر جغرافيـاي فيزيكي از هم متمايز مي باشـند شـامل فلوري هسـتند 
کـه از نظـر غنـاي گياهـي بسـيار متفـاوت مي باشـند و اين اختاف چـه از نظر کميت )شـمار گونه هـا( و چه از 
لحـاظ کيفيـت )خصوصيـات سيسـتماتيك( قابـل ماحظه اسـت بطور مثـال دشـت هاي پهناوري نظيـر بيابانها 
شـامل فلـور بسـيار فقيـري بـوده و بـر عكس، جزايـر و يـا واحد هاي کوهسـتاني صاحب فلـور بسـيار غني تري 
هسـتند )مبيـن 1360(. از ايـن نظـر مي تـوان گفـت، ميزان موجـودي گياهي يك منطقه با وسـعت آن نسـبت 
مسـتقيم نـدارد. بطـور مثـال غنـاي گياهـي بيشـتر جزيـره هرمز )وسـعت کم( نسـبت بـه بيابان لوت )وسـعت 
زيـاد( و يـا واحـد کوهسـتاني مسـلط به دشـت کوير نسـبت به اين ناحيـه بزرگ مؤيـد اين مطلب اسـت. به هر 
حـال با بررسـي و شناسـايي گونه هاي مقاوم به شـرايط خشـكي، شـوري و نوسـانات دمائي مي تـوان تا حدودي 
محـدوده مناطـق بيابانـي را شناسـايي نمـود چـرا کـه ايـن گياهـان با ايجـاد تغييرات خـاص در شـكل ظاهري 
خـود، سـازگاري مناسـبي بـا شـرايط حـاد و شـكننده مناطـق بيابانـي پيـدا کرده انـد. برخـي از ايـن گياهـان 
بـا ذخيـره آب در بافتهـاي گياهـي خـود بـه شـرايط کـم آبـي سـازگار شـده اند. برخـي با انجـام مكانيسـمهاي 
متفـاوت بـا شـرايط شـوري آب و خـاك سـازگاري يافته انـد و بالاخـره بعضـي از گونه هـاي گياهي ايـن مناطق 
بـا کـم کردن سـطح برگها )فلسـي يا خاري شـدن آنها( و گسـترش سيسـتم ريشـه اي جهت اسـتفاده از آبهاي 
زيرزمينـي در ايـن مناطـق مانـدگار شـده اند. مشـاهده ايـن گونه هاي بيابـان روي کـه در نتيجه تعامل بسـياري 
از عوامـل محيطـي بـا يكديگـر ايجاد شـده اسـت، نشـان مي دهد که با شناسـايي و حـدود قلمرو گسـترش آنها 

مي تـوان اطاعـات لازم را بـراي تعيين قلمـرو بيابانها بدسـت آورد

6-1- پيشينه تحقيق

شـرايط اقليمـي و ميـزان آب مـورد دسـترس در بيابـان باعـث بـروز رفتار هايـي در گيـاه جهـت سـازگاري 
مي شـود کـه خـود يكـي از شـاخص هاي مهـم رده بندي گياهـان اين مناطـق و تشـخيص گياهـان هيدروفيت 

از گزروفيـت مي باشـد.
گـودي2) 1985 (پوشـش گياهـي کـم يـا فقـدان پوشـش را بـه عنـوان معيـار ديگـري جهـت ترسـيم قلمرو 
بيابـان بيـان کـرده اسـت. آلدايـر و نيـر3 )1974( شناسـايي قلمـرو مناطـق خشـك را در گرو تحقيـق در موارد 

مختلـف همچـون خاکشناسـي و گيـاه شناسـي دانسـته اند.
دانشـمندان مختلـف مثـل اونـاري 4 ليسـتي از فلـور گياهـان موجـود در مناطـق خشـك را تهيـه کردند ولي 
بيومنـت5 در سـال 1989 نوشـت کـه انـواع گياهان هيدروفيـت، مزوفيـت و گزروفيت در قلمرو مناطق خشـك 

مي شـوند. يافت 
مـك کليرلـي 6 ) 1968 ( مناطـق خشـك را از نظـر نـوع گياهـان موجـود در آنهـا بـه 4 طبقـه بـه شـرح زير 

2. Goudie
3. Nir
4. Evenari
5. Beaumont
6. Mc Clearly
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تقسـيم بنـدي کرد:
مناطق خشك معتدل ) مثل پاتا گونيا، گوبي، تار و موجاوه(. 1
مناطق خشك گرم) مثل سورانا، چيهاهان، صحرا، صحراي عربستان( . 2
بيابان هاي ساحلي ) آتاکاما و ناميب(. 3
استراليا. 4

نامبـرده بوسـيله ايـن طبقـه بنـدي مشـخص کـرد که پوشـش گياهـي غالـب در اسـتراليا گراس هـا و بوته هاي 
کوچـك، در مناطـق گـرم و خشـك گونه هايـي مثـل Artemisia tridentata، بوته هـاي نمـك دوسـت و درختاني 
چـون کهـور و آکاسـيا، در بيابان هاي سـاحلي، بيشـه زار هايـي از درختـان Cacti و جنس Cereus SP. مي باشـد. 
در بيابان هـاي گـرم تهيـه فلـور غالـب بـه علـت تنـوع فـراوان گياهـان درمناطـق مختلـف دشـوار تـر از سـايرين 
مي باشـد. مـك کليرلـي2 )1968( عقيـده دارد بيـش از 40 درصـد فلـور مناطـق خشـك از خانواده هـاي بقولات ) 
لگومينـوز(، گندميـان ) گرامينـه( و کاسـني ) کمپوزيتـه( تشـكيل شـده اسـت.البته در اين طبقه بنـدي درختان 
و گراس هـاي مناطـق نيمـه خشـك سـاوانا لحـاظ نشـده اسـت. درگنـي7 ) 1976 ( بـر اسـاس کار هـاي شـانت 8 

)1956( محـدوده مناطـق خشـك را بـر اسـاس گيـاه شناسـي و بارندگـي به صـورت زير تعييـن کرد:
پوشـش گياهـي مناطـق نيمـه خشـك 7 ميليـون کيلومتـر مربع ) شـامل بوته زار هـاي چروفيـل9، جنگل . 1

درختـان خـار دار و گراس هـاي کوتـاه ( و 5 درصـد از مسـاحت کل جهـان را شـامل مي شـود.
پوشـش گياهـي مناطـق خشـك 33/4 ميليـون کيلومتـر مربـع ) سـاوانا بـا گراس هـاي بيابانـي، گـراس . 2

لند هـاي مناطـق بيابانـي و بوته هـاي بيابانـي ( کـه23 درصـد از مسـاحت کل جهـان را در برمـي گيرنـد.
پوشـش گياهـي مناطـق بسـيار خشـك 6/3 ميليـون کيلومتـر مربـع ) بـدون پوشـش گياهي يا باپوشـش . 3

گياهـي بسـيار کـم ( 4 درصـد از کل جهـان را شـامل مي شـوند.
از ديـدگاه پوشـش گياهـي ميـزان توليـد و تيپ هـاي گياهـي حـاوي گونه هـاي صخره دوسـت، شـور روي و 
گـچ- دوسـت به عنـوان معيار شناسـايي محدوده هـاي بياباني مـد نظر مي باشـند )اخاص پـور، 1371، غفاري، 
1371، مصداقـي، 1374، ولـي زاده، 1371(. در هميـن زمينـه در تقسـيم بنـدي ديگري که با توجه به شـرايط 
خـاك صـورت گرفته اسـت، گياهان مناطق خشـك به 5 گروه تقسـيم شـده اند)دسـتمالچي وهمكاران،1371(.

1-گياهـان شـن دوسـت يـا مقـاوم بـه شـن کـه گونه هايـي ماننـد اسـكمبيل ) Calligonum (، دم گاوي 
مي گيرنـد. قـرار  رده  ايـن  Aristidaدر  و   Smirnoria)، Cyperus(

 )Tamarix ( و گز )Seidlitzia ( اشنان،Halostachys 2-گياهان شوري پسند: مانند
.Anabasis و Salsola 3 – گياهان گچ دوست: مانند گونه هايي از

.) Zygophyllum ( 4-گياهان صخره دوست: مانند گونه هايي از جنس قيچ
.Amygdalus 5-گياهان خشكي پسند: مانند گونه هايي از جنس

بديعـي )1377( گياهـان طبيعـي بيابـان را بيشـتر نباتـات مقـاوم در مقابـل شـوري و خشـكي مي دانـد وي 
گياهـان مناطـق بيابانـي را شـامل انـواع گـز، نـي بياباني، شـيرين بيـان، تاغ، شـور، اشـنان، اسـكنبيل، کاروان 
کـش، قيـچ و گياهانـي از تيـره اسـفناج و گياهـان ديگـر برشـمرده اسـت. ايـن درحالـي اسـت کـه گياهانـي از 
 Citrullus ,Prosopis ,Atriplex و همچنيـن Hedysarum , Alhagi , Suaeda Salsola , Haloxylon جنـس
Peganum, نيـز در رديـف گياهـان مناطـق بياباني قـرار گرفته اند )موسسـه تحقيقات جنگلهـا و مراتع،1379(.

پيماني فـرد)1376( گياهـان غالـب مناطـق بيابانـي را در سـه دسـته شـامل: بوتـه اي هـا، درختچـه اي هـاي 

7. Dregne
8. Shant
9. Scherophyll
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کوتـاه قامـت و علفي هـاي يكسـاله با پوشـش پراکنده و غيـر متراکم جاي داده اسـت. نامبـرده 38 گونه گياهي 
را بـراي ايـن سـه دسـته معرفي کرده اسـت.

 بطـور کلـي از قـرن 16 تاکنـون پژوهشـگران زيادي نسـبت بـه جمـع آوري و شناسـايي گياهان ايـران اقدام 
کرده انـد. کامفر10يكـي از پژوهشـگراني اسـت کـه فلـور ايـران را بين سـالهاي 68-1662 بررسـي کرده ا سـت. 
نخسـتين سـنگ بنـاي پژوهـش فلوريسـتيك در ايـران، فلـور اورينتاليـس بواسـيه11 بـود که در سـال 1888-

1867 انتشـار يافـت. بـورن مولر12 بعد از بواسـيه با مسـافرتها و شـمار زيادي از انتشـاراتش بـه اطاعات موجود 
منطقـه بـه ويـژه ايـران بـه طـور قابـل توجهـي افـزوده اسـت و از ايـن بابـت سـهمي چشـمگير دارد. امـروزه 
مهمتريـن پايـه پژوهش هـاي اکولوژي گياهي، فلور ايرانيكاي13 رشـينگر14 )1963( محسـوب مي شـود. در حال 
حاضـر اگـر چـه در مـورد فلـور ايران اطاعـات خوبي وجـود دارد ولـي در مورد اکولـوژي و شـناخت اجتماعات 

گياهـي مخصوصـا در مـورد بخش هـاي خشـك کشـور اطاعـات موجود نسـبتاً کم اسـت. 
مطالعـات اکولـوژي گياهـي و تجزيـه و تحليـل جغرافيـاي گياهـي در سـطحي جامـع بـه وسـيله کوچـي15 
اوليـن  انجـام گرفتـه اسـت. گيلـي17 )1939( از جملـه  )1861(، ملـكپور16 )1937( و رشـينگر )1939( 
پژوهشـگراني اسـت کـه به جامعه شناسـي گياهـي پرداخته اسـت. بوبـك18 )1951( در مورد جغرافيـاي گياهي 
مطالعـات زيـادي انجـام داده اسـت)به نقـل از زهـري و همـكاران، ترجمه هنريـك مجنونيـان 1378(. زهري19 
)1981(، در خصوص سـاختار و تكامل فلور و پوشـش گياهي خاورميانه تحقيقات وسـيعي را انجام داده اسـت.

نخسـتين اطاعـات جامـع در مـورد فورماسـيون هاي گياهي چوبي و سـاير واحدهاي گياهي به وسـيله زهري 
)1963(، مبيـن وتـره گوبوف20 )1970( انجام گرفته اسـت. زهـري )1973 ( شـالوده هاي ژئوبتانيكي خاورميانه 

) منجملـه پوشـش گياهـي ايران ( را يكبار ديگر به طور مشـروح بررسـي نموده اسـت.
 ولـف گانـگ فري و ويـل فريد پروبسـت21 )1986( در خصوص جغرافياي گياهي و فورماسـيونهاي گياهي در 
ايـران مطالعاتـي را انجـام داده انـد. آرمن تاختاجـان22 ) 1986( دربـاره موقعيت ايران در مناطـق گياهي جهان؛ 
فرانـك وايـت و جـي لئونـارد23 )1991 (، دربـاره پيوندهـاي جغرافياي گياهي افريقا و آسـياي جنـوب غربي؛ پر 
وندلبـو24 )1971 (، برخـي از الگوهـاي انتشـار در محـدوده منطقـه فلـور ايرانيـكا؛ آي. سـي. هـج25 و پ وندلبو 

10. Kaempfer 
11. Boissier
12. Bornmuller
13. Flora Iranica
14. Rechinger
15. Kotschy 
16. Melchior
17. Gilli
18. Bobek
19. Zohary
20. Mobayen & Tregubov
21. Wolf gang Frey & Wilfried Probst
22. Takhtajan
23. F. White & J. Leonard
24. Per Wendelbo
25. I.C. Hedge
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)1978(، الگوهـاي انتشـار و بـوم زادي در ايـران؛ فرايتـاگ26 )1986(، پيرامـون انتشـار، اقليم و فلـور کويرهاي 
شـني ايـران و افغانسـتان و ژان کلودکايـن27 )1991(، بـوم زادي در کمربنـد آلپـي البـرز را بررسـي نمـوده و 

گزارشـات مربـوط بـه نتايـج آنهـا را منتشـر نموده اند)به نقـل از زهـري و همـكاران، 1378(.
نقشـه پراکنـش اجتماعـات هالوفيـت ايـران بـه وسـيله مبيـن و تره گوبـوف )1348( ترسـيم شـده اسـت. 
زهـري )1973( مـرز شـمالي دشـت کويـررا مطالعـه نمـوده و جوامـع هالوفيـت ايـران را بـه صـورت جوامـع 
Halocnemetea strobilacea Irano- anatolica ذکـر کـرده اسـت. فرايتـاگ و فـري)1982(، حـوزه مهارلـو 
نزديـك شـيراز را مـورد مطالعـه قـرار داده انـد؛ فـري و ديگران )1985(، مناطق شـمالي حاشـيه دشـت کوير را 

بررسـي و مطالعـه نموده انـد. سـايرمطالعات انجـام گرفتـه در مـورد انـواع جوامـع هالوفيـت بـه قـرار زيرنـد:
قربانلـي و لامبنيـون )1978( درياچـه قـم؛ فرايتاگ )1977( و بـرکل )1983( ذخيره گاه زيسـتكره توران همچنين 
شـرح تفصيلي حد شـمالي فلور توراني کوير به وسـيله موسـايف28 )1968( ارائه شـده اسـت. ناحيه بندي هالوفيت ها 
و همبسـتگي آنهـا بـا پديده هاي اکوفيزيولوژيكي به وسـيله بورشـر29 و ديگـران)1982(، فري و کروشـنر30 )1983( و 

فـري و ديگـران)1985( مـورد مطالعه قرار گرفته اسـت)به نقل از زهري و همـكاران، 1378(.
پروبسـت )1972 و 1974(، فـري و پروبسـت )1974(، رابطـه پروفيل هـاي پوشـش گياهـي بـا اطاعـات 
اقليمـي را ارائـه داده اند)زهـري و همـكاران، 1378(. بوبـك )1951( و زهـري )1973(، مطالعـات جامـع و 
مشـروحي از ترکيب فلوريسـتيك و پراکندگي وسـيع درختزارها در گسـتره مناطق کوهسـتاني ايران به دسـت 
داده انـد. ادموندسـون31 و ديگـران )1980( در مـورد درختزارهـاي کوه هـاي بيـن شـيراز و کرمـان تحقيـق و 

بررسـي داشـته اند.
اسـدي )1984(، مطالعـه گياهـان پائيـزه کويـر؛ اسـدي و رنـه مـارك32 )1983(، فلـور و پوشـش گياهـي 
جنـوب بلوچسـتان را مـورد بحـث قـرار داده انـد. ادموندسـون و همـكاران، 1967 گياهان منطقه حفاظت شـده 

خبرروچـون در جنـوب ايـران را مطالعـه نموده انـد.
فرايتـاگ و کهـل33 )1980(، ليسـت گياهـان کوه جوپـار در کرمان همراه بـا برخي صفـات اکولوژيكي منطقه 
را ارائـه نمودنـد. هـج و وندلبـو )1978(، الگوهـاي پراکنـش و اندميسـم در ايـران را معرفـي نمودنـد. هيـور34 
)1981(، نگرشـي بر فلور شـمال شـرق ايران داشـته؛ مبين)1976(، سـاختار ژئوبتانيكي دشـت لوت را مطالعه 
نمـوده اسـت. رشـينگر)1951 و 1977( پوشـش گياهـي ايـران ازجملـه گياهان منطقـه حفاظت شـده توران را 
مورد بررسـي قرار داده اسـت. رشـينگر و وندلبو )1976(، گياهان ناحيه حفاظت شـده کوير و در سـال 1985، 
فلـور کـوه گنـو در جنـوب ايـران و جغرافياي گياهـي آن بررسـي کرده اند. ترمـه و موسـوي35 )1976(، گياهان 

پائيزه دشـت لـوت را بررسـي نموده اند.
فيـاض، برهـان و اميرآبـادي)1370 (، پوشـش گياهـي منطقـه بجنـورد؛ ثقفـي و پژمـان )1374(، تيپ هـاي 

26. H. Freitag
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گياهـي منطقـه مشـهد؛ اميرآبادي  و شـاد)1375(، پوشـش گياهي منطقه سـبزوار؛ رمضاني و شـيردل)1375(، 
پوشـش گياهـي منطقـه سـرخس؛ پارياب و عباسـي)1376(، پوشـش گياهي منطقـه تربت حيدريـه؛ اميرآبادي  
و ثقفـي)1379(، پوشـش گياهـي منطقـه قوچـان و درگز؛ کاشـكي و رمضانـي)1379(، پوشـش گياهي منطقه 
فـردوس؛ قـادري و يوسـفي)در دسـت انتشـار(، پوشـش گياهـي منطقـه طبـس؛ فيلـه کـش)1380(، پوشـش 
گياهـي منطقـه کاشـمر؛ شـاد و سـنجري)1381(، تيپ هـاي گياهـي منطقـه آشـخانه؛ زارع، شـاد و غامـي 
)1382(، پوشـش گياهـي منطقـه تايباد و شـاهرخت؛ احمد نژاد و شـاد، پوشـش گياهي منطقه قاين و عباسـي 
پوشـش گياهـي منطقـه بيرجنـد را مطالعـه نمودنـد. در تمامـي مطالعـات فـوق عـاوه بـر شناسـايي تيپ هاي 

گياهـي، گياهـان عمـده همـراه بـا هـر تيپ نيـز معرفي شـده اند.
بطـور خـاص از جنبـه پوشـش گياهـي مي تـوان گفت يكـي از مهمتريـن ويژگي هـاي مناطق بياباني پوشـش 
گياهـي فقيـر و کمبـود آب اسـت)هوئتز دولميـز، 1970(. دومين ويژگي مهـم اين مناطق فصلي بودن پوشـش 
گياهـي اسـت از ايـن رو توليـد لاشـبرگ و بقايـاي گياهـي در مناطـق بيابانـي بسـيار محـدود اسـت و بقايـاي 
محـدود گياهـي بـه وسـيله بـاد و سـياب از دسـترس خارج مي شـود و بـه همين جهـت توليد هومـوس حتي 
در افـق سـطحي خـاك نـادر و يـا بسـيار محـدود اسـت )جعفرپـور و معتمـد، 1370(. بـه اعتقـاد پيمانـي فرد 
)1368( مراحـل توالـي و تواتـر در بيابان هـا بدليـل پراکندگـي اجتماعـات گياهـي و ضعيف بودن قـدرت احياء 
و بازسـازي طبيعـي پوشـش گياهـي به کنـدي انجام مي گيـرد در مناطق بياباني پوشـش گياهـي متراکم وجود 
نـدارد بـه طـوري کـه در بسـياري از مناطـق بيابانـي پوشـش گياهـي بـه انـدازه اي تنـك اسـت که عمـاً هيچ 
گونـه رقابـت بيـن گونـه اي و انفـرادي وجـود نـدارد و اجتماعـات گياهـي اکثـراً پراکنـده مي باشـد و از ايـن رو 
تنـوع جوامـع گياهـي بيابانـي انـدك اسـت )نجفـي، 1373 (. به طـور کلـي در اکثر نقـاط دنيا پوشـش گياهي 
غالـب مناطـق بيابانـي را گياهـان تيره لگومينوز تشـكيل مي دهـد )پيماني فـرد، 1368(. بطور معمول سـيماي 
پوشـش گياهـي در اکثـر مناطـق بيابانـي بوتـه اي هـاي کوتاه قد با پوشـش پراکنده اسـت و رؤيت پوشـش هاي 
انبـوه در برخـي از مناطـق بيابانـي، بيشـتر بـه عمـق کـم آبهـاي زيـر زمينـي موجـود در آن منطقه )تـا اقليم( 
مربوط اسـت )جوانشـير، 1364 ( در بيابان هاي سـاحلي، مه نقشـي اساسـي در پوشـش گياهي و تنوع آنها دارد 
چـرا کـه در ايـن مناطـق رطوبـت نسـبي بالا و در حال اشـباع شـب هنـگام مقاديـر زيـادي رطوبـت در اختيار 
گياهـان ايـن محيـط قـرار مي دهـد به هميـن دليل در مناطـق جلگـه اي خليج فـارس و درياي عمـان هر چند 
ميـزان بارندگـي کـم اسـت ولي پوشـش گياهي درختـي و درختچه اي خـوب در بعضـي ازنقاط آن وجـود دارد 
کـه بـي شـك سـفره آب زير زمينـي و همچنين تكاثـف بخارآب موجـود در هوا ضامـن بقاي رسـتني هاي انبوه 

آن منطقه اسـت.
جعفرپـور و معتمـد )1370( رويشـهاي گياهـي در مناطـق بيابانـي را بـه دو رده اصلي شـامل گياهـان دائمي 
کـه ممكـن اسـت داراي برگهـاي گوشـي باشـند و اغلـب داراي قـد کوتـاه و قامتـي چوبـي هسـتند و گياهـان 
يكسـاله کـه انبـوه هسـتند و پـس از بارندگي ها گسـترش قابـل ماحظـه اي دارند تقسـيم مي کند. شـايان ذکر 
اسـت قسـمت عمـده گياهـان دائمـي مناطق خشـك غير گوشـتي هسـتند ايـن گياهـان داراي مكانيسـم هاي 
خاصـي بـراي مقاومـت در مقابل خشـكي دارند بعضي از گياهان آب را در برگها، ريشـه ها و سـاقه هاي گوشـتي 
ذخيـره مي کنـد و بعضـي ديگر از گياهـان فرآتـوفيت )phreatophyte ( هسـتند که از سـفره آب زيرزميني 
تغذيـه مي کننـد و برخـي ديگـر هالوفيـت مي باشـند. پيماني فـرد ) 1368 ( نيز پوشـش غالب مناطـق بياباني 
را بوتـه اي هـا، درختچه هـا و علفيهـا ي يكسـاله گـزارش مي کنـد و تاکيـد مي کنـد که تنها قسـمت هاي بسـيار 
محـدودي از بيابان هـا را درختـان انبـوه و بلنـد قامـت تشـكيل مي دهنـد. گياهان علفـي يكسـاله يافراتوفيت ها 
کـه بيشـتر طـول عمـر خـود را در طي سـال به صورت بـذر و در حالت خواب به سـر مي برند از نظـر مرفولوژي، 
خصوصيـات ظاهـري مقاومـت به خشـكي ندارنـد و دوره رشـد خـود را در زمانـي کوتـاه کـه حداکثـر رطوبت 
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بـراي گيـاه فراهـم اسـت کامـل مي کننـد . بخـش ديگـري از گياهـان بيابانـي را گياهـان گـوشتي تشـكيل 
مي دهـد ايـن گياهـان بـا شـروع فصـل خشـك مـيزان تعـرق خـود را کاهـش داده و از ذخيـره آب موجود در 
اندام هـاي خـود اسـتفاده مي کنند.نامبـرده گياهـان بوتـه اي غيـر گوشـتي را سـيماي حقيقـي و گياهـان غالب 
مناطـق بيابانـي گـزارش مي کنـد و مهـم تريـن مكانيـزم مقاومت به خشـكي در اين گياهان را شـبكه گسـترده 
ريشـه هـا، بالابـودن نسـبت ريشـه بـه سـاقه )که گاهـي تـا 6 برابر ميرسـد (، وجـود برگهـاي کوچـك و تيغي 
شـكل، خـزان کامـل يا قسـمتي از برگها در فصل خشـك، پوشـيده شـدن برگها از کـرك، انجام عمل فتوسـنتز 

در برخـي از ايـن گياهـان توسـط سـاقه هاي تيـغ دار سـبز در غياب برگهـا گـزارش مي کند.
هـوئتز دولپمـز )1970( بـر ايـن عقيـده اسـت کـه اکثـر گياهـان در مناطقـي که خشـكي آن هـا را تهديد 
مي کنـد بـه منظـور کمبـود ذخيره آبـي همـواره از سـازگاري فيزيولوژيك برخوردارنـد از جمله از لحـاظ بلندي 
کاهـش مي يابنـد و بـه شـكل بالشـتك و ياکـروي در مي آينـد و ايـن وضـع باعـث مي شـود کـه بخـش خارجي 
گيـاه برگهـاي داخلـي خـود را در مقابـل شـدت نـور و حـرارت بـالا حفظ کنـد. در ايـن گياهان سـاقه ها چوبي 
مي شـوند و برگهـاي کوچـك ايـن گياهـان کـه داراي رگبرگهاي فراوان هسـتند حتـي به خار تبديل مي شـوند. 
کوتيكـول ايـن گياهـان ضخيـم و سـخت اسـت و انـدازه متوسـط ياخته هـا کاهـش مي يابـد و روزنه هـا غالباً در 
گـودي فـرو رفتـه و بـه وسـيله کرك هايـي پوشـيده مي شـوند)گونه خرزهـره( نامبـرده بـر ايـن بـاور اسـت که 
پوشـش گياهـي معـرف مناطـق خشـك از نـوع علفـي، بوتـه اي يـا گياهان خـاردار اسـت و نوع پوشـش گياهي 
بـر حسـب نـوع مـواد سـنگ مـادر که گياهـان بر روي آن رشـد و نمـو مي کننـد داراي حـالات بسـيار متفاوتي 
اسـت . بـرروي تپه هـاي شـني، پوشـش گياهـي از بوته هايـي بـا ريشـه هاي دراز، در آبگيرها و در خاکهاي شـور 
جنس هـاي گـز Tamarix، اسـفناج وحشـي Atriplex و علـف شـور ظاهـر مي شـود و در بسـتر خشـكه رودهـا 
انـواع آکاسـياها مشـاهده مي شـود . در برخـي مناطـق بيابانـي گونه هـاي درختـي اسـرافگر مشـاهده مي شـوند 
ايـن گونه هـا بـا وجـود خشـكي از سـازگاري خشـكي پسـند خاصـي برخـوردار نمـي باشـند و به شـدت تعرق 
مي کننـد و در نتيجـه درخـت داراي ريشـه هاي درازي اسـت کـه در اعمـاق خـاك در جسـتجوي آب هسـتند.

بـه عقيـده جوانشـير) 1364 ( گياهـان دائمـي از طريـق تحمل خشـكي و يا به وسـيله سـازگاري فيزيولوژيكي، 
مرفولوژيكـي و يـا آناتوميكـي کـه منجـر به کاهش تلفـات آب مي گردد متحمـل دوره هاي کم آبي مي شـوند . از 
 ،Seidlitzia Rosmarinus مهمتريـن گياهـان بيابانـي غير گوشـتي در ايـران مي توان بـه گونه هاي تـاغ، اشـنان
آکاسـيا Acacia، اسـكنبيل Calligonum و درمنـه Artemusia اشـاره کـرد. مهمتريـن مكانيسـم هاي مقاومت 
بـه خشـكي در گياهـان بيابانـي شـامل تنـوع ريشـه و گسـترش سيسـتم ريشـه اي، تراکـم ريشـه و در بـر 
گرفتـن حجـم بيشـتري از خـاك بـراي جـذب آب، داشـتن برگهـاي کوچـك و ضخيـم، ريـز بـودن برگهـا و 
 Ephedra sp, Amygdalus scoparia , مقدارکـم برگهـا در هـر بوتـه و يـا فاقـد بـرگ بـودن ماننـد گونه هـاي
 Euphorbia tricalli و Euphorbia larica برخـي ديگـر از گونه هـا از جملـه .Anabasis , Callogonum spp
داراي معـدودي بـرگ مي باشـند کـه خيلـي ريزاننـد و در اوايـل رشـد مي افتنـد و برخـي ديگـر از گونه هـاي 
 Astragalus، Carthamus، Echinops، انـواع ،Gundelia، Cousinia گياهـي خاردار هسـتند ماننـد گونه هـاي

.  Acanthophyllum و   Acantholimon
از جنبـه اکولـوژي، مبنـاي طبقـه بنـدي گياهـان يـك منطقـه بـر اسـاس فاکتورهـاي مختلـف اکولـوژي و 
فيزيونـومي ) سـيماي رويـش( اسـتوار اسـت و معمـولا آنچـه باعـث جـدا کـردن گروه هـاي مختلـف مي گـردد 
عوامـل محـدود کننـده اي اسـت کـه وجـود يـا عدم وجـود آنهـا باعـث اسـتقرار اجتماعـات گياهـي مي گردد. 
ايـن عوامـل بسـته به اکوسيسـتم مورد بررسـي متفاوت هسـتند از جملـه اين عوامـل مي توان به خـاك، اقليم، 
توپوگرافـي، گونـه و اجتماعـات گياهـي اشـاره کـرد ) آخانـي، 1369 ( . از نظـر جغرافيايـي گياهـي، مناطـق 
بيابانـي ايـران در دو گسـتره ايرانـي تورانـي و سـوداني قـرار دارد )بسـياري از نوشـته هاي مربوط بـه جغرافياي 
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گياهـي ايـران، جنـوب کشـور را جـزء ناحيـه صحـراي سـندي به حسـاب مي آورنـد (. عـاوه بر تقسـيم بندي 
جغرافيـاي گياهـي کليـه گياهـان مناطـق بيابانـي ايـران را مي تـوان بر اسـاس تقسـيم بنـدي ) بـرکل، 1983 
نقـل از: آخانـي، 1369 ( بـه گروه هـاي گياهـي شـور پسـند، گچ دوسـت، ماسـه دوسـت، پوشـش گياهـي ويژه 
خاکهـاي لـس و ويـژه روي سـنگريزها، قلوه سـنگها و صخره ها تقسـيم نمـود. آخاني ) 1369 ( جهت سـهولت 
کار، کليـه گياهـان بيابانـي را در سـه گروه عمده پوشـش گياهي شـور پسـند، ماسـه دوسـت و پوشـش گياهي 
اسـتپي خشـكي پسـند تقسـيم مي کند. در اين تقسـيم بندي گياهان گچ دوسـت نيز جزء گياهان شـور پسـند 
بـه حسـاب آمده انـد. فـراي وپرابسـت )1986 نقـل از: آخانـي، 1369( هالوفيتهـاي ايـران را بـه چهـار بيوتپ 
شـامل کويرهـاي شـور در چاله هـاي داخلي زهكشـي نشـده، حاشـيه درياچه هاي شـور، مناطق سـاحلي خليج 
فـارس و مناطـق پسـت خزري تقسـيم مي کند که بيشـتر جنبـه جغرافيايي داشـته و تقريبا بسـياري از گياهان 
هالوفيـت در ايـن بيوتپ هـا مشـترك بوده و لازم اسـت تقسـيم بندي ديگري جهـت اجتماعـات هالوفيت ها 
انجـام شـود . بـه جـزء مناطقـي که داراي پوشـش گياهي شـور پسـند و شـن دوسـت مي باشند بقيـه مناطق 
بياباني ايران را رويشـهاي خشـكي پسـند تشـكيل ميدهد. مي توان گفت که رويشـهاي اسـتپي خشـكي پسـند 
بيابان هـاي ايرانـي تورانـي با بيابان هـاي جنوبي ايـران از يكديگر متمايز بوده و اجتماعات مشـخصي را تشـكيل 
مي دهنـد کـه مخصـوص منطقـه مربوطـه اسـت. يكـي از ويژگيهاي مشـترك ايـن دو منطقـه فراوانـي گياهان 
يكسـاله اسـت. از مهمتريـن رويشـهاي خشـكي پسـند بيابان هـاي منطقـه ايرانـي تورانـي رويـش درمنه اسـت 
عـاوه بـر درمنـه بـه اجتماعـات ديگـري از جملـه zygophyllum eurypterum36 نيـز مي تـوان اشـاره کـرد که 
بنـدرت جايگزيـن درمنـه مي شـود ) آخانـي 1369 (. نامبـرده ويژگيهـاي مهم رويشـي مناطق خشـك جنوبي 
کشـور را وجـود گياهـان درختچـه اي ) درختـي ( فوق العاده خشـكي پسـندي مي داند که مشـخصه رويشـهاي 
 Ziziphus سـوداني و صحرايـي عربـي مي باشـد. مهمتريـن تيپ هـاي رويشـي ايـن مناطـق عبارتنـد از کنـار
spina - christi و کهـور Prosopis specigera 2 . فـراي وپرابـست )1986 نقـل از آخانـي، 1369( گياهـان 
معـرف اين مناطـق را آکاسـيا،Gymnocarpos decander ؛Crotolaria furfuracea ؛ heliophila. Farsetia و

Taverniera cuneifolia ذکـر مي کنـد.

6-2- مواد و روش مطالعه

انجام اين بخش از مطالعه در دو مرحله به شرح زير صورت گرفته است:
1- مرحلـه جمـع آوري اطلاعـات: در ايـن مرحله با اسـتفاده از منابع مختلـف داخلي و خارجـي و در حد 
امـكان بهينـه سـازي آنهـا، اقـدام بـه جمـع آوري اطاعات مـورد نيـاز گرديد. عمـده فعاليتهـاي انجام شـده در 

ايـن مرحلـه شـامل موارد زير اسـت: 
- جمـع آوري گزارشـات و نقشـه هاي طرح شـناخت مناطـق اکولوژيك در هر يك از اسـتانهاي مـورد مطالعه 

به عنـوان اصلي تريـن منبع مورد اسـتفاده،
- جمع آوري و مطالعه گزارشات، مقالات و نقشه هاي پوشش گياهي درباره ايران، 

- جمـع آوري و مطالعـه گزارشـات و نقشـه هاي خـاك شناسـي، ارزيابـي منابـع و قابليـت اراضـي و زميـن 
شناسـي مربـوط بـه مناطـق مـورد مطالعه،

- بازديدهاي صحرايي و ميداني در محدوده هاي مورد مطالعه در هر استان.
2- مرحلـه تلفيـق اطلاعـات: اطاعـات جمـع آوري شـده دربـاره پوشـش گياهي بـا اطاعـات موجود از 

1 - اين گونه بر اساس تحقيقات گياه شناسي اخير  Zygophyllum atriplicoidesنام گذاري شده است .   36
 2 - اين گونه بر اساس تحقيقات گياه شناسي اخير  Prosopis cineraviaنام گذاري شده است . 
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طـرح شـناخت مناطـق اکولوژيـك در هميـن زمينـه با يكديگر انطبـاق داده شـد و در نهايت نتايج مـورد نظر از 
آنهـا اسـتخراج و ارائـه گرديـد. بطـور کلي ايـن مرحله شـامل موارد ذيل اسـت:

- تعيين محدوده واحدهاي گياهي با توجه به مطالعات انجام شده بر روي نقشه هاي توپوگرافي 
- شناسايي گونه هاي گياهي خاص بيابان به کمك فلورها و يا متخصصان گياهشناس،

،GIS پردازش و مساحي کليه واحدهاي گياهي تفكيك شده با استفاده از ديجيتايزر و نرم افزار -
- تعيين حدود عرصه هاي بياباني و نيمه بياباني از جنبه پوشش گياهي37، 

- بازديدهاي صحرايي به منظور تكميل و تصحيح اطاعات موجود .
3- روش مطالعـه: ايـن بخـش از مطالعـه که با هدف شناسـايي و معرفـي گونه هاي گياهي شـاخص مناطق 
بيابانـي و در نهايـت ارائـه نقشـه بيابـان از جنبـه پوشـش گياهـي صـورت گرفتـه براسـاس روش ارائه شـده در 
طـرح ملـي شـناخت مناطـق اکولوژيـك کشـور و در اسـتانهايي کـه با کمبـود اطاعات مواجـه بوده انـد با تكيه 
بـر مكانيسـم هاي مقاومـت بـه خشـكي در گياهـان کـه از عوامـل اصلـي در شـناخت تيپ هـاي گياهـي بياباني 
مي باشـد، انجام شـده اسـت. در روش شـناخت براي تشـخيص و تفكيك اراضي مرتعي از سـاير اراضي )اراضي 
کشـاورزي، کفه هـاي نمكـي، درياچـه هـا، صخره هـا و اراضـي لخـت و ...( در هريك از اسـتانهاي مـورد مطالعه 
از نقشـه هاي توپوگرافـي بـا مقيـاس 1:50000، نقشـه منابع اراضـي با مقيـاس 1:250000، تصاويـر ماهواره اي 
بـا مقيـاس 1:50000 و مطالعـات ميدانـي اسـتفاده گرديـده اسـت. بـراي ايـن کار ابتـدا بـر روي نقشـه هاي 
توپوگرافـي 1:50000 عرصه هـاي مرتعـي مشـخص و از سـاير منابـع جـدا شـده سـپس نقشـه هاي فـوق بـا 
اسـتفاده از عكس هـاي ماهـواره اي و پيمايـش صحرايـي کنتـرل و محـدوده مراتـع بـر روي نقشـه هاي مذکـور 
اصـاح گرديـده اسـت. سـرانجام نقشـه مذکـور با نقشـه منابـع اراضـي کنترل و نقشـه مراتـع يا رويشـگاههاي 
مرتعي ترسـيم شـده اسـت. پس از تعيين منابع مرتعي در سـطح محدوده مورد مطالعه، رويشـگاههاي مختلف 
مرتعـي از يكديگـر جـدا شـده اسـت. بديـن منظور نقشـه منابع اراضـي و تيپ هاي اراضـي بعنوان پايـه کار قرار 
گرفتـه و بـا علـم بـه آنكه تغييـرات فيزيوگرافـي )شـيب، ارتفاع، جهت(، اقليـم و خاك نقش مهمي در گسـترش 
جوامـع گياهـي دارنـد، بـا تلفيـق اطاعات نقشـه منابع اراضـي و اقليم اقـدام به تفكيـك رويشـگاهها از يكديگر 

شـده است. 
بـا اسـتفاده از نقشـه پايـه کـه در آن پديده هـاي مختلـف از هـم جـدا شـده و نيـز نقشـه هاي 1:50000 
توپوگرافـي و پيمايـش زمينـي در محدوده هـاي مرتعـي نسـبت بـه تشـخيص و تفكيـك تيپ هـاي مرتعـي بـه 
روش فيزيونوميـك، فلورسـتيك اقـدام گرديـده اسـت. بديـن منظور براسـاس غلبـه گونه ها و سـيماي ظاهري، 
واحدهـاي گياهـي نسـبتاً متجانـس و همگن مشـخص و براسـاس درجه غلبه يك يـا دو گونـه )در برخي مواقع 
سـه گونـه( هـر يـك از تيپ هـا نامگـذاري شـده و پس از تشـخيص اوليـه و نام گـذاري بـا پيمايـش زميني در 
جهـات مختلـف هـر واحـد گياهي، مـرز تقريبي آن روي زمين مشـخص و سـپس بر روي نقشـه هاي 1:50000 
ترسـيم گرديـده و بـه هميـن طريـق مرز سـاير تيپ ها مشـخص شـده اسـت. ايـن روش مطالعـه )فيزيونوميك 
فلورسـتيك( براي پوشـش گياهي مناطق بياباني که دسـتخوش تغييرات زيادي هسـتند، بهترين و سـريعترين 

اطاعـات را بدسـت مي دهد.
ايـن نكتـه را بايـد يـادآوري نمـود کـه مرزهاي تعيين شـده بـراي تيپ هـاي مرتعـي، مرزهاي تقريبي اسـت، 
زيـرا تعييـن جوامـع گياهـي و عبـور از يـك جامعـه بـه جامعـه ديگـر تدريجـي بـوده و هرگـز نمـي تـوان مرز 
مشـخص و قطعـي بيـن دو جامعـه )محـدودة اکوتـون( را تعييـن و ترسـيم نمود. بلكه هميشـه بيـن دو جامعه، 

37- در تفكيك مرز بيابان از غير بيابان به دو مورد زير توجه خاص شده است
الف: مرز گسترش گياهاني که مخصوص نواحي بياباني مي باشند)گياهان ماسه دوست، نمك دوست، خشكي پسند و.....(

ب: تعيين حدود گسترش ناحيه اي که گياهان از حداقل تنوع برخوردارند )تشخيص حداقل تنوع در مرحله اول بعهده شخص 
مطالعه کننده بوده است(.
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منطقـة عبـور وجـود دارد کـه در برگيرنـدة عناصـر گياهـي از هـر دو تيپ مي باشـد.
در هـر يـك از تيپ هـاي گياهـي عـاوه بـر گونه هـاي گياهـي اصلـي تيپ، گونه هـاي همـراه آن تيپ هـا نيـز 
جمـع آوري و مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه اسـت. از انجـا کـه هـدف ايـن بخـش از پروژه تهيه نقشـه پوشـش 
گياهـي محـدودة مناطـق بيابانـي در مقيـاس 1:250000 اسـت و از طرفـي مقيـاس مطالعـه پوشـش گياهـي 
اسـتانها در طـرح شـناخت مناطـق اکولوژيـك عمومـا 1:50000 اسـت، لـذا نقشـه ها تـا مقيـاس 1:250000 
کوچـك شـدند. بديـن ترتيـب، تيپ هـاي گياهي که سـطح کوچكي داشـتند با کوچـك کردن مقياس نقشـه به 
خـودي خـود حـذف شـدند ) تيپهايـي کـه از يك سـانتي متر مربـع کوچكتـر بودند حـذف گرديد(. ايـن نحوة 
مطالعـه )انجـام مطالعـات و تهيـه نقشـه در مقيـاس 1:50000 و تبديـل آن بـه مقيـاس 1:250000( اطاعات 
دقيـق تـر و مناسـبتري را جهـت تفسـير وضعيت پوشـش گياهي ارائـه مي کند. لازم بـه ذکر اسـت در برخي از 
اسـتانها کـه نقشـه پوشـش گياهي طرح شـناخت مناطق اکولوژيـك موجود نبوده از سـاير مطالعـات موجود در 
اسـتان اسـتفاده شـده اسـت )اسـتان هرمزگان(. در اين گونه مناطق براي دسـت يابي به شـناخت قلمرو بيابان 
ازديـدگاه پوشـش گياهـي، مشـخصات پوشـش گياهـي در عرصه هـاي بيابانـي و بويـژه مكانيزم هـاي مختلـف 
مقاومـت بـه خشـكي در گياهـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه تـا بـا اسـتفاده از تطابق پوشـش گياهـي موجود در 
منطقـه مربوطـه بـا مشـخصات پوشـش گياهـي مناطـق بياباني، قلمـرو بيابـان از عرصه هـاي غيـر بياباني حتي 

الامـكان و بـه طور نسـبي تفكيك شـود.

6-3-تفکيک پوشش گياهي مناطق بياباني ايران

6-3-1- استان خراسان

بـا عنايـت بـه نقـش تأثيرگـذار اقليـم در رويـش و پراکنش رسـتنيها، ابتدا نقشـه اوليـه محدوده هـاي بياباني 
و نيمـه بيابانـي اسـتان خراسـان در سـطحي معـادل 236540 هكتار)برابـر بـا 80 درصد مسـاحت کل اسـتان( 
بـر مبنـاي طبقـه بنـدي اقليمـي دومارتن تعيين شـد38. سـپس بـا در نظـر گرفتن سـاير عوامـل محدودکننده 
پوشـش گياهـي از جملـه عوامل خاکي و هيدرولوژيكي و توسـعه کشـاورزي در محدوده يادشـده، قلمرو مناطق 
بيابانـي اسـتان از ديـدگاه پوشـش گياهـي در بيـش از 77 درصـد از مسـاحت فـوق الذکر که مطالعات پوشـش 
گياهـي آن سـابقا انجام شـده بـود، تعيين گرديد. بر اسـاس روش طبقه بنـدي اقليمي دومارتن گسـترش يافته 
هفـت اشـكوب اقليمـي ) فراخشـك، خشـك بيابانـي، نيمه خشـك، نيمـه مرطوب، مرطـوب، خيلـي مرطوب و 
مديترانـه اي( و سـه زيـر اشـكوب ) عموماً سـرد و فراسـرد و بعضاً معتدل ( در اسـتان وجـود دارد که در مجموع 
15 طبقـه اقليمي مختلف در اسـتان خراسـان شناسـايي و معرفي شـده اسـت. از ايـن ميان، تعـداد هفت اقليم 

در قلمـرو محدوده هـاي بيابانـي و نيمـه بياباني اسـتان قـرار مي گيرد) نقشـه2-5(. 

38. بر اساس روش معرفی شده در فصل اقليم شناسی اين کتاب سطحي معادل 221000 کيلومتر مربع از مساحت 
خراسان بزرگ)حدود 75 درصد سطح استان( در رديف مناطق بياباني و نيمه بياباني قرار می گيرد که از اين نظر 

مساحت مناطق در هر دو روش بسيار به هم نزديك است.
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شکل 6-1- نقشه نواحي مختلف اقليمي استان خراسان )روش دومارتن(
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6-3-1-1- موقعيت منطقه مورد مطالعه در تقسيمات جغرافياي گياهي

عرصـه انتشـار پوشـش گياهـي مناطـق بيابانـي و نيمـه بياباني خراسـان بـر اسـاس مطالعات متعـدد موجود، 
در منطقـه رويشـي اصلـي ايرانـي – توراني اسـت. امـا علماي علـم جغرافياي گياهي تقسـيمات ريزتـري )نظير: 
پهنـه، زيـر پهنـه، منطقـه، زيـر منطقـه و پروانس هاي گياهي( را برشـمرده اند که بر اسـاس تقسـيم بندي آرمن 
لئونوويـچ تاختاجـان موقعيـت مناطـق بياباني و نيمه بياباني خراسـان از نظر وابسـتگي به تقسـيم بندي مناطق 

گياهـي جهـان داراي وضعيت ذيل اسـت.
- پهنه رويشي هولارکتيك

- زير پهنه رويشي تيتان يا مديترانه کهن
- منطقه رويشي ايران – توراني

- زير منطقه رويشي آسياي غربي
- پروانس ارمنستان – ايران

- پروانس فرعي ايران مرکزي 

6-3-1-2-خلاصه واحدهاي گياهي شناسايي شده

1- درخت زارهـا: گرچـه مطالعات جامع و مشـروحي از ترکيب فلوريسـتيك و پراکندگي وسـيع درخت زارها 
در گسـتره مناطـق کوهسـتاني ايـران گزارش شـده اما جـاي بررسـي هاي اکولوژيكـي در اين مناطـق همچنان 
خالـي اسـت. رويش هـاي درختـي در خراسـان کـه خـود از چنديـن زير اشـكوب تشـكيل شـده اسـت 70602 

هكتـار مسـاحت دارد کـه حـدود 0/6 درصـد پوشـش گياهـي کل منطقه مـورد مطالعه را تشـكيل مي دهد.
2- درخـت زارهـاي تنک هميشـه سـبز سـوزني بـرگ مقـاوم به سـرما ) ارس هـا(: اين سـاختار 
ادامـه جنگلهـاي سـوزني بـرگ ارس يـا Juniperus excelsa در ايران اسـت کـه در امتداد رشـته کوه هاي کپت 
داغ در حوضـه قـره قـوم و در شـمال شـرق مشـهد تـا قرقره و بزنگان کشـيده شـده اسـت. مسـاحت آن 2113 
هكتـار اسـت کـه حـدود 3 درصد پوشـش گياهـي جنگلـي را در منطقه مـورد مطالعه تشـكيل مي دهـد. دامنه 
تغييـرات ارتفاعـي آن از 2000- 1500 متـر از سـطح دريـا، حداقل بارندگي سـالانه 250 ميلي متـر و اقليم آن 

نيمه خشـك سـرد است.
آب و هـواي رويشـگاه هاي ارس بطـور محسوسـي قاره اي اسـت که ويژگـي بارز آن به طور مشـخص يخبندان 

سـخت زمسـتانه)25- درجه( بدون کاهش دماي تابسـتانه و رطوبت کم مي باشـد.)فري و پروبسـت،1986(.
اين رويش در تيپ اراضي شـامل کوه هاي مرتفع با قلل کشـيده متشـكل از سـنگهاي آهكي دولوميتي و خاك 
 Ar. kopetdaghensis- گسـترده شـده اسـت.اين سـاختار متشـكل از يك تيپ گياهـي بنـام lithic lepthosols

Juniperus excelsa اسـت کـه گونه هاي مهم همـراه ان عبارتند از:
Lonicera nummularifolia, Pistacia vera, Amygdalus spinosissima, Agropyron trichophorum, 

Crataegus sp., Cotoneaster, Astragalus spp, Acantholimon spp., Eremurus spp., Prunus, Colutea 
buhsei, Berberis integrrima, Ferula spp.

3- خلنـگ زار خشـکي پسـند و تنـک پسـته خوراکـي)vera pistacia (: اگـر چه پسـته به شـكل 
درختـي ديـده مي شـود ولـي از نظـر سـيما شناسـي ايـن گونـه بيشـتر درختچه هـا را تداعـي مي کننـد از ايـن 
رو فـري و پروبسـت آنهـا را در واحـد خلنـگ زار کـه رويشـهاي گياهي با گسـتره وسـيع در حاشـيه جنگل ها و 

درختزار هـا مي باشـند قـرار داده انـد.
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بوبـك )1951( خلنـگ زارهـاي خشـكي پسـند بـاز را جنگل هـاي خشـك پسـته بـادام کيكم ناميده اسـت. 
زهـري )1972(، خلنـگ زار اسـتپي اورس پسـته و بـادام ) Junipero- pistacietea ( نامگـذاري کـرده اسـت. 

کرامـر )1984( ايـن خلنـگ زارهـا را به سـه دسـته تقسـيم کرده اسـت:
خلنگ زار با گونه هاي چيره از بادام هاي خاردار

) Amygdalus scoparia ( خلنگ زار بادام کوهي
.) Lonicera nummularifolia ( خلنگ زار شن 

در ايران درخت پسـته بحال خودرو تنها در اسـتان خراسـان و در حوضه قره قوم انتشـار دارد. و اقليم بسـيار 
خشـني بـر آن جـاري اسـت بنحـوي که اين نقطه در تابسـتان گرم وخشـك و در زمسـتان بسـيار سـرد اسـت. 
مسـاحت آن 27079 هكتـار اسـت کـه معـادل 38/4 درصـد پوشـش گياهـي درختـي در منطقه مـورد مطالعه 
را مي سـازد. ايـن گيـاه غالبـا بـا Artemisia diffusa و Poa bulbosa پوشـش غالبـي را تشـكيل مي دهنـد و 
به صـورت پراکنـده در اطـراف لاين، کات و امتداد ان به سـمت شـرق در چهچهه و شـورلق در سـرخس امتداد 

مي يابـد، همچنيـن تـا شـرق صالح آبـاد و جنـت آباد تربت جام کشـيده ميشـود.
تغيـرات ارتفـاع 1500-600 متـر از سـطح دريـا، شـيب اراضـي در ان 100-1 درصـد و عموما تـا 40 درصد، 
متوسـط بارندگـي سـالانه ايـن سـاختار عمومـا بيـش از 200 ميلي متـر و اقليـم آن از نـوع نيمه خشـك سـرد 

است.
4-اشـکوب بنـه و خنجـوك )pistacia atlantica و P. khinjuk(: بـه وسـعت 41410 هكتـار کـه معادل 
58/7 درصـد از پوشـش گياهـي درختـي را شـامل مي شـود و در مناطـق تربت جـام و قائن پراکندگـي دارد. اما 
ايـن گيـاه در منطقـه تربـت جـام بـا Arrtemisia و در قائـن بـا Astragalus به صـورت غالـب ديـده مي شـوند. 
خصوصيـات رويشـگاهي ايـن واحـد گياهـي در منطقـه تربت جام اينچنين اسـت که: متوسـط بارندگي سـالانه 
در عرصه هـاي ايـن اشـكوب از 100 تا200 ميلي متر. اقليم نيمه خشـك فراسـرد تا سـرد، ارتفـاع 1300- 900 

متـر از سـطح دريا، شـيب اراضـي تا 30 درصد اسـت.
خصوصيـات رويشـگاهي ايـن واحـد گياهـي در منطقـه قايـن نيـز عبارت اسـت از: متوسـط بارندگي سـالانه 
250 ميلي متـر، اقليـم نيمـه خشـك فراسـرد، ارتفـاع 2800- 1800 متـر از سـطح دريـا و شـيب اراضـي بيش 
از30 درصد اسـت. در اراضي کوهسـتاني و تپه اي و در خاکهاي ريگوسـول آهكي و لپتوسـول سـنگي گسـترده 

شـده است.
5- خلنگ زار خشـکي پسـند بسـيار تنک و بـاز )درختچه زارهـاي نيمه کويـري(: در مناطق کم 
بـاران خلنگ زار خشـكي پسـند تنك به خلنگ زار خشـكي پسـند بسـيار باز وارد شـده کـه از گونه هاي معرف 
 Zygophyllum و .Amygdalus spp بسـيار مقـاوم بـه خشـكي در ايـن فورماسـيون هاي گياهـي مي تـوان از
eurypterum نـام بـرد. در منطقـه مـورد مطالعه اين سـاختار 2125487 هكتار مسـاحت دارد کـه حدود 17/6 

درصد پوشـش گياهي کل را تشـكيل مي دهد و از چندين اشـكوب تشـكيل شـده اسـت.
الـف- جامعه رمـس يـا تـرات )Hammada salicornica(:  وسـعت ان 866471 هكتار اسـت که حدود 
40/8 درصـد پوشـش گياهـي درختچـه اي را شـامل مي شـود. ايـن سـاختار بيشـتر در مناطـق جنوبـي اسـتان 
نظيـر خـور بيرجنـد، طبـس و بيرجنـد بـر روي زمينهاي ماسـه اي خالـص ويا کما بيش شـور و آهكـي و گچي 

مسـتقر بـوده و در اراضـي صرفًـا آهكي نيـز گسـترش دارد. مقدار
نـزولات درآن عمومـا کمتـر از 50 تـا 150 ميلي متر در سـال نوسـان دارد. بطـور عمده اراضي تپـه اي، فات، 
ماسـه اي و متفرقـه، شـيب کمتـر از 1 تـا 30 درصـد، ارتفاع 600 تـا 1500 متر از سـطح دريا، اقليم فراخشـك 

سـرد و فراخشـك معتدل شـرايط مسـاعدي براي رويش اين سـاختار مي باشـد.
 J. Leonard )1989 ( گونـه رمـس )Hammada salicornica ( را يـك گونه انحصاري براي مناطق رويشـي 
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صحرايـي- سـندي در عرصه عربي- سـندي مي داند.
گونه هاي مهم همراه آن:

Artemisia sieberi,Ephedra, Haloxylon ammodendron, Fortuynia bungei, Calligonum, Cornulaca 
monacantha, Pteropyrum aucheri, Zygophyllum atriplicoides. 

ب- جامعـه ارمـک يـا ريـش بـز)Ephedra spp.(:  مسـاحت آن 531636 هكتـار اسـت که معـادل 25 
درصـد پوشـش گياهـي درختچـه زارهـا مي باشـد. پراکنـش ايـن جامعـه در کاشـمر، گنابـاد، گزيـك، قائـن، 

خوربيرجنـد و بيرجنـد اسـت. 
گونه هـاي Ephedra strobilacea،E. intermedia وE. Major بيشـترين وفـور را در بيـن سـاير گونه هاي اين 

دارند. جنس 
ايـن نـوع رويـش بـر روي کوههـا، تپه هـا و فات هـا و در خاکهـاي ليتوسـول، ريگوسـول آهكـي و هاپليـك 

کلسـي سـول گسـترش دارد.
شـيب عمومـي اراضـي از 10 تـا بيـش از 50 درصـد، دامنه تغييرات ارتفاعـي از 1400 تا 2600 متر از سـطح 
دريـا، اقليم خشـك بياباني سـرد و فراخشـك سـرد بـا ميانگيـن بارندگي 250- 150 ميلي متر در سـال اسـت. 

گونه هـاي مهـم کـه همـراه گونه اصلـي در عرصه ها ديـده ميشـوند عبارتند از: 
Artemisia sieberi, A. diffusa, Astragalus spp., Cousinia spp.

 ج- جامعه سـياه تـاغ)Haloxylon ammodenderon(: مسـاحتي بالغ بر476545 هكتار را اشـغال نموده 
اسـت کـه 22/4 درصـد از پوشـش گياهـي درختچه اي را شـامل مي شـود. پراکنش ايـن فورماسـيون در نواحي 
مرکـزي نظيـر سـبزوار و اطـراف تايبـاد و نواحـي جنوبـي مثـل فـردوس، گنابـاد، قائن، معـدن، بيرجنـد، خور، 
گزيـك و طبـس را در بـر مي گيـرد. ايـن نـوع رويـش در اراضي شـور و ماسـه اي نيز ديده مي شـود کـه به طور 
جداگانـه در ايـن گـزارش از آنهـا نـام بـرده خواهـد شـد.گونه هاي تاغ به صورت دسـت کاشـت و يـا طبيعي در 

عرصه هـاي مـورد مطالعـه ديـده ميشـوند. گونه هاي مهـم همـراه عبارتند از:
 Salsola tomentosa. Astragalus squarrosus, Zygophyllum atriplicoides, Seidlitzia rosmarinus,

Hammada salicornica, Convolvulus
متوسط بارندگي سالانه در اين ساختار از کمتر از50 ميلي متر تا 250 ميلي متر نوسان دارد.

د- جامعه بادام )Amygdalus spp. ( و بادامشـک )Amygdalus scoparia (: وسـعت ان 165225 هكتار 
اسـت کـه حـدود 7/8 درصـد پوشـش گياهـي درختچه زارهـا را تشـكيل مي دهـد. گونـه غالـب ايـن جامعه در 
 Amygdalus scoparia منطقـه فـردوس، طبـس، معدن چاه سـرب، خـور و بيرجند وبه طور کل جنـوب اسـتان

اسـت کـه خصوصيات رويشـگاهي آن عبارت اسـت از:
اراضـي کوهسـتاني و تپـه اي، شـيب عمومـي 15 تـا 50 درصـد، خاك ليتوسـول سـنگي و ريگوسـول آهكي، 
متوسـط بارندگـي سـالانه 200- 75 ميلي متـر، دامنـه تغييـرات ارتفاع 2150- 850 متر از سـطح دريـا و اقليم 

خشـك بياباني سـرد و فراخشـك سرد
گونه هاي مهم همراه آن عبارتند از:

Gymnocarpus decander, Artemisia sieberi, Zygophyllum atriplicoides, Pistacia atlantica, 
Ephedra intermedia.

امـا در سـاير مناطـقA. Spinosissima يـا A.lycioides و يا بعضاً  A. ebornea گونه غالب اسـت. و مهمترين 
گيـاه همـراه آن Artemisia اسـت. کـه گونه هاي مختلـف ان نظيـر A.deserti و يا A.sieberi بيشـترين وفور را 
در ايـن جامعـه دارد. پراکندگـي ايـن جامعـه در نقاط مختلف اسـتان منجملـه منطقه تربت جـام، قائن، گزيك 

و تايباد اسـت. خصوصيات رويشـگاهي آن عبارت اسـت از:
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اراضـي کوهسـتاني و تپـه اي، شـيب عمومـي 10 تـا بيـش از30 درصد، خاك ليتوسـول سـنگي و ريگوسـول 
آهكـي، متوسـط بارندگـي سـالانه 160- 100 ميلي متـر، دامنه تغييـرات ارتفاع 2200- 900 متر از سـطح دريا 

و اقليم خشـك بياباني سـرد.
ن- جامعـه اشـنيان )Seidlitzia rosmarinus(: مسـاحت ايـن نـوع رويـش 52252 هكتـار اسـت و حدود 
2/5 درصـد پوشـش گياهـي درختچـه اي را تشـكيل مي دهـد. عرصـه انتشـار ايـن جامعه عـاوه بر اراضي شـور 
و گچـي در اراضـي ماسـه اي خالـص و ماسـه اي شـور نيـز گسـترش دارد و بـه طـور کل از عناصر رابـط عربي- 
سـندي و ايرانـي- تورانـي بحسـاب مي آيـد. از اينـرو ايـن جامعـه در چنـد واحـد گياهـي معرفـي شـده اسـت 
 Hammada salicornica و Astragalus squarrosus منجلمـه در اراضي غير شـور سـبزوار و بيرجند همراه بـا.

مي شـود. ديده 
شـيب عمومـي اراضـي کمتـر از 1 درصـد، دامنـه تغييـرات ارتفاعـي 1200- 840 متـر از سـطح دريـا، اقليم 
خشـك بيابانـي سـرد و ميانگيـن بارندگـي سـالانه 200- 50 ميلـي متـر از اختصاصـات ايـن واحد رويشـي در 
ايـن مناطـق اسـت. همچنيـن در تيـپ اراضي واريـزه بادبزنـي و فات داراي خاکهاي ريگوسـول گچـي و آهكي 

دارد. گسترش 
و- جامعـه قيـچ ) Zygophyllum atriplicoides(: وسـعت آن 24070 هكتـار اسـت و 1/1 درصد پوشـش 
گياهـي خلنـگ زارهاي خشـك بسـيار تنـك و باز را تشـكيل مي دهـد. پراکندگي ايـن جامعه در قائـن و گناباد 

اسـت و متشـكل از 2 تيـپ مختلف مي باشـد. 
Zygophyllum atriplicoides يـك گونـه انحصاري سراسـري در منطقه رويشـي ايراني- توراني اسـت که در 
 salsola و Astragalus squarrosus ِدشـت هاي قلـوه سـنگ دار مخلـوط با ماسـه مي رويـد. در منطقـه گنابـاد

دو گونـه مهـم همـراه آن هسـتند و در منطقـه قايـن نيز متشـكل از 2 تيپ مختلف اسـت کـه عبارتند از:
Zygophyllum atriplicoides- Astragalus squarrosus, Z.atriplicoides- Salsola sp.- A. squarrosus

مقـدار بارندگـي در ايـن جامعـه بيشـتر بيـن 100 تـا 150 ميلي متـر در سـال نوسـان دارد، شـيب عمومـي 
اراضـي 3 تـا 30 درصـد، اقليـم آن خشـك بيابانـي سـرد، دامنه تغييـرات ارتفـاع از 960 تا 1200 متر از سـطح 
دريـا و نـوع خـاك بسـتر رويشـي آن ريگوسـول آهكـي و گچـي و هاپليك کلسـي سـول و فاوي سـول آهكي 

است.
ه - جامعه پرند )Pteropyrum aucheri(: مساحت اين رويش 9289 هكتار است که حدود 0/4 
درصد پوشش گياهي درختچه زارها را تشكيل مي دهد. Pteropyrum تنها جنس رابط عماني- سندي و 

 Artemisia sieberi ايراني- توراني است. گسترش آن در منطقه مورد مطالعه در ناحيه عمومي کاشمر همراه با
در روي تپه ها، فات ها و دشت هاي دامنه اي با خاك ريگوسول آهكي و گچي است.

در اراضـي بـا دامنـه تغييـرات ارتفاعـي 1300- 1100 متر از سـطح دريا، شـيب 15- 1 درصد، اقليم خشـك 
بياباني سـرد و متوسـط بارندگي سـالانه 200 ميلي متر اسـتقرار دارد.

)Dwarf shrub( 6-3-1-3- فورماسيونهاي گونه هاي پا کوتاه يا بوته زارها

عـاوه بـر اجتماعـات نباتـي هالوفيـت، خلنگ زارهاي پـا کوتـاه از بارزترين واحدهـاي گياهي ايران به شـمار 
مي رونـد. و در مناطـق بيابانـي و نيمـه بيابانـي خراسـان نيـز در سـطح وسـيعي پراکنـش دارنـد. مسـاحت آنها 

8354702 هكتـار اسـت و تشـكيل دهنـده بيـش از 69 درصـد پوشـش گياهـي کل منطقه مي باشـند.
وسـعت، انبوهـي و ترکيـب گونـه اي ايـن رويش هـا که مبين وتـره گوبـوف )1970( به آنهـا رويش هاي اسـتپيك و 
زهـري )1963( جامعـه درمنـه ايرانـي) Artemisietea herbae-albae ( نـام نهاده انـد تحت الشـعاع عوامـل ادافيكي، 
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بارندگـي سـاليانه و دوره فصـل خشـك قـرار دارد. ايـن خلنـگ زارهـا از نظر گونه و تنوع بسـيار غني هسـتند.
شـمار زيـادي از ايـن اجتماعـات نباتـي در اين نـوع خلنگ زار بـا توجه به نوع گونـه غالب و گونه هـاي همراه 
آنهـا مشـخص شـده اسـت کـه در منطقـه مـورد مطالعـه از 18 جامعـه متفـاوت کوچك و بـزرگ به شـرح زير 

ساخته شـده است.
1- درمنـه زارهـا ) Artemisia spp. (: مسـاحت آنهـا 6813648 هكتـار اسـت کـه حـدود 81/6 درصـد 
پوشـش گياهـي بوتـه اي را مي سـازد. اين نـوع رويش گسـتردگي فراواني در اسـتان دارد و داراي تنوع بسـياري 
 A. aucheri ،در دشـت ها A. turanica و Artemisia sieberi .اسـت و از جوامع مختلفي تشـكيل شـده اسـت
در کوه هـا و A.diffusa در تپه هـا از درمنه هـاي غالـب در مناطـق مـورد مطالعـه اسـتان مي باشـند. بـر اسـاس 
مطالعـات بعمـل آمـده درمنـه زارهـا داراي حداقـل 29 تيـپ و يـا جامعـه گوناگـون در مناطـق بيابانـي و نيمه 

بيابانـي اسـتان خراسـان هسـتند کـه به ترتيـب وسـعت عبارتند از:
- جامعـه درمنـه- قيـچ ) Artemisia sieberi- Zygophyllum atriplicoides (: ايـن جامعـه در مناطـق 

گزيـك، فـردوس، معدن چـاه سـرب، قايـن، گنابـاد، تايبـاد و شـاهرخت، بيرجند،
طبـس، خـور، سـرخس وکاشـمر در عرصه هاي وسـيعي قابل مشـاهده مي باشـد. بنابراين گسـترش آن عمدتاً 
در مناطـق جنوبـي اسـتان اسـت. اين رويش متشـكل از 12 تيپ گوناگون در کل مناطق گسـترش خود اسـت. 
مسـاحت ايـن سـاختار 1860047 هكتـار اسـت کـه معـادل 27/3 درصـد از درمنه زارهـاي موجـود در مناطق 

نيمـه بياباني و بياباني خراسـان اسـت.
بـر روي تيـپ اراضـي فـات، تراسـهاي فوقانـي، تپـه مرتفع، اراضـي مخلـوط و ندرتاً کـوه، در شـيب عمومي 
50- 1 درصـد، اقليـم خشـك بياباني سـرد و فراخشـك سـرد، با دامنـه تغييـرات ارتفاعـي 1940- 620 متر از 
سـطح دريـا، متوسـط بارندگـي سـالانه 200- 50 ميلـي متر و خاکهاي ريگوسـول و ليتوسـول گسـترده شـده 

است.
- جامعـه درمنـه- جـارو سـفيد )Artemisia - Scariola orientalis (: اين رويش به وسـعت 1032302 
هكتـار کـه معـادل 15/2 درصـد پوشـش گياهـي درمنه زارهـاي منطقـه اسـت پـس از جامعـه درمنـه – قيـچ 
بيشـترين مسـاحت را دارد. پراکندگـي آن در مناطـق گزيـك، فـردوس، گنابـاد، قايـن، تايبـاد، خـور بيرجنـد، 
بيرجنـد و تربت حيدريـه اسـت و بيشـتر در اقليم هـاي خشـك بياباني سـرد تا فرا سـرد ديده ميشـود. گونه هاي 
غالـب درمنـه در مناطق کوهسـتاني و سـنگاخي A. aucheri و در دامنه ها و دشـت ها A. sieberi غالب اسـت.

ايـن جامعـه بيشـتر در کوهسـتان، تپـه و فـات مشـاهده ميشـود و تخريـب پوشـش گياهـي در ايـن جامعه 
است. شـديد 

14 تيپ مختلف در اين ساختار شناسايي شده است که عبارتند از:
1. Artemisia- Scariola
2. Artemisia- Scariola– Acanthophyllum
3. Artemisia- Scariola – Amygdalus scoparia
4. Artemisia- Scariola– Acantholimon
5. Artemisia- Scariola – Astragalus squarrosus
6. Artemisia- Scariola– Cousinia
7. Artemisia- Scariola - Ephedra intermedia
8. Artemisia- Scariola– Ferula foetida
9. Artemisia- Scariola– Launeae acanthodes
10. Artemisia- Scariola– Salsola
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11. Artemisia- Scariola – Peganum
12.Artemisia- Scariola- Ptropyrum aucheri
13.Artemisia- Scariola– Stipa
14. Artemisia- Scariola – Zygophyllum atriplicoides

- جامعـه درمنـه- شـور )A.sieberi, A.diffusa, A.scoparia - salsola tomentosa (: ايـن رويـش در 
مناطـق گنابـاد، فـردوس، معـدن چـاه سـرب، تربـت جـام، قائـن، تايبـاد و شـاهرخت، بيرجنـد، کاشـمر، تربت 
حيدريـه، سـبزوار و سـرخس پراکندگـي دارد.گونـه درمنـه در ايـن رويـش متنوع اسـت و از گونه هـاي مختلف 
ايـن جنـس تشـكيل مي شـود بطوريكـه در منطقـه سـرخس گونه هـاي scoparia و diffusa غالب هسـتند. در 
مناطـق مرکـزي و جنوب اسـتان بيشـتر گونـه sieberi غلبه دارد. گونه شـور نيـز از تنوع و گوناگونـي برخوردار 
اسـت امـا بيشـترين وفـور و غلبـه را گونـه tomentosa دارد. وسـعت ايـن جامعـه 1008274 هكتـار اسـت که 

معـادل 14/8 درصـد از پوشـش گياهـي درمنـه زارهـا مي باشـد. ايـن جامعـه متشـكل از تيپ هـاي زير اسـت:
1( Artemisia- Salsola
2( Artemisia- Salsola- Acantholimon
3( Artemisia- Salsola- Convolvulus
4( Artemisia- Salsola- Cousinia
5( Artemisia- Salsola- Ephedra 
6( Artemisia- Salsola- Gymnocarpus decander
7( Artemisia- Salsola- Peganum harmala
8( Artemisia- Salsola- Psoralea drupacea
9( Artemisia- Salsola- Scariola orientalis 
10( Artemisia- Salsola- Zygophyllum atriplicoides

- جامعـه درمنـه- چمـن پيـازي )Artemisia- poa bulbosa (:  بـه وسـعت 813570 هكتار کـه معادل 
11/9 درصـد از پوشـش گياهـي درمنـه زارهـا مي شـود. ايـن جامعـه در متاطـق شـمالي و تـا حـدود نواحـي 
مرکـزي اسـتان و در مناطـق تربـت جـام، گنابـاد، تايباد، سـرخس، تربـت حيدريه، کات و مشـهد گسـترش و 

پراکندگـي دارد.

گونه هاي غالب اين جامعه عبارتند از: 
 Artemisia diffusa, A.scoparia, Poa bulbosa, A.turanica
ايـن رويـش در مناطـق بـا ارتفـاع 1700-600 متـر از سـطح دريـا بـر روي واحدهـاي اراضـي کوه،تپه،فات 

ديـده ميشـود.تيپ هاي گياهـي مختلفـي ايـن جامعـه را تشـكيل مي دهنـد کـه عبارتنـد از:
1( Artemisia- Poa
2( Artemisia- Poa –Acantholimon
3( Artemisia- Poa- Acanthophyllum
4( Artemisia- Poa- Astragalus
5( Artemisia- Poa- Salsola
6( Artemisia- Poa- Zygophyllum
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- جامعـه درمنـه- گـون )Artemisia- Astragalus(:  مسـاحت آن 374825 هكتـار اسـت و حـدود 5/5 
درصـد پوشـش گياهـي درمنـه زارهـا را تشـكيل مي دهـد. ايـن جامعـه در مناطـق تربت جـام، قايـن، فردوس، 
بيرجنـد، طبس، کاشـمر، سـبزوار، اسـفراين، مشـهد، نيشـابور و تربـت حيدريه پراکنـش دارد. گونه هـاي غالب 

در ايـن رويـش شـامل گونه هـاي مختلـف درمنـه نظير: 
Artemisia sieberi, A. aucheri, A. kopetdaghensis, A. diffusa, A. turanica و گونهاي خاردار وخشـبي 

و تيـغ دار مثل Astragalus heratensis, A. arbusculinus, A. squarrosus, A.spp. مي باشـند.
تيپ هاي گياهي موجود در اين جامعه عبارتند از:

1(Artemisia- Astragalus
2(Artemisia- Astragalus- Amygdalus ebornea
3(Artemisia- Astragalus- Cousinia
4(Artemisia- Astragalus- Cymbopogon olivieri
5(Artemisia- Astragalus- Scariola orientalis
6(Artemisia- Astragalus- Dendrostellera lesserti
7(Artemisia- Astragalus- Ephedra intermedia
8(Artemisia- Astragalus- Acantholimon
9(Artemisia- Astragalus- proveskia
10(Artemisia- Astragalus- centaurea virgata

- جامعـه درمنـه )Artemisia spp. (:  وسـعت آن 355088 هكتـار اسـت کـه حـدود 5/2 درصـد پوشـش 
گياهـي درمنه زارهـاي منطقـه مـورد مطالعـه را مي سـازد. گسـترش آن در مناطـق تربـت جام، قايـن، فردوس، 
تايباد و شـاهرخت، طبس، کاشـمر، سـبزوار و سـرخس اسـت. در اين رويـش گونه هاي مختلـف درمنه در جاي 
جـاي اسـتان بـه صـورت غالب ديده مي شـوند. امـا يكي از مشـخصه هاي مشـترك آن تخريب و درصد پوشـش 
نسـبتاً کم آن اسـت که بيشـتر بخاطر شـدت چراي بي رويه و بيش از ظرفيت مراتع اسـت. گونه هاي تشـكيل 

دهنـده تيپ هـاي گياهـي مختلـف در مناطق متفـاوت عبارتند از:
.A. diffusa ,) در منطقه سرخس (Artemisia sieberi, A. aucheri, A. scoparia 

 دامنـه تغييـرات ارتفـاع در ايـن جامعه بسـيار وسـيع اسـت و از 600 متر در سـرخس تا 2200 متر از سـطح 
دريـا در کاشـمر و تايبـاد نوسـان دارد. اقليـم آن خشـك بياباني سـرد يا فراخشـك سـرد يا نيمه خشـك سـرد 
يـا خشـك بيابانـي معتـدل اسـت. متوسـط بارندگـي سـالانه 250- 100 ميلي متر، شـيب اراضي 1 تـا بيش از 
50 درصـد اسـت. بـر روي کوههـا، تپـه هـا. فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي بيش از سـاير اراضـي ديده ميشـود. در 

خاکهـاي ليتوسـول، ريگوسـول و ندرتـاً کامبي سـول رويش دارد.

-جامعـه درمنـه- کمـا ) Artemisia sieberi- Ferula foetida (:  وسـعت آن 307495 هكتـار اسـت و 
4/5 درصـد پوشـش گياهـي درمنـه زار را تشـكيل مي دهـد. ايـن رويش خاص مناطـق مرکزي و جنوب اسـتان 

خراسـان اسـت و در کاشـمر، قايـن، تايبـاد و بيرجنـد مشـاهده مي گردد. 
بيشـتر در اراضـي بـا شـيب کم 10- 1 درصـد و حداکثر تـا 30 درصد، بر روي عرصه هاي پسـت، دشـت هاي 
دامنـه اي و دشـت هاي سـيابي، فـات، تپـه و اراضـي متفرقـه، در اقليـم خشـك بياباني سـرد و ارتفـاع 740 تا 

1900 متـر از سـطح دريا گسـترده شـده اسـت. ايـن جامعـه از تيپ هاي گياهـي کمي برخوردار اسـت.
1(A.sieberi- F.foetida
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2(A.sieberi- F.foetida- Zygophyllum atriplicoides
3(A.sieberi- F.foetida- Astragalus squarrosus

 278342  :).Artemisia sieberi,A. aucheri,A. diffusa-Cousinia spp(جامعـه درمنـه- هـزار خـار-
هكتـار مسـاحت گسـتره عرصه هـاي آن اسـت و4/10 درصـد پوشـش گياهـي درمنـه زارها را شـامل مي شـود. 
پراکندگـي آن در تربـت جام، قاين، گزيك، تايباد و شـاهرخت، تربت حيدريه، کاشـمر، شـرق مشـهد و سـبزوار 
اسـت. اراضـي کوهسـتاني، تپه ها، فاتها و تراسـهاي فوقانـي، واريزه هاي بادبزني، دشـت هاي دامنـه اي و اراضي 

مخلـوط واحدهـاي مناسـبي براي رويش اين سـاختار هسـتند.
دامنـه تغييـرات ارتفـاع از 1900- 1200 متـر ) تربـت حيدريـه( يـا 2250- 1800 متر) کاشـمر( يا 2100- 
1800 متـر) تايبـاد( يـا 1300- 800 متـر) تربـت جـام( يـا 1400- 1300 متـر) مشـهد( يـا 2300- 1000 
متر)سـبزوار( يـا 2700- 900 متـر) قايـن( از سـطح دريـا، شـيب عمومـي اراضي 3 تـا 30 درصـد و حداکثر تا 

50 درصـد، متوسـط بارندگـي سـالانه 250- 100 ميلـي متر اسـت.
اکثـراً در خاکهاي ليتوسـول و ريگوسـول آهكي و گچي گسـترده شـده اسـت امـا در خاکهاي کامبي سـول و 

هاپليك کلسـي سـول نيـز رويش دارد.

تيپ هاي گياهي شناسايي شده در اين جامعه عبارتند از:
1(Artemisia sieberi –Cousinia sp.
2(Artemisia aucheri, A. sieberi –Cousinia sp.
3(Artemisia sieberi –Cousinia sp.
4(Artemisia sieberi –Cousinia eryngioides- Iris songarica
5(Artemisia sp. –Cousinia sp.- Salsol

-جامعـه درمنـه- کلاه ميرحسـن)Artemisia - Acantholimon (:  مسـاحت آن 116359 هكتـار اسـت 
و معـادل 1/6 درصـد پوشـش گياهـي درمنه زارهـا مي باشـد و در مناطـق تربت جـام و بيرجند پراکندگـي دارد. 
در منطقـه بيرجنـد Artemisia sieberi و Acantholimon collar گونه هـاي غالـب هسـتند در حاليكـه در 
منطقـه تربت جـام Artemisia diffusa, A. aucheri و Acl. sp. غلبـه دارنـد. ايـن رويـش در منطقـه تربت جـام 
از ارتفـاع2000-1200 متـر، روي کوه هـاي مرتفـع و تپه هـاي کـم ارتفـاع تـا مرتفـع، در خاکهـاي لپتوسـول و 
ريگوسـول، بـا شـيب 50- 1 درصـد و گاهـي بيـش از 50 درصـد و اقليم نيمه خشـك فرا سـرد تا نيمه خشـك 

سـرد و متوسـط بارندگـي سـالانه 250- 200 ميلـي متـر ظاهر مي شـوند.
در منطقـه بيرجنـد ايـن رويـش در ارتفـاع 2800-1200 متـر، بـر روي تيپ اراضـي فات  ، تپـه و کوه، خاك 
لپتوسـول، ريگوسـول آهكـي و گچـي و هاپليـك کلسـي سـول، و بيشـتر در شـيب هاي 30- 1 درصـد و بعضـا 

بيـش از 50 درصـد ديده مي شـود.
متوسط بارندگي سالانه 250- 100 ميلي متر، اقليم خشك بياباني سرد تا فرا خشك بياباني سرد است.

تيپ هاي گياهي شناخته شده در اين جامعه عبارتند از: 
1( Artemisia sieberi - Acantholimon collar – Ephedra intermedia
2( Artemisia sieberi - Acantholimon collar - Euphorbia
3( Artemisia sieberi - Acantholimon collar – Pteropyrum aucheri
4( Artemisia aucheri , Artemisia diffusa – Acantholimon sp. – Astragalus sp.
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- جامعه درمنه – اشـنيان )Artemisia – Seidlitzia rosmarinus (: مسـاحت آن 108987 هكتار اسـت 
کـه حـدود 1/6 درصـد از گسـتره درمنـه زارها را اشـغال مي نمايد. اين جامعـه فقط يك تيپ گياهـي دارد و در 
غـرب کويـر طبـس در اطـراف روسـتاي محمـدي و جنـوب دق تل حميـد در اراضي مخلـوط بـر روي تپه هاي 
پراکنـده و داخـل آبراهه هـا و مسـيل ها مسـتقر بـوده و سـطح زمين عموما پوشـيده از سـنگريزه هاي نـرم و ريز 

اسـت کـه در بعضـي مناطـق آثار فرسـايش آبي در آنها مشـهود مي باشـد.
 Fortuynia و   Zygophyllum atriplicoides،ارتفاعـات در   )Pistacia Khinjuk خنجـوك)  درختـان  تـك 
bungei در دشـتها و دامنه هـا از گياهـان شـاخص همـراه آن بـه شـمار مي رونـد. در قسـمتهايي کـه خـاك 
 Juncus inflexus، Halocnmum شـور مي باشـد غلبـه بـا اشـنيان بـوده و گونه هـاي شورپسـندي همچـون
strobilaceum و Aeluropus littoralis ظاهـر مي گردنـد. دامنـه تغييـرات ارتفـاع در ايـن واحـد گياهي از680 
متـر تـا 1120 متـر از سـطح دريا اسـت. اقليم آن فراخشـك سـرد، متوسـط بارندگـي آن 75 تـا 100 ميلي متر 

در سـال و نـوع خـاك آن ليتوسـل، ريگوسـل و سـولونچاك اسـت. 

2- گون زارها : رويش هايي هستند که در آن گونه هاي متنوعي از جنس Astragalus که اکثرا به صورت 
خشبي و تيغ دار هستند بر ساير گونه هاي گياهي غلبه داشته و از تيپ هاي مختلف تشكيل شده است . 

مساحت اين جامعه 106025 هكتار است که معادل 1/3 درصد گستره بوته زارهاي منطقه مي باشد. اين جامعه 
در مناطقي همچون گناباد، سبزوار، تربت حيدريه و کاشمر رويش و پراکندگي دارد. 

3- جوامع مهاجم و جانشين) ثانويه(: از چند جامعه کوچكتر تشكيل شده اند که در دامنه ها و دشت ها 
شامل جوامع چرخه، اسپند، تلخه بيان و جاروي سفيد و در ارتفاعات جامعه گوش بره و هزارخار هستند. اين 

جوامع عموماً بر اثر تخريب جوامع درمنه حادث شده اند و سطح وسيعي از منطقه مورد مطالعه را پوشش 
مي دهند. چراي بيش از ظرفيت و توسعه ديمكاري از عوامل اصلي تخريب در اين مناطق به حساب مي آيند. 
همچنين شخم اراضي و رهاسازي آنها باعث انهدام پوشش گياهي طبيعي و ظهور و توسعه برخي گونه هاي 

غيرخوشخوراك و مهاجم فوق شده است. بنابراين خصوصيت مشترك اين جوامع تخريب و فقر پوشش گياهي 
است. لذا اين مناطق نياز مبرم به انجام عمليات حفاظتي و اصاحي از قبيل قرق، بوته کاري و بذر پاشي دارند. 

گونه هاي گياهي غالب در اين ساختار عبارتند از: 
Launea acanthodes, Peganum harmala, Sophora pachycarpa, Scariola orientalis, Serratula 

latifolia , Cousinia spp.
مسـاحت ايـن رويشـها 1042088 هكتـار اسـت و حـدود 12/5 درصـد پوشـش گياهـي بوته زارها را تشـكيل 
مي دهنـد. پراکندگـي آنهـا در مناطق گناباد، فردوس، قاين، گزيك، سـبزوار، بيرجند، کاشـمر و سـرخس اسـت. 

4- جامعه Salsola: اين جامعه داراي تيپ هاي گياهي بسيار متنوعي است و گونه هاي مختلف آن 
رويشگا ههاي متفاوتي را اشغال مي کنند در حاليكه برخي از گونه هاي Salsola اراضي شور را ترجيح مي دهند، 

گونه اي ديگر در اراضي مارني آهكي يا گچي، و ديگر گونه در اراضي شني رشد مي کند به طور کل مي توان 
گفت که اين جامعه يك جامعه حد واسط بين مناطق شور و غير شور است. البته گونه هاي شورپسند و 

شن دوست Salsola در جاي خود مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند.
 مسـاحت ايـن سـاختار 392941 هكتـار اسـت کـه حـدود 4/7 درصد از پوشـش گياهـي بوته زارها را شـامل 
مي شـود. پراکندگـي ايـن رويش در اسـتان عبارت اسـت از: گنابـاد، فردوس، قاين، سـبزوار، سـرخس، بيرجند، 

تربـت حيدريه، درگز، سنخواسـت، اسـفراين، کاشـمر، تايباد و شـاهرخت.
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گونه هاي Salsola که بيشترين فراواني را دارند عبارت است از:
Salsola tomentosa, S. arbuscula, S. arbusculiformis, S. richteri, S. orientalis, S. dendroides, S. 

incanescens, S. turcomanica, S. leptoclada and S. kali.

6-3-1-4- علف هـا و گونه هـاي نيمـه چوبـي مرداب هـا  )گونه هاي شورپسـند يـا هالوفيت ها(: 
ايـن گونه ها مشـخصه اراضي وسـيعي از خاکهاي شـور ايران هسـتند. زهـري)1973(، جوامع هالوفيـت ايران را 
بـه صـورت جوامـع Halocnemetea strobilace irano- anatolica ذکر و عنوان نموده اسـت و نقشـه پراکنش 
اجتماعـات هالوفيـت ايـران بـه وسـيله تـره گوبوف و مبين )1970( ترسـيم شـده اسـت. به هر صـورت با توجه 
بـه تفاوتهايـي کـه در ترکيـب ايـن سـاختار گياهي ديده مي شـود ايـن واحد بـه نوبه خـود به جوامـع گوناگون 

تفكيـك و تقسـيم مي گردد.
جامعه هـاي شورپسـند )Halophiles( شـامل گياهانـي اسـت کـه بـر روي خاکهاي شـور از گروه سـولونچاك 
و سـولونتز رشـد مي کننـد. پديـده جالبـي کـه غالبـا در جوامع گياهي شـوره خواه مي تـوان تشـخيص داد رابطه 
گونه هـاي شورپسـند بـا عمـق رگـه آب زيـر زميني اسـت بدين معني کـه جامعه رويشـي شورپسـند به صورت 
نوارهـاي کمربنـدي متحدالمرکـزي قـرار داشـته و هـر نـواري با يك يـا چند گونه هالوفيل مشـخص مي باشـد. 
بخـش مرکـزي يـا چالـه اصلي کوير محلي اسـت که دربيـن يك عده نوارهـاي متحدالمرکز وجـود دارد و در آن 
رگـه آب شـور مجـاور سـطح زميـن قرار داشـته و خاك در اين قسـمت بسـيار عميق بـا بافت سـنگين تا خيلي 
سـنگين، شـوري و قلياييـت خيلي زياد و زهكشـي نامناسـبي دارد و در نتيجـه وجود ايـن محدوديتها هيچ نوع 
پوشـش گياهـي در ايـن اراضـي قادر به رشـد و توسـعه نبـوده و لذا دق هـا را بوجـود مي آورند. اما بعـد از فاصله 
 Halocnemum strobilaceum گرفتـن از ناحيـه مرکـزي، معمـولا در اوليـن نـوار گياه مقاوم بـه شـوري يعنـي
ديـده مي شـود کـه در ابتـدا بـه صورت تـك بوته و بسـيار پراکنـده از يكديگر قـرار دارنـد و گاهی همـراه با آن 
Nitraria schoberi بـه حاشـيه مناطـق لخـت و عـاري از پوشـش نفـوذ مي کننـد. در نـوار بعدي کـه پهن تر از 
نـوار اول اسـت معمـولا انـواع Salsola و Seidlitzia rosmarinus کـه گونـه دومـي عاوه بر زمين هاي شـور در 
اراضـي ماسـه اي خالـص و ماسـه اي شـور نيـز ديـده مي شـود و از عناصـر رابـط عربي- سـندي و ايرانيــ توراني 
بحسـاب مي آيـد رويـش و رشـد دارنـد. در نهايـت بـا فاصلـه گرفتـن از مرکز شـوري بر تعـدد و غنـاي گونه اي 
و تنـوع و ترکيب هـاي گياهـي افـزوده شـده و پـس از گذشـتن از موقعيـت حدواسـط کـه معمـولا گونه هايـي 
همچـون Alhagi و Limonium در آن يافـت مي شـود بـه جامعـه درمنه )Artemisia ( و يا جوامع شـن دوسـت 

مي رسـيم کـه در ايـن نقطـه رگـه آب زيرزمينـي بـه اعماق پائين تـر خاك رفته اسـت. 
مسـاحت پوشـش گياهـي شـوره خـواه  در مناطـق بيابانـي و نيمـه بيابانـي اسـتان خراسـان 827841 هكتار 
اسـت کـه حـدود 4/7 درصـد کل اراضـي و 6/8 درصد پوشـش گياهي را تشـكيل مي دهد. اين رويـش داراي 7 

جامعـه متفـاوت اسـت. درجـدول )6-1( ايـن جوامـع با يكديگر مقايسـه شـده اند.

جدول 6-1-مقايسه فراواني جوامع شورپسند در مناطق بياباني و نيمه بياباني استان خراسان

جمع کلگزهالکنمومتاغاشنيانسالسولانيخار شترنام جامعه

مساحت
305255510979656587292510969846358827841)هكتار(

فراواني
0/40/0713/368/411/21/25/6100/0)درصد(
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)Psammophiles( 6-3-1-5- رويش هاي شن دوست

عليرغم انتشـار گسسـته کويرهاي شـني، بيشـتر گونه هاي شـن دوسـت توانسـته اند تا دورترين نقاط شـني 
اسـتقرار پيـدا کننـد. پراکنـش آنهـا بـا امكاناتـي تسـهيل گشـته ) نظيـر بـال، آويزه هاي پـر مانند، کيسـه هاي 
بالـن ماننـد و. . . ( کـه در انتشـار آنهـا باد نقش اساسـي دارد )فراتيـاگ، 1986 (. آنچه که در ارتباط با پوشـش 
گياهـي شـن زارها قابـل توجـه اسـت چيرگـي گونه هـاي يك سـاله )و همين طور دو سـاله ( اسـت کـه نيمي از 
کل گونه هـا را تشـكيل مي دهـد، بوته هـا و بوته هـاي پاکوتـاه يـك سـوم و سـاير گونه هـاي چنـد سـاله تقريبا با 

يـك چهـارم کل گونه هـا در مرتبـه بعدي قـرار دارند. 
و   Fabaceae، Asteraceae، Chenopodiaceae، Boraginaceae،  Polygonaceae خانواده هـا  ميـان  از 
Poaceae هـم از نظـر شـمار گونه هـا و هـم از جهـت اجـزاء تشـكيل دهنـده سـاختار اجتماعـات نباتـي غالـب 
هسـتند. در بيـن گياهـان شـن دوسـت گونه هـاي زيـادي در خراسـان شناسـايي شـده کـه در زير بـه برخي از 

آنهـا اشـاره مي شـود:
گونه هاي درختچه اي و بوته اي پا کوتاه:

Ammodendron persicum, Salsola richteri, Ephedra strobilacea, Haloxylon persicum, 
Convolvulus erinaceus, C. eremophilus, Astragalus )Ammodendron( kavirensis, A. squarrosus, 
Smirnovia turkestana, Zygophyllum eichwaldii, Mausolea eriocarpa, Artemisia diffusa, 
Acanthophyllum elatius, Ammothamnus lehmannii, Calligonum microcarpum, C. leucocladum.

ساير چند ساله ها:
Stipagrostis karelinii, Heliotropium chorassanicum, H. acutiflorum, Stipagrostis pennata.

ژئوفيت ها:
Allium borszczowii, A. fibrosum, Carex physodes, Ferula foetida, Iris falcifolia, Eminium 

lehmannii, Merendera robusta.
يك ساله ها:

Agriophyllum latifolium, A. minus, Centaurea pulchella, Chamaesphacos ilicifolius, Cithareloma 
lehmannii, Consolida camptocarpa, Corispermum lehmannianum, Euphorbia inderiensis, 
Schismus barbatus, Tetracme recurvata, Euphorbia cheirolepis, Chorozophora gracilis.

رويش هـاي شـن دوسـت بـا 11 جامعه بـه مسـاحت 710761 هكتـار، 5/9 درصد از پوشـش گياهـي منطقه 
مـورد مطالعه را شـامل مي شـود )جـداول 2-6(.
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جدول6-2- مقايسه فراواني گونه ها در جوامع شن دوست

مساحتنام جامعهرديف
)هكتار(

فراواني
)درصد(

1)Haloxylon( 32349945/5تاغ
2)Acanthophyllum( 9489713/4چوبك
3)Convolvulus( 7088410/0پيچك
4)Ammodenderon(699609/8ديودال
5)Ammothamnus(596858/4آموتامنوس
6)Salsola( 299274/21سالسولا
7)Calligonum( 295464/16اسكنبيل
8)Astragalus( 162612/3گون
9)Stipagrotis( 94161/3سبد
10)Ferula( 49850/7کما
11)Artemisia( 17010/2درمنه

710761100/0جمع کل

 6-3-1-6- تعيين و تفکيک مناطق بياباني استان

مطالعـه پوشـش گياهـي اسـتان خراسـان، برمبنـاي طبقـه بنـدي گياهـي ولفگانـگ فـري و ويلفريد پروبسـت 
)1977( صـورت گرفتـه اسـت کـه منطبـق بـر معيارهـاي اکولوژيكـي و سيما شناسـي اسـت. برايـن اسـاس به 
طـور کلـي تعـداد 5 سـاختار اصلي بـراي پوشـش گياهي شـامل درخت زارهـا، درختچـه زارهـاي نيمه کويري، 
بوته زارهـا، رويش هـاي تپه هـاي ماسـه اي و رويش هـاي شـوره خـواه در عرصه هـاي بيابانـي و نيمـه بيابانـي 
خراسـان شناسـائي و تفكيـك گرديد)نقشـه6-3(. سـاختارها و جوامـع گياهـي يـاد شـده که مناطقـي از جمله 
سـرخس، مشـهد، سـبزوار، قوچـان و درگـز، بجنـورد و غامـان، آشـخانه، تايبـاد و شـاهرخت، کاشـمر، قائـن، 
فـردوس، طبـس، معـدن چـاه سـرب، خـور، تربت حيدريـه، گنابـاد و بيرجنـد را در بـر مي گيرند، بيانگـر قلمرو 
گسـترش مناطـق بيابانـي اسـتان از ديدگاه پوشـش گياهي اسـت )نقشـه 5-13(. بررسـي فراواني سـاختارهاي 
پوشـش گياهـي در مناطق بياباني اسـتان خراسـان نشـان مي دهد که رويش هـاي بوته اي بيشـترين وفور)67/9 

درصـد( را دربيـن سـاير سـاختارها و جوامـع گياهـي مناطق بيابانـي دارا است)شـكل 2-6(. 
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شکل 6-2- نمودار مقايسه فراواني واحدهاي گياهي در مناطق بياباني و نيمه بياباني خراسان
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شکل 6-3- نقشه قلمرو گسترش محدوده هاي بياباني استان خراسان از ديد گاه پوشش گياهي
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6-3-2- استان هرمزگان

6-3-2-1- روش مطالعه براي تفکيک پوشش گياهي مناطق بياباني استان 

پوشـش گياهـي در ايـن اسـتان بر اسـاس مطالعه مظفريـان )1384( که بـر پايه فيزيونومي پوشـش گياهي و 
بـر مبنـاي دو يـا چنـد گونه غالـب در مقيـاس 250000:1 تيپ بنـدي گرديده بود انجام شـد. برخـي تيپ هاي 
گياهـي گـزارش شـده توسـط نامبرده بـه منظور سـهولت تصميم گيـري در خصوص قلمـرو مناطـق بياباني در 
هـم ادغـام و سـپس گـروه بنـدي شـد. گرچه تاش شـده مرز تيپ هـاي گياهي تفكيك شـده در نقشـه از دقت 
لازم برخـوردار شـود امـا بـا توجـه بـه مقيـاس نقشـه امـكان جـا بـه جايـي قلمـرو تيپهـاي گياهي تـا حدودي 
قابـل پيـش بينـي اسـت که با عنايـت به هدف طـرح براي تعييـن قلمـرو مناطق بيابانـي اين امر ايجاد اشـكال 
نمي کنـد چـون محـدوده قلمـرو اکوسيسـتمها داراي هـم پوشـاني هسـتند. شـايان ذکـر اسـت که نقشـه تهيه 
شـده بـراي پوشـش گياهـي شـامل جزايـر اسـتان نمـي گـردد ضمن ايـن کـه تأکيد مي شـود پوشـش گياهي 
محـدوده جغرافيايـي جزايـر اسـتان بـا توجه بـه اطاعات موجـود در قلمـرو اکوسيسـتم هاي بياباني واقع شـده 
اسـت. بررسـی توزيـع تيپ هـاي گياهـي و گروه بنـدي آنها در اسـتان هرمزگان نشـان داد که جمـع کل عرصه 
 Zygophyllum atripolicoidesتيپهـاي گياهـي 4597829 هكتـار مي باشـد که بـه ترتيـب گروه هـاي گياهـي
بـا Gymnocarpos decander ،730312 بـا 599941 و Hammada salicornica بـا 532650 هكتـار داراي 
بيشـترين سـطح پراکنـش در بيـن گروهـاي گياهـي اسـت. همچنيـن کل عرصـه فاقـد پوشـش گياهـي و يا با 
پوشـش گياهـي کـم شـامل اراضـي مارنـي، تپه هاي شـني، اراضـي صخـره اي، گنبد هـاي نمكي با پوشـش کم، 
اراضـي فاقـد پوشـش و يـا اراضـي آبگيـر و باتاقـي در مجمـوع 384803 هكتـار و اراضـي کشـاورزي حـدود 
261016 هكتـار مي باشـد کـه ايـن مناطـق را نيـز مي تـوان در قلمـرو اکوسيسـتم هاي بياباني به حسـاب آورد 

.)3-6 ) جدول 
جدول6-3- توزيع فراواني پوشش گياهي و ساير کاربري هاي اراضي در منطقه مورد مطالعه

فراواني
نوع کاربريسطح )هكتار ()در صد(

جمع تيپهاي گياهي87/684597829
اراضي مارني1/1660717

ــش  ــو ش ــا پ ــا ب ــاقد ي ــي ف اراض
گياهــي طبيعــي کــم

اراضي لخت0/5126880
اراضي زراعي4/98261016
اراضي صخره اي3/43179868
گنبد هاي نمكي1/3570618
تپه هاي شني0/084397
اراضي آبگير0/8142323
جمع اراضي فاقد يا با پو شش گياهي طبيعي کم12/32645819

بـه منظـور تفكيـك تيپ هـاي گياهـي از نقطـه نظـر داشـتن مشـخصات گياهـان بيابانـي، تيپ هـاي گياهـي 
موجـود از ايـن لحـاظ بـا منابـع مورد بررسـي مطابقـت داده شـد و با توجه بـه منابع مـورد بررسـي، در صورت 
داشـتن ويژگيهـاي گونه هـاي بيابانـي، از تيپ هـاي گياهـي غيـر بيابانـي تفكيك شـدند . شـايان ذکر اسـت که 
بـراي شـناخت پوشـش گياهـي از نظر داشـتن برخي ويژگيهـاي گياهي بياباني ازجمله نوع سيسـتم ريشـه اي، 
نسـبت وزن خشـك ريشـه به وزن خشـك سـاقه، نوع سيسـتم کربن گيري، اندازه متوسـط ياخته ها، ضخامت 
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و سـختي کوتيكـول در گياهـان و سـاير مشـخصات بـه مطالعـات عميق تـري نيـاز اسـت1. شـناخت جانـوران 
اکوسيسـتم و مكانيسـم هاي ايـن موجـودات بـراي زندگـي در شـرايط بياباني و بررسـي وابسـتگي بيـن گياهان 
و جانـوران يكـي از پارامتر هـاي مهـم در تفكيـك و تشـخيص اکوسيسـتم هاي بيابانـي اسـت . در ايـن بررسـي 
فقـط مشـخصات ظاهـري گياهـان و نـوع مكانيـزم مقاومت به خشـكي براي تفكيـك و تشـخيص محدوده هاي 
جغرافيايـي بيابـان از جايـگاه پوشـش گياهـي اسـتفاده شـد. به طور کلـي گروه هاي پوشـش گياهـي منطقه به 

شـرح ذيل تقسـيم بندي شـد:

6-3-2-2- گروه هاي گياهي بياباني

1- گـروه گياهـي Acacia ehrenbergiana: گونـه اصلـي ايـن گـروه را بـا داشـتن خـار، برگهـاي کوچـك، 
کـم بـودن تعـداد برگها،خـزان و يـا کاهـش فـوق العـاده سـطح برگي در فصل خشـك سـال بـا توجه بـه منابع 
)پيمانـي فـرد، 1368؛ جوانشـير، 1364؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368( مي توان آن را جزو گونه هـاي بياباني تلقي 
نمـود. در گونه هـاي تشـكيل دهنـده ايـن گـروه گياهـي، گونه هـاي Euphorbia larica که به سـبب نداشـتن 
بـرگ و يـا بـرگ ناچيز، گوشـتي بودن سـاقه، بـا توجه به منابـع مورد بررسـي )جوانشـير، 1364( گيـاه بياباني 
به حسـاب مي آيد و گونهHammada salicornica به سـبب داشـتن برگ و سـاقه گوشـتي )جوانشـير، 1364( 
و انتشـار در عرصه هـاي گچـي و بـا شـوري کـم )جوانشـير، 1364؛ جعفر پـور و معتمد، 1370 و بـرکل، 1983 
نقـل از: آخانـي، 1369( و گونـهProsopis cineraria با داشـتن خـار، برگهاي کوچك، خزان و يا کاهش سـطح 
برگـي در فصـل خشـك سـال و وابسـتگي بـه سـفره هاي آب زيـر زمينـي در برخـي از رويشـگاه ها کـه داراي 
تراکـم بالنسـبه بالايـي اسـت و همچنيـن احتمـال بهره گيـري از رطوبـت موجود در هـوا در مناطق سـاحلي با 
توجـه بـه منابـع مورد بررسـي )پيمانـي فـرد، 1368؛ جوانشـير، 1364؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368؛ جعفر پور 
و معتمـد، 1370 و نجفـي، 1373( و گونـه Ziziphus spina – christi نيـز بـه سـبب داشـتن خـار بـا توجـه به 
منابـع مـورد بررسـي) جوانشـير، 1364؛ جعفـر پـور و معتمـد، 1370 و نجفـي، 1373( مي تـوان آن را نيز جزء 

گونه هـاي بيابانـي به حسـاب آورد.
2- گـروه گياهـي Acacia tortilis: گونـه اصلـي ايـن گروه را با داشـتن خـار، برگهاي کوچـك، تا حدودي 
رنـگ پريدگـي برگهـا، خـزان و يـا کاهـش فـوق العـاده سـطح برگـي در فصـل خشـك سـال و بويـژه تاج سـر 
تخـت و پـخ و يـا چتـري بـودن آن و وابسـتگي به سـفره هاي آب زيـر زميني در برخـي از رويشـگاه ها که داراي 
تراکـم بالنسـبه بالايـي اسـت بـا توجـه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368؛ جعفرپـور و 
معتمـد، 1370 و نجفـي، 1373( و همچنيـن گونه هـاي تشـكيل دهنـده ايـن گـروه گياهـي شـامل گونـه هاي

Gymnocarpos decander بـا داشـتن برگهـاي کوچـك و تـا حدودي گوشـتي، خـزان و يا کاهش فـوق العاده 
سـطح برگـي و خشـبي شـدن گيـاه در فصل خشـك سـال و به طور کلـي کم بودن سـطح سـبزينه دار و تعرق 
گيـاه بـا توجـه بـه منابـع مـورد بررسـي ) جوانشـير، 1364؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368 ؛ جعفـر پـور و معتمد، 

1370 و نجفـي، 1373( مي تـوان جـزو گونه هـاي بيابانـي به حسـاب.
3- گـروه گياهـي: Artemisia sieberi : گونـه اصلـي اين گـروه گياهـي داراي برگهاي کوچك مي باشـد و 
عـاوه بـر آن داراي دو نـوع بـرگ شـامل برگهاي درشـت در فصل زمسـتان و مرطوب و برگ هـاي ريز در فصل 
خشـك سـال مي باشـد )جوانشـير، 1364( و با اين مشـخصات با شـرايط کمبود رطوبت خاك مقاومت مي کند 
و همچنيـن گونه هـاي تشـكيل دهنـده ايـن گـروه گياهـي شـامل گونه هـاي Convolvulus argyracanthus با 
داشـتن خـار، برگهـاي کوچـك، خـزان و يـا کاهـش فـوق العاده سـطح برگـي در فصل خشـك سـال و بويژه با 

1. امكان تعيين اين ويژگيها در اين تحقيق ميسر نشد.
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داشـتن تـاج فشـرده و بالشـتكي کـه توده هـاي سـبزينه دار داخلـي تاج گيـاه را کمتـر در معرض تابش شـديد 
خورشـيد و تعـرق قـرار مي دهـد همچنيـن رنگ پريدگـي برگها با توجه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيماني 
فـرد، 1368 و بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970( مي تـوان آن را جزو گونه هـاي بياباني 
محسـوب کـرد. گونـه Ebenus stellata درايـن گـروه گياهـي با داشـتن خـار، برگهـاي کوچك، رنـگ پريدگي 
برگهـا، خـزان و يـا کاهـش فـوق العـاده سـطح برگي در فصل خشـك سـال نيز بـا توجه بـه منابع ) جوانشـير، 
1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 و بهرنـگ و همـكاران، 1368 نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970( مي تـوان آن را جـزو 

گونه هـاي بيابانـي به شـمار آورد.
4- گـروه گياهـي: Calligonum laristanicum Calligonum laristanicum:  گونـه اصلـي ايـن گـروه 
گياهـي بـا داشـتن برگهـاي کوچـك و سـوزني، خـزان و يـا کاهـش فـوق العـاده سـطح برگـي گيـاه در فصـل 
خشـك سـال و خشـبي شـدن گياه در هنگام کمبود رطوبت خاك و اسـتقرار در عرصه هاي شـني که با توجه 
بـه منابع)جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369 و بهرنـگ و همكاران، 
1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970( جـزو گونه هـاي بيابانـي تلقـي مي شـود و همچنيـن گونه هـاي تشـكيل 
دهنـده ايـن گـروه گياهـي شـامل گونه هـاي Gailonia aucheri ايـن گونه با داشـتن برگهاي کوچـك، خزان و 
يـا کاهـش فوق العاده سـطح برگي گياه در فصل خشـك سـال و خشـبي شـدن گيـاه در هنگام کمبـود رطوبت 
خـاك و اسـتقرار در آبراهه هـا و کنار خشـكه رود هـا با توجه به منابع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فرد، 1368 ؛ 
بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369 و بهرنـگ و همكاران، 1368نقـل از: هوئتز دوليمـز،1970( جزو گونه هاي 
بيابانـي بـه شـمار مـي رود همچنيـن گونـه Panicum turgidum بـا خـزان و يا کاهـش فوق العاده سـطح برگي 
گيـاه در فصـل خشـك سـال و خشـبي شـدن گياه در هنـگام کمبـود رطوبـت خـاك و اسـتقرار در عرصه هاي 
شـني و بـا مكانيـزم فتوسـنتز خـاص ) جـزو گياهـان کربن 4 ( بـا توجه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيماني 
فـرد، 1368 ؛ بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369 ؛ نجفـي،1373و بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز 

دوليمـز،1970( جـزو گونه هـاي بيابانـي بـه حسـاب مي آيد.
5- گـروه گياهـيCornulaca monacantha: گونـه اصلي اين گروه گياهي با داشـتن خـار، برگهاي کوچك، 
خـزان و يـا کاهـش فـوق العاده سـطح برگي گياه در فصل خشـك سـال و خشـبي شـدن گياه در هنـگام کمبود 
رطوبـت خـاك و اسـتقرار در عرصه هاي شـني و گاهي در محدوه هاي بالنسـبه شـور نيز انتشـار دارد لـذا با توجه 
بـه منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369و بهرنـگ و همكاران، 
1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970( جـزو گونه هـاي بيابانـي بـه شـمار مـي رود همچنيـن گونه هـاي تشـكيل 
دهنـده ايـن گـروه گياهـي شـامل گونه هـاي Salsola tomentosa بـا توجـه به گوشـتي بـودن اندام هـاي هوايي 
گيـاه و اسـتقرار در عرصه هـاي بالنسـبه شـور نيـز بـا توجـه بـه منابـع )جوانشـير، 1364 ؛ پيماني فـرد، 1368 ؛ 

بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369 و جعفرپـور و معتمـد،1370( جـزو گونه هـاي بيابانـي تلقي مي شـود .
6- گـروه گياهـيCymbopogon olivieri: گونـه اصلي اين گروه گياهي با خشـبي شـدن و خشـك شـدن 
گياه در ايام کمبود رطوبت خاك و اسـتقرار در عرصه هاي سـنگريزه دار که با توجه به منابع ) جوانشـير،1364 
؛ پيمانـي فـرد، 1368 و بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369 ( جـزو گونه هـاي بيابانـي تلقـي مي گردد.گونـه 
Sphaerochoma aucheri در گـروه گياهـي Euphorbia larica بـا داشـتن برگهاي کوچك و گوشـتي، خزان و 
يـا کاهـش فوق العاده سـطح برگي گياه در فصل خشـك سـال و خشـبي شـدن گيـاه در هنگام کمبـود رطوبت 
خـاك و اسـتقرار در عرصه هـاي شـني نيـز کـه بـا توجـه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ 
بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970 ؛ جعفـر پور و 
معتمـد،1370( مي تـوان جـزو گونه هـاي بيابانـي تلقـي نمـود. بـه نظرمي رسـد اين گونـه وابسـتگي خاصي به 

بـالا بـودن در صـد رطوبت نسـبي هوا داشـته باشـد چون فقـط در عرصه هاي سـاحلي انتشـار دارد.
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گونـه Taverniera cuneifolia در گـروه گياهـي Euphorbia larica، بـا داشـتن برگهاي کوچـك، خزان و يا 
کاهـش فـوق العـاده سـطح برگـي گياه در فصل خشـك سـال و خشـبي شـدن گياه در هنـگام کمبـود رطوبت 
خـاك و اسـتقرار در عرصه هـاي شـني و بويـژه سـنگريزه دار که بـا توجه به منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيماني 
فـرد، 1368 ؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368 نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970 ؛ جعفرپـور و معتمـد،1370( مي تـوان 

جـزو گونه هـاي بيابانـي بـه حسـاب مي آيد.
گونـهTephrosia persica در گـروه گياهـي Euphorbia larica، بـا داشـتن برگهـاي کرکـدار و رنـگ پريـده 
و اسـتقرار در آبراهه هـا ي سـنگريزه دار کـه بـا توجـه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ 
بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي، 1369؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970 و جعفرپـور و 

معتمـد،1370( جـزو گونه هـاي بيابانـي تلقـي مي شـود.
گونـه Cousinia stocksii در گـروه گياهـي Gymnocarpos decander با داشـتن برگهـاي تيغ دار و خزان و 
يـا کاهـش فوق العاده سـطح برگي گياه در فصل خشـك سـال و خشـبي شـدن گيـاه در هنگام کمبـود رطوبت 
خـاك و اسـتقرار در عرصه هـاي سـنگريزه دار کـه بـا توجـه به منابـع )جوانشـير، 1364 ؛ پيماني فـرد، 1368 ؛ 

بـرکل، 1983 نقـل از: آخانـي،1369 ( از گونه هـاي بيابانـي به حسـاب مي آيد.
7- گـروه گياهـي Halocnemum strobilaceum: گونـه اصلـي ايـن گـروه گياهـي از شـور پسـند تريـن 
گونه هـاي گياهـي ايـران اسـت و بـه سـبب داشـتن برگ هـا و سـاقه هاي گوشـتي، وابسـتگي بـه سـفره هاي 
آب زيـر زمينـي و انتشـار در عرصه هـاي شـور بـا توجـه بـه منابـع ) جوانشـير، 1364؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ 
بـرکل، 1369 نقـل از: آخانـي، 1369 ؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970 و جعفـر پـور 
و معتمـد،1370 ( ايـن گيـاه از گونه هـاي مناطـق بيابانـي بـه حسـاب مي آيـد. گونه هـاي تشـكيل دهنـده اين 
گـروه شـامل Suaeda vermiculata و Seidlitzia rosmarinus نيـز جزو گونه هاي شورپسـند مي باشـد و داراي 
 Aeluropus برگ هـا و سـاقه هاي گوشـتي هسـتند و لـذا در زمـره گياهـان بيابانـي محسـوب مي شـوند . گونـه
lagopoides نيـز از گونه هـاي شـور روي بـه شـمار مـي رود و در نتيجـه گونه هـاي ياد شـده با توجه بـه منابع ) 
جوانشـير، 1364؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ آخاني، 1369 ؛ بهرنگ و همـكاران، 1368 نقل از: هوئتز دوليمز،1970 

و جعفرپـور و معتمـد،1370 ( از گونه هـاي مناطـق بيابانـي بـه حسـاب مي آينـد.
گونـه Rhazia stricta در گـروه گياهـي Hammada salicornica داراي برگ هـاي چرمـي شـكل بـوده و بـه 
نظـر مي رسـد بـا توجـه به اين ويژگي قادر به تحمل شـرايط سـخت خشـكي مي باشـد لـذا مي تـوان آن را يكي 
از عناصـر بيابانـي محسـوب نمـود در ضمـن انتشـار ايـن گونـه گاهي بـه آبراهه ها محدود مي شـود کـه با توجه 
بـه منابـع ) جوانشـير، 1364و پيمانـي فـرد، 1368 ( ايـن گيـاه از گونه هاي مناطـق بياباني به حسـاب مي آيد.. 
همچنيـن گونـه Taverniera spartea در اراضـي شـور مي رويـد و داراي برگ هـاي رنـگ پريده مي باشـد و اين 
مشـخصه نـور خورشـيد را منعكـس نمـوده و از شـدت تعـرق مي کاهـد و بقـاي گياه را در برابر شـرايط خشـك 
بيابانـي بـا ايـن مكانيـزم محافظت مي نمايـد در هر حال ايـن گونه با توجه بـه منابع )جوانشـير، 1364و پيماني 
فـرد، 1368 ( از عناصـر بيابانـي بـه حسـاب مي آيـد .شـايان ذکـر اسـت، تـوده سـبزينه گيـاه در دوره خشـكي 

مي يابد. کاهـش 
8- گروه گياهي Pennisetum divisium: اين گونه در فصل خشـك شـديدا خشـبي شـده و سـبزينه خود 
را از دسـت مي دهـد و در عرصه هـاي شـني انتشـار دارد و بـا توجه به منابـع ) جوانشـير، 1364؛ آخاني، 1369 
و بهرنـگ و همـكاران، 1368 نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970 ( ايـن گيـاه از گونه هـاي مناطق بياباني به حسـاب 

يد.  مي آ
9- گـروه گياهـيPlatychaete spp.:  ايـن گونـه با داشـتن برگهـا و سرشـاخه ها ي کرك دار، لخت شـدن 
گيـاه در دوره خشـكي و کوچـك بـودن جثه گيـاه که با توجه بـه منابع )جوانشـير،1364و پيمانـي فرد، 1368 
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؛ ( ايـن گيـاه از گونه هـاي مناطـق بيابانـي بـه حسـاب مي آينـد زيـرا ويژگيهاي ياد شـده از مشـخصات گياهان 
بياباني اسـت.

گونـه Acacia oerfotaدر گـروه گياهـي Prosopis cineraria بـا داشـتن خـار، برگهـاي کوچك، خـزان و يا 
کاهـش فـوق العـاده سـطح برگـي در فصل خشـك سـال، با تاج سـرتخت و يـا تاجي به شـكل مخـروط وارونه، 
تـا حـدودي رنـگ پريدگـي برگهـا و داشـتن قـدي کوتاه و قامتـي چوبي بـا توجه به منابـع ) جوانشـير، 1364؛ 
پيمانـي فـرد، 1368 ؛ آخانـي، 1369؛ بهرنـگ و همـكاران، 1368نقـل از: هوئتـز دوليمـز،1970و جعفـر پـور و 
معتمـد،1370 ( از گونه هـاي مناطـق بيابانـي بـه حسـاب مي آيـد همچنيـن گونـه ديگر ايـن گروه يعنـي گونه 
Salvadora persica گرچـه همـواره حتـي در فصـل خشـك از توده سـبزي برخوردار اسـت و فاقد مشـخصات 
ظاهري مقاومت به خشـكي اسـت اما به سـبب بسـته شـدن روزنه هاي آن در سـاعات گرم روز )جوانشير،1364 
 Suaeda قـادر بـه بقـا در مناطـق بيابانـي اسـت . در ضمن برگ هاي آن تـا حدودي حالـت چرمي دارد. گونـه )
vermiculata ) عكـس 11 ( از گونه هـاي شـور روي و داراي برگ هـاي گوشـتي مي باشـد کـه با توجـه به منابع 
) جوانشـير، 1364 ؛ پيمانـي فـرد، 1368 ؛ بـرکل، 1983 نقـل از: آخاني، 1369؛ بهرنـگ و همكاران، 1368نقل 
از: هوئتـز دوليمـز،1970؛ جعفـر پـور و معتمد،1370( و ويژگيهاي ياد شـده که از مشـخصه هاي گياهان بياباني 

اسـت مي تـوان ايـن گونه را بـه عنوان يـك عنصـر بياباني به حسـاب آورد.
10- گـروه گياهـيZygophyllum atriplicoides: گونـه اصلـي ايـن گـروه گياهـي در فصـل خشـك و در 
شـرايط بحرانـي کمبـود رطوبـت خـاك کامـا برگ هاي خـود ر ا از دسـت مي دهـد و يك حالت آب کشـيدگي 
شـديد در گيـاه ايجـاد مي شـود و بـا ايـن مكانيـزم شـرايط سـخت خشـكي را تحمـل مي کنـد لـذا بـا توجه به 
منابـع ) جوانشـير، 1364؛ پيمانـي فـرد، 1368و آخانـي، 1369 ( اين گيـاه از گونه هاي شـاخص مناطق بياباني 

اسـت. بـه ويژگي هـاي مقاومـت بـه خشـكي سـاير گونه هـاي اين گـروه گياهي در فوق اشـاره شـده اسـت.

6-3-2-3- تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان:

در جـدول شـماره 7-1 گـروه گياهـيAmygdalus scoparia به مسـاحت حـدود 239041 هكتار مي باشـد.
Amygdalus scoparia گونـه اصلـي ايـن گـروه گياهـي گرچـه بـا داشـتن برگهـاي ريـز و يـا کم بـودن تعداد 
برگهـا مشـخصات گونـه بيابانـي را دارا مي باشـد اما برخـي از گونه هاي تشـكيل دهنده اين تيـپ گياهي به نظر 
 Pistacia atlanticaمي رسـد مشـخصه هاي گونه هـاي بيابانـي را بـه طـور کامـل دارا نمي باشـند ازجملـه گونـه
در فصـل خشـك سـال خـزان نمـي کند ودر عـوض در دوره خنك سـال تـوده برگي خـودرا از دسـت مي دهد. 
ايـن تيـپ گياهـي در ارتفاعـات منطقـه قـرار دارد و برخـي از گونه هاي تيـپ سـاز ازجملـه Ebenus stellata و 

Artemisia sieberi داراي مشـخصات ظاهـري گونه هـاي بيابانـي را دارا مي باشـند. 
بـه طـور کلـي مي تـوان گفـت بهتـر ايـن اسـت کـه محدوده هـاي اسـتقرار ايـن گـروه گياهـي بـه عنـوان 
عرصه هـاي نيمـه بيابانـي بـه حسـاب آيـد. شـايان ذکر اسـت که ايـن گروه گياهـي را هـم مي توان جـزو قلمرو 
مناطـق بيابانـي بـه حسـاب آورد و هـم مي تـوان محـدوده جغرافيايـي اين گـروه را در زمـره قلمـرو عرصه هاي 
بيابانـي محسـوب نكـرد. بنـا بـر ايـن بعنـوان يـك نتيجـه گيـري کلـي مي تـوان گفـت؛ تيپ هـاي گياهـي 
 Amygdalus scoparia - Pistacia و   Amygdalus scoparia، Amygdalus scoparia - Ebenus stellata
atlantica کـه در جـدول )7-1( آمـده انـد، بـه عنـوان تيپ هـاي گياهـي نيمـه بيابانـي تـا غيـر بيابانـي و بقيه 
تيپ هـا بعنـوان تيپ هـاي گياهـي بيابانـي قـرار مي گيرنـد. در نتيجـه بـا توجـه به مطالـب گفته شـده 64583 
 کيلومتـر مربـع از کل اراضـي اسـتان از نقطـه نظـر پوشـش گياهـي، بيابانـي و مـا بقـي غيـر بياباني مي باشـند

)نقشه شماره 4-6(.
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شکل6-4- نقشه مناطق بياباني استان هرمزگان از ديد پوشش گياهي

6-3-3- استان تهران

6-3-3-1- تيپهاي گياهي محدوده بياباني وکويري استان 

در اسـتان تهـران 35 تيـپ مرتعـي شناسـايي شـده کـه حـدود 15/2 درصـد از اراضـي مرتعـي اسـتان را تيـپ 
مرتعـي درمنـه شـالدم )Artemisia – Stipa( تشـكيل مي دهـد و بزرگتريـن تيـپ مرتعـي اسـتان به شـمار مي رود 
ايـن تيـپ در تمامـي شهرسـتانهاي واقع در نواحي جلگه اي اسـتان مانند سـاوجباغ، شـهر ري و شـهريار نيز تيپ 
غالب مراتع را تشـكيل مي دهد. در بقيه شهرسـتانهاي اسـتان و از جمله شهرسـتانهاي واقع در نواحي کوهسـتاني 

و کوهپايـه اي تيپ هـاي غالـب عمدتـاً از انـواع گون ها Astragalus تشـكيل شـده اسـت )جدول شـماره 4-6(.
جدول 6-4- تيپ هاي داخل محدوده مناطق بياباني و کويري

درصد از مراتع وسعت )هکتار( شهرستانها نام علمي تيپ رديف

4 / 3 49625 ورامين – شهر ري Artemisia sieberi 1
4 / 3 49937/5 ورامين ساوجباغ – شهر ري – کرج Halophyts 2
0/5 5562/5 ورامين پاکدشت Artemisia herbalba 3
0/6 7000 ورامين Aeluropus – Alhagi 4

2/45 28687/5 ورامين Alhagi camelorame 5
0/2 2937/5 ورامين Tamarix 6

2/4 28062/5 ورامين Seidlitzia – Artemisia 7

6/9 79530 شهر ري – دماوند – تهران – پاکدشت – ورامين Artemisia – Pteropyron 8

21/7 251342/5 Artemisia sieberi جمع
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بالاترين سـطح اراضي مرتعي متعلق به شهرسـتان سـاوجباغ 15/9% کل مراتع اسـتان مي باشـد و کمترين 
سـطوح اراضـي مرتعـي در شهرسـتان پاکدشـت بـا 2/7 درصـد مراتع قـرار دارد. بررسـي هاي بعمل آمده نشـان 
مي دهـد هشـت تيـپ از 35 تيـپ موجـود درمحـدوده بيابـان قـرار مي گيرند. وسـعت ايـن اراضـي 2530975 

هكتـار يـوده و21/7 ازمراتـع را در بـر مي گيرد.
1- تيـپ درمنـه دشـتي Artemisia sieberi: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 49625 هكتـار )4/3 درصـد مراتع 
اسـتان تهـران( در شهرسـتانهاي شـهر ري 93 درصـد. شـهريار 6/9 درصـد و ورامين 0/1 درصـد پراکنش دارد. 
ايـن تيـپ در اراضـي فات هـا و تراس هـاي فوقانـي کـه از اراضـي واريـزه دار بـا خاك هـاي کم عمـق تـا عميق، 
بافـت سـبك تـا سـنگين تـوأم بـا مـواد آهكي و گچي تشـكيل شـده اند قـرار گرفتـه اسـت. ميـزان بارندگي در 
محـدوده رويشـگاه ايـن تيـپ از 150 تـا 250 ميليمتـر در سـال متغيـر مي باشد.سـيماي گياهـي ايـن تيـپ 
 Noaea بوتـه زار و پراکنـده اسـت کـه در آن گونـه درمنـه از حضـور نسـبتاً زيـادي برخـوردار اسـت. گونه هـاي
mucronata و Astragalus glaucanthus و hohenackeriana Stipa در بيشـتر مكانها گونه درمنه را همراهي 
 Salsola tomentosa,:مي کننـد. بـه غيـر از گونه هاي ذکر شـده در فوق، مهم تريـن گونه هاي همـراه عبارتنـد از
 )Art. Sieberi( ترکيـب گياهـي ايـن تيـپ شـامل 71 درصد درمنـه .Stipagrostis plumosa, Astragaus ssp
و 29 درصـد از سـاير گونه هـا مي باشـد. تـاج پوشـش گياهـي اين تيپ بـدون در نظـر گرفتن گونه هـاي کمزي 
و يـك سـاله حـدود 7 درصـد بـرآورد شـده اسـت. ميـزان بقايـاي گياهي حـدود 1 تـا 2 درصد و مقدار سـنگ 
و سـنگريزه هاي بزرگ تـر از دو سـانتيمتر حـدود 25 درصـد معيـن شـده اسـت. پوشـش کل ايـن تيـپ 33 
درصـد و خـاك سـخت کمتـر و حـدود 67 درصـد مي باشـد. توليـد علوفـه در ايـن تيـپ متكـي بـه گونه هـاي 
درمنـه )Artemisia sieberi(، علـف شـور Salsola toementosa شـال دم hohenackeriana Stipa و سـبد 

مي باشـد.  Stipagrostis plumosa
2– تيـپ شـور روي هـا Halophyts: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 49937/5 هكتـار، 4/3 درصـد از اراضـي 
مرتعـي اسـتان را شـامل مي شـود کـه در شهرسـتانهاي کـرج )53/4 درصـد(، سـاوجباغ )28 درصـد( ورامين 
)16/4 درصـد(، شـهريار )0/6 درصـد( قـرار گرفتـه اسـت. خـاك ايـن اراضـي عميـق و بـا بافـت ريـز مي باشـد 
کـه از شـوري زيـادي برخـوردار اسـت. گونه هـاي غالـب ايـن تيـپ بسـته به زون هـاي رويـش )در اراضي شـور 
و رويشـگاه  هالوفيتهـا نوارهـاي رويـش متعـددي از مرکـزي شـوري تا نواحـي بدون شـوري وجـود دارد که در 
مقيـاس مطالعـه قابـل تفكيـك از يكديگـر نمي باشـد( متفاوت مي باشـد. بررسـي انجام شـده نشـان مي دهد که 
تـاج پوشـش گياهـي در ايـن تيـپ بـه طـور متوسـط حـدود 18/65 درصد اسـت ميـزان بقاياي گياهـي حدود 
3 درصـد مي باشـد. پوشـش سـنگي در ايـن تيـپ مشـاهده نمي شـود. و پوشـش کل سـطح خاك حـدود 21/6 
درصـد مي باشـد. و حـدود 78/35 درصـد سـطح خاك عاري از پوشـش بـوده و در معرض فرسـايش بادي و آبي 
قـرار دارد . بـه طـور کلـي گونه هـاي جنـس Salsola و جنـس Halocnemum از فراواني بيشـتري برخوردارند. 

گونه هـاي موجـود در ايـن رويشـگاه عبارتند از:
Sasola cresa, Sasola. Suaeda, Salsola kali, Salsola dendroides Salsola vemi calata, Artemisia 

Sp. Atriplex Sp, Halocnemum strobilaceum., Halostachys Sp, Salicorinia Sp . Aeluropus littoralis, 
Limonium iranicum, Nitraria Sp. 

Suaeda microphylla , Alhagi Sp . Tamarix Sp.
3- تيـپ درمنـه – پرنـد ) Artemisia – Pteropyron(: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 79530 هكتار 6/9 
درصـد از مراتـع اسـتان تهـران را شـامل مي شـود کـه بـه ترتيـب در شهرسـتانهاي شـهر ري 71/5 درصـد، 
پاکدشـت 27 درصـد و تهـران 0/5 درصـد و دماونـد 0/4 درصد قرار گرفته اسـت. رويشـگاه اين تيپ در اسـتان 
تهـران در تيـپ اراضـي کوهسـتانهاي کـم ارتفـاع بـا خاك هـاي مارنـي گچـي نمكـي تپه هـاي نسـبتاً مرتفـع 
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بـا خاکهـاي کم عمـق مـارن گـچ دار، تراس هـاي فوقانـي بـا پسـتي و بلنـدي متوسـط تـا زيـاد و بـا خاکهـاي 
کم عمـق تـا عميـق بـا بافـت سـبك تـا متوسـط حـاوي مقاديـر زيـاد گـچ و مـواد آهكـي و واريزه هـاي بادبزني 
شـكل سـنگريزه دار محتـوي مـواد گچـي و آهكـي واقـع شـده اسـت. سـيماي عمومـي ايـن تيـپ بوتـه زار – 
 Pteropyron پرنـد ،Artemisia sieberi درختچـه زار پراکنـده مي باشـد کـه در آن گونه هـاي درمنـه دشـتي
aueheri گونه هـاي غالـب بـوده، ليكـن پراکنـش آنهـا در عرصـه تيـپ غيريكنواخـت مي باشـد . بـه طوريكـه با 
افزايـش تراکـم آبراهـه اي بـر جمعيـت پرنـد افـزوده شـده و برعكس هر چه شـيب کاهـش مي يابد و فرسـايش 
 Stipagrostis plumosa سـطحي کمتـر مي گـردد تراکـم جمعيـت درمنـه زياد تـر مي گـردد. گونه هـاي سـبد
و کاه ميرحسـن Acantholimon Sp در بعضـي از نقـاط. تيـپ چشـمگير شـده و پوشـش قابـل توجهـي را بـه 
وجـود مي آورند.گونـه شـالدم Stipa hohenackeriana در ترکيـب گياهي تيپ مذکور حضور داشـته و در نقاط 
مرتفع تـر بيشـتر ماحظـه مي شـود. تاج پوشـش گياهـي اين تيپ حـدود 9/65 درصد مي باشـد بقايـاي گياهي 

حـدود 2 درصـد و سـنگ و سـنگ ريزه حـدود 11 درصـد مي باشـد.
از گونه هاي همراه مي توان به گونه هاي زير اشاره نمود:

Noaea mucronata    Stipa hohenackeriana
Stipagrostis plumosa    Sasola Sp.

4- تيـپ درمنه دشـتي:Artemisia herbaalba اين تيپ با مسـاحت 5562/5 هكتـار 0/50 درصد از 
مراتـع اسـتان را دربرمي گيـرد کـه به طـور عمده در شهرسـتان پاکدشـت )93 درصد( و مقداري در شهرسـتان 
تهـران )7 درصـد( و در ارتفـاع 850 تـا 1190 متـر از سـطح دريا واقع شـده اسـت. اراضي تيپ عمومـاً بصورت 
تپـه ماهـور و چين خوردگيهـاي پوشـيده از لاشـه سـنگ و بعضـاً بـه شـكل تل هـاي خاکـي فرسـايش يافتـه و 
بـدون پوشـش گياهـي مشـاهده ميگـردد. خـاك ايـن تيـپ گياهـي از نظـر اسـتعداد و قابليـت اراضـي شـامل 
واحدهـاي 2/2، 2/4 مي باشـد.گونه قيـچ Zygophyllam eurypterum بصـورت موضعـي در ايـن تيـپ از درصد 
ترکيـب بالايـي برخـوردار اسـت. و تجديـد حيات طبيعي آن به خوبي در سـطح تيپ مشـاهده مي شـود. اراضي 
ايـن تيـپ گياهـي نيـز تحـت قـرق سـازمان حفاظـت محيـط زيسـت قـرار دارد و چنيـن بـه نظر مي رسـد که 
رويشـي  رشـد  از  گياهـان  تـا  شـده  موجـب  دام  چـراي  کنتـرل  کمتر مورد تعليف دامها قرار مي گيرد. لـذا 
 II کـه از گياهان کاس )Artemisia( و زايشـي نسـبتاً خوبـي برخوردار شـوند و گياهـان مرغوب تر نظير درمنـه
مي باشـد فرصـت تجديـد حيـات را بدسـت آورد. تـاج پوشـش اين تيـپ 35/85 درصـد، مقدار لاشـبرك حدود 
6/5 درصـد و مقـدار پوشـش سـنگي 40/75 درصـد مي باشـد از گونـه همـراه مهـم ايـن تيپ مي شـود بـه مواد 

ذيـل اشـاره نمود:
Seidlitizia rosmarinus , Heliotropium persicum, Scariola orientalis,
 Erodium Sp, Caligonum comosum, Salsola Sp. Sueda Sp.
 Ephedra distachya. Sophora alopecuroides, Stipagrostis plumosa …

5- تيـپ آلورپـوس – خارشـتر Aeluropus – Alhagi: مسـاحت ايـن تيـپ 7000 هكتـار اسـت که 
0/6 درصـد از مراتـع اسـتان را دربرمي گيـرد کـه بطـور کامـل در شهرسـتان ورامين قـرار مي گيـرد. اراضي اين 
تيـپ در اطـراف ارتفاعـات و تپـه ماهورهـا در ارتفـاع 900 متـر از سـطح دريا واقع شـده اسـت. بسـتر اين تيپ 
داراي خاکهـاي باشـوري خيلـي زيـاد و در بيشـتر نقـاط قليائي اسـت. خـاك اين تيـپ گياهي از نظر اسـتعداد 
و قابليـت اراضـي شـامل واحـد 8/1 مي باشـد و آبراهه هـاي بـا آب شـور در سـطح ايـن اراضـي بـه وفـور يافـت 
مي شـود کـه سـرانجام از پيوسـتن آنها رودخانه شـور واقع در ضلـع غربي حوزه مـورد مطالعه تشـكيل ميگردد. 
درختچه هـاي گـز )شـورگز( Tamarix Spp اشـكوب بالايي اين تيپ را تشـكيل داده اسـت. بطوريكـه در بعضي 
از نقـاط خصوصـاً در مسـير مسـيل هاي شـور پوشـش انبوهي از گونه هاي گز مشـاهده مي شـود. تپـه ماهورها و 
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تل  هـاي خاکـي در محـدوده ايـن تيـپ داراي خاکهـاي فرسـوده و گسسـته اند. بطوريكـه فاقد هر گونه پوشـش 
گياهـي مي باشـند. متوسـط پوشـش تاجـي اين تيـپ 13/15 درصد برآورد شـده اسـت.

اهم گياهان همراه اين تيپ عبارتند از:
Seidlitzia rosmarinus    Hordeum marinum
Seidlitzia Sp.     Bromus tecterum
Capparis spinosa    Phragmates australis
Chenopodium mural    Artemisia herba – alba
Peganum harmala    Prosopis stephaniana

6 – تيـپ خارشـتر Alhagi camelorum: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 28687/5 هكتـار، 2/5 درصد مراتع 
کل اسـتان را فـرا گرفتـه و بطـور کامـل در شهرسـتان وراميـن واقـع شـده اسـت. ارتفـاع محـل از سـطح دريا 
710 متـر و اراضـي مرتعـي از نظـر وضعيـت توپوگرافـي دشـتي و تقريباً مسـطح و داراي شـيب مايم در جهت 
شـمالي، جنوبـي اسـت. در ايـن تيـپ گونـه گياهـي Prosopis stephaniana بصـورت موضعـي و در سـطوح 
محـدود بـا پوشـش انبـوه و يكنواخـت جلـب توجـه مي نمايـد. بـر اسـاس اندازه گيري هـاي بعمل آمده پوشـش 
تاجـي ايـن تيـپ 14/65 درصـد، سـنگريزه 1 درصـد، لاشـبرگ 1/5 درصد مي باشـد. خـاك به علت بـالا بودن 
قليائيـت و شـوري پـف کـرده و افزايـش يون سـديم موجب چسـبندگي خاك سـطحي شـده و ايجاد پسـتي و 
بلنـدي نمـوده اسـت. ضمنـاً در ايـن تيپ در سـطوح وسـيعي اراضي لخـت و عاري از پوشـش گياهي مشـاهده 
مي شـود. خـاك ايـن تيـپ گياهـي از نظـر اسـتعداد و قابليـت اراضـي شـامل واحـد 6/3 مي باشـد. بـا توجه به 
پراکنـش گونـه گياهـي خارشـتر در عرصـه مرتـع و گيـاه مذکـور گونه غالب تيپ تشـخيص داده شـده اسـت . 
افزايـش امـاح در سـطح خـاك کـه در اثر تجمـع آب باران و تبخيـر بعدي آن بـوده، به اضافه بـالا آمدن اماح 
خـاك در طبقـات زيريـن در اثـر قـوه شـعريه با توجه بـه گرم و خشـك بودن منطقـه موجب گرديـده که مرتع 
در سـطوح وسـيعي بـا يـك لايـه سـفيدرنگ امـاح پوشـيده شـود. محدوديت هـاي خاك مانـع اصلي اسـتقرار 
سـاير نباتـات مي باشـد و گونـه Alhagi Camelorum نيز بعلت سيسـتم ريشـه اي قوي و طويل توانسـته اسـت 
در مناطقـي کـه آب زيرزمينـي بـالا و حرکـت آب تـا حـدودي موجـب جابجايي امـاح و پائين آمدن شـوري و 

قليائيـت خاك شـده اسـتقرار و توسـعه يابند. 
گياهان همراه اين تيپ عبارتند از:

Prosopis stephaniana    Halocnemum Sp.
Tamarix Sp.     Zygophyllum eurypterum
Aeluropus littoralis

7– تيـپ گـز Tamarix: ايـن تيپ بـا مسـاحت 2937/5 هكتـار 0/2 درصد مراتـع اسـتان را دربرمي گيرد 
کـه بطـور کامـل در شهرسـتان وراميـن گسـترش دارد. ارتفاع از سـطح دريا 700 تـا 750 متـر و تمامي اراضي 
ايـن محـدوده بعلـت شـرايط فوق العـاده نامطلوب خاك باسـتثناء بعضـي مناطق پوشـش گياهي مي باشـد. اين 
تيـپ گياهـي از نظـر اسـتعداد و قابليـت اراضـي شـامل واحـد 7/1 مي باشـد. درصـد تـاج پوشـش در اين تيپ 
13/5 درصد،  لاشـبرگ 3/5 درصد سـنگريزه 13/5 درصد و جمع کل پوشـش 30/5 درصد مي باشـد. رويشـگاه 
ايـن تيـپ از نظـر طبقه بنـدي اراضـي، جـزء اراضـي Saline lowland )اراضـي پسـت شـور( تـوأم بـا خاکهـاي 
قليائـي Alkaline اسـت. عمدتـاً سـاختمان خـاك پف کرده و اسـفنجي اسـت. ميـزان بارندگي در ايـن محدوده 
120-100 ميليمتـر در سـال و تبخيـر سـاليانه بيـش از 3000 ميلـي متـر در سـال مي باشـد. بنابرايـن وجـود 
امـاح نمكـي و قليائـي در حـد بسـيار بـالا موجـب عدم رشـد گياهـي در ايـن اراضي شـده اسـت. وضعيت اين 

تيـپ خيلـي فقيـر و گرايش آن منفي اسـت.
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گياهان همراه اين تيپ عبارتند از:
Phavgmite australis    Cynodon dactylon
Peganum harmala    Aeluropas littoralis
Zygophyllum eurypteram    Atriplex Sp.
Halocnemum strobilaceum.

8- تيـپ Seidlitzia – Artemisia: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 28062/5 هكتـار )2/4 درصـد کل مراتـع 
اسـتان تهـران( در شهرسـتان وراميـن واقـع شـده اسـت. اراضـي ايـن تيپ گياهـي که شـامل گونه هـاي غالب 
Seidlitzia rosmarinus و Artemisia herbaalba اسـت پوشـيده از لاشـه سـنگ و سـنگريزه مي باشـند کـه 
اصطاحـاً بـه سنگفرشـهاي بيابانـي معـروف اسـت کـه اين امـر عامل بسـيار مهمـي در مقابلـه با فرسايشـهاي 
بـادي در بسـتر ايـن تيـپ مي باشـد. ضمـن آنكـه بعلـت تراکـم موضعـي جهت اسـتقرار بـذور و نهالهـاي جوان 
محدوديـت ايجـاد کـرده اسـت. در نقاطـي از ايـن تيـپ گونـه گياهـي Artemisia herbaalba در مسـاحتهاي 
کمتـر از 20 الـي 50 هكتـار از تراکـم و درصـد ترکيب بيشـتري برخـوردار بوده و داراي رشـد رويشـي مطلوب 
مي باشـد کـه عرصه هـاي مذکـور عمدتـاً در مسـير آبراهه هـاي فصـل واقع شـده اند. گياهـان بومي ايـن منطقه 
نسـبت بـه شـوري و خشـكي مقـاوم مي باشـند عمليـات قـرق شـرايط مناسـب بـراي رشـد آنهـا بوجـود آورند 
 Zygophyllum eurypterum، و در ترکيـب گياهـان تشـكيل دهنـده ايـن تيـپ گونه هايـي نظيـر قيـچ و پرنـد
Zygophyllum atriplicoides و Pteropyrum olivieri بـه وفـور مشـاهده مي شـود. تجديـد حيـات طبيعـي 
گونـه گياهـي درمنه در مسـيلهاي سـطح اين تيپ و نسـبت به سـاير گونه هـاي گياهي در وضعيـت بهتري قرار 
دارد ضمـن آنكـه گياهـان يكسـاله نيز در اين مسـيلها از فراواني بيشـتري برخوردار مي باشـند. ارتفـاع اين تيپ 
از سـطح دريـاي آزاد 750 تـا 850 متـر اسـت. درصـد تـاج پوشـش در ايـن تيـپ 38 درصـد، سـنگريزه 43/2 

درصـد و لاشـبرك 7/85 درصـد مي باشـد. در نتيجـه کل پوشـش تيـپ 89/5 درصـد مي باشـد. 
برخي از گونه همراه اين تيپ عبارتند از:

Dendros telleralesserti   Euphorhia Sp.
Zygophyllam atriplicoides   Ephedra distachya
Deganum harmala    Sasola Spp.
Alhagi camelorem    Caligonum comosum

6-3-3-2- تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

در اسـتان تهـران 35 تيـپ عمـده گياهـي وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه اطاعـات موجـود 8 تيـپ آن جـزء 
تيپ هـاي مناطـق بيابانـي قـرار ميگيـرد. ايـن تيپ هـا عرصـه اي در حـدود 251342/5 هكتـار را دربرمي گيرند 
کـه 21/7 درصـد از مراتـع اسـتان را شـامل مي گردد و بيشـتر در شهرسـتان هاي ورامين شـهر ري، پاکدشـت، 

سـاوجباغ، تهـران و قسـمتي نيـز در کرج واقع شـده اسـت.
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده وضعيـت مراتـع اسـتان تهـران از خـوب تـا خيلـي ضعيـف مي باشـد 5/30 
درصـد از مراتـع اسـتان داراي وضعيت خوب، 45/6 درصـد داراي وضعيت متوسـط، 47/8 درصد داراي وضعيت 

ضعيـف و 1/30 درصـد داراي وضعيـت خيلـي ضعيف مي باشـند.
کل توليـد علوفـه قابـل برداشـت مراتـع در اسـتان 366187/5 تـن مي باشـد بنابرايـن متوسـط توليـد علوفه 
مراتـع اسـتان حـدود 319 کيلوگـرم در هكتار مي باشـد. اين در حالي اسـت که متوسـط توليد علوفـه در مراتع 

بيابانـي ايـن اسـتان حـدود 182/16 کيلوگرم در هكتار مي باشـد.
بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده در تيپ هـاي مختلـف ميانگيـن وزنـي سـطح پوشـش گياهـي کل اسـتان 
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تهـران حـدود 27/3 درصـد مي باشـد در صورتيكـه ميانگين سـطح پوشـش گياهي مناطـق بيابانـي فقط 19/5 
درصـد مي باشـد. در نقشـه شـماره 5-9 تيپهـاي گياهي اسـتان مشـخص شـده اسـت. بـا توجه به نقشـه فوق و 
اسـتخراج تيپهـاي گياهـي نواحـي بيابانـي، قلمـرو بيابان هـاي اسـتان تهـران از جنبه پوشـش گياهي در نقشـه 

شـماره 6-5 نشـان داده شـده است.

شکل6-5- نقشه بيابان از ديدگاه پوشش گياهي در استان تهران

6-3-4-استان مرکزي

6-3-4-1- تشريح  تيپهاي  گياهي  مناطق بياباني استان 

1- تيـپ  گياهـي  Hulthemia-Scariola: مسـاحت  ايـن  تيـپ  77833/8 هكتار )4/6 درصد مسـاحت  
مراتـع  اسـتان ( اسـت  کـه  53 درصـد آن  در شهرسـتان  سـاوه ، 28 درصـد در شهرسـتان  اراك ، 14 درصـد در 
شهرسـتان  خميـن  و 5 درصـد در شهرسـتان  دليجـان  قـرار دارد. ايـن  تيـپ  در واحدهـاي  اراضـي  1.3, 1.2 در 
محـدوده  بارندگـي  200 تـا 300 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . اين  تيـپ  گياهي  بزرگتريـن  تيپ  گياهـي  بياباني  
 Scariola orientalis و Hulthemia persica :اسـتان  مرکـزي  مي باشـد. گونه هاي  غالـب  ايـن  تيـپ  عبارتنـد از
کـه  بـه  ترتيـب  64 و 19/2 درصـد از ترکيـب  نباتـي  را بـه  خـود اختصـاص  داده انـد. گونه هاي  همـراه  عمده  اين  

تيـپ  عبارتند از:
 Artemisia sieberi, stipa spp, Astragalus sp, centaurea sp.

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيپ  25/6، ميزان  لاشـبرگ  2 درصد، مقدار پوشـش  سـنگ  و سـنگريزه  
حـدود 15 درصـد و ميـزان  پوشـش  خـاك  57/4 درصـد مي باشـد. توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  مربوط  بـه  گونه  
درمنـه  و نيـز گونه هـاي  پايـاي  گندمي  مي باشـد کـه  در مجمـوع  معـادل  36/5 کيلوگـرم  در هكتار مي باشـد. از 

ايـن  رو ظرفيـت  چرايـي  آن  معـادل  0/58 واحـد دامـي  در هكتار در ماه  اسـت .
2- تيـپ  گياهـي  Scariola-Euphorbia: مسـاحت  ايـن  تيـپ  در کل  سـطح  اسـتان  21231/7 هكتار 
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)1/25 درصـد وسـعت  مراتـع  اسـتان ( اسـت  کـه  38/3 درصـد آن  در شهرسـتان  محـات و  61/7 درصـد نيز در 
شهرسـتان  دليجـان  قـرار گرفتـه  اسـت . اين  تيپ  عمدتـاً در واحدهـاي  اراضـي  1.2 و 2.3 و در دو حـد بارندگي  
 sp و Scariola orientalis 200 تـا 250 ميليمتـر در سـال  قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  غالـب  ايـن  تيـپ  را
Euphorbia تشـكيل  مي دهنـد کـه  بـه  ترتيـب  7 و 6 درصـد از ترکيـب  پوشـش  گياهـي  را بـه  خـود اختصاص  
داده انـد. در قسـمت هاي مرتفـع  ايـن  تيپ  گونه هـاي  تيـغ دار گـون  )Astragalus spp.( از فراواني  نسـبتاً زيادي  
برخوردارنـد. آثـار ايـن  گونه هـا کـم  و بيـش  در بخش هـاي  کـم  ارتفـاع  نيـز ديـده  مي شـود. ميزان  تاج  پوشـش  
گياهـي  ايـن  تيـپ  حـدود 23 درصد،ميزان  لاشـبرگ  و بقاياي  گياهي  حدود 4 درصد، ميزان  سـنگ  و سـنگريزه  
حـدود 11 درصـد و ميـزان  خـاك  لخت  62 درصد برآورد شـده  اسـت . مقـدار علوفـه  قابل  بهره بـرداري  مجاز در 
ايـن  تيـپ  حـدود 37 کيلوگرم  در هكتار اندازه گيري  شـده  اسـت  کـه  عمدتاً مربـوط  به  گونه هاي  پايـاي  گندمي  
مثـل  Festuca ovina و Stipa barbata مي باشـد. از ايـن  رو ظرفيـت  چرايـي  ايـن  تيپ  حـدود 0/8 واحد دامي  

در هكتـار در مـاه  بـرآورد ميگردد.
3- تيـپ  گياهـي  Halimione-Aeluropus: مسـاحت  ايـن  تيـپ  6236/3 هكتـار )0/37 درصـد کل  
مراتـع  اسـتان ( بـوده  و کل  اراضـي  ايـن  تيپ  در شهرسـتان  اراك  قـرار دارد. تيـپ  مذکور در واحـد اراضي  4.4 و 

7.3 و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفته  اسـت .
گونه هاي  مهم  اين  تيپ  عبارتند از:

 Halimione verruciferum, Aeluropus littoralis, Halocnemum strobilaceum, salsola incanecens
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيپ  معـادل  39 درصـد، ميزان  لاشـبرگ  6 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  

و سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  55 درصد مي باشـد.
ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  91 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  1/5 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأمين  نمايد. نكته  مهم  مشـاهده  شـده  در اين  تيـپ  گياهي  چراي  
 Halimione verruciferum  شـديد دام  مي باشـد و گونه ايكـه  بيشـترين  لطمـه  را در ايـن  امر ديـده  اسـت  گيـاه
مي باشـد. بطوريكـه  ايـن  گيـاه  حالـت  بالشـتكي  بـه  خود گرفتـه  و قبـل  از اينكه  رشـد کاملي  نمايد مـورد چراي  
دام  قـرار مي گيـرد. در بعضـي  از قسـمتها چـراي  دام  بـه  قـدري  شـديد مي باشـد کـه  پـاي  بوته هـا هـم  از خاك  
بيـرون  زده  و نمايـان  شـده  اسـت  کـه  البتـه  فرسـايش  خـاك  در زمـان  بارندگيهـاي  شـديد نيـز مزيـد بـر علت  

مي باشـد.
4- تيـپ  گياهـي  Nitraria: مسـاحت  ايـن  تيـپ  299/5 هكتـار )0/02 درصـد کل  مراتع  اسـتان ( بوده  و 
کل  اراضـي  ايـن  تيـپ  در شهرسـتان  اراك  واقع  اسـت . تيـپ  مذکور در واحـد اراضي  7.3 و در محـدوده  بارندگي  

حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قرار گرفته  اسـت .
 گونه هاي  غالب  اين  تيپ  عبارتند از:

 Nitraria schoberi, sueada maritima, salsola incanecens, Aeluropus littoralis
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  42 درصد، ميزان  لاشـبرگ  8 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  2 درصـد و سـطح  خـاك  لخـت  48 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليـد علوفـه  در اين  تيپ  معـادل  63 
کيلوگـرم  در هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتـي  معـادل  1/05 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  
را تأميـن  نمايـد. محدوديـت  آب  زيرزمينـي  و شـوري  و قليائيـت  شـديد خـاك  از خصوصيـات  اين  تيـپ  گياهي  

مي باشـد کـه  در حاشـيه  کويـر ميقان  واقع  شـده  اسـت .
5- تيـپ  گياهـي  Halocnemum: مسـاحت  اين  تيـپ  3859/7 هكتـار )0/23 درصد کل  مراتع  اسـتان ( 
بـوده  و کل  اراضـي  ايـن  تيـپ  در شهرسـتان  اراك  واقـع  مي باشـد. تيپ  مذکـور در واحد اراضـي  7.3 و 6.2 و در 

محـدوده  بارندگـي  حـدود 200 تـا 250 ميليمتر قرار گرفته  اسـت .
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گونه هاي  عمده  اين  تيپ  عبارتند از: 
 Halocnemum strobilaceum, Eremopyron bonaeparitis, peterosimonia sp.

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيـپ  معادل  35 درصد، ميزان  لاشـبرگ  1 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  و 
سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  64 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليد علوفـه  در اين  تيـپ  معـادل  38 کيلوگرم  در 
هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتي  معـادل  0/62 واحد دامـي  در هكتـار در ماه  را تأميـن  نمايد. 
ايـن  تيـپ  گياهي  بيشـترين  سـطح  مراتع  حاشـيه  کويـر ميقان  را شـامل  شـده  و در اکثر مناطق  بصـورت  نواري  

در حاشـيه  کويـر وجود دارد.
6- تيـپ  گياهـي  Juncus: مسـاحت  ايـن  تيـپ  402 هكتـار )0/02 درصد کل  مراتع  اسـتان ( بـوده  و کل  
اراضـي  ايـن  تيـپ  در شهرسـتان  اراك  واقـع  اسـت . تيـپ  مذکـور در واحـد اراضـي  6.1 و در محـدوده  بارندگـي  

حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . گونه هـاي  عمـده  ايـن  تيـپ  عبارتند از:
 Juncus maritima, Aeluropus littoralis, Lepidium cartilagineum

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  49 درصد، ميزان  لاشـبرگ  13 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخت  38 درصد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  75 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  1/3 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  نمايـد. اين  تيـپ  گياهي  در شـرق  کفه  نمكـي  کويرميقان  
و در محـدوده  روسـتاي  ده  نمـك  بصـورت  جوامـع  گسسـته  بـا تراکـم  بالا مشـاهده  مي شـود. بنظر مي رسـد که  
تشـكيل  ايـن  جامعـه  گياهـي  ناشـي  از منابع  آب  شـيرين  باشـد که  از مناطق  کوهسـتاني  شـرق  منطقـه  به  کوير 

ميقـان  وارد مي شـود. سـطح  آب زيرزمينـي در ايـن تيـپ بـالا بـوده و بافت خاك سـنگين مي باشـد. 
7- تيـپ  گياهـي  Limonium: مسـاحت  ايـن  تيـپ  3373/2 هكتـار )0/19 درصـد کل  مراتـع  اسـتان ( 
بـوده  و کل  اراضـي  ايـن  تيـپ  در شهرسـتان  اراك  واقـع  مي باشـد. تيـپ  مذکـور در واحـد اراضـي  4.3 و 7.1 و 
در محـدوده  بارندگـي  حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . گونه هاي  عمده  ايـن  تيـپ  عبارتند از:

fabago Limonium meyeri, Halomione verruciferum, Aeluropus littoralis, Zygophylum 
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيـپ  معادل  38 درصد، ميزان  لاشـبرگ  4 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  و 
سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  58 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليد علوفـه  در اين  تيـپ  معـادل  49 کيلوگرم  در 
هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتي  معـادل  0/8 واحـد دامـي  در هكتار در مـاه  را تأميـن  نمايد. 
ايـن  تيـپ  گياهـي  در جنـوب  شـرقي  درياچـه  کويـر ميقان  در محـدوده  روسـتاي  سـهل آباد و همچنين  شـمال  

شـرقي  روسـتاي  طرمـزد و در غـرب  درياچه  واقع  اسـت .
8- تيـپ  گياهـي  Aeluropus-Puccinellia: مسـاحت  ايـن  تيـپ  3969 هكتـار )0/23 درصـد کل  
مراتـع  اسـتان ( بـوده  و کل  اراضـي  ايـن  تيـپ  در شهرسـتان  اراك  واقـع  مي باشـد. تيـپ  مذکور در واحـد اراضي  
4.3 و 7.3 و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . گونه هاي  عمـده  اين  تيپ  

از: عبارتند 
 Aeluropus littoralis, Puccinellia bulbosa, Salsola crassa, Salsola incanecens

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيـپ  معادل  41 درصد، ميزان  لاشـبرگ  2 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  و 
سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  57 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليد علوفـه  در اين  تيـپ  معـادل  95 کيلوگرم  در 
هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  معـادل  1/53 واحد دامـي  در هكتـار در ماه  را تأميـن  نمايد. 
ايـن  تيـپ  گياهـي  در جنـوب  کويـر ميقـان  واقع  شـده  و از خصوصيات  مهـم  آن  وجود يك  لايه  سـخت  از جنس  
دولوميـت  در فاصلـة  100-60 سـانتيمتري  سـطح  خـاك  مي باشـد کـه  بـه  هميـن  دليل  در سـالهاي  پربـاران  و 
اوايـل  فصـل  بهـار ايـن  منطقـه  حالـت  زه  آب  پيـدا مي کنـد. نكته  ديگـر در مورد اين  تيـپ  گياهي  اين  اسـت  که  
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تيـپ  مذکـور بـه  علـت  شـور پسـندي  اغلـب  گونه هـاي  موجـود، در فصـل  پائيز قابـل  چـرا اسـت  و همچنين  به  
علـت  محدوديـت  زهكشـي  و شـوري ، جزء اراضي  بياباني  تشـخيص  داده  شـده  اسـت .

9- تيـپ  گياهـي  Artemisia-Salsola: مسـاحت  ايـن  تيـپ  15590/6 هكتار )0/92 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( بـوده  و در شهرسـتان  سـاوه  قـرار دارد. تيپ  مذکـور در واحد اراضـي  8.1 و 3.1 و در محـدوده  بارندگي  

حـدود 150 تـا 200 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  عمده  ايـن  تيـپ  عبارتند از:
 Artemisia sieberi, salsola orientalis, scariola orientalis, Astragalus sp

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيـپ  معـادل  31/5 درصـد، ميـزان  لاشـبرگ  6 درصـد، ميزان  پوشـش  
سـنگ  و سـنگريزه  25 درصـد و سـطح  خـاك  لخـت  37/5 درصـد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  89 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  1/45 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأمين  نمايد. 

10- تيـپ  گياهـي  Camphorosma-Aeluropus: مسـاحت  اين  تيپ  22539/3 هكتـار )1/33 درصد 
کل  مراتـع  اسـتان ( اسـت  کـه  کليـه  مسـاحت  آن  در شهرسـتان  اراك  واقع  اسـت . تيـپ  مذکور در واحـد اراضي  

7.4 و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 250 تـا 300 ميليمتـر قرار گرفته  اسـت .
گونه هاي  عمده  اين  تيپ  عبارتند از:

 Camphorosma monspeliacum, Halimione verruciferum, poa sp, Aeluropus littoralis
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيـپ  معادل  36 درصد، ميزان  لاشـبرگ  3 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  و 
سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  61 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليد علوفـه  در اين  تيـپ  معـادل  75 کيلوگرم  در 
هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتي  معـادل  1/2 واحـد دامـي  در هكتار در مـاه  را تأميـن  نمايد. 
تيـپ  مذکـور بـا فراوانـي  بـالاي  گيـاه  Camphorosma monspeliacum بصـورت  يـك  تيـپ  بـارز و مشـخص ، 
حاشـيه  رودخانـه  قره چـاي  در غـرب  اسـتان  مرکـزي  را شـامل  مي شـود. ايـن  اراضي  پسـت  بـا محدوديت  عمق  

آب  زيرزمينـي  و شـوري  مواجه  مي باشـند.
11- تيـپ  گياهـي  Noaea-peganum: مسـاحت  ايـن  تيـپ  880/5 هكتـار )0/05 درصـد کل  مراتـع  
اسـتان ( اسـت  و در شهرسـتان  محـات  قـرار دارد. تيـپ  مذکـور در واحـد اراضـي  8.1 و در محـدوده  بارندگـي  

حـدود 150 تـا 200 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  عمـده  ايـن  تيـپ  عبارتنـد از:
 Noaea mucronata, peganum harmala, cousinia sp, stipa barbata, scariola orientalis

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  25 درصد، ميزان  لاشـبرگ  4 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  24 درصـد و سـطح  خـاك  لخت  47 درصد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  35 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
 Noaea-peganum  معـادل  0/54 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  نمايـد. عمـده  گياهان  تيـپ  گياهـي

غيرخوشـخوراك  بـوده  و ظرفيـت  تيپ  بسـيار پائين  مي باشـد.
12- تيـپ  گياهـي  Noaea-Scariola: مسـاحت  ايـن  تيـپ  15745/9 هكتـار )0/93 درصـد کل  مراتـع  
اسـتان ( اسـت  کـه  54 درصـد آن  در شهرسـتان دليجـان ، 26 درصد آن  در شهرسـتان  محـات  و 20 درصد آن  
در شهرسـتان  سـاوه  قـرار دارد. تيـپ  مذکـور در واحـد اراضـي  3.2 و 8.1 و در محدوده  بارندگي  حـدود 150 تا 

200 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  غالـب  ايـن  تيـپ  عبارتند از:
Noaea mucronata, Scariola orientalis, Stachys inflata, Launea acanthodes

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيـپ  معـادل  28/5 درصـد، ميـزان  لاشـبرگ  5 درصـد، ميزان  پوشـش  
سـنگ  و سـنگريزه  24 درصـد و سـطح  خـاك  لخـت  42/5 درصـد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  65 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
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معـادل  1/1 واحـد دامـي  در هكتـار در ماه  را تأميـن  نمايد. 
13- تيـپ  گياهي  Hulthemia-Noaea: مسـاحت  اين  تيـپ  25320/1 هكتـار )1/49 درصد کل  مراتع  
اسـتان ( اسـت  و در شهرسـتان  سـاوه  مشـاهده  مي گردد. تيـپ  مذکور در واحـد اراضـي  3.3 و 4.3 و در محدوده  

بارندگـي  حـدود 200 تـا 300 ميليمتر قرار گرفته  اسـت .
 گونه هاي  عمده  اين  تيپ  عبارتند از:

Hulthemia persica, scariola orientalis, Astragalus sp, cousinia sp , 
scrophularia sp

 درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيپ  معادل  35 درصد، ميزان  لاشـبرگ  4 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  33 درصـد و سـطح  خـاك  لخـت  28 درصـد مي باشـد. ميـزان  توليد علوفـه  در اين  تيـپ  معادل  43 
کيلوگـرم  در هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتـي  معـادل  0/7 واحـد دامـي  در هكتـار در ماه  را 

تأميـن  نمايد. 
14- تيـپ  گياهـي  Scariola-Iris: مسـاحت  اين  تيـپ  2722/6 هكتـار )0/16 درصد کل  مراتع  اسـتان ( 
اسـت  و در شهرسـتان  خمين  واقع  شـده  اسـت . تيـپ  مذکور در واحد اراضـي  3.4 و در محـدوده  بارندگي  حدود 

200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . گونه هاي  غالـب  اين  تيـپ  عبارتند از:
Scariola orientalis, Iris songarica, Euphorbia sp, Launea acanthodes

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  25 درصد، ميزان  لاشـبرگ  7 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  48 درصـد و سـطح  خـاك  لخت  20 درصد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  41 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/67 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأمين  نمايد. 

15- تيـپ  گياهـي  Scariola-Launea: مسـاحت  اين  تيـپ  19607/5 هكتـار )1/16 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( اسـت  کـه  76 درصـد آن  در شهرسـتان  دليجـان  و 24 درصد آن  در شهرسـتان  محات  قـرار دارد. تيپ  
مذکـور در واحـد اراضـي  8.1 و 8.2 و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 150 تـا 200 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .

گونه هـاي  عمـده  ايـن  تيـپ  عبارتند از:
Scariola orientalis, Launea acanthodes , Stachys inflata , Stipa barbata , Cousinia sp

درصـد تـاج پوشـش گياهـي در ايـن تيـپ معـادل 28/5 درصد، ميـزان لاشـبرگ 9/5 درصد، ميزان پوشـش 
سـنگ و سـنگريزه 29 درصـد و سـطح خـاك لخـت 33 درصد مي باشـد. 

ميـزان توليـد علوفـه در اين تيپ معادل 51/5 کيلوگرم در هكتار محاسـبه شـده  اسـت  کـه  مي تواند ظرفيتي  
معـادل  0/83 واحـد دامي  در هكتار در مـاه  را تأمين  نمايد. 

16- تيـپ  گياهـي  Euphorbia-scariola: مسـاحت  ايـن  تيپ  1210 هكتـار )0/07 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( بـوده و در شهرسـتان  دليجـان  قرار گرفته  اسـت . تيپ  مذکـور در واحد اراضـي  2.2 و 9.1 و در محدوده  

بارندگـي  حـدود 150 تـا 350 ميليمتـر قـرار گرفته  اسـت .گونه هاي  عمـده  اين  تيـپ  عبارتند از:
Scariola orientalis, Euphorbia sp, Noaea mucronata, stachys inflata. Andrachne fruticulosa

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  28 درصد، ميزان  لاشـبرگ  7 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  28 درصـد و سـطح  خـاك  لخت  37 درصد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  41 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/67 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأمين  نمايد.

 17- تيـپ  گياهـي  Aeluropus-salsola: مسـاحت  اين  تيـپ  7192/8 هكتار )0/42 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( بوده  و در شهرسـتان  اراك  )حاشـيه  کويرميقان ( واقع  مي باشـد. تيپ  مذکور در واحد اراضي  6.1 و 6.2 
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و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 200 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفته  اسـت .گونه هاي  غالب  اين  تيـپ  عبارتند از:
Aeluropus littoralis, salsola incanecens, salsola crassa, Limonium iranicum

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيپ  معادل  25/8 درصد، ميزان  لاشـبرگ  8 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  66/2 درصـد مي باشـد. ميزان  توليـد علوفه  در ايـن  تيپ  معـادل  55 کيلوگرم  
در هكتـار محاسـبه  شـده  اسـت  کـه  مي توانـد ظرفيتـي  معـادل  0/88 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  

يد. نما
18- تيـپ  گياهـي  Halocnemum-salsola: مسـاحت  ايـن  تيـپ  7456/5 هكتـار )0/45 درصـد کل  
مراتـع  اسـتان ( بـوده  و در جنوب  شـرقي  شهرسـتان  سـاوه  قـرار دارد. تيـپ  مذکـور در واحد اراضـي  4.4 و 4.5 
و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 150 تـا 180 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  غالـب  اين  تيـپ  عبارتند از:

 Halocnemum strobilacium, salsola incanescens, sueada maritima, Aeluropus littoralis
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيپ  معـادل  56 درصـد، ميزان  لاشـبرگ  1 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  

و سـنگريزه  و سـطح  خـاك  لخـت  43 درصد مي باشـد.
ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  58 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/94 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  نمايـد. رويشـگاه  اين  تيپ  داراي  شـوري  ثانويه  اسـت  که  

علـت  آن  رهاسـازي  اراضـي  کشـاورزي  و شـور بودن  اراضي  بالا دسـت  مسـيلهاي  موجود مي باشـد.
19- تيـپ  گياهـي  Noaea-cousinia: مسـاحت  ايـن  تيـپ  26952/96 هكتـار )1/59 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( اسـت  که  در قسـمت  شـمالي  شهرسـتان  سـاوه  قرار گرفته  اسـت . تيپ  مذکور در واحد اراضي  3.1 و 3.2 
و در محـدوده  بارندگـي  حـدود 180 تـا 250 ميليمتـر قـرار گرفته  اسـت . گونه هاي  غالـب  اين  تيـپ  عبارتند از:
Noaea mucronata, cousinia sp, scariola orientalis , fagonia olivieri

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در اين  تيپ  معـادل  28 درصد، ميزان  لاشـبرگ  2 درصد، ميزان  پوشـش  سـنگ  
و سـنگريزه  36 درصـد و سـطح  خـاك  لخت  34 درصد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  54 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/87 واحـد دامـي  در هكتـار را تأمين  نمايد. 

20- تيـپ  گياهـي  Prosopis-scariola: مسـاحت  ايـن  تيـپ  4155/4 هكتـار )0/24 درصـد کل  مراتع  
اسـتان ( اسـت  که  در جنوب  شـرقي  شهرسـتان  سـاوه  واقع  شـده  اسـت . تيپ  مذکور در واحد اراضي  4.3 و 4.4 

در محـدوده  بارندگـي  حـدود 150 تـا 200 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت . گونه هاي  غالـب  اين  تيـپ  عبارتند از:
 Prosopis fracta, scariola orientalis, Alhagi camelorum, phragmites sp, Noaea mucronata

درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيـپ  معـادل  26/5 درصـد، ميـزان  لاشـبرگ  5 درصـد، ميزان  پوشـش  
سـنگ  و سـنگريزه  28 درصـد و سـطح  خـاك  لخـت  40/5 درصـد مي باشـد.

ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  49 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/8 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  نمايد. قسـمتي  از اراضي  ايـن  تيپ  به  علت  کشـاورزي  غير 

اصولـي و تخريـب  خاك  داراي  شـوري  ثانويه  مي باشـد.
21- تيـپ  گياهـي  Salsola-Sueada: مسـاحت  ايـن  تيـپ  9494/4 هكتـار )0/56 درصـد کل  مراتـع  
اسـتان ( اسـت  که  در جنوب  شـرقي  شهرسـتان  سـاوه  واقع  شـده  اسـت . تيـپ  مذکـور در واحد اراضـي  4.3 و در 
محـدوده  بارندگـي  حـدود 150 تـا 180 ميليمتـر قـرار گرفتـه  اسـت .گونه هاي  غالـب  در ايـن  تيـپ  عبارتند از:

 Salsola incanescens, Sueada maritima, Aeluropus littoralis, Salsola crassa, Phragmytes sp
درصـد تـاج  پوشـش  گياهـي  در ايـن  تيـپ  معـادل  48 درصد، ميزان  لاشـبرگ  1 درصد، فاقد پوشـش  سـنگ  

و سـنگريزه  و ميـزان  سـطح  خاك  لخـت  51 درصد مي باشـد.
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ميـزان  توليـد علوفـه  در ايـن  تيـپ  معـادل  36 کيلوگرم  در هكتار محاسـبه  شـده  اسـت  که  مي توانـد ظرفيتي  
معـادل  0/58 واحـد دامـي  در هكتـار در مـاه  را تأميـن  نمايـد. وضعيـت  ايـن  تيـپ  براسـاس  جدول  شـماره  25 
ضعيـف  و گرايـش  آن  منفي  مي باشـد. رويشـگاه  ايـن  تيپ  ماننـد تيـپ  گياهـي  Halocnemum-Salsola داراي  
شـوري  ثانويه  حاصل  از رهاسـازي  اراضي  کشـاورزي  و شـور بودن  اراضي  بالادسـت  مسـيلهاي  موجود مي باشـد.

6-3-4-2-تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

تيپهـاي  گياهـي  موجـود در محـدوده  مناطق  بياباني  اسـتان  مرکـزي  از لحـاظ  پراکنش  به  تفكيـك  در جدول  
5-10  آورده  شـده  اسـت . همانطوريكـه  مشـاهده  مي شـود وسـعت  مناطـق  بيابانـي  اسـتان  مرکـزي  از ديـد گاه 
پوشـش  گياهـي ، 276074 هكتـار مي باشـد کـه  ايـن  مقـدار 16/33، درصـد کل  مراتـع  اسـتان  و 9/4 درصـد 
کل  مسـاحت  اسـتان  را شـامل  مي شـود. وسـيعترين  تيـپ  گياهـي  بيابانـي، تيـپ  Hulthemia-Scariola بـا 
77833/8 هكتـار مسـاحت  )4/6 درصـد مسـاحت  مراتع  اسـتان ( مي باشـد که  در محدوده شهرسـتانهاي  سـاوه ، 
اراك ، دليجـان  و خميـن  پراکنـده  اسـت . کوچكتريـن  تيـپ  گياهـي ، تيـپ  Nitraria مي باشـد کـه  بـا 299/5 
هكتـار مسـاحت  )0/02 درصـد مسـاحت  مراتـع  اسـتان ( در حاشـيه  شـمالي  کفه نمكـي  کوير ميقان  واقع  شـده  

است)شـكل شـماره 6-6( .
براسـاس  مطالعـات  انجام  شـده  وضعيـت  مراتع  بياباني  اسـتان  مرکزي  از متوسـط  تا خيلي  ضعيـف  طبقه بندي  
مي شـود. 10205/3 هكتـار )3/69 درصـد( از مراتع  بياباني  اسـتان  مرکزي  داراي  وضعيت  متوسـط ، 264988/2 
هكتـار )96 درصـد( داراي  وضعيـت  ضعيـف  و 880/5 هكتـار )0/31 درصـد( داراي  وضعيـت  خيلـي  ضعيـف  

مي باشـند. تمامـي  تيپهـاي  گياهـي  مناطـق  بياباني  اسـتان  مرکـزي  داراي  گرايش  منفي  مي باشـند.
ميـزان  توليـد در مراتـع  بيابانـي  اسـتان  مرکزي  بطور متوسـط  56 کيلوگرم  در هكتار مي باشـد کـه  اين  ميزان  
بطـور متوسـط  ظرفيـت  0/9 واحـد دامـي  در هكتار در مـاه را خواهد داشـت . بنابرايـن  کل  مراتع  بياباني  اسـتان  

مرکـزي  ظرفيـت  248466/6 واحد دامي  را دارا مي باشـند.
از کل  مراتـع  بيابانـي  اسـتان  مرکـزي ؛ 69666/2 هكتـار )25/4 درصـد( در شهرسـتان  اراك ، 133371 هكتار 
)48/3 درصـد( در شهرسـتان  سـاوه ، 18958/5 هكتـار )6/8 درصـد( در شهرسـتان  محـات ، 40459 هكتـار 
)14/6 درصد( در شهرسـتان  دليجان  و 13619/3 هكتار )4/90 درصد( در شهرسـتان  خمين  واقع  شـده  اسـت . 
بنابرايـن  شهرسـتانهاي  سـاوه ، اراك ، دليجـان ، محـات  و خميـن  بـه  ترتيب  بيشـترين  مسـاحت  مناطـق  بياباني  
اسـتان  مرکزي  را از ديدگاه پوشـش گياهي بخود اختصاص  داده اند و در شهرسـتاهاي  شـازند، تفرش  و آشـتيان  
منطقه  بياباني  تشـخيص  داده  نشـده  اسـت . شـكل شـماره 6-7 قلمرو مناطق  بياباني  اسـتان  مرکزي  را از جنبه 

پوشـش گياهـي نشـان مي دهد.

جدول   6-5- پراکنش  تيپهاي  گياهي  مناطق  بياباني  استان  مرکزي 
درصد از کل مراتع استان )وسعت )هكتار شهرستان ) عرصه رويش ( تيپ گياهي

4/6 77833/8 ساوه-اراك-دليجان-خمين Hulthemia-Scariola
1/25 21236/7 دليجان- محات Scariola- Euphorbia
0/37 6236/3 اراك )کوير ميقان( Halimione-Aeluropus
0/02 299/5 اراك)کويرميقان( Nitraria

0/23 3859/7 اراك)کويرميقان( Halocnemum

0/03 402 اراك)کويرميقان( Juncus

0/19 3373/2 اراك)کويرميقان( Limonium
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0/23 3969 اراك)کويرميقان( Aeluropus-Puccinellia
0/92 15590/6 ساوه Artemisia-Salsola
1/33 32539/3 اراك Camphorosma-Aeluropus
0/05 880/5 محات Noaea-Peganum
0/93 15745/9 ساوه-محات-دليجان Noaea-Scariola
1/49 25320/1 ساوه Hulthemia-Noaea

0/16 2723/6 خمين Scariola-Iris
1/16 19607/5 دليجان-محات Scariola-Launea
0/07 1210 محات Euphorbia-Scariola
0/42 7192/8 اراك)کويرميقان( Aeluropus-Salsola
0/45 7456/5 ساوه Halocnemum-Salsola
1/59 26952/96 ساوه Noaea-Cousinia
0/24 9494/4 ساوه Salsola-Sueada
16/33 276074 - جمع

شکل 6-6- نقشه تيپ هاي گياهي مناطق بياباني استان مرکزي



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران274

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

شکل 6-7 - نقشه قلمرو مناطق بياباني استان مرکزي از جنبه پوشش گياهي

6-3-5- استان بوشهر 

6-3-5-1- تيپ هاي گياهي استان بوشهر

حـدود  اسـتان  کل  در  گياهـي  تيـپ  ايـن  مسـاحت   :Halocnemum strabilaceum گياهـي  تيـپ   -1
226851 هكتـار بـوده کـه در هشـت شهرسـتان اسـتان بوشـهر گسـترش دارد. توزيـع شهرسـتاني آن در 
جـدول 6-1 آمـده اسـت. ايـن تيـپ در ارتفـاع 500-0 متـر و در اقليـم خشـك و بيابانـي بر روي واحـد اراضي 
X .3.3 .5.6 .6.2 .7.4 .5.3/4 .4.3 .2.3 .6.1.1 و 7.2 قـرار دارد. وضعيـت ايـن تيـپ خيلـي فقيـر و غيـر قابـل 
چـرا داراي گرايـش منفـي اسـت. فصـل بهـره بـرداري در ايـن تيـپ از اوايـل شـهريور تـا اواخـر آبـان اسـت. 
 معمـولاً گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ خوشـخوراکي نسـبي دارنـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ شـامل مـوارد 

ذيل مي باشد:
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Polypogon monspelienis   Plantago major
Atriplex leucoclada    Tamarix passerinoi
Plantago boissieri    Juncos rigidus
Aeluropus littoralis    Cyperus conglomeratus
Plantago ovata    Plantago bellardi
Salsola spp.     Polypogon monspeliensis
Tamarix aphylla    Plantago coronopus
Aeluropus lagopoides    Alhagi camelorum
Tamarix macrocarpa    Tamarix passerinoides

2- تيـپ گياهـي Astragalus – platychaete: مسـاحت ايـن تيـپ گياهـي در اسـتان بوشـهر مجموعـاً 
213658 هكتـار اسـت که در شهرسـتانهاي تنگسـتان، دشتسـتان، دشـتي، دير، کنـگان و گناوه پراکنده شـده 
اسـت. ايـن تيـپ در ارتفاع 1000-0 متر و در اقليم خشـك و نيمه خشـك و بر روي واحد اراضـي 7.2. 8.2. 2.3. 
2.4. 1.4. 4.1. 1.3 قـرار دارد. وضعيـت ايـن تيـپ خيلـي فقير و داراي گرايش منفي اسـت. فصـل بهره برداري در 

ايـن تيـپ از اواسـط ارديبهشـت تـا اواسـط مرداد مي باشـد. گونه هـاي همراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Scariola orientalis    Dicyclophora persica
Platychaete mucronifolia   Scabiosa oliverii
Platychaete aucheri    Stipagrostis plumosa
Zygophllum eurypterum   Cenchrus ciliaris
Salvia aegyptiaca    Hyparrhenia hirta
Convolvulus cephalophorus   Fagonia indica
Gymnocarpus decander   Convolvulus schivazianus
Teucrium polium    Stipa capensis
Helianthemum liippii    Centaurea behen
Hyparrhenia hirta    Pycnocycla nodiflora
Astragalus squarosus    Ebenus stellatus
Ferula haussknechtii    Cymbopon olivieri
Avena fatua      Salvia eremophila

3- تيـپ گياهـي Pennisetum – Astragalus: مسـاحت ايـن تيـپ گياهـي در اسـتان بوشـهر مجموعـاً 
14179 اسـت کـه در شهرسـتانهاي تنگسـتان، دشتسـتان و بوشـهر پراکنـده شـده اسـت. اين تيـپ در ارتفاع 
500-0 متـر و در اقليـم خشـك و بـر روي واحـد اراضـي X .3.7 .9.1.1. 4.1. 2.4 واقع شـده اسـت. وضعيت تيپ 
خيلـي فقيـر و داراي گرايـش منفـي اسـت. فصـل بهـره بـرداري در ايـن تيـپ از اوايل ارديبهشـت تـا اوخر تير 

مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ در زيـر آمـده اسـت کـه برخـي گونه ها خوشـخوراك هسـتند:
Stipagrostis plumosa     Moltkiopsis ciliata
Convolvolus oxyphyllus   Calligonum comosum
Cornulaca leucacantha

4- تيـپ گياهـي Halocnemum – Pennisetum: مسـاحت ايـن تيـپ 5156 اسـت کـه بـر روي واحـد 
اراضـي8.1, 4.3, 2.4, 1.4, 8.2 گسـترش يافتـه اسـت. ايـن تيـپ در ارتفـاع 500-0 متـر و در اقليـم خشـك 
واقـع شـده و توزيـع مكاني آن فقط در شهرسـتان دشـتي مي باشـد. وضعيت تيـپ خيلي فقيـر و داراي گرايش 
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منفـي اسـت. فصـل بهـره بـرداري در ايـن تيـپ از اوايـل شـهريور تـا اوخر آبـان اسـت. در حال حاضـر ظرفيت 
در ايـن تيـپ در هكتـار در مـاه برابـر بـا 0/87 واحد دامي اسـت. گونه هـاي همراه ايـن تيپ در زير آمده اسـت 

کـه بعضي خوشـخوراك نيز هسـتند:
Astragalus sguarrosus    Aeluropus littoralis
Solsola spp.     Tamarix aphylla
Plantago ovata

5- تيـپ گياهـي Gymnocarpus – Astragalus-Platychaete: مسـاحت ايـن تيـپ گياهـي در اسـتان 
بوشـهر مجموعـاً 466855 هكتـار بـوده کـه در شهرسـتانهاي تنگسـتان، دشتسـتان، دشـتي، ديـرف ديلـم و 

کنـگان واقع شـده اسـت. 
 1.4 .2.4 .4.3 .5.3/4 .1.X .7.1 .7.4 ايـن تيـپ در ارتفاع 1000-0 متر و در اقليم خشـك و بر روي واحد اراضـي
8.2. 8.1. 4.2. 1.3. 1.1. 8.2. 3.2. 2.3. 1.5. 3.4. 2.1 واقـع شـده اسـت. وضعيـت تيـپ خيلـي فقيـر و داراي گرايش 
منفـي اسـت. ظرفيـت مرتـع در ايـن تيپ در هكتـار و ماه صفر تـا 0/07 واحد دامي اسـت که در صـورت بهبود 

آن زمـان بهـره بـرداري از اوايـل ارديبهشـت تـا اوخر مرداد خواهـد بود. گونه هاي همـراه اين تيـپ عبارتند از:
Astragalus squarosus    Eremopogon foveolatus
Cenchrus ciliaris    Heliotropium lasiocarpum
Cymbopogon olivieri    Eremopogon foveolatus
Hyparrhenia hirta    Avena fatua
Helianthemum lippi    Seidlitzia rosmarinus
Heliotropium kaserunense   Salsola canescens
Platychaete mucronifolia   Euphorbia szovitsii
Teucrium polium    Astragalus squarosus
Convolvulus cephalophorus   Salsola foetida
Teucrium oliverianum    Zygophyllum eurypterum
Stipa capensis     Alhagi camelorum

6-3-5-2-تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

در مطالعـه پوشـش گياهـي بـا مقيـاس 1:250000 ضمـن تفكيـك مناطـق مختلـف مسـكوني و آبـادي ها، 
اراضـي مرتعـي و جنگلـي و اراضـي لخـت، تيپهاي گياهـي، مرتعي و جنگلي مشـخص گرديد که مسـاحتي بالغ 
بـر 1452993 هكتـار يعنـي حـدود 60/1 درصـد از مسـاحت اسـتان را تيپ هـاي گياهي خاص مناطـق بياباني 
در بر گرفته اسـت. شـكل 6-8 نقشـه بيابان هاي اسـتان بوشـهر را از جنبه پوشـش گياهي و جدول 6-6 توزيع 

مكانـي تيپ هـاي گياهـي مناطـق بياباني اسـتان بوشـهر را نشـان مي دهد. 
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شکل 6-8-نقشه بيابان هاي استان بوشهر بر اساس پوشش گياهي

جدول6-6- توزيع مکاني تيپهاي گياهي و مرتعي در اراضي مرتعي استان بوشهر)هکتار(

مجموعگناوهکنگانديلمديربوشهردشتيدشتستانتنگستانتيپ گياهي
As-Pl99744568570249-29815-2308234853213658

Gy-Pl-As5000724863946022-353664842238399-466855
Ha-St17661249353107973724390242981120936238226851

Bare soil529878838224270-103217-114671-526294
Pe-As11675601-1903----14179
Ha-Pe--5156-----5156

6-3-6- استان اصفهان

 6-3-6- 1- تيپهاي گياهي خاص مناطق بياباني

در اسـتان اصفهـان 135 تيـپ عمـده پوشـش گياهـي شناسـايي شـده، کـه در هـر تيـپ گياهـي گونه هـاي 
همـراه آنها نيز مشـخص شـده اسـت. در نقشـه هاي موجود عـوارض مختلـف از جمله رخنمون سـنگي، مناطق 
شـوره زار فاقـد پوشـش گياهـي و مناطـق شـهري … از تيپ هـا جـدا گرديـده اسـت. هـر تيـپ از نظـر درصد 
پوشـش و تنـوع گونـه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه کـه در مجمـوع 49 تيـپ به شـرح ذيل جـزو قلمـرو مناطق 

بياباني تشـخيص داده شـد.
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1- تيـپ گياهـي Alhagi camelorum-Halocnemum sp.: نشـانه روي نقشـه: AL-Hal: ايـن تيـپ با 
وسـعتي برابـر14510 هكتـار معـادل 0/14 درصد اسـتان، در دو قطعه منطقه اصفهان پراکنده اسـت. يك قطعه 
آن در سـمت شـرق حسـن ابـاد و شـمال فسـاران که تـا جنوب محمد آبـاد ادامـه دارد و قطعه ديگر در شـمال 
و شـرق فـرودگاه بيـن المللـي اصفهان قـرار دارد. شـيب عمومي ايـن قطعات کمتـر از 1 درصد، حداقـل ارتفاع 

از سـطح دريـا 1.500 متـر و حداکثـر 1.550 متر مي باشـد.
ايـن تيـپ در اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد بـا بارندگـي متوسـط سـالانه 120 ميليمتـر و تيـپ اراضـي پسـت 
گسـترش دارد. حداقـل درجـه حـرارت مطلـق سـاليانه 20- و حداکثـر 43 درجـه سـانتيگراد مي باشـد. در اين 
تيـپ پوشـش گياهـي ضعيـف و تنـوع گونـه اي محدود اسـت. نقـاط بدون پوشـش بطـور پراکنـده در اين تيپ 
زيـاد و در معـرض فرسـايش بـادي شـديد قـرار دارد. گونـه خارشـتر مهاجم و بقيـه گونه ها از گياهـان کويري و 

شـور بـه حسـاب مي آيند.
گونه هاي همراه اين تيپ عبارتند از:

Aeluropus sp.    Anabasis aphylla
Haloxylon sp.    Karelina caspica
Limonium sp.    Phragmites sp
Reaumuria sp.   Saidlitzia sp.
Salicornica sp.   Salsola sp.
Tamarix sp. 

2- تيـپ گياهـي Alhagi camelorum-Prosopis farcta: نشـانه روي نقشـه: AL-Pr: ايـن تيپ گياهي 
در مجـاورت تيـپ گياهـي خارشـتر بـا وسـعت12541 هكتـار،0/12 درصـد، از کل اسـتان را در بـر مي گيـرد. 
دشـت هاي دامنـه اي و اراضـي پسـت بـا ارتفـاع حـدود 950 متر از سـطح دريا عرصه اسـتقرار اين تيـپ گياهي 
اسـت. واحـد رويشـي تيـپ، نيمـه بيابانـي و داراي اقليـم نيمـه بياباني شـديد بـا متوسـط بارندگي سـالانه 80 
ميليمتر اسـت. شـيب متوسـط اراضي کمتر از 2 درصد مي باشـد. تراکم تاج پوشـش بطور متوسـط در حدود 5 
درصـد ارزيابـي گرديـده اسـت. در ايـن تيپ گياه گونه دوم در رقابت شـديد با خارشـتر بوده و بصـورت پراکنده 

و لكـه اي تراکـم بيشـتري دارد. مهمتريـن گونه هـاي گياهي مشـاهده شـده در عرصـه اين تيـپ عبارتنداز:
Cornulaca Monacantha  Haloxylon aphyllum
Haloxylon persicus   Salsola sp.
Salsola tomentosa   Seidlitzia rosmarinus
Tamarix spp.

3- تيـپ گياهـي Anabasis setifera- Salsola: نشـانه روي نقشـه: An-Sa: ايـن تيـپ بـا وسـعتي 
برابـر47046 هكتـار،0/45 درصـد، از 2 قطعـه تشـكيل شـده قطعـه اول در شـمال شـرقي اصفهـان از سـگزي 
تـا کـوه دمبلينـي و قطعـه دوم در جنـوب شـرقي اصفهـان در شـرق حيدرآبـاد تـا شـمال کـوه زرد قـرار دارد. 
شـيب عمومـي کمتـر از 1 تـا 5 درصـد، حداقـل ارتفـاع از سـطح دريـا 1550 و حداکثـر 1650 مي باشـد. 
ايـن تيـپ در اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد بـا بارندگـي متوسـط سـاليانه 100 تـا 110 ميليمتـر و تيـپ اراضي 
بسـيار  پوشـش  تيـپ  ايـن  قسـمت هاي  بعضـي  در  دارد.  گسـترش  سـنگريزه دار  شـكل  بادبزنـي  آبرفتهـاي 
 ناچيـز و گونه هـا بـا فواصـل زيـاد از هـم قـرار دارنـد. ايـن تيـپ جـز مراتـع کويـري يـا مناطـق بـا پوشـش 

شور بحساب مي آيد.
گونه هاي همراه اين تيپ عبارتنداز:
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Alhagi camelorum   Calligonum sp.
Echinops sp.    Pycnocycla sp.
Stipagrostis sp.

4- تيـپ گياهـي )Anabasis -Alhagi(: نشـانه روي نقشـه: An-Al: اين تيـپ با وسـعتي برابر10302 
هكتـار در دو قطعـه غـرب ينـگ آبـاد و طـرف جـاده ينـگ آبـاد و طـرف جاده ينـگ آباد بـه طهمورسـات و در 
جنـوب کمشـجه قـرار گرفته اسـت. شـيب عمومـي کمتر از يـك درصد، حداقـل ارتفاع از سـطح دريـا 1500 و 
حداکثـر 1550 متـر مي باشـد. ايـن تيپ در اقليم نيمه بياباني شـديد با بارندگي متوسـط سـالانه 120 ميليمتر 
و تيـپ اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي گسـترش دارد. حداقل و حداکثـر درجه حرارت مطلق سـالانه 22- و 
43 درجـه سـانتيگراد اسـت. در ايـن تيـپ گونـه Anabasis sp. بـا گونه هـاي Salsola و گونه هاي شـور پسـند 

ديگـر نظيـر Aeloropus sp. ديده مي شـود.
گونه هاي همراه اين تيپ عبارتنداز:

Phragmites sp.   Peganum harmala
Salsola sp.    Echinops sp.
Karelina caspica

5- تيـپ گياهـي Anabasis setifera: نشـانه روي نقشـه: Ans: ايـن تيـپ در حوالـي جنـوب شـرقي 
محـدوده فرخـي و در حدود شـمالي روسـتاي بياضـه با وسـعت 1152266هكتار و 10/99 درصد کل اسـتان را 
در بـر مي گيـرد در دشـت هاي دامنه اي و دشـت هاي سـيابي با شـيب متوسـط کمتـر از 5 درصـد اراضي تحت 
گسـترش ايـن تيـپ را تشـكيل مي دهنـد. در عرصه هاي گسـترش ايـن تيپ واحد رويش اسـتپي بـا اقليم نيمه 
بيابانـي خفيـف و ميزان بارندگي متوسـط سـالانه 150 ميليمتر اسـت. تراکم تاج پوشـش گياهـي در حدود 10 

درصـد ارزيابـي گرديده اسـت مهمتريـن گياهان همـراه اين تيـپ عبارتنداز:
Scariola orientalis    Artemisia sieberi
Euphorbia sp.    Hertia angustifolia
Peganum harmala

6- تيـپ گياهـي Anabasis setifera – Seidlitzia rosmarinus: نشـانه روي نقشـه: Ans-Se: اين تيپ 
بـه مسـاحت 2480 هكتـار0/02 درصد کل اسـتان را در حوالي جنوب روسـتاي بياضه، حـدود ارتفاعي 1200-

900 متـر بـر روي تيـپ اراضـي واريـزه اي بادبزني شـكل سـنگريزه دار، شـيب حداقـل 3-2 درصد، تـا حداکثر 
20-10 درصـد، اقليـم بيابانـي، واحـد رويشـي نيمه بيابانـي و ميانگين بارندگي70 ميليمتر در سـال قـرار دارد. 
پوشـش گياهـي در ايـن تيـپ بصـورت پراکنـده يا لكه اي بـوده و از حـدود 2 درصد تـا 5 درصد تغييـر مي کند 

گونـه Hammada salicornica نيـز بطـور پراکنـده همراه با اشـنان در کل تيپ مشـاهده مي شـود.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola tomentosa   Salsola sp.
Annual forbs    Peganum harmala 
Alhagi camelorum   Annual grasses

7- تيـپ گياهي Artemisia sieberi: نشـانه روي نقشـه: Ars: اين تيـپ داراي مسـاحتي برابر696294 
هكتـار اسـت کـه 6/64 درصـد اسـتان را تشـكيل مي دهـد. ايـن تيـپ در حـدود ارتفاعـي 1900 – 800 متـر 
بـر روي تيپهـاي اراضـي تپـه هـا، فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي، دشـت هاي دامنـه اي، واريزه هاي بادبزني شـكل 
سـنگريزه دار، آبرفتهـاي بادبزنـي شـكل و دشـت هاي سـيابي بـا شـيب متغييـر قـرار دارد. در اين تيـپ اقليم 
بيابانـي و نيمـه بيابانـي شـيديد و واحد رويشـي بـا توجه به ميـزان بارندگي که حـدود 80 ميليمتر اسـت نيمه 
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بيابانـي مي باشـد. در مـواردي کـه ايـن مقـدار از 100 ميليمتر تجـاوز ميكنـد )در ارتفاعات( به اسـتپي گرايش 
پيـدا مي کنـد. درصـد پوشـش گياهـي از حـدود 2 درصد تـا حـدود 20 درصد متغيير اسـت.

گونه هاي همراه عبارتنداز:
Stipagrostis plumosa   Zygophyllum eurypterum
Hammda salicornica   Peganum harmala
Cornulaca aucheri   Scariola orientalis 
Anabasis sp.    Alhagi camelorum

8- تيـپ گياهـي Anabasis aphylla Artemisia sieberi-: نشـانه روي نقشـه: Ars-An: وسـعت ايـن 
تيـپ 118800 هكتـار و1/13 درصـد کل اسـتان را تشـكيل مي دهـد. محـدوده ارتفاعـي اين تيـپ 780-950 
متـر، متوسـط بارندگـي 83-71 ميليمتر در سـال و اقليم اين منطقه فراخشـك مي باشـد، عرصه گسـترش اين 
تيـپ دشـت هاي دامنـه اي و واريزه هـاي بادبزني سـنگريزه دار و فاتها و تراسـهاي کـم ارتفاع با پسـتي و بلندي 
کـم بـا کوه هـاي کـم ارتفاع کـه در آن بطور نـادر پراکنده بوده، مي باشـد. خاکهاي آن به نسـبت عميـق و بافت 
آن متوسـط مايـل بـه سـنگين و حـاوي مـواد آهكي هستند.شـيب اراضـي بين 3 تـا 12 درصد متفاوت اسـت. 

سـاير گونه هـاي همـراه عبارتنداز:
Peganum harmala   Ephedra sp.
Salsola tomentosa   Zygophyllum eurypterum

9- تيـپ گياهـي Artemisia sieberi-Ephedra sp.: نشـانه روي نقشـه: Ars-Eph: وسـعت ايـن تيـپ 
73459 هكتـار و 0/70 درصـد کل اسـتان را تشـكيل مي دهـد. ايـن تيـپ در قسـمت شـرقي و جنـوب شـرقي 
درياچـه نمـك واقـع شـده اسـت. حـدود ارتفاعـي آن بيـن 850-750 متـر و متوسـط بارندگـي بيـن 69-77 
ميليمتـر در سـال مي باشـد. اقليـم راخشـك گـرم، تيـپ اراضـي شـامل دشـت هاي دامنـه اي با شـيب نسـبتا« 

مايـم و بـا خـاك بافـت سـنگين و عميـق مي باشـد.
ساير گونه هاي همراه عبارتنداز:

Scariola orientalis    Zygophyllum eurypterum
Pteropyrum aucheri   Hertia intermedia

10- تيـپ گياهي Artemisia sieberi-Haloxylon sp.: نشـانه روي نقشـه: Ars - Ha: وسـعت اين تيپ 
28084 هكتـار و0/27 درصـد کل اسـتان را در بـر گرفتـه و در حـدود ارتفاعـي 2100-750 متر از سـطح دريا 
واقـع شـده اسـت. درصـد پوشـش 6-5 درصـد کـه گاهـي از ايـن ميـزان هـم تجـاوز مي کنـد و شـيب موجود 
5-3 درصـد اسـت. اقليـم در ايـن تيـپ نيمه بياباني شـديد، ميـزان بارندگي حـدود 80 ميليمتر، واحد رويشـي 
نيمـه بيابانـي و واحـد اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقاني اسـت. گونه هاي سـبد )بـا زادآوري بالا گاهـي بصورت 
لكـه اي( قيـچ، گراسـهاي يكسـاله، Crepis sp.، Geranium sp.، Culligonum sp.، Salsola sp. در ايـن تيـپ 

مي شـوند. ديده 
11- تيـپ گياهي )Artemisia sieberi-Launaea acanthodes(: نشـانه روي نقشـه: Ars - La: اين تيپ 
بـا وسـعت 1969 هكتـار و0/02 درصـد کل منطقـه مـورد مطالعه را شـامل مي شـود. محدوده ارتفاعـي آن بين 
1300-1200 متـر از سـطح دريـا مي باشـد. ميـزان متوسـط بارندگـي سـالانه 108-100 ميليمتر اسـت. واحد 
رويشـي اسـتپي، اقليم فراخشـك معتدل و تيپ اراضي شـامل فاتهاي با پسـتي و بلندي کم و شـيب عمومي 

کمتـر از يـك درصـد و خـاك نيمه عميق مي باشـد.
ساير گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.    Stipagrostis plumosa
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Stipagrostis pennata   Haloxylon aphyllum
Cornulaca monacantha  Haloxylon persicum

12- تيـپ گياهي Artemisia sieberi-pteropyrum aucheri: نشـانه روي نقشـه: Ars - Pt: در محدوده 
شـمال شـرقي کاشـان در اراضي دشـت هاي سـيابي و واريزه هاي بادبزني شـكل سنگريزه دار مشـاهده مي شود. 
وسـعت آن 58548 هكتـار کـه0/56 درصد مسـاحت اسـتان را شـامل مي گردد. واحد رويشـي آن نيمـه بياباني 
بـا اقليـم نيمه بياباني شـديد با متوسـط بارندگي سـالانه حـدود 160-80 ميليمتر اسـت. اين تيـپ در محدوده 
ارتفاعـي 1700-1000 متـر از سـطح دريـا گسـترش دارد. دامنـه تغييـرات شـيب اراضـي کمتـر از 10 درصـد 

اسـت. پوشـش آسـمانه تيپ گياهـي در حـدود 10-5 درصد بـرآورد مي گردد.
مهمترين گونه هاي همراه عبارتنداز:

ِAnnual forbs    Salsola sp.
Scariola orintalis   Zygophyllum atripolicoides

13- تيـپ گياهـي Artemisia sieberi-Salsola tomentosa: نشـانه روي نقشـه: Ars - Sa: ايـن تيـپ 
گياهـي بـا وسـعت 314841 هكتـار،3 درصـد کل اسـتان را در حوالـي جـاده نظنـز به کاشـان در بـر مي گيرد. 
دشـت هاي دامنـه اي، واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار اراضـي تحـت گسـترش ايـن تيـپ را تشـكيل 
مي دهنـد. واحـد رويشـي نيمـه بيابانـي بـا اقليـم نيمـه بياباني شـديد و متوسـط بارندگـي به ميـزان 80-120 
ميليمتـر در سـال اسـت. دامنـه تغييـرات ارتفاعـي اراضـي در اين تيـپ گياهـي در حـدود 1500-1000 متر و 

شـيب اراضـي کمتـر از 5 درصـد اسـت. درصـد پوشـش 10- 5 درصد اسـت.
مهمترين گياهان همراه عبارتنداز:

Scariola orientalis   Solsola sp.
Cornulaca sp.    Pteropyrum aucheri
Haloxylon sp.

14- تيـپ گياهـي Artemisia sieberi-Scariola orientalis: نشـانه روي نقشـه: Ars - Sc: ايـن تيـپ 
بـا وسـعت 299570 هكتـار،2/86 درصـد مسـاحت اسـتان را در اطـراف ارتفاعات ميانـي و حد غربـي محدوده 
کاشـان در بـر مي گيـرد. فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي بـا شـيب در حـدود 5 تـا 15 درصـد اراضي گسـترش اين 
تيـپ را تشـكيل مي دهـد. تراکـم تـاج پوشـش گياهـي در حدود 10 درصد مي باشـد. واحد رويشـي آن اسـتپي 
بـا اقليـم نيمـه بيابانـي خفيف تا شـديد و متوسـط ميزان بارندگـي 180 – 100 ميليمتر در سـال اسـت. دامنه 

ارتفاعـي 1200تـا 2200 متر مي باشـد.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Cornulaca sp.    Salsola tomentosa
Euphorbia sp.    Stachys inflata

15- تيـپ گياهـي Artemisia sieberi-Seidlitzia rosmarinus: نشـانه روي نقشـه: Ars - Se: وسـعت 
ايـن تيـپ گياهـي25728 هكتـار0/25 درصـد کل اسـتان را در بـر مي گيـرد. محـدوده ارتفاعـي ايـن تيپ بين 
960-840 متر از سـطح دريا و متوسـط بارندگي سـاليانه 84-75 ميليمتر و اقليم فراخشـك معتدل مي باشـد. 
ايـن تيـپ در اراضـي پسـت و شـور بـا مقـدار کمي پسـتي و بلنـدي و دشـت هاي دامنه اي مسـطح با شـوري و 

قليائيـت نسـبتا« زيـاد تا متوسـط با شـيب حـدود 0/5 درصد مشـاهده مي شـود.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Ziziphora tenuir   Pteropyrum sp.
Noaea mucronata
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16- تيـپ گياهي )Artemisia sieberi-Stipagrostis plumosa(: نشـانه روي نقشـه: Ars - sti: وسـعت 
ايـن تيـپ 81880 هكتـار و 0/78 درصـد کل اسـتان را در جنـاح شـرقي نـوار ريگ بلنـد کاشـان در کوير چاه 
کنجـد در جهـت کوشـكو تشـكيل مي دهنـد. اراضي تحت پوشـش ايـن تيپ گياهي دشـت هاي منظم با شـيب 
کمتـر از 2 درصـد بـا خاك نسـبتا« عميق مي باشـد. دامنـه ارتفاعي بين 950-870 متر از سـطح دريـا و داراي 

اقليـم فراخشـك معتـدل با متوسـط بارندگي 80 ميليمتر در سـال اسـت.
ساير گونه هاي همراه عبارتنداز:

Haloxylon sp.    Anabasis setifera
Seidlitzia rosmarinus   Geranium sp.

17- تيپ گياهي Artemisia sieberi-Haloxylon sp.: نشـانه روي نقشـه: Ars - Zya: وسـعت اين تيپ 
21249 هكتـار و0/20 درصـد کل اسـتان را در بـر گرفتـه و در حـدود ارتفاعـي 900تـا 1200 متـر با متوسـط 
بارندگـي 100 ميلـي متـر در سـال قـرار دارد. اين تيـپ در واحد اراضـي واريزه هـاي بادبزني شـكل، اقليم نيمه 

بيابانـي شـديد و واحد رويشـي نيمه بياباني گسـترش دارد.
ساير گونه هاي همراه عبارتنداز

Seidlitzia rosmarinus    Pteropyrum sp.
Anabasis setifera

18- تيـپ گياهـي Astragalus squarrosus: نشـانه روي نقشـه: As sq: ايـن تيـپ در حـدود ارتفاعـي 
1100-950 متـر از سـطح دريـا بـا پوشـش گياهي غالـب 4-3 درصد بـر روي تيـپ اراضي واريزه هـاي بادبزني 
شـكل سـنگريزه دار تحت تاثير شـنهاي روان و شـيب کم و بيش حدود 3-2 درصد با وسـعت 3892 برابر0/04 
درصـد کل اسـتان قـرار دارد. ميـزان بارندگـي آن حـدود 80 ميليمتـر در سـال و اقليـم و واحـد رويـش آن به 
ترتيـب نيمـه بيابانـي شـديد و نيمه بياباني مي باشـد. اين تيـپ از دو طرف توسـط تيپ درمنه احاطه مي شـود.

 گونه هاي همراه آن عبارتنداز:
Haloxylon sp.    Cornulaca monacantha
Stipagrostis plumosa   Calligonum sp.
Salsola sp.

19- تيـپ گياهـي Atriplex canescense: نشـانه روي نقشـه: At: در اراضـي محـدود به شـوره زار واقع 
در شـمال غرب خور، نهالهاي 2-1 سـاله گونه اسـفناج دشـتي بصورت رديفي کاشـته شـده که در حال حاضر 

پوشـش گياهي متراکمي با وسـعت 1907 برابر 0/02 درصد اسـتان راتشـكيل داده اسـت. 
گونه هايي که بصورت پراکنده و گاهي لكه اي در حول و حوش اين گونه ديده مي شوند عبارتنداز:

Haloxylon sp.    Salsola sp.
Phragmites sp.   Seidlitzia rosmarinus 
Tamarix sp.    Artemisia sieberi

20- تيـپ گياهي Cornulaca monacantha: نشـانه روي نقشـه: Cor: اين تيپ با وسـعت19226 هكتار 
0/18 درصـد اسـتان را در بـر گرفتـه و در ارتفـاع 1250 – 900 متـر بـا پوشـش متوسـط 5 درصـد، اقليـم 
نيمـه بيابانـي شـديد و بارندگـي سـالانه حـدود 100 ميليمتـر در شـبهاي اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقاني و 
واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار بـا واحـد رويشـي نيمـه بيابانـي قـرار دارد. گونـه کريفـون بدليل عدم 

خوشـخوراکي مـورد چـرا قـرار نميگيرد.
گونه هاي همراه در اين تيپ عبارتنداز:

Salsola sp.    Heliotropium sp.
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Zygophyllum eurypterum  Seidlitzia rosmarinus
21- تيـپ گياهـي Cornulaca monacantha-Artemisia sieberi: نشـانه روي نقشـه: Cor-Ars: ايـن 
تيـپ بـا وسـعت 33346 هكتـار0/32 درصـد اسـتان را از حوالي اردسـتان تا حـدود جنوبي و غرب اردسـتان را 
در بـر مي گيـرد. واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار اراضـي تحـت گسـترش اي تيـپ را تشـكيل مي دهد. 
واحـد رويشـي ايـن تيـپ نيمـه بيابانـي بـا اقليـم نيمه بياباني شـديد بـا بارندگـي حـدود 80 ميليمتر در سـال 
اسـت. دامنـه ارتفاعـي اراضـي 1400 –950 متر از سـطح دريا بوده و شـيب عمومي اراضي در ايـن تيپ گياهي 

کمتـر از 5 درصـد اسـت. تراکـم تاج پوشـش گياهـي 5-2 درصد مي باشـد.
مهمترين گياهان همراه تيپ عبارتنداز:

Salsola sp.    Alhagi camelorum
Haloxylon persicus   Seidlitzia rosmarinus
Haloxylon phylum

22- تيـپ گياهي Cornulaca monacantha-Calligonum sp.: نشـانه روي نقشـه: Cor-Cal: اين تيپ 
بـا وسـعت 2756 هكتـار0/03 درصد اسـتان، در محـدوده ارتفاعي 1050-900 متـر، اقليم نيمه بياباني شـديد 
بـا بارندگـي حـدود 80 ميليمتـر در واحد رويشـي نيمـه بياباني بـر روي واحد اراضـي واريزه هاي بادبزني شـكل 
سـنگريزه دار قـرار گرفته اسـت. ايـن تيـپ در امتـداد تپه هـاي شـني واقـع در محـدوده شـمال شـرق انـارك با 

پوشـش نسـبتا« ضعيـف قـرار داشـته و گونه هاي اشـنان و سـبد باتراکـم قابل ماحظـه در آن پراکنده سـات.
گونه هاي همراه شامل:

Salsola sp.    Zygophyllum eurypterum
Heliotropium sp.

23- تيـپ گياهي Cornulaca monacantha - Salsola sp.: نشـانه روي نقشـه: Cor-Sa: مسـاحت اين 
تيـپ 8092 هكتـار و 0/08 درصـد اسـتان را در حوالـي ريـگ بلنـد کاشـان تشـكيل مي دهـد. دامنـه ارتفاعـي 
اراضـي تحـت پوشـش ايـن تيـپ بيـن 1100-850 متر از سـطح دريا بـوده و شـيب عمومي اراضـي کمتر از 5 
درصـد اسـت. اقليـم خشـك بياباني سـرد، بارندگي متوسـط سـالانه 130-100 ميليمتر مي باشـد. تيـپ اراضي 

واريـزه اي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار تحت گسـترش اين تيپ اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Alhagi camelorum   Haplophyllum tuberculatum
Salsola sp.    Seidlitzia rosmarinus
Haloxylon aphyllum   Scariola orientalis

24- تيـپ گياهي Haloxylon sp.: نشـانه روي نقشـه: Ha: اين تيپ بـا مسـاحت 19013 هكتار معادل 
0/18 درصـد سـطح اسـتان، بصـورت نـواري حاشـيه نوار ريـگ بلند کاشـان و شـنزارهاي نصرآباد، شـرق خور، 
حوالـي جنـوب شـرقي بياضـه، دامنه هـاي شـرقي و جنوبـي ارتفاعات موسـوم به خونـي و حدود شـرقي اراضي 
دق سـرخ را مي پوشـاند، واحـد رويشـي ايـن تيـپ نيمـه بيابانـي در اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد بـا ميانيگيـن 

بارندگـي 100-80 ميليمتـر مي باشـد. دامنـه ارتفاعـي 1000-800 اسـت. گونه هـاي همـراه عبارتنداز:
Anabasis setifera   Seidlitzia rosmarinus
Hammada salicornica   Tamarix sp.
Salsola sp.    Artiplex canescense
Cornulaca monacantha  Nitraria schoberi

Ha-Al :نشانه روي نقشه :Haloxylon sp.- Alhagi camelorum 25- تيپ گياهي
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ايـن تيـپ بـا مسـاحت 16082 هكتـار 0/15 درصد سـطح اسـتان را در حوالي ريگ بلند کاشـان ميپوشـاند. 
واحـد رويشـي اي تيـپ نيمـه بيابانـي بـا اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد در محـدوده ارتفاعـي 1100-900 متر از 

سـطح دريا اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.    Cornulaca monacantha
Nitraria schoberi   Seidlitzia rosmarinus

26- تيـپ گياهـي Haloxylon sp.- Artemisia siberi: نشـانه روي نقشـه: Ha-Ars: ايـن تيـپ بـا 
مسـاحت 8392/5 هكتـار معـادل0/08 درصد سـطح اسـتان را بـر روي واحد اراضـي واريزه هاي باد بزني شـكل 
سـنگريزه دار تشـكيل مي دهـد. حـدود ارتفاعي 1050-950 متر، واحد رويشـي نيـم بياباني، اقليـم نيمه بياباني 

شـديد بـا بارندگي متوسـط 80 ميليمتر در سـال اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.    Pteropyrum aucheri
Zygophyllum sp.   Stipagrostis plumosa

27- تيـپ گياهـي Haloxylon sp.-Convolvulus: نشـانه روي نقشـه: Ha-Con: اين تيپ با مسـاحت 
3198/9 هكتـار0/03 درصـد سـطح اسـتان را در محـدوده کاشـان پوشـش مي دهـد. واحـد رويـش آن نيمـه 

بيابانـي، و اقليـم آن نيمـه بيابانـي بـا بارندگـي متوسـط 90 ميليمتر در سـال اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Seidlitzia sp.    Nitraria schoberi 
Zygophyllum sp.

28- تيـپ گياهـي Haloxylon sp.- Stipagrostis plumosa: نشـانه روي نقشـه: Ha-Sti: ايـن تيـپ با 
مسـاحت 32955 هكتـار معـادل 0/31 درصـد سـطح اسـتان را در محـدوده مرکزي و شـمال شـرقي انارك در 
محـدوده ارتفاعـي 1100-980 متـر قـرار دارد. واحـد رويشـي نيـم بياباني و تيپهـاي اراضي فاتهـاي فوقاني و 
واريزه هـاي بـاد بزنـي شـكل سـنگريزه دار مي باشـد. اقليم نيمـه بياباني شـديد، بارندگي 80-60 ميليمتر اسـت.

گونه هاي همراه عبارتنداز:
Seidlitzia rosmarinus   Fortuynia sp.
Tamarix sp.    Stipagrostis sp.

29- تيـپ گياهـي Haloxylon sp. Zygophyllum: نشـانه روي نقشـه: Ha-Zyu: اين تيپ با مسـاحت 
755067 هكتار معادل 7/20 درصد سـطح اسـتان را در محدوده شـرق درياچه نمك و جنوب شـرقي کاشـان 
واقـع شـده اسـت. محدوده ارتفـاع 1000-800، ميـزان بارندگي 80 ميليمتر و در سـال و واحد رويشـي بياباني 

است.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Calligonum sp.   Heliotropium sp.
Salsola sp.    Seidlitzia sp.

Ha-S.D :نشانه روي نقشه :Haloxylon sp.- sanddune 30- تيپ گياهي
ايـن تيـپ بـا مسـاحت 79259 هكتـار 0/76 درصـد سـطح اسـتان در غـرب روسـتاي چوپانـان و محـدوده 
شـمالي فرخـي در ارتفـاع 1000-900 متـر بـا ميانگيـن بارندگـي 80-70 ميليمتر در سـال واقع شـده اسـت. 

اقليـم بيابانـي و واحـد رويشـي نيمـه بياباني اسـت.
گونه همراه عبارتنداز:
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Stipagrostis plumosa  Stipagrostis pennata
Stipagrostis karelinii  Cyperus conglomeratus
Tamarix sp.

31- تيـپ گياهـي Halocnemum strobilaceum: نشـانه روي نقشـه: HaL: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 
16219 هكتـار معـادل 0/15 درصـد سـطح اسـتان در جنوب اراضي دق سـرخ قرار داشـته و از جنـوب به تيپ 
اشـنان منتهـي مي شـود. واحـد اراضي از نوع پسـت، حدود ارتفاعـي 950-940 متـر، اقليم نيمه بياباني شـديد 

بـا بارندگـي متوسـط 60 ميليمتـر در سـال و واحـد رويشـي نيمه بياباني اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.
Suaeda sp.

32- تيـپ گياهـي Halocnemum – Aeluropus littoralis: نشـانه روي نقشـه: HaL-Ae: ايـن تيپ با 
مسـاحت 2427 هكتار و0/02. درصد سـطح اسـتان را تشـكيل مي دهنـد. محدوده ارتفاعـي آن بين 800-850 
متـر از سـطح دريـا وو متوسـط بارندگـي 75 ميليمتـر در سـال مي باشـد. اقليم فراخشـك گرم اسـت. اين تيپ 
در اراضـي پسـت و شـور بـا خاکهـاي عميـق داراي بافـت متوسـط تا سـنگين بـا محدوديـت شـوري و قليائيت 

. دارد  گسترش 
ساير گونه هاي همراه 

Anabasis setifera   Phragmites cammunis
Halostachys sp.   Salsola sp.

33- تيـپ گياهـي Hammada salicornica: نشـانه روي نقشـه: Ham: ايـن تيـپ با مسـاحت68465 
هكتـار و0/65 درصـد سـطح اسـتان را پوشـش مي دهـد. اقليم نيمه بياباني شـديد بـا ميزان بارندگـي 80-100 
ميليمتـر، واحـد رويشـي نيمـه بيابانـي، تيـپ اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي و واريزه هـاي بادبزنـي شـكل 

سـنگريزه دار و درصـد پوشـش 5-2 درصد اسـت.
گونه هاي همراه 

Fortuynia sp.    Salsola sp.
Artemisia sieberi   Cornulaca

34- تيـپ گياهـي )Limonium – Halocnemum(: نشـانه روي نقشـه: Li-Hal: ايـن تيپ با مسـاحت 
1777 هكتـار و0/02 درصـد سـطح اسـتان در شـمال شـرقي محمد آباد و شـمال جـاده گورت به سـگزي واقع 
اسـت. شـيب عمومـي ايـن منطقـه کمتـر از يـك درصـد، ارتفـاع متوسـط آن 1550 متـر، اقليـم نيمـه بياباني 

شـديد، متوسـط بارندگـي سـالانه 120 ميليمتـر و تيپ اراضي پسـت مي باشـد.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.    Euphorbia sp.
Alhagi camelorum   Haloxylon sp.
Seidlitzia sp.    Salicornica sp.

35- تيـپ گياهـي Salsola sp.: نشـانه روي نقشـه: Sa: ايـن تيپ بـا مسـاحت 93201 هكتـار و0/89 
درصـد سـطح اسـتان در اطـراف قهـي و جنـوب کوهپايـه در شـرق اصفهـان، انارك و کاشـان شـامل مي شـود. 
دشـت هاي دامنـه اي و واريـزه اي شـكل سـنگريزه دار بـا شـيب عمومـي کمتـر از 3 درصـد اراضـي اسـتقرار اين 
تيـپ گياهـي را تشـكيل مي دهنـد، واحد رويشـي نيمه بياباني بـا اقليم نيمه بياباني شـديد و ميانگيـن بارندگي 
120-80 ميليمتـر در سـال مي باشـد. دامنـه ارتفاعـي در حـدود 750 تـا 1200 متر اسـت. تراکم تاج پوشـش 
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در حـدود 5 درصـد و کمتـر ارزيابـي گرديده اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Seidlitzia rosmarinus   Cornulaca monacantha
Seidlitzia florida   Haloxylon sp.
Hammada salicornica

بـا  تيـپ  ايـن   :Sa-Ars نقشـه:  روي  نشـانه   :Salsola sp.-Artemisia sieberi گياهـي  تيـپ   -36
مسـاحت105714 هكتـار و1/01 درصـد سـطح اسـتان را بصـورت نـواري کم و بيـش عريض از حـدود مرکزي 
تـا حوالـي جنوب شـرقي کاشـان و محدوده انـارك بخود اختصاص داده اسـت. دشـت هاي دامنـه اي و واريزه اي 
بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار بـا شـيب عمومـي کمتـر از 5 درصد اراضـي اين تيپ گياهـي را تشـكيل مي دهند. 
واحـد رويشـي نيمـه بيابانـي با اقليـم نيمه بياباني شـديد و ميانگيـن بارندگي سـالانه 80 ميليمتر اسـت. دامنه 

ارتفاعـي اراضـي در حـدود 1000 متـر از سـطح دريا اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Seidlitzia rosmarinus   Cornulaca monacantha
Salsola sp.    Noaea mucronata

37- تيـپ گياهـي Salsola sp.-Cornulaca monacantha: نشـانه روي نقشـه: Sa-Cor: ايـن تيـپ بـا 
مسـاحت 28860 هكتـار و0/28 درصـد سـطح اسـتان را تشـكيل مي دهـد. در دامنه هاي جنوبي ارتفاعات شـاه 
کـوه ايـن تيـپ در محـدوده نسـبتا« وسـعي قـرار گرفته کـه بر طـرف غرب بصـورت نوار کـم عرضي تـا حدود 
جنوبـي تيـپ تـاغ ادامـه دارد. ايـن تيـپ روي تيـپ اراضـي واتريهز هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار و دشـت 
دامنـه اي بـا ميـزان بارندگـي 100-80 ميليمتـر، اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد و واحـد رويشـي نيمـه بياباني تا 

اسـتپي واقـع اسـت. درصد پوشـش بيـن 5-3 درصد اسـت.
Seidlitzia rosmarinus    Artemisia sieberi
Haloxylon ammodendron  Euphorbia sp.

38- تيـپ گياهـي Salsola sp.-Launaea sp.: نشـانه روي نقشـه: Sa-La: ايـن تيپ با مسـاحت5974 
هكتـار و0/06 درصـد سـطح اسـتان در يـك قطعـه در شـمال محـدود اصفهان و در جنـوب کـوه دمبليني واقع 
اسـت. شـيب عمومـي ايـن قطعه 1 تـا 3 درصد در محـدوده ارتفاعـي 1700-1600 متر قـرار دارد. اين تيپ در 
اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد بـا بارندگي متوسـط 120 تـا 130 ميليمتر و تيپ اراضـي فاتها و تراسـهاي فوقاني 

و آبرفتهاي بادبزني شـكل سـنگريزه دار گسـترش دارد.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Anabasis aphylla   Artemisis sieberi
Stipagrostis sp.   Epdedra sp.

39- تيـپ گياهـي Salsola sp.- Seidlitzia: نشـانه روي نقشـه: Sa-Se: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 7855 
هكتـار و0/07 درصـد سـطح اسـتان در يـك قطعـه در شـرق محـدوده اصفهـان واقـع در دو طـرف خـط آهـن 
مزرعـه شـور بـه جـارزن اسـت . شـيب عمومـي کمتر از يـك درصـد، محـدوده ارتفاعـي 1550 تـا 1600 متر، 
اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد با بارندگي متوسـط 120 تـا 140 ميليمتر در سـال و تيپ اراضي فاتها و تراسـهاي 

فوقاني اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Anabasis sp.    Alhagi camelorum
Scariola orientalis    Launaea sp.
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40- تيـپ گياهـي Seidlitzia sp.: نشـانه روي نقشـه: Se: اين تيپ با مسـاحت124532 هكتـار و1/19 
درصـد سـطح اسـتان را پوشـش مي دهـد. ايـن تيـپ در حوالـي جنـوب امامـزاده آقـا علـي عبـاس و بصـورت 
نـواري بـا عـرض متغييـر روي اراضـي پسـت بـا محدوديـت شـوري و قليائيـت در اطـراف دق سـرخ قـرار دارد. 
واحـد رويشـي نيمـه بياباني بـا اقليم نيمـه بياباني با ميانگيـن بارندگي سـالانه 80 ميليمتر رويشـگاه اي تيپ را 
تشـكيل مي دهـد. محـدوده ارتفاعـي بيـن 1000-950 متر از سـطح دريـا و تراکم تاج پوشـش در حدود 5-10 

درصد اسـت.
مهمترين گونه هاي همراه عبارتنداز:

Salsola sp.    Haloxylon sp.
Cornuluca monacantha  Haloxylon aphyllum
Alhagi camelorum

41- تيـپ گياهـي Seidlitzia - Anabasis: نشـانه روي نقشـه: Se-An: ايـن تيـپ بـا مسـاحت32288 
هكتـار و0/31 درصـد سـطح اسـتان در جنـوب طهمورسـات تـا غـرب سـيان و در دو طـرف جاده نيـگ آباد به 
طهمورسـات گسـترش دارد. شـيب عمومـي 1 تـا 3 درصـد، محـدوده ارتفاعـي 1550-1500 متـر، اقليم نيمه 
بيابانـي شـديد بـا بارندگـي متوسـط 120 ميليمتر و تيـپ اراضي فاتهـا و تراسـهاي فوقاني گسـترش دارد. در 

ايـن تيپ پوشـش بسـيار کـم اسـت. گونه هـاي همـراه عبارتنداز:
Salsola sp.    Peganum harmala
Alhagi camelorum   Echinops sp.

بـا  تيـپ  ايـن   :Se-Ha نقشـه:  روي  نشـانه   :Seidlitzia - Haloxylon گياهـي  تيـپ   -42
روسـتاهاي  شـرقي  حـد  در  تيـپ  ايـن  اسـت.  اسـتان  سـطح  درصـد   0/08 و  هكتـار   مسـاحت8857 
کريـم آبـاد و علـي آبـاد کاشـان محـدوده انـارك بـر روي اراضي پسـت و دشـت هاي سـيابي با شـيب عمومي 
کمتـر از 3 درصـد گسـترش دارد. واحـد رويشـي بياباني بـا اقليم نيمـه بياباني بـا ميانگين بارندگي سـالانه 80 
ميليمتـر، محـدوده ارتفاعـي حدود 1000-900 متر مي باشـد. تراکم تاج پوشـش در حدود 10-5 درصد اسـت.

گونه هاي همراه عبارتنداز:
Tamarix sp.    Peganum harmala
Salsola sp.    Stipagrostis plumosa

43- تيـپ گياهـي Seidlitzia - Salsola: نشـانه روي نقشـه: Se-Sa: ايـن تيـپ بـا مسـاحت742 هكتـار 
و0/01 درصـد سـطح اسـتان را تشـكيل مي دهـد. اين تيپ روي اراضي پسـت با اقليـم نيمه بياباني و واحد رويشـي 

بيابانـي بـا ميانگيـن بارندگـي سـالانه 100-80 ميليمتر در محـدوده ارتفاعـي 1000-800 متر گسـترش دارد.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Peganum harmala   Stipagrostis sp.
Haloxylon sp.    Alhagi camelorum

44- تيـپ گياهـي Stipagrostsis: نشـانه روي نقشـه: Sti: اين تيپ با مسـاحت 21748 هكتـار و0/21 
درصـد سـطح اسـتان در محـدوده شـن زارهـاي فرخـي و انـارك واحـد اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي و 
واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار گسـترش دارد. محـدوده ارتفاعـي 1200-950 متـر، اقليـم بيابانـي و 
واحـد رويـش نيمـه بيابانـي، متوسـط بارندگـي 70-60 ميليمتر، شـيب نسـبتا« متغيير مي باشـد. گونـه تاغ در 

ايـن تيـپ بـه سـبب زادآوري فـراوان حضـور فراگيـر دارد و گونه هـاي همـراه عبارتنداز:
Haloxylon sp.    Cornulaca monacantha
Astragalus squarrosus   Tamarix sp.



تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران288

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

 :Sti -As sq :نشـانه روي نقشـه :Stipagrostsis plumosa – Astragalus squarrosus 45- تيپ گياهي
اين تيپ با مسـاحت 5126 هكتار و0/05 درصد سـطح اسـتان را تشـكيل مي دهد. شـيب متوسـط 10 درصد، 
محـدوده ارتفـاع 1500-1200 متـر بـا اقليم نيمه بياباني شـديد، بارندگي حدود 100 ميليمتر در سـال و واحد 
رويشـي نيمـه بيابانـي اسـت واحدهاي اراضـي آن تپه هـا و واريزه هاي بادبزني شـكل سـنگريزه دار کـه لايه هاي 

نسـبتا« عميق از شـن بـه مرور زمان سـطح آنرا فراگرفته اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Calligonum sp.   Artemisia sieberi
Haloxylon sp.    Salsola sp.

 :Sti-cor :نشـانه روي نقشـه :Stipagrostsis plumosa – Cornulaca monacantha 46- تيـپ گياهـي
ايـن تيـپ بـا مسـاحت 10600هكتار و0/1 درصد سـطح اسـتان، محدوده ارتفاعـي 1400- 1200 متـر با واحد 
رويشـي نيمـه بيابانـي – اقليـم نيمه بياباني شـديد و بارندگي متوسـط 100 ميليمتر قـرار دارد. واحد اراضي آن 
تپه هـا، فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي و واريزه هـاي بادبزنـي شـكل سـنگريزه دار بـوده که بـا لايه ضخيمي از شـن 

پوشـيده شـده اسـت. گونه هاي همـراه عبارتنداز:
Annual grasses   Tamarix sp.
Calligonum sp. 

47- تيـپ گياهـي Stipagrostsis plumosa – Prosopis: نشـانه روي نقشـه: Sti-pr: ايـن تيـپ بـا 
مسـاحت2197 هكتـار و 0/02 درصـد سـطح اسـتان را تشـكيل مي دهـد. ايـن تيپ بيشـتر بر روي شـنزارها با 
ارتفـاع 1000-900 متـر از سـطح دريـا، اقليـم نيمـه بيابانـي شـديد و واحـد رويشـي نيمـه بيابانـي و بارندگي 
متوسـط 100-80 ميليمتـر ديـده مي شـود. شـيب متغييـر و درصـد پوشـش کمتـر از 5 درصـد مي باشـد. 

گونه هـاي همـراه عبارتنـداز:
Calligonum sp.   Cyperus sp.
Haloxylon sp.

48- تيپ گياهي Zygophyllum eichwaldii: نشـانه روي نقشـه:Zye: اين تيپ با مساحت هكتار1824 
و 0/02درصـد سـطح اسـتان را در محـدوده ارتفاعـي 970-940 متـر در مـرز جنـوب دق سـرخ بـر روي واحد 
اراضـي پسـت و محـدوده آران در مسـير جـاده مرنجاب تشـكيل مي دهد. اقليـم آن نيمه بياباني شـديد و واحد 
رويشـي آن نيـم بيابانـي اسـت . ميـزان بارندگـي حـدود 80 – 60 ميليمتـر، شـيب مختصر، پوشـش تيپ قابل 

توجـه و با زادآوري خوب اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Atriplex lentiformis   Salsola sp.
Calligonum polygonoides   Seidlitzia sp.

49- تيـپ گياهـي Zygophyllum eichwaldii – Tamarix sp.: نشـانه روي نقشـه: Zy-Ta: اين تيپ با 
مسـاحت4446 هكتار و0/04 درصد سـطح اسـتان را شـامل مي شـود. اراضي تحت پوشـش اي تيپ دشـت هاي 
همـوار اطـراف مـزارع کشـاورزي و مزينهـاي پسـت و شـوره زارهاي با شـيب عمومـي يك درصد و خـاك نيمه 
عميـق تـا عميـق مي باشـد. دامنـه ارتفاعـي 850-800 متـر از سـطح دريا بـا ميـزان بارندگي بيـن 100-150 

ميليمتر در سـال و اقليم فراخشـك سـرد اسـت.
گونه هاي همراه عبارتنداز:

Alhagi camelorum   Anabasis setifera
Salsola crassa   Prosopis tomentosa
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6-3-6- 2-تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

در اسـتان اصفهـان 135 تيـپ عمـده گياهـي وجـود دارد، که بـا توجه به اطاعـات موجود 49 تيـپ آن جزء 
تيپ هـاي مناطـق بيابانـي قـرار ميگيـرد. ايـن تيپ هـا و مناطق بدون پوشـش و شـوره زارها عرصـه اي در حدود 
6166675 هكتـار را دربرمي گيرنـد کـه حـدوداً 57/9 درصد از مسـاحت اسـتان را شـامل مي گردد و بيشـتر در 

شهرسـتان هاي کاشـان، آران و بيدگل، نائين، اردسـتان و اصفهان واقع شـده اسـت.

6-3-7- استان قزوين

6-3-7-1- تيپ هاي گياهي بياباني

اسـتان قزويـن بـا مسـاحت 1528000 هكتـار بـه طـور عمـده داراي اقليمـي خشـك و نيمه خشـك اسـت. 
مراتـع اسـتان بـا مسـاحت 891755 هكتـار 58/4 درصـد از اسـتان را شـامل مي شـوند. اين مراتـع از 49 تيپ 
گياهـي مختلـف تشـكيل شـده انـد، که در شـش گروه گياهي و هشـت تيـپ منفرد قـرار مي گيرنـد. بزرگترين 
گـروه گياهـي اسـتان Astragalus بـا 19 تيـپ گياهـي و Agropyronو Artemisia هـر يـك بـا 7 تيپ گياهي 

مي باشـند. سـه گـروه فـوق در مجمـوع 83/9 درصـد مسـاحت مراتـع را به خـود اختصـاص داده اند. 
1- تيـپ درمنـه دشـتي Artemisia sieberi: ايـن تيپ با مسـاحت 13873 هكتـار 1/56 درصـد از مراتع 
کل اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ايـن تيـپ در اراضـي دشـت هاي سـيابي واقـع گرديـده شـامل 
اراضـي نسـبتاً شـور داراي آبراهه هـاي متعدد سـيابي خاکي عميق و زهكشـي نامناسـب و عمـق آب زيرزميني 

و شـور و بارندگـي متوسـط سـالانه 250-200 ميلـي متر مي باشـد.
 Halocnemum strobilacum، Salsola crassa، سـيماي گياهـي ايـن تيپ شـامل گياهـان شـوررويي چـون
Camphorosma monspeliacum، Salsola brachiata، Halimione verrucifera و گرامينه هايـي کـه عمـده 

.Aeluropus littoralis ترين آنهـا عبارتسـت از
 توليـد علوفـه در ايـن تيـپ از طريـق Artemisia اسـت و سـاير گياهان در ايـن تيپ نقش چنـدان مهمي در 

توليـد ندارند.
2- تيـپ شـورروي ها Halophyts: ايـن تيپ ها به مسـاحت 44970 هكتـار 5/05 درصد از مسـاحت مراتع 
اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. خاك ايـن اراضي عميق و بافتي سـنگين داشـته داراي شـوري زياد و 

زهكشـي نامناسـب و سـطح آب زيرزميني بالا و شـور مي باشد.
 Salsola brachiata، Halimione verrucifera، Halocnemum strobilacum بطور عمده گونه هايي همچون
 Petrosimonia glauca،از فراوانـي زيـادي برخـوردار بوده و گونه هاي عمده موجود در اين رويشـگاه عبارتنـد از
 Salsola soda، Salsola dendrioides، Salsola crassa، Aeluropus littoralis،Limonium iranicum، Soda

.Alhagi maurorum و sp، Salsola tomentosa، Tamarix tetragyna، Camphorosma monspeliacum
3- درمنـه Artemisia fragrans: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 78858 هكتـار 8/86 درصد ار مراتع اسـتان را به 
خـود اختصـاص داده ايـن تيـپ در کوه هـاي مرتفـع و ناهموار با قلل تيز و کشـيده و تپه هاي شـديداً فرسـايش 
يافتـه و بريـده بريـده و همچنيـن در فات هـا و تراس هـاي فوقاني با پسـتي و بلنـدي زياد واريزه هاي سـنگريزه 
دار بـا شـيب مايم متشـكل از سـنگ هاي بسـيار سـخت آهكي، آذرين خروجـي و مارن هاي نـرم گچي و نمكي 
اسـت. در بيشـتر قسـمت ها خاك هايي بسـيار کم عمق تا نسـبتاً کم عمق و بافت سـبك تا متوسـط در بعضي 

قسـمت ها فرسـايش خندقـي زياد و رخنمون هاي سـنگي مـوازي هم مشـاهده مي گردد.
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 Astragalus compactus، Agropyron trichophorum، Stachys pubesces، تيـپ  ايـن  عمـده  گياهـان 
و   Cotoneaster nummularia، Amygdalus lycioides، Artemisia chamaemelifolia، Rosa persia
Astragalus sp مي باشـد. سـاير گياهـان مهمـي کـه در ايـن رويشـگاهها مي تـوان از آنهـا نـام بـرد عبارتنـد از:

 Achillea wilhelmstii، Avena wiestii، Dianthus orientalis، Helichrysum plicatum، Stipa barbata، 
.Acantholimon و Euphorbia sp.، Centaurea virgata، Poa bulbosa

4- تيـپ Artemisia aucheri: ايـن تيـپ به همـراه Bromus tectorum مسـاحتي بالغ بر 5990 هكتـار معادل 0/67 
درصـد از مراتـع اسـتان را اشـغال نمـوده و بـر روي کوههـا و تپه هـاي نسـبتاً مرتفـع بـا قلـل تيز متشـكل از سـنگ هاي 
بسـيار سـخت آهكـي، آذريـن خارجـي و دگرگونـي خاکي کم عمق و سـنگاخي بـا دره هاي متعـدد واقع گرديده اسـت.

گياهـان عمـده ايـن تيـپ شـامل Astragalus sp، Echinops cephalotes بوده و سـاير گياهـان مهم موجود 
 Poa bulbosa، Ajuga chamaecistus، Lactuca orientalis، Stachys multicaulis، Astrodaucus :عبارتند از

. Thymelaea passerina و sp، Phlomis olivieri
5- تيـپ Artemisia – Pteropyrum: ايـن تيـپ بـا مسـاحت 7837 هكتـار 0/88 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خود 
اختصـاص داده اسـت. اراضـي ايـن تيـپ شـامل کوه هـاي مرتفـع و ناهمـوار بـا قلـل تيـز و کشـيده شـكل از سـنگ هاي 
آهكـي و آذريـن خروجـي و خاك هـاي بسـيار کـم عمـق و سـنگاخي مي باشـد. سـيماي عمومي ايـن تيپ بوته زا اسـت 
کـه در آن گونه هـاي Artemisia fragrans و پرنـد Pteropyrum olivieri بعنـوان گونه هـاي غالـب معرفي شـده بوته هاي 
 Lactuca بطـور عمده در اين تيپ مشـاهده شـده و سـاير گونه هاي مهـم اين تيپ Rosa persica و گونـه Astragalus sp
.orientalis، melica persica، Dendrostellera lessertii، Poa bulbosa، Acamtholimon sp، Achillea wilhelmstii

6- درمنـه Artemisia oliveriana: بـا بـادام کوهـي Amygdalus lycioides و Bromus tomentellus دو تيـپ مجـزا 
تشـكيل داده کـه مجموعـاً مسـاحتي بالـغ بـر 11378 هكتـار معـادل 1/27 درصـد از مراتـع اسـتان را اشـغال نموده اسـت 
بـر روي کوه هـاي مرتفـع و تپه هـاي فرسـايش يافتـه و متشـكل از سـنگ هاي آهكـي، آذريـن خروجـي و مارن هـاي گچـي 
 Astragalus بـا خاکـي کـم عمـق و تكامـل نيافتـه و مارن هـا وجـود داشـته گياهـان عمده موجـود در ايـن تيپ هـا شـامل
 Rosa persica، Stipa و سـاير گونه هايـي کـه قابـل مشـاهده شـامل sp، Reaumuria turcestanica، Nepeta sacharata

barbata، Lactuca orientalis، Melica persia و درختچه هـاي Pistacia atlantica بصـورت پراکنـده مي باشـد.
7- تيـپ Astragalus: بـا مسـاحت 240395 هكتـار 26/99 درصـد از مراتع اسـتان را شـامل شـده در کنار 
Rosa persica، Bromus و Artemisia تيپ هايي را تشـكيل داده اسـت. در کوه هاي مرتفع و دره هاي فرسـايش 
يافتـه و بريـده بريـده و تپه هـاي فرسـايش يافتـه متشـكل از سـنگ هاي آذريـن خروجـي، آهكـي و مارن هـاي 
گچـي نمكـي واقـع گرديـده اسـت. در بعضـي قسـمت ها لخـت و بـدون پوشـش خاکـي بـوده داراي خاك هايـي 
بسـيار کـم عمـق تـا نسـبتاً عميق و سـنگاخي فرسـايش خندقـي- شـياري دره هاي باريـك و متعدد مي باشـد.

گونه هـاي عمـده اي کـه در ايـن رويشـگاه ها مشـاهده مي شـوند عبارتنـد از Acantholimon sp و Euphorbia sp و 
 Poa bulbosa، Verbascum sp، Stipa barbata، Lactuca orientalis، گياهان يكسـاله و سـاير گونه هاي مهم از قبيل
پراکنـده  بصـورت   Amygdalus lycioides درختچه هـاي   ،Astragalus sp، Melica persica، Centaurea virgata
 Paliurus spina-christi، Acanthophyllum sp، Onosma درختچه هاي ،,Sanguisorba minor، Alhagi camelorum
macrocarpum و گونه هـاي خـارداري چـون Cousinia sp، Onopordon leptolepis و Gundelia tournefortii اسـت.

8- تيـپ Rosa persica: بـا مسـاحتي بالـغ بـر 39741 هكتـار 4/46 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود 
اختصـاص داده، اراضـي ايـن تيـپ شـامل کوه هـاي مرتفـع و فرسـايش يافتـه و بريده بريـده با دره هـاي متعدد 
واريزه هـاي بـاد بزنـي شـكل سـنگريزه دار بـا خاك هايي نسـبتاً عميق متشـكل از سـنگ هاي آذريـن خروجي، 
آهكـي و دگرگونـي، دشـت هاي دامنـه اي با شـيب مايـم و خاکي عميق بـا بافت ريز و سـنگريزه دار مي باشـد.

 Astragalus، جنـس  از  بوته هايـي   ،Bromus، Amygdalus lycioides شـامل  موجـود  عمـده  گياهـان 
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پوشش گياهی

 Stipa barbata، Lactuca orientalis، Poa قبيـل  از  گياهانـي  و   Euphorbia sp، Centaurea virgata
 bulbosa، Acantholimon، Stachys inflata، Echinops cephalotes، Glycyrrhiza glabra، Centaurea
مهمتريـن   aucheri، Gundelia tournefortii، Noaea mucronata، Camphorosma monspeliacum

گونه هايـي هسـتند کـه در ايـن تيـپ قابـل روئيـت مي باشـند.
9- تيـپ Tamarix tetragyna: بـا مسـاحتي معـادل 6149 هكتـار 0/69 درصد از مسـاحت پوشـش گياهي 
اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت و شـامل بخشـي از اراضي شـور در شـيب هاي بسـيار کم و تيپ اراضي 
دشـت هاي سـيابي مسـطح و شـور بـا آبراهه هـاي متعـدد سـيابي، خاك هايـي عميـق با شـوري زيـاد، بافتي 
 Salsola سـنگين و آب زيرزمينـي شـور و نزديـك بـه سـطح زميـن بـا پوشـش نباتـي اسـتپي کـه مي تـوان از
 crassa، Aeluropus littoralis، Hordeum glaucum، Acroptilon repens، Salsola sp.، Halocnemum
strobilacum،Lycium ruthenicum، Petrosimonia glauca، Artemisia sieberi و گياهـان مهاجمـي چـون 

Peganum harmala، Glycyrrhiza glabra نـام بـرد.
6-3-7-2-تعييـن و تفکيـک مناطق بيابانی اسـتان: در اسـتان قزويـن 47 تيپ عمـده گياهي وجود 
دارد کـه 9 تيـپ جـزو تيپ هـاي مناطـق بيابانـي قـرار مي گيـرد. تيپ هـاي بياباني اسـتان در حـدود 449190 
هكتـار وسـعت دارنـد کـه 50/43 درصـد از مراتـع اسـتان را شـامل مي شـود. کل توليـد علوفـه قابـل برداشـت 
مراتـع در اسـتان 310356 تـن مي باشـد. از اين رو متوسـط علوفه مراتع اسـتان حـدود 360 کيلوگرم در هكتار 
مي باشـد. محـدوده تيپ هـاي گياهـي بيابان هاي اسـتان قزوين در شـكل شـماره 6-9 نشـان داده شـده اسـت.

شکل 6-9- نقشه قلمرو بيابان در استان قزوين از نظر پوشش گياهي
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6-3-8- استان سيستان و بلوچستان

6-3-8-1- تيپ هاي گياهي بياباني استان

43 تيـپ گياهـي در مناطـق مختلف بياباني اسـتان مشـخص گرديده اسـت که ايـن تنوع با توجه به شـرايط 
خـاص اقليمـی، توپوگرافـي، ادافيكـي و تأثيـر عوامـل زنـده بـه خصـوص انسـان و دام بـه وجود آمده اسـت. در 
مناطـق آبگيـر و پسـت بـه علـت شـوري خـاك و بافـت سـنگين شـاهد جامعـه بونـو2 و اشـنان3 مي باشـيم که 
شـرايط غرقابـي را در مدتـي از سـال تحمـل نمـوده و در فصـول خشـك سـال بـا اسـتفاده از ريزوم هـاي خـود 
شـرايط نامسـاعد را تـا فصـل مسـاعد بعـدي تحمـل مي کننـد. در حاشـيه ايـن جامعـه بـه علـت وجـود بافـت 
سـبك تـر و نفـوذ آب و هـوا بـه طبقـات پايين تـر و شـوري خـاك، تيپ هاي گياهـي بونو- گـز، گز- بونـو، گز-

 هالوسـتاخيس،  هالوسـتاخيس، و گـز- سـياه شـور- علف شـور حضـور دارند. 
بخشـي از تيپ هـاي گياهـي مناطـق بيابانـي در محـدوده ماسـه هاي روان و يـا تپه هـاي شـني قـرار دارنـد کـه 
علـت اصلـي وجـود ايـن تيـپ، بسـتر رويـش آنهـا اسـت و گياهـان مقـاوم شـن پسـند قـادر بـه زندگـي در ايـن 
نقـاط مي باشـند. ازجملـه تيپ هـاي گياهي اسـكنبيل)Ca- sp(، تـاغ)ha. Pe( و تـرات- تـاغ)Ha. Sa – Ha. Pe( و 
 )Sp. Au- He. ba (در مناطـق سـاحلي دريـاي عمـان بـه جـاي ايـن تيپ ها شـاهد تيـپ سـاحلي آفتـاب پرسـت
بـر روي تپه هـاي ماسـه اي مي باشـيم. در دشـت هاي سـيابي کـه شـاهد فرسـايش و معمـولا افزايـش رسـوبات 
بـادي هسـتيم، گونه هـاي سـازگار بـر روي تپه هـاي کوچـك ماسـه اي بـه همراه سـاير گونه هـاي بياباني تشـكيل 
 )se. ro- Ha. Pe (اشـنان ـ تـاغ ،)Ha. Sa. Pe. de(اجتماعاتـي را مي دهنـد کـه مي تـوان تيپ هاي ترات- مشـكوك
و اسـكنبيل- تـرات)Ca. Sp- Ha. Sa( را نـام بـرد. وجـود نبكاهـا در بيشـتر نقاط اين تيپ ها کاماً مشـهود اسـت. 
ريگزارهـا با وجود فرسـايش سـطحي زياد و تكه سـنگهاي سـطح خاك شـرايط کاما بياباني را بـراي گياهان 
فراهـم مي کننـد بـه طـوري کـه بخصـوص در فصـل تابسـتان دمـاي خـاك را بـه شـدت افزايـش داده و ايـن 

موضـوع صدمـه ي زيـادي بـه نهال هـاي جـوان وارد کـرده و اسـتقرار آنها را بـه مخاطـره مي اندازد. 
)Ha. Sa(تـرات ،)Ga. au(و کرتـس )An. Se (از تيپ هـاي گياهـي ايـن مناطـق مي تـوان تيپهـاي شپشـو
 Ha.(تـرات- گرامـزگ ))Ha. Sa. Co. sp. Rh. Stتـرات- دولـوك- اشـورگ ،) )Ha. Sa- Co. spتـرات- دولـوك
 Rh.( اشـورگ ،)Ha. Sa. Zy. eu. Co. sp( تـرات، قيـچ ـ  ـ دولـوك ،)Ha. sa. Zy. eu( تـرات، قيـچ)Sa- Gy. de
 Zy.(قيچ- ترات ،)-Ha. Sa. Ta. cu(لانتي- ترات ،)Su. fr- Se. ro(سـياه شـور- اشـنان ،)Sa. To(علف شـور)St

eu- Ha. sa(را نـام برد. 
در منطقـه گـرگ حيدرآبـاد زاهـدان بـه علت پايين بودن سـنگ بسـتر منطقـه، در اثـر ورود آب داراي اماح 

و تبخيـر زيـاد، در مدتـي از سـال محيـط گل آلـود اسـت و تيپ گـز ـ  ـ نـي)Ta. sp- Ph. au(حضور دارد. 
در برخـي مناطـق ازجملـه بسـتر رودخانه هـاي عريض، تيپ گـز)Ta. spp(، قابل تفكيك اسـت اين رويشـگاه 

در سـال چنـد نوبت از سـيابهاي فصلي برخوردار اسـت. 
بيابان هـاي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بـه لحـاظ پوشـش گياهـي، داراي ويژگي هـاي متنوعـي هسـتند. 
تـاج پوشـش گياهـي در ايـن نقـاط بيابانـي از 1 تـا 70% مي توانـد متغيـر باشـد. تراکـم گيـاه نيز بسـيار متغير 
بـوده بـه گونـه اي کـه مثـاً بـراي گياه بونـو در تيپ بونـو Ae. la از 1 تـا 13 پايه در يـك متر مربع، بـراي گونه 
اسـكنبيل 200 پايـه در هكتـار، بـراي گيـاه اشـنان از 100 تـا 1000 پايـه در هكتـار، بـراي تـاغ از 60 تا 100 

پايـه در هكتـار تغييـر مي نمايد.

2. Aeluropus spp 
3. Seidlitzia rosmarinus
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خاکهايـي کـه گياهـان مناطـق بيابانـي اسـتان در  آن اسـتقرار يافته انـد نيـز متنوع بـوده و از خاکهاي سـبك 
شـني سـنگريزه دارکـم عمـق تا خاکهـاي داراي بافت سـنگين و عميق تغييـر مي کنند. شـوري و قليايي نيز در 
خاکهـاي بسـتر رويـش گياهـان متنوع بـوده و از خاکهاي بدون شـوري تا خاکهاي با شـوري بسـيار زياد متغير 
هسـتند. تنـوع گونه هـا نيـز از تنـوع کـم تا تنـوع زيـاد از يك گونـه تا چنديـن گونـه در تيپ ها تغييـر مي کند. 
pH مناطـق رويشـي از 7 تـا بيشـتر از 8 تغييـر کـرده و EC و SAR نيـز متنوع اسـت. اسـامي تيپ هاي گياهي 

بيابانـي اسـتان وگونه هـاي مهـم همـراه آن ها به شـرح زير مي باشـند.
1-تيـپ گياهـي بونـو )Aeluropus lagopoides(: ايـن تيپ گياهـي داراي سـيماي علفزار اسـت که گونه 
غالـب آن را گيـاه بونـو تشـكيل مي دهـد مناطـق عمـده اين تيـپ گياهـي در حاشـيه درياچه سيسـتان همراه 

گونه هاي  بـا 
Londesia eriantha Cressa cretica Halostachys belangeriana Suaeda fruticosa Alhagi camelorum 
Frankenia hirsuta Salsola barysma 

و گونه هاي اصلي همراه  اين تيپ در منطقه هامون جازموريان عبارتند از: 
Limonium stocksii 
Aeluropus macrostachys 
Suaeda fruticosa 
Salsola sp 
Cressa cretica 
Halocnemum strobilaceum 

از ديگـر محدوده هـاي گسـترش ايـن تيپ در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان در محدوده مرکـزي هامون چاه 
غيـب اسـت. گونه هـاي همراه ايـن تيپ در ايـن منطقـه عبارتند از: 

Cressa cretica 
Halostachys belangeriana 
Suaeda fruticosa 
Alhagi camelorum 
Frankenia hirsuta 
Salola baryosma 
Londesia erianta 

2- تيـپ گياهـي بونـو - گـز )Aeluropus lagopoides -Tamarix spp(: اين تيپ گياهي داراي سـيماي 
علـف زار تنـك بـا تـك درختچه هاي گز مي باشـد مناطـق عمده رويشـگاه اين تيپ در شـرق درياچه سيسـتان 

وگونه هـاي همـراه آن عبارتند از:
Suaeda fruticosa 
Cressa cretica 
Sasola baryosma 
Londesia eriantha 
Anabosis setifera

3- تيـپ گياهـي بونـي )Aeluropus littoralis (: ايـن تيـپ گياهي در حاشـيه شـرق هامـون جازموريان 
بـر روي خاکهـاي رسـوبي دانـه ريـز و داراي امـاح نسـبتا بـالا حضـور دارد. گونه هاي همـراه اين تيـپ در اين 

منطقـه نيـز به طـور عمـده عبارتند از: 
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Cressa cretica 
Tamarix spp 
Halocnemum strobilaceum 
Limonium stoksii 
Suaeda fruticosa 
Salsola sp 
Halocharis purpurea 

4- تيـپ گياهـي شپشـو Anabasis setifera( (: اين تيپ گياهي در مسـير جـاده زاهدان به سـفيدابه در 
بيـن سـه راهـي زابـل تاسـفيدابه مشـاهده مي گردد سـيماي ظاهـري آن بوتـه زار تنـك و پراکنـده و در برخي 

نقـاط بـه طـور کلي شـاهد مناطـق عاري از پوشـش مي باشـيم. گونههـاي همـراه آن عبارتند از:
Acanthouphylum sp 
Acantholimon sp 
Bromus tectourum 
Cornulaca leucantha 
Fagonia bruguieri 
Gaillonia aucheri 
Salsols tomentosa 
Stipagrostis plumosa 

5- تيپ گياهيي درمنه - قيچ، ترات: 
Artemisia sieberi -Zygophyllum eurypterum -Hammada salicarnica

ايـن تيـپ گياهـي در جنوب شـرق خـاش و در امتداد جاده خاش سـراوان تشـكيل يافته اسـت. اراضي تحت 
گسـترش ايـن تيـپ را اغلـب مناطق دشـتي با خاکهاي سـبك و سـنگريزه دار تشـكيل مي دهـد. گونه ها همراه 

از:  عبارتند 
Rhazya stricta -Cousinia stoksii- Spuarrosus -Astragalus Acanthophyllum sp-Fortuynia bungei 

-Cornulaca monacantha -salsola canescens -ycnocycla aucherana . 
6- تيپ گياهي درمنه - قيچ - ايشورگ 

Aetemisia sieberi -Zygophyllum eurypterum -Rhazya stricta  
ايـن تيـپ گياهـي در غـرب گشـت سـراوان و در امتداد جاده گشـت خـاش حضـور دارد. گسـترش اين تيپ 
در اراضـي سـنگاخي و رگـزار بـا خـاك فرسـايش يافتـه مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ به طـور عمده 

از:  عبارتند 
Hammada salicornica -Convolvulus sp -Cousinia stocksii -Otostegia aucheri -Periploca 

aphylla-Fortuynia bungei - Pycnocycla aucherana-Heliantherum lippi 
7- تيـپ گياهـي اسـکنبيل )Calligonum spp (: اين تيـپ گياهي به طـور عمده در منطقـه جازموريان 
تـا ايرانشـهر ديـده  مي شـود و اغلـب بـر روي تپه هـاي شـني و مناطـق دشـتي بـا خاکهـاي سـبك و سـنگريزه 

دارجازموريـان حضـور دارد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ به طـور عمـده عبارتند از: 
Hammada salicornica 
Haloxylon persicum
Pennisetum divisum
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 hazya stricta
Tribolus maropteris 
Silen sp 
Stipagrostis plumosa
Tribolus longipentalus
Haloxylon persicum
Hammada salicornica
Astenatherum forskalii
pennisetum divisum 
Rumex vesicarius

ايـن تيـپ گياهـي بيـن سـه راهـي زابـل و مـك سـرخ در منطقـه سيسـتان نيـز اغلـب در اراضـي تراسـهاي 
کوچـك و بـا خاکهـاي سـبك و سـنگ ريـزه دار به وجـود آمده اسـت . گونه هاي غالـب اين تيپ بـه طور عمده 

عبارتنداز: 
Anthemis rhodocenthra
Bromus tectorum 
Cornulaca leucantha 
Fagonia aucheri
Gailonia aucheri
Salsola tomentosa 
Stocksia brahuica
Nepeta ispahanica

8- تيـپ گياهـي اسـکنبيل کلمـک )Caligonum bungei -Fortuynia bungei(: ايـن تيـپ گياهـي 
درمناطـق دشـتي شـمال بمپـور و بـر روي خاکهـاي فرسـايش يافتـه حضـور دارد گونه هـاي همـراه ايـن تيپ 

گياهـي در مناطـق دشـتي بـه طـور عمـده عبارتنداز: 
Pennisetum divisum Periploca aphylla 
Fagonia bruguieri Tribulus longipetalus
Rhazya stricta Withania coagulana

9- تيـپ اسـکنبيل - تـرات) Calligonum Commosum - Hammada salicornica(: ايـن تيپ گياهي 
در جنـوب سـد بمپـور بـرروي تپه هـاي شـني و در جنـوب گرکـوکان در مناطـق دشـتي حضـوردارد. گونه هاي 

همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Tribulus longipetalus - Prosopis cineraria - Haloxylon persicum - Astragalus triboloides - 

Plantago stocksii - Citrolus colocynthis - Launea cassiana - Matthiola chenopodiifolia
Rhazya stricta Pennisetum divisum Pycnocycla aucherana Otostegia persicum Heliotroplum sp
Fortuynia bungei

11- تيـپ گياهي اسـکنبيل - درمشـکوك )Calligonum bungei - Pennisetum divisum(: اين تيپ 
گياهـي در منطقـه کاسـكين ايرانشـهر بـرروي خاك هاي فرسـايش يافته مناطق دشـتي و سردشـتي حضوردارد 

گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Fortuynia bungei - Hammada salicornica - Tribolus longipetalus-Tamarix sp - Rhazya stricta - 
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Periploca aphylla - stipagrostis plomusa - Stipa cappensis
12- تيپ گياهي اسکنبيل - افدرا - درمنه دشتي

)Calligonum Crintum ـ  ـ Ephedra strobilacea ـ  ـ Artemisia sieberi(
ايـن تيـپ گياهـي در غـرب سيسـتان در شـرق سـفيدآبه و در مناطـق دشـتي بـا تراکم هـاي کوتـاه بـرروي 

ريگزارهـا و اراضـي سـنگاخي تشكيل شده اسـت. گونه هـاي همـراه آن بطـور عمـده عبارتنـداز:
Anthemis rhodocentra
Bromus tectorum
Londesia eriantha
Savignia parviflora
Tribulus longipetalus
Salsola tomentosa
Pycnocycla aucherana
Salsola praecox

13- تيپ گياهي دولوك - ايشورگ - ترات
)Convolvulus aconthocladus - Rhazya stricta - Hammada Salicornica(

ايـن تيـپ گياهـي در امتـداد جاده گشـت به سـراوان و تا شـرق سـراوان حضـوردارد. اراضي تحت گسـترش 
ايـن تيـپ را بطورعمـده مناطـق سردشـتي و دشـتي بـا خاك هـاي سـبك و سـنگريزه دار تشـكيل مي دهند 

.گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Zygophyllum eurypteruni - Cousinia stocksii - Cornulacasp - Fortuynia bungei - Acanthophyllum 

sp - Gaillonia eriantha- Launea acanthoides - Pycnocycla aucherana-Gymnocarpus decander
14- تيـپ گياهـي کرتـس Gaillonia auheri((: ايـن تيـپ گياهـي در شـمال زاهدان در شـرق روسـتاي 
حرمـك و بـرروي زمين هاي سـبك و سـنگريزه دار تشكيل يافته اسـت. گونه هـاي اين تيپ بطورعمـده عبارتنداز:

Bromus tectorum
Plantago cillita
Fagonia bruguieri
Salsola tomentosa
Pycnocycla aucherana
Cornulaca leucanthe
Savignis parviflora
Tribulus longipetalus

ايـن تيـپ گياهـي در منطقـه دشـتي جنـوب گوش کـوك و برروي خاك هاي سـبك و سـنگريزه دار و نسـبتاً 
عميـق حضـوردارد و گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:

Hammada salicornica
Rhazya stricta
Taverniera cuneifolia
Gymnocarpus decander
Pennisetum divisum
Calligonum spp
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15- تيـپ گياهـي هالوسـتاخيس Halostachys belangeriana((: ايـن تيـپ گياهـي بـرروي خاك هاي 
شـور و نسـبتاً سـنگين در شـمال غرب هامـون چـاه غيـب حضـوردارد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمده 

عبارتنداز:
Suaeda fruticosa
Aeluropus lagopoides
Tamarix sp
Limonium iranicum
Salsola crassa
Alhagi camelorum
Salsola baryosma

)Halostachys belangeriana- Seidlitzia rosmarinus(16- تيپ گياهي هالوستاخيس - اشنان
ايـن تيـپ گياهـي از جنـوب دلگان تا شـمال منـد در مناطق دشـتي و پسـت جازموريان حضـوردارد. اراضي 
تحـت گسـترش ايـن تيـپ را خاك هـاي سـنگين و داراي امـاح زيـاد تشـكيل مي دهد. گونه هـاي همـراه ايـن 

تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Suaeda fruticosa
Salsola sp
Aeluropus spp
Tamarix spp
Limonium stocksii
Cressa cretica

17- تيـپ گياهـي تـاغ )Haloxylon persicum(: ايـن تيـپ گياهي در شـمال اسـتان در منطقه شـمال 
نصرت آبـاد، بيـن نصرت آبـاد و زاهـدان، جنوب شـرق و جنوب غـرب زاهـدان و شـرق پدگـي حضـوردارد. اراضي 
تحـت گسـترش ايـن تيـپ را اغلـب زمين هـاي رگـزار بـا خاك هـاي سـبك و سـنگريزه دار تشـكيل مي دهد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Anabasis setifera
Hammada salicornica
Cornulaca leucantha
Stipagrostis plumosa
Artemisia seiberi
Salsola spp
Heliotropium sp

ايـن تيـپ گياهـي در غـرب سيسـتان، در نواحـي بيـن سـه راهي زابـل و تاسـوکي نيـز ديده مي شـود. اراضي 
تحـت گسـترش ايـن تيـپ را غالبـاً پشـته هاي شـني و آبراهه هـاي فعـال تشـكيل مي دهد. گونه هـاي همـراه 

عبارتنداز: بطورعمـده 
Seidlitzia rosmarinus
Anabasis setifera
Eremopyrum bonaepartis
Tribolus longipetalus
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Tamarix spp
Salsola tomentosa
Suaede fruticosa

ديگرناحيـه گسـترش ايـن تيـپ در شـرق زابـل و در منطقـه نياتـك تا روسـتاي شـاه کرم واقع گرديده اسـت. 
ايـن تيـپ گياهـي بـرروي تپه هـاي شـني مسـتقرگرديده و گونه هـاي همـراه آن بطورعمـده عبارتنداز:

Tribulus longipetalus
Tamarix ssp
Suaeda fruticosa
Salsola baryosma
Anabasis setifera
Hammada salicornica

18- تيـپ گياهـي تـاغ - تـرات )Haloxylon persicum - Hammada salicornica(: ايـن تيپ گياهي 
در مسـير جـاده ميرجـاوه بـه زاهـدان و در مناطـق دشـتي روي خاك هـاي سـبك و سـنگريزه دار حضـوردارد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Anabasis sp
Salsola spp
Cornulaca leucantha
Heliotropium popovi
Stipagrostis plumosa
Tribolus longipetalus
Londesia eriantha

ساير گونه هاي همراه اين تيپ بطورعمده عبارتنداز:
Stipagrostis plumosa
Tribolus macropteris
Silene sp
Plantaga spp
Pennisetum divisum
Londesia eriantha

19- تيـپ گياهـي تـرات )Hammada salicornica(: ايـن تيپ گياهـي در جازموريان بطورعمـده از غرب 
 cineraria( کـوه مكـران تا شـمال دلـگان و اطراف شـيخ آباد حضـوردارد و بصـورت لكه هاي بـا گونه هاي کهـور
اسـكنبيل)  انـواع  (و   Haloxylon persicum تـاغ)  (و   Gymnocarpus decander( گرامـزك  (و   prosopis
Calligonum spp (و ايشـورگ )Rhazya stricta ( تشـكيل تيپ هايـي در سـطح محـدود در رويشـگاه مي دهد. 

سـاير گونه هـاي همـراه عبارتنداز:
Fortuynia bungei
Gaillonia aucheri
Taverniera cuneifolia
Tribolus longipetalus
Plantago spp
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ايـن تيـپ گياهـي در شـرق روسـتاي جون آبـاد )در منطقه زاهـدان( و در مناطق دشـتي با خاك هاي سـبك 
و سـنگريزه دار نيـز تشكيل يافته اسـت. گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:

Cornulaca leucantha
Peganum harmala
Tribolus longipetalus
Artemisia seiberi
Anabasis setifera
Stocksia brahuica
Salsola spp

ضمنـاً ايـن تيـپ گياهـي در نقـاط مختلـف منطقـه ايرانشـهر از جملـه جنـوب قاسـم آباد، جنوب غـرب کـوه 
بم پشـت نيـز حضـوردارد. اراضـي تحـت گسـترش اين تيـپ را اغلـب زمين هـاي رگزار بـا خاك فرسـايش يافته 

تشـكيل مي دهد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنـداز:
Gymnocarpus - decander -   Rhazya strita
Calligonum bungei -    C. commosum
Pennisetum divisum -    Tamarix spp
Cassia obovata -    peripoca aphylla
Lycium mackranicum

20- تيـپ گياهـي تـرات - اسـکنبيل )Hammada salicornica - Calligonum bungei(: ايـن تيـپ 
گياهـي در محـدوده کوه حامنت )جنوب غرب شـيت نقشـه 1:250000ايرانشـهر( و شـمال قاسـم آباد ايرانشـهر 
و غـرب دشـت کاسـكين حضـوردارد. اراضـي تحـت گسـترش اين تيـپ بطورعمـده در مناطق دشـتي و برروي 

خاك هـاي سـبك و سـنگريزه دار مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Rhazya stricta -    Tamarix spp - periploca aphylla
Taverniera glabra -    Gymnocarpus decander
Haloxylon persicum -    Zygophyllum eurypterum
Argirolobium reseum -   Asphodelus teneofolius

همچنين اين تيپ گياهي در شـمال اسـتان، در محدوده جنوب نجگ، شـمال گزشـاهان و برروي خاك هاي 
فرسـايش يافته و سـبك حضوردارد. گونه هـاي همراه اين تيپ بطورعمـده عبارتنداز:

Fortuynia bungei
Rhazya stricta
Pennisetum divisum
Gaillonia aucheri
Pycnocycla aucherana
Farsetia haliophila
Fortuynia bungei 
 Echinops gedrosiaca
Matthiola chenopodiifolia

21- تيـپ گياهـي تـرات - دولـوك )Hammada salicornica - Convolvulus acanthocladus(: ايـن 
از واريزه هـا و آبرفت هـاي سـنگريزه دار حضـوردارد.  تيـپ گياهـي در اراضـي دشـت هاي دامنـه اي متشـكل 
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گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنـداز:
Gymnocarpus decander - Pyncnocycla aucherana-Cornulaca monacantha - Pennisetum 

divisum - Lanuea acanthoides - otostegia aucheri
 Hammada salicornica - Convolvulus( ايشـورگ   - دولـوك   - تـرات  گياهـي  تيـپ   -22
acanthocladus - Rhazya stricta(:ايـن تيـپ گياهـي در جنوب غـرب شـيت 1:250000 سـراوان و بـرروي 
زمين هـاي نسـبتاً مرتفـع ولـي مسـطح بـا شـيب مايم و يـا تپه ماهـوري بـا خاك هاي سـبك و سـنگريزه دار و 

تشكيل يافته اسـت. کم عمـق 
گونه هاي همراه اين تيپ بطورعمده عبارتنداز:

Pycnocycla aucherana - Fortuynia bungei Zygophyllum eurypterum - Pennisetum devisum-
Withania coagulans - Calotropis procera

23- تيـپ گياهي تـرات - گرامـزك) Hammada salicornica - Gymnocarpus decander(: رويشـگاه 
عمـده ايـن تيـپ در جنـوب چاهـان مي باشـد و اراضـي تحت گسـترش ايـن تيـپ را بطورعمده مناطق دشـتي 
بـا شـيب کـم و خاك هـاي سـبك و سـنگريزه دار تشكيل داده اسـت. گونه هـاي عمـراه ايـن تيـپ بطورعمـده 

عبارتنداز:
Calligonum spp
Gaillonia aucheri
Fortuynia bungei
Tribolus longipetalus
Plantago spp
Pycnocycla aucherana

همچنيـن ايـن تيپ گياهـي در مناطق جنوب ايرندگان و برروي مناطق دشـتي و تپه ماهـوري نيز حضوردارد. 
خاك هـاي ايـن مناطـق اغلـب سـنگريزه دار و فرسـايش يافته مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمده 

عبارتنداز:
Zygophyllum eurypterum -   Rhazya stricta
Pycnocycla aucherana -   Nannorrhops ritchieana
Prosopis cineraraia -    Pennisetum divisum
Periploca aphylla

24- تيـپ تـرات - درمشـوك )Hammada salicornica - Pennisetum divisum(: ايـن تيپ گياهي در 
مناطـق دشـتي شـمس آباد ايرانشـهر به سـمت دلـگان )در منطقـه غـرب دشـت کاسـكين( حضـوردارد. اراضي 
تحـت گسـترش را زمين هـاي رگـزار بـا آبراهه هـاي فعـال و خـاك فرسـايش يافته تشـكيل مي دهد. گونه هـاي 

همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Calligonum bungei -    Otostegia persicum
Fagonia brugueri -    Tribulus longipetalus
Callotropis precera -    Withania coagulans
Citrollus colocynthis -   Pycnocycla aucherana

 Hammada salicornica - Rhazya stricta -( دولـوك   - ايشـورگ   - تـرات  گياهـي  تيـپ   -25
Convolvulus acathocladus(: اين تيپ گياهي در جنوب تا شـمال غرب روسـتاي گشـت سـراوان حضوردارد. 
اراضـي تحـت گسـترش ايـن تيپ را دشـت هاي رسـوبي رودخانه اي و دشـت هاي نسـبتاً مسـطح با شـيب کم و 
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عمـق خـاك زيـاد تشـكيل مي دهد.مهمترين گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتنـداز:
Artemisia sieberi -    Fortuynia bungei
Astragalus sp -    Withania coagulans
Scariola orientalis

26- تيـپ گياهـي تـرات - قيـچ )Hammada salicornica - Zygophyllum eurypterum(: ايـن تيپ 
گياهـي در شـرق و غـرب کـوه بيـرگ و جنـوب و شمال شـرق بزمـان حضـوردارد اراضـي تحـت گسـترش ايـن 
تيـپ را بطورعمـده مناطـق دشـتي و بـا خاك هاي سـبك و سـنگريزه دار و سـپس تپه ماهوري تشـكيل مي دهد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Cilligonum bungei -     Pennisetum divisum
Fortuynia -     Penissetum divisum
Rhazya stricta -    Pycnocycla aucherana-Periploca aphylla
Nannorhops ritchieana -   Tamarix spp

 Hammada Salicornica - Zygophyllum eurypterum -( 27- تيـپ تيپ تـرات - قيـچ - دولـوك
Convolvulus acanthocladus(: ايـن تيـپ گياهـي در فات هـاي با پسـتي و بلندي کم تا متوسـط مشـتكل از 
واريزه هـا و آبرفت هـاي سـنگريزه دار قديمـي مشاهده مي شـود.مهمترين گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتنداز:
 Artemisia sieberi - Gymnocarpus decander - Periploca aphylla - Fortuynia bungei - Rhazya
stricta - Pycnocycla aucherana - Pennisetum divisum -Cousinia stocksii - Cornulaca monacantha

28- تيـپ گياهـي ايشـورگ )Rhazya stricta(: ايـن تيپ گياهي در شـمال روسـتاي گنبد و شـرق روسـتاي 
شـاه ده و بـرروي خاك هـاي فرسـايش يافتـه و رگـزار حضـوردارد. گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Hammada salicornica
Fagonia bruguieri
Pycnocycla aucherana
Aerva persica
Pennisetum divisum
Calligonum spp

29- تيپ گياهي علف شـور )Salsola tomentosa(: اين تيپ گياهي د رمنطقه سيسـتان در جنوب شـرق 
سـفيدابه و در مناطـق دشـتي روي خاك هـاي سـبك سـنگريزه دار بـا آبراهه هـاي فعـال تشكيل يافته اسـت. 

گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Gaillonia aucheri
Girgensohnia oppositifolia
Lodesia eriantha
Matthola chenopoiifolia
Plontago cilliata
Tribulus longipetala
Cornulaca leucantha

30- تيـپ گياهـي اشـنان )Sedlitzia rosmarinus(:: در منطقـه سيسـتان،اين تيپ گياهـي در جنوب 
سـفيدآبه واقع گرديده اسـت. اراضـي تحـت گسـترش ايـن تيـپ را زمين هـاي نسـبتاً شـور و سـنگاخي بـا 
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آبراهه هـاي فعـال تشـكيل مي دهد. ك گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده عبارتنـداز:
Suaeds fruticosa
Tamarix spp
Anabasis setitera
Savignia parviflora
Salsola tomentosa
Pagannum harmala
Plantago cilliata
Tribulus longipetalus

همچنيـن ايـن تيـپ گياهـي در شـمال نصرت آبـاد و جنوب روسـتاي گرگ حيدرآبـاد نيز حضـوردارد. اراضي 
تحـت گسـترش ايـن تيپ را خاك هـاي نسـبتاً شـور و در برخي نقاط داراي سـنگريزه تشـكيل مي دهد.

گونه هاي همراه اين تيپ در اين منطقه بطورعمده عبارتنداز:
Salsola spp
Tamarix spp
Hammada salicornica
Anabasis sp
Cornulaca leucantha
Peganum harmala

ايـن تيـپ گياهـي در هامـون تگـر خـاش برروي خاك هاي سـبك و شـني حاشـيه هامون تـا خاك هاي سـنگين و 
شـور مناطـق مرکـزي آن گسـترش دارد.گونه هاي غالـب ايـن تيـپ در هامـون تگر را گياهـان  ذيل تشـكيل مي دهند:

Salsola tomentosa
Atriplex leucoclada
Salsola crassa
Plantago cilliata
Peganim hamala
Fagonia bruguieri

31- تيـپ گياهي - اشـنان - تـاغ)Seidlitzia rosmarinus - Haloxylon persicum(: اين تيپ گياهي 
داراي سـيماي درختچـه زار تنـك اسـت و در منطقـه سيسـتان در شـرق سـه راهي زاهـدان - زابـل - نهبنـدان 

تشكيل يافته اسـت.گونه هاي همـراه ايـن تيـپ بطورعمـده شـامل گياهـان به شـرح ذيل مي باشـد:
Anabasis setifera
Atriplex leucoclada
Cornulaca leucanthea 
Stipagrotis plumosa 
Fortuynia bungei 
Girgensohnia oppositifolia 
Plantago cilliata 
Salsola tomentosa 
Peganum harmala 
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 :)Sphaerocoma aucheri - Heliotropium bacciferum( 32- تيـپ گياهي سـاحلي - آفتاب پرسـت
ايـن تيـپ گياهـي داراي سـيماي بوتـه زار اسـت و اراضـي تحـت گسـترش آن را تپه هـاي شـني سـاحلي و يـا 
نزديك بـه سـاحل جنـوب اسـتان از خـط مـرزي ايـران - پاکسـتان گرفتـه تـا اسـتان کرمـان تشـكيل مي دهد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ در ايـن رويشـگاه بطورعمـده عبارتنداز:
Cornulaca leucantha
Panicum turgidum
Arenebia hispidisima
Tephrosia persica
Tribolus longipetalus
Halopyrum mucronatum
Suaeda fruticosa
Calligonum sp

33- تيپ گياهي سياه شور - هالوستاخيس - گز
 )Suaeda fruticosa 0 Halostachys belangeriana - Tamarix sp(

ايـن تيـپ گياهي در شـرق هامـون چاه غيب خاش حضـوردارد اراضي تحت گسـترش اين تيـپ را خاك هاي 
شـور و قليايـي با بافت متوسـط تا سـنگين تشـكيل مي دهد. گونه هاي همراه ايـن تيپ بطورعمـده عبارتنداز:
Salsola tomentosa
Seidlitzia rosmarinus
Aeturopus lagopoides
Limonium iranicum
Alhagi camelorum
Salsola crassa

)Suaeda truticosa - Salsola baryasma( 134- تيپ گياهي سياه شور- علف شور
ايـن تيـپ گياهي در شمال شـرق شـيله )بين تاسـوکي و زابـل( واقع گرديده اسـت. اراضي تحت گسـترش اين 
تيـپ گياهي در شـمال را زمين هاي شـور تشكيل داده اسـت.گونه هاي همـراه اين تيپ بطورعمده عبارت اسـت از:

Alhagi camelarum
Aeluropus lagopoides
Cressa cretica
Salsola canescens
Salsola crassa
Cardaira draba

همچنيـن ايـن تيـپ گياهـي در مناطـق دشـتي سـاحلي بـا خاك هـاي متوسـط تـا سـنگين و داراي امـاح 
نسـبتاً بـالا از خـط مـرزي ايـران - پاکسـتان تا اسـتان کرمـان نيز حضـوردارد. گونه هـاي همراه در ايـن منطقه 

عبارتنداز: بطورعمـده 
Tephrosia persica
Aristida adscensionis
Aerva persica
Salsola canescens
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Cenchrus pennisetiformis
Anastatica hierochuntica
Stipa cappensis

ايـن تيـپ گياهـي در منطقـه زاهـدان از جنـوب گزشـاهان تـا شـمال ده نـو نيـز وجـود دارد. اراضـي تحـت 
گسـترش ايـن تيـپ را مناطـق دشـتي با خاك هاي سـنگين و اماح بـالا تشكيل داده اسـت. گونه هـاي همراه در 

ايـن منطقـه بطورعمـده عبارتنداز:
Cressa cretica
Halocnemum strobilaceum
Aeluropus spp
Seidlitzia rosmarinus
Salsola crassa
Halocharis purpurea

35- تيـپ گياهـي سياه شـور - علف شـور با اشـکوب فوقانـي کليـر و کهور: ايـن تيـپ گياهي در 
شـمال غرب گـوادر حضـوردارد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عاوه بـر گونه هـاي همراه تيـپ گياهي سياه شـور- 

عبارتنداز: علف شـور، 
Pteropyrum aucheri
Salvadora perisica
Tribolus longipetalus
Anabasis setifera
Grantia aucheri
Plantago spp
Londesia eriantha
Micropus sp

36- تيـپ گياهـي سياه شـور - اشـنان )Suaeda fruticosa - seidlitzia rosmarinus(: ايـن تيـپ 
گياهـي در منطقـه زاهـدان، در شـمال پاسـگاه تل سـياه در منطقـه درياچـه گرگـي تشكيل يافته اسـت. اراضـي 
تحـت گسـترش ايـن تيپ را زمين هاي نسـبتاً شـور بـا بافت لومي تـا سـنگين تشـكيل مي دهند.گونه هاي غالب 

ايـن تيـپ را بطورعمـده گياهـان به شـرح ذيل تشـكيل مي دهند.
Salsola spp
Salsola crassa
Tamarix spp
Limonium iranicum
Peganum harmala
Londesia eriantha

37- تيـپ گياهـي سياه شـور - گـز )Suaeda truticosa - Tamarix sp(: ايـن تيـپ گياهـي بـرروي 
خاك هـاي شـور و قليايـي شـمال غرب نصرت آبـاد زاهـدان حضوردارد. تنـوع گونه اي کـم و گونه هـاي همراه آن 

عبارتنداز: بطورعمـده 
Salsola crassa
Limonium iranicum
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Seidlitzia rosmarinus
Londesia eriantha
Peganum harmala

38- تيـپ گياهـي گـز )Tamarix spp(: درمناطـق جازموريان و ايرانشـهر ايـن تيپ گياهـي و اطراف رود 
بمپـور حضـوردارد. اراضي تحت گسـترش اين تيپ را غالباً مناطق دشـتي با خاك هاي سـبك تشـكيل مي دهند. 

گونه هـاي همراه ايـن تيپ بطورعمـده عبارتنداز:
Hammada salicornica
Calligonum spp
Pennisetum divisum
Limonium stockii
Salsola spp
Suaeda fruticosa

ايـن تيـپ گياهـي در شـرق حمزه آبـاد و درامتـداد رودخانه کنارو نيـز حضـوردارد. گونه هاي همـراه اين تيپ 
در ايت گـروه عبارتنداز:

Hammada salicornica -   Rhazya stricta
Prosopis cineraria -    Pennisetum divisum
Grantia aucheri -    Calotropis procera

ايـن تيـپ گياهـي در منطقـه سيسـتان و هامـون هيرمند نيز اغلـب برروي تپه هاي شـني و مسـيل هاي پهن 
و دشـت هاي آبرفتـي ديـده مي شـود. در محـدوده شـنزارها گاهـي گونـه تـاغ بـا تراکم بـالا بعنوان گونـه غالب، 

تيـپ را همراهي مي کنـد. گونه هـاي همـراه در ايـن منطقه،بطورعمـده عبارتنداز:
Aeluropus lagopides
Haloxylon persicum
Cressa cretica
Alhagi camelarum
Salsols canescens
Suaeda fruticosa
Salola baryosma
Londesia eriantha

39- تيـپ گياهي گز - بونـو )Tamarix spp-Aeluropus lagopoides(: اين تيپ تحت تأثير سـياب هاي 
فصلـي قراردارنـد و هرجائيكه شـرايط رطوبي مساعدتراسـت پوشـش گياهـي انبوه تر مي گـردد. گونه هاي همراه 

بطورعمده شـامل گياهان زير هسـتند:
Suaeda fruticosa 
Salsola baryosma
Cressa cretica 
Alhagi camelarum 

 Salsola ـ  ـ    Tamarix spp-Suaeda fruticosa علف شـور   - - سياه شـور  گـز  گياهـي  تيـپ   -40
baryosma((: ايـن تيـپ گياهـي در دشـت سيسـتان و بيـن مناطـق تاسـوکي تـا شـيله گسترش يافته اسـت. 

به شـرح ذيل مي باشـند. اغلـب  تيـپ  ايـن  گونه هـاي همـراه 
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Alhagi camelorum 
Salsola canescens 
Cressa cretica 
Aeluropus lagopoides 
Anabasis setifera 
Siedlitzia rosmarinus 
Atriplex leacoclada 
Seidlitzia cinerea 

41- تيـپ گياهـي گـز - هالوسـتاخيس Tamarix sp - Halostachys belangeriana: ايـن تيپ گياهي 
داراي سـيماي درختچـه زار تنـك اسـت و بـرروي خاك هاي شـور و نسـبتاً سـنگين در جنوب شـرق هامون چاه 

غيـب تشكيل يافته اسـت.
گونه هاي همراه اين تيپ بطورعمده عبارتنداز:

Aeluropus lagopoides
Suaeds fruticosa
Atriplex leucoclada
Alhagi camelorum
Limonium iranicum

42- تيـپ گياهـي گـز - نـي Tamarix sp - phragmites austalis: اين تيپ گياهي در شـمال روسـتاي 
گـرگ حيدرآبـاد زاهـدان حضـوردارد. اراضـي تحت گسـترش ايـن تيـپ را اغلـب بادرُفت ها تشـكيل مي دهند و 
در مناطقـي کـه آب نسـبتاً شـور بصـورت غرقـاب در فصـول بارانـي ديده مي شـود اجتماعـات نـي دربيـن گزها 

تيـپ دوعنصري را درمجموع تشـكيل داده اسـت.
گونه هاي همراه اين تيپ بطورعمده عبارتنداز:

Suaeda truticosa
Seidlitzia rosmarinus
Salsola spp
Tribolus longipetalus
Londesia eriantha
Peganum harmala

43- تيـپ گياهي لانتي - تـرات )Taverniera cuneifolia - Hammada salicornica(: اين تيپ گياهي 
از غـرب اسـپز تـا شـرق چاهسـتي و در مناطـق دشـتي بالادسـت چالـه جازموريـان حضـوردارد. اراضـي تحت 
گسـترش ايـن تيـپ را مناطـق رگـزار بـا خاك هـاي فرسـايش يافته و سـبك و سـنگريزه دار تشـكيل مي دهند.

گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Gymnocarpus decander Gaillonia aucheri Fortuynia bungei Rhazya stricta Pennisetum divisum

Fagonia bruguiera
44- تيـپ گياهي قيچ - تـرات Zygohyllum eurypterum - Hammada salicornica: اين تيپ گياهي 
در شمال شـرق کـوه بيـرگ و درمناطـق سردشـت و دشـتي و روي خاك هاي سـبك و سـنگريزه دار حضوردارد. 

گونه هـاي همـراه اين تيـپ بطورعمـده عبارتنداز:
Pycnocycla aucherana    Otostegia persica
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Rhazya stricta     Convolvnlus spinosa - Salvia mascilenta
Astragalus triboloides   Nannorrhops ritchieana

پـس از تعييـن تيپ هـاي گياهـي غالـب و برخـي ويژگي هـاي مهـم محيطـي آنهـا در محدوده هـاي مـورد 
مطالعـه، نقشـه هاي تهيـه شـده در محيـط GIS رقومي و مسـاحي شـد، سـپس با اسـتفاده از اطاعـات موجود 
و بـا توجـه بـه ويژگي هـاي عمومـي هـر يك از تيپ هـاي گياهـي و مناطق رويشـي، محـدوده اراضـي بياباني از 

غيـر بياباني بشـرح زيـر تفكيـك گرديد. 

6-3-8-2-تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

مسـاحت بيابان هاي گياهي اسـتان 7826012 هكتار اسـت) 43/1 درصد سـطح اسـتان(. هرچند بيابان هاي 
اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان از جنبـه پوشـش گياهـي متنـوع هسـتند ولـي مي تـوان آنهـا را بـه 7 ناحيـه يا 
بخـش جغرافيايـي تفكيـك نمـود. البتـه اين 5 ناحيه نيز بـه لحاظ تيپ هـاي گياهي داراي تفاوت هايي هسـتند. 
شـكل)6-10( نقشـه  قلمـرو بيابان هـاي گياهـي اسـتان را نشـان مي دهـد. نواحـي مذکـور از شـمال بـه جنوب 

اسـتان عبارتند از: 
1 ـ  بيابان هـاي گياهـي دشـت سيسـتان: ايـن ناحيـه از شـمال زاهـدان شـروع و نواحـي شـرق جاده ي 
زاهـدان - سـفيدابه را شـامل و حـدود 13 تيـپ گياهـي بيابانـي در آن ديـده مي شـود. مـرز شـرقي ايـن ناحيه 
از سـمت شـرق غالبـاً بـه اراضـي کشـاورزي منطقـه سيسـتان و از طـرف غـرب و جنوب نيـز به نواحـي مرتفع 

مي شـود.  محدود  کوهسـتاني 
2 ـ  بيابان هـاي گياهـي منطقـه زاهـدان ـ  ـ ميرجـاوه- جالـق: يـك نـوار پوشـش گياهـي بيابانـي با 
طـول زيـاد و پهناي کم از جنوب شـرقي زاهدان شـروع شـده و از منطقـه ميرجاوه گذشـته و تدريجاً پهناي آن 
بيشـتر شـده کـه تـا ناحيه جالق در شهرسـتان سـراوان بصـورت يكپارچه ادامـه مي يابد. تنوع تيپ هـاي گياهي 

ايـن ناحيـه بيابانـي کـم و حـدود 6 تيپ گياهـي بيابانـي را در اين ناحيـه مي توان تفكيـك نمود. 
3 ـ  ناحيـه بيابان هـاي گياهـي غرب نصرت آباد- شـمال بزمان: يـك ناحيـه بياباني گياهي بـا امتداد 
شـمال- جنـوب بصـورت نـواري باريك از شـمال شـرق نصـرت آباد شـروع و به سـمت جنوب تا نواحي شـمال 
بزمـان ادامـه مي يابـد. ايـن ناحيـه بيابانـي داراي تنـوع کـم تيپ هـاي گياهي اسـت و حـدوداً از 3 تيـپ گياهي 

تشـكيل شـده کـه عمده ي آن تحـت پوشـش دو تيپ گياهي مي باشـد. 
4 ـ  بيابان هـاي گياهـي مناطـق مرتفع مرکـزي اسـتان: در نواحي خـاش، کاروانـدر و بزمان کـه غالباً 
مناطـق کوهسـتاني مرتفـع مي باشـند نيـز بيابان هـاي گياهـي پراکنده ديـده مي شـوند، تنوع تيپ هـاي گياهي 
در ايـن نواحـي زياد اسـت، و بيشـتر از 13 نـوع تيپ گياهي بياباني، ولي با گسـترش محـدود در اين محدوده ي 

بيابانـي مي تـوان تفكيك کرد. 
5 ـ  بيابان هـاي گياهـي ايرانشـهر- جازموريـان: ايـن ناحيـه بيابانـي بـه لحاظ پوشـش گياهـي داراي 
تنـوع قابـل توجهـي اسـت و داراي بيـش از 16 تيـپ گياهـي اسـت. منطقه ي تحت پوشـش اين بيابـان گياهي 
را عمومـاً دشـت هاي جازموريـان و ايرانشـهر تشـكيل مي دهنـد. مـرز جنوبـي ايـن ناحيـه بيابانـي گياهـي را 
کوهسـتانهاي منطقـه شـمال فتـوج و لاشـار و مـرز شـمالي آن را ناحيـه بيابـان کوهسـتاني بزمـان و کاروانـدر 

تشـكيل مي دهنـد. 
6 ـ  بيابان هـاي گياهـي سـاحلي اسـتان: نوار سـاحلي اسـتان بـه طـول300 کيلومتر و عـرض حدود40 
کيلومتـر بـه لحـاظ پوشـش گياهـي، ناحيه ي بياباني اسـت و حـدود 3 تيپ گياهـي در آن واقع مي شـود. تيپها 
غالبـاً در عـرض جغرافيايـي تغييـر کـرده و متنوع مي شـوند. البته بخش عمـده اي از اين محدوده تحت پوشـش 
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يـك تيـپ  گياهـي اسـت. مرز شـمالي ايـن ناحيـه بياباني گياهـي را مراتـع کوهسـتاني منطقه نيك شـهر، قصر 
قنـد و سـرباز تشـكيل مي دهند. 

7 ـ  ناحيـه بيابان هـاي گياهي کوهسـتاني سـراوان- زابلـي: در اين ناحيـه، پهنه ها و يـا نوارهـاي پراکنده 
بيابـان گياهـي بـا حـدود 5 تيـپ گياهـي وجـود دارد. هـر چنـد در بيشـتر قسـمت هاي ايـن ناحيـه ممكـن اسـت 
لكه هـاي بيابانـي حاکـم باشـد ولـي نواحي زابلي و سـراوان بيشـترين شـرايط بياباني گياهـي را در اين ناحيـه دارند. 
اگرنقشـه بيابان هـاي گياهـي را بـا نقشـه هـم بـاران اسـتان انطبـاق دهيـم ماحظـه مي شـود کـه بيابان هـاي 
گياهـي اسـتان عمومـاً در مناطقـي بـا بارش کمتـر از 150 ميلي متـر قرار مي گيرنـد و مناطقي از اسـتان که داراي 
بارندگـي بيـش از 150 ميليمتـر باشـند از نظـر گياهـي غالباً بياباني نيسـتند. نكتـه ي ديگري که از تلفيـق اين دو 
نقشـه حاصـل مي شـود ايـن که، در نيمه ي شـمالي اسـتان بخشـي از مناطقي بـا بارندگي حـدود 100 ميليمتر نيز 
از نظـر گياهـي داراي شـرايط بيابانـي نيسـتند در مناطق شـمالي اسـتان مرز مناطـق بيابان هاي گياهـي و مناطق 
غير بيابـان گياهـي غالبـاً خـط هـم بـاران 100 ميليمتر مي باشـد، ولي در مناطـق مرکزي و جنوبي اسـتان خط هم 

بـاران 150 ميليمتـر غالبـاً مـرز محـدوده ي بيابان هـاي گياهي را بـا مناطـق غير بياباني تشـكيل مي دهد. 

شکل6-10- نقشه قلمرو بيابان هاي استان سيستان و بلوچستان از نظر پوشش گياهي 
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6-3-9- استان يزد

6-3-9-1- تيپهاي  گياهي  مناطق بياباني استان يزد 

گـروه گياهـي Alhagi camelorun : ايـن گـروه گياهـي داراي مسـاحتي در حـدود 3868 هكتار اسـت که 
حـدود 11/ . درصـد از مراتـع را شـامل مي شـود و دو تيـپ گياهـي را در بـر مي گيـرد . ايـن تيپ هـا در کنـار 
آباديهـا و اراضـي رهـا شـده کشـاورزي و همچنين نزديكي کويرها گسـترش دارنـد و د راينجـا در نزديكي کوير 
سـياهكوه مشـاهده شـده اسـت . ارتفـاع در محـدوده ايـن گروه گياهـي 1000 تـا 1200 متر، بارندگي سـاليانه 
حـدود 50 تـا 70 ميليمتـر و اقليـم از نـوع فراخشـك معتـدل اسـت . همـه تيپ هـا ي گياهـي اين گـروه جزو 

تيپ هـاي معـرف بيابـان بـه حسـاب مي آيند .
تيـپ گياهـي Anabasis aphylla: ايـن گروه شـامل يك تيپ گياهي اسـت و مسـاحت آن در حدود 3115 
هكتـار اسـت کـه 09/ درصـد از مراتـع محـدوده مطالعاتـي را شـامل مي شـود . ايـن تيـپ بيشـتر درمناطقـي 
گسـترش دارد کـه در گذشـته و يـا در حـال حاضـر مـورد چراي مفرط بوده اسـت و بيشـتر در مـرز بين اراضي 
بـدون پوشـش گياهـي بـا اراضـي داراي پوشـش کـم واقـع شـده اسـت . ايـن تيـپ گياهـي بـر روي فاتهـا و 
تراسـهاي بالايـي بـا شـيب کمتر از 3 درصـد گسـترش دارد. ارتفاع در محـدوده اين تيپ بيـن 1500 تا 1600 
متـر و بارندگـي سـاليانه حـدود 60 تـا 80 ميليمتـر و اقليـم از نـوع فراخشـك معتدل اسـت . اين تيـپ گياهي 

جـزو تيپ هـاي بياباني اسـت .
گـروه تيپ هـاي گياهـي Artemisia aucheri: ايـن گـروه بـه تنهايـي و همراه بـا گون ها تشـكيل دو تيپ 
گياهـي داده انـد . رويشـگاه ايـن گروه در ارتفاعات و نواحي کوهسـتاني اسـت بـه طوريكه تيپ هـاي اين گروه را 
از ارتفـاع 2000 متـر بـه بعـد مي تـوان مشـاهده نمود. اين گـروه داراي مسـاحتي در حدود 9960 هكتار اسـت 

کـه 29/ . درصـد از مراتـع محـدوده مطالعاتي را شـامل مي گردد. 
ايـن گـروه بـر روي کوه هـاي بسـيار مرتفع با قلل مدور متشـكل از سـنگهاي سـخت آهكي، ماسـه اي، و 000 
و مرمريـت و تپه هـاي نسـبتا مرتفـع بـا قلل مدور متشـكل از سـنگهاي آتشفشـاني آهكي واقع شـده اسـت . در 
ايـن اراضـي شـيب از 10 تـا 30 درصـد، دامنـه ارتفاعي بيـن 2050 تا 2350 متـر و اقليم نيمه خشـك معتدل 
بـا بارندگـي 100 تـا 200 ميليمتـر و انبوهـي پوشـش 12 تـا 18 درصـد اسـت . تمـام تيپ هـا ي گياهـي ايـن 

گـروه غير بياباني هسـتند .
 گـروه تيپ هـاي گياهـي Artemisia sieberi: ايـن گـروه از تيپهـاي گياهـي داراي بيشـترين وسـعت و 
پراکندگـي در بيـن گروه هـاي گياهي اسـت بـه طوري که بـا 2490780 هكتار مسـاحت 71/6 درصـد از مراتع 
در محـدوده مـورد مطالعـه را شـامل مي شـود . در ايـن گـروه گياهـي 30 تيـپ گياهـي جـاي دارد کـه در بين 
آنهـا 14 تيـپ غيـر بيابانـي، 5 تيـپ بيابانـي و 11 تيـپ باقيمانـده در بعضي نقـاط بياباني و در بعضـي نقاط غير 
بيابانـي هسـتند. دامنـه گسـترش ايـن تيپ هـا بسـيار وسـيع و از ارتفـاع 1350 متـر تـا 22100 متـر پراکنش 

دارنـد . همچنيـن پراکنـش ايـن تيپ هـا از نظـر نـوع اقليـم، نـوع خـاك و اراضي نيـز متنوع مي باشـد .
 گروه تيپ هاي گياهي Astragalus spp: اين گروه دو تيپ گياهي را شامل مي شود و مساحتي در حدود 
20630 هكتاررا در بر مي گيرد که برابر با 59/ . درصد ار محدوده است . هيچكدام از تيپ هاي آن را نمي توان 

جزو مناطق بياباني قلمداد نمود . اين گروه بر روي کوه هاي مرتفع با اقليم فراخشك معتدل و شيب 3 تا 10 
درصد گسترش يافته است .

گـروه تيپ هـاي گياهـي Calligonum polygonoides: ايـن گـروه تنها شـامل يك تيپ گياهي اسـت و 
جـزو مناطـق بيابانـي قلمـداد گرديده اسـت . مسـاحت آن در حـدود 4850 هكتـار و بر روي فاتها و تراسـهاي 
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بالايـي و مرتفـع قـرار دارد . شـيب ايـن اراضـي بيـن 1 تا 5 درصـد، دامنه ارتفاعـي بين 1100 تـا 1450 متر و 
بارندگـي سـاليانه بيـن 75 تـا 100 ميليمتـر و اقليم منطقه فرا خشـك معتدل اسـت .

 - گـروه تيپ هـاي گياهـي Cornolaca monocantha: اين گروه در نواحي بسـيار خشـك و نسـبتا کم 
ارتفـاع و شـور محـدوده مطالعاتـي رويـش دارد و درصـد پوشـش غالبـا کـم اسـت . اين گيـاه همراه بـا گياهان 
ديگـر تشـكيل 7 تيـپ گياهـي داده اسـت کـه همگي در محـدوده مناطـق بياباني واقـع گرديده اند و مسـاحتي 

در حـدود 78500 هكتـار يـا 2/26 درصـد از محـدوده را بـه خود اختصـاص داده اند .
 تيپ هـاي گياهـي:Cousinia spp: ايـن گـروه تنها يـك تيپ گياهـي را در بـر مي گيـرد و در 960 هكتار 
از اراضـي مرتعـي گسـترش دارد کـه در بيـن تيپ هـاي گياهـي کمتريـن مسـاحت را دارد بـه طـوري که فقط 
03/ . درصـد از محـدوده را بـه خـود اختصـاص داده اسـت . ايـن تيـپ در زمـره اراضي غيـر بياباني قـرار گرفته 
و انبوهـي پوشـش گياهـي بالـغ بـر 6 درصـد را دارا اسـت . اين تيپ بيشـتر بر روي دشـت هاي دامنه اي نسـبتا 
مسـطح و بـدون پسـتي و بلنـدي با فرسـايش بادي متوسـط در نقـاط ارتفاعي 1400تـا 1500 متر قـرار گرفته 
اسـت . متوسـط بارندگـي سـاليانه در ايـن محدوده بيـن 75 تا 100 ميليمتر و شـيب اراضي تا 3 درصد اسـت .

 تيـپ گياهـي Ebenus stellata: ايـن گروه شـامل يك تيپ گياهي اسـت و مسـاحت آن در حدود 4360 
هكتـار اسـت کـه معـادل 13/ . درصـد از مراتـع در محدوده مطالعاتي اسـت . اين گـروه بر روي کوه هاي بسـيار 
مرتفـع بـا قلـل مضـرص تـا واريزه هـاي بادبزنـي شـكل رويـش دارد .شـيب اين اراضـي بيـن 5 تـا حداکثر 30 
درصـد و دامنـه ارتفاعـي از 2000 تـا 2500 متر و بارندگـي 120 تا 160 ميليمتر و اقليم از نوع خشـك معتدل 
اسـت . درصـد تـاج پوشـش گيـاه در ايـن محدوده حـدود 15 تـا 25 درصد بـرآورد گرديده اسـت . بـا توجه به 

مشـخصات ذکـر شـده اين تيـپ در محـدوده مناطق غيـر بياباني قـرار مي گيرد .
گـروه تيپ هـاي گياهـي Ephedra strobilacea: ايـن گـروه شـامل 7 تيپ گياهي اسـت کـه همگي در 
زمـره تيپ هـاي گياهـي مناطـق بيابانـي هسـتند و جمعا مسـاحتي بالغ بـر 128820 هكتـار را در بـر مي گيرد 
کـه برابـر اسـت بـا 3/7 درصـد از اراضـي مرتعـي . دامنـه گسـترش ايـن گـروه از ارتفـاع 1500 متر تـا بيش از 
2000 متـر، شـيب اراضـي از 1 تـا 10 درصـد و اقليـم خشـك گـرم و بارندگـي سـاليانه 75 تـا حداکثـر 100 

ميليمتـر اسـت . انبوهـي پوشـش گياهـي حداکثـر برابر بـا 10 درصد اسـت .
تيـپ گياهـي Gymnocarpos decander: ايـن گـروه بـا يـك تيـپ گياهـي داراي مسـاحتي حـدود 1890 
هكتـار يـا 05/ . درصـد ار اراضـي مرتعـي مـورد مطالعـه مي باشـد . و بـا توجـه بـه نـوع تيـپ و شـرايط حاکـم بـر 
رويشـگاه جـزو مناطـق بيابانـي قرار گرفته اسـت . ايـن تيپ بـر روي کوه هاي مرتفع تـا فاتها و تراسـهاي بالايي با 
شـيب 10 تـا 30 درصـد و اقليـم فرا خشـك معتدل واقـع گرديده اسـت . عليرغم اينكه رويشـگاه اين تيپ بيشـتر 

مناطـق کوهسـتاني اسـت ولـي چـون کوه هـا کوچـك و منفرد هسـتند جزو مناطـق بيابان محسـوب شـده اند .
تيـپ گياهـي Halocnemum sp: ايـن تيـپ گياهـي داراي 5730 هكتار مسـاحت اسـت و 16/ . درصد از 
مراتـع را شـامل مي شـود . محـدوده گسـترش ايـن تيـپ اراضـي بـا شـوري بسـيار زيـاد و شـيب کمتـر از يك 
درصـد اسـت . منطقـه اي کـه ايـن تيـپ در آن واقـع شـده داراي اقليم فراخشـك معتـدل، با بارندگي متوسـط 
سـاليانه 50 تـا 75 ميليمتـر اسـت . تـاج پوشـش گياهي در ايـن تيپ حدود 3 درصـد مي باشـد . محدوده هايي 

کـه شـامل ايـن تيـپ گياهـي بوده اند جـزو مناطـق بياباني محسـوب شـده اند .
 گـروه تيپ هـاي گياهـي Haloxylon aphyllum: اين گـروه داراي 2 تيپ گياهي در محـدوده مورد نظر 
شـامل  را  مرتعـي  ضـي  بوده است و جمعا مساحتي در حدود 83950 هكتار يا 2/4 درصد از ارا 
اسـت . ايـن تيپ هـا بـر روي فاتهـا و تراسـهاي بالايي با پسـتي و بلندي متوسـط متشـكل از واريزه هـاي قديم 
کـه بـر روي تشـكيات کنگلومـرا قرار گرفته و بعضا تراسـها و فاتهاي بالايي نسـبتا مسـطح با پسـتي و بلندي 
کـم متشـكل از آبرفتهـاي بادبزنـي شـكل قديمـي بـا فرسـايش بـادي متوسـط و حتـي در اراضي پسـت تقريبا 
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مسـطح بـا شـوري زيـاد و اراضـي متفرقـه و تپه هـاي شـني متحـرك بـدون پوشـش گياهـي واقـع گرديده اند . 
شـيب در ايـن اراضـي حداکثـر 5 درصـد، بارندگي سـاليانه بين 50 تـا 100 ميليمتـر واقليم فراخشـك معتدل 
اسـت . مناطقـي کـه ايـن تيپ هـاي گياهـي در آنهـا پراکنـش دارند جـزو مناطـق بيابانـي قلمـداد گرديده اند .

 تيپ هـاي گياهـي Hammada salicornica: ايـن گيـاه و تيپ هـاي متعلـق بـه آن از نشـانه هاي بياباني 
بـودن آن منطقـه اسـت و در اينجـا همـراه بـا گياهـان ديگر تشـكيل 4 تبيپ گياهي داده اسـت . مسـاحت اين 
گـروه حـدود 278380 هكتـار اسـت کـه ايـن مسـاحت حـدود 8 درصـد از مراتـع منطقـه مطالعاتي را شـامل 
مي گـردد .رويشـگاه ايـن تيـپ بيشـتر اراضـي مسـطح بـا شـيب کـم و داراي بافـت رسـي و فرسـايش بـادي 
مي باشـد . اقليـم در ايـن نواحـي فراخشـك معتـدل با بارندگي متوسـط سـاليانه بيـن 50 تا 90 ميلمتر اسـت . 

انبوهـي پوشـش گياهـي بسـيار ناچيـز و حـدود 1 تا 3 درصد اسـت .
و  اقليمـي  نظـر  از  گـروه  ايـن  رويشـي  محـدوده   :Lactuca orientalis گياهـي  تيپ هـاي  گـروه   
ژئومورفولوژيكي نسـبتا متنوع بوده و بيشـتر در خاکهاي با شـوري کم و سـنگ و سـنگريزه زياد گسـترش دارد 
. تراکـم تـاج پوشـش گياهي نسـبتا خـوب و همراه با گياهان ديگر تشـكيل 4 تيپ گياهي داده اسـت .مسـاحت 
ايـن تيپ هـا حـدود 29800 هكتـار نـا 86/ . درصد از مراتـع منطقه اسـت . مناطق تحت پوشـش اين تيپ هاي 

گياهـي جـزو مناطـق غيـر بيابانـي محسـوب گرديده اند .
 تيـپ گياهـي Launeae acanthodes: ايـن تيپ مسـاحتي در حدود 6250 هكتار را شـامل مي شـود که 
معـادل 18/ . درصـد از مراتـع محـدوده مـورد مطالعه اسـت . ايـن تيپ جزو تيپ هـاي غير بياباني منظور شـده 
و بر روي تپه هاي نسـبتا مرتفع تا فاتها و تراسـهاي بالايي واقع شـده اسـت . اقليم در اين محدوده فراخشـك 

معتـدل و انبوهـي پوشـش گياهـي بين 2 تا 5 درصد اسـت .
 تيـپ گياهـي Phragmites austrlis: در نقاط گود دشـت ها و در حاشـيه کويرها، جايي که سـطح سـفره 
آب زيرزمينـي بسـيار بالاسـت و در بعضـي از فصـول سـال حالـت باتاقـي دارد، گياه ني پوشـش قابـل توجهي 
دارد . طبيعـي اسـت کـه ايـن آب کامـا بـا کيفيـت پاييـن و شـور مي باشـد . مناطقـي کـه در آنهـا ايـن تيـپ 

گياهي گسـترش داشـته جـزو مناطـق بياباني قلمـداد گرديده اسـت .
مساحت اين تيپ حدود 5630 هكتار است که 16/ . درصد از مراتع منطقه مطالعاتي را شامل مي شود .

 گـروه تيپ هـاي گياهـي Salsola tomentosa: گيـاه Salsola tomentosa يكـي از گياهاني اسـت که در 
سـطح اسـتان يـزد داراي پراکنـش بسـيار زيـادي مي باشـد . و در جاهايـي کـه تراکـم آن زياد باشـد بـه همراه 
گياهـان ديگـر يـا بـه تنهايـي تشـكيل تيـپ داده اسـت و از مظاهـر مناطـق بيابانـي اسـت . درمحـدوده مـورد 
مطالعـه دو تيـپ از ايـن گـروه پراکنش دارد و مسـاحت آن حدود 36240 هكتار اسـت که معـادل 1/04 درصد 
مراتـع منطقـه اسـت . اقليـم در ايـن محدوده هـا از نـوع فراخشـك معتـدل و تراکم پوشـش گياهي حـدود 2 تا 

5 درصـد بـرآورد گرديده اسـت .
 گـروه تيپ هـاي گياهـي Salsola yazdiana: ايـن گيـاه از جمله گياهان شـورروي اسـت که در اسـتان 
يـزد داراي پراکنـش قابـل توجهـي اسـت و عليرغـم اينكـه در مناطق با شـرايط نامناسـب گسـترش دارد مورد 
چـراي شـتر نيـز واقـع مي گـردد . در ايـن مطالعه 5 تيپ گياهـي با مسـاحتي در حدود 39860 هكتـار تفكيك 
گرديـده اسـت و همـه آنهـا جـزو مناطـق بياباني قلمـداد گرديده انـد . اقفليـم در ايـن محدوده ها بيشـتر از نوع 
فراخشـك معتدل و متوسـط بارندگي سـاليانه 75 تا 100 ميليمتر اسـت .تراکم پوشـش گياهي 2 تا 10 درصد 

برآوردگرديده اسـت 
گـروه تيپ هـاي گياهـي Seidlitzia rosmarinus: ايـن گـروه گياهـي شـامل 6 تيـپ گياهـي اسـت و 
مسـاحتي در حـدود 168530 هكتـار را اشـغال کـرده اسـت کـه در حـدود 4/84 درصـد از مراتـع منطقـه 
مطالعاتـي اسـت . تيپ هـاي گياهـي اين گـروه را مي تـوان از شـاخص هاي مناطـق بياباني دانسـت . اين تيپ ها 
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بيشـتر در اطـراف چاله هـاي کويـري پراکنـش دارنـد و با توجه به سـطح سـفره آب زيرزميني و شـدت شـوري 
خـاك گياهـان ديگـري نيـز همـراه آن يافـت مي شـوند . رويشـگاه ايـن تيپ هـا اراضـي پسـت تقريبـا مسـطح 
بـا شـوري زيـاد و زهكشـي نامناسـب و دشـت هاي سـيابي تقريبـا مسـطح بـا شـوري زيـاد مي باشـد . اقليـم 
در محـدوده ايـن گـروه گياهـي فراخشـك معتـدل تا فراخشـك گـرم و متوسـط بارندگـي سـاليانه حداکثر 70 

ميليمتـر و ميـزان تراکـم پوشـش گياهـي تـا 10 درصـد مي باشـد .
 گـروه تيپ هـاي گياهـي Tamarix ramosissima: اين گـروه گياهـي داراي 2 تيپ گياهي با مسـاحتي 
در حـدود 4167 هكتـار اسـت . محـدوده گسـترش ايـن تيپ هـا در چاله هاي کويري با اراضي مسـطح و بسـيار 
شـور بـا سـطح سـفره آب زيرزمينـي شـور بالا مي باشـد . شـيب در ايـن اراضـي کمتر از يـك درصـد و اقليم از 
نـوع فراخشـك معتـدل اسـت . محـدوده مـورد پراکنش ايـن تيپ ها جـزو مناطق بيابانـي محسـوب گرديده اند 
 گـروه تيپ هـاي گياهـي Zygophyllum atriplicoides: گيـاه قيـچ نيز از جملـه گياهان بياباني اسـت 
کـه در اسـتان يـزد از پراکنـش قابـل توجهـي برخـوردار اسـت . در بعضـي مناطـق ايـن پراکنش با تراکـم زياد 
اسـت کـه توانسـته به صـورت تيپ گياهي جلـوه نمايد . اين گـروه داراي 6 تيـپ گياهي در محـدوده مطالعاتي 
اسـت کـه جمعـا 72600 هكتـار مسـاحت دارنـد يعني حـدود 2/09 درصـد از مراتـع در منطقه مـورد مطالعه . 
نـوع اراضـي، اقليـم و خـاك در ايـن نواحـي نسـبتا متنـوع مي باشـد و تراکم تـاج پوشـش گياهي بيـن 4 تا 12 

درصد در نوسـان اسـت .

6-3-9-2-تعيين و تفکيک مناطق بيابانی استان

 در يـك جمـع بنـدي کلـي از بيـن 88 تيـپ گياهـي، 48 تيپ جـزو مناطـق بيابانـي، 30 تيپ جـزو مناطق 
غيـر بيابانـي و در مـورد 10 تيـپ گياهـي تصميـم قاطعـي در مـورد بيابانـي بـودن آنها وجـود ندارد و بـا توجه 
بـه شـرايط طبيعـي در بعضـي مـوارد جزو مناطـق بياباني و در بعضـي موارد جـزو مناطق غير بياباني محسـوب 
شـده اند . بـه عنـوان مثـال تيپ گياهـي درمنه – قيچ داراي پراکنش زيادي اسـت . گسـتردگي ايـن تيپ باعث 
شـده کـه هـم در کنـار تيپ هـاي خـاص بيابـان مشـاهده شـود و هم در کنـار تيپ هـاي گياهـي غيـر بياباني . 
بعضـي از تيپ هـاي گياهـي بـه دليل مسـاحت کم ممكن اسـت ناديده گرفته شـده باشـند. حاصـل طبقه بندي 
تيپ هـاي گياهـي بـه دو بخـش بيابانـي و غير بياباني نقشـه قلمرو بيابان هاي اسـتان يزد اسـت ) نقشـه شـماره 
6-11 (. بيابان هـاي اسـتان از ديـد پوشـش گياهـي داراي مسـاحتي حـدود 4297700 هكتار هسـتند که اين 

مقـدار 58/8 درصـد از سـطح اسـتان را در بـر مي گيرد . 
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شکل 6-11- نقشه قلمرو مناطق بياباني استان يزد از جنبه پوشش گياهي

6-3-10- استان قم

6-3-10-1-تيپ هاي گياهي بياباني استان قم

طبـق مطالعـات انجـام شـده تعـداد 27 تيپ مرتعـي در محدودة مناطـق بياباني اسـتان قم قـرار مي گيرد که 
به شـرح ذيل مي باشـد.

1-  تيـپ گياهي Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت 145967 هكتار سـطحي معـادل 17.37 درصد 
از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد و در محـدوده شـمال غـرب درياچـه حوض سـلطان و سـامان 
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عرفـي روسـتاهاي کوشـك نصـرت، عبـاس آبـاد، کوشـك بهرام، ايليـخ و اطـراف اتوبان قم کاشـان و قـم تهران 
اسـت. گرديده  واقع 

شـيب عمومـي اراضـي در ايـن تيپ بيـن 2 تا 5 درصد بوده و شـامل اراضي دشـت هاي سـيابي و واريزه هاي 
بادبزنـي شـكل مي باشـد. از نظـر خـاك نيـز اراضـي اين تيـپ گياهـي داراي خاك هاي عميـق تا نيمـه عميق با 
بافـت متوسـط تـا سـنگين مي باشـد. محـدودة ارتفاعي ايـن تيپ بيـن 800 تا 1500 متر از سـطح دريـا بوده و 
بـا رندگـي متوسـط سـاليانه آن حدود 100 تـا 150 ميلي متر در سـال مي باشـد. در دامنه کوه هـا و کوهپايه ها 
فراوانـي گونـة Acantholimon همـراه گونـة درمنـه دشـتي قابل ماحظه مي باشـد امـا در اکثر نقـاط اين تيپ، 
گونـة درمنـه دشـتي بصـورت بارز و مشـخص درصـد قابل توجهي از پوشـش گياهـي را به خـود اختصاص داده 

اسـت. گونه هاي همراه مشـاهده شـده در ايـن تيپ گياهـي عبارتند از:
Acantholimon sp, Capparis spinosa, Ziziphora teniour, Denderostellera lessertii, Heliotropium 

sp, pteropyron sp, prosopis sp, Noaea mucronata, Launaea acanthods. 
2- تيـپ گياهي sp. Artemisia sieberi- Salsola: اين تيپ به مسـاحت 5987 هكتار سـطحي معادل71/.

درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص ميدهد و در محـدوده اطراف کوه يـزدان و کوه ميـل در جادة قم 
نيـزار واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومـي اراضـي ايـن تيپ بيـن 30 تـا 60 درصد بـوده و شـامل کوه هاي کم 
ارتفـاع متشـكل از سـنگهاي گچـي نمكـي و مارنهـا مي باشـد. از نظر خـاك نيز اراضـي اين تيپ گياهـي داراي 
خاك هـاي کـم عمـق مي باشـد. محـدوده ارتفاعـي ايـن تيـپ بيـن 1000 تـا 1500 متـر از سـطح دريـا بوده و 
بارندگـي متوسـط سـاليانه ايـن تيـپ حـدود 120 تـا 200 ميلـي متـر در سـال مي باشـد. درصد پوشـش گونة 

درمنـه دشـتي در ايـن تيـپ بيـن 20 تـا 30 درصد متغير اسـت. گونه هـاي همراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Stachys inflata, Buffonia macrocarpa,Ephedra sp, Teucrium Polium, Poa bulbosa ,Euphorbia sp.

3- تيـپ گياهـي nitraria Artemisia sieberi- salsola: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 19082هكتـار، سـطحي 
معـادل2.27 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص ميدهـد و در محدوده جنوبـي جادة قم قمـرود و قم 
سـراجه و اطـراف کـوه جهازلـي واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومـي ايـن تيـپ بيـن 1 تـا 5 درصد مي باشـد. 
محـدودة ارتفاعـي ايـن تيـپ بيـن 800 تـا 950 متـر از سـطح دريا مي باشـد. گونة درمنـه دشـتي در اين تيپ 

گياهـي در داخـل تيپ هـاي Halophyte پيشـرفت نمـوده اسـت. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Salsola sp., Heliotropium sp., Halantium tariflorum, Stipagrostis sp, Tamarix sp.

4- تيـپ گياهي Stipagrostis plumosa Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت11694 هكتار سـطحي 
معـادل 1.39درصـد از مراتـع حـوزه را بـه خـود اختصاص ميدهد و در محدوده شـمال و شـرق کـوه نمك واقع 
گرديـده اسـت. شـيب عمومـي ايـن تيپ بيـن 1 تا 3 درصـد بـوده و در اراضي دشـت هاي دامنـه اي و آبرفتها و 
واريزه هـاي بادبـزن شـكل بـا خاکهـاي عميـق با بافت سـنگين و شـوري زيـاد مي باشـد. محـدوده ارتفاعي اين 
تيـپ بيـن 850 تـا 1000 متـر از سـطح دريا بـوده و بارندگي متوسـط سـاليانه اين تيپ حـدود 150 ميلي متر 
در سـال مي باشـد. در بخش هـاي زيـادي از ايـن تيـپ نمـك در سـطح خـاك ظاهـر شـده و در بخشـهايي کـه 

شـوري کمتـري دارد گونه هاي سالسـولا يكسـاله مسـتقر شـده اسـت. گونه هاي همـراه اين تيـپ عبارتند از:
Launea acanthodes, Pteropyron sp, Ephedra sp, Peganum harmala, Alhagi sp, Tumarix sp, 

Echinops sp.
5- تيـپ گياهـي Halantium Tariflorum Artemisia sieberi: ايـن تيـپ بـه مسـاحت سـطحي معـادل  
درصد از مراتع حوزه را به خود اختصاص مي دهد و در محدودة شـمال شـرق شهرسـتان قم و شـمال روسـتاي 
سـراجه واقـع گرديـده اسـت. ايـن تيـپ در مجموعـة اراضـي تپه هـاي کم ارتفـاع و فاتهـاي با پسـتي و بلندي 
متوسـط تـا زيـاد در خاکهـاي کـم عمق سـنگريزه دار و بـدون تكامـل پروفيلي مي باشـد. محـدودة ارتفاعي اين 



315 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران

پوشش گياهی

تيـپ بيـن 800 تـا 1000 متـر مي باشـد. بارندگـي متوسـط سـاليانه اين تيـپ حـدود 100 ميلي متر در سـال 
مي باشـد. گونه هـاي همراه مشـاهده شـده اسـت ايـن تيـپ عبارتند از:

Heliotropium sp, Tamarix sp, Annual grasses, Salsola spp.
6- تيـپ گياهـي Stipagrostis plumosa Launea acanthodes Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت 
هكتـار سـطحي معـادل درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد و در محـدوده قشـاق ميل در 
شـمال کمـره کـوه و قشـاق يـزدان و ابتـداي جـادة قـم سـلفچگان واقـع گرديـده اسـت. ايـن تيـپ در اراضي 
فاتهـا و واريزه هـاي قديمـي بـا پسـتي و بلنـدي کـم بر روي تشـكيات گچـي قرار گرفتـه اسـت. از نظر خاك 
نيـز اراضـي ايـن تيـپ در خاکهـاي کـم عمـق سـنگريزه دار بـر روي تمرکـز طبقـه گچـي مي باشـد. محـدودة 
ارتفاعـي ايـن تيـپ 1000 تا 1200 از سـطح دريا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه اين تيپ حـدود 170 ميلي 
 Peganum harmala متـر در سـال مي باشـد. بـه علت فشـار چـراي زيـاد دام در اين تيـپ گياهي گونـة سـمي

و گونـة کهـورك بوفـور يافـت مي شـود. سـاير گونه هـاي همراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Alhagi sp, Noea mucronata, Acantholimon sp, Dendrostellera Lessertii, Annual grasses, 

Artemisia scoparia
7- تيـپ گياهي Amygdalus scoparia Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت 10061هكتار سـطحي 
معـادل 1.2درصـد از مراتـع اسـتان را به خود اختصـاص مي دهد. و در محـدوده کوه بادامچه، کـوه آقجه قوجه، 
کـوه گلسـتان، کـوه آلـه، کـوه حصار سـرخ، واقع گرديده اسـت. شـيب عمومي اين تيـپ بين 30 تـا 60 درصد 
واقـع در اراضـي کوه هـاي کـم ارتفـاع تا نسـبتاً مرتفع متشـكل از سـنگهاي گچي نمكـي و مارنهاي الوان رسـي 
و آهكـي و خاکهـاي کـم عمـق مي باشـد. محـدودة ارتفاعـي اين تيـپ 1100 تا 1800 متـر از سـطح دريا بوده 
و بارندگـي متوسـط سـاليانه ايـن تيپ بيـن 200 تا 250 ميلي متر در سـال متغير مي باشـد. گونة بـادام کوهي 
از گونه هـاي بـا ارزش از نظـر حفاظـت خـاك بـوده و از ميـوه آن نيـز بـا توجه به گران بـودن نرخ مغـز بادام در 
سـالهاي اخيـر پـس از بـه آب انداختـن و گرفتـن تلخـي در شـيريني پزي اسـتفاده مي شـود. سـاقه هاي جوان 
ايـن درختچـه بـه همراه بخشـهايي از ميـوه آن مورد چـراي دام واقع مي گـردد. گونه هاي همـراه آن عبارتند از:

Scurophularia deserti, Marrobium anisodonta, Acanthophyllum microcephalum, Stachys 
inflata, Acantholimon.

8- تيـپ گياهـي Stipa hohenackeriana Artemisia sieberi: ايـن تيـپ بـه مسـاحت104281 هكتـار 
سـطحي معـادل 12.41درصـد از مراتـع حـوزه را بـه خـود اختصـاص داده و در محـدوده اطـراف جاده هـاي 
سـلفچگان بـه سـاوه، اراك، اصفهـان و قـم و در محـدوده سـامان عرفـي روسـتاهاي حسـين آبـاد قره سـو وباغ 
يـك واقـع گرديـده اسـت و عمدتاً داراي شـيب 10 تـا 20 درصد مي باشـد. اجـزاء واحد اراضي اين تيپ شـامل 
فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي بـا پسـتي و بلنـدي زيـاد و بـا خاکهـاي کـم عمق سـنگريزه دار بـا بافت متوسـط تا 
سـنگين مي باشـد. محـدوده ارتفاعـي ايـن تيپ بيـن 1200 تا 1800 متر از سـطح دريا بـوده و بارندگي آن بين 
170 تـا 250 ميلـي متـر در سـال متغير مي باشـد. در برخي قسـمت هاي اين تيـپ که بصـورت ديمزارهاي رها 
شـده مي باشـد گونة بي ارزش ورك Hultemia persica بخشـهاي وسـيعي از آن را فرا گرفته اسـت. گونه هاي 

همـراه اين تيـپ عبارتند از:
Astragalus spp, Acantholimon sp, Acanthophyllum sp, Dendrostellera Lessertii, Stipagrostis 

plumosa, Scariola orientalis
9- تيـپ گياهـي  Stipa hohenackeriana Scariola orientalis Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت 
52641 هكتـار سـطحي معـادل 6/27درصـد از مراتـع حـوزه را بـه خـود اختصـاص داده و در محدوده سـامان 
عرفـي روسـتاهاي بيرقـون، تيـره، کبـود دره، علـي آبـاد نيـزار، دولـت آبـاد، فريـدون آبـاد واقـع گرديده اسـت 
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و عمدتـاً داراي شـيب 15 تـا 40 درصـد بـوده و در اجـزاء واحـد اراضـي تپه هـاي کـم ارتفـاع ممتـد و فاتهـا 
و تراسـهاي فوقانـي بـر روي تشـكيات آهكـي و گچـي واقـع شـده اسـت خـاك محـدوده ايـن تيپ کـم عمق 
سـنگريزه دار بـا بافـت متوسـط تـا سـنگين مي باشـد. محـدوده ارتفاعي ايـن تيپ بيـن 1400 تـا 1800 متر از 

سـطح دريـا بـوده و بارندگـي آن بيـن 170 تـا 250 ميلـي متـر در سـال متغير مي باشـد.
در ارتفاعـات سـنگاخي ايـن مراتـع گونه هـاي بـادام کوهـي وارژن و در آبراهه هـا نيـز گونـة پرنـد مشـاهده 

مي گـردد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتنـد از:
Stipa hohena ckeriana, Astrayalus spp, Calamagrostis sp, Acantholimon sp, Acanthophyllum 

sp, Noaea mucronata
10- تيـپ گياهـي Scariola orientalis Noea mucronata Artemisia sieberi: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 
1839 هكتـار سـطحي معـادل 0/22 درصـد از مراتع اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت. و در سـامان عرفي 

روسـتاهاي ميـم، دسـتگرد و قبادبـزن واقع گرديده اسـت.
ايـن تيـپ در فاتهـا و واريزه هـاي قديمـي با پسـتي و بلندي کم بـا خاکهاي کـم عمق سـنگريزه دار بر روي 

تمرکـز طبقه گچي قـرار دارد.
محـدودة ارتفاعـي ايـن تيـپ بيـن 1300 تـا 1600 متـر از سـطح دريا بـوده و بارندگي متوسـط سـاليانه آن 
حـدود 170 تـا 220 ميلـي متـر در سـال مي باشـد. ايـن تيپ بـه علت مجـاورت با روسـتاهاي زياد اکثـراً خاك 
آن دسـت خـورده بـوده و بـه هميـن خاطرگونه هـاي Noaea mucronata و Scariola orientalis در آن داراي 

فراوانـي قابـل ماحظه هـاي اسـت. گونه هـاي همراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Euphorbia sp, Stipa hohenackeriana, Dendrostellera lesertii.

11- تيـپ گياهـي Stipa hohenackeriana Acanthlimon sp Artemisia sieberi: ايـن تيـپ به مسـاحت 
14471 هكتـار سـطحي معـادل 1/72 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد و در محـدوده 

سـامان عرفـي روسـتاهاي گلسـتان، قشـاق قارقـوزارو، کاغ نشـين واقع گرديده اسـت.
شـيب عمومـي ايـن تيـپ بيـن 20 تـا 40 درصـد بـوده و شـامل تپه هـاي کـم ارتفـاع ممتـد بـا تشـكيات 
سـنگهاي آهكـي و خاکهـاي کـم عمـق تا نيمـه عميق سـنگريزه دار مي باشـد. محـدودة ارتفاعي ايـن تيپ بين 
1100 1500 از سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 120 تـا 180 ميلـي متـر در سـال 

مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ شـامل گونه هـاي ذيـل مي باشـد.
Salsola spp, Scariola orientalis, Heliotropium sp, Carthamus sp, Stipaystis plumosa, 

Acantophyllum sp, Dendrostellera lesertil, Pycnocyclea spinosa, Pteropyron sp.
12- تيـپ گياهـي Acantholimon sp Stipagrostis plumosa Artemisia sieberi: ايـن تيپ به مسـاحت 
11016 هكتـار سـطحي معـادل 1/31 درصـد از مراتع اسـتان را به خـود اختصاص مي دهـد. و در بين جادة قم 
طايقـان و قـم سـلفچگان و سـامان عرفـي روسـتاهاي طايقان، محسـن آباد و سـاليون و اراضي مجـاور رودخانه 
شـور واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومـي ايـن تيـپ 20 تـا 30 درصـد بـوده و در اراضـي تپه هـاي کـم ارتفاع 
همـراه بـا بقايـاي فاتهـا و در خاکهاي کـم عمق سـنگريزه دار بر روي تمرکـز طبقه گچي و خاکهـاي کم عمق 
بسـيار شـور بـا بافت سـنگين واقـع گرديده اسـت. محدودة ارتفاعـي اين تيپ بيـن 1100 1300 از سـطح دريا 
بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 120 تـا 170 ميلـي متر در سـال مي باشـد. گونه هاي همـراه اين 

تيپ بـه ترتيب اولويـت فراوانـي عبارتند از:
Aeluropus sp – Tamarix sp – Alhagi sp – Suaeda aegyptica – Centaurea sp

13- تيـپ گياهـي Astragalus sp Noaea mucronata Artemisia sieberi: ايـن تيـپ به مسـاحت4192 
هكتـار سـطحي معـادل 0/5 درصـد از مراتع اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت. و در محدودة سـامان عرفي 
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روسـتاهاي ديزيجـان، راهگـرد و نانگـرد واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومي ايـن تيپ 5 تـا 20 درصـد بوده و 
در اراضـي واريـزه اي بادبـزن شـكل در خاکهـاي کم عمـق تا نيمـه عميق سـنگريزه دار که در برخي قسـمت ها 
بـر روي طبقـه تمرکـز گـچ و آهـك قـرار گرفته اسـت. محـدودة ارتفاعي ايـن تيپ بيـن 1600تـا 1900 متر از 
سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 170 تـا 250 ميلي متر در سـال مي باشـد. گونه هاي 

همـراه اين تيپ شـامل:
Scariola orientali –Stipa hohenackeriana –Echinops sp –Acantholimon sp –Acanthophyllum 

spp – Scariola orientalis
14- تيـپ گياهـي Scariola orientalis Pteropyron sp Artemisia sieberi: اين تيپ به مسـاحت 7788 
هكتـار، سـطحي معـادل 0/93 درصـد از مراتـع اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت و در محـدودة کوه هاي 
سـفيد و دولـي در مسـير جـاده قلعـه چـم واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومي ايـن تيـپ 30 20 درصـد بوده 
و در اراضـي تپه هـاي کـم ارتفـاع همـراه بـا بقايـاي فاتهـا بـا بريدگيهـاي بسـيار زيـاد و در خاکهـاي کم عمق 
سـنگريزه کـه در بعضـي قسـمتها داراي تمرکـز گـچ مي باشـد قـرار گرفتـه اسـت. محـدودة ارتفاعـي ايـن تيپ 
بيـن 1200 تـا 1600 متـر از سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن 140 تـا 200 ميلي مي باشـد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Astragalus sp. – Echinops orientalis–Acantholimon sp.– Euphorbia spp. –Stipa hohenackeriana 

– stachys inflata 
15- تيـپ گياهي Artemisia sieberi – Launaea acantodes – Scariol orientalis: اين تيپ به مسـاحت 
20470 هكتـار سـطحي معـادل 2/44 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در محدوده 
سـامان عرضـي روسـتاهاي طايقان، ونـارچ، خديجـه خاتـون واقـع گرديـده اسـت. شـيب عمومي اين تيـپ 5 تا 
15 درصـد بـوده و در اراضـي فاتهـا و واريزه هـاي قديمـي بـا پسـتي و بلنـدي کم و فاتهـا و تراسـهاي فوقاني 
و خاکهـاي کـم عمـق تـا عميـق سـنگريزه دار بـا بافت متوسـط تا سـنگين همراه بـا مقادير زيـادي آهك و گچ 
مي باشـد. محـدودة ارتفاعـي ايـن تيـپ بين 1100 تا 1400 متر از سـطح دريا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه 

آن حـدود 120 تـا 170 ميلـي متر در سـال مي باشـد. گونه هـاي همـراه آن عبارتند از:
Stipagrostis – Dendrostellera Lessertli – pteropyron sp – Capparis spinosa – Acantholimon 

sp – Noaea mucronata
16- تيـپ گياهـي Pteropyron sp – launaea acanthodes: اين تيپ به مسـاحت 17540 هكتار سـطحي 
معـادل 2/09 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت و در محـدوده بين ارتفاعات چرخ سـفيد 
و بـا دامچـه سـامان عرفـي روسـتاهاي عين آباد، محمـود آبـاد و باقرآباد واقع گرديده اسـت. شـيب عمومي اين 
تيـپ در حـدود 1 درصـد بـوده و در اراضـي دشـت هاي دامنـه اي بـا شـيب بسـيار مايم و دشـت هاي سـيابي 
مسـطح بـا آبراهه هـاي زيـاد و خاکهاي عميق با بافت سـنگين لومي رسـي تا رسـي و بدون سـنگريزه مي باشـد 
محـدودة ارتفاعـي ايـن تيـپ بيـن 850 تا 1000 متر از سـطح دريـا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه آن حدود 

90 تـا 120 ميلـي متر در سـال مي باشـد. گونه هـاي همـراه آن عبارتند از:
Artemisia sieberi – Peganum harmala – Prosopis sp – Acantholimon sp – Astragalus spp – 

scariola orientalis – Pycnocyclea spinosa – Echinops sp – Dendrostellera lessertii
17- تيـپ گياهـي Stipa hohenackeriana Astragalus sp Scariola orientalis: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 
4734 هكتـار سـطحي معـادل 0/56درصـد از مراتع اسـتان را به خـود اختصاص مي دهد. اين تيـپ در محدوده 
سـامان عرضـي روسـتاهاي موشـكيه، بنابر، آغلـك و جمزقان واقـع گرديده اسـت. از نظر خاك اراضـي اين تيپ 
گياهـي داراي خـاك کـم عمـق تـا نيمه عميـق با بافت متوسـط تا سـنگين و همراه بـا مقادير زيادي سـنگريزه 
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مي باشـند. شـيب عمومـي ايـن تيپ عمدتـاً بين 20 تـا 30 درصد مي باشـد.
ايـن تيـپ در محـدوده ارتفاعي 1400 تا  1600 متر از سـطح دريا واقع گرديده اسـت و داراي متوسـط بارندگي 
سـاليانه حـدود 200 ميليمتـر مي باشـد. گونـة غالـب ايـن تيـپ گياه بـا ارزش علوفـه اي کم اسـكاريولا بـه همراه 
نوعـي گـون مي باشـد کـه ايـن گونـه نيـز داراي ارزش علوفـه اي کم مي باشـد ولـي سـومين گونة غالـب اين تيپ 

داراي ارزش علوفـه اي متوسـط مي باشـد. گياهـان همراه مشـاهده شـده در ايـن تيپ گياهـي عبارتند از:
Stipagrostis plumosa, Launaea launea acanthodes – Scrophularia deserti Melica persica – 

Prosopis stephaniana
18- تيـپ گياهي Stipa hohenackeriana Artemisia sieberi Scariola orientalis: اين تيپ به مسـاحت 
3430 هكتـار سـطحي معـادل 0/41درصـد از مراتـع اسـتان را به خود اختصـاص مي دهد و در محدوده سـامان 
عرضـي روسـتاهاي گلسـتان، ترخـوران و کاغ نشـين، نورآبـاد، سـفيد آلـه و ملك آبـاد و در محـدوده ارتفاعي 
1300 تـا 1600 متـر از سـطح دريـا واقـع گرديـده اسـت.از نظـر خصوصيـات خاکشناسـي جـزو اجـراء واحـد 
اراضـي فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي بـا پسـتي و بلندي متوسـط بـوده و داراي خاك نسـبتاً عميـق و يكنواخت با 
سـنگريزه سـطحي زيـاد مي باشـد. شـيب عمومـي ايـن تيپ 20 تـا 40 % بـوده و بارندگي متوسـط سـاليانه در 
ايـن تيـپ گياهـي حـدود 200 ميلـي متر در سـال مي باشـد. گونه هـاي غالـب اين تيپ بـه ترتيـب از گونه کم 
ارزش اسـكاريولا و گونه هـاي بـا ارزش علوفه اي متوسـط درمنه دشـتي و اسـتيپا تشـكيل گرديده اسـت. سـاير 

گونه هـاي همـراه مشـاهده شـده در اين تيـپ گياهـي عبارتند از:
Astragalus sp – Stipagrostis plumosa – Stachys inflata – Launaea acanthodes.

بـه علـت وفورديمزارهـاي رهـا شـده در اين تيـپ گياهـي گونـة گياهـي مهاجـم Hulthemia persica بوفور 
مي شـود. يافت 

بـه  تيـپ  ايـن   :Scariola orientalisـ Stipa hohenackeriana Noaea mucronataگياهـي تيـپ   -19
مسـاحت 5397 هكتـار سـطحي معـادل 0/64درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خود اختصـاص مي دهـد اين تيپ 
در محـدوده سـامان عرفـي روسـتاهاي ورجـان، سـيرو، کهـك و قبادبـزن واقـع گرديـده اسـت. از نظـر اجـزاء 
واحداراضـي ايـن تيـپ در فاتهـا و واريزه هـاي قديمي با پسـتي و بلندي کـم و در خاکهاي کم عمق سـنگريزه 
دار بـر روي تمرکـز طبقـه گچـي مي باشـد. ايـن تيپ در محـدوده ارتفاعـي 1250 تـا 1500 متر از سـطح دريا 
بـوده و داراي متوسـط بارندگـي سـاليانه حـدود 200 ميلـي متـر مي باشـد. بـه علـت تعـدد اراضـي زراعـي و 
خـاك بهـم خـوردة اين مرتـع گونه هـاي کـم ارزش Scariola orientalis وNoaea mucronata غالب شـده اند. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Andrachne fruticulosa – Launaea acanthodes – Euphorbia sp – Stachys inflata – Echinops sp – 

Astragalus sp – Pycnocyclea spinosa –pteropyron sp – Artemisis sieberi
20- تيـپ گياهـي Pteropyron sp Launaea acanthodes Scariola orientalis: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 
10794 هكتـار سـطحي معـادل 1/28 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد. ايـن تيـپ در 
محـدوده سـامان عرفـي روسـتاهاي طغـرود، دولـت آبـاد، آوه، سـولقان، ترخوران بوده و شـيب عمومـي آن بين 
5 تـا 10 درصـد مي باشـد. ارتفـاع ايـن تيپ از سـطح دريا بيـن 1000 تا 1400 متـر بوده و بارندگـي آن حدود 
180 ميلـي متـر در سـال مي باشـد و داراي خاك نيمـه عميق تا عميق سـنگريزه دار بـر روي آبرفتهاي بادبزني 

شـكل مي باشـد. گونه هـاي همـراه مشـاهده شـده در اين تيـپ گياهـي عبارتند از:
Acanthophyllum sp – Pteropyron aucheri – Astrayalus squarusus – Artemisia sieberi – 

Dendrostellera lessertii – Stipa hohenackeriana –Stipagrostis plumosa.
21- تيـپ گياهـي Pteropyron sp Launaea acanthodes: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 2888 هكتار سـطحي 
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معـادل 0/34 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد و در محـدوده سـامان عرفـي روسـتاهاي 
لاچينـك، شـريف آبـاد، دهـزار واقع گرديده اسـت. شـيب عمومي ايـن تيپ 3 تـا 5 درصد بوده و شـامل فاتها 
و تراسـهاي فوقانـي بـا پسـتي و بلنـدي کـم و واريزه هـاي بادبزني شـكل سـنگريزه دار و در خاکهـاي کم عمق 
تـا عميـق سـنگريزه دار بـا بافـت متوسـط تا سـنگين همراه بـا مقدار زيـادي آهك مي باشـد. محـدودة ارتفاعي 
ايـن تيـپ بيـن 1100 تـا 1200 متـر از سـطح دريا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه آن حـدود 150 ميلي متر 

در سـال مي باشـد. گونه هـاي همراه مشـاهده شـده در ايـن تيـپ عبارتند از:
Artemisia sieberi – Stipa hohenackeriuna – Scariola orientalis – Euphorbia sp – Prosopis sp – 

Astragalus sp.
22- تيـپ گياهـي Artemisia sieberi Scariola orientalis Launaea acanthodes: اين تيپ به مسـاحت 
13024 هكتـار سـطحي معـادل 1/55 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. و در محدوده 
ايـن تيـپ بيـن 3 تـا 40 درصـد متغيـر اسـت و شـامل فاتهـا وتراسـهاي فوقانـي بـا پسـتي و بلنـدي زيـاد و 
تپه هـاي مرتفـع بـوده و در خاکهـاي کـم عمـق تـا عميـق سـنگريزه دار بـا بافت متوسـط تا سـنگين همـراه با 
مقـدار زيـادي آهـك وجـود دارد. محـدودة ارتفاعـي ايـن تيـپ بين 1200 تـا 1450 متر از سـطح دريـا بوده و 
بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 180 ميلـي متـر در سـال مي باشـد. در اوايل فصل رويشـي به علت رشـد 
کـم پايه هـاي گونه هـاي چرخـه، ايـن گونـه نمـود ظاهـري کمي داشـته امـا در فصـل تابسـتان به عنـوان گونة 

غالـب مرتـع شـناخته مي شـود. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Stipagrost plumosa, Noaea mucronata – Astragalus sp – Euphrbia sp – Echinops sp.

بـه  تيـپ  ايـن   :Lauaea acanthodes – Noaea mucronota Scariola orientalis گياهـي  تيـپ   -23
مسـاحت2899 هكتـار سـطحي معادل0/35درصـد از مراتع اسـتان را به خـود اختصاص مي دهـد. و در محدوده 
سـامان عرفـي روسـتاهاي طغرود، شـريف آبـاد، مجاور بخش جنوبـي اراضي زراعـي گازران واقع گرديده اسـت. 
شـيب عمومـي ايـن تيـپ بيـن 1 تـا 2 درصد متغير اسـت و شـامل دشـت هاي دامنه اي با شـيب بسـيار مايم 
و تپه هـاي کـم ارتفـاع مي شـود. خـاك اراضـي ايـن تيپ جـزو خاکهـاي عميق بـا بافت لومي رسـي تا رسـي و 
بـدون سـنگريزه و در برخـي قسـمتها خـاك کـم عمق شـور مي باشـد. محـدودة ارتفاعـي اين تيپ بيـن 1000 
تـا 1100 متـر از سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 130 ميلـي متر در سـال مي باشـد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ شـامل گونه هـاي ذيل مي باشـد:
Artemisia sieberi – Prosopis sp – Astragalus sp – Salsola spp – Andrachne fruticulosa – 

Acanthophyllum sp – Stipa hohenackeriana centaurea sp
24- تيـپ گياهـي Launaea acanthodes Stipagrostis plumosa: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 9860 هكتار 
سـطحي معـادل 1/17درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص مي دهـد. و در محـدوده سـامان عرفـي 
روسـتاهاي حاجـي آبـاد رحمـت آبـاد و محـدوده جنوب و غـرب کوه نمـك واقع گرديده اسـت. شـيب عمومي 
ايـن تيـپ بيـن 2 تـا 5 درصـد متغيـر مي باشـد. و شـامل فاتهـا و تراسـهاي فوقانـي و خاکهـاي کـم عمـق 
سـنگريزه دارا بـا بافـت متوسـط تا سـنگين همراه بـا مقادير زيـادي آهك مي باشـد. محدودة ارتفاعـي اين تيپ 
بيـن 1000 تـا 1050 متـر از سـطح دريـا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه آن حـدود 130 ميلي متر در سـال 

مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ شـامل گونه هـاي ذيل اسـت:
Acantholimon sp – Astragalus siliquosus – peganvm hurmala Artemisia sieberi Heliotropium 

sp – onopordon sp – Pendrostellera lessertii Scariola orientalis
25- تيـپ گياهـي Salsola sp Stipagrostis plumosa: ايـن تيـپ بـه مسـاحت 5493 هكتـار سـطحي 
معـادل 0/65 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت و در محدوده سـازمان عرفي روسـتاهاي 
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حسـين آبـاد پـل، رحمـت آبـاد، عسـگر آبـاد و شـمس آبـاد گائيني قـرار دارد. شـيب عمومـي اين تيـپ بين 1 
تـا 3 درصـد مي باشـد و شـامل دشـت هاي دامنـه اي و واريزه هـاي بادبزنـي بـا پسـتي و بلندي کم بـوده و خاك 
آن نيـز جـزو خاکهـاي عميـق بـا بافت سـنگين و شـوري زياد مي باشـد. محـدودة ارتفاعـي اين تيـپ بين 900 
تـا 950 متـر از سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 100 ميلـي متـر در سـال مي باشـد. 

گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Peganum harmda – Heliotropium sp – Descurinia sophia – Acantholimon sp Stipagrostis 

plumosa – Launaea acanthods
26- تيـپ گياهـي Acantholimon sp–Stipa grostis plumosa–Launaea acanthods: ايـن تيـپ بـه 
مسـاحت13170 هكتـار سـطحي معـادل 1/57 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در 
محدوده سـامان عرفي روسـتاهاي سـاليون، محسـن آباد، شـور آب، عباس آباد، بايرقاغي و بايرچال قرار دارد. 
شـيب عمومـي ايـن تيـپ بين 3 تا 5 درصد مي باشـد. و شـامل فاتها و تراسـهاي فوقاني با پسـتي و بلندي کم 
تـا متوسـط متشـكل از آبرفتهـا و واريزه هـاي سـنگريزه دار مي باشـد. خـاك ايـن تيپ جـزو خاکهـاي کم عمق 
تـا عميـق سـنگريزه دار بـا بافت متوسـط تا سـنگين همـراه با مقدار زيـادي آهك اسـت. محـدودة ارتفاعي اين 
تيـپ بيـن 1100 تـا 1300 متـر از سـطح دريا بوده و بارندگي متوسـط سـاليانه آن 150 ميليمتر متر در سـال 

مي باشـد. گونه هـاي همـراه ايـن تيـپ عبارتند از:
Acanthophyllum sp – Carthamus sp – Annual grasses – Annud forbs – Prosopis sp – 

Dendrostellera lessertii – Poa bulbosa – Launaea acanthodes – Peganum harmala.
27- تيـپ گياهـي Artemisia Sieberi Noaea mucronata: ايـن تيپ به مسـاحت 2276 هكتار سـطحي 
معـادل 0/27 درصـد از مراتـع اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در محـدوده سـامان عرفـي زون هاي 
سـراجه، مؤمـن آبـاد، دولـت آبـاد و ملـكان واقع گرديده اسـت. شـيب عمومي اين تيـپ کمتـر از 1 درصد بوده 
و شـامل دشـت هاي دامنـه اي مسـطح بـا شـوري و قليائيـت نسـبتاً زيـاد بـوده و در خاکهـاي عميـق بـا بافـت 
سـنگين تـا خيلـي سـنگين بـا تمرکز طبقـه گچـي وجـود دارد. محـدودة ارتفاعي اين تيـپ بيـن 800 تا 850 
متـر از سـطح دريـا بـوده و بارندگـي متوسـط سـاليانه آن حـدود 100 ميلـي متر در سـال مي باشـد. گونه هاي 

همـراه آن شـامل گونه هـاي ذيل اسـت.
Annual grasses – Annual forbs - Salsola spp – Seidlitzia rosmarinus – Aelorupus sp.

6-3-10-2-قلمرو مناطق بياباني استان قم

پوشـش گياهـي مناطـق بيابانـي و مناطـق در معرض بياباني شـدن شـرائط و وضعيت خاص خـود را دارد بدين 
معنـي کـه بـا توجـه و دقـت در نـوع و وضعيـت پوشـش گياهـي مي تـوان درجـة بيابانـي بودن يـا بياباني شـدن 
يـك منطقـه را تعييـن نمـود. از آنجـا کـه محدوديـت اصلـي در اکثر مناطـق بياباني مسـالة کمبـود رطوبت و آب 
مي باشـد بعلـت نـوع رقابـت گياهـان در مناطـق بيابانـي، پوشـش گياهـي بـا تراکـم معيـن، سيسـتم ريشـه اي و 
مورفولـوژي خـاص قابـل مشـاهده مي باشـد. بديـن معني کـه گونه ها در ايـن مناطق بصـورت پراکنده و بـا فاصله 
از يكديگـر قـرار گرفته انـد تـا بتواننـد با گسـترش سيسـتم ريشـه اي خـود از رطوبـت خـاك، حداکثر اسـتفاده را 
بنمايند. برخي از گونه هاي اين مناطق با داشـتن دو نوع سيسـتم ريشـه اي )سيسـتم ريشـه اي سـطحي و عمقي( 
امـكان اسـتفاده از رطوبـت سـطحي و عمقـي خـاك را دارا مي باشـند. کوچك شـدن برگها )برگ هاي خـار مانند( 
جهـت کـم کـردن سـطح تعـرق گيـاه، آبـدار شـدن برگهـا و غيـره از جمله مـوارد ديگـري اسـت کـه در گياهان 
مناطـق بيابانـي مي تـوان مشـاهده نمـود. عـاوه بـر مسـالة کمبـود رطوبت و خشـكي عامل شـوري نيـز از جمله 
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مهمتريـن عوامـل محـدود کننـده رشـد گياهـان در ايـن مناطـق مي باشـد. گياهـان اسـتان قـم نيز بعلـت وجود 
تشـكيات زميـن شناسـي محتـوي رسـوبات تبخيـري )نئـوژن( و رسـوبات سـازند قـم، گنبـد نمكي قـم و آبهاي 
شـور جـاري در منطقـه بطـور حـاد با اسـترس هاي شـوري در تقابل مي باشـد. حـدود 78 تيپ گياهي شـور روي 
)Halophytes( در اسـتان قـم شناسـايي گرديده اسـت. عاوه بر شـوررويها که قسـمت اعظمـي از گياهان مناطق 
بيابانـي اسـتان را شـامل گرديـده اسـت گونه هـاي شـن دوسـت )Psammophytes( نيـز جـزو گونه هـاي مناطق 
بيابانـي مي باشـند. گونه هايـي نظيـر Haloxylon spp، Stipagrostis plumosa، Calligonum spp و امثـال آن از 
جملـه ايـن مناطـق مي باشـند کـه در اسـتان قـم وجـود دارند. مناطقـي نيـز کاً فاقد پوشـش گياهي بـوده که از 
آنجملـه مي تـوان بـه سـطح پاياهـا، نمكزارها، مناطـق چربه که در آن کلروسـديم فراوان اسـت و رنـگ تيره دارد 

و اراضـي سـله زار کـه داراي درصـد بالايي از رس مي باشـند اشـاره داشـت.
عمـده تريـن گونـة ايـن مناطق در محـدودة اسـتان گونـة درمنـه دشـتي Artemisia sieberi مي باشـد. اين 
گونـه تـا ارتفـاع 1900 متـر يكـي از مهمتريـن عناصر گونه هاي مناطق دشـتي اسـتان بـوده و از ايـن ارتفاع به 
بعـد گونه هـاي درمنـه کوهـي )Artemisia aucheri( و جوامع گياهـي گـون )Astragalus spp( و گندميان پايا 
ظاهـر مي گردنـد کـه شـرائط اکولوژيكـي متفاوتي بـا مناطق دشـتي و بياباني اسـتان داشـته که در نقشـه ارائه 
شـده در ايـن گـزارش نقشـة تيـپ بنـدي آنها ارائه شـده اما در اين گزارش توضيح و تشـريح داده نشـده اسـت.

در مناطـق دشـتي بـا کـم شـدن عمق خـاك بر تراکـم کاه ميـر حسـن Acantholimon spp افزوده شـده و 
در عرصه هـاي اطـراف روسـتاها گونـة اسـپند Peganum harmala زياد مي شـود. در مكانهايي از اين رويشـگاه 
 Hulthemia کـه بـر اثـر شـخم در گذشـته، خـاك به هـم خورده و سـپس رهـا گرديـده اسـت گونه هـاي ورك
persica، چرخـه Launea acanthodes Scariola orientalis Noaea mucronata نسـبتازياد مي گـردد. بـه 
هميـن علـت رونـد بيابـان زايـي در ايـن تيپ هـا بـه خوبـي ماحظه مي شـود لـذا تيپهايي کـه گونه هـاي غالب 
آنهـا Acantelimon Launea Scarriola و Noaea مي باشـد نيـز جـزو تيپهـاي مناطق بيابانـي منظور گرديد. با 
ايـن تفاصيـل از بيـن 35 تيـپ گياهي غير شـورروي در اسـتان قم 27 تيـپ گياهي در محـدودة مناطق بياباني 
قـرار گرفته انـد. در مجمـوع قلمـرو بيابان هـاي اسـتان قـم از جنبه پوشـش گياهي سـطحي معـادل 1176938 

هكتـار بـرآورد گرديـده اسـت که حـدود 94 درصد مسـاحت اسـتان را در بـر مي گيرد. 

6-4- قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه پوشش گياهي

بـا ارسـال اطاعـات و نقشـه هاي رقومـي مربوطـه از اسـتانهاي مـورد عمـل و پـس از بررسـي هاي لازم - 
نقشـه هاي مذکـور بشـرحي کـه در پـي آمـده اسـت در نقشـه سراسـري ايـران جانمايـي شـد. 

مرجعـي -  زميـن  و  کشـوري   )Coordinate System(مختصـات سيسـتم  ايـران  سراسـري  نقشـه  بـراي 
)Georeference( تهيـه شـد و سـپس بـا انتخـاب نقـاط کنتـرل و راهنمـا در نقشـه هاي اسـتاني و پيـدا کردن 
مختصـات آن نقـاط در نقشـه سراسـري، نقشـه اسـتاني مربوطه در محـل جغرافيايي خود در نقشـه ايـران قرار 
گرفـت ايـن کار بـراي کليـه نقشـه هايي کـه اين مشـكل را داشـتند به تفكيـك انجام شـد و نهايتا لايـه رقومي 

نقشـه بيابان هـاي ايـران از جنبـه پوشـش گياهـي تهيه شـد. 
يـك Domain مشـترك بـراي کليـه واحدهـاي اسـتاني تعريـف شـد و اصاحـات لازم بـر روي اطاعـات - 

اسـتاني و يكپارچه سـازي تعاريف در نقشـه سراسـري کشـور انجـام گرفت. پـس از اطمينان از صحـت کارهاي 
انجـام شـده نقشـه هاي اصـاح شـده اسـتانها بـه يكديگـر چسـبانده شـد و نقشـه نهايي تهيه شـد.

در پايـان، هـر يـك از محدوده هـاي موجود درنقشـه نهايـي بصـورت Polygon درآمده و layout آن نقشـه - 
در مقيـاس 1:2500000 تهيـه گرديـد. مسـاحي حاصـل از نقشـه هاي موجـود نشـان داد که بيشـترين سـطح 
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بيابـان از نظـر پوشـش گياهـي مربوط به اسـتان خراسـان و کمتريـن آن مربوط به اسـتان تهران اسـت )جدول 
6-7(. در مجمـوع از جنبـه پوشـش گياهي سـطحي معـادل 567711 کيلومتر مربع از مسـاحت ايران در قلمرو 

بيابـان قـرار مي گيرد )شـكل 12-6(.

جدول 6-7- مساحت بيابان هاي ايران از جنبه پوشش گياهي به تفکيک استانهاي مورد مطالعه )کيلومتر مربع(
کل بيابان استانرديف

61667اصفهان1
14530بوشهر2
2513تهران3
208045خراسان4
 خوزستان5
78260سيستان و بلوچستان6
81388سمنان7
 کرمان8
4492قزوين9
11769قم10
2761مرکزي11
64583هرمزگان12
 همدان13
42977يزد14

شکل 6-12- نقشه بيابان هاي ايران از جنبه پوشش گياهي



تلفيق لايه هاي مطالعاتي

فصل هفتم
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بررسـي انتزاعي عوامل مورد مطالعه دخيل در ايجاد شـرايط بياباني، بيانگر آن اسـت که بيشـترين مسـاحت 
مناطـق بيابانـي ايـران بـا سـطحي معـادل 693690 کيلومتـر مربـع مربـوط بـه عامـل اقليم و سـپس پوشـش 
گياهـي1 اسـت و کمترين آن در مرحله نخسـت متعلـق به عامل زمين شناسـي-هيدرولوژي )208041 کيلومتر 
مربـع( و بعـد از آن عامـل ژئومرفولوژي)272258کيلومتر مربع( مي باشـد) جدول7-1(. لازم به ياد آوري اسـت 
کـه تأثيـر عامـل هيدرولـوژي بويـژه هيدرولوژي آبهاي سـطحي به دليـل تأثيـر جريانهاي سـطحي در مناطقي 
بـه غيـر از منشـاء و منابـع تغذيـه کننـده جريـان، بـه راحتي بـه عنوان يـك عامل مسـتقل قابـل تفكيك نمي 
باشـد. از ايـن رو مناطـق متأثـر از روانابهـاي سـطحي شـور بـه ويـژه در مناطـق پخـش و رسـوبگذاري کـه بـه 
نوعـي بوسـيله تشـكيات تبخيـري و شـور زمين شناسـي آلـوده به گـچ و نمك مي شـوند به عنـوان بيابان هاي 
ثانويـه تلقـي شـده و سـطوح مربـوط بـه آن در بيابان هـاي زمين شناسـي  تحت عنـوان بيابان هـاي ثانويه لحاظ 

شده است. 

جدول7-1- سطوح تحت تأثير عوامل مختلف بياباني در ايران

مساحت نسبت به سطح ايران)درصد(مساحت)کيلومتر مربع(عامل محيطي

69369042.1اقليم

27225816.5ژئومورفولوژي

51493031.2خاکشناسي

56771134.4پوشش گياهي

20804112.6زمين شناسي-هيدرولوژي

مجمـوع سـطوح بيابانـي تحـت پوشـش عوامـل فـوق اعـم از سـطوح مشـترك و غيـر مشـترك معـادل 
907294 کيلومتـر مربـع اسـت کـه ايـن مقـدار 55 درصـد از مسـاحت ايـران را در برمي گيـرد )شـكل 1-7(. 
عرصه هـای زمينـی مناطـق بيابانـی کـه حاصـل تلفيـق 4 لايـه ژئومورفولـوژي، خاکشناسـي، پوشـش گياهـي، 
زميـن شناسـي-هيدرولوژي مـی باشـد معـادل 826843 کيلومتر مربع اسـت که حـدود نيمی از گسـتره ايران 
زميـن را )50.2 درصـد( در بـر مـی گيرد)شـكل 7-2(. ايـن مناطـق سـطوحی از عرصه هـای زمينـی اسـت که 
 پـس از کسـر اراضـی کشـاورزی محاسـبه شـده و در حيطـه وظايـف و اختيـارات متولـی منابـع طبيعی کشـور 

قرار دارد 

1- تفكيــك مناطــق بيابانــي اســتان کرمــان از جنبــه پوشــش گياهــي بــه دليــل عــدم ارســال اطاعــات رقومــي مــورد نيــاز در 
ايــن نقشــه انجــام نگرفتــه اســت امــا ايــن مــورد از جنبــه اقليــم شناســي بــا توجــه بــه منابــع در دســترس بــراي اســتان مذکــور 
ــه اســتثناي اســتان  ــران در نقشــه پوشــش گياهــي ب ــي اي ــد گفــت کــه ســطح مناطــق بيابان انجــام شــده اســت. از ايــن رو باي

کرمــان محاســبه شــده اســت. 
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شکل 7-1- نقشه تلفيقي سطوح بياباني 5 عامل مورد مطالعه در گستره ايران

شکل 7-2- نقشه تلفيقي عرصه های بياباني حاصل از 4 عامل ژئومورفولوژي، خاکشناسي، پوشش گياهي و زمين شناسي
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7-1-تلفيق چندگانه لايه هاي بياباني و استخراج بيابان هاي واقعي ايران
فصـل مشـترك حاصـل از تلفيـق لايه هاي مختلف، غالبيـت عوامل بيابانـي را نمايانتر سـاخته و امكان تحديد 
حـدود قلمـرو بيابان هـاي واقعـي يـا مطلق را آسـانتر مي سـازد. از آنجا کـه برخـي از عوامل مـورد مطالعه مانند 
خـاك، ژئومرفولـوژي و پوشـش گياهـي هريـك بـه نوعـي تحت تاثيـر عامل اقليـم قرار دارنـد لذا اين سـه لايه 
و لايـه اقليـم بـا هـم تلفيق شـدند2 و سـطوح مشـترك مناطق بياباني اسـتخراج شـد. بـر اين اسـاس از اجتماع 
مسـاحت مناطـق بيابانـي چهـار لايـه فـوق، فقـط 12/7 درصـد آن با يكديگر اشـتراك سـطح دارند. به سـخني 
ديگـر 122660 کيلومتـر مربـع از مسـاحت فـوق از نظـر هـر چهـار عامـل بياباني اسـت يعني شـرايط زيسـت 
محيطي در اين ناحيه سـخت تر و شـديدتر از سـاير مناطق بياباني اسـت. از آنجا که بيابان هاي زمين شناسـي 
نيـز ازکانيهـا و سـنگهاي تبخيـري کـه به عنوان منشـاء اوليه نمكهـا در بروز پديـده بيابان نقش ايفـا مي نمايند 
و همچنيـن بخشـي از واحدهـاي کواترنـر واقـع در پايـاب سـازندهاي مذکـور نيـز به علت شـور شـدن از جمله 
بيابان هـاي بـا شـرايط زيسـت محيطـي سـخت مي باشـند لـذا از تلفيـق لايـه بيابان هـاي زمين شناسـي و لايه 
اسـتخراجي بيابان هـاي سـخت از چهـار عامـل ديگـر، نقشـه جديدي سـاخته شـد کـه بيابان هاي واقعـي ايران 
را نشـان مي دهـد )شـكل 7-3(. مسـاحي حاصـل از نقشـه اخيـر نشـان مي دهـد کـه 278513 کيلومتـر مربع 
)معـادل 16.9 درصـد مسـاحت کشـور( از گسـتره ايران زميـن را بيابان هاي سـخت يا واقعي در برگرفته اسـت. 
قلمـرو يـاد شـده همـان بيابان هاي واقعـي يا مطلـق )Real Deserts( اسـت که منابع زيسـتي بـا محدوديتهاي 
مختلـف محيطـي در شـرايط حـاد روبـرو بـوده و امكان توسـعه فرآيندهاي زيسـتي به شـدت محدود مي شـود. 

7-2- نتيجه گيري نهايي
بـا تفكيـك نواحـي بيابانـي از سـاير مناطـق از جنبـه 5 عامـل اقليـم شناسـي، زميـن شناسـي- هيدرولوژي، 
ژئومورفولـژي، پوشـش گياهـي و خـاك، مسـاحت تحت پوشـش هرکـدام از اين عوامل در گسـتره ايـران زمين 
محاسـبه گرديـد. پـس از تهيـه و تفكيـك لايه هـا بـراي مقايسـه سـطوح مشـترك هـر عامـل بـا عوامـل ديگر، 

ززززززززززززززززززززززززززززززززززمحدوده هـاي بيابانـي در هـر يـك از نقشـه ها بدسـت آمـد. 

1
51.7%2

24.0%

3
18.8%
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بـا توجـه بـه نقشـه هاي تهيـه شـده مشـخص گرديـد کـه فقـط 28.3 درصـد از کل مناطـق بيابانـي حاصله 

2- آن دسته از عوارض و پديده هاي خاص بيابان را که تحت تاثير اقليم بوجود آمده و يا ناشي از اثر اقليم بر روي زمين شكل 
گرفته است، مي توان تحت عنوان بيابان هاي اقليمي )در مقابل بيابان هاي زمين شناسي( معرفي کرد.
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از تلفيـق لايه هـاي تهيـه شـده، از نظـر 5 عامـل فـوق بيابـان مي باشـند. همچنيـن بـا مقايسـه دو بـه دوي 
فاکتور هـاي مـورد مطالعـه مشـخص گرديـد کـه اقليـم و پوشـش گياهـي بيشـترين و زميـن شناسـي و اقليـم 

کمتريـن سـطح مشـترك را بـا يكديگـر دارا مي باشـند.
بديـن صـورت اگـر تنهـا بـا اسـتفاده از عامـل اقليـم محدوده هـاي بيابانـي تعيين گـردد 42 درصد از سـطح 
ايـران در زمـره مناطـق بيابانـي قـرار مي گيـرد و اگـر تنهـا عامل زميـن شناسـي مبناي تفكيـك بيابـان از غير 
بيابـان قـرار گيـرد 12.6 درصـد از مسـاحت ايـران بيابان قلمداد مي شـود. اين در حالي اسـت کـه توزيع مكاني 
بيابان هـاي زميـن شناسـي بـا اقليـم شناسـي تفـاوت آشـكاري دارند. به ديگر سـخن قسـمت اعظـم بيابان هاي 
زميـن شناسـي که شـامل سـازند هاي تبخيـري گچ و نمـك و گنبد هاي نمكي اسـت در مناطقي قـرار گرفته اند 
کـه از نظـر ويژگي هـاي اقليـم شناسـي بيابـان نمـي باشـند در حاليكـه واقعـا بيابـان هسـتند. بـه ايـن ترتيـب 
معرفـي بيابـان بطـور مجـرد از نظـر هر يـك از عوامل فوق سـبب ناديـده گرفتـن بيابان هايي مي شـود که عامل 
ديگـري آنهـا را بيابـان مي دانـد. از ايـن رو محـدوده بيابان هـاي طبيعـي را نمـي تـوان تنهـا بـا در نظـر گرفتن 
يـك يـا دو عامـل محيطـي مـورد مطالعه قـرار داده و تفكيـك کرد زيرا بر اسـاس عوامـل مورد مطالعـه مناطق 
متفاوتـي بـه عنـوان بيابـان در نظـر گرفته مي شـوند که در بسـياري از موارد پوشـش مشـترك اندکي داشـته و 
توزيـع مكانـي آنهـا نيـز متفاوت اسـت. بـه عنوان مثـال در جايي ممكن اسـت با وجـود فاکتور هاي غيـر بياباني 
از نظـر اقليـم، منطقه از سـازند هاي تبخيري تشـكيل شـده باشـد در ايـن صورت چنانچـه تنها از فاکتـور اقليم 
اسـتفاده شـود ايـن منطقـه بيابانـي در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد. بنابـر اين بـراي مرز بندي درسـت ابـن گونه 
مناطـق لازم اسـت ابتـدا تمامـي عوامـل موثـر در تشـكيل بيابان هـا در هـر منطقه شناسـايي گردد و سـپس بر 
اسـاس تمامـي عوامـل موثر در تشـكيل اين پديـده، محدوده هـاي بياباني تفكيك گردد. مسـلما بـا طبقه بندي 
تعـداد عوامـل مشـترك در تفكيـك و تعييـن مناطـق بياباني درجه سـختي يا به عبـارت ديگر ميزان مشـكات 
خـاص هـر کـدام از انـواع بيابان هـا را نيـز مي توان مشـخص کـرد. به عنـوان مثـال در منطقه اي کـه محدوديت 
زميـن شناسـي و اقليـم و پوشـش گياهي وجود دارد شـرايط به مراتب سـخت تـر و طاقت فرسـاتر از منطقه اي 
اسـت کـه تنهـا پوشـش گياهـي داراي محدوديت هايـي مي باشـد. از ايـن جهت مي تـوان در مرحله بعـدي پهنه 

بنـدي مناطـق بياباني را نسـبت به سـختي محيط انجـام داد. 
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شکل 7-3-نقشه بيابان هاي واقعي ايران

از ايـن رو بـراي تعريـف بيابـان نيـز بايـد ويژگيهايـي از پارامترهـاي محيـط طبيعـي مد نظـر قـرار گيرند که اثـر متقابل 
آنهـا بـه صـورت مشـترك در پيدايـش بيابان هـاي ايـران دخالـت دارند.با توجـه به ايـن موضوع و بطـور عام مي تـوان گفت: 
بيابـان بـه مناطقـي اطـاق مي شـود که داراي انواع سـازندهاي شـور وگچي بـوده و تنوع گونه هـاي گياهي که 
معمولا شـامل گياهان شـور روي، ماسـه روي و خشـكزي مي باشـد در آن کم اسـت. در اينگونه مناطق خاکهاي 
گچـي، قليـا، شـور و يـا شـور و قليـا بـه فراوانـي يافـت مي شـود و خـاك معمولا فاقـد سـاختمان بـوده و عمق و 
ميـزان مـاده آلـي آن نيـز کم مي باشـد. در اين مناطق رخسـاره هاي متنـوع ژئومرفولـوژي از قبيل؛ بدلنـد، کوير، 
گنبدهـاي نمكـي، دشـت هاي ريگـي و تپه هاي ماسـه بادي، نبـكا، دغ و رمين هـاي بدون پوشـش گياهي بوضوح 
ديـده مي شـوند. حـد نهايـي ميانگيـن بارندگـي سـالانه ايـن مناطـق بـه 200 ميليمتر نمي رسـد اين مقـدار در 
برخـي از مناطـق مرکـزي ايران حتـي کمتر از 90 ميليمتر اسـت. در ايـن مناطق ضريب تغييـرات بارندگي بيش 
از 40 ميليمتـر، صريـب بـي نظمـي بارش بيشـتر از 13 ميليمتـر و ميزان تبخيـر عموما بيـش از 2000 ميليمتر 

و در مناطقـي ماننـد يـزد و سيسـتان و بلوچسـتان بـه بيش از 3000 ميليمتر در سـال نيز مي رسـد. 
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